نزهت نامة علائی 
تألیف 


یت 


۵ کعر فر هنک جهانیور 


ستدطاما سای 
۱ تهران ۲ 


موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
ژابسته به 
وزادت فرهنکت و آموزش ال و ی 
نز هت. نامه علافی 
شماده: ۵۰ 
تیر اژ: ۰ ۰ تسه 
چاب مسعو دید 


متن کتاب ۱ ۵۷۳-۲ 
مقدم؟ مغ لب ۱ ۳۲۹-۳ 


در و اص ومنافع وطبایع مردم وحیو انات ازسیا ع ووحوش وبهایم 
احجاد شش معا لت: 


۲ ها لت تب وان کرهش تأثیر خاصیت و طبایح و احلاق و آن سه 


فصل است ۱ ۱ ۳۰ 
فضیل اول-- در کشت تا عاصست ۳ "۳ 
فصل دوم درنگاه داشتن تا ثیر عاصت نا 
فصل سوم اندر طبایع و خاصیت مردم و منفعت اعضاه نوس 


۲ مقا لت دوم اندرد دو دام ووحوش و بهایم حرد و بزر کی ۲۶-۴۵ ۱ 
شیر۴۷. پیل ۰۵۱ کر گدن ۵۴. بر ۵۵. پلنگت ۵۵ گر کت ۵. 


ثِ لب مس ۳ مه عاه تی 


خوله۱ع. ولد آبی ۲ع. خرس۴ع. کفتاد عخ. بوز ٩ع.‏ اسب ۷۰ 
اسب آبی ۰۷۵ استر ۷۵. خر ۰۷۷ خر وحشی ۰۷۹ گاو ۸۰. کاو کوهی 
۳ گاومیش ۸۷. گو سفند ۰۸۷ بز ٩۰‏ بز کوهی ۰٩۳‏ شتر ۹۹ زرافه۸ 3. 
هو .۹٩‏ خر گوش ۱۰۰. سگت ۰۱ ۱ گت آبی وبا ۱ 
ی ۰۱۱۱ گکربه ۱۱۱ دله ۱۱۳ خحادیشت ۱۱۳ خحادیشت 
هندی ۰۱۱۵ موش ۱۱۶ موش دشتی ۰۱۱۹ فاسمك ۰ ۱۲. سمندد ۰ ۱۲. 
موش کود ۰۱۲۱ خفاش ۰۱۲۲ داسو ۱۲۳ جریش ۰۱۲۴ یامود ۰۱۲۵ 


انش و سیر انس ۰۱۲۵ 


سیر 


۳ مقا لت سوعب اندد مرغان بزر کک وخرد ۱۶۲-۱۶ 


گفتار اندر جمله‌مرغان ۱۲۶. سیمر غ ۰۱۲۸ اله ٩‏ ۱۲. باذ ۰۱۳۰ کر کس 
۳ شتر مر غ ۱۳۴. کانگت ۱۳۶ جغد ۱۳۷. زغن ۰۱۳۸ کلاغ ۰۱۳۸ 
ماووس ۱۴۰ سر ۱۱ ۳ ۷ هدهد ۱۲۳ قطا ۱۲۵ ۳7 ۳۳ 
۱۴۵ کبيك ۵۰ ٩‏ خحروس وما کیان ۷۲ مرغابی۱۵۸. دداح و تدرو ۱۵۸ 
حملای ۵4 ۱. بنحعشگ 2۶۱ بادتحانه 2۲ ۱. شقراق ۷۲ ۶ اص ۲۷۲ ۰۱ 
طوطی ۱۶۴ . 


۴ مقاات چهازم اندد هوام وحشران دمینی وآبی ۴ اب ۲۱۱ 


کفتار اندر جمله 2۶ ۱. نهنکت ۵ع؛. اژدها ۱۶2۸ افعی 2٩‏ ب. مادان دیکر 


۲ ماهی ۰۱۷۷ پرستوج ۰۱۷۸ ماهی وال ۰۱۷۸ ماهی کوسه ۱۷۹ 
اسیوزوجو اف ۰ ۱۸شبوط ۰۱۸۰ جری ۰۱۸۰ قوقی ۱۸۰ ا لیس ۰۱۸۱ در امود 
۱ دس 8.۱۸۲اطوس ۱۸۲.شسطا ۰۱۸۲ ذوبیان ۰۱۸۲ سعنقود ۰۱۸۲ 
حلکا ۱۸۳. سر چنگت ۱۸۴. کشف ۱۸۶ .بزغ ۰۱۸۷ سوسماد ۱۸٩‏ 
کریاسه ۰۱۹۱ عظایه ۱۹۱. حربا ۱۹۲ کردم ۱٩۹۲‏ عنکیوت ۵ ۱۹. ر تیلا 
۶ دیور ۹۷ ۱. مکّس انکبین ۸ ٩‏ ِ. اندر یدید آوردن مکّس انگیین۱۹۹. 


کرم قرمز ۰ ۰۲۰ علق ۰۲۳ ۲. ملخ ۳« مکس ۰۲۰۳ ذر ادیح ۰۵ مور حه 


۰۲۰۵ پشه ۰۷ ۰۲ کيك ۰۸ ۲. شپش ۰۲۰۸ خنفسا ۷۲۰۵ ظربان ۲۰۹ ودك 


۰ خر اطین ۰ ۰۲۱ ضناجه ۰۲۱۱ 


فهرست مطالی 7 ۹ 
۵ معا لت پنجمت [ندر ثیات و اشجار و حبوب بت هشت باب ۱۲بببب 
باب اول-. اندر میوه‌دار و درختان با ساق ۳۱۳ 
درعت خرما ۲۱۳. رزانگور ۵ سیب ۲۱۶ . اناد ۰۲۱۷ آبی 
۸ امرود ۸ ۲ آلوو شتا لو ۲۰ . سیاه | لو ۹ ۲ انچیر ۲۹ توت 
۰ دیتون ۰۲۲۰ گوز ۰۲۲۰ گوذهندی ۰۲۲۱ بادام ۰۲۲۱ بندق ۷ باب 
باب دوم اندر درختان مشمو) و سبرغمها- ده جنس ۲ ۲ب ۲۶ ۲ 

۱ ترنج و نادنچ ۷۲۲۲ ۰ مودد ۰۲۲۳ گل ۰۲۲۳ سرو وئوج ۲۷۲۴ . 
بهر امج ۰۲۲۳ تر کس ۴ منود ۰۲۲۵ سوسن ۲۲۵ . آذدیون ۷۷۵ 


شعاأیق و بستان افرور ۲۶۵ ۲. 


باب سوم انلز پالیزه وتره- بیست ودوجنس ۳۶-۷۷ ۷ 


حریزه ۰۲۲۷ خیاد ۲۲۸ ۰ کدو ۲۲۸ بادنجان ۰.۲۲۹ ترت ۰۲۲۵۹ 
پیاد ۰۲۳۰ سیر ۰۲۳۰ کرنب ۲۱ چفندر ۲۳۱ . شاغم ۷۲ . ماز جو یه 
۷۲ اأذز نبو ۰۲۳۷ با ددوج ۳ کدنا ۲۳۳ ک ر کج ۳ که ۳۳ ۲. 
سداب ۰۲۳۴ شیت ۰.۲۳۵ کرفس ۰۷۲۳۵ کاسنی ۲۳۶ . سعتر فان بلیهن 
۳۶ . ۱ ۱ 
باب چهادم- چند جنس اذ ددعت ونیات- هفت فص ۲ب 

و ودصلیب ۷ بیاز هره ۰۲۳۷ خاوانی. ۱ ۸۰ ۷ بل ِ ۸ قطر ان 
۹ حنطل ۰۲۳۹ حماض ۰ ۲۴. 


باب مجمس ادلر شناعتن آمدن باد ان و ذستان و سر ما ۱ "۷ 
:بات سم سب اددر چ. کزبدن کاويك ۷۷:۲ 
باب هعتو ا در بارداعتن 1۰ فمما 5 ۷ 


آفت رال ۰۲۴۲ یرقان ۰۲۴۲ کشتن و داندن ملخ ۲۴۳, کشتن و 
دادن موش وهو ام ۴ ۲ . 


باب مس درنگاه داشتن درست و بر ونهال بو ۲ 
توت مها ای ششمت [ ددر احساد واححار و جو آهرت شش باب ,9 
باب اولت در معدمه بودن و درستن ۳۳۷ 


باب دوم اندد اجساد گدازنده و آو ازدهندهیت هفت جنس ۱ ٩‏ 


سس تست سس و چس یات وی سس وی ات و رتست سا سس تست اس اک تست ی سس سس ات ی وک سید سس ری سس سس سس سس گس سس سس سیسات سس کاس ات سس کاس اس سس یی و رزوی مرو سس .- 


مت وا اس ۳2 سکس اس شا سا ای ات سس ات اس ای سود سر ی در يت ی یت 7 یل و ری | 


1 زر ۰۲۲۸ نقره ۰۲۳۹ سرب ۰۲۵۱ ادذیر ۲۵۲ ۰ آهن ۰۲۵۲ مس 
۸۳ خاأدصینی ۰.۲۵۵ 
باب سوم-در آنچه‌ارواح خوانندمانند آنچه جان دارد چهاد فصل ۲۵۵ 
ژیوه ۲۵۶. گو گرد ۲۵۶. رن ۰۲۵۷ نوشادد ۲۵۷ 
پات چهادم اندر چواهر ونگین‌هات هفده جنس .. . ۲۶۷-۸ 
در و مروادید ۰۲۵۸ یاقوت ۲۵۹ ۰ ذبرجند :۰۲۶ الماس ۰ ۲۶. 
پنروده ۲۶۱ ۰ دهنه ۱ع۲۶. لاژورد ۲۶۲ . پادزهر ۰۷۲۶۲ عقیق ۲۶۳ . 
" خماهن۲۶۴. بسد ۲۶۴ کهربا ۰۷۲۶۲ بلود۴ ۰۲۶ شبه ۵ ۲. بیجاده ۵ ۲۶2. 
جز ع ۰۲۶۵ جمست ۰۲۶۶ ۱ ۱ ۱ 
باب پنچجمب اندر اجساد معدنیت هشت. جنس 2 
مر قشیشا۲۶۱۷. مخنیسیا 2۸ ۲. شادنه۶۸ ۲. معناطیس ۶٩‏ ۲ توتیا. ۰۲۷ 
نمك ۰۲۷۰ داح ۰۲۷۱ بوده ۲۷۲ ۱ 
باب ششم اب ددر اجساد مولده که بسازتد جهار جنس ۳۷۷۲ 
پرنج ۰۲۷۲ یروا ۰۲۷۳۴ سپید:دوی ۰۲۷۲ آهن سرندینی ۰۲۷۵ 
باب هتم اتدر اجساد معمو لف ثه چنس ۱ ۲۷۹-۵ 
شنگرف ۲۷۵. زنگاب ۲۷۶ .۰ آسپیداب ۲۷۶ . مسرداسنگت ۲۷۷ 7 
رعقران آهن ۷ زو شختج ۰۲۷۷ در مستم ل گنرد انیدن اجتاد ۸ ۷ 
اقلیمیا ۰۲۷۸ شك ۰۲۷۸ ِ«_ِ ۹ ۱ 
باب هشتمسا ندرچند 9 نود ان بیدا یدودیکر گونه‌ها ۲۸۶-۲۷۹ 
حجرععاب ٩‏ ۲۷. خطاف ۲۸۰. استر ۰ سکت ۰۱ سرغا بی 
۱ ماکیان ۰۲۸۱ آهو ۰۲۸۱ فرفیر ۰۲۸۱ سنگهائی که از آب محك 
حاصیت آن پدید آید ۲۸۲ سنگت سیید ۰۲۸۲ سنگت سیاه ۲۸۲ . سنکت 
سبز ۲۸۲ سنگت سرخ ۳ ستگت زرد۲۸۳. سنکت,لگون ۲۸۴. سنکت 


آسمان کون۲۸۴. دیکر سنگها از هر گو نه ۳۴" 


درحیل بو ع تج اص ر‌ طایح ۴ ۴ ا یل ار لو م جرا ی 2 دجومسی 9 


ِ ی مسر 0 
شناأنعتن ودانستن ستاد کان وحند علم دیکر وحند حکا یت وداستان‌همحنین‌از 
‌ .۳ 
اعمال در | کنده 45 دصیعت و رت فبو سم ۳ تشر و اد بحزل کو له صیت عامی ۱ 
و ‌‌ 
و عملی کفته شو دب در شش ما له ۱ ۷ ۲ 


یه ۳« 


و شناعتن منادل قمر و دیگکر ستاد کان و صودتها و نهاد زمین و مکان و 


زمان وجند افسانه ۳۸۷ 

طبا یم چهاد کانه ۳۸۷ 
آتش ۰۲۸۷ هو ۰۲۸۸ آب ۲۸۹ تربت ۰۲۹۱ 

قطبها ی فلاث ۳ 


قطب شمال .۲٩۱‏ قطب جنوب ۰.۲۹۲ 
شناعتن منازل قمر ودیکر ستاد گان ۳ب 
شرطین ۰۲۹۳۴ بطین ۰.۲۹۳۴ ثریا ۰.۲۹۴ دبران ۲۹۵ . هقعه ۲۹۵ . 
هنعه ۰۲٩۶‏ ذداع ۰۲۹۶ نثره ۰۲۹۷ طر فه ۹۷ ۰۲ جبهه ۹۷ ۲. ذبره ۰.۲۹۸ 
صر فه ۰۲۹۸ عو! ۲۹۸. سماله ۹۸ ۲. غفر ۳۰۰. زبانا ۰۳۰۰ اکلیل ۳۰۰. 
قلب ۰ ۳۰. شو له ۳۲۰۰ . تعایم ۱ دلده ۱ سعد ذایح ۳۰۳ . سعد 
بل ۳۰۳. سعد سعود ۳۰۳. سعد اخبیه ۳۰۴. فرغ مقدع ۳۰۴. فرغ موخر 
۴ بعن الحوت ۳۰۵. فکه ۳۰۶. ۱ ۱ ۱ 
کفتاد اند اقلیمعا و نهاد ولایتها ی 
مکان ۳۰۷. صفت یأجو ج و مأجوج ۸سسناس ۰.۳۰٩‏ فصل .۳۰٩‏ 
خحاصیت چند شهر ۰۳۱۰ یناهای عظیم که ساخته‌اند ۳۱۱. زمان ۲۳۱۷ . 
داستان کشتن ژنده‌پیل درطقولیت ۳۱۹. خون جد حود خواستن و گرفتن‌دژ 
۹ آوردن کقباد وبیادشاهی نشاندن ۰ ۳۲. آوددن کیخسرق ازتر کستان 
و بیادشاهی نشاندن ۳۲۲ . از اخحیاد فر امرد و رستم زال ۳۲۹. از اتعبار 
آغش وهادان دیلمی داماد طوس ۲۳۴. کسرفتن اثراسیا ۳۳۸ عادتهای 
دستم ۳۴۰. چند خبردیگر ۰۳۴۱ 
۸ مق لت هشتم- چند نوع ازعلوم ۰۴ ۳۸ 
نو ع اول- ار شماطیقی . ۱ ۳۳۴ 


بو" ۳" ارهتنامة علائی 
در حواص عدد از یکی تا دو ار ده ماع ۳ روج وفرد ۰۳۳۴۶ روجالفرد 
۳۳۷ رو حالزو ح والفرد ۳۳۷ . فرد ۰۳۴۷ عدد فرد مشتره ۳۳۸ . عدد 
متباین ۳۷۷. داید و ناقص وتام ۳۴۸. اعداد متحابه ۰۳۴۸ نم طبیعی 
۳۷۸ عدد مجذور 6 ۳۲. مقر داندر معا بت عددها ۰ ۳۵. 
نو ع دوع ند سیب وعلت نجومی ۳۵۰ 
سیب نها دخا نه‌های ستار کان سیاره ۵۲ت. گفتار اندرشرف ستاد کان 
۳ دلالت دو ازده‌عانه ۳۵۳. گفتاد اندد فرح ستار گان ۳۵۶ التف دور 
وحال ستار کان پنجگانه با آفتات ۳۵۶الف رحل ۳۵۷الت مشتری ۳۵۷ات 
مریخ ۳۵۸ ال زهرهم۸ ۳۵ الف عطادد ٩۳۵ات‏ انداژه ستاد گان و مقداد 
ستاد گان ثابته بازمین ٩۳۵الف‏ اند ازه وجرم ستاد کان هفتگانه ٩۳۵۹الف‏ 
فرسنگهای بعدازستاد گان نزدیکتری زمین ۰ ۳۶الف قیاس وتقدیر باافتاب 
۰ ۳۶ ال کفتار اندر آنیحه اسمان گرداست‌و بسبط نیست ۰ ۱۳۶ اف فصل ۱۳۶۱ لف 
نو ع سوم آدمنطق ۲ ۳۶۹ 
| لمنطق| للفظی ۲ ۱۳۶ لف ایساغو جی و لفظ شش گانه ۲ ۳۶ | لف قاطیغود یاس 
و مقولات ده گانه ۳۶۲الف جوهر ۳۶۴ الف کم ۳۶۵الف کیف ۱۳۶۶ لف 
مضان ۳۶۶ الف باقی شنکانه ۳۶۷الف جنس یفعل وجنس ینفعل ۳۶۷الف 
جیزهائی دا که 3 هم معا بل کنی ۳۶۷الت آنحجه در ذانست۳۶۸الف در تقد 
جیزها بریگدیگر ۹ الف جمله سئوالها ۳2۹الف ‏ 
نو ع چهادم اندر چند حساب متداول ۹ 
ضرب آحاددد آحاد» ۱۳۷ اضر بت آحادو عشر ات‌در آحا 3 عشر ات ۵ ۰۳۵ 
ضرب کسور در کسود ۳۵۶. حساب معاملات وتصریفات ۳۵۶. میت خی 
۷ ساب خطایین ۳۵۸ مثال هردوخعطاء زاید ٩‏ ۳۵. مثال هر دوتعطاء 
ناقص .۳۵٩‏ مثال عطاء زاید ويك خطاء ناقص ۳۶۰ . فصل ۳۶۰ . نظم 
طبیعی ۱ ۳۶. خحاصیت شکل مثلث و مساحت ۰.۳۶۲ . 
نو ع پنجم- ره امیرا لمومنین علی بنا بی‌طالب گ الله وجهه ۳۶۳ 
نوع ششم. دانستن غالب و مغلوب و دود اجتماع و دیدن ماه نو ۳۶۷ 


دانستن دود اجتماع ۳۶۸ . دیدن ماه نو ۳۷۰. تادیخ سال و دود 


ولادت ارعلا لمع اصل عو لود دانستن ۳۷۱. 

نو ع هفتم- دز ۳۷ خو اتیم وساعتن آن ۳۷ 
مقدمه ۳۷۴ . در جکو نگی خحوا: وانیم بر هفت کوا کب ۷۴ دحل 

۵ مشتری ۰۳۷۶ مریخ ۲.۳۷۶ قتاب ۳۷۸. ذهره ۳۷۹ عطادد. ۰ ,۳۸. 

قفر ۳۸۲. اندر لباس ودی وحاجت خواه ۳۸۳. رحل ۰۳۸۳ مشتری پر 

مریخ ۰.۳۸۴ شمس ۰۳۸۲ ذهره ۰۳۸۲ عطادد۳۸۵. ذمر ۰۳۸۵ فصل ۳۸۵. 


بو ع هستم -- دراختیار کر دن کادها بر دو ار ده سح و۵ از ۳ لك ۸ ۳ 
گفتاد اندر مقدمه 5 ۱ ۳۸۳۷ 
باب اول از رای بنه فصل ۱ ۱ ۳4 


کُرما به ذفتن ۳۸۸ . جامةٌ نو بریدن و پوشیدن ۳۸۹ . نامة فوشتن 
۸۹۹ .- 
باب دوم از شا نه دوع سه فصل ۱ 5:۹ 
انبادی کردن ۳۸۹ عریدن چیزها ۳۹۰ فروخعتن ۳۵۹۰ 
باب سوم ازحا ده سوب حهار فصل ۱ ۷9۱ 
چو کان زدن ۳5۹۱. پوشیده ماندن کارها ۱ . بیدا کردن کارها 
۱ تحویل وانتقال کردن ۳۹۱. 
باب چهارم از خانهٌ چهادم- هفت فصنل ۱ ۱ ۳۹۲ 
۱ بنا نهادن ۳۹۲ . شکافتن بنا ۳۹۲. زمین عسریدن ۳۹۳ . جوی و 
کادیز داندن ۳ درخت نشاندن ,۳٩۴‏ تخم کشتن و ادتفاعی که درسال 
ان ۴ جایگاه باجاره گرفتن ۳۹۴. 
باب پنجم اذخانةً پنجم- چهاد فصل ‏ ۱ ۳۹۵ 
طلب فرزند کردن ۳۹۵ . شیردادن ۰۳۹۵ از شیر باز گرفتن ۳۵۹۵. 
کو ودله بتعليم ادب دادن وغنا آموختن ۳۹۵. ۰ 
باب ۳ از حایة ششم.- نت فصل ۳۵ 
۱ ی وغرغر ره کردن۳۹۶. علا ج بیماد کردن ۶.دادوی 2 ددن 
۳۹۶ ر کی ددن وحجامت کردن ۳۹۷ معا لجه حی شم کردن بآ هن ۹ محقنه 
کردن ۸ برده حریدن ۳۹۸. برده آزاد کر دن ۰.۳۹۸ 


۱۷ ۱ ۱ نزهت نامه علائی 


سوت سس سرب همست بط موس وس با و سس سب مهافت اس بط طسو متس وس سس دس سا 


باس صص- | رما ید همم -- پسج فصل ۸ ۵ ۲ 
زن خحواستن وقباله کردن ۰۳۹۸ اد بهر تز یج و دن بخویشتن کرفتن 
۸ بجنگت دفتن ۰۳۹٩‏ سلاح خریدن ۳۰۰. طلب گر یخته کردن ۰۲۰۰ 


مس 
ی ود ۶ 


باب هشتم ازحانة هشتم يك فع. ۳۹ 


1 
۱ وصایت کردن ۰ 
باب نهم ازخانة نهم چهاد فصل ۳۰ 
رفتن بسفر ۶۰۱ سفرددیا ۴۰۱ . درشهر 2صد دفتن ۰.۴۰۱ اتتمال 
ی 
باب دهم از حخحانة دهم مر سه فصل 
بیعت کردن و برتخت پادشاهی نشستن ۰.۳۰۲ طلب عمل کردن ۰۳۰۳ 
افتتاح خراج فرمودن ۰۴۰۳ 
باب یازدهم ارخحانه یازدهم- دو فصل ث۷ 
دو ستی طاسیدن ۰۳ ۴. ازمهتران طلب حاجت کردن ۰.۳۰۲ 
باب دو از دهم ازحاده دواددهم- شش فصل ۴ ۲ 
جهاربای خریدن ۳:۰۳. بصید دفتن ۲۰۳ . صید دریا ۴۰۵ . اسب 
تاختن ۰۴۰۵ گریختن و بنهان کردن ۳۰۵. طلب دشمن کردن ۰۲۰۵ 
٩‏ معالت نهم- | ددر علم فراست ومردم شناختن ۱ ۶ 
بات اولت اندر معدمه ۷ 
با 3 #س انددآیت چشم ۸ 
نگریستن ۴۱۰. ازچند گونه ۴۱۰. اندر و فتادن و اذپیش آمدن 
چشم ۰۴۱۱ چشم صافی ۰۴۱۲ چشم اذهم باز شده ۰۴۱۲ ددنگریستن تیزیا 
گران ۴۱۳. در آیت چشم و خندیدن ۴۱۳. چشم برهم نهادن و باد کردن 
۳ وت اندر مه ۰۲۱۴ جند دلیل دیگر ۰۴۱۴ 
باب سوم دلالت پراعضاء ۴۳۵ 
سر ۰۴۱۵ پیشانی ۰۴۱۵ ابرو ۴۱۵. گوش ۳۱۵.بینی ۰۴۱۶ لبو 
دهن ودندان ۴۱۶. دوی۴۱۶. کردن ۰۴۱۷ کتف ۰۴۱۷ بازوو دست ۰۲۱۸ 
کف دست۱۸:. انگشت ۴۳۱۸ ناخحن ۸ ۰۴۱ شکم ۹ او ۰.۴۳۱۹ بشت 
۹ ساق ۴۱۹ قدم ۰.۴۱۹ 


باب جپا رس ا در دنل دلایل دیکر ۱ 3 ۳ 
موی ۰۴۲۰ لون ۰۴۲۱ دفتاد ۰۴۲۱ نس ذدن ۴۲۱ . آواز ۶۲۷۲ 

جیلن ۲۲ ۷۲ 

باب پنجم- اندر دلیلها برطبخ وعاوّت مرده ۳۳۲ 


دایر ۴۲۲. بددل ۴۲۲. فسروتن ۰۴۲۲ فباسوف ۳۲۳. دون همت 
۳ یر کساد ۳ مخنث طبع ۴۲۲. احمق بدفعل ۰۴۲۳ سیم دوست 
۳ بدخحوی ۲ ۷۲ ۲ .تن باعتدال ۳ ۳۲ . 


۰ - مقالت دهم اندر آثارعاوی ۳۳۳ 
باب اول. اندر حو ادن که از بیخار تو لد کند درفضای هوا نع ۲ ۲ 


فصل نخستین - اندد پاران ۴۲۶. فصل دوم - اندد برف ۳:۲۷ . 
فصمل سوم اندر ژاله ۰۴۲۷ فصل جهاره-_ اندد شینم ۰۴۳۲۸ فصل پنجم. 
اندر رعل وبرق ۰۴۲۸ فصل ششم ندر بادها ۰۴۲٩‏ فصل هفتم اندرحریق 
۷۱ فضل هشتمت اندد کواکب منقضه ۲۳۱ ۰ فصل نهم -. اندرشموس 
وذوات الذواب ۲ فصل دهم اندرنیازتوعصی ۳ فصل یاز دهم 
اندرقوس و قزح ۴۳۴ . فصل دوازدهم - اندرهاله ۰۴۳۷ فصل سیزدهم 
آندر صاعته ۴۳۸. فصل ۲۳۹. 
" دوم اندرحادله‌هاثی که بردوی ذمین افتد ازدو بخار ۷ 

فصل اول اندد چکونگی تو لد کردن کوهها ۴۳۰. فصل- دوم 
| ددرجو یها ورودها ۲ فصل سو -- | تدر حجشمه‌ها ۲ فصل جیار 
اندد دلادل ۰۴۴۳۲ فصل پنجم - اندد بازنمودن که دوی آبها بیط تیست 
۵ فصل ششمب اندد ذیربودن ذمین و فروشدن آب ودر آمدن ازجائی 
که معهو د نباشد ۶ فصل هفتمس اندر سنکث شدن خازء و کل وخالشدنِ 
سنگت وگل م5222 
باب سوم اندر حادثه‌هائی که در زیرزمین افتد ات 

فصل. اول- اندرچکو نگی‌تو لد ذیبق۴۴۸. فصل دوم-اندرچگونگی 


تو لد کبریت ۰ فصل سوم اندر انواع ذاجات ۰۴۵۱ فصل چهارم - 


فهر ست مطا لب ۱ » 


و ی 
و را دایتعا ی ای کی ور ی ی ی و 


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰۹۰ة(۰0ل9للسظضظضىضحظ-ص---- سس 7ب ۱ 


۱۳ ۱ نزهت‌نامة علائی 


تست سا و ی وس ی دای ی سا ریت سوت تس تس سای یواست ردو وی تون عم و رس و دوس سس سس ات جر سر ویس ۳ 6۳ سس سس گت تست ی یز سس سس ات تست ناتسیس سر وی ری و و سس وی و و و سس 


اندد تو لد املاح ۴۵۲. فصل پنجم.-. اندر تو لد توشادد وشب ۰۴۵۲ فصل 
ششمب اندر تولد هفت کوهر که آنرا فلز ات گو یند ۴۵۳. تولد درد ۴۳۵۲۴. 

تو لد سیم ۰-۳ و لل مب ین ۵ ۰۲۵ دنو ال قلحی ۵ ۵ ۰۳ دو ال آص ن ۴۵۵ ۵ و لد 
سرب ۵۵ تولد خادصینی ۲:۵۶ . فحتلن.هفتم اندد اعراضی که سوب 


حاصیت چیزهاست ۶ ۷. 


باب اول ایدر مدمه پنج فصل ۱ ۳۶ 


اندر کیفیت و موجب دیدن خواب ۳۶۲ . خواب داست و درو 2 
۴ تفاوت درو اب دیدن ۴۶۵. اندد شرطهای تأویل خحواب کردن و 
پرسیدن ۴۶۶. وجوه تأویل وتعبیر ۴۶۸. اذقر آن ۸ع۴۶. فال وذجر ۴۶۸ 
نام ۴۶۸ . عبادت و گفتاد ۴۶۹ . تصحیف ۴۶۹ . برضد ۴۶۹ . فصل 
مغر د ۷۷۰ ۱ ۱ 
باب دوم اد احو ال‌آن جهاني و کاريك وبدو آسمان و ستاد کان و آفحه 


بدین معانی پیو ندد ۳ ۱ ۳۷۳ 
باب سوم انز مردم و اعضاء يك يك و آ نحه بر اندام باشد و آنچه بیرون 
آید از تن وبیالاید . ۱ . مب ۳/۲: 
پاب چهادم درچهار پایان از سبا ع ووحوش و 1 ۲۷۸ 
باب پنجم اندر مرغان ۲ ۱ رک 
بات ششم اندر .هوام وحشر ات دمینی وابی ۱ ۰19 
باب هفتم اندر. درحیان میوه و اسپرغم وحیوت و ترهو کُیاه ۳۸۶ 
باب هشتم اندر کوه و دریا ودمین وشهر وجای ومسکن ي مردم و آنیجه 
بدان پیوندد ِ ۳۸۹۹ 
باب نهم اندر طبقات مردم وصناعتها ۱ ۱ 2 
باب دهم اندر آلات خحانه و کارفرمای 392 
باب یاردهم ازچند کو به آلات واچناس ‏ ۴۹۵ 
باب دواز دهم اندر علت و بیمادی ‌» ۱ .هدع 


باب سیژدهم اذچند گونه که بکردار مردم پیوستست ‏ ۷۹۹ 


<<« حس« سس س7س۳۳۳اآِآ۷# ده تسه تشه ده تمسسست تایب سس یراج نوم ماوسو دج تس 


باب چهار دهم انلر تم‌ادر ۱ ۳ مق 
۲ مات دو از دهم ارحند نو ع علمی وعملی و 
۳۳۳ 
بو ع اول ححت شنانعتن علم کیمیاو تلاویح و ریک کردن بلو ز و چلی دادن 
مه هه مت ی ار س_ ۱ ۱ 
مروارید و سخت کرد نیدن ابخینه و سیید دوی ۵ 


کیمیا ۵ تلاویح ۵۱۰ . دنک دادن بلورو گداشتن ۵۱۱. ریگ 

کردن بلود بنوعی دیگر ۵۸۱۲. جلادادن مروادید ۵۱۳. سشت کردانیدن 

آیکیزه 2 سمیددی ۰۵۱۵ 

دو ع دو-- آ نداد عضات و روغنها ساعتن و رل ععدل ایک ۵۵ 
ات وریکی پردست ۱۵ ۵.خدضابت موی۵۱۸. حضات سیف 5 ۵۱ . 

دوغن چینی ۸۲۰. رنگکی مداد ۵۲۱ . عمل دیکر که شکسته نشمد ۲۲ج 

ساختن تادیانه از دسن قنب ۵۲۲. 

دوع سوم چند حاصیت 2۳۳ 
حاصیت اددازه وودن ۳ شاصیت حسات ویشتن ۵۲۴. حاحست 

و تأثر آواز ۵۲۶. ۱ 

دوع جهادم. اندر حند علم دیکر ۲۸ ۵ 
ریک پرهو گو سیند بگردانیدن ۸ بار داشتن‌شیر از کاروان ۸ ۵۲. 

جانورانی که بیحر کت مانند مرده شوند پس ددحر کت آیند ٩‏ ۵۲. 

دوع پنجم- اندر آب دادن تیغها _ ۵ ۵۹ 
ساحتن تیع بر نده ۵۲۹٩‏ . کند گردانیدن تیخ ۳۰ _. 1 دادن سیز 

۰ ۷ آب دادن زرد ۵۳۰. جلی دادن آینه ۵۳۰. 

نوع ششم- اندر قلع آثار ۱ ۱۳۱ 
چربی و دوغن که بچیزی رسد ۵۲۱. نفط ۵۴۲ دسیدن حبر ومداد 

۲ دنگها ۵۲۲ میوه و دیگر جنس ۳۳ ۵ 

دوع هفتم در آنیحه بطلسمات ماند ۵2۳۴ 
جر اغدانها که حون بیفر و ذ ند صودت و جهره حاضران دیکر گون 

نما ول ۴ سستن پشه ۵۳۵. اندر ساختن کژدم وماز ۵۲۶. گرفتن مر ع و 

ماهی ۳۷ج. اندر هییت وبهاو محیت ۵۲۸. اندردشمنی و میخالفت «ي. 


وا" ازهت‌نامةً علائی ‏ 
اندرستن جانها که برمردم یدید آید ۵۲۹. 
نو ع هشتم- اندر عملهائی که خداوند زرق و ناموس نمایند ۵۴۰ 
حایةٌ مر غ درشیشه کردن 2 حایه برانیدن ۵۴۰.آب دد آب کنند 
زیاده شود ۵۸۲۱ . دیکت بر آتش و تباید ۵۲۱. آدد خمیر کرده دد 
آب برجوشد ۰۵۲۱ آتش برر کو کاد نکند ۵۴۱ نبشته پیدا نباشد. پس 
برخو انند ٩‏ نش ونبشته برسنگت ۲ مدادی کسه بدو هیچ نتوان 
نبشتن ۰۵۴۷ یدید آوددن سن ۷۲ آتش که بی‌دوغن در شیشه می‌ سورد 
۷۲ زر یاده کردن مك ۶۳ ۵. ۱ 
نو ع نهم- اندرعطرها ‌ ۵2۳ 
عود ۵۲۳. کافود ۳۲ ۵. مذت ۵۳۴. عنبر ۰.۵۲۵ سك ۰۵۳۲۵ عطر 
آمیختن ۵۲۵. انددمشك سودنع۵۳۶. خحروّالفاد ۵۴۶. مثلت ۵۴۷.دعفرانی 
۷ کافودی ۵۸۳۷ . بوقماشه ۵۴۷. مطرا ۵۴۸. ذدیره ۰۵۲۸ ترنجی 
۵۴۸ صُندلی ۵۴۹. ذديرة سیرغمها ۵۴٩‏ غالیه ۵۴٩‏ . سترنی ۰.۵۵۰ 
ساختن نود . ۵۵. دوغن بان ۵۵۰. ساختن سك مشك ۵۱ ۰۵ عمل تمامت ۵۱ ۰۵ 
نوع دهم ب اد‌ردادوی چشم ۸۵۵ 
شیاف سیید ۵۵۲. از چند گونه سماقی ۵۵۳ . حصرمی ۵۵۳. ذدود 
۷ کحل باسلیتون ۵۵۳ کحل جواهرعون. برودها و آبها ۵۵۶. کحل 
غایت ۵۸ ۵. 
انجام کتاب نزهت‌نامة علائی بتو فیق‌خدای تعالی ۵۵۸ 
گنتاد درمعدن ۱عم. گفتاد اندرنیات ۶۲م. کفتاداندد حیوان۵۶۲. 
گفتار اندر مردم وحال نقس ءع۵.اعضاء وآلات جسمانی ۰ ۰۵۷ 
قهر ست‌ها 2۷۴ 


سشکفتا ۳ 


جه وه 


پاوجود اینکه نز هت ناء4 علا رن از او لین کتبی است که در باره 
علوم طبیعی بزبان پادسی نوشته شده معد لك تا بحال نسیت به‌انتشار 
آن اقدام نشده است. چندسال‌قیل آقایان محمدخو نسادی وا.ن. کمپانیونی 
قنشتیر, ک یه ۵ تصحیح متن نزهت‌نامه‌علائی همت گماشتند و دی معلوم ثیست که 
کهآ یا موفی به تصحیح همه 5 تاب شدند یانه؟ دز درصورت سسیجه زحمات 
آنان تبصورت کتا بی به علاقمندان عرضه نکر دید. 

چندی قیل با توجه به آهمیت این کتاب بعنوان یکی اذ قدیمترین 
دمونه‌های نثر فارسی که درعین حال نشان دهنده میزان معلومات عمومی 
در با ره علوم متداول در قرن پنجم هجری میبا شد اینجانت تصحیح و ندوین 
این کتاب نفیس را بمده کر رفتم. ابتد | فتوکیی پنج نسخه ازقدیمتر ٍن تسج 
حطی کتابت نز هت‌نامه علائی دا بدست آورده و به معا بله و هقاسه آنها 
پرداختیم ج 

علاوه بر تصحیح متن کتاب وذ کر اختلافات متون درپاور قیها فرهنگی 
دیز از لغات نادراین کتاب وهمچنین ضمائمی درباره نام افر اد ومحلهائی که 
در کتات ذکر شده تنظیم نموده ودزمعدمه نیز بطور اعتصار اهم‌مطا لب کتاب 
را مورد بحث قراد داده‌ام . مقدمه و ضمائم و خحلاصه مطالبت مهم کتابت 
را یه تکاس ی نیز ترجمه نموده‌ام وامید است که نسنت به چاب آن هم اقد ام 


کر دد. درهع‌دمه نسخ حملی کتات د زهت نامه و آذحه را که در باره شر ح حال 


مت در ۰(۰-‌بسسسپسسجس«۳+-سسصسپسسسسسسسسسسصپ ,۰ب( 


۱۸ دز هت نامه علاثئی 


دق دنه و تادیخ ۳ لیت کتات مید نیم موزد بردسي ر از داده و یه اددذش 
حِِ 

ادبی وعلمی ءتدرجات کتات مختصر ا اشاره نمودهاه. 
بر ای‌اینجد فهر ست کَا بهای مو رد اسیف] ض بی اند اره طویل شود ۱۳ 
ون که درمتدمه به آنها اشادت ز فت#-است دز فهرست ذ کرشده‌اند و ا کر در 
, ورةعا مشخصات کامل کتا بٍی بت نشده‌اد آنیجهت است که این مشیخصات 
در فهرست کتب کد در ار کتاب آمده بطود کامل ملدج ارت 

در,‌و اقمیکه تاریخ هجریو تادیخ مبلادی هر دوذ کرشده است ا دیحی 
که در جلوخعط (/) ذکرشده تاد یخ‌هجر ی قمریو تاد یخی که بس‌از آن آمده 


۱ ه ۳ ید ۲ ۳۹ ۱ ‌‌ ِ ‌‌ ۳ 3 ۳ ۳ ۳ 2 

لا ود همد. دی هدیا دزمو ۱ رکه ه#عیو د تاریخ‌هجری زو ۲6 ۴ شد اینه‌عطلب 
مه 

۳۹ 1 اس سرا ۱ " 

«ععسی ی درد شش ا ‏ ان 


در بایان لازم مي دانم ار ده دورست داسمندم ان ایرج افشار و 


تشکر کنم . 


همچنین ازدوست دانشم‌ندع اقای کمال»و سوی اسیتاد داشگاهاصههان 

, ۱ نک ۱ 7 ۱ ی ۳ 
کد در تعیحیج شسمتعای عر یی متن کتاب مر ایا دی دهو ددل سا سکز زرم , 
با اجره باید مرائب قدردانی خحود دا نسیت به بنیاد فرهنکث ایران که با 
دق معمول جرد به جات این کتاب پر داحته ویکی دیجر ارذشها ثر ادبی و 


تک 


عفن ایر ان دا در دسترس علاقمند ان قر اد داده‌ادد ابراد دادم . 


مد مه 


فصل اول 2 


مق لف و آ ارش 


مو لف کتاب نزهت‌نامه علائی شهمردان بن‌ابی | اخیر می باشد . نام 
هو لت درجندین جای کتات ذ کر شده "است . اثتد! درو مدمه کات دق این 
۳ دت برمی خودیم: «ممٌ لت و جمع کننده این کتاب شهم زدان! آبن ابی 
الخیر چنین گوید.۲» مجلداً درصفحه ۴۳٩‏ مو اف بنام خود اشاده نموده و 
می نو یسد: «مو لف و جمع کننده نز هت‌نامه شهمردان گوید.. 

اما 2 وه اطلاعات ما در باده مق لش ۱ ین کتات سید مخنصو و تأجیز 
است. نام او درهيچيك از تذ کره‌های مشهور ‏ کرنشده انست و دز حقیقت 
تمام اطلاغات ما در باره او منحصربه اشاداتی است که‌شهمردان در آتادش 
سیت به‌خود نموده است. در کتاب نز هت‌نامه علائی‌شهمردان ادعاهی.کند 
که شش کتاب مختلف را تألیف نموده است : 

نز هت‌تامه علائی که به تفصیل در باده آن‌سخن حو اهیم کشت : 
۰ کنابی درباره تاریخ . در صفحه ۴:۴ کتأب فرهت نامه مولف 


معو ری ۰ 


ی رن 


ء ۲ نزهت‌نامة علائی 


نحص تخت تست سوسکل روت سر تست ی مت ی ی ی ۳ 


من مس س مه 


«شمس|املت فرامرد بن علاد! لدو له قدس الله رو 4 معلمی داشت و 
پادسی ۳ بغلوی دلگ دادستی 9 او را ببرودان معلم گفتندی. در مو ده یود ی 


از بهلوی ۳ دسی ری دفل همی کرد و از آن کت دست بلدین تک یت بادهمی 


آورد و مر | می ۳ دست که حرراه فد من | و دی ۳ مرك را بعباد تی‌مختصر 


باژ کَفْتمی و اد او اش تا آحعر از آدایش وتطویل احتر ازتمام نمودمی چنانکه 
ار معنی هیچ دیفتادی ومع‌صود حوله حا صل شد‌ی. از آن قدر که به اصفعان 
5 قدم جون بشهر یزد درفنم بدین ید 35 گَفتم تغل کردم. جنا که از حمله 
اصل دلاست آمدی و اندیشه من تمام شدی وهما نا ودفی هز از و با اعد ۳ 
پیشتر تا دو هر اد ورق بودی . وجهد نموده‌ام تا هر آنجه عمّل نبدذیرد دود 
کرده‌ام و آنجه دعوی بود یادمزی واشادتی وجه آن یحُفْته ۰۵۱ » ۱ 

در کتا ب نزهت‌نامه علاثی فصلی است که درباره تادیج قد دم ایران 
و داستانهای دستم بحت مبکند۲ و ممکن است که مقتبص از کتاب فوف- 
ااذ کر باشد ولی علاوه برآن اطلا ع دیکری درباره آن کتاب تاد یخ در 
دست دبست. 

۳ حل الرمود. در صفحه ۳ از هت نامه عادئی شهمردان به یکی 
دیگر از تالیقات خود بنام حل‌الرمودالسماو یه اجل فسن الکنوزا لدنیاو یه 
اتدازه گنل و میافزاید که این کتاب دارای ده فصل درباره هر يك اراعداد 
یلک زاده مبياشد. حند صفحه‌ای ار این کتات در فصل دهم کتاب دز هت نامه 


علاثی مل شده است۴ ۳ برد کناب [ روت زر فمه است. 


۴ کتاب البدایح بزبان عربی. درصفحهٌ ۶ کتاب نزهت‌نامه علائی 


شهمردان مینویسد که او جند سالی رایه عطلت در کر کان و استراباد 


گذراند و ازشغل اصلی حود که دببری بود دودماند. سپس اوچنین ادامه 


می دهد : ۱ ۱ 

«اد بهر آسایش و تز جیة‌الا یام حند کتات تصنیف کر دم. اد آن جملت 
یکی کتاب البدایع است دزخحواص وطبایع ومنافع وچند علم دیگر که از 
کتب پسار بر کزیدم و از بهر آن<ه بتادی بود خحواستم 2 فا یده آن‌متد اول 


و متتشر کردد وعام باشد .ضان خواهن و عوام. کنابی ساختم ببادسی ددی 


مجل‌مه ۳۱ 
و بر آن کتاب اول ذیادت و نقصان کردم چنانکه بایست و ترتیب بگردانیدم 
و از چند نو ع دیگر که در آن کتاب ثیست در اینجا از هريك طرقی دد 
آوردم.» ۱ 

مقصود از کتاب پادسی در که شهمردان از آن باد غیی کنن همین 


1 عر بی کتاب مفقود شده است. 


( ۱ کتات دز هت نامه علائی ! سرری دی ایا 
قحد کما بین در باده‌علم کیمیا. درصفحه۳ ۶۶ کناب نز هت نامه در آنجا. 

که شهمر دان در راده علم ۱ بت می کند اوع]ً می تما بل که رهم سا مج 

هز ار ودی بیشتر نيشته آموحوانده ددین باب تاهعلوم شد که این عام در ست 
۱ 


است6۰ مطا ات مر دول ره علم کیمیا ممکن است که جز لی از کتاب| لبدایح 
ر تشکیل می‌داده ولی از آنجا که‌شهمردان ادعا میکند که بیش اد پنج‌هز اد 
وری درآن باره نوشته است وخوانده باید تصور نمودکهآن میاحت کناب 
مجزانی را شامل بو ده آممت. 

هك رو ضة المنجم یا دوضها لمنجمین. نام‌اين کتاب سه پار در کتات 
نز هت یامد و در شله أست. ا یمد | در صفحه ۳ و اف شیم سب : « کناب 
محد وا درصفحه ۵۰۲ به کتات روضةالمنجم اشاره شده و باد دیکّر در 
صفحه ۵۲۲ می‌خوانیم: «کتا بی ساخته|مدر نجوم وزوضةالمنجم نام‌نهاده‌ام 
وآن با نز ده ما لخست» شهمردان معا له هفتم کتاب روضهة | لمنجم را بعاسور 
کامل درنزهت‌نامه هل نموده است.* خوشیختانه جندین سخه عطی اذ 
این کتاب بجا مانده است. اسحی که ا ینید نب تا یحال از آنها اطلاع حاً صل 

ر« کت بت نسخه اصلیه این کتا ب! یی در وضه| لمنجمین ) که در یود ۰ ۰ ۵ 
دحدری دو شته شله است و دز د ایتجانب اتیرت تما درم قدیم است .4 ۲ 


ب. سخه کتایخانه ملك‌دد تهر ان‌بشماده‌ج ۰ ۳۶ کهددسال۰ ۱۳۱۱/۶۱ 


دد کهر ام استنساخ گردیده ات۳ 


تت ی رت من ای وی ازع در ی ی ی ی ی ی ی و ۳ 


۰۰۰۰‌‌(‌ف(‌(‌(‌ سسسسشسچضحچضسصحضحچ چ۱9ض(ضسضسضسچجضچضچضججهج سح ربب[ 


۷ فرهت‌نامة علائی 


ب‌. سیحهٌ کتا بخانه دانشگاه استانیول بشماده ۲.۱۴۱۸ این ۱ 
جزء مجموعه خطی چند کتاب دیکراست که ددسال ۱۴۱۰/۸۱۳۴ استنساخ 
شده است. 

ت. سخه کت بخانه موده بریتا تبایشماده ۰۲۷-۲۱ ۵0. این سخه 
نیز از جمله نسخ بك مجموعه بزر کت شامل ۲۳ کتاب و رساله درباره 
موضوعات مختلفه است و قسمت مر بوط به دوضةا لمنجمین شامل صفحات 
۲ تا ۵۴۲ میشود. این نسخه حاوی متن کتاب‌روضة المنجمین است که 
ددسال ۱۴۱۰-۱۲۱۱/۸۱۳۲-۸۱۴ توسط ناصرالکاتب برای جلال‌الدین 
اسکندد بن عمر شیخ بن تیمود (متوفی سال ۱۴۱۴/۸۱۷) استنساخ شده 
است.* 

ث. يك نسخه ناقص در کتابخانه ملافیروز ددیمیتی بشماده ۱۰۳۹ . 
جند صفحه اول این نسخه مفعود شده‌است. این نسخه درسال ۱۴۰۵۹/۸۱۲ 
استنساخ گردیله است.*۱ ۱ 

ک‌ ۳۳ پنجم کتاب روضه۱ لمنجمین تحت عنو ان معا لت مسا ثل قی 
العلل والاسیاب» همراه بامتون دیکر در‌جموعه‌ای بشمانه ۸00۲۳-۵۶۸ 
در ۳ ره بریتا نیا موجود است که این مقّا له شامل صفحات ۷۷-۸۵ نسخند 
مز بود می‌شود.۱۱ دراین ما له که دادای و وجواب است دد باره 
دیشه ومعنی لغات واصطلاحاتی که ستاره شناسان بکاد میبرند توضیح داده 
شده است.۱۲ این سخه بین سالهای ۱۴۸۴-۱۴۸۹/۸۸۹-۸۹۴استنسا خ 
شله آست. 

چ. بار معاله پنجم کتاب دوضة المنجمين در کتا بخانه ملك تهران 
موجود است. این مقا له شامل صفغحات ۳۶۲-۲۸۵ مجموعه شماده ۳۱۸۱ 
کنا بخانه ملك میشود که درسال ۱۵۲۵/٩۹۳۱‏ توسط حسینی معلم استساخ 
شده است,۱۳ ۱ ۱ 

ح. اسخه دیگری از کتاب‌دوضةا لمنجمین بشماره ۳۳۶۴ در کتا بخانه 
مك تهران موجوداست که ددسال ۱۵۸۵/۹۵۹۲ استنساخ گردیده است.۱۴ 


خ. يك دسخه بدون نام این کتاب در کتا پخانه دولتی برلسن بشماره 


۱ 0 ی ۳ ۳ 
۸ .8۲1) 0۳1691 .۷5 موجود است که توسط مرحوم سید حسن نمی 
راده بعتوآن که از کات روضة المنجمین شناحیه شد. در ؟ اب کاه 
شمادی درایران تقی‌راده به ار سیخه اشاده نموده و مسنو سد: رلث "مات 
فادسی بی اسمی که در کتایخاشتدو بر اف کت و مره ۸۴۸ 

اتمنب) دورن .۱۷۶ محفوظ است وظاهراً درحدود ۸۶۲ هجری ۲ یت 

شد ه (ورق اول و از اور اق دیگر آن افتاده) متددج است که 
ها لبی از فایده سست.)۱۵ محد دا درهمان کتاب تقی‌زاده به این نسخه‌اشاده 
نموده و متذ کر می شو د: : «ازعبار تیکه درفهرست کتا بخا: ۱۳ س شورای 
ملی ی (طهران سته ۱۳۱۱) صفحه ۱۰۸ دزشر ح نسخه کتاب کر 0 
عبد ا لرحمن صو ی بنمل از کت بت روضةا لمنجمین شهمردان بن‌ابی الخیردادی 
نقل شده وعیناً باعبارت کتاب بی‌اسم فارسی سخه برلن .... مطابق است 
معلوم مي‌شود نسخه بر ان همان دوضة المنجمین است.۱۳ 
د. مفا له ششم کتاب دوضةالمتجمین که شامل هقده بأب می شود دد 
سخه دیگری در کتا بخانه آ کسادمی لیدن ۵0616ع ۳161:018۵۵26) 
(۵6 ۲۵1۵۲ مصل وال بشمایه ۸۷۲-۰۱۲۳۶ 1۲.۱۲ موحجود است.۱۷ 
ذ. با لاخحره يك نسخه دیگر از کتاب دوضة المنجمین در کتا بخانه‌نود 


عسما ثیه استا نیو ل پشماره ۲۷۸۸ مکهدادی می‌شو د .۱ 


پاورقیها 


۱ دد سخه ۵ نام موف کتاب «سهم الدین» ذ کر شده درا که در 
تمام فسخ دیکر «شهمردان» آمده است. ۱ 
بر ای اطلا ع از نسخ نز هت نامه به نصل و مه مر اجمد فرما ئید. 
۲ صفحه ۵. تمام اشادات به صفحات کتاب نزهت‌نامه مر بوط به 
کات ان اس بر 
۳ صفحات ۴۱۳-۰۴۳۶۵ 
۴ صفقحات ۳۳۰۷۳۷ ۷ 
۵ صفحات ۲۲ ۵۲۲-۵ 
۶ ارمغان سال سیز ذهم ؛ شماره ۲ صفحه ۵۷ ۲. 
۷ محله دا نشکده !دییات دانشگاه‌تهر ان (تهر ان؛ ۱۳۳2 1 جاد پنجم ؛ 
شماده‌های يك ودو. صفحه ۱٩۳‏ 
۸ مجله فوی الد کر صفحه ۱۹۲ فتو کیی ایسن نسخه دد کنا بخانه 
دانشگاه تهر ان بشماده ۲۵۲ موجود است. 
09-9 (90 ۱۷]۵۱ جهتورم۳ 8 0۶ وراع2۲۵108ه را116 و1۵مطن 
۰ 00 ,]] ۷۲۵۰ ,(1895 - 1879 ,۱092009) نموت طوز) (ظ عط! ور 
870-۰ 
۰ 96اه فط! ۶ه قصصمونم۲ مباع2۱8۸10 ,امو)مط۲6 .ءظط 
۵۸ ۱۲۱۸1۵ مط ور .۳88 طوته۲ تمصع صمتعصعط , تصوامدلط ز۲۱ 
0022۰ ر(1873 ,۵08۲۷ظ) ۵:8۲۲ 1,1 


0[ ام مت باتهم ای هه رگد معاسا سای سکم میاه تاره قارع یی تست وا مسا مر سا وا مرج وا وت مات تست وتا ی سر ات تا ۳7 تمس یت ی سس وس تب نع سس سا ۳۳ 


۲ ۵ ۱ 0 ۳3 


ار 


۱ در سخه کاعل کتاب روضةالمنجمین که ددموده بریتانیاً موجود 
است این مقاله تحت عنوان «مسائل فی! لدلیل والایام والاسباب» ذ کرشده ۱ 
است . 
۲ ۳ .۰ ۰ و1 .61 141610,00۰ 
۲ میجلهد انشکده ادبیات دانشگاه‌تهر ان( فوق| اد کر)» صفحه۴٩‏ ۰۱ 
۲ ۱ میحله فوق‌الد کر صفحه ۰۱٩۲‏ 
۵ - حسن تعی‌راده: اه شمادی درایران (تهران :۰ ۱۳۱۷ هجری 
شمسی )» صییحه ۲۰ . ۱ 
۱۶( تقی زاده؛ صفحه ۲۳۵ باودقی ۰۱ 
۷- ,6088 1۲6 ۸۰۲۰ هه وجهزه(۱ .۳ ,1(02۷ .1.۳.۸ 
موزوع۵0ع۸ 01101۴826 ظ من زاه جوز جن008 00 
.0 .0 ,]11 .۷۵1 مب( ۱۲0)۷) 818۷۵۵ مصیل‌۵ز۱ی1 
۸-,(000,1958ع1۵) عمتاامروا نا محتقتعظ ,50۳۵۲ یه بی) 
5 ۱ ۰ .45,0 .۲ ,] ۳1 ,]1 .[۷۵ 


فصل دوم 


۰ زار بخ تیف و مندرجات کتاب روا لمنجمین 


تقر ۳ همه کساً شیکه در بارة کتاب رويبة المنجمین اطهاد نظر کر ده‌اند 
یت به تاپیخ ت لیتف‌آن متحد | لمو لند. سید حلالاادین تهرانی درمقاله‌ای 
که در گاهنامه سال ۱۳۱۱ هجری شمسی (۱۹۳۲ میلادی) ددج کر دیده 
می نو یسد: «اين کتاب فادسی مشتمل برپانزده مقاله می‌باشد و در دود ۲۷ 
رجب ۲۶۶ هجری (درموردی که‌ناعا ح‌شمس رامباً ورد) تاد یخ‌شرو ع تنظیم 
کتاب است. »۱ ولی از آنجا که این اشاده مبهم بوده وصفحه يا فصل‌مورد 
نظر دقیقاً ذ کر شده است اظهار نظر در باده آن خالی از اشک‌ال نیست و 
شخصاً نتو انسته‌ام عبادت مو‌ددنظررا که دلالت برتسالیف کتاب درتادیخ 
فوقا لد کر داشته باشد با بم. 

سید حسن ثقی‌زاده با اشاره بدنسخه بی اسم این کتاب که در کتا بخانه 
دو لتی برلن حفظ میشود مینو بسد: 

«دد کتاب بی اسم فادسی نسخه برلن اکرچه طالع مو لودی اد منه 
عیب (۶۱۲) ویکی دیگر ازسنه ۶۳۴ دارد باحتمال قوی قدیمتر است 
و این ارقام یاناشی از غلط کتاب ویا الحاقی است چه علاوه برانکه‌مثال 
تطبیق تو ادیخ که میز ندازسنه ۴۶۶ هجری و۴۴۳ بزد گردی «وهز ادو تیرست 


و هشماد و پیج دومی » ( کدا) ارت ار (استاد می<معص علی بن احمد سور ی 


تک اک 

ایده| له تائیده » حرف میزند که دلیل برحیات سوی بوده وا ین منجم بعول 
سوتر در عهد مجدالدو له دیلمی بوده و بعد از آن یادشاه نیز حیات داشته 
است که مطابق نیمهاول قرن پنجم میشود حط واملا واشای کتاب نیز بسیاد 
قدیمی است.۲ چادلزدیو (۵168,5[61)) بااشاده به‌نسخه خحطی کتاب 
دوضةا امنجمین که ددموده بریتانیا ی است مینو پسد: «سالهای ۲۴۲۰ و 
۳ب زد کردی که در صفحات ۴۶۲۴۵ و ٩‏ ۴۷ بعئو آن نمو نه‌ها ی‌محاسبهذ کر 
شده‌اند و باسا لهای ۲۶۵-۲2۶ هحری قمری مطابقت دارند باحتمال قوی 
مقارن بازمان تاألیف کتاب میباشد.۳ 

مر حوعاستاد محمدتقی بها استاد ذبیحا لله صفا ا. ن. کمپانیونی» 
س. ۱. استوری وژیلیر لارار نیز سال ۱۰۷۳/۳۴۶۶ دا بعئو ان سال تا لبت 
کات توبکنع تالف با آراعاسانت فرفی 
الد کر مشکل بنظر میرسد ولی بنظر اینجانب بامطا لعه دقیق کتاب روضة_ 
المئجمین جنین مستفاد میشود که این تاد بخ مادن باسال تا لیف کنات تیست 
حجه همه این‌محا سیات در فصلی ذحت عنو ان «مثال طا لح استقبال» که نام آن 
دلالت برآینده میکند و در بخش دیکری تحت عنوان «تادیخ ازتار یخ پدست 
"آوردن » ذ کر شده..است . دداین فصل علاوه برذ کر سال ۱۰۱۷/۴۶/۲۶۵۶ 
مثالهاثی مربوط به سالهای ۱۲۱۵/۶۱۲ و ۱۲۳۶/۶۳۳۴ که بطود مسلم 
ایو ادتادیخ تا لیف کتاب بوده است‌آودده شده .۵ 

۳7 اشاره فاطعی 1 دز کتاب دوضةا لمنجمین وجو د دارد که اژ آن 
میتوان تأدیخ تألیف کتاب دا تعیین نمود محاسیه‌ای است که درصفحه» ۴۶ 
نسخه موژه بربتاثیا منددج کشته است . در آنجا مولف درباره تعیین تاد یخ 
تولد فردی بحث میکند ومینویسد : «سال تخمیتی مولود سی‌وپنج است.» 
پس ار ذ کر محاسیات دقیق برای تعیین تادیخ قطعی تولد فرد مزبور 
شهمردان مینو پسل: ( گفتيم زور دین ارماه مهر سال جع رصد و دویزدجردی 
بوده است بتحقیق.» بنا براین محاسیه که‌استت: 0 ارام به حروف نوشته‌شده 
ونه باشمارش ابجد تادیخ نوشتن‌این عبادت ۴۳۷ ده ۴۰۲-۰۳۵ یزد گردی 


بو ده | میت ۳ برمحا سیه شهمردان ددرمان تا لیف کتات تفماوت بین تاریخ 


۲۸ ِث"ٍِ« ازهت‌نامة علائی ‏ 


بزد کردی و تادیخ هجری ۱۸ سال بوده است . دد فعمول مر بوط پهرتادیخ 
ازتادیخ بدست آوددن» و «مثال طا لح استقبال» تمونه‌های متعددی اد این 
محاسبه داده شده است . برای مثال در صفحه ۲۳۲۵ شهمردان تادیخ ۳ 
برحسب تقویمهای مختلف محاسیه مینماید ونمو ن‌هاثی را که عرضهمیدارد 
بسدینقر ار است. دوز دشن از ماه فروردین از سال تم< (۴۴۸) ارتادیخ 
۱ یزد کردی مطا بق است با سال تسو (۴۶۶) هحری . در صفحه و[ ۲۶۹ 
شهمردان مینویسد که ماه دجب اذ سال تسو (۴۶۶) هجری مطابق است با 
ماه اردیبهشت اذسال تمح (۴۳۸) يزد گردی وسال تا< (۴۳۸) پادسی . 
در همان صفععه شهمردان مثال دیکر ی را ذکر نموده و جنین نتیجه کیری 
مینما یل : 

«از این مثال تمح یزدجردی . . . حاصل آید برابر تسوتادی.»۶ 

بااستناد بسه‌این محاسیات شهمردان به این نتیجه میرسیم که کنات 
روضةالمنجمین درسال ۴۳۷ يزد گردی برابر ۴۵۵ هجری قمری ۱۰۶۳ 
مسلادی نوشته شلده است . 

همانطور که اذنام آن برمیآید کتاب رو ضةالمنجمین حاوی مطالبی 
در باره علم ستاره‌شناسی ونجوم مسباشد. بنا به‌اظهار عحودش مو لف از ایام 
فر ات حود استفاده نموده واین کتاب دا برای استفاده میتدیان علم جوم 
تدوین کرده است . این کتاب شاعل پانزده م2 لست که هرمقا له‌ای نیز ار 
جنا باب تر کیب یافته . عناوین بانز ده مقا له کتاب بدینقرار است : 

۱- معرفت حساب الهند ۲ب معرفت تقویم والاختبارات ۳ اعیاد 
المال و التوادیخ ۲ المدحل الی علم النج وم ۵- مسائل فی الد لیل‌والایام 
والاسیانب عب معرفةالاصطرلاب ۷ الاخحتیار ات بل ۳ 8- 
زیج اتقو یم ۰ ۱ احکام سنی العام ۱۱- اعمال موالیدو تحاویل سالها ۱۲ 
النمودادات ۱۲ احکام آلمو الید ۱۳۴ احکام سئی‌المو الید ۱۵ صورة 
الکواکب. ۱ 

از آنجا که کتابروضةا لمنجمین هنوز بجاب نر سیده‌است ذیلامنتخیاتی 


ازاین کتاب که عات تأْلیف آثر | دوشن میساند نقل میکردد تاهم نظر نو یسنده 


ملع :7 ۱ ۲ 


سس د- سس بسببسسسسسب««ب«س«د«««س و7777 ۳-۳۳۳۳۳۳۳7« 


۳ 


در باره عات تدوین آن روشن کردد وهم نمو ندهاتی ازسيك تاش آن داده 
شده باشك. عذل تدوین کتاب ر ۱ موّ لف دربایان کتاب و و نموده ومنئو یسند: 
ر کات ببایان رسید و سیری کردم و امیدو ارم که در ديلك دانسا آن 


بسندیذه بود وحویای این عام را پسند یده 35 داشتن وخو‌اندنش معلم را از 
ت و ۰ ۰ /ب ِ پ یب 

بسیازی کتب مستغنی دارذ » چه اد هرنوعی قدر کفایت اشاده کردهام. بس ‏ 

اکرجایگاهی خللی افتاده بواجبی ددین معنی سخن نگفته باشم 


داشتن که این علم ند علم وضاعت مین است . واما دلیری برین جمع گر دن 


معردو ز با بل 
از حکیم علی ین ابراهیم کرمانبی۷ .یافتم جه اهر گو ده مجادات دفت وقت 
وحعت ویعت تمام کردو اهتز از مود وبیشتر غرض آن بود تاتحویل سنه 
مو الم نقل کنم پباد سی از آنیده عبد | لجلیل سحزی کر ده است حول . بت 
جون مدت عطلت ددازشد يك يك در او همی بیوستم تا آنجه اذیهرمو لود 
و <ویل سنی مو الید بکای با درل علمی وحکمی پبرداحمم وار بل آن رون 
بر استاد مختص اپوا لحسن علی بنا بر اهیم السوی عرضه کردم اشادت کرد 
بزیج تقو یم وحم سال عا مج و کَفت ضروری با ید تامنجم از این کتای‌جماه 
غرضهای عویش حاصل کند وجون این نیز بدو بیوستم جند دوع دیکر بوذ 
که برجو ع کردن با کتا بی دیکر حاجت هميی افتاذ » آن ۳ کت آمده و از 
در ازء کتاب تاحدی اند یشه کردم و بمدت یگ سال‌این جمح توانستم کردن 
و ازمیان کی بسیار بر کردن جدافز ون ختییل باده دصشف پر جو ایدم : 
بصواب نزدیکتر و بعمل آسانتر بر گرفتم واندد اعمال آن‌قدد که تو انستیم 
راه‌آسانی نمودع.)۸ ۱ 

در هید مه کناب روضة‌المنجمین هم‌شهم ردان تو ضیریدا ۳ در باره عات 
۳ ایف کتاب کر نموده و شرح وا ون درباره روش مو لفین و سبات فادسی 
رمان عود |ر اه مد هد : ۱ ۱ : 

/ کفتار ا تدرسیبت ابن کتاتب ج و احدست بر جر ده‌ندان که در قدز نها 


ایزدی نگاه کنند و آفریدهای گونا گون بجشم ود بینند و بدانند که نهاد 


جهان و گردش آسمان و احوال که از تاثیرات ستاد گان پیذا می آیدجگو نه 


۳۰ فز هت نامه علاثی 


میت و سس سب رن دی ات اس سس ات سس سس ات سس توت سس کت تس ترتع توت وس هم 


عطلت و بر ببهوده عمر گذاشتن وجهی دیگر فا فستم جز این کتات دا آغاد 
کر دن | ندرعام فجوع » هر چند که که صناعت منست تامیتدی را ارین فایده 
تما بوذ و با ره 3 ده بر هسی: همی رود 1 حون بآ عر کتاب رسد نام ممجمی 
بروی افتد واد بعد این هر کتاب کهتعو اهد بیر ون ازهثات ومجسطی ٩‏ بدان 
تو اند دسیدن وغرض ومراد حویش از انجای بحاصل کردانیذن و بیشترین 
سببی انددجمع این کتاب‌آن بوذ که بیشترین تصنیفها که همی بینم آنست که 
حشو از دک اوتو زیت واين دا ارجند سبب همی افتذ ۳ ۱ 

اولا آنجه مولث دعوی کنذ که من جنان شرح بگویم که اذ اصل 
در باستاة حاچت شا یل داین محال اندیشه بوذ جه برهمه حال ۶ بیامو زد 
ضیط معنی آن نتواند کردن. 

دوم - آیکه حون فصلی همی ۳ رد علم حو پیش امد آن میانه عرضه 
کتذ و بایه عویش بنمایذ بفزونی تالاجرم خحواننده و متعلم ازین بازماند و 
بذان ترسند. ۱ ۱ 

سو اب آریجه هر دوعی ار حنگ تصئیف باز دست همی آ ود ۴ پسیاد هطحی 
افتذ که متعلمی فصلی‌داند و لیکن بو قت حاحت نداند که آن هست بانه اما 
شیهت حاصل آید وبتگر ارحاجت اختد. ۱ 

جهاز - آنجه هرفصلی را بروجیزی بر بندذ و ار تامهای مخالف و 
رایهای متفاوت و علمهای مشکل تادردل نفور شود وطبع نعستگی دماورد » 
واگرداه‌آسانی تما ید حودآن هیچ پکاد با یل . ۱ 

و ازهمه طرفه‌تر آنست که‌جون ببادسی کتا بی کنند گو یند ازبهر آسانی 
عبادت نهاذیم تا آنکس که تازی ندانذ بی بهره نمانذ » پس سخنهائی همی 
گویند دری ویده مطلق که از تاژی دشوادترست وا گر بسخنهای متداول گویذ 
داستن آسانتر بوذ واز گراتی حذر کرده . وعیبی ندانم که اندد تا لیف 
سخن را یل > تتتو زا کو معصود ستن دری است روا بوذ وای سیحان| لد 
آندرین علم حه بکاردست. خه بحقیقت آن وقت که نکت بر اختضاد وعلمهای 
آسان مفرد گردانند جندان حاصل آیذ که بهتزین علمی . و ادعله‌های شریف 


علم‌ادیان وطب است و جوم . لیکن اکر طبیب سهوی کنذ انددخون یکی 


یرل مره ۱ ۳ 


شوذه وا کر این سهو برنجم افتاٍ هیچ زیان نیست واندلك این علم بامنفعت 
است و آن اند کی به‌از کشتن وتباه گردانیدن است ۰ بس طریق داه نموذت 
علم بروجهی مخنصر بر 3 فتیم و افعلی مستعمل بکار آو ددیم جه ود نامهانی 
همي آید که ستعمل شدست و طبع هر کس فرا بد یرفته جون وسط و مر کز 
وحاصه و تعدیل و اوح وادتفا ع وهم‌جنین تشریق و تغریب واستفامت و رجعت 
ومانند این وجون اد ین لمظها کر انه همی جستم ۳3 انی حاصل ‏ همی 1 ید و نیز 
بشرح حاجت بودمی بل هرعبادتی ار تازی که انلدرین کتاب ميجود است 
عامی وامی آن را به بنج روز بتواند دانستن ونیزآنکس که این قدر نداند 
اگر اذاین عام شریف بی‌بهره ماند دواست و بیشترعلمها دا مثال و میزان 
پاذ کردم تا بردرستی‌عمل حجت بو ذ وده‌دم‌ونی کند باموعتن. و اد بهر آن 
۳ پارسی کردم جداندرین دوع بتازی یبا ستخا: ودانستم کدا کر بیادسی 
وهی مخ واشتای فان انس ای انا آزی فه. 
حاصل آمدی ۱ نقل کردی این کتاب باطل شدی . وجه صواب آن 
دیدم که همذ برین کُو نه تمام گردانم » بتو فیق‌الله تعا لی .»۱۳ 
در روی۵ لمنجمین بتعصیل در باره اشکال ما کان وه‌سائل نجومی 
ک دد پین. علمای آنزمان رانج بوده و همین در با ره هبو طٌ آدم و تادیخ 
طو فان توح و مر کی اسکندر و تادیخ یزد گردی و ناد یخ ظهود اسلام و فتح 
ایران بحث گردیده است . تادیخ وقایع فوق دا شهمردان اینگو نه بیان 
میکند : 
«اول تاد یخعا هبو ط آدم علیه | لسلم ات ار نوت طو فان مه و 
تادیخ طو فان روز آدینه بوذ هزارونهصد و هفتاذ و دوسال گذشته از اول 
هو ول 2 تادیخ اس‌کندر دومی بت تاریخ رور دو سیه بود اول مار آهمتم 
از ماك اسکندر حون حرو ج ود برهمه بادشاهان قاهررشد مات عمر او 
سبی و دوسال بود و اندرراه بايك بمرد ۰ .. واد میان این تاریخ (مر کث 
اسکندد) وطوفان دوهزار و نهضدو نود ودوسال وصدونود وسه دوز است و 
اژاين تادیخ تادوز هبوط آدم پنج‌هزاد ودویست سال. تادیخ هجری دود 


دوشنبه بود هشتم د بیع الاول که هجرة افتاد ازمکه به مدینه ی تادیخ از 


2 ازهت‌نامة علائی ‏ 
اول سال گر فتند و رور پنجشنیه غره محرم و اد این تادیخ تاطو فان سه‌هز ار 
وهفتصد و بیست وپنج سال وتیرست وجهل وهشت رود است ‏ از تاریخ 
یز دجرد شهریار که آغحر بادشاه عجم پادسنان بود تادیخ رور سه شنیه بوذ 
اول باذشاهی اورا دادند و ازمیان ایخ-تادیخ وطوفان سدهز اد و هفتصدو پنیع 
سال وتیرست و بیست ودو روز است.۱۱ ۱ 

درروضةالمنجمین تقویمهای دردشتی » ایرانی ؛ عربی ودومي بفصیل 
مورد بررسی وراد ۱ کر فته و تمونه‌هائی ار محاسبه تاز بخ دراین تقو یمها و 
تبدیل سالی ار يلك تقویم به تقو یم دیگرداده شده اسب . بدیهی است که 
چون تادیخ تا لیف کتاب روضةالمنجمین قبل اذابداع تاریخ جلالی که دد 
زمان ملکشاه سلجوقی ددسال ۱ ۱ آغاز کردیده میبا شد دراین کتاب 
اشاده‌ای به آن تقو وم نشده‌است. درروضةا لمنجمین همچنین بهاعیادجهودان 
رومیان » ایرانیان واعراب نیز اشاره شده و ازجمله اعیاد ایرانیان‌شعمردان 
ار نورون نودود بزر گت.ابان‌روذابانکان تیریکان» مهریگان‌مهریکان‌عاصه 
بهمنجنه ء بادبز کاهتیارها فروردیکان و غیره نام مییرد . ۳۳ کت 
اعظلم این کتاب در باده‌سائل نجومی وتا ثیرستار گان دد کلیه مر احل‌زند گی 
است وشهمردان باتو جه بهحر کت ستار کان بهتر ین وقت برای گرما بدر فتن » 
جامه بریدن و یز شیدن , نامه نوشتن ‏ معامله کردن » جو کان زدن و بسیادی 
دیگراز.فعا لیتهای روزمره دا ذکر میتماید.۱۳ 

منابمی که در کتاب روضةالمتجمین به‌انها اشاده شده‌است‌عیاد تنداز: 

ایوالقاسم فلسفی (صفحه ۳۸۰) ۰ کتب مجسطی واد بعه اثر بطلیموس 
( صفحات ۰۳۸۸۵ ۰۴۲۱۱۳۹۹ ۰۴۲۷۰ ۰۴۷۸ ۵۳۱۳۲ ) ۰ لیقطوس 
(صفحه ۳۹۸) > کتاب‌التفهيم اثرابودیحان بیرونی (صفحات 9 ۲۹۸ و 
۴۶ قصرانی (صفحه ۴۱۹) کتب زیج ومجمل‌الاصول اثر کیا-کوشیار 
(صفحات ۴۲۷ ۰ ۴۷۲) . بتانی (صفحه ۴۲۸) ۰ خو ادزمی (صفحه ۰۴۲ 
قرانات اثر این بادیاد (صفحه  )۴6۴۸‏ ابومعشر (صفحات ۴۴۸وو۰)۵۰۶ 
[ابن] عبدا لجلیل سجزی ( صفحات ۵۴۲۰۴۴۸ ) ؛ کتاب الاسراد اثر 
ابن هرمز (صفحه ۸ع )۴‏ والیس (صفحه ۴۷۸) ۰ هرمیس (صفحه۰)۴۷/۸ 


مو سسةه ما لیان و تیی زاره يم 
0 ۳ مایت بو ۳۹ ۱ تج ۳ ۱ 


محجیه 2-0 


مدمه ۱ ۱ ۱ ۳۳ 


زرادشت (صفحه ۱۳۰/۴۷۸ ابوجعفر بن محمدالیلخی (صفحه 0اع )۵۰۶‏ 
حواجه ابوالحسین عردالرحمن عمرصوفی (صفحه ۵۳۱) ۰ حکیم علی بن 
ابراهیم کرما نی( صفحه ۳ ۴۵۲) واستاد مختص‌ابوالسن بن احمد نسوی۱۴ 
(صفحات ۰۴۲۱ ۰۴۳۱۳ ۴۵۲۵) که جملم شهمردان بوده است . 

ز یا دی نسخ روضةالمنجمین شان میدهد کة این کتاب برای مسدت 
نسیعاً درازی آذمحیوبیت خاصی برخورداد بوده است. او لین نسخه‌ای که 
پدست آمده (سخه کتا بخانه سیدجلالالدین تهرانی) قریب جهل سال پس 
ازتادیخ تأّلیف کتاب استنساخ شده وشش سخه دیگر اذاين کتاب نیز بین 
قر نهای نهم تایاردهم هجری (پا نزدهم تاهفدهم میلادی) استنساخ کردیده 
است واین معر نآ ذست که کتاب دوضهةالمنجمین از ذمان تحریر تا قریب 


شش فرن دعل مور د زو جه اهل علم بو ۵2 است . 


باور قیها 


۱- سید جلال‌الذین تهرانی : گاه‌نامه (تهران» ۱۳۱۱)) صفحه 
بٍِِِ 
اس سید حسن تعی‌داده : گاه شمادی در ايران (تهران » ۱۳۱۷ ۰ 
صفحات ۲۳۲۵ 
۳ ۱۷۵۵۵8۵ حوهتورعظ۲ فط1 0۶ مباعماماع ,۲۳16۲ وع1حمطْن) 
۵.1/1 ,(1879-18906 ,۲,008008]) یمود ۱۷ 115 (6۳۱ )10۵ ۳۱۵18 
۴ محمد تقی بهار: سيك‌شناسی (تهران 0۱۳۳۷۰ 4 جاسد دوع 
حصفحه ۵۲ 
ذ پیج الله صنیا» تادیخ ادبیات در ایران (تهران» ۶  )‏ جلد دوم 
صفیحه ۰۵ . 
ا.ن. کمیانیونی : مجله داشکده ادببات داشگاه تهر ان (مهرتا دی 
 ) ۶‏ صفحه ۰۱۸۶ 
0۰ ,(1958 مط009عص) اهنیا طزورعظ ,۵۱07۵7 .۸ .ر) 
39 مومموتمع عل نومه تا ,۲,۵28 ]21106۳ .45 ۲۰ [1 
,۲9۳۲۵ ) وووصه ]۱/۵ ,۱/8998 .۲۱ و1 «هعتومط 1 0 816016 ۹۷۵26 
۱ .9 0 ,(1963 
۵ - دوضة المنجمین ء صفحات ۴۴۸۵ - ۴۴۴ و 0 ۰۴۶۹ تمام 
اشاد ات یه کتاب روضةا لمنجمین مربوط به نسخه موره بریتانیا است. 
در صفحه ۴۲۸۲۲ روضهالمنجمین شعمردان مینو یسد : «تسادیخ 
هجری رود دو شنید بود هشتم ر بیع الاول که هحجره افتاذ ازمکه به مد‌ینه 
یکن تاریخ از اول سال گر فتند و روز پنجشنبه غره محرم واذ این تازیخ 


مترل مد : ۵ 


تاطو فان سههز ار وهفتصد و پیست و پنج سال و تیرست و جهل وهشت دود 
ارت ارتادیخ یز دجردشهر یاد که آخر بادشاه عجم پادسیان نود تاریخ‌رود 
سه شنبه بود اول باذشاهی اورا دادند واد میان این تادیخ وطو فان سه‌هز ار 
وهفتصد و بنج سال وتیرست و بیست و دورود است .» برطیق این محاسبه 
در آغاز هجرت تقاوت بين تادیخ هجر ی و تادیخ یزد گردی کمی پیش اد 
۱ بست سال بود واین دم بادقمی که شهمردان درمحاسیات بعدی <جو د بکار 
مییرد تفاوت دادد ولی درم‌ثا لهائی که دد بازه تبدیل تادیخی بتاد یخ دیکر 
بکاد میپرد تفاوت دو تقویم را هیجده سال محاسیه میکند. همچنین دز میت 
0 ۶۶۹ روضةا لمنجمیی تفاوفت دو تقو یم صر یحاً ها سال ذ کر شده‌است 
و شهمردان مینویسد : « جون صودت دایجه مولودی معلوم بود و تادیخ 
نیفتاده باشد وخواهی که سال وماه ورود یزدجردی بدانبی جه هروقت‌جون 
يك تاد ییخ درست شد ازآن باب دک رکه اذزیس آن‌آیذ بتوان یافت باسانی 
ومحل آن اینست که بعد آن معلوم کنی تاسال تخمیتی آن جندست بتتریب و 
تفاوت آن ۳ که ممگن بود روز زير يك دورجور هرو آن هژده سا است 
تفاوت بود بازدست شاید آوردن.» بنا بر اظهاد ببرونی در کتاب النفهيم لاو ائل 
صناعةا لتنجيم روزاول‌هجرت مقادن با ۱۶ ژویه ۶۲۲ میلادی و او لین دود 
یزد کردی مقادن با ۱2 ژوئن ۶۳۲ میلادی بود . بئا بر این محاسیه تقاوت 
دو تقویم فقط قریب ده‌سال است که بامحاسبات شهمردان اختلای دیا ددارد. 
برای اطلاع بیشتر اذمحاسیات بیرونی بکتاب ذیرمر اجعه کنید : 
ساق ما بومامتاود ۵۶ واصمموماظ ب,اطو ۷۷ ۳288۶2۷ .۲ 
۰ .0 ,(1934 ,80018م1) 1هنا9 ظ 

۷- برای اطلاع ازمو افینی که شهمردان از آنها نام میبرد به ضمیمد 
يك درباره اعلام تادیخی مر اجعه نما ید. 

۸- روضةالمنجمین » صفحه 0 ۵۴۲ . 

9- مجسطی (1اععوفصهاظ با ونژ با ]۸۱۳۵865 )نام کتاب 
مشهود بطلمیوس است . اد متن عبادت روضةا لمنجمین جنین سنفاد میشود 


که جون هیثأت وءجسطی باهم ذکر شدهاست هیثات نیز با پدنام کتابی با شد. 


۶ 


۳ نز هت رای علدئی 


یواست با یوس ند اس ویس ات ی سس تست تست یت یس سای 9 تب اه سا ی ییاه اس .تا یو با ی و وی .وس در ی ی سیب سب سس :کی یس سکب سس ات ری یت سیسات سس 


تس نیت ناه ییوت یو جر مرو ما ین نمی واسسسست تست تست مات نی وس سا سس تست تست و ید بر تست ی سم اج یط ان و سس تسس سس سا وا ود و و و وی سسوم دس سای سارت سس تسس !سس تا تست اس اساسا سا رتست و ۶ 


۱ زوضةالمنجمین . صفحات ۳۷۲ ۶ ۰۳۷۳ 

۱ سب" روضه المنجمین صفحه ر| ۰۳۸۳ 

خ ام اطلا م ازعناوین معالات وفصول روضة‌المنجمین رجو ع 
کنیل به ضمیمه پنجم. ست . 

۳ - شهمودان دز کتاب روشه‌المنجمین تام زدادشت را همراه با 
بعطلمیوس 6 و لیس وهرمیس ذ کر نمو ده واز آیان بعتو ان منجمینی که در باره 
مدا ات» تأْلیفا تی دارند نام برده است و بدیشترتیب بایده فردی بغیراد 

رورت عبخامیر موردنظراو با شد همچئین ممکناست که معصود شهمردان 

اشاده به آثاریاست کد نو سط رردشتان در این باده تدو ین یا فته و بهرردشت 
دسیت داده شله است مر 

۳ در صفیحعات ۲۲۱ و ۲۳۱۵ کتأتب دوضدة‌المنجمین تسام معلم 
شهمردان «ابوااحسن علی بن احمدالسوی» ذکر کر دیده ولی در صفحه 
۲۱ م ۲ «| بي الحسن عای بن | بر اهیم | انسوی) آمده کد فلا اششیاه‌است و «مکن 
است که کاتب نام اودا بانام علی بن ابراهیم کرمانی که چند سطر قبل از نام 


۲ 7 3 تس 


دوم کتابت فز هت نامه را شام 


فصل سو ۴ 


ژسجد های لو هت نامه 


ایتجانب جمعاً از ده فسخه نزهت نامه علائی اطلاع حاصل کردهام 
که از آن مبان پنج سخه ار قدیمترین نسخ رنه اج تصحیح متن کتاب 
بر کزیده هرپنج سخه را بایکدیگر مقایسه نموده واختلافات آنها را دد 
یاورقیها د کر کردةام پنج نسیخه‌ای که در تصحیح این کات بکاژ بر ده ام 
عبار تند اد : 

۰ اب تسه کتا بخانه مجلس درتهر ان ؛ شماده ۱۰۷۸۴ 

۲- سخه کتایخانه ملك درتهر ان » شماده ۲۸۵٩‏ . 

۲ سخه کتایخانه انجمن آسیائی بنگال در کلکته » شماده ۱۳۵۸ 
که نسخه ناقصی است وفتط شامل خلاصه‌ای از کتاب نزهت‌نامه‌است. ۲‏ 
۴ب نسبخه کتا بخانه وین 517 ]1 که آن نیز ناقص است وفقط مقاله 

از یوگ : 

۵- مرحوم سعید نفقیسی در کتأب محیط وید کی واحوال و اشعاد 
رود کی به سیخ دیکری از کتابت دز هت نامه اشاره مسنماید که در کتا بیخانه 
محمد لشکری نگاهدادی میشود.۵ 

پنج سخه‌ای را که برای تصحیح کتأب مورد استفاده قراد دادهام 


بدینقر ار است : 


۲۳۸ دز هت نامه علائی 

۱ سخه کتابخاه بودلین (110:8 صوزم001ظ) در دانشگاه 
| کسقورد بشماره با تا ۳ (دد پاورفیها این دسج باحرف 0 مشخص تبلق 
است) 1 این 7 ی از ودیمترین دسح نز هت نامه است که در تاریخ 
«ر بیع لاول سنه اد یع وسیعمائه» (۱۳۰۵/۷۶۴)بر ای‌فردی بنامعد ا لو اسح 
که درو سم پر کت دوشته شده و به اشکال حو انده میشو د جنین برما ید که 
این کتاب در کا ریخا ره تن از در رب کان نکاهدادی مشاه اترت دد بیستر 
بر کهای این ستد حصو صاً در نیمه اول نحواشی متعددی بز بانهای عر بی 
وتر کی وجود دادد که توسط افراد مختلف نوشته شده‌است جو نکدنحعلومل 
آن با یکد یکر تفاوت دارد . این ستخه دارای ۱۷۳ بر کت است (شمارش 
در صفحه ۱۷۲ بایان میود یرد ). این نسخه حاوی کاملترین منن کتاب میباشد 
و تنها قمتهائی که حذف شده است انواع هفتم وهشتم وبخشی اد نو ع 
نهم ازمقاله دواددهم (صفحات۶۹۰-۷۱۸) کتاب حاضرمیباشد. این نسخه 
به یل نسخ زیبا وخو انائی دوشته شده است. 

۲- سخه کتاپخانه دو کال در کوتای آلمان (قطاهی) بشماده. ۰۱ ۲ 
(درپاورقیها این نسخه بساحرف ع) مشخص شده است). تادیخ کتابت این 
دیکر ازنسخ قدیمی کتاب نزهت‌نامه است که شاید همزمان بائسخه | کسفودد 
ویا کمی بعدازآن استنساخ شده است . این سخه نیز به حط سخ 


_- 
شده و دادای ۱۶۷ بر کث میبا شد. حند صفحه آخحراین سخه مفمود شده و 


ی مب 
2 تمرره 
کی 


من آن در فصل «انجام کتاب» ( صفحه ۳۳۳( متوقف شده‌است. علاوه پر آن 
قسمتهائی از معا له دوم (صفحات ۲ ۰۷ ۱ُ( و ما له دو ازدهم ( صفیحات 
- ۸ و ۷۰۰-۷۰۲) مفقود شده است . 

۲ب فسخه کت ۳ یف سا دو رز شناسی بل کر 01 09 1 ۵۲ ۳(2) 
(20010817 ددمو نتر ال که‌دز سال۸۰۷هجری قمری (۴۶۰۴ ۱میلادی) توسط 
فردی بنامسایخ| لشیرادی المر شدی استنساخ دی (اين سخه باحرف ]۸ 


۰ هس ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ی ۰ 
مس جع کرد بده| سرت ). این د مضه دب ۳ حیلٌ دسخ‌د ییا دی دو شمه شده‌وشامل ۲ . 


معد مه : ۷۳۵ 
صفحه است. قسمت اول این سخه دادای اشکال فراوانی است ومجموعاً 
۱۵۸ تصو بر ازحیو انات وباتات مختلف در آن وجوددارد. بخشی ازفصل 
سوم ارمقاله اول وقسمتهائی ارمقاله دوم (صفحات ۴۳۵۲ ۱۴۵-۱۶۱ 
حذف شده است ومتن کتاب در پاییان ۱2 له دهم متوقب مشود وفاقد مقالات 
یازدهم ودو اردهم وفصل مربوول به «انجام کتاب» ات ۱ 
۴ نسخه ناقص تا بخانه چستر بیتی (6211۷ظ حعاععطن) دد دبلین 
شماده ۲.۱۱۵ (اين سخه باحرف 13 مشخص شده است). ازتاد یخاستنساخ 
و با یام ک تب این نسیخد اطلاعی دردست دسست و لی ازظاهر آن جنين ۳ هیا یل 
که متعلق به قرن هشتم هجری با شد. وت فاقد قریب يك سوم از متن 
کتاب است وعلاوه برآن دد سیادی مو اردکاتبت تن اصلی کتات داخعلاصه 
نموده وتغییرانی در آن داده است. قریب چهاربر کت اول این نسنخه مغمود 
تشر ۵ وظاهرا پر کی اول‌آن بعل ها به آن اضا فد شده است . عبارت اول این 
نسخه پا نسخ دیکر کاملا متفاوت است و در آن نام ساطان علاءا لدو له بهاد 
وا وا ۱۳ آاحرین کامه بر کاول کلمه ععیح]ً یب‌است که باتر کیب 
: با او لین کلمات بر کش دوم بصورت (عحا یب نامه عاد یی » درا ید. دررو بری 


جلداین ستخه این عبادت ذکرشده است. «کتاب عجایب| لمخلوقات‌سمی 


۳۵ 


به عجا یب علائی که بنام خداوندالملك بعادرحان تا لیف شده.» آین سخه 
دار ای هعتاد و پنج تصویر است و در صفحات ۵۲۳۵ ۵۳ ۰ ۵۲9 و ۵2 
تاه تا وجوددادد و درصفحات دیگرنیز جاهای خالی برای‌ترسیم 
منظودشده ولی فاقد تصو یرمیباشد. تصاویر این نسخه شامل اشکال‌حیوانات 
نباتات » پرند گان و تضویری نیز از دود نیل (صفحه ۲ ۴۵) و تصویسر 
دیگری‌از اژدها (صفحه ۴۲) میباشد. این نسخه فاقد قسمتهای‌زیرهیباشد: 
ما له جهادم تا معا له هفتم (صفحات ۲۲۳-۳۷۸) قسمت آ خر ما له هفتم 
(صفیحات ۴۱۱-۴۶) » باانواع ۵ وع و۷ ازمقا له هشتم (صفحات ۱ ۲ ۵- 
۴۳ و انواع يك ودو ادمقا له دو از دهم (صفقحات ۲۴ ۶۶۴) وقسمتی 
ازفصل آخر کتاب درباره معادن (صفحات ۲۷-۷۲۸ ۷). 

هب نسخه دیکری در کتابخانه چستربیتی (6211۷7 حعاوعطت) در 


٩٩ ۰11100۰001000000 00000000000000‏ يار ریپ یی 7( ببس ۰>ب«>سسسسسسس۰بپ99۰۰(ح( ۰۹۰۰ 


۴۰ : نز هت نامه علائی 


دبلین شماده ۱۱.۲۵۵ (اين نسخه باحرف [ مشخص گردیده) . این نسخه 
در هقدهم رجب. ۱۰۰۷ (۱۳ فودیه ۹ توسط محمد معين بن محمد 
فاسم_ مشهو ر به اصاح الکر مانی در شهرقم باحعط ستعلیق دیبائی استنساخ 
۳ دیده است. ۶سمت فوقانی صفحه 0 ۱-تذهیب شده و دراین تاه یروا" 
6 مینا تور بسك دوده صفو یه وجوددارد که مر بوط به متن کتاب میشود . 
این نسخه شامل ۱۵۰ بر کث میباشد و انواع پنجم وششم از مقالسه هشتم 
درباره «حکومتهای امیرالمومنین علی بن‌ابی طالب کرعاله وجهه» و «در 
داستن غالب و مغلوت و دود اجتماع و دیدن ماه نو» (صفحات ۸ ۷ 
۳ و ۴۳۹۸-۵۰۵) ددیایان کتاب آودده شده است ..بخشهائثی که دداین 
سره حدنی منرت عبار ۳۹ ازبات پنجم ۳ باب همم ار ما له پنجم 
(صفحات ۰)۳۲۸-۳۳۵ قسمتهائی ازهقا له‌های هفتم » هشتم ونهم (صقحات 
۰۳-۴ ۲) ۰ فصل هشتم از بات اول ویات دوم از معا له دهم ) صقیحات. 
۵-۲۴ ۵۷) » وانواع ۷و ۸ و .. ارمعا (-4 دو اردهم ۷۰۶۸ - ۶۶ و 
۷۱۶-۳ ۰ این نسخه در نو ع دهم از مقاله دوازدهم (صفحصه ۷۱۶) 
بایان میید یرد و فا بقیه آن مه 4 وفصل مر بوط به «ا نجام کتاب» میب ظرت 
از این پنچ‌زسخه نسخ دانشگاه | کسفودد (0) ۰ گوتا (64)) ومونترال 
9 داد ای قدعت و 3و وخحصوو صیات فسخ دیمی درهرسه آنها بچسم 
میجو د . در هرس سخه حروف ب» ج و وی بصودت ب ‏ حج 6 لد دوش 
شده ا گرچه ددنسخه 0۵ گاه گاهی استثنائاتی وجوددادد. ددنسخه 2) اغلب 
بجای «می» کلمه «همی» و بجای «در» کلمه «اندد» و بجای « که» کلمه 
«کی » بکاررفته . در سخه 0۵ «کی» ور که» هردو بکادر فته درحا لیکه استعمال 
)» کش ) در اسخه ]۷ بسیارنادر است. در هرسه تسه «آنج» بجای « آنچه» 
«آنك» بجای «آنکه» و «جنانك» بجای «چنانکه» بکاردفته ولی دد نسخه 
0 «آنج»» و رجا ول دیز گاه گاه دیده میشو د. درد نسخ «6» و (]۷[)» شحمسته 
ودرسخه «0» گاه بگاه حرف «د» پس ازيك حرف صداداد بصورت«3» 
نوشته شده است . درنسخه ]3 در نقطه گذاری دقتی نشده ودد بیشتر مو ادد 


تمه‌های خرزوف حذذق شده است . درحالیکه درنسخه «()» س ‏ بصورت 


«(س» و «ی» بصودت «ی» نوشته شده است ؛ ددتصحیح متن کتأب پیشتر 
فسخ (0) و «2)» مورد استفاده قرار کر فته و ای در یاودقیها املاء و انسّاء 
دسح اصلی عنا رعا دت مله افریت اد 

نام کتأب «نزهت‌نامه علائی» در روی حاد سه سخه 6) و و 0 


نوشته شده . سخه (1 تام کتاب را درروی جلد ذ کرنگرده و ددسخه 19 


هما نطو ر که قبلا اشاره شد بحای 9 هت نام-4 عله 0 «عبادت» عحاأ یب 


المخلوقات سمی به‌عجائب علائی ذکر گردیده. پس اذفهرست متدرجات 
در حها ر سخه ) ۰ 6 ۰ ]۱ ۰ (1 عبادت رآغاز کتات نر هت نا »4 علاثی و 
ساختن آن بجهت مجلس اعلی ۰۰ .» آمده است.۱۲ درپایان کتاب نیز اشاده 
دیکری به‌ نام آن شاه و آخرین فصل کتاب باعبادت زیر آغازمشود رانیجام 
کتابت نز هت‌نامه علائی بتوفیق خحدای تعالی.۱۲ درصغفحات ۰۳:۱۴ ۰۵۸۲ 
۳ بنیز عنو آن کی تاه‌تر «نزهت‌نامه» بکارر فته است و بنا بر این نام صحیح 


کتاب همان «نز هت‌نامه علائی» میباشد. 


0 


پاورقیها 


تفت اعام ه تست کا انس یو ا ای ارات 
(تقران » ۱۳۱۱) جلد اول صفحات ٩۰-۴٩۲‏ ۴. 
۲ مجله دانشکده ادییات دانشگاه تهران (تهران : ۱۳۳۶ لد 
۱ پنچجم » شماره‌های یلک و دو ءصفیده ۸۰ ۱. 
۳ ۱۷۵۵۱۵90048 طوتععوظ م1 ۵ وباوماهامی 1۷720 ۱۷۸۷۰ 
0۰ .0 ,(1924 ر811]8)) 81ععصوظ 0۴ 500181۷ ۸816110 0۴ 
ی ۳۳ ۵ 0مطعونودع۲ رصمطم‌وزط9هعد وزیا , اععمت۳۱ ,ب) 
موطم‌ناو توق سل تامونم! عم طع۶] زمطمو0‌صفا۳ حصمطم1۳ع1:۳1 
۰ .۳ ,1 .۷۵۱ ,(1805-18067 ۷۷۱۵8) ۷۷۱9۸ 2۳ 01101۳81 (۳۱۵۶۱۵ 
۵- سعید نفیسی : محیط زند کی واحوال و اشعاد دود کی (تهر ان 
۱ ) صفجه ۰۶۷٩‏ 
۶- 9۲9180ظ وطظ] ۵0۲ مباو2]۱210۵ی ر,قطاظط .۲ جع اقطمعه رظ 
۰ ,(1889 ,0:۴0۲0) 10۳8۲۲ «وتع۲001 عطا هر واه هون هه]۱۷ 
906-08 .08 ,] 
۷ 6 مم؟مطعفصف! ممطموتودم۳ عذظ. رطمعاعع۳ ۲۸۷۰ 
۰ ۳۰ ,(1859 ,180 ۷۷) فطاهع) 2۲ )1:0 :ظ حفطم۲۱6۵۲20۳011 
4 ۵۵۳۵8۵] ۷۵۳ ۵ 1۵۵1۲0۲۵ 9ظ] ,۷۷۵۵۵0 ۸۶۰ 2867ر) 
۵1 0۳ 7981تا0[ :عوو ملظ .504 .۳ ,(1931 ,ط1:0900) 700108۷ 
۰ 016 ,663 ,۳ ,1920 10۲ 50016]۷ ۵16 ۸91 


اس ,310066 رظ فصه تمصن 3 ,وت . .۸ 
عط صا معسهنمه۱ معه ماوزمونجه/۱ ممتوبوط و متاومآماج6 
۰ .۳ را ,۷۵1 ,(1959 وطتاواتدظ) متا نیا ۳۶2 موبعمدن 
یت اف آخاز اطلا ع از نام فردی که فز هت نامه بناعاو ۳ نی شله ده 
صفحات مقلمه رجو ع نمائید . 3 ۱ 
۰ ۰ ,]11 .۷۵ بل .0۲ ,۳6۲۲۷ .1 .۸ 
۴۳ نز هت‌نامه » صفحه ۱۳۵ 


۳س نز هت‌تامه ‏ صفیته ۱۷۲۲ 


فصل چهارم 


نار یخ تألیف نز هت‌نامه عالائی 


در تحعلافی ار بح ۳ لیف گر ب دو ۳۳ لمنجمین 06 ۳9 ۳ ۳ بن ور باده 


آن متحدا لول بودند نظرات آنان دریاره تادیخ تا لیف کتاب نزهت‌نامه 
عادثی ۳ یکدیگ, کاملا متفأوت امسست. 


حاجی امه در کتاب کشت الظنون به کاب دز دت نامه علائی اذاره 
مینما بل 2 اینطو د بنظر میر سد که اطلاعات او در یار ه این کتاب میس از 
اشاره‌ای است که دره‌عدمه کتاب فرح‌نامه جمالی به آن کتاب شده‌است. در 
شرح کتاب . فر حنامه جمالی حاجی خلیفه مینویسد : «فر ح‌ناسه فادسی 
علی ست سر 6 معا 4 ۳۹ بکرمطهر بن ابی | (۱2 سم ابن ابی سعیث | لجما سبی 
المعروف با لیزدی الفه فی‌رمضان سنه + عم . الفه فی‌ جواب دز هت‌ب‌امه 
العلاثی »۲ حا جی ,4 حتی ازتام مو لف کتات دز هت نا م۵ درز بی اطلا ع 
بوده و ددذیل نز هت نامه نوشته است: «نزهت‌نامه‌لعلائی ذکرها لجما لی‌فی 
فر ح‌نامه.)؟ در کتات کشف‌الظنون اشاره دیکری به «ز هت العلای » شرل ه 
است که ممکن است مر بوط به همین کتاب باشد : «نزهت العلائی فادسی 

اته ددشرح سخه کاب نز هت‌نامه که در کتا بخانه بودلین | کسفورد 


مو جو داست‌سال 0 لیف این کتاب رابتحعیی روشن دمسآزد وی به‌و اقعه‌ای 


رل مه ۵ 1 


(«۰«-«-«-«-«۰ص۰-۰-۰-۰بص-ص-سس سس ی ۳۳۳ 


که دز کتاب ذکر شده و مبربوط به سال ۱۰۸۲-۸۳/۲۷۵ میباشد اشاره 
مینماید.۵ پرو فسوربراون در کتاب تادیخ ادبیات ایران به نزهت نامه‌علائی 
اشاده‌نموده واظهاد میدارد که‌اين کتاب «دد اواعر قرن پا ددهم میلادی) نوشته 
شدواست. ۲استاد محمد‌قزوینی دد پاورقیهای کتاب حهاره‌ا لدعر و ضی مینو ید 
که این کناب به‌نام «علاءالدو له با اسان گرشاسف بن‌امیزعلی بن‌فر امرذ بن 
محمد پن‌دشمنز یار ازامرای کا کو یه» بین‌سا اهای۳ ۰۶-۵۱ ۱۱۱۲-۱۱۱۹۵ 
۳ لیف با فته‌است.۲ استادمحمد تقی بهاد نیر بدون ذ کر دلیل سال ۴۷۷ هجری 
( ۱۰۸۳-۸۵ مبلادی) را سال تألیف کتاب دوشته است.۸ ایوانف در شر ح 


هس را حد که در کتا ۳ یذ انجمن آسیای بنکال رکا هدادی مبشو دیار 


‌‌ 


فسخه نز 
بدون ذ کردلیل مینو بسد که‌این کتاب «احتمالا کمی بعد ارسال۵ ۱۰۸۲/۴۷ 
7 لیف شده است.). بنا بععیده ایسوانف کتات بنام رعلاء! لد و له کرشاسب 
حسام‌الدین علی بن فرامرد (۱۰۳۱/۳۳-۴۴۳) بن علاءا لدوله محمد 
(۱۰۰۷-۱۰۴۱/۳۹۸۲-۴۲۳) «حا کم طبرستان» تأّلیف یافته است.۲ این 
اظهاد ایوانف حتی باتاریخی که خحود او برای سال ندوین کناب ذ کرنموده 
مفایرت دارد. دکتر کیسی ود (۷۷۵۵۵0 ۰ 8286۷ ,1(2) با اشاره بننیخه 
موجو د در کتا بخانه بلکر درمو نتر ال میئویسد که کتاب بنام «یکی ازحکم‌ای 
ساسله کا کویه بناع علاءا لدو له ابو کالیجاد گرشاسپ بن علی بن فر امرز- که 
انسال ۱۰٩۹۵‏ ۷ ۱۱۱۹ میلادی (۲۷۳-۴۹۷ هجری) حکمروائی داشته 
است نوشته شده.»۱۱ خادل | لدین تهرانی در معا له کو تاهی در‌حاه ارمغان 
اظهاد میدارد که سال تا لیف نزهت نامه" پایسد پس ار مال ۸۴/۴۷۷ ۱ 
با شد. ۱۲ استاد ذبیح‌اله صفا در کتاب تادیخ ادبیات دداير ان اظهاریدازد 
که شهمردان ازمنجمین وعلمای ایران ذر افاخر فرن پنجم هجری است و 
معتقداست کد نزهت‌نامه علائی بنام«علاءالدو له حاصيك ابوک لیجاز کرشاسف 
بن علی بن فرامرز بن علاءالدوله محمد بن دشمنزیاد کاکویسه تا لیف شده 
است. لت نزهت‌نامه پاید بعدارسال ۴۳۸۸ اتفاق افتاده پاشدزیرا دوره 
انادت کرشاضف بن علی ادین سال بیعد است که ب‌ددش در جنکت میان 
بر کیادق و تتش بقتل دسید.و بنابربعضی قرائن تألیف کتاب بین سالهای 


۹ب ْ(‌‌,ٍْلخحسحسحتحس ۳ پآ 


اس توت ات سس دی بسن رو یواست و و و۳ سس دس ای سس سوت و وس و و سس ات تسد و مس سا ور 


ِِ دز هت نامه علائی 


۶ و ۵۱۳ صودت گرفته است.»۱۳ آا ی کمپانیو بی و پرو فسورلاذاد نیز 
ازاین نظر پیروی نموده وبارهمانند استاد قزوینی اظهار میدادند که سال 
۳ یف کتاب پسس ازسنه. 2 ۰ بوده است. دلیل آنها بر اینکه سال 
ایف کتاب قبل ادسنه ۶ یست متکی فو | شنت که شهمردان در کتاب 
جو د از آثار ابوحا تم اسفز ادی‌نقل میکند وبنا بر گفته نظامی عروضیدد کتابت 
حهادهها [ه ایوحاتم تاسال .ی هچری در قید حیات بوده است .۱۴ استاد 
مینوی دد شرحی که برنسخه‌های کتاب نزهت‌نامه دد کتابخانه چستر بیتی 
دوشته است اظهار مىد‌ارد که این کتات باید . ر درحنودسال ۴۹۰ ۳ لیف 
شده باشد»۱۵ پروفسو رد ییکا بازبدون ذکرهیچ دلیل تادیخ تا لیف نزهت‌نامه 
راسال ۱۰ .دی ۴ ۵۱ هجری) ذ کرنموده ات ۱۶ 

هما نطور که ملاحظه شدسالهائی که برای تادیخ تدوین کتاب‌نزهت. 
نامه علائی ذ کرشده است بایکدیگر تفاوت فاحش داشته و بین‌سالهای ۵ ۴۷ 
تا ۵۱۳ هجری ( ۰ ۱۰۸۲-۱۲ میلادی) متخیر است . یکی از دلائل این 
اعتلاف نظر» ابهامی است که درباره حیات .حکمر انی که شهمر دان‌نز هت نامه 
ر! پنام او تا لیف کرده است وجود دارد . درحند جای نرهت‌نامه بنام این 
حکمر ان اشادتهائی شده است . .درصفحه .۲۴ کتاب شهمردان میتو یسد : 
«اکنون تأمل باید کردن . .. تا اژاقسام وشعوبیت فضایل کدام است که 
ایز د تعا لی بخد او ند عضد الدین شمسا لمل وه عز تصره اردانی دك آشمه است ). 
این اشادت چندان دوشن نیست و حکمران موردنظر دا بسوضوح معرفی 
دمینماید. . در فصل مر بوط ره «انجام کتاب» دام حکمر ان باوضو ح پیشترذ کر 
شده است.: «خد اوند و لی النعم امیر اجلی سید موّید منصوده‌ظفر مالك عادل ‏ 
۳۶ الدین :۱ ظهیر الاسلام؛ علاءا لدو له وجمال| له و فخر الامة شمس الماو لد 
سید ! لا مر اء ۳ مرربان دیا ام » تحاصيك. اعز الله انصاده و اعله امره ,۱۷۰۰ در 
مقدمه کتاب نام و القاب حکمرانی که شهمردان کتاب خودرا بنام اوتاً لیف 
نموده بطورکامل بشرح ذیلذ کرشده‌است؛ ‏ ۱ 

«چون مد نی روز کار بیرداختن تا لیف | ین کتاب بر امد و از زیادت 


ونقصان کردن فار غ شده بودم آنرا عدتی وذخیرتی همی شناختم تا بدان 


رپ ‌تت‌تتتتتةةتة۵۹۰ة‌ثأثِِ‌ِ‌0ط(ة(چجح۳ح۳-حضقظضقظقظقظضقغس ربب پصپصپصپصپرصص 


:0 ‌‌تتتت‌ت‌‌‌ت‌‌ت‌ت‌تةتتتتة‌ت‌ة‌ت‌‌‌‌‌ةتةتةتةتةة٩۷٩۳۵۰۵0سىسىس‏ سس صص(ص(ص(ص(ص«صپص«پ«پ۰پ۰«پ«(_,ح_ح_حس_س ‏ ۳ 


تمه و 


خی ستی راد فد ۶ لی تخد آو نی اهر اجد مه رل مغر هص‌و ر مللی عادل 

۳ _« ی ۰ ی س 9 
عضد | لدین ط ِِ ش‌ لاعا لد و له ۴ ٍِِِِِ و #خر الامة شمسا لملو 2 
اعر له اتصازه‌اینالامیز الم [* »ی تن ۳ ب ن شدس| ماو 2 فر آمر 7 
ا لملگ | (عادل علاءا [دو لد یرل و ل دشمئز اب او رضی الله عمیم ۵ و دس ارو اجه ج 
خر صبه کنم و عدذر تقصیر و ۳ خعیر تدد مت دادن دمو ده با شم 33 بر ۳ ومت و 
یز ر کف داشتن ای کتانت ۳ دز هت نامه علائی دام نهادم ۳ حون حد او 
‌ ز دصدور ۵ *# آن تامل فر ما یف و لت بختی بلین نی دعا کوی برو داد سو در 
7 فتیخار ؟ ۱ 2 <و ن اه فتا بآ ن دو لت اهر ه تما | نله بر او :] یاب از سر تاژه 
رو ۵ و از آسا یش وسو دآ بنده رد نج وربا بی ده فر اموض کند.)۱۸ 

پا توجه به‌عبادات فوق حکمران مورد نار علاءا لدوله حاصرك ابو 

ک لیجا ۱ رز گرشاسب اد امرای کا کویه است که ارسال ۲۸۸ تا ۵۱۳ هجری 
۹ ۱( 2»"«: ۱مبلادی) در یز د ححمرانی داشته است, ۱۰ مشکلی که بعضی 
اذم‌نتقدین را دار اشتباه نموده اینست که لب ابو کالیجاد» لااقل بهسد 
نقر اد حکمر انان مرك ۵ پبجم هحری داده شده اسی, ۲۳ یکی از آنان همان‌امیز 
دیجر ! 


كه‌ و ق| اد کر اسی که ۳1 ر رت ابو ۳۷ و دعلی. ۳۹ کم شوه فییاشد. یکی 


حکمر انان‌کا کویه بنام ابو کالیجاد گرشاسب نیزدد بین سالهای ۱۶۲۳ ۲۲۰ 
هجری (۰۴۸ ۰۲۱-۱ ۱میلادی) درهمدان ونهاوند حکمرانی داشته‌است . 
یکی ازحکمرانان آل بویه بنام اماعالدین مرزذبان که اذسال ۶۱۵ تا ۰ ۲۲ 
هجری (۱۰۲۴-۱۰۴۸ میلادی) در بفداد » بصره. خودستان فارس؛ کرمان 
وعمان جکمرانی داشته است نیز به لقب ابو کالیجار مشهود بوده است. 
دراو ائل قرن پنجم هجری قامرو آل‌بویه درعراق وجنوب ایران بین 
جلال الدین | بوطا هرشرزیل (۳۴۱۶-۰۴۳۵ ۵-۱۰۲۳ ۱۰۲) و بر ادرژاده او 
امامالدین ابو کللیجادمرزیان (۱۰۷۴-۱۰۲۸/۴۱۵-۰۴۳۴۰) تقسیم شده 
بود . جلال| لدین ابوطاهر شردیل بربغداد و بفیه عراق عرب بغیراد بعدره 
جکومت داشت وتعورستان وفادس تیحت ساجه امام الدین ابو کالیجار نود . 


در سال ۱۰۲۸/۴۳۱۹ پس از وفات عمویش قواءالدو له ابوالفوادس » 


۳/۹ ۴ دزرهت ۳ مه علاثی 


ایو کا لیعاراستان کرمان دا نیز بر قلمرو خود اضافه نمودو آسرااز تهأجم 
غزنو بانمحفوظ داشت. جلال | لدین| بو طاهر شردیل که درسال۴۳۵/ ۱۰۴۴ 
وفات مود قامر و ود را بد فرد ندش ابوشصور خسرو فبرور 1 بنام 
الملكالمزیز مشهودبود (وددسال. ۱۰۳۹/۳۳۴۱ وفات نمود) وا گذاد کرد 
ولن ابو کالیجار باپرداعت سق‌البیمه به‌سریازان آل‌بویه تمام آن‌عطهر اتضت 
تسلط خحود در آورد وتازمان مر کك خحوددرسال ۱۰۳۴۸/۴۳۰ بر تمام قلمر و 
آل بویه ددعر اق وجنوب ایران سلطنت منود ۲۲ 

پس از در گذشت ابو کالیجاد فرزند ازشد او خسرو فیروز که بنام 
الملك ال رحیم مشهورشد بجانشینی پدرمنصوب گشت ولی جانشیتی او مورد 
مخا لت براددش فولادستون قراد کرفت. بروذمخا شت ددبین این‌دو بر ادد 
سیب شد که حکمرانان ساجوقی ازموقعیت استفاده نموده و درسال ۴۶۶ 
۲۴ تیروئی دا برای فتح خوزستان گسیل داشتند:۲۳ درهمان هنگام‌یکی 
از کردهای شیانکاره بنامابوالعیاس فضلویه نیز برعلیه فولادستون قیام نمود 
و در سال ۱۰۶۲/۳۲۵۴ او دا بقتل رسانید » ولی ددهمانسال ابوالعباس 
فضلو یه هم از لشکریان ساجوقی بفرماندهی قاورت شکست ورد و 
بدینتر تیب حکمرانی آل بویه درفارس پایان پذیرفت:۲۴ 

دوران هفت ساأله حکمرانی الملكث! ار حیم در بغداد ۷۴۶۰-۴۴۷ / 
۸-۵ ۱۰۲) دیز با منازعات و کشمکشهای مداوم همراه بود . درسال 
۷ طغرل اظهادداشت که قصد زیارت خانه کعیه را دارد و 
الماك! لرحیم وخلیفه بغداد نیزه‌2دم اودا پذیرا شدند. طغرل ددماه دمضان 
سنه ۴۴۷ (دسامبرع ۱۰۵) بزیارت‌خانه عدا دفت ودرهمان ماها اماك| ارحیم 
را دستگیر نموده اور | ارمقام حود معز ول ساعت . ۱ 

بدینقرتیب حکومت آل‌بویه در عراق منقرض گردید و الملكالرحیم 

نیز جهادسال آخرحیات خوددا دداسادت سلجوقیان پسر برد.۲۵ " 

امرای ک کو یه از دیلمیانی بودند که درزمان افوزل قدرت آل‌بویه:در 
نو احی غربی ومر کزی ایزان حکمروائی داشتند ولی آنها نیز بز ودی‌قدرت 


تجو در ! اددست داده و تحت نهو د.سلاطین سلجوقی در آمد دك. <شمن زبار که 


۷ ۹٩ ۰ .  4م‌لریم‎ 


موسس این سلسله بود اد دیامیا نی بود که شهر شهریار .دا.از دیسر تساط 
حعمرانان آل‌بویه که در دی و جبال حکومت داشتند بدرآودد. پتراو 
علاءا لد و له محو.د که پزام ابن کا کو ره مشهو رد بود حکو مت اصقهان دا بدست 
آورد (سال۱۰۰۸۳۹۸) و کمی بعد نیز همدان وسایرواحی غر بی‌ایران 
داتسخیرنمود.۲ دانشمند شهیرابمعلی‌سینا در در باد همین‌علاءا لدو له محمد 
متام ودیری داشت و کتاب دانشنامه علائی را بنام او تا لیف کرد . در سال 
ء ۷ ۲ ساطان محمود غزوی به‌ری حمله نمود و آثرا از تصرف 
علاءا لدو له بدر آورد. پس اذمر کث‌این‌کا کویه.یکی از فرذندانش بنام ابو 
منصور فرامرزحکومت اصفهان دا بدست گرفت. و فرد ند دیگرش ابو ک ایخاز 
گرشاسب برهمدان ونهاوند تساط یافت ولی دودان حکومت آنان با او ج 
قدرت سلجوق معارن گر دید. 

در سال ۱۰۵۱/۳۴۷۳ طغرل اصفهان دا سخزنمود و آثرا پایتخت 
حود ساعت و در عوض حکومت یزد وابرقودا به ابومتضور فرامرد داد. 
| بو کا واگ فاسب در ابوم‌تصود فرامرد نیز موفق به‌پایدادی در برابر 
سلجو قیان نکردید ودرسال ۱۰۸/۷۶۰ همدان و کنگاور عدست ابر اهیم 
اینال افتاد وابو کالیجار کگرشاسب به حکمرانان آل‌بویه :ددفادس پناه‌برد و 
سیس به حوزستان گر یخت ودرهمانجا جان سیرد.*۲ 

پس ازمر کت فر امرز دد. ۱۰۵۱/۳۴۴۳ پسراو ابومنصورعلی دد یزد 
به جاذشینی او متصوب شد. دوابط ابومنصور علی باسلاطین سلجوقی کاملا 
دوستانه بود وحتی دخعترچغری بکّت دا نیز بزنی گرفت . او درسال ۳۴۸۸/ 
۵ درحالیکه در اشکر تتش بن الب ارسلان برعلیه بر کیارق میجنگید 
بقتل رد سید .۲۸ فرزند ابومتصورعلی» عضدا لدین‌شا صيك| بوک لیجاد کُرشامپ 
هم بریزد. حکمروائی داشت. سلاطین سلجوقی در آغاز با اونیزخوشرفتادی 
نمودند وایو کالیجادیکی از خواهر ان سلطان حمدبن ملك‌شاه و سنجر را 
بزنی اختیادنمود ولی کمی بعد سلطان محمود بن محمد اودا از حکمرانی 
یز د معز.ول مود.واز آن به بعداو دردمره طر فدادان سنجر در امد و درسال 


۳ سنجررد | تشویق نمود که درساوه باسلطان محمود نبرد کند , 


و متسیس سس یواست اس تس سس تست یواست تست اکتا ات تست مسا و سسسوی مس ‏ سسس س و وی و سس وی مر سس اس و سس و موی مس رس سر و و سر سم 


ف 0 سّ 
و نزهت‌نامه علائی 


دداین سال ابو کا دار بفرمان محمود بن محمرل اسیر رل دلی کمی بعد از 
ردان فراد نمزد و بخر‌اسان به زد سلطان ستچر گریشت ,۲۹ و بذشترتیت 
در سال ۱۱۱۱۹/۵۱۳ حکسومت علاءا لدو له اب کالیجاد کٌرشاسب پابان 


. ۲ 
ول یم #9سته .۰ . مق 
3 هن 


مور رید ۴ 


۳ فز هت را مب علا ئی پنام این آمیر تا لیف شلده و 2 پر این تادیخ 


تلبت آن بین سال ۱۰۵۹۵/۴۸۸ که ایو کالیجاد کرشاسب بحکومت یز د 
رتسم و ۱۱۱۹/۵۱ که بغرمان سلطان محمو دین‌محمد اسر شلی هیا تشر 
علاوه برذ کر نام ارت ابو کا لجار گرشاسب که تاحدی تاد یخ 
تا لیف کاب زا دوشن میسازد دد نزهت نامه شوادد دیکّری نیز برای تعیین 
سال ۳ لیف کتاب وجو ددارد : ۱ 

۱- ددنزهت نامه اشارات متعددی به کتاب دیکر موّلف بنام دوضة. 
المنجمین شده‌است که همانعور که قبلا اشارت رفت درساله۵۵ ۱.۶۳۶ 
تأ لیف شده‌است ۳ و روشن میسازد که تاریخ تأّلیف نزهت‌نامه پس‌ازسال 
۳۵۵ هجری بوده است . 

۲- دد فصل مر بوط به «صاعقه» شهمردان بدو اقعهای‌اشاره میکند کد 
در کاشان اتقای افتاده وود او شاهدآن بوده است.۱" درباره این و افعه 
شهمر دان مبدو «سمه لا بشحعی زار بح ۱ ین حجاد زه بر حاطر دمسمت اما بححم ظن 
فی‌سنه مس وسیعین واز بعمائه ازهجرت بوده است.»۳۲ این عبارت نشان 
مهد که تادیخ ی لیف تزهت‌نامه مدت درادی پس ازسال ۱۰۸۲/۲۴۷۵ 
بوده است چه که دردمان نوشتن این عبادت شهمردان تاریخ دقیق آنو اقمه 
را پیاد تداشته است . 

۳- هماتهور که قبلااشاره شد شهمردان فصلی از کتاب آثاد علوی 
اثر ابوحاتم اسفزازی را درنزهت نامه نقل مینماید.۳۳ آقایانمحمدفزوینی: 
ذبیح‌اله صفا. کمپانیونی ولازاد معتقدند که تادیخ تا لیف نزهت‌نامه باید 
پس‌ازمر کت اسهّز اری که بعدازسال ۱۱۱۲۷/۵۰۶ آتفاق-افتادهاست باشد. ۲۴ 
نطامی عروضی در جهارعاله مینویسد .که درسال ۱۱۱۲/۵۰۶2 ابوحا تم 


اسقز اری و عمرخیام را در باخ ملاقات نموده است . عین‌عبارت کناب از 


بط( طضچض بح ۱[ 


معلمه - ۵۱ 


۹۹٩٩۰۰۰‏ ‌‌ِحخةغ0لخسخسش2ششششش 7۳۳۳۳۳77 ص7۳ 


اینقرار است : «درسنه ست و حمسمایه بشهر بلخ دد کوی برده‌فروشان در 
سرای امیر بوسعد جره خواجه امام عمرخیامی وخواجه امام مظفراسفزادی 
دز و له کر ده بو ددل ومن بدان حجد مت و سید بو دم.)۲۵ 

چون دد کتاب نزهت‌نامه پس‌ازذ کر نام اسفز ادی عیارت «د حمها لاد 
آمده است قاعدتا چنین مستفاد میشود که بایداین فصل پس‌ازمر کت اسفز ار ۳ 
تفل شده باشد . ولي بکاد بردن عبارت «رحمه‌الله» در کتاب نزهت‌ناسه 
نمیتو اند دلیل قاطعی بر آن باشد که شه‌ردان کتاب خود داپس از مر کت 
اسفز ای بر شته تححر بر در آورده‌است حو نکه عبارت «رحمه‌الله) ممکن است 
توسط کانبین نزهت‌نامه که آنرا پس ازمر کٌث اسفز اری استنساخ نموده‌اند 
به متّن کتاب اضافه شده باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در موقح 
نوشتن کتاب شهمردان رخاعط اسفز ادی دا مرده ننداشته باشد. 

| کرجه تثار بخ تو لد ومر کث اسفز ادی بتحشیی معاو #ثیست و ۳ اینطو در 
بنظرمی رسد که اوسالیان ددانی زند کی کرده است. تادیخ تو لد او نمیتو اند 
حیلی پس از سال ۱۰۳۵/۴۳۲۷ باشد چه که از سال ۸۲۶۷-۸۵ 
۲ ۱۰۱۷۳ او دداصفهان میزیسته و باعمرخیام ودیکران در | بدا ع تادیخ 
جلالی همکادی ۱ وا کردد آغاذ این تادیخ که ازمنجمین‌ود یاضی 
دانان پنام تا میامده وبسیب شهرتش درعلوم جوم ودیاضی بهمکا زی 
باعمر یام دعوت شدهلااقل سی‌ساله بوده‌است تادیخ تولد اوبایددرجدود 
۷ ! باشد. پس ازمر گت ملکشاه ددسال ۴۸۵ /۱۰۹۲-۳اسفز ادی 
بشما ایران عزیمت دموده و بعیه عمرخود دا ددع لت درخراسان وهر ات 
و بلخ گذراند.۲۳۶ ممکن است که بسیب گوشه گیری اواذ امود ودودی او از 
اصفهان ویزد که درآنجا کتاب نزهت‌نامه تا لیف شده است شهمردان بغامط 
اودا مرده تصور کرده باشد. . ۱ 

نا بر اظهارصادق بن‌صالح در کتاب شاهدصادق وهدایت‌در فهرست 
التو ادیخ مر گت اسفز ادی در تادیخ ۱۱۵۰۵۴۵ اتفاق افتاده‌!٩ست»۳۷‏ که 
بعطلو رقطع سا لها پس‌ازتادیخ تأ لیف کتات نزهت‌نامه‌است. چه هما نطو که 


اشارو شل قا لیف دز هت تامه در شر صودت , قبل اد اسازت دا صبك | بو 5 لیجا ر 


سیسرحص یت 


2 هت تا 44 عرلا 71 
کرشاسب درسال ۳ بایان یافْته است.۲۸ 
تادیخ مر گث ابوحاتم اسفز ادی دا میتوان بطود دقیقتر از اظهادات 


عبد ا لرحمن خادنی که ازم‌عااصرین 


اوبود تعیین نمود.۳ در کتاب خود بتام 
میز انا لحکمه حازنی اظهارمید ارد که مر کی ایوحاتم اسقز ادی قبل اداتمام 
ات کباف اتقاق‌افتادولی ارعبادت «مضی الی رحمة اللهقبل اتمامه و تدو رنه ۲۳ 
جنین مستها د میشود که در آغازج] لیف کاب اسفز ادی هنو زر درد حیات بو ده 
استتتار وتان میران | کرد ر اعید الرحمن‌خادنی ددسالن ۵ ۵۸۱ /۱۲7 ۲ ۱ 2۱ لیف 
۳۹ و بر این سل مر کت اسفز ادی با ید ین یل از آن تار یخ یی 
حدود سال ۱۱۲۰/۵۱ باشد که بارهم مور بر تادیخ تدوین نز هت نامه 
مییاشد . آنچد که میتوان به تحمیق اظهار داشت اینست که تالف کتاب 
دز هت نا مد ی از با لیف کتاب آثارعلوی انجاه گر فته است. کتاف آثادعلوی 
را ایو حا تم اسقز ار ی بئام فخر | تملای نظام! امللك که سا ۳۹ در للم بر کبارق 
بن‌ملکشاه بو د تالف نمود . ددسال ۱۰۹۵۴۸۸ بر کیادی فخرالملك را 
بجای بر اددش »و ید ا لملك بمقاء ورادت متصوت کرد. پس ادمر کي بر کیارق 
درسال ۱۱۰۵/۳۴۹۸ فخرالملك به نیشابور دفت و وزارت دربار سلطان 
سننجو رد | ید نوفت ودوسال پس از آن یعنی ددسال ۰ ۱۱۰۱۷ یدداست باطنیان 
کشت خبكک. ۲۲ بنا بر اینتادیخ تا لیف کتاب آثار علوی‌قیل ازسال ۰ ۵ ۰۱۷ ۱۱ 
هیباشد و باحتمال وی اسف اری آثر ا درسال ۱۰۹۵/۴۲۸۸ که فخر الماك 
یدوز ات بر کیادق مصو بت رل ) ۳۹ 1 اوجا لیف کرده تیاه 

۳ درصفحه ۴۹۹ نز هت‌نامه در فصل مربوط به «داستن غالب و 
معلو بت و روراجتما ع ودیدن ماه دو » شهمر دان وگ جنکت بین بر کیارق وتتش 
که درسال ۱۰۹۵/۲۴۸۸ اتفاق افتاد و پمر کی نتش انجامید اشازه مکند . 
این اشاده نیز ثابت میکند که تادیخ تا لیف نزهت‌نامه پس از سال ۲۸| 
۰۵ بو ده‌است. ۱ 

۵- درمعدمة کتاب نز هت‌نامه عبادت دیکری. است که بتادیخ تألیت 
کتاب اشازره میکند وشاید مهمتر ین مدرك برای تعیین سال تاألیت آن باشد. 


بااشازه به تدوین کتاب نزهت‌نامه شهمردان میتویسد که او تضنمیم. کگرفت که 


مدمه ۳ ۵ 


خود دا بوسیله آن کتاب برمجلس‌خاصيك ابو کالیجاد گر شاسیب ‌عر ضه کند و 
«عد ر تقصیر و ۳ بخدمت نیامدن) تمو ده باشد ۴۳ از ین عبارت جئین 
برمیاید که شهمردان بلافاصله پس از به‌روی کار آمدن تحاصرك ابو کالیجاد 
گرشاسب درسال ۱۰۵۹۵/۴۸۸ تتخدمت او نشتافته است و لی درعین حال 
اینطور استنیاط میشودکه ورود اوبدریار حاصبكابو کالیجاد گرشاسب حیلی 
هم پس‌از آن تادیج نبوده است چه که ا کر سالها پس ازدوی کار آمدن ابو 
کا لیجار بدرباد اوپیوسته بود عذرخعواهی از تخیر در خحدمت دسیدن بیمورد 
بنظر میر سد . 5 ۱ 

پاتوجه به‌عبادت قوق‌الذ کروسایر شواهدی که قبلا بدانها اشاده‌شد 
تاریخ تألیف کتاب نزهت‌نامه مسلماً بمدازسال ۸۸ ۱۰۹۵/۴ و قبل از 
۳ و باحتمال قوی کمی پس‌از دوی کار آمدن حاصيكا بو کا لنجاد 
گرشاسب یعنی در حدود سال ۴۹۰ تسا ۴۹۵ هجری (۱۰۲ ۰۹۷-۱ ۱( 
قتبا هل ۳۳ 


# 


پاورقیها 


۱- حاجی خلیفه: کشف‌الظنون عن اسامی الکتب و الفتون؛ تصحیح 
کر ستاو فلو کل (ليپزيك ۸و ۱۸۳۵) جلدچهادم صفحه ۴۱۷۲ وجلد ششم 
صفحه ۳۲۸ و ۳۴۲ . همچنین رجو ع کنید به کشت الظنون( استا نبول» 
)۱٩۷۲ ۱-۷‏ جلد اول صفحه ٩۳۳‏ وجلد دوم صفحه ۰۱۹۴۸ 

ب کشت الظنون ( ليپزيك ۱۸۳۵-۵۸ ) » جلسد جهادم » صفحه 
۰.۴۳۱ 

کشف الظنون » جلف ششم صفحه ۰۴۲۸ 

۲ب کشف‌الظنون ؛ جلد ششم » صفحه ۲۲۳۵ 

وس 9087 .0 ,آ ۷۵۰ ,]61 0۳۰ ,۲8اظ ۲۱ 0جه حعطعمو .ظ 

909. 


۳ 8 0۵۶ ۳۱۱۵]۵2۷ 1۵۳2۷ ,13۳۵۱۷۵۵ .ج) .۳ 
۱ ۰ .0 ,]1 ۷۲۵۰ ,(1984 ,5<۲۳1086ع6)) 


۷ تعلنقات هار ما له باشر حلغات و تص‌حیح ممحیرل فزوینی بگو شش 
«بحمكد معین (تهران ۳ ) صفحه ۰.۳2۸ 

۸ب محمدتفی بهاد: سبك‌شناسی (تهران ۰)۱۳۲۳۲ جلذ دوع صفحات 
۲ و ۰۱۵۸ ۱ 

و اجه صواویعظ فطا ۵۶ فناو0واه ,0و۲ ۱۷۸۰ 


,( 1924 رعاانامله ) (ععدعظ ۶ه باونممو وزادنمده 0۶ و)و: 
۰ ,3 


هه 


مقد‌مه ۵۵ 


8 کناب فوقالذ کر » صفحه ۶۵۰ . اظهادات ایواف دریاره 
حجبرانی که نزهت‌نامه بنام او تا لیت شده صحیح نیست . برای اطلاع 
بیشتر. به صفحات ۲۳-۳۰ مقدمه دجو ع نمائید . 

و 3 ۲ , .611 .0۳ ,۷۷۵۵۵ .ظ 2967 

۲- دجو ع کنید به مجله ارمغان سال ان مت ۱ ۱ شذدتن 
۲ صفحات ۰۲۵۷-۲۷ 

۱۳ ذبیح‌اله صفا : تاریخ ادییات ددایران (تهران ۱۳۳۶) جلد 
دوم صفحات ۰9-4۱۱ 
۳ ,182-184 .00 ,.ال6 .00 رتصم‌صوومومن .۲ .دش 
۱ ۱ 219-۰ 0۳۰ و .]61 0۳۰ ,[۰[,/82810+) 
۵- .60 ,۲۱066۵۲ ,ظ فطع ز۲مه۸۱ .۸۷۲ ,وتا .] .۵ 
6۰ ۳۰۶ ,[]] ۷۵1۰ 800 22 .۲ رآ .۷۵ .]61 
ءِِ- عنمععانا صعتصعد ۵۶ هون رقاح صعز 
: 152-۰ .09 و(1968 ,۲۱۵11817 .)ظعون(1) 
در تادیخ ادییات دییکاتتا قضاوتی در باره تاد یخ تا لیف نز هت تا مد 
وجود دارد. درصفحه ۵۲ ۱ سال ۰ ۲ میلادی بعئو ان سال تا لیف کتات 
ذ کر شده است ولی ددصفحه ۴۸۰ چنین آمده است که دانشنامه علائی اثر 
ابوعلی سینا درسال ۱۰۳۷/۲۸ تألیف شده و ۳ بعد اضاه-4 میکنل 
«باگ اتر مشا هن پنام ‏ ثز هت‌نامه علائی قر بب نیم فرن بمدازآن 7 لیف با فته. 
بااین حساب سا تا لیف نزهت‌نامه درحدود سنه ۱۰۸۷/۴۶۷۸ خواهد بود 
که پیش اذ ی با تاز یخی که درصفحه ۵۳ ۱ ذ کرشده است تفاوت‌دادد. 
همچنین درصفحه ۴۸۰نام مولت نزهت‌نامه «سهم الدین بن ابی الخیر»ذ کر 
شده درحا لیکه درصفحات ۱۵۲ شهمردان ودرصفحه ۱۵۳ شاهمردان آمده 
است. اشاده پروفسود دییکابه ملف کتاب بعنو ان «فیلسوف‌مشهود» (صفحه 
۰) نیز اغراق آمیز میباشد . درصفحه ۲۸۰ ذکرشده که نزهت‌نامه بنام 
علاء؛ تذو له ابو کا لبجار خاصيك حسام امیرطیرستان تالف شده که آن نیز کاملا 
دنو رشن . در نزهت نامه شهمردان علی بن شمس!لملو لد فرامرز (پدر 
علاءا لدو له) را ملك طبرستان لب داده نه علاها لدوله ابوک لیجاد دا. 


۵۶ نزهت‌نامهٌ علائی 


۷ نزهت‌نامه » صفحات ۰۱۷۲۳-۷۲۴ 

۸- نز هت‌نامه ء صفحات ۱۳۴ و ۰۱۵ 

۹ عوزاععوو۱ متحصعلعا قظ1 رطاعم۲و۲0 .تا .) بهه8 

8 امرطه۱ ,حصعطاصم2 08 .ظ ,97-98 .00 ,(1967 م,طع۲هن۳0) 
1۶1808 ۱ ۳۱8)0۳06 ۱۲ حبافم وزومامجمعطی و )۵عنهم[6۵۵60ع) 
تقصصا ۲عاصعاد ,216-217 .1955,۳00 ,لاوز جماج026صودع مرا ) 
۰ ۰ ,(1920 مبطم0صما) فوز)وفمننا صملعصصمطه۱ 18 ۳۲0۵16 
دد کتاب آخر اثر ۳0۵1۵6 58886 قسمت 2 بوط به ابن‌کا کویه ناقص 

است.و نام ابو کالیجاد گرشاسپ دا ازقلم ميا ندازد. 

۰ ۷- هوادت (اتفتا۳ظ) نام بیست ذفر ازحکمر انان قر ن پنجم با لب 
اپوکالیجار اشاده میکند. مراجعه کنید به صقلع] ۵۶ منم8فووم۲0مه 
جلد اول » صفحه ٩۵‏ . ابو کالیجار یا ابو کالیزاد یاابو کالنجاد «درحقیعت 
شکل. فادسی کنیه «ابوالهیجاء بز بان عر بی #۳ : 

کالیخار يك کلمه کیلانی بمعنی جنکث یانبرد است. لقب «با کالیجاد» 
کد درفارسنامه و ددتادیخ آل سیکتکین اثربیهقی بجای ابو کالیجار بکاد 
رفته فادسی صحیحتری است. ناصرخسرو بجای این لقب تر کیب عربی و 
فارسی «ابا کا لینجاد» دا بکادبرده‌است (رجو ع کنید به سفرنامه به تصحیح 
شفر چاب پادیس سال ۱۸۸۱ صفحات ۵ و ٩۱‏ متن و صفحات ۲۳۶ و 
۲۴٩ ۸‏ ترجمه). 

۱ ما6 0۳۰ ,221۳00811۳ ,94-97 100۰ ما6 00۰ ,]۵9۷۷۲۵۲ 

۳۰ 212-210. 1206-00018, 0۳۰ 611.۰, ۰ 139-4. 

۲- اين الاثیر : الکامل ( لیدن ‏ ۱۸۶۳ ) جلسد نهم 6 صقیحات 
۳۵۵-۸ عباس پرویز: تادیخ دیالمه (تهران » ۱۳۳۶) صفحه ۰۱۲۸ 
تاد یخ لیر ان کمیر یج ء جلد پنجم صفیحات ۳۸-۰۲۰ 

۲۳ این‌الاثیر : الکامل » جلد نهم » صفحات ۴۰۱-۴۰۲ و ۴۶۱۴ ۰ 
همچنین رجوع کنید به : 

۹۵۷۵۷ 0۶ ۰ 81اه[ درون تطجعفجظ اقصا عظ1 . رصع0ظ .11 

6 ,233-237 ۳۳۰ ,(1929 رطملصص) 00 متاعتو۸ 


مهشنمره. ۵۲ 


5 .44-۰ 00.۰ ۷۰ ۷۵۱۰ ,۵۶.1۳8 ]و۳۱ 
۷۳ 44-55 .۳0 ,۷ ۷۵ ,1۳۵8 0 ۷ 086 ۵0071 ) 
۲۵ ابن‌الاثیر: الکاعلی جلد نهم صقیدات ۲ ۲۱۸-۴۲ میر خحوئد : 
روضةالصفا ‏ جادجهاری صفحات ۰۶ ۱۰۵-۱ عباس پرو بز: تاریخ‌دیا مرف 
مفحات ۰۱۳۴۵۸ ۱۳۳ و تادیختایر ان کمبریج 4 اد نیعم ۳ صفحات 
۱۴۶۷ 
۶ ۲-.]۳0016,00.01- 1,988 ,97-98 00۰ , .]611 00۰ ,۳05۲۸0۵۲1 
210-۰ 00۰ ,.أل6 .00 ,28۳00812 ,1486 .۳ 
۷ ابن‌الاثیر: الکامل » جاد دهم ؛ صفستات ۳۳۹ و۳۸۲۵ 
۲۸ این‌الاثیر : الکامل : جلد. دهم » صیحات ۸ ۱2 تسادیخ 
کمیریج ایران » جلد پنجی صفحه ۳۸. درتادیخ یز د که درقرن نهم‌هجری 
بو سیله جعفر بن ۳ جعه‌ری تألیت شده است دوران حکومت اسرای 
کاکو یه واسامی امرای این ساسله بصودت دیگری ذ کرشده و در ذکسر 
سالهای حکومت آنان دیژ احتلافا ی وجه ددادد. ۳ بر کَفته ابن‌مولف مر ک 
اپومتصود علی حیلی زودتر ازسال ۲۸۸ و درزمان ساطنت, ماکشاه‌سلجو ون 
دراصفهان اتفاق افتاد . جعفربن محمد جعفری میتو یسد : «جون ساطنت آل 
سلجو ق به سلطان ملکشاه بن | لب ارسلان. دسید علاءا لدو له: ابومنصور ملازم 
سلطان بورد در اصقعان » ووسر 1 علی تن فراءمرد درتعراسان ملازم سلطان 
سنجر بود و داماد سلطان زو د. حجون عرلاء| لد و له ابو «مصور در اصفهان‌وفات 
کرد ساطان یزد دا به بسر اوعلاء! لدو له .گر شاسب داد.» سیس درباده‌یایان 
کاد علی بن فر امسرذ جنین یئو یسد : «چرن میان سلطان سنجر و خان خحتا 
محار به کشت و شکست بر لشکر سلطان امد قریب پنجاه‌هز ادتن ازمشاهیر کشته 
شدند ... علی بن فرامرز دد آن حرب کشته گردید وسنجر یزد دا بدشتران 
او مسلم داشت . «(رجو ع کنید به تادیخ یزد بتصحیح آقای ایرج افشار : 
تهران ۰۱۳۲۳ صفحات ۳۷-۳۸ ). ۱ 
بازمتن تادیخ جدیا. يزد. که کمی پس اذ تأدیخ یز د در حدود سال 
۲ ار توسط احمد بن‌حسین بن علی کاتب. نوشته شده‌است پاتادبخ 


۵۸ نزهت‌نامة علاگی 


قبلی تقاوت دارد واسامی امرا وحعمرانان کا کویه نیز بصورت دیگّری بیان 
شلده است . در صفقده ۶۵ تادیخ جدپد یز د میخوانیم : «امیرعلی را پسری بو د 
اورا فر امرد نام کرد ۰ سلیژان سنجر به عر اق امد و باساعلان محمود حرب 
کرد و او دا بگرفت و آخر او دا بخشید ... علی گرشاسب بن علاءالدو له 
وفات یافت و امیر فرامرز قائم مقام پدرّقد . سیس. درهنگام بحث ددباره 
جنگت‌بین ساطان سنجر وتر کان ختائی احمد بن‌حسین بن‌علی کاتب میئو یسد: 
« در آن حرب فرامرذین علی گرشاسپ کشته شده بود. سلطان سنجر یزد را 
به دختر ان او داد » واو دا بسر نبود. و دو دخثر داشت.» (دجو ع کنید به 
تادیخ جدید یزد به تصحیح ایرج افشاد : تهران ۱۳۴۵ شمسی صفحات 
۵ع-۶۴). مو لفین این‌دو کتاب دراینجا اشاده‌ای به‌اسم علاءا لدو لهتعا صباك 
ابو کا لیجاد گرشاسب نمینمایند وایتطود بنظرمیر سد که اودا با فرامزذ بن 
علی که برادد ابو کالیجاد گرشاسب بود ودد در باد سلطان سنجر درعراسان 
میز یست و بیشتر بعلم و فلسفه علاقه داشت تا به حکومت اشتباه میکنند. در 
کتاب تتمه صو آن‌المکمه اثر بهتی (چابلاهود؛ ۹۳۳-۳۵ ۱.صفحه ۰ ۱۱) 
چنین آمده: «ا لملكالعا ام العادل عضدا لدنیاوالدین فرامرزین علی فر امرزماك 
یز دکان ملک عا لما عادلا دایته بخر اسان‌سته ست عشره‌وحهسماثه و کان‌عرضص 
علی والدی تصنیفه! لذی سماه مهجة التوحید. » حاجی خایفه هم به کتات 
مهجة التوحید یا بهجة التوحید اشاره مینماید و میئو یسد: « بهجة التو حرد 
امضد لدین ملك یزد . .۰ . وانه کان متخلقا باعلاق الحکماء.». (دجو ع کنید 
به کشفالظنون » چاپ استانبول ۱۹۴۱-۴۷ جلد اول صفحه ۲۵۸). دد 
همین کتاب باز به مهجةا لو حید که نام صحیح کتاب عضدا لد.ین علداءا اد و له 
فرامردبن علی فرامرد است اشاره شده ومینو یسد: «مهجةالتو حید لعلها لبهجة 
کماسیق لعلاءا لدو له الملك با لری کان معاصر اللخيام . «(زجو ع کنید به. 
کشت‌الظنون جلد دوم » صفحه .)۱٩۹۱۲‏ ۱ 
ددجای دیگر کتاب تاریخ جدید یزد نا+ عااءالدوله کٌرشاسب ذکر 
شده واحداث چندین بدا دریزد به‌او سبت داده شده اعتاگرچه نام او در 


زمره حکمر انان یز د ذ کر نگشته. درمیجه ۲۴ ۱ تادیخ جدید یزد میخو انیم : 


مهشگمه ‏ ۸۹ 
«بدان که مسجد قدیم دا عتیق خوانند و بانی او علاها لدوله گرشاسب بن 
ءلي بن فرامردذ ین علاو| لدو له کالنجاد بوده» مجدداً در صفحه ۰۲ ۲در تحت 
عنو ان «با غ گرشاسپی» چنین آمده «بانی این باغ علاء‌الدو له کرشاسب بن 
علی بن فر امرز کا لنجاد است .» (قسمت آخر این عبادت باید «فرامرز بن 
کالنجار» باشد). مسجد عتیقی که کزتاریخ جدید یزد به آن اشاده شده‌باید 
همان «مسجد جامع» باشد چه که در کتاب «مر آت‌اللدان ناصری اثرمحمد 
حسن‌خحان صنیعی چنین آ مده:(«مسجد جامع یزد. گویند ابتدا سلطانعلاها لدو له 
کُرشاسب بو علی بن فر امرذ بن ساطان علاءا لدوله کا لحار مسجد‌ی عا ی 
ساخته که معروف بمسجدعتیق شد. «(رجو ع کنید به مر آت‌البلدان ناصری 
اثرمحمد حسن خان صنیعی » تهغران ۱۲۹۶ جلد جهارم ؛ صفحه ۴ ۱۲). 

در تادیخ پزد نیز نام کرشاسب بمنوان بانی مسجد جامع و با 
کرشا سبی و يك مدرسه و کتا بخانه ذ کرشده‌است (رجو ع کنید به‌تاریخ یز د؛ 
صفحات ۲۷-۳۸). ۱ 

دویهمرفته این دو تادیخ یز حعصو صاً تاد یخ دید یز د از نتار مسائل 
تادیخی وسالهائی که در آنها ذ کرشده غیرقابل اعتماد میباشند ولی هردوی 
آنها حاوی مطالب جالی درباره بناهای يزد و اوضاع اجتماعی آن‌دوره 
سس , 

۱۱۲۳۶/۵۲۰ دد کتاب مجمل التواریخ والاصص که دز سال‎ - ٩ 
نوشته شده چنین آمده است: «روز سه شنبه ۲۱ دبیع‌الاول (۵۱۳) ... امیر‎ 
علادا لدو له گرشاسب بن علی بن فر امرد دا بقرمان سلطان (محمود بن‌محمد‎ 
بن ملکشاه) اندرخیمه بک رفتند و بقلعه فرزین بردند و :ماه ردجب اندرعلاها لدو له‎ 
دزدار دا بکشت واز فرزین سوی خراسان رفت بدر گاه سلطان‌اعتام (سلطان‎ 
سذجر )۰» (دجو ع کنید به مجمل التوادیخ والمصص 6 تعسحیح محمد تقی‎ 
بهاد » تهران ۱۳۱۸ شمسی صفقحه ۲۱۲) . در تادیخ يزد ذ کر شده که‎ 
کرشاسب بمدت چهل سال والی يزد بود (صفسه ۴۷). این‌اظهاد صحیح‎ 
نیست مگراینکه سالهائی دا نیز که گرشاسب پس ازفر اد از اسارت دردر بار‎ 


جر کذر اند بر ع دوران حکومت او بحساب آوریم. 


۰ ۶ نو هت‌نامة علای 
۰ نزاهت‌نامه » صفحات ۰۳۸۶ ۵۰۲ و ۰۵۲۲ برای اطلا ع از 


تادیخ تا لیف رو ضه 4 | لمنجمین یذ صقیحات ۳ ملد رجو مان 


ك 
۱ نزهت‌نامه » صفحاب ۲۸۲-۲۸۵ ۱ 
. ۳۲ در نسخهه 6 سال بیع هجری ۳ شده ولی در کلیه. سیخ 
دیکر ۷۷۵ هجری آمده است . ِ ۱ 
۳ زجو ع کنید به مقلمه صفیحه ۲۴ ومتن کتاب ۰ ۱عسم و 
۴ دجو ع کنید به مقدمه صفحه۲۴ ۱ 
۱ ۳۵ نظامی عروضی : جهاد معا له.» به ِ محمد ود زهیتی ار 
| تتشار ات اوقاف کیب ( لیدن٩‏ ۰ 0۱۹۰ صفحة ۳ بت ۱ 
۳۶ تعلیقات چهارمقاله » صفحات ۲۶۷-۳۶۸ . 
۷ ابوجاتم اسفزادی : آثاز علوی به تصحیح مدرس دضوی 
( تهر ان ۱۳۱۹ ) ۰ مقدمه صبخ د. همچنین دجوع کنید به مقاله اء ن. 
کمپأنیونی درباده اسفزاری در مجله دانشکده ادبیات تهران (مهرتادی 
۶ ) صفجه ۱۸۱ وتعلیقات جهادمقا له صفحات ۳۶۴-۳۶۹ 
۸- دجو ع کنید به مقدمه صنحات ۲۸سخ ۷. 

۳۹ ابوا لفتح .الرحمن المتصور الخادنی از دیاضی دانان ومنجميین 
مشه و دقرن ششم هجری بود. علاوه بر کتاب میزانا لحکمه کتاب دیگری‌پنام 
زیج) لسنجری که بنام المعتبر السنجری نیزمشهوداست و چند نسخه‌ای ازآن 
باقی مانده تا لیف نمود (رجوع کنید به نتمه صو ان‌الحکمه صفحات-۱۶۱ 
۲ وتادیخ ادبیات ددایران اثر ذبیح‌الله صفا ‏ جلد دوم صفحه ۳۱۰). 
متن کتاب میزان الحکمه توسط مرکز انتشادات شرقیی دذ سنه ۹ در 
حیدر آ با د بچات رسیله است  .‏ 

۰ سن عبد ال ررحمن‌خحازنی : میزان| لیحکمه ۳ باد ٩۲۵‏ )قح 

۱-ابوحاتم اسفزادی : : آثادعلوی » مقدم صفحه وت ۱ 

۲ دجوغ کنید به: تعلیقات چهارمتانه ؛ صفحات ۳۷۱ و ۳۷۳ 
تتمه. صو انا لحکمه » صفحه ۱۱٩‏ و آثاد علوی ‏ متدهه صفحه یب. 


رم 5 دز هت نامه 4 صفحات ۸ ۷ همچنین دجو ع رل ید مدمه 


رل هگ ۱ِ۶ 


صفیحه ۵۸ ۲ . 


۷۴ ددم‌قدمه نز هت‌نامه شهمردان به جو ان بودن علاءالدو له ابو 


هنگام خعیفی و بیچاد گی بسندیده است اندد برناتی ... پسندیده‌تر و بهتر و 
بذ پر فته تر .» (صفحه ۲۵). این عبادت یل دیکری بر انست که نزهت نامه 


> ۰ ۹ 1 1 ۱ ۲ ی ب مت بت 
۱ دداوانن سح دسرانی خربام| ندو له نو جد شده امس 


فصل بنجم 
منابع وماًخذ نزهت‌نامه 


در کتاب نزهت نامه علائی شهمردان به اسامی تعدادی اذ علما و 
تو یسند کان و بسیادی کتب اشاده مینماید. و برخی از آن کتایها بعنوان‌منا بع 
اصلی ذکرشده و یاشهمردان ازمندرجات آنان اقتباس نموده است درحالیکه 
برخی دیکررا مولف بطود غيرمستقيم نام میبرد وازآنان چیزی نقل ننموده 
است. منابعی که مستقیماً به آنها اشاده شده وشهمردان ازآنها اقتباس نموده 
است عبازتند ازا: ۱ ۱ 

حضرت محمد و قر آن (صفحات ۳ ع ۰۷ ۳۱۱۲۶ ۴۰۸ ۱۴۱۲ 
۳ ۱۹۰۶ ۶)»علی بن| بی‌طا لب (صفحات ۰ ۹۳-۳۹۸۱ ۷۲۰۴) 
يك سطرعربی اذ ایرون بن مهبرد عمانی ؟ (صفحه ۱۶)» چندین صفحه‌نقل 
ول عر بی از کتاب تهذ یب الاحلاقاثر ابی علی بن مسگویه (صفحات- ۶ ۱ 
۳( کتات دانشنامه علائی اثر ابوعلی سینا ( صفحه ۴( ۵ سه پیت شعر 
عربی از امیر بوفراس (صفحه ۴۶) کتاب مجسطی اثراقلیدس ( صفعات 
۵ و ۵۰۲) ابوالمعا لی نحاس (صفحه ۳۰) : دوشعر از دودکی یکی دد 
شانزده بیت (صفحات ۳۰-۳۱) ودیکری در دوبیت (صفحه ۳۲) جایر بن 
حیان صوفی (صفحات ۳۵ و ۶۶۴ و ۵عع و ۸عع و۷۰ع) و کتابهای او 
پنامهای کتاب تدو اص مو اذین درهمتاد و يك مق؛ له (صفحات ۳۵ و۱۵۵) ۰ 


و ث""ِ و2 
السبعین در هفتاد مقالف صندوق الحعکمه و کتات الا حساد الار بعه وکتات 
المجردات جع ع) » مایه واشناعشر ۶۶۵۸ 1 و ۰ ۶۷) ابو بگر وحشی( صفیعات 
۳۰ و عم وعوع) و کتاب او بنام تنگلوشا" (صفحه ۱۳۱) و آثار دیگر 
او درپاره طلسمات (صفحه ۶ ۶ هفت سطر عربی از آثار او (صفحه 
۰ کاب حیل" (۲۲۲) : شش تغر از عطارد حاسب (صفحه/۳۷). 

کات نهیم از ر ابو زیحان بیرو: ی ۳۸۹۱( ؛ ابوالحسین (عبدا لرحمن 
بن عمر) صوفی (صفحه ۳۸۶) زردشت (صفحات ۴۱۲ و۴۱۳) ؛ عیسی 
( صفحه ۳ ) کتاب کر دیامه اثردستم لارجانی (صفحه ۰)۴۴۳ ابوالمو ید 
بلخی (صفحه  )۴۲۴۲‏ ترجمه‌های پیرودان معلم از پهلوی به ددی (صفحه 
۲ نامام جعقر صادق (صفحات ۹۸ ۰۲ ۰ ۵) و آثاد اودر باده کیمیا (صفحه 
۴ع۶ع) ‏ کتابهای فصول وذیج اثر فرغاتی (صفحه  )۵۰۲‏ سه کتاب ذیج 
اثر کیا کوشیاد بن بان (بنام دیج جامع) و بتانی وحبش (صفحه  )۵۰۳‏ 
!بو ال فا منجم کور ( صفحه ۵۰۴) ۰ الیس (۵۲۹ ) ۰ بطلیمو م ی ( صفحه 
۲ دودثیوس (صفحه ۵۳۲۳) ۰ مقاله‌ای دریاده « علم فراست و مردم 
شناعتن» براساس آثاد اقلیمون فیلسوف (صفحات ۵۴۳-۵۶۲۴) » مقاأله‌ای 
در بارهر آ ثاد علوی» مقتبس‌از کتاب حکیم| بوحاتم مظفر بن اسمعیل اسفز ادی 
( صفحات ۶۱۰ - ۵۶۵ ) بو بکر محمد بن ز کریا دانی و کتابهای او 
بنامهای کتاب‌الاسراب سرالاسر اد ؛ اثناعشر و کتاب‌المنصوری (صفحات 
۶۶۶-۶۵ ) » آا: ر حالدبن یزید وحسن بن سهل درباده کیمتّا (صفحات 
۶۶۸-۷). در نزهت‌نامه همچنین نقل قولهائی اد سایر کتابهای مولف 
وجود دارد از اپنقراد: کتاب‌الیدایع (صفحهع) » روضةا لمنجمین(صفحات 
۶ ۵۰۲ ۵۴۲- ۵۲۲) حل‌ارمودالسماوبه اجل من‌ا لکنو زا لدنیاو یه 
(صفحه ۷۳۳ 

علاوه برموارد فوق که مولف صریحاً به برعی از نویسند گان و با 
آثار آنان اشاده تمود در نزهت‌نامه اسامی افراد دیر نیز بعطود غيرمستفيم 

ذکرشده اشت . سحیان وایل (صفسعات ۳۲ و ۰۴۱۳۴ موسی (صفحه۲۱۲)) 


شمان حکیم پلیناس» ۳۹ و !لیس اج قیس ؛ سدو 6 حاتم‌طائی» سر ممد 


۳« هت نامه علدثی 


وبانی (صفحه ۲ ع). 

سلاطین وخلقا وحکمائی که به آنها در نزهت‌نامه اشاره شده عبار تند 
از خاصيك ابو کالیجاد گرشاسب (صفحات ۷۲۳-۷۲۴۲۴۰۱۴-۵ 
علاء| لدو له [محمد بن کا کویه ] ( صفحه ۲ ۲ ).شا پو در( صفحه/ ۰ ۲ )+حسرو پرویز 
(صفحه۳۰۹) معتصم (صفحه 2۴۱۰ وشروان (صفحه ۰)۴۱۲ شمس الدو له 
ابوطاهر ابن‌نو به (صفحه۰)۴۴۳ [ابومنصود ] فر امرد بن‌علاءا لدو له (۲۷۴)- 
بر کیارقو تتش (صفحه ۴6۹۹ منصو رین نو ح (صفحهع۶ع) مأمون ( صفحه 
۶۸ و همچنین تعدادزیادی از شخصیتهای افسانه‌ای‌اير ان اد یل اس 
سهراب» گشتأسب» اسفندیار و غیره (صفحعات ۴6۰۶ ۴۴۳ ۴۱۲۴ ) . 

دد برعی مو اددشهمردان بصودت عامبه بعضی کب اشاره مینماید اد 
قبیل:انعبارفرس( صفحه ۷ ۲ )۰ تو اد یخ‌وسرودنامه‌پهاو ی( صفحه ۲۷ ۰)۴تو ادیخ 
و کتب پادسیان (صفحه ۴۴۶) ویااینکه صرفاً مینویسد و «در کثاب چنین 
همی آید» ( صفحه ۸ ۱ ۰۳۶٩۹۶‏ یا «در کتب چنین یافته۱ع» (صفحه۴۰۴). 
اذطرف دیگرا گر قسمتی ازمطالب کتاب دا مولف شخصاً ابداع نموده و 
درسایر کتب آنمطلب ذ کرنشده است شهمردان ایئمطلب را با عبادتی نظیر 
عبادت‌های .زیر دوشن میسادد : را گر چه این طریق نشنوده بودم ۲ ذد هیچ 
کتابی ندیده باز نمو ده آمد تادداین تامل کنند.» (صفحه ۴۹۱) بااینکه 
«اين تجر بتی است که مراافتاده واز کتابی نخو اندع» (صفحه ۳۷۰). 

ایتطور بنظر میرسد که نز هت‌نامه بعدها درایران ومخصوصاً دریزد که 
محل تالف آن کات است مورد توجه داشمندان قراد کر فته و بعضی اد 
نویسند گان به تقلید از آن تا لیفاتی نموده وقسمتهائی از آنرا در آثاد. حود 
بکار برده‌اند. درسال ۱۱۸۳۴/۵۸۰ درحدود نودسال پس از تلبت کتاب 
نزهت‌نامه ابو بکر مطهرجمالی یزدی کتابی به تقلید نزهت‌نامه علائی تا لیف 
نمود و آنرا فر ح‌نامه یافر خ‌نامه؟ نامید. ددمقدمه اين کتاب جمالی مینو بسد: 

«جماعتی ار افران ... ددییش این ضعیف شدند بحکم تقر ج اشعار 
این نف خو استند که در آن تامل کنند و جون بمیان آو ددم یکی از میان 


ایشان خحاطبهم | لله. تمنای‌مطا لعه نز هت‌نامه علائی که شهمردان | لمستوفی‌جمح 
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مقدمه ۵ ۶۵ 
کرده است یاد کرد. درحال حاضر ؟ 3 و آن را تأمل می کردند و به چشم . 
اعز اد واکر ام می‌نگ رستند ومن حکایت وقصه داستان طانق وجوزا با ایشان 
می گفتم ددمعنی جمع و تصئیف که کردهام . یکی از محبان محاضره ضعیف 
که مایه محیت او ددضمیر دریای محیط بود دوی به من کرد و گت . 
فواله قد احلی کلامك عندنسا من ااشهدو الفانید و القندوالعسل 

هرچند که اشعادتو دد دل ما حلاوتی دیگر دارد صدهزاد دحمت 
تعدای برمو لفو جمع کننده نزهت‌نامهعلائی بادکه اوداق و کامات اوسیب 
منفعت ودفح مضرت مي آید. هرچند که اشعاد به سرحویش ددی مین است 
اما مائده معنی خحود گوهر متین است » یعنی نزهت نامه علائی » درخدمت 
ایشان برخویشتن و اجب کردم که بموجب آن کتابی سادم نام آن فرخ نامه 
جمالی (فر ح تمه جمالی ) از کتب متفرق که ادین انواع باشد و هر آنحه 
در نزهت‌نامه باشد الی ماشاءالله . در اثنای این مقاوضه همه برخحاستند و 

چشم م مر | زا و دادند گفتند: 
ای روی و فال سعد برما وی دآی‌تو اصل عقل اعلی .»۵ 

همچنین مورخ کتاب تادیخ جدید یزد که درحدود جهازصد سال‌پس 
از شهمردان ميزیست در کتاب‌خود به نزهت‌نامه علاثی اشاده نموذه و آثر | 
همر اه با سیر الملوك خو اجه ات وشاهنامه فردوسی اد جمله مر اجح 
حود ذکر کرده است.۶ 

باتوجه به نسخ نزهت‌نامه نیز که در نقال مختلف ودرطول چند قرن 
استنسا خ شده است چنین مستفاد میشودکه این کتاب لااقل برای مدذت پنج 
قرن نه ۳ در یزد پلکه دد سایر تقاط ایران وحتی دریرحی از کشودهای . 
حارج مورد مطا لمه وج قر اد گر فته -است.۷۲ 


داورقیع] 


اس برای اطلاع بیشتر درباده مآخذی که شهمردان به آنها اشاده 
نموده دجو ع کنید به ضمیمه يك درباده فهرست اعلام . 

۲ تنگلوشا ممکن است اشاره بکتابی باشد به این اسم که ابوبکر 
وحشی تأْلیف نموده است . کلمه تنگلوشا معرب نام تکراس 16۳08 
بونانی است که دد قرن اول میلادی کتاپی بنام ۳۳۵۵۱08۵ 12 
0625 10 درباره نجوم تا لیف نمود. اصل این کتاب از بین دفتهو لی 
داشمندان اسلامی ازطریق ترجمه پهلوی این کتاب با آن آشنائی داشتند . 
درزبان عربی این اسم بصورت تینک لوس؛ تنکالوس یاطینقادوس نیز استعمال 
شده است . بالاخره در کتاب القلاحةا لسیطیه که ددسال ٩۷۰/۳۱۸‏ نو شته 
شده تنکلوشا که صورت آدامی آن کلمه است بکاردفت واذقرن چهارم به بعد 
| کثرعلمایاسلامی کلمه تتکلوشا دا هم برای‌اسم مولف یونانی وهم کت بی 
که اونوشته است بکاد بردند واين نام جای نامهای قبلی دا گرفت . برای 
اطلا ع بیشتر در این‌باره بکتا بهای زیر دجو ع کنید 

۰ ۳۰ 10 4عاصععوعم وونهناو اهآههمنین ۵۶ عصه ۷۵0 ۸ 
۱ ب) ۳0۲ 2۳۱1616 ,345-63 .0 ,(1922 ,20۳1086 ۲۳۵۱9۸۷۵6 
۳92 11 ۰ 1 ,]1,6۳8 ۳۵۳9۱۵8 ,۱۵0۳۵ .۸۵ م) ,2111۳0 
۰ .۳ ,] 
۳ درنزهت‌نامه درباره مولف کتاب حیل ذ کری بمیان نیامده است 


دی ممکن است اشاره سه ر حجمه کتاب مو لف فرن اول یونانسی بنام 


معلمه ,2 


مصمه(۸ 1 (همدهه) 0 باشد که توسط قسطابن لوقاالیعلیکی 
( که درحدود سال ٩۱۲/۳۰۰‏ وفات نمود) بعربی ترجمه شده و بنام کتاب 
الحیل مشهود کگشته است . ترجمه فراسوی این کتاب درسال ۱۸۹۳ بنام 
5 6 درپادیس بچاب زسیده است. دجو ع کنید به : 
ذبیح‌الله صف : تادیخ عاوم عمّلی ددتمدن اسلامی (تهران ۱۳۳۶) 
صفحه ۷۲ و 
0 0 معصعو5 6۳۵۵ ۲30۲ ,وهع(0 مق 1۵ 
2 00۰ ,(صععد .۸ با صهمز/قامصع1۳. صونوعع۳) عومجم ط] 
۱ 5 5 264 286 
۴ آقای ایرج افشاد که این کناب زا تصحیح و چاب نموده‌اند 
(تهر ان ۱۳۴۶) نام فرخ‌نامه دا به فرح نامه ترجیح داده‌اند ولی اذآنجا 
که این کتاب بتقلید از کتاب نز هت‌نامه نوشته شده است ممکن است عنو ان 
فر حنامه که در بعضی نسخ ذ کر شده است صحیح تر با شد ۱ 
۵- فر خ‌ناهف به اتمام ایر ج افشاد (تهر ان ۱۳۴۶) » صفحه ۵. 
۳ تادیخ جذید یز د» به اهتماایرج فشاد(تهر آن۰)۱۳۳۴۵ صفحه۵. 
۳ تادیخ تسخه «(1» سال ۱۵۹۹/۱۰۰۷ مباشد و درقم استساخ 
شده است. سخه «0» دارای يادداشتها وحواشی فراوانی بزبانهای‌تر کی 
وعریی است که شان میدهد که این کتاب در خادح از ایران نیز مورد 
ستفاده قرار میگرفته است . ۱ ۱ 


شمه‌ای اذشرح احوال شهمردان بن اپیالخیر 


همانطود که قبلا اشاده شد در نذ کره‌های مشهود اطلاعات زبادی 
دز باره زند گی شهمردان بن ابی الخیردازی وجود ندادد ولی از لابلا 
کتاب درشت نامه و روضهة | امنجمین و اشادات مختصری که در سایر کب 
شسست؛ یه شهمردان درل ۵ است مشود جز نی اطلاعا تبی در باره او کسب نو د. 
لقب رازی نشان میدهد که او از اهالی دی بوده است.۱ معلم او آبوالحسن 
علی ین احمدالسوی نیز که همیشه شهمردان اد او بنام «استاد مختص) نام 
میبرد دردی اقامت داشته است.۲ دد نزهت‌نامه شهمردان بدودان کود کی 
خحو داشاره میکند وچنین اظها زمیدارد که داشجو ی ممتادی. بو ده وازصاوت 
به جوم علاقه داشته‌است. او دربازه خود چنین مینویسد: 

«درحدانت سن مشغول بودمی برخو اندن علوم ریاضیات و کناب 
اقلیدس و حل اعمال دیج وفصول فرغانی درهيثة افلاك » براستاد مختص 
علی نسوی همی خواندم . يك‌روز کاغذی چند یمن داد و گفت ددخحاطر و 
فهم نو سرعنی وحد نی می بینم که با دیکران دسست . ددین تامل کن کد ار 
بهردانستن‌تاریخ سال و روز ولادت ااطالع مولود دورسال ساخته ایم یکی 
بردحل ودیگری برمشتری »> از آنچه این هردو بطی | لسیر تر فد لیکن از بهر 
رجعت واستغامت ز است نمی آید. من در آن اند یشه کردم ودیکر روز کفتم 


مات سال بقیاس از تخل او سل طالع بو ان داستن بتقاوت ی‌رور و ماه 


مدمه ۱ 2۹ 


بتفر یب ادتقویم شمسن .ید اننگ. و اسگر ۰ ددسیردحل ۵ مشتری دجعت .و استقامت 
است در جوزذهر دمسنت و دور او ار آن مشتری سنگی‌تر و.عمل آسانتر ر 
آاست که وسط ِ ِ روز آن با 9 ار دوازده بر ج دنس 


راست ۳۳ و قوس بستدن وین ۳ تاسال ۳ 
روز پیدا آید. درین عجب ماند و گفت بدینآسانی نهاده. ۳ 
وبردوسطر داست .همی آید این همه تطویل جیست؟)۲ 

شهمردان علافه خود بهه نجوم وسایر علوم داپس‌از دودان کود.کی 
وجوانی نیزحفظ نمود چه بنایگفته خحود او هر گاه که فرصتی پیدا میکرد و 
فراغتی حاصل میشد این اوقات فراغت دا بمطالمه و تألیف کتب علمی 


مییرداست. ۳ 


۰ اشاراتی که دد نزهت‌نامه به شمس | لملات فرامرز و معلمش پیروزان 
وجود دادد » جنان نشان میدهد.که شهمردان خود با آنها آشنا بوده و آنها 
را ملاقات کرده است* ولی دد کتاب نزهت‌نامه اشاده‌ای به .ابوهء‌تصود علی 
پدر علاءا لدوله خحاصبك ابو کالیجاد کرشاسب نشده‌است. _شهمردان‌همچنین 
اظهاد میدارد که قبل از تأللث نزهت‌نامه .بار دیگر اذاصفهان به يزد آمده 
و دراواین دوره اقامت او دریزد بود که کتاب شود را درباره تادیخ ایر ان 
نکاشت . در فصنی اذ نزهت‌نامه که قبلا ديز به آن اشاده دفت .شهمردان 
میئو یسك : «شمس ‌الملك فر امرزین علاهالدو ثه قدس‌الله روحه معلمی داشت 
ویادسی وپهاوی نيك دائست و اودا پیرودان معلم کفتندی. فرموده بود تا از 
پهلوی بیادسی ددی نقل همی کرد واد آن کتابت بدین کتا بت بازهمی آورد 
ومر! می بایست که جمله بدست‌من افنادی تاهمه‌را ببادتی مختصر باز گفتمی 
واز اولش تا آعر از آدایش وتطویل احتراز تمام نمودمی چنانکه اذععنی 
هیچ بفتادی ومتصود جمله حاصل شدی . آن‌قدر که باصفهان یافتم صون 
بشهر یز د دفتم بدین نسق که گفتم نقل کردم ...»۶ .عبادت «ومرامی بایست ؟ 
جمله بدست من افتادی تاهمه دا بعبادتی مختصر باز کفتمی » ممکن اس ت این 
معنی دا برساند که شهمر دان‌عود درنعدمت شمس| لماگ‌فر امرد به‌عللاءا لدو له 


۷ ۱ نزهت‌نامه علائی 
بوده و بفرمان او به تلخیص کتاب تارینخ پیرودان معلم اقدام نمو ده‌است . 
| گراین تصود صحیح باشد ممکن است ددسال ۱۰۵۱/۳۴۴۳ که طغرل 
شمسا لملك فر امرز دا جبور بترد اصفهان وعزیمت به يزد نمود"شهمردان 

نیز‌همراه او به یزد آمده باشد وعباتّت «آن‌قدر که باصفهان یا فتم چون‌بدهر 
یزد دفتم بدین نسق که گفتم نقل کردع» اشاره به آن سفرباشد . فرامرز در 
همان سال ۱۰۵۱/۳۴۴۳ وفات نمود وپس از مر گت او اوضا ع یزد آشفته 
کشت . ممکن است شهمردان دداین هنگام يزد را ترد کرده باشد جه که 
در آثار او اشاده‌ای به دودان حکومت جأ شین شمس| املاك فر امرز نشده 
است . ۱ 
اینطود پنظر میرسد که از يزد شهمردان عازم دی‌شده ودرآنجا کتاب 
روضه اامنجمین دا درسال ۱۰۶۳/۸۴۵۵ بنا به تشویق حکیم علی بنا بر اهیم 
کرمانی تا لیف نموده و آنرا به استاد خود ابو الحسن علی بن احمد سوی 
نیز ع رضبه کر ده باشد. ازمقدمه کتاب دوضةالمنجمین چنین برمياید که ددمو قع 
تألیف این کتاب چندان جوان نبوده است . نه تنها شهمردان کتاب خود دا 
بعنوان يك کتاب درسی که مورد استفاده منجمان قرار خو اهد گرفت تألیف 
نموده است بلکه بنا به‌اظهارعودش برای تاألیف این کتاب بیش ازصدجلد 
کتاب مطا لعه نموده ویکسال دا صرف تدوین‌اين کتاب ساخته است. سس 
شهمردان میا فز اید : " 
(چون مدتی مرا پیش آمد ازعطات و بر بیهو ده‌عنر گذاشتن وجهی‌دیگر 
دك | فسمتم جزاین کتاب راآغاز کردن اندرعلم نجو م هر چند که نه صناعت من 
است تا مبتدی دا اژاین فایده تما‌بود وپایه پایه برنسق همی دود که‌چون 
بآ خر کتاب سا نام منجمی ۳ افتل.)۸ ۱ ۱ 
در پایان کتاب شهمردان باز مینویسد : «یس چون مدت عظمت در از 
_ شد يك يك دد اوهمی پیوستم.»؟ ازاین عبادات جنین برمیا ید که 3 
شهمردان تا لیف روضةالمنجمین دا آغاز نمود خحود از مرحله شا گردی و 


تعلم بر آمده ود وقبل از تا لیف کتات بشغلی دیکر غیر اد حر فه منجمی 


م4 ۷۱ 


شتغال داشته و آن کاد دا ازدست داده است و اذ حرفه خود محروم شده 
است . ۱ 
از اشاداتی که در کتاب نزهت‌نامه وجود داد باز چنین برمياید که 
شهمردان قبل اد ورود مجدد بفتیزد و تقدیم کتأب حود به علاه| آدو لهعاصيك 
ابو کالیجار گرشاسب به حرفه دیگری اشتغال داشته و مدتی اذانجام‌حر فه 
اصلی خحود که دبیری بوده محروم مانده است."۱ دد مقدمه نزهت‌نامه 
شهمردان مینو یسد : 
موف وجمع کننده این کتاب شهمردان بن ۷ الخیر چنئین گوید : 
جون مداتی در گر گان واسترآباد به عطلت یماندم وارصناعت خویش و آن 
دبیری و استیفاست و روز کار ناهمواد ونامو افق‌پیش آمد و گفتارحق پیغامبر 
صلوات‌الله عليه «من اعان ظالما سلطها لله علیه» درمی کاد کرد وا کر چه‌اولیاه 
النعم اعز ا لها نصادهم اذ در گاه عالی اعلالاالّه خداوندیها فرمو دند وشفقتها 
نمودند وپیش خحدمت خو اندندم از آنچه اسپاب موانع مستولی بودتوفیق 
مساعدت ننمود. از بهر آسایش و تزجية الایام جند کتاب تصنیف کردم ء از 
آنجملت یکی کتاب البد ایم. است ...»۱۱ اشاده .به شغل دبیریو استیفانشان 
میهد که او قبلا درعدمت یکی ازحکام بوده‌است و اد اشاره او به‌حدیت 
فوق‌الذ کر چنین مستفاد میشود که حاکم مزبود اذ امرای کاکویه نبوده و 
شاید از دشمنان‌آنان نیز محسوب بیشده است وشهمردان مورد سخط وظلم 
اوقر اد گرفته است. اشاده او به «اولیاء! لنعم‌اعزالله انصادهم» که بصورت 
جسع ذکر گردیده ممکن است اشاده برآن باشد که نه تنها علاهالدو له 
حاصيك ابو کا لیجاد کرشاسب او دا بخدمت خحود دعوت نمود بلجه یدرد 
او ابومنصود نیز اذشهمردان دعوت بعمل آودده است ولی بسیب موائعی 
موفق به قبول دعوت آنها نشده تااینکه پس اد تألیف نز هت‌نامه تسو انسته 
است که خود را به علاءالدوله خحاصبك ابو کالیجاد گرشاسب عرضه کند. 
همانطود که بروفسور لادار درمقا له‌ای که درباره شهمردان نوشته 
است‌اشاره نموده۱۲ اشنائی شهمردان بانو احی شمالی ومر کزیایر ان بیش 


ازسایر و احی بو ده آ سره درنز هت نامه بط و دمستقيم وغيرمستفيم بذهرهای 


۷ ترهت‌نامةً علاثی 


زیادی.اشاده شده‌است.۱۳ شهرهائی که شهمردان شخصاً از آنهادیدن نموده 
عبار تند از گر گان واستر آباد که در آنجامد تی را به عطلت کذراند (صفحه 
۶ اصفهان که در آنجا ترجمه‌هاثی دا که پیروذان معلم ازپهلوی به‌دذی 
نموده بود بدست آورد(صفحه ۲۴۴) ۰ یه 3 که درانجا کتاب خوددا درباده 
تادیخ تألیف نمود (صفحه ۴۳۴۳۴) بورجند دزطبر ستان و کاشان که‌در آنجا 
ار ات صاعته را مشاهده نمود (صفحه ۵۸۲). 

در نزهت‌نامه به شهرهای دیکری نیز اشاره شده که ا گرجه صر بح 
ذکرنشده که شهمردان ددآنهازند گی کرده‌است ولی تو ضیحاتی که درباره 
آنها داده نشان مدهد که او آنها زر ! دیده و ازوضع آنها اطلاع داشته‌است. 
یکی اذشهرهائی که چندین‌باد در نزهت‌نامه ذکرشده شهر بصره است. دد 
۱ ای کتاب نام کانالهای بصره ذ کر شده (صفحه ۳۱۶) وجزر ومد آنها بدقت 
و ضیح داده شده است (صفحه ۳۸۱) و همچنین در نزهت‌نامه توضیحانی 
در باده. پرند. خان بصره(صفحات۱۹۴ و۲۲۲) وانواع ما هیهای آن (صفحات 
۲۷۲-۲۴ ) داده شده است . 

درنزهت‌نامنه نام خورستان نیز مکرر ذکرشده و حیوان عجیبی که 
دادای نیش ذهرآ گینی‌میباشد (صفحات ۲۲۹-۲۳۰) ويك نو ع دطیل‌بنام 
" کروره که درخوزستان یافت میشوذ (صفحات ۲۹۸۰۲۹۷-۲۶۹) وطول و 
عرزض پل شادروان دد شوشتر (صفحات ۳۴۰۹ ۰ ۴۰۸) »وپل دزپول دد 
خحو زستان (صفحه ۴۰۸) و آبادان که درجزیره اسدی درخعوزرستانو اقع‌است 
(صفحه ۲۵۲) و اهواز (صفحات ۴۰۵ و ۴۱۰) اشاره شده‌است. شهمردان 
با تر کستان وماوراءا لنهر نیز آشنائی داشته‌است . درز هت‌نامه به نام‌یکنو ع 
رطیل بنام غنده که درماوداد! لنهر وجود دارد (صفحات ۰۵۲ ۰۱۲۱ ۲۶۹) 
ووفود گو گرد سرخ در آنجا(صفحه ۳۴۶) واسامی_ شهرهائی اذتر کستان 
و ماوداءالتهر (صفحات ۰۱۷۱ ۰۳۶۵ ۳۲۷۶ ۴۰۵ ۰۴۰۶ ۲۳۸ ۲۲۵) 
آشازه مینما یل , ۱ 

عندوه برشهرهای کر ان واستر اباد که شعمردان از آنها دیدن مود و 
ازشهرهای دیکر ددطبرستان اذقبیل آمل (صفحه  )۳۵۵‏ ابسکون (صفحه 


معد‌مه ۷۳ 


 )۲۰۶‏ دروشان (صفحه ۴۴۶) » بورجند (صفحه 0۰۸۹۲ ۰( میبر ده اسامی 
محلی درححتی ب گیاه زهر آ لو 


پنام ۳ زنه (صفحه ۳۲۲ ۶ پر نده‌ای ینام دارداد (صفحه ۳۲۹) دراد 
ی ( 


م۱ 


دد طبرستان بنام کندیس (صفحه ۲۹۹ ۰ 


دی رن : 

همععئین در نز هت نامه از ماتتق که باعث کشتن تعداد زیادی ازمساه فر بن 
بین دی و آمل شده (صفحه ۲۴۰) نام مییرد. علذوه پرتقاط فوقالد کسر در 
نز هت نامه اشار ات غیر مستفیم فر اوافی به شهرهای دیکر درایر ان وسایر نقاط 
حهان شده است . 

بطم رخحلاصه میتوان ایتطود نتیجه کیری نمود که شهمردان دد حسدود 
سال ۰۳۵/۴۲۰۲۲۵ ۰ ۱۰۳۰۷ در شهر دی چشم بجهان گشوده و در 
همانجا تحصیلات ود را سود اسناد مختص ابو و الحسن عا ی بن احمد 
النسوی ببایان رسانده است. دداوائل جوانی به اصفهان مساغفرت نموده و 
بخدمت شمس‌الملك فر امرز درد آمسده و همراه او به يزد دفته و در آنجا 
کتاب.ضود ۳ درباره تادیخ قدیم ایران تدوین موده است . دربسال 
۳ ۸ سس ازمر گت شمسی !| لملب فرامرد اریز د به دی مر احجمت‌نمو ده 
ودر آنجا دزسال ۱۰۳/۲۸۵ کتاب روضة! لمتجمين دا تا لیف.نمو ده‌است. 
درسال ۵ ۴۷ /۲ ار ۱ در بو زج ,ذ و کاشان بوده‌است و در آ تج اثر ات‌صاععه 
را که قبلا" بد ان اشاده شد ۷ مشاهاره نمو ده است.. در آن اوقات از بصره و 
حوزستان نیزدیدن نموده ومدتی دا به عنوان دبیر ومستوفی درخدمت.یکی 
ازحکام آن نو احی گذدانده است . سهس از شغل خحود معزول شده و مدتی 
را پسه عطلت در گر گان و استراباد بسر آورده ودردهمانجا کتاب البدایع دا 
بر شته تلحر بر در آورده است . با انعر ه در دود سال‌های ۸ 
۲ ۷ ۰ ۱ مجدداً به یرد آمده و در آتحا.کتات هت دا مه علائی و 
تا لیف و آذر | به پیشکا و علاءالدو له حاصيكابو کالیجاد گرشاسب عرضه‌نمو ده 


است. درباره تأریخ م مر کت او هجگو ند. اطلاعی در دست مت 


فصل هفتم 
نظر ی اجمالی به مندر جات کناب نز هت‌نامه غالا تي 


نزهت نامه علاثی دائرة المعادفی است که در باده مسائل مختلف‌عامی 
وادبی وتادیخی برشته تحریر ددآمده است . بحث ددباده کلیه مندرجات 
کتاب ازحو صله این مقدمه و ازحیطه قدرت نویسنده حارج است. لذا فقط 
به برنعی اذمهمترین خصوصیات کتاب اشاده شده وپاده‌ای ازنکات جالت ‏ 
آن مورد توجه قرادخو اهد گر فت . ۱ 

.کتاب نزهت‌نامه علاثی از بسیادی جهات حائز اهمیت فر او آن‌میباشد. 
اولا این کتاب یکی از نخستین آثادری است که بعنو ان مجموعه‌ای‌ازدانشهای 
مختلف تا لیف شده است ویکی از قدیمترین کوشذها برای طبقه‌بندی علوم 
از جمله نج و م,ریاضی »هندسه کیمیا طب. منطق.مردم‌شناسی» حیوان شناسی» 
معدن‌شناسیء تاديخ جغرافیا وغیره بشماد میرود.ثانياً همانطود که نو یسنده 
کتاب ادعا مینماید مطا لب آن .برای متخصصین وخواص نوشته نشده است 
بلکه میز آن دانش عمومی را ددباره عاوم متداول. زمان دوشن میساد. 

الا و اژهبه مهمتر اینکه ازنظر ادبی سبك نگادش این کتاب‌مر حله 
د گر گونی زبان فارسی دا نشان میدهد و دد حقیقت بعنوان حد واسط بین 
سيك ساده چهارقرن اول اسلام وسبکهای مصنو ع و.عر بی که درقرنهای بعد 
متداول کردید بشمار میرود. علاوه بر آن دراين کتاب به باره‌ای از لغات و 


۷۵ ۱ .ٍ  .:هبکقم‎ 


دوضة‌المتجمین؛ صفحه ۳۷۲ ومعدمه صفحات ۱۲ ۱۲. 

. ۵۷۲۲ رو ضة المنجمین » صفحه‎ -٩ 

۰ - تاصر خسرو در کتاب سقر نامه اظهار میدارد که در اواحر سا 
۷۷۳ (به بصره دفت ومیافز اید که «آنوقت امیربصره بسرابو کالیجار 
دیلمی بود» ود پرش مردی پادسی بوک آورا ابو مصود شهمر دان میگفتند .». 
(سفرنامه به کوشش چاد لزشفر» پادیس۱۸۸۱صفحه ۸۵متن و۲۳۶ ترجمذ). 
استادمحمد فزوینی درتعلیقات چهادمفا له تصو رنموده‌است که این ابومنصور 
شهمردان همان شهمردان بن ابی الخیر دازی است (تعلیقات چهارمقا له 
بکوشش محمد معین صفحه ۳۶۸ ). این تصور کاملا اشتیاه‌است و وذیری 
را که ثاصر حسرو نام میبرد ابومتصور شهمردان ازاها لی سا در فادس است 
که بوزادت فولادستون‌پسر ابو کالیجار مرزبان‌دسید. پس‌ازمر گثابو کالیجاد 
مرزبان در سال ۰۲۸/۷۲۰ ! پسر او حسرو فیروذ که بناع الملك! لرحیم 
مشهور بود جانشین اوشد ولی ددهمان سال براددش فولادستون در پادس 
بمیخا لت بااو قیاء کرد و ابومتصود شهمردان دا بوزادت شود بر گزیسد 
(رجو ع کنید به ابن‌الاثیر: الکامل ‏ جلد نهم » صفحه ۳۷۲۴). قولادستون تا 
سال ۱۰۲۸/۴۴۳۲ بر بصره حکومت کرد ولی دد آنسال الملكا لر حیم به 
بصره حمله نمود و اودا مسخرساعت (ابن‌الاثیر: الکاملی صمقحات ۳۰۴ 


۳) . ددسال ۱۰۴۷/۴۷۲۳ که ناصرخسرو از بعره دیدن نمود هنوز 


فو لادستون بر آنشهر حکمر انی ممو ۵ و۱ بو مصور شیمردان یز ودیر او بو د 


بنا براظهاد ابن‌الاثیر (الکامل ء جلد دهم ؛ سفحات ۱۲۱-۱۲۲) شهمردان 
در بصره کتا بخانه بزر گیاحداث نمود که درسال۱۰۹۵/۴۸۸وقتیکه!عراب 
به بصره هجوم نموده و آفر | ویر ان ساختند اذبین دفت . ۱ 

۱ نز هت‌نامف صفحه ۶. 
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۴ برای اطلاع از اسامی کلیه شهرهائی که درنزهت‌نامه بد آنها 
اشاده شده‌است به ضمیمه ۲مر اجعه فرما ئیط. 


سس در صفحه ۶۲۰ لژ شهمردان به عو اب عجیبی که رس استر اباد 


+۷ نز هت نامة علائی 


دید اشاره میکند. 
۵ اس | کر وقتبکه شهمردان به اصفهان ویزد مسافرت .نمود و بخدست 
شمس المللی. فر امرزذبن علاها لدو له پیوست حداقل بیست سال داشته است و 
درموقم تالف کناب :وه انش اراد سال :از هش رز ای 
سال تولد او باید درحدود سالهای ۱۰۳۰۱۰۳۵۴۷۰۴۲۵ باشد. 
۱ ۶ مقدمه ء صفحه ۲۸ . 


پاورقیها 


٩‏ در کتا بهای دز هت نامه و روضةالمنجمین هرجا که از اسم مو لف 
یاد شده نام اوشهمردان بن ابی الخیر آمده ونسبت دازی به‌آن اضافه‌نشده 
است ولی برعی از نویسند گان که بنام او اشاده نموده‌اند .اد او بصودت 
«شهمردان دازی» یاد کرده‌اند » ملامظفر گنابادی در دو کتاب سود بنام 
تییهات وبیست پاب مکرد به کتاب روضةالمنجمین اشاره نموده و از جمله 
ما محذ حود کتات «روضةالمنجمین شهمردانر ادی» را دا برده است (دجو ع 
کنید به‌مقاله جلال‌الدین تهرانی دد مجله گاهنامه (تهر ان» ۱۳۱۱ صفحات 
۱۳۶۷ ) 

۲- دجوع کنید بسه دوضة المنجمین ‏ صفقحات ۴۲۱ 0۰ ۵۳۱ ۰ 
۳ ور ۰۵۴۲ و نز هت نامه صفحه ۵۰۲. برای اطلاع بیشتر ددباده تسوی 
به پبوست يك مر اجعه فرمائید. ۱ 

تا تزهت‌نامه ‏ صفحات ۵۰۲-۵۰۳ 

۶ب از هت ت4۰ ۵ صفحه ۶ روضة‌المنجمین صفحات ۲۱-۳۷۳ ۳۷ و 
. ۱ 

وس نز هت‌نامف صفحه ۰۴۲۳۲ 

۶ب نزهت‌نامه » صفحات ۰۴۹۸-۴۶۹٩‏ 


۷ رجو ع کنید به معدمه صفحه ۰۲۷ 


۷۸ نز هت‌نامة علائی 


استعار ات ما لبی که جنبه‌محلی دارد برمیخودیم همجن قسمتی ازه‌ندرجات 
کتاب موز اژ نظر علمی و تاد یخی حائز اهمیت میباشك. ۱ 
درمقدمه کتاب شهمر دان اظهار مبدارد که علاء| لد و له محمد بن کا کو به 


(۳۹۸-۲۳۳/۱۰۰۸۲-۱۰۴۱) خحواجه دئیس ابوعلی سنا دا گفت : «ا گر 


ك 
موی ری ۱۶ 


علوم اوائل بعبادت پادسی بودی من بت و انستمی دانستن.»۱ و ابوعلی‌سینا 
یز بقرمان او داش‌نامه علای بساعت و به‌او عرضه کرد. بهمین ترئیب 
شهمر دان نیز کتاب نزهت‌نامه علائی دا تدفین نمود و به یکی از نوادگان 
او علاءالدو له خا صيك ابو کالیجاد گرشاسب (۴۳۸۸-۵۱۳/۱۰۹۵-۱۱۱۹) 
تقد یم داشت » ولی بر تعلاف دانشنامه علاثی که فقط به بحث در باده منطق» 
الهیات و طبیعیات مییرازد ۲ نزهت‌نامه مطالب فراوان دیکری دا نیز شامل 
میشود وعنوان داثرةالمعادف بر آن ذیبنده‌تر است . 

برای اینکه بتو انیم دابطه مندرجات نزهت‌نامه علاثی دابا کتا بهاتی 
که قبل از آن درباره علوع مختلف وجودداشت بهتر درك کنیم باید به احتصاد 
به اهم آثارقبلی که بز بان فادسی نوشته شده است اشاده‌ای بنمائیم.۲ 

در نجوم کتابهائی که قیل ازنزهت‌نامه به فادسی تا لیف شده‌اند 
عبار تنداز: استخراج فی‌طلب‌العمرء کتاب معرفة‌الاسطرلاب (بنام شش‌فصل 
نیز نامیده میشود) ؛ در مقدمه اختیادات برسیاد گان سیعه » دساله قواعدی 
جند ددمعرقت حر کتی و دوسی و دایره‌ای وتعطی و قطه ای که ممجمن بر آن 
عمل کنند » وزیج‌المفرد که دربین سالهای ۳۵۶-۳۸۳۹۶۷۹۳ تو سط 
ابو جعفر محمد بن ایوب‌الحاسب‌الطیری نوشته شده‌اند .۴ الباد ع فی‌احکام 
النجوم والتاویل (در حدود سنه ۹۶۸ ۳۵۷) تلبت ابو نصر ا لحسن بن‌علی 
القمی۵ مجمله الاصول یاالمدعل فی‌صناعة احکام النجوم که قبل اذسال 
۳ توسط ابو الحسن کوشیادین لبان باشهری‌الجیلی به فادسی و 
عربی تاألیف شده است ۶۰ کتاب برهانالکفایه اثر ابوسعید احمدین محمد 
| بن‌عبدا لجلیل | لسجزی (۳۵۸-۳۸۹/۹۶۸-۹۹۹) که ددحقیقات از کتاب 
المختصرمن تحویل سنی المو الید اثر ابومعشر جعفربن محمدین عمرالبلخی 
(6 ۸۸۶ ۲۷۲) ترجمه و اقتباس شده‌است .۲ و الیته از همه مهمتر کتاب 


مقد‌مه ۱ ۷۹ 


التفهيم لاو ال صناعة التنجیم(۲۱۹-۲۲۰/۱۰۲۸-۲۹) اثردانشمند شهیر 
ابوریحان محمدا لبیرونی (۳۶۲-۴۳۳/۹۷۷-۱۰۵۱) میبا شد.۸ 

کتایهای مربوط به دیاضیات وهندسه عباد تنداز : معا ح| لمعاملات‌و 
المونس فی نزهت اهل المجلس (۳۵۶-۳۸۳/۹۶۷-۹۹۳) اثر ابوجعتر 
ی آتیتالات ال ی وراه ره ی ایو هل بت 
الجوزجانی"" که خلاصه کتاب اصول (۳.18۳6۳159) اثر افلیدس میباشد و 
از آاد عربی ابوعلی‌سینا نیزاقتباس شده است . 

قدیمترین کتابهاگی که درطب بجامانده است عبادتند از کتاب منظوم 

دانشنامه اثرمیسری (تاأ لیف بین سال‌های ۰۹۷۸-۹۸۱ ۳۶۷-۳۷) و کتاف 
هدایةا لمتعلمین فی | لطب(درحدود سال ۳۷۰/۹۸۱) اثر ابو یکر دبیم بن 
احمدالاعوینی البخاری .۱۱ کتاب‌الابنیه عن حقایق الادویه اثر ابومتصود 
موفق بن‌علی‌هروی دريك نسخه حطی میحصر برد که ددسال ۴۴۶۷/۱۰۵۶ 
توسط اسدی طوسی استنساخ شده.۱۲ سه کتاب فادسی درباده‌طب بنامهای 
دسا له تبض » قشریح‌الاعضاء ورساله جودیه نیز به ابوعلی سینا (۱۰۳۷- 
۰ ۰ ۳۷۰) سبت داده شده است .۱۲ همچنین کتاب نودالعیون 
تا لیف ابورو ح محمذ‌ین منصودیمانی (۲۸۰/۱۰۸۷) او لین کتاب فادسی 
در باده چشم پزشگی میباشد. ۱ 

درعلم جغرافیا علاوه بر کتاب مهم حدودا لا ام من لمشرق‌الیالمغرب 
که درسال ۲۷۲/۵۹۸۲ توسط فرد ناشناخته‌ای برشته تحریردر آمده‌است:۱۹ 
به کتاب عجائب البلدان که به ابوالموید بلخی نسبت داده شده است 
برمیخوریم.۱۳ ازین کتاب که بنام پادشاه سامانی ابوا لا سم و ح‌بن منصود 
(۳۶۵-۳۸۷/۷۶۰-۹۹۷) نوشته شده فقط قسمت مختصری که در آن نیز 
دحعل: و تصرف بکاردفته بجامانده‌است. علاوه بر کتب فوق میتو انیم از کتاب 
مقرنامه اصر خحسرو ۱۲ (۴۴۳-۵/۱۰۵۲-۳۲) که در آن نقاطی که مود 
بازدید اوقراد گر فته شرح داده شده است واد نظر جغرافیائی حائز اهمیت 
میباشد نام بیریم . 


در تاد یخ و داستانهای‌اساطیری کتبی که بجاما نده‌اند عباد تند از: معدمه 


ما اآا ازهت‌نامةً علائی ‏ 
شاهنامه ابسومنصودی (۱.)۳۴۶/۹۵۷ تادیخ بلسی ار ابوعلی محمد 
بلعمی*۲ (۳۵۲/۹۶۳۲) که ترجمه و تلخیص تادیخ طبری (۳۰۲/۹۱۵) 
میباشد وقسمتهاگی از شاهنامه و گرشاسب‌نامه ابوالمژید بلخی که بصورت 
تعالاص4ه در سستان‌نامه یا تادیخ سیستان که در دود سال ۰۱۹/۱۱۰۳ ۳۹ 
برشته تحریر در آمده بجامانده‌است.۲ در باده تاریخ ساسله غز نوی‌دو کتاب 
مهم در دست داریم . یکی کتاب تادیخ بیهقی باتادیخ سعودی ۵٩(‏ - 
۸ -۴۵۰) اثر ابوالفضل محمد بن‌حسین بیهقی میباشد که‌رو یداد 
های زمان سلطان سعود از ذمان بسلطنت دسبدن او در سال ۴۲۱/۱۰۳۰ 
تاصفر سال۴۳۲ ره ۴ دات و ضیح میدهد.۲۱دیگری کتاب‌ذین‌الایار 
تا لیف | بو سعیدعبد الحی بن‌ضحال بن‌محمود گردیزی است که بنام‌سلطان غزرنوی 
عبدا لر شید بن‌محمود (۳/۱۰۴6۹-۵۳۲ ۰-۴ ۴۷) تأ لیف یافته ودر باده‌تادیخ 
۳ لماز آغاز آ فر ینش تا پا یان‌سلطنت‌مو دود بن‌مسعود(۸ ۰-۴ ۴ ۰ ۲۳۲-۷ ) 
میباشد.۲۲ علاوه بر کتبی که درفوق به نامهای‌آنها اشاره شد باید سه کتاب 
دانشنامه علائی اثر ابوعلی سینا را که متعاقاً تسوسط شا گرد او ابوعبید 
جوزجانی تکمیل شد نام بیریم. 

نه تنها هيحيك از کتب فوق‌الد کر به نهائی تمام مطا لب نزهت‌نامه 
راشامل نمیشد بلکه مندرجات کتاب نزهت‌نامه نیزصر فا اذم:ا بح فوق‌افتیا س 
نشده است. علاوه بر آثار فوق که مورد توجه شهمردان قراد گرفت قسمتی 
از مندرجات کتاب نزهت‌نامه علاثی مقتبس‌از کتا بهای‌عر بی وفادسی دیگری 
که بمرود زمان مفقتود شده‌اند میباشد وبرعی ازمطا لب آن از منابع هندی 
ویونانی اقتیاس شده است و برعی دیگرنیز جنبه محلی و اسطوده‌ای دادد. 

همانطود که ازمطا لعه فهرست منددجات نزهت‌نامه معلوم میگردداین 
کتات به دوقسم تقرییاً مساوی که هريك شامل شش مقالت است سیم 
میکّردد. قسم اول ددباره «حواص ومنافع وطبایع مردم وحیوانات ادسیا ع 
و وحوش وبهایم و عایود وهوام وحشرات ژمینی و آبی و اشجار ونبات و 
اجساد و جواهر و اححار» میباشد . ددهريبك از فصول وبا بهای این قسم 


شهمردان نوعی از حیوانات يا جمادات يا نباتات دا به اختصار توضیح 


مد ۱ ۸۱ 


میدهدوسس به ذ کر خاصیت آن میپردازد. نه تنها خواصی که به موجودات 
تست داده میشو د کاملا عجیب وغریب میباشد بلکه درا کثر موادد حتی‌شرح 
حصوصیات طبیعی آنان نیز ازتخیلات و تصورات ذهنی سرچشمه گر فته است. 
ازجمله ایتگونه توضیحات جالب ایستکهکفتاریکسال ثر است یکسال‌ماده 
(ص  )۳۸‏ پااینکه «همه باز ماده باشند و ثر جنس دیگر است که آن را 
زرزور خوانند ومثا لش همچون شیش است که همه ماده باشند و دشك نر 
بدان خردی «(ص )۸۰‏ یا اینکه «شترمر غ هیچ نشنود و آنچه دیا بدازحس 
دیدن و بوئیدن است سمع دست» (ص ۸۲۷) . شهمردان اظهاد میدادد که 
شیراد حروس سید وموش بیش از هرچیز دیگر میترسد (ص ۲۶)» ا گر 
از روده کو سفند و کر کت رود یا حخانه سا ید روده گو سفند از ترس ‌صد | 
ندهد و آهنگ تنها از روده کر کت باشد (ص۰)۳۳-۳۳۴ ازعجایب خاصیت 
کفتار آنست که«جون سکت بربالائی ایستاده باشد اذحصاد یا کوه دد: شبی 
که معتات باشد کفتار بجای سایه سکث‌آید وجونآنجا بایستد و سایه سکت 
پرسایه او افند و تمام مستغرق شود سک خویشتن دا بزیر افکند و کفتاد 
بگیردش و بخودد» (ص ۳۸-۳۹) ۰ «ا گریکی دا کژدم بزند اودا بر عر 
برهنه نشانند و دویش سوی دنبال خر کنند درد به خر باز آید ومرد ساکن 
شو د و کزدم کزیده در کوش هر کو ید که مراک دم کید مرد نك شود و 
عر دزدهند گردد.» (ص ۲۶). 

ازجمله حیوانات افسانه‌ای که درنزهت‌نامه ذ کر آنهاد فته است‌یکی 
ضناجه است کهاز بزد گی«کاسه چشم اويك فرسنگت نهاده‌اند»(ص۱۳۳)) 
درباره سیمر غ شهمردان گوید که رمنقاری دراو دادد مانند کلنگث آهنین و 
چنگا لی تیز کژ که بدان پیل برباید وعطری ندادد وچون پردسنگها از کوه 
بجنبد و بلرژد.» (ص ۷۹) دد این کتاب همچنین به‌عصوصیات اعجاب‌انگیز 
جائودانی نظیر سمندروادس وسیرانس و غیره نیز اشاده شده است . این 
قسمت ازکتاب درحقیقت از نو ع کتا بهای«عجائب‌نامه» که درفرون بعد دد 
ایران مورد توجه قراد گوفت میباشد. در حدود هفتاد سال‌پس ازت لیف کتاب 


نز هت‌نامه محمد ین احمدط و سی کتاب‌عجا ب | لمخلوقات وغر ایب | لمو جو دات 


٩*۲‏ نزهت‌نامة علائی 
(تاألیف بین‌سا لهای ۱۱۶۶-۱۱۷۷ /۵۶۲-۵۷۴) دا برشته تحریردر آورد,۷۴ 
وا گرجه دراین کتاب اشاده‌ای به شهمردان بن ابی الخیر و آثادش فده 
است تس ارفصول کتاب چنین استنباط میشود که محمد بن احمد طو سی 
با آثار شهمردان آشنا بوده‌است. ۶ درقرن هفتم هجری نیز به کتاب دیگری 
بنا م‌عجایب المخلوقات تا لیفد کریا بن‌محمد بن‌محمو دا لمکتو نی المزوینی 
برمیخودیم که درحدود سال ۶۸۰/۱۲۸۱ تألیف شده است ۲۲ ومطالب آن 
شیاهت دیادی به متدرجات قسم نخستین نزهت‌نامه علائی داند . همچنین 
کتاب فرح‌نامه جمالی که قبلا به آن اشاده شد به تقلید از کتاب نزهت‌نامه 
علائی تألیف گر دید وقسمتی ازمطا لب آن مقتیس اذنز هت‌نامه میباشد.۲۲ در 
قرون بعد به کتا بهای دیگری اداین قبیل برمیخودیم که ازاهم آ ها میتو ان 
کتاب نزهتالقلوب ار حمدالاه مستوفی (تأ لیف سال ۷۴۰/۱۳۳۹) و 
مجمع الغر ایب اثرسلطان محمد درویش محمدالیلخی را که ددنیمه دوم‌قرن 
دهم هجری نوشته شده‌است نام برد. 
تنها کتابی از این قبیل که‌قبل از کتاب نزهت‌نامه علائی برشته تحر یر 
در آمده است وممکن است در تدوین قسم تخستین نز هت‌نامه مورد استفاده 
شهمردان قراد گرفته باشد کتاب عجائب‌البلدان یاعجائب‌البر والبحراثر 
ابو المع ید پلخی است که قسمت اعظم آن متاسفانه اذبین دفته است . و لی 
بيشك باده‌ای ازمطا لب قسم نخستین نزهت‌نامه براساس اطلاعات شفاهی که 
در افواه متداول بوده است قراد گرفته و برای اولین‌باد توسط شهمردان 
برشته تحریر در آمده است . ۱ 
قسم دومین نزهت‌نامه بپشتر به‌سائثل علمی مر بوط میشود و لی‌شام 
فصو لی درباره داستانهای شاهنامه وهمچنین «حجومتهای امیر المومنین علی 
بن ابی طالب کرمالله وجهه» نیز میشود. داستانهائی که ددباده رستم وسایر 
پهلو انان ایران نقل میشود نشان میدهد که سنت شاهنامه نویسی فقط منحصر 
به واحی‌شمالی وشرقی‌اير ان‌نبوده. بلکه قسمتی اذمیراث عمومی ایرانیان 
.را تشکیل میداده است . ددنزهت‌نامه فقط یکبار نامع شاهنامه ذ کر شدهاست 


ولی تصود دمیرود که مصود ازشاهنامه حماعسه بزر کش فردوسی باشد حد 


مق مد ۸۷۲ 


که در کتاب هیچ جاذ کری از فردوسی بمیان نمی‌آید و به آحتمال قوی 
مقصود شاهنامه ابوالموید بلخی است که نامش نیز درنز هت‌نامه آمده است 
(ص ۲۱۳). اذ قرائن جنین برمیاید که شاهنامه مویدی که شاهنامه بزر کت 
نیز خو انده میشود دراصل دارای -193ستانهای فراوانی بوده. که تا حدودی 
باداستانهای شاهنامه!بومنص‌ودی که‌منیع اصلی فرددسی محسوب میشودتفاوت 
داشته است . بسیادی از داستانهای نزهت‌نامه نیز با داستانهای شاهناه 
فردوسی متفاوت است. برای مئال شهمردان ذ کری از جنک رستم وسهر اب 
بمیان نمی آودد وبرعکس اظهاد میدارد که سهر اب بدست رستم کشته نشد 
وپس ازمر کش برای بزر گث کردن خحاطره او این داستانها ددافواه‌افتاد.۲ 
باتوجه به قسمتهائی که از شاهنامه مویدی نقل شده است جنین استنباط 
میشود که شباهت زیادی بین آنها و داستانهای نزهت‌تامه وجود داشته 
است ,۲ 

علاوه. بر شاهنامه مویدی شهمردان دو کتاب دیگر نیز دراختیارداشته 
است. یکی از آنها کتابی تحت عنوان گردنامه اثر دستم لادجانی بود . 
شهمردان مینو یسد : « دستم لادجانی محدث شاه کر دنامه‌ای ساخته است و 
دعوی همی کند که از اول عهد کیومرث تاپادشاهی شمس‌الدو له ابوطاهر 
ابن نو به که همدان داشت پازخواهم گفتن بشر ح » واد قباس مجلدی ۹ 
که من دیده‌ام همانا پانصد کراسه بزد گت تمام برآید.»۳۱ شمس‌الدوله از 
حکام آل بویه بود که بین سالهای ۳۸۷-۴۱۲/۹۹۷-۲۱۰۲۱ برهمدان 
حکمروائی‌داشت واين نشان میدهد که شاهنامه نویسیو توجه به داستانهای 
پهلو انی ددغرب ایران نیزمتد اول بوده‌است . 

کتاب دیکری که شهمردان به آن اشاده میکند و بزد منیع او 
برای داستانهای حماسی بوده است کتابی است که پیروزان معلم دراصفهان 
نگاشته است . ددعباراتی که قبلا نقل شده است۳۲ شهمردان اظهار میدارد 
که شمس‌الملك فرامرزبن علاءا لدو له معلمی بنام پیروزان داشت که فادسی 
و بهلوی دوب میدانست و به او فرمان داد تاتوادیخ پاستانی ایران را ار 


پهاری به پادسي دردي بر گرداند , نا به اظهاد شهمردان ترجمد پیرودان 


۳۹ ۱ نز هت امه علائی 
معلم از دوهز اد بركه متجاوز بوده‌است و آنها دا شهمردان بعبادتی سادهنقل 
تمو ده است. اداین عباد ات دیزجنین پرمیاید که تاقرن پنجم‌هجری افر ادی 
بودند که هنود بهز بان پهلوی‌تسلط کامل داشتند ومورد توجه حکام‌وقت قر از 
میگر فتند و یه تشویق آناأن وه تر جمه [ و3 پهاوی به دزی عیبر دا حمد. 
توادیخ و سرودنامه پهلوی اشاره مینماید۲۲ و نشان میدهد که توادیخ و 
حماسه‌های ملی ایر ان ود يك پاچند کتاب محدود یو ۵ » بلکه کتب یشم سای 
دداین دمینه وجود داشته‌است. از اشادات شهمردان به توادیخ وسرودنامه 
پهاوی چنین استنبایل میشود که خحود. شهمردان نیز بازبان پهلوی آشنائی 
داشنه است . 
یکی ازنکات سعأْ لب در باده داستانهای حماسی که شهمر دان- شل 
مینماید اینست که اوهميشه سعی میکند که دلائل عقلی بر ای‌صحت‌داستانهای 
خود اقامه نماید و بشرح و توضیح داستانهائی که باواقعیت مخایرت دادد 
بپردازد . این حصیصه دا ممکن است او از گردنامه آموخته باشد جحه که 
داستانی داکه اذآن کتاب نقل میکند شو اهدی اذاین قبیل دا بدست‌میدهد. 
برای ال پس از ذکرنام آن کتاب واشاره به کیومرث شهمردادمی اقفر اید: 
«و تسیر کیومرث کُویامیر است ای آدمی که [جون] همه جانودان بمیرد 
لیکن کُو یا باشد .)۲۴ دمو نه‌های دیکری اداین قبیل ممکن‌است ارم بع‌دیکر 
اقتباس شده باشد. برای مثال توضیحی که در باده نام ضحاله میدهد با آنچه 
که درتادیخ بلعمی ذکر شده است شیاهت دارد.۲۵ معذ لك بنظر میررسد که 
برعی اذاین توضیحات را شهمردان خود ابداع نموده باشد جسه وفتیکه 
در باره کتاب حو د در باره تادییخ سجن یمیان میاوزد اظهاد میدازد که ((جد 
کردهام تاهر آ نحه عفل نید یرد دور کردهام و هرجه دعوی یود یأدمز ی و 
اشارتی وجه آن بگفته ۱ع) ۲۶ و در اینجا بد کرجند نمونه اذايین توضیحات 
در نز هت نامه فصلی در باره «عملهانی که حد اوندان رری 3 ناموس 


نمایند» وجود دادد که درربان فازسی بسبابهه است. اذجمله کتا بهای فاد سپی 


سح ح_#ّ_ٍٍٍِِِ_ِ«_۳ 


مملم4 ۸۵ 


که به ابوعلی‌سینا سبت داده شده کتابی است بنام کنوذالمعز مین که شامل 
مطا لبی شبیه این فصل نزهت‌نامه میباشد۳۲. ۱ کر چه استاد جلال‌الدین همائی 
که به تصحیح این کتاب پرداخته‌اند آنرا از آثاد ابوعلی سینا دانسته‌اند 
و 19 جنین بنظر مبر سك که انیا مختلین کتات به ابو علی سا صحیح نست . 
علاوه بر آنکه ا تفت ند کره‌نو یسان معتبر تام این کتاب ر ۱ در فهرستآ ار 
ابوعلی‌سینا ضیط نکرده‌اند۳۸ منددجات آن نیز باسایسر آثار ابوعلی‌سینا 
جندان قا بل | فطباق نیسبت و سمك نگارش آن باسيك‌دیگر ۲ ثا رفادسی ابو علی سینا 
تلاوت دارد. درحقیقت‌مطالعه دقیق کنوزالمعزمین دشان میدهد که این کتاب 
بطو رد ضوح از کتاب نز هت نامه علا ی اقتباس شده است . او مقدمه 
کنوذالمعزمین با جزئی تغییراتی که ممکن است بسیب اخحتلاف نسخ باشد؛ 
عیناً نقل از مقدمه نزهت‌نامه میباشد . کنوذالم‌عزمین با این جملات آغاز ۳ 
میکردد : ۱ 
۱ « بسم الله الرحمن:الرحیم ۱ ایزد سحا ند و زعا ۳ ازحکم ۳ وفو ه 

قدرت جهان آفرید چنانك سزید » واز ناچیز آورد جیز نوپدید کرد[ کذا]؛ 
وما را ازجمله اشیا بر گزید؛ ودل بینا و زبان کو یا داد وجهره بدین‌شو بی 
اددانی فرمود و داه بهشت و دود خ پنمود وییغامیر فرستاد ورسالت یداد . 
وصاوات و درود دای تعالی بز جمیح بیغامیران باد نحاصه ب رخحیر خحلفان و 
بر کز یده دحمن وخاتم نیخامیر ان؛ دد او دد لو ح ح وقام و بر اق ی ومع اج» ۳ 
دین و دنیا و تخت وتاج: خحو اجه کا ات خحلاصه موحودات میت مصبطفی 
صملی النه علیه وسلم.»*۲]غازقسم دوم کنوذالمعز مین نیز ار دزهت‌نامه اقتباس 
شده است وشیاهت زیاد با حملائی ازمقدمه آن کنا اب دارد. قسم دوم کنوز 
المعزمین بااین جملات آغاز میگردد : ۱ 

«یدان اسعدل الله تعالی که هیچ چیز از ک ی آفرینش محسوسات و 
عقولات بی حکمتی ثیسست » وهر یکی ر! حاصیتی است که علم مابضی را 
فشناخته است وانسبا علیهم القلوة 1 لسلام دریاأفته‌اند وبرای دوش شحو یش 
تا ید فلجی بیجاه ی آورده و تما دمو ۵۵ س واجب است که بچشم ینش در آن 

نگاه که تیم و تر تیبی ودسفی که نهادها تذ زگاه دادیم.» ۳ 
پس ازمقدمه و ذکرتصول کتاب اولین داستانی که دد .کنوزالمعزمین 


۳۳ نزهت نامه علاگی 


آمده باز عیناً نقل اذ کتاب نزهت‌نامه علائی است!۴. این داستان وهمچنین 
سایرقستهاگی که یامتن نز هت‌تامه شیاهت دادد باسایر مطالب کنو المعومین 
ردابطه چندانی ندادد و بصورت کسخته تقل شده است در حالیکه همان 
عبادات در کتاب نزهت‌نامه جزئی ازمتن"اصلی کتاب بوده وبامطا لب پیش 
ویس آنها ارتیایل دارد وشان میدهد که آن.عبارات از کتاب کتوزالمعزمین 
اقتباس نشده بلکه برعکس مق لف کنوزالم‌عزمین (ا گر کسی جز شهمردان 
باشد) آنها دا از نز هت‌نامه بعادیت گرفته است و تادیخ تلف آن کتاب 
موّعر برتادیخ تا لیف نزهت‌نامه میباشد. _ ۱ 
قسمت علمی نزهت‌نامه با فصنلی ددبارة نجوم آغاز میگردد. نظرات 
شهمردان درباره نجوم بانظر ات منجمین معاصر او مطابقت دارد و تفاوت 
فاحشی بین آنها مشاهده نمیشود . دمین در مر کز جهان قراردارد و سایر 
سیادات بدود زمین میکردند؟؟ . بترتیب نزدیکی به زمین افلاله هفت گانه 
عبار تتد از : فلك قمر ء فلك عطارد » فلك زهره ‏ فلك شمس » فلك مریخ » 
فللی مشتری و فلگ رحل. . ددیس هفت فللي ستاد کان ثابته قراد گرفته‌اند که 
تعد اد 1 نها هزارو بیست ودو ستاره درجهل وهشت متظومه میباشد . در ابتدا 
منجم یونانی هیپارعاس (م ۱۲۵قبل از میلاد) تعداد ستاد گان ثابته دا ۰ ۸۵ 
ذکر. کرده بود ولی بطلمیوس دد کتاب مجسطی تعداد آنها دا به ۱۰۲۲ 
افزایش داد و بیشتر منجمین‌اسلامی نیز به پیروی اذاو تعداد ستاد گان ثابته 
دا ۱۰۲۲ذکر نمودند۲". ولی شهمردان اشاده مینماید که ۱۰۲۲ ستاره را 
به رصد شمرده‌اند ولی تعداد زیادی ستار گان دیگروجود دارد که قادر به 
شمادش آنها نیستند. عين عبادت اوچنین است «وبر فك هشتم هز اد و بنست 
ودو ستاده‌اند ثابته که برصد دریافته‌اند وشناخته ودیگرها که بیئی از بسیادی 
نتوان شمرد.»۳* شهمردان ازفلك هشتم بعنو ان کرسی و ازفلك نهم که‌محیط 
برتمام افلاله است بعنوان عرش عظیم یاد میکتده. . 
شهمردان معتقد است که ذمین وستار گا ان گر ۵ میبا شند و افلاء 


فیز دایره‌ای است. دز دیجه سیاداتی که رف «ذمین : در د دیحجتر تنل پاسرعت بش ۳ 


وسیادرتی که اززمین دورترند باسرعت بیشترحر کت مینمایند. برای اینکه 


ور ان ویب پمپ و زور چپ 


مقلمه ۸۷ 


۱ سرعت تور کت سیازات را شان دهد شهمردان اظهار مىد‌ارد که یمق ار 


آنچه مردی يك گام بر کیردآفتاب هفصل فر سنکث از فاگ بر ود تأمعل و )شود 
ازاين قباس که دروهم نیباید» وهمچنین «بعد مین دونی اوح آفتاب تا آحر 
بتز دیکی حضیضص او دویست و شا نزنده هر ار و هعتصد ۳ سنگست.) شع‌مردان 
دلائل حأ لبی برای اثیات مدور بو دن دمین ار اد4 مرگ هل وم فز اید که باتو جة 
به مساعت واندازه زمین اختلاف سعلیحی که در آن ۳ هده میشو د ون دروافت 
11 چندان‌تاً ثبری ند ارد۳۶. 

شهمردان اظهاد میدادد که سطح دمین په میصدوشعصت درجه تقسیم 
بنجاه وشش میل وجهاددا نت آمد » انداره هرمیل جهارهزاد ارش بساشد ‏ 
اندد سیصد‌وشضت ضرت کردند که دود فلك است حا صل آمد ببست‌هز ار و 
حجهارصد میل واین دوردمین. است » برسه ودبعی قسمت کر دنل تاقطردهین 
حاصل آید و آن شش‌هر از وبا (صاده میل با شد بعر یب 4 طر اندد دور صرت 
کردند بر آمد صدوسی و دوهز ار وهز ار وششعد هز ادمیل(۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۳۲۶) 
داین میرحت برع زمین‌است مکسر با شد ۳۳ مت دبس مسکون سی و سه‌هر از 
هز ادو صدو یتجا هرز ار ) ه + )6 ه ۵ .0۳۳ میل باشد.» ۲۷۲ 

فرمول شهمردان برای انداذه گیری قعرء مساحت و دور دمین یا 
صحیح است ویامحاسیات فعلی جنئد آن مرچ بر ی درد رد و ارهمه محمضر اینکه 
محا سیب او ادمداد دمین بی اند ازه به‌محاً سیه دقیق علذمی نز ديك‌است. اید‌اره 
دقیق مدادزمین براساس آخحعرین محاسبات علمی ۰ ۵۱۶ ۲میل انکلیسی میباشد 
و دقمی دا که شهمردان ذکرمیکند اگر به‌میل انگلیسی تبدیل گرددء ۲۵۰۰ 
میل میشود که تفاوت آن بارقم صحیح علمی بسیادجزثی است +*. همچنین 
سب بر محاسیه شهمردان شعا ع زمین ۶۷ ۳۲۱ فرسنکت است که بار با رقم صحیح 
آن کة ۷۹۶۲میل یا ۲۱۲۴ فرسنگکت است فرق چندانی نسدارد . معذ لك 
شهمردان میداند که زمین باهمه بزد گیش ددبرابر سیادات و ستار گان کره 
بسیاد کوچکن است وبنابه اظهاد او ستار گان ثابته جممعاً ۴۹۰۰۶۶ بار از 
زمین. بز ز کر هستند(ص ۲۲۷ )وطولمنطمة البروج ۵۶۰۵۵۷۰۴۲۵۱۴۷۴ میل 
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میباشد (ص ۱۹۴) . ۱ 
شهمردانا ند ازه سیادات دابامقا یسه با زمین‌چنینذ کرمیکند ص۲۶ ۷): 


۱ ۳ ۱ ِِ ۵ 
زحا -ووو بار بزد کت مشتری وه بار بزر کتر » مریخ -ه باد 
لهج 3 3 ری ی ام بر سر کرد ۸ 


۱ یی ۱ ور ۰ 
پزر کر . خحودشید ۳7 ۶ باد بزد گتر ؛ زهره ۷ بار کوچکتر ؛ عطادد 


7 باد کو چکتر و ماه ۳ ۲باد کوجکتر از زمین . شهمردان درباره فاصله 
سیاد ات از دمین نیز ارقامی دا ذ کرمیکند که بدینتراد است (ص ۲۲۶) : 
ذحل ۰۲۴۱ ۱۷۰۹۱۴ فرسنگت»مشتری۹/۹۱۹/۲۴۳٩‏ فر سنگث ۱ ۳۰۳۶ ۱:۰۶ 
فرسنکت» خورشید ۱۲۵۴۰۳۳۹ فرسنگت: ذهره ۸۳۳۵۷ فرسنکت : عطادد 
۷ عفر سنگک ماه ۳۶۰۵۹۶ فرسنگت"۵. 

بدیهی است که بسیب: ال اغعن وسائل دقی: علمی محامبات فوقا لد گر 
درباره فاصله یاقطر سیارات دقیق نیست ولی حداقل این ادقام نشان میدهد 
که علمای اسلامی به عظمت سیادات واقف بوده و سبت به علمای معاصر 
خود درغرب اطلاعات کاملتری را درباده تجوم دراتیارداشتند. 

شهمردان منابعی که محاسبات‌خوددا از آن اقتباس نموده ذکر نمیکند 
ولی به احتمال قوی بزد گترین منبع اطلاع او کتات التفهيم لاو ائل نا عة 
التنجیم بیردنی است . همچنین فصول مر بوط به «شناختن منازل قمرو دیکر 
ستار کان» "و «سبب نهاد حانهای ستار کان سیارده» مقتیس از آشاد بیرونی 
میباشد.۵۱ ابودیحان برای اندازه گیری قطر ومساحت مین محاسباتی دا بر 
اسناس داویه تور درساعت ومکانهای مختلف انجام داد. وقتیکه درهندوستان 
بود مکان مناسبی دا برای اندازه گیری نتیجه.محاسبات خود بدست آودد و 
باصعود برقله کزهی که ددنزدیکی دریا قرار داشت قطر وه‌ساحت مین را 
دقیقاً تعیین نمود و ادقامی ر| که ارایه داد بینهایت شییه به‌ازقامی است که 
شهمردان بکاد برده است۵۲ 5 ۱ 

در نز هتنامه فتصلی تحت عنو ان «دد اختاز تردن کار بر دو ار ده 


" خحانه از برج فلث» از کتاب دیگرشهمردان بنام‌روضةا لمنچمین عیناً نقل شده۵۳ 


مقلمه . . ۱ ۸۹٩‏ 
که.از آ ثاد ابوالحسین صوفی اقتباس شده است وخحاصت و تأثیر ستار کان 
را درغعا لیتهای رودمره نشان مید‌هد. 

قسمت‌های مر بوطه به جغر افیا نیز اذ آثاد ابودیحان بیرونی اقتباس 
شده‌است . بابنروی ازمنددجات کتاب التفهيم ۵۳ شهمردان اظهار میدارد که 
سه چهادع سطح زمین از آب بوشیته است ودبح مسکون به هفت اقلیم تقسیم 
میشود که هريك از آنها از نظر ذمانی نیمساعت با اقلیم دیکر فرق دارد . 
ایرانشهر چهارمین اقلیم و در وسط دبع مسکون قسراد گرفته است و اذ 
اقلیمهای جین و تراد 2 زوم وافر بقیه وعرت وهند احاطه شله‌است . ددودای 
اقلیم هفتم م: قه‌ای قرار دارد که شش ماه‌دوز است وشش‌ماه شب و یأجوج 
و مأجوج در آ رجا مکان دار رد واد سوی جنوت دز تاحیه کرم و لم یزدعی 
است که افتا تهای هدما ۵ بو ستی بنام سناس در آن زر تس میکتند ([ صفحات 
۱۹۳۴۳ 

فصلهای مر بوطه به حساب ودیاضی قسمت عمده‌ای از نزهت‌نامه زا 
ئ تیل زد هك. دز نظر شهمر دان اعداد هم ار نقار ریاصی دهم ار نظار و اص 
محئو ی آنعا دازای اهمست فوق‌العاده‌ای هستند وباید ازجهات کمی و کیفی 
مورد مطالعه قرار گیرند . در نزهت‌نامه انوا ع مختلف اعداد از قبیل فرد » 
وج » مشترله ؛ متباین » زاید ؛ ناقص ‏ تام » اعداد مجذود اعداد متحا به 
موز د توجه قراد کر فته و حاصیت هريك از آنها ذکر شده است (صفحات 
۰ ۲۱۶۰۰۲ 

اعد اد همچنین بهآحاد 4 عشر ات مگات والوف تقسیم شرل ه | یله و لی 
در مورد عشرات جز ی احتلافی وجود دارد . درصفحه ۲۱۷ هنگام ددرت 
در باره حعو.اص اعداد شهمردان مینو یسد : 

رنه آخر مرتبه آاحاد است.... ده اول عشر اتست» . بااین تر تیب اعداد 

ِ به اجز اه ده کاثه تقسیم میشو ند ولی ددصفحه ۲۰ ۲ میخو انیم که «باً فر ینش 

کارهای گیتی. بیشتر مر بست وجمله لفظها باعدد دوازده است آحاد و 
۳۹ ده وصد و هرز ار از آن دیگر همه مکرد پناشد و قلو. کت4 هو طریق 


محاسبه به حساب چئین نز دیکتر است که ۱۲ دا آخحرین دقم آحاد مید اند 
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و این دوش دد بین برخحی از علمای اسلامی از جمله اخوان صفا متداول 
کشت۵ه.) « ۱ 

بناپراعتعاد شهمردان «راستی کار دو جهانی برحساب نهاده است و 
مداد.» (ص ۲۳۳) و در تیجه هريك اد اعداد دابطه‌ای معنوی بایکی اد 
اجز | جهان خلعت دارد برای مثال 9 جنا رکه حد‌ای پکست و همه دا 
بدو نیاز وهمه از او پیداآمد یکی درمیان اعداد تشابهی سدارد » (ص 
۰) «دوم حردست که اول عدداست و بدو ددتوان یافت» (ص ۲۳۰) ۰ 
سوم «جسم است که طول وعرض وعمق دارد» (ص ۲۱۷) ؛ چهادم «هیولا 
است که ادوا واجناس از اوپیدا آمد» (ص 1 ۷۲ مانند جهادفصل: جچهار 
اخشیج » چهار مرخله جمادی » نیاتی » حیوافی ؛ اسانی » الی آخر. 

اینکو نه نظر ات در باره اعداد دربین ! کثرعلمای اسلامی متداول بود 
و آنها این فرضیات را ازعلمای یونانی وخحصو صاً فیثاغو دس آمونحته بو دند. 
نیتوماعس یکی اذ علمای قرن اول میلادی که از پیروان مشهود فیثاغودس 
بود و کنابهای او مانند المدخل فی عام الاعداد که ثابت بن قره ٩۰۰(‏ - 
۶ -۲۰۰) به‌عربی ترجمه کرد والائو اوجیا" الحسابیه تأیرمهمی 
درعلمای اسلامی بجا گذاشت دریاده برتری علم حساب برعلوم دیکسر از 
جمله هندسه وموسیقی وهأت میئو یس : ۱ 

« کدام يك‌ار این چهارفن را باید دروهاه اول آموعت؟ بدیهی است 
آن علمی که طبیعة" قبل از دیگران وجود داشته و بردیگران برتری:دادد و 
بدئز له میدا ور دشه ومادر آنها است . و چنین علمی حسات است ثه ففّط اد 
آن حیث که چنانکه ذکرشد حساب قبل از کلیه علوم دیکر درعقل الهی 
ماننك نقشه‌ای کلی و بطود سرمشق وجود داشته است وخالق عالم با اتکای 
به آن بعنوان مثال عالم خلت موجودات اجسامی دا نقش بخشیده وهريك 
را بغایت نحود دسانیده است بلکه از آن حیث که اين علم طبيعة از لحاظ 
و برثری دارد» ذیر | علم حساب تماء علوم دیکردا منسوخ میسادددد 

حالیکه خود بوسیله علوم ۳ نمیشو د.» 


مقلمه ۹۱ 


«جنین بنظر میرسد که آنچه فطر ع" «و بادوش منظمی درعا لم قر ادداده 
شده است چه‌جز ی وجه کلی بو سیله حکمت وعلم ۳ لق م۵ موجودات 
با افطیاق با اعداد معین ومر تب شده‌است زیر | طرح عاألم از ازل ماید دهد 


وج *: 


جسمانی تجرد داشتند به اين نحو که باتوسل به‌آنان مانند مراجعه به يك 
نقش هنری تمام موجودات از دمان وحر کت وافلاك و کواکب و تحولات 
کون کون بوجود آمدزد »۵۶ 

نظیر اینگونه عقاید به کرات دد دسائل اخوان صفا اوآ ثارسایرعلمای 
اسلامی تحصو صاً جابر بن حران ۵۸ بچشم میخو رد و از آنجا که شهمردان در 
نزهت‌نامه بنام جابر پن‌حیان اشاده نموده است به احتمال قوی نظرات‌خحود 
در باره نش اعداد درعا ام طبیعت دا ازاو اقتباس نموده است . 

مطلب دیکری که در دابطه بااعداد در کتاب نزهت‌نامه حائز اهمیت 
است بحث درباده کسود وضرت و تقسیم آنها با یکد یکر است.*۵ بنا به اظهار 
بر فسود کندی علمای یونان به بحت دریاره کسود نیرداخته بودند ودرنظر 
آنها ر«عدد صرفاً» يك عدد کامل ارقبیل ۰۲ ۲۰۰۳ ۰ و یره بود ینی يك 
عدد کامل که ازيك بیشتر باشد.»۶۳ حساب کسود ایتدا ازماً خذ هندی به‌سما لك 
اسلامی‌راه یافت وسرس توسط دیاضی‌دانان مسلمان خحصوضاً بیرونی» خیام 
ونصیر الدین طوسی تکمیل شد. به. احتمال قوی مآحذاصلی شهمر دان‌بر ای 
این قسمت از تزهت‌نامه کتات الما ونالمسعودی تألیت ابودیحان بیرو نیو 
مفتاحالمعاملات وشمادنامهاثر ابوجعفر محمدبن ایوب!لحاسبالطبری بوده 
است ۶۱۰ ۰ 

فصل مر بوطه به‌منطق۶۲ کاملا بادساله منطق ابوعلی‌سینا اختلان‌دادد. 
نه تنها مطا لب آن از کتاب ابوعلی‌سینا اقتباس نشده بلکه در تقسیم بندیهای 
آنان نیز اختلافاتی وجود دارد. شهمردان بحت درباده منطی.را به‌دوقسست 
یکی ایساغوجی و دیگری قاطیخودیاس تمسیم مینماید . بدیهی است کسه 
شهمردان به کتا بهائی بز بان عر بی که مستقیماً ار آثار پونانی تسرجمه شده 


سر ای وس رات ور و وت وی خر تس ات و و و سس ی مرو و ی ۳۷ سس ا وود اس سس وت ان سور مرو هه 
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بودند دسترسی داشته است. ایساغوجی (1968086) اثرمشهود فرفودیوس 
(۲۳۳-۳۰۳) که ازفلاسقه مکتب افلاطو نی‌جدید بود یکی اذ کتا بهائی بود 
که ابتدا اذیونانی به پهلوی ترجمه شد و توسط دانشمندان دانشگاه جندی 
شایود مورد توجه قراد رفت . سپس این کتاب و سط عبد‌الله بن مققح ی 
رش محمد اد بهلوی بهعر بی ترجمه شد واین ترجمه و ترجمه‌های‌دیگری 
که ازآن بعمل آمد7۳ تا ثیر عمیقی درعلمای اسلامی بجا کٌذاشت. قسمت‌اول 
مقالةٌ شهمردان در با منطق اذاین کتاب اقتباس شده است وقسمت دوم آن 
از کتاب ازسطو بنام (816807168)) که ترجمه عربی آن بنام قاطیغودیاس 
مشهو رشد متا در فتناشد ۲۳۲ 

درنزهت‌نامه فصلی تحت عنوان «اندر آثاد علوی» وجود دارد7۵ که 
یبا از کتاب آثاد علوی اثر ابوحاتم مظفر اسفزادی نقل شده است واین 
فصل یکی ازجالبترین فصول نزهت‌نامه داتشکیل میدهد. دوش بیانمطا لب 
دداین ما له کاماه؟ دقیق وعلعی است ومطا لب آن دریارة علت تو لید بادان 
دبرف وزاله وشینم ورعد وبرق وباد وقوس وفزح وچگونگی بوجودآمدن 
کو‌هها وجویها و رودها وحشمه‌ها وایجاد دلز له وغیره ازییشتر ] ثارمعا صر 
آن یه حقیقت نزدیکتراست . کتاف (۷)۵60۳010814) اثر ادسطو توسط 
بحیی ان بطریق (ع در حدود ۰۰ ۷۸ ) تحت ‌عنو ان آ ثاد العلوی به عر بی 
ترجمه شد وچندتن از دانشمندان اسلامی نیز شرحهائی بر آن نگاشتند. 

ابوعلی سین هم در کتا بهای مختلف حود در باده آثار علوی بحدت 
نموده است ولی کتاب ابوحاتم مظفر اسفزاری‌ازنظار دقت وصحت‌‌طا لب 
بر تمام آنها ردححان دارد. این کتاب مورد توجه فراوان علمای اسلامی‌قر اد 
گرفت و کتابهای زیادی به تقلید از آن‌نگاشته شد. 

کتاب الرساله السنجریه فی الکائنات العنصریه اثر زیدالدین عمربن 
سهلان ساوجی و آثار علوی ار اشرف‌الدین محمد مسعودی مروزی که هر 
دو درفرن ششم هجری تألیف شدند بشدت تحت تأثیر کتاب ابوحاتم‌مظفر 
اسفزاری قرار گر فتهاند ۶۲. 


درئزهت‌نامه بسیادی مطالب جالب‌دیگر وجود دازد که | گر به بحمث 


بل 


مقدمد ٩۳‏ 
در بارة همه آنها بپردادیم این مقدمه بسیاده‌فصل شود ء ولی جای آن دارد 
که مطالعه‌ای تحقيقی ددیاره کلیه داثرةالمعارفهای قدیم ایران انجام گیرد و 
منابع ومآخذ آنها تعیین شود تا بدینطریق بتوان سهم دانشمندان ایرانی دا 
درتمدن اسلامی و آنچه دا که از منایع ایرانی قبل اد اسلام اقتیاس نموده 

وبه تمدن اسلامی عرضه داشتها دد دوشن نود. 


پاورقیها 


ات ص ۲ ۰۱ ۱ 

۲س ایو علی‌سینا قصد داشت که علاوه پرسه فصل داشنامه درباره 
منطق » الهیات وطیعیات سایر دشته‌های علوم دا نیزمورد بحث قرار دهد 
دلی عمر او به تکمیل کتاب کفایت نکر د ودپس ازمر گت اوشا گردش ابو عبید 
جوزجانی با استفاده‌از دسالات عربی شیخ بقیه فصلهای کتاب در بادةهیشت؛ 
هندسه » حساپ وموسیقی را به‌آن افزود. 

۳- این فهرست شامل کتابهای ادبی : فلسفی یادینی بز بان فادسی 
دمیشود . 

۴ دجو ع کنید به 4 -43 00۰ وا )۳8۲ رآ ۷۵۱۰ ,5۱0۳8617 در تتمد 
صوان الحکمه (صنفحه ۸۴) علی ین زیدالبیهقی ابوجعفر محمد بن‌ایوب 
الحاسب!لطیری دا بین کوشیادین لقمان باشهری(؛ ۳۸۳/۹۹۳) والتاسبی 
که معاصر سیف لدو له (0 ۳۵۶/۹۶۷) بود قراد میدهد . اذاین دومن 
سالهای ۳۵۶-۳۸۳ را بعنو ان تاریخ تألیف آثاد ابوجعفر محمدین ایوب 
الحاسب‌الطبری پذیرفته‌ام . بروفسور ژیلبر لازاد سالهای دیکری دا بعنو ان 
تادیخ تا لیف آثار حاسب طبری ذکر کرده‌اند. (دجو ع کنید به 

(.00.108-1060 ...188۳60 ی ,1,020 .2)) 

۵- الباد غ فی‌احکاما لنجوم وا لتأویل . ترجمه کتاب عربی ابو نصر 

القمی‌بنام المدخل الی علم احکامالنجوم بود که درسال ۳۵۷/۹۶۸ تا لیف 


م مد ۹۵ 


شده است. نسخهٌ فادسی البار ع در کتابخانة برلین (بشماده ۸(۵۲0) 
3 تاد یخ ۳۷۲۷ را نشان میدهد که ممکن است اشتباهاً بجای۳۵۷ نوشته 
شده باشد . 

دجو ع کنید به 42-43 .۳۳ ,1 ۲2۲ ,[ ,۷۲۵ 5۱076 

ِ 1۳10, ۲. 39-۷ 

121, 0. 44 - 45-۸ 

4- 3-5 .0۳ ,تاذ برای تادیخ احتمالی آثار حاسب طبری پسه ‏ 
پاودقی ۴ دجوع فرمائید . 

۱ 1310, 0: 3-۰ 

۱ دجو ع کنید به : دییکا » صفحات ۴۷۶9۴۷۳۰۱۵۰ و تعلیقات 
جهادمقا له » صفحات ۳۷۸-۳۸۲ کناب هداية المتعلمین اولین بادتوسط 
مرحخوم مجتبی میئوی شناخته شد وسپس پروفسود لاذاد به معرفی وتجزیه 
و تحلیل آن پرداختند . (ردجوغ کنید به 

)2. 1228۳0, 1,2 1:82۳0816 ... , ۳.48, ]00/80]6 1۰( 

این کتاب به کوشش آقای جلدل‌متینی چاب شده است (مشهد۴ ۱۳۴)- 

۲س دییکا . صفحة ۴۷۶ ۰ ددبادة تادیخ تألیف این کتاب اختلاف 
نظر وجود دادد وی پیشتر اساتید از جمله محمد تقی بهاد ومحمد قزوینی 
تأدیخ تألیت آثرا در زمان سلطئت منصود بن وح سامانی ۸۹۶۱-۹۷۶ 
۵ ۰-۳۶ ۳۵)دانسته‌اند. دجو ع کنید به بهاد:سيك‌شناسی» جلد دوم صفحات 
۲۳-۲۷۵ وفزوینی » بیست مقاله » جلد اول» صفحات ۸ع-۶۵. 

۳ رجو ع کنید به‌ذبیح‌اله صفا » تاریخ ادبیات درایران ء جلسد 
اول» صقحات ۳۴۶۸۰۳۲۴۷ ۱ ۱ 

۴ رجو ع‌کنید به : 106 0۰ ...18106 1 رل1287 .ت) 

۵ رجو ع کنید به: حدودالعا لم:دتصحیح . ستوده (تهران۰ ۱۳۳) 
وحدودالعا لم ترجمة ولادهیرمینورسکی (لندن ۱۹۳۷). 

۶ رجو غ‌کنید به دییکاء صفحة ۰۷۲۶۱ 


۷- رجو ع کنید به: ناصر خسرو: سفر نامه تصحیح‌چار از شقر( پادیس 


۹ نز هت نامه علاثی 


۱ )- 5 
۸ دجو ع کنیل به : محمد نقی بهاد: سبك‌شناسی » جلد اول ‏ 
صفحات ۰۲۸۶-۲۸۷ 

9 دجو ع کنید به: محمد_تقی بهار:سيك‌شناسی؛ جلد اول صفحات 
۲۴۶-۷ جلد دوم » صفحات ۳ 

۰ ۲- سيك‌شناسی » جلد دوم صفحات ۰ ۲.۵ 

۱- ذجو ع کنید به : ذبیح له صفا: تادیخ ادبیات ددایران » چند 
دوم ؛ صقحات ۲٩اب‏ ۸۹ ۲ 
۲ ذبیح‌الله صفا : تاز یخ ادبیات درد ايران » جلد اول ؛ صفحه 
۶۳۵ .. ۱ 

۲ ذبیح ا لاه صفا : تادیخ ادبیات درد ایران » جلد اول » صفحات 
۳۵ ۶ ۳۲۴ ۶ 

۴ دجو ع کنید به : محمدین محمودین احمد طوسی : عجائب 
الم‌خلوقات وغرایبالموجودات به تصحیح م. ستوده (تهران ۱۳۴۵) 

۵- درصفحةً ۵۳۱ کتاب عجابالمخلوقات دربادء قطا مینویسد : 
«قطا مرغیست ]ثرا اسپهرود خوانند . عرب مثل زنند. بزیر کی وی و گویند 
هواهدی من| لةطا » خحایه درزیرخحاله کند در بیایان بعداز حند روز باز آید و 
برسرش نشیند.» که عیاً نقل از کتاب نزهت‌نامه.علائی (صفحه۰ ٩‏ )میباشد. 

مجدداً درصفحه ۳۰ دربارة شیر گوید: «در کتاب متقدمان دیدهام کی 
شیرماده چون آبستن شود سه دوز بیخود گردد » و هیچ دخودد » پس قصد 
نهری کند یاچشمه آب.و ددآن استد تانیمه ساق وددقطب شمالی مینگرد از 
آن بعد برهد .» که بازشیاهت‌کامل به جملاتی از نزهت‌نامه (صفحه ۱۸۴) 
دارد . 

۶ رجو ع کنید بسه ذ کریاین محمدین محمودالمکنونی القزوینی : 
عجائب المظوقات » تصحیح ن.سبحانی (تهران ۱۳۴۰) ۰ 

۷ب رجو ع کنید به معدمه صفحات ۶۳-۵ 

۷۸- پروفسود لازار دد کتات ...۰ 1:88816 1۲8 (صفیحات ۳۳-۳۴ 


مدمه ۱ + 


پاودقی ۱۸) به کتاب دیکری تحت عنوان تحفةالغر اب که از قراد معلوم 

قدیمیتر از فزهت‌نامه میباشد وسخه منحصر بفردآن دد کتابخانة ما ی‌پاد یس 

می‌جود است اشاده میکند . | کرچه هنوز موفق به مطالعةً این کتاب نشدهام 
لی جنین بنظر میرسد که مطالب آن باهندرجات قسم نخستین نز هت‌نامه 
پیشیاهت ثیست . 

٩ ۱‏ ۷- زهت‌نامه » صفحه ۰.۷۲۱۲ 

م ۲ دجو ع کنید به: تاریخ سیستان تصحیح محمدتفی بهاد(تهران 
 ) ۷۲‏ صفحات ۲۷ - ۳۵ . تادیخ بلعمی (تهران ۱۳۳۷) صفحات ۵و 
۳ ذبیحاله صفاء تادیخ ادبیات , جلد اول صفحهة 2۶۱۱. 

۱ نزهت‌نامه : صفحه۴ ۰۲۱ 

۷ب رجو ع.کنید به‌مقدمه صفحات ۱-۲ ومتن صفحات ۰۲۱۴-۲۱۵ 

۳ بتر تیب صفحات ۰۲۱۵ ۲۱۵ و۰۲۰۶ 

۳۲ نز هت نامه صفحه ۲۱۴ . 

۳۵ ی ضحداگ شهمردان میئو سد: : «جنا نکه حال ضحاژه وماران 
بردوش اوعات سرطان بود ومغز بر آن می‌نهادند تاددد سا کن گردد.» (ص 
۵ درنادیخ بلعمی میخوانیم: «اورا از بهر آن‌اژدهاق گفتندی که برهر 
دو کتف او دوباره گوشت بود پررسته دراز وبرسرآن بر کرداد مادی ... و 
هیچ کس علاج آن ندانست تاشبی بخواب دید که کسی گفتی این دیش دا 
بمغز سر آدمی علاج کن دیکر روز مغز سرمردم بر آن‌بنهاد دردش کمترشد.» 
تادیخ یلعمی ( تهران ۱۳۳۷) تصحیح محمد جواد مشکود ‏ صفحات 
۵ ۰۲۲-۷) 

۳ نز هت نامه » صفحه ۰۲۱۵ 

۷ نود المع زمین » تصحیح آقای جلال الدین همائی ( تهر ان 
۱ ) - 

۸ نام کنو زا لمعزمین در فهرست کتا بها ی که ابوعبید جوزجانی 
به‌استاد خود نسیت مید‌هد یادر کتا بها ی که درصو ان | لحکمه تا یف بیهقی 


یا تادیخالحکما تأ لیف شهرزوری یا تاریخ‌الحکنا تألیف قفطی یا تادیخ 


۹۸ نزهت‌نامة علائی 


یس صه روصت 


الحکما تا لیف اشکوری پاطبقات‌الاطباه تأْلیف ابن ابواصییعه به‌ابوعلی سینا 
نسیت داده شده ذکر نگشته‌است و لی‌حاجی خلیفه در کشت الظنون(استانبول 
۷۱ حارد دوع» شماره 0۱۰۰ وابوالقاسم بن ابی حمید شیرازی درمسام 
السموات ( صفحه ۳۳۵( این کتات. را از آیار ابوعلی سیناً داسته اند. 

۹ باسطرهای ۱-۹٩‏ صفحه ۱ نزهت‌نامه علائی مقایسه فرمائید ۱ 

۰ باسطرهای ۱۴ ۱۰ صفحه ۲۲ نز هت‌نامه مقایسه فرمائید . 
همچنین حملات زیر از کنودالمعزمین(ص۴) ر باسطر های ۳ صفحه 
۳ نز هت‌نامه مقاینسه فرمائید: ۱ ۱ 

«ایزد تعالی احو ال این جهان دا بزیرفلك قمر بردوازده برج‌وهفت 
سیاره پید| کرده است ء وهر يت دلالت برطا لع کسی دادد. پس باید که در 
وقت عمل .ازاصل مولودآن کسی بدان حاجت که مشغولی باشبر باشی ‏ و 
بد ان ساره نگاه کنی , وحظ او ازخانه وشرن وویال وهبوول واستقامت و 
دجعت واحتراق» و بودن درجایگاه موافق دد بروح وتا رش و پیو ستن بسعط 
ونحس ومانند این اذضعف وقوت بدانی.» 

۱- کنودالمع‌زمین » صفحات ۵-۸ . داستانی که باجمله زیر آغاژ 
میشود: «معتمدی که برقول اواعقاد شاید کردن حکا یت کرد که بولایت مصر 
پودم مراهوس آن بو دی که هروقت‌بناء اهراء ودیگر بناء همچنین‌دیدمی...» 
که عیناً تمل ازداستان نزهت نامه صفحات ۳۳ ۳۴ است. ‏ . 

۲- نزهت‌نامه صفحه۷ ۰۲۷ شهمردان صریحاً ذ کر نمیکند که زمین 
درمر کز افلاك قراد کر فته‌است! گرچه کردش افلالء بدورژمین صریحاً تا کید 
شده‌است. تغییراتی که دردضع ستاد گان پدیدمیشود سیب‌شده بود که برخی 
ازدانشمندان حتی قبل اذ زمان بطلیموس مر کزجهان دامحل دیکری بغیر از 
ذمین بدانند . دردسائل اخوانالصفا گاه-یگاه به عباداتی برمیخودیم که 
عورشید را بعنوان مر کزجهان تعیین میکند . برای مثال: «خحداوند خورشید 
را درمر کزعالم قرادداده است همانطور که پایتخت هرمملکتی ددمر کز آن 
وقصر هر سلطا نی درمر کز با یشخت‌قر اردارد.» (دسائل حلد دوع صفحه ۵ ۲- 
نقل ازسید حسین نصر » نظر متفکران اسلامی در بادة طبیعت ء ص ۱۰۷). 


مدمه ۹۹ 


بیرونی برای مدتی معتقد بودکه تغییر اتی که دد ستاد گان مشاهسده میشود 
بسیب گردش زمین است. اونوشت: «از ابوسعد سنجری اسطرلاپی بسیط 
دیدم که اذشمال وجنو بی مر کب نبود و آنرا زورقی نامیدی. آن‌عمل زیاده 
مراپسند افتاد قیرا بسیاد تحسین کردم چه. آنرا براصلی قرارداده بود قائم 
بذات . بیان آن عملی ومدار آن صنعت بر عهرلدت مردمی است که ارض را 
متا داسته وحر کت شیانه‌روزی دابفلك منسوب نداسته‌اند. قسم باجان 
حود که آن عنیده شبهه‌ای است که تحایلش دد:دهایت دشو ادی است وقو لی 
است که دفع و ابطالش در کمال صعویت است.» 

(شر ح حال نابغه شهیرایران» ص ۱۲) ولی دداواخر عمرابودیحان 
نظر یه مر کزیت خورشیددا ترجیح داد ذیرا بنا به محاسباتی که کرده بود 
سرعت رمین‌را در صورت پذیرفتن نظر یه کردش آن باوضع موجودات دودی 
کر ه دمین ساز کار تمید | فست. 

(دجو ع شود به‌سیدحسین نصر نظر متفعران اسلامی هت 
ص ۱۸۶ )۰ 

۳- به کتاب‌دلیس‌الیری انتقال علومیو نا نی بهعا لم اسلامی » تر جمها. 
آدام (تهران؛ ۱۳۴۲) صفحات ۵۱-۵۳ دجوع فرمائید. 

۲ نزهتنامف صفحه ۰۳۶۷ 

۴۵ تزهت‌نامه » صفحه ۰۲۲۱ کلمات ی وعرش عظیم اشاده 
به آیات قرانی ذیر میباشد: 

سوده دوم. آیه ۰۲۵۵ سوده نهم آیه ۱۲۹ سوده ۶٩‏ آیه ۷ 

۷۶ نز هت‌نامف صفحه ۰.۳۳۷ 

۷ نزهت‌نامه » صفحه ۰.۳۶۸ 

۸ ۲ بنا برمحاسیه شهمردان هرمیل ۰ ۰ ارش است (رهرادش۸ ۱ 
اینج است) با اینترتیب هرمیل ۲۰۰۰ یارد میشود درحالیکه میل انگلیسی 
۰ ۶ بارداست. | گرزمين يك کره‌کامل‌هندسی‌میبود محاسیات‌شهمردان کاملا" 
صحیح بودو لی سیب بیضدی. بو ودن‌آن کمی‌دداین محاأسیات اششاه رخ‌داده 
محاسیة شهمردان برای انداژه گیری قطرزمین کمی اشتیاه است . برای 


۱ ۱ نزهت‌نامة علاء 


سب ...۱39۳۲ 
1 و ور ۰ ۱ 
محاسیه سر دمین باید دور آن بهع۳/۱۶ تفسیم شو د و نه به ۳ که‌شهمردان 


میگوید. دراثر این اشتباه سایرمحاسبات اونیز دادای اغلاطی است. ارقام 
صحیح ۳9 ۷ : محیط دفین ۰۱۶۰ ۲۵ میل ( ۰ کیاومتر ) ۰ 
قطرمتوسط ذمین ۷۰۹۶۲ میل (۱۲۰۷۴۲/۰۶ کیلومتر) » مساحست زمین 
۰ 7 میل مربع ( ۵۱۰۰۰۷۰۰۰۰۰ کیلومترمر بع)» بخش‌مسکون 


ِ. ۳ حِ 
دمن دود ول مساحت اس ( در دود ۵ هم میاه و و ۷۱ کیلومتر 


مربع) ونم ۳ شهمردان میکو ید . 


تس منظومه شمسی بقرارزیر است 
عطازد ۳۰۸۴۰ کرلومتر دهره ۱۲۰۲۰۰ کیلومتر » ذمین ۱۲۰۷۵۶ کیلومتر 
مریخ ۰ ۶ کیلومتر» مشتری ۰ ۱۴۲۰۷۰ کیلومتر» دحل ۱۲۰۸۰۰ کیلومتر 
(ادانوس ۰ ۷ کیلومتر » نپتون ۴۲۰۴۰۰ کیلومتر پلوتو ۶۰۰۰ 
کیلومتر) . 

۰ ۵- ببنا برمیحاسیات جدید فاصله سیادات دی نا شهب ی از خو در شید 
درو احد يكگ میلیون کیلومتر بقر اردیر است: 

عطارد ۰۱ زهره ۱۰۸/۲۱ ۰ مین ۱۴۹/۶۰ مریخ 
۲ مشتری ۷۷۸/۳ ذحل ۰۱۴۲۷ ادانوس ۲۸۶۹ نبتون۸ ۲۲۹ 
پلوتو ۵9.۰ ۱ 

۵۱ نزهت‌نامه » صفحات ۱۸۴-۱۹۲ و ۷۲۲۱-۲۲۶ . یاصفحات 
۱۵ و م۰۳ ۱ کتابالتفهيم (بکوشش اطع 1۷ 7 ادن 
۲ )) مق یسه فرما ید. ۰ ۱ 

۷۲- برای اطلا ع از ۳ بیرونی در بادة قطر تا ی دمین 
دجرع شود به : " 

.11۳ و «ز 16866 نمزلمن/» ,1 .11 .8 


بقاانهه) ما۷ مهتنم‌مصمصصین ختمسسنظ .۸ وز 41 35 
۱ ۱ ,(1951 


ملد : ۱۰ 


[7۳ 


و ود سید‌حسین دصر » نظر متفکران اسلامی در تاره طبیعت؛ جات 
۱۱۷۲-۷۹ اداتوستونیز (ققصقطاوه]د۲) ار اهالی اسکندزیه که در 
حدود سال ۱٩۴‏ قبل از میلاد وفات نمود محاسیاتی در باره قطر و مساحت 
دمین بعمل آورده بود که با ارقامی که بیرونی اد ائه داد تقاوت جند انی ند از د 
(دجو ع کنید به دلیسی‌الیری» صفحه ۶ ). 

۲و نزهت‌نامه . صفحات ۵۲-۲۶۷ ۲. 

۷۲- رجو خ کنید به : کتأب‌التفهيی صفحات ۴۵ ۱۳۸-۱ 

۵- رجو ع کنید به سید حسین نصر > نظر متفگر ان اسلامی در باره 
طیعت» صفحه ۵و 

۵۶ نقل ازسیدحسین نصر نظرمتفکر ان اسلامی ددبازه طبیعت ‏ 
صفحه ۶۷ برعی ازمحقفین معتقدند که فثاغوریان این عقاید دا درایتدا 
از داشمندان مصری اقتیاس نمو‌دند. 

(رجو ع کنیا به دلیسی‌الیری : صفحات ۳۸--۳۷). 

۷- دجو عغ کنید به رسائل (قاهره )۱٩۲۸‏ > جلد سوم ء صفصه 
۱ و سید حسین نصر » نظر متفکران اسلامی در باده طبیمت ؛ صفعصات 
و ۱ 

۸ رجو ع کنید. به : 

,(1942-3 .0۵17۳6 16) .۷۵1 2 رصع۲۷ق۲ صداز «اعز روباوی۲ .ظ 
۱ ۹( نز هت دا 4 صفحه۵ ۲۳ . 

9 رجوع کید به : 

۰ ,۷ .]۷۵ م,ط1۳ 06 0۳۷] ۲9 026 :۵۳۸0 

۱ رجو ع کنید به: ابوزیحان بیرونی ؛ القانونا لمسعودی (حیدر 
آباد ۱۹۵۲۴). وابوجععر محمد‌ین ایو ب‌الحاسب الطبری: شمادنامه (تهران 
۱۳۴۵ ) تصحیح محمد‌تقی داش پژ وه . 

۷۲ نز هت نامه صقحات ۲۸۰۰۲۲۳۳ ۰۲ 

۲ جند تن از کسانیکه این کتاب دا به عربی تر جمه کر دندعبادتند 


ری 


از اسحق‌بن حنین( ۲۹۴/۹۰۶) قسطاین لوفاا لبعلیکی (ع ددحدود۱۲٩/‏ 


۱۰۲ نزهت نامه علائی 
۰ ابوز کریابن عداالمطیقی (م ۳۶۴/۹۷۴)برای اطلاع بیشتردجو ع 
کنیید به : دلیسی الیری » صفحات ۱۱۰۰۹۷ ۱۱۳ و ذ بیح الله صیا تادیخ 
علو م عملی در دمن اسلامی: صفیحات ۵ ۵۷ ۰۰ ۳۰۷ ۰۷ 
۶۴ قاطیغودیاس او لین جاد اد شش جلد کتاب مشهو راد سطو تحت 


عنوان ادغنون (0۳85800) میباشد. برآی اطلاع ازترجمه‌هائی که اذ این 


ی 


وتاب به عربی بعمل آمده دجو ع کنید به: ذبیع الّه صفا تادیخ علومعقلی 
در تمدن اسلامی » صفحات ٩۳-۹۲‏ و ۱۶۳۲ و دلیسی‌الیری » صفحات 
۷۴۶۰۷ . 

۶ نز هت‌نامه اه رت وان ی رن 

۶ - دجو غ کنید بف دورساله درباده آثارعلوی (تهران » ۱۳۳۷ 


به کوشش آقای محمدتقی دانش پژوه . 


تکابی یدیل در باره خصوصیات آدیی و دستوری 
لز هت (ام4 علا یی 


هما دور که قبلا اشاد هشد کتاب فز هت‌نامه عله ی اوه بر مد جات 
جالب آن از نظر ادیی نیز حائز اهمیت‌یبا شد وسبك‌نگادش آن مرحله‌د گر گو نی 
زبان فادسی از نثر ساده سه جهارقفرن اول بسوی نثر مصنو ع ومسجح محئل 
قرن بعد دانشان میدهد. ۱ 

دوفرن اول پس از حماه اعر اب به‌ایر ان درحا ات سکوت کذشت ۴ 
فعا لیتهای علمی و ادبی فراوانی در آن دوده بچشم نمیضورد و ا کر هم 
کتا بهانی وجودداشته‌است اثری از آنها. برجای نمانده . در آثار نو یسند گان 
بعدی ره نام کتا بهائی که دداوائل قرن دوه هجری بها دسی عگاشته شده‌است 
برمیخوديم ولی هيچيك از آن‌آثار از گزند حوادث محفوظ نمانده‌است.! 
اکرجه اشعاد کوتاهی اذاوائل قرن سوم هجری بیاد کادما نده؟ ولی او لین 
نمو نه‌های نثرفادسی که دردست است به حدود یکترن بعد تعلق دارد.۲ 

قدیمترین نموه نثر فادسی رساله‌ای دریاده عقاید حنفی است که 
به ابو القاسم بن محمد سمرقندی () ۳۴۳/۹۵۴) سیبت داده شده است.۲ 
دیگر نمو نه‌های قدیمی نثرفارسی عبارتند اذمقدمه شاهنامه ابومنصور عید 


الرداق اثر | پو مرصو زر محمرل بن عبد | له المعمری ) ۱ ٩‏ / ۰ ۳۵) که ددسال 


۱ نزهت‌نامهة علائی 


رات لت مت 1ات از درو 0 ی سر وی کی یی ون سس یواست کت یس تست ات سود و و 


۷ ۳۴۶ دوشنه شده است . تأدیخ بلعمی اثر ابوعلی محمد بن محمد 
بلعمی که ترجمه وتلخیص تادیخ طبری میباشد ودرحدود سال ۳۵۲/۹۶۳ 
آغازشده است: ور جمه تسیر طبری که درحدود سال ۳۵۰/۵۹۶2۱ درمان 
ساطنت متصودین نو ح سامانی نو شته شده‌است. در او اعرقرن جهارهجری 
دیز تعدادی کتب علمی بز بان فادسی پرشته تحریر در آمد.۵ 

ولی قرن پنجم دمان توسعه وترقی نثرفادسی بود وبرخی اذمهمترین 
:و نه‌های‌اد بیات‌منئودایران ازجمله کتاب‌تاریخ سیستان (۱۰۵۳-۱۰۶۳/ 
۵ ۴۴۵-۷) ۰ تادیخ بهقی (۴۵۰-۴۵۱/۱۰۵۸-۱۰۵۹) » آثاد منشود 
ناصر خسرو و میتصو صاً کتاب سقر تمه (در لو د سال ۰۴/۱۲۰۲ ۰.۴6 
کش المحجوب هجو یری (۵۸ ۰  )۲۴۰-۴۸۰/۱۰۴۹-۸‏ قا بوسنامه اثر 
حنجسر المعا لی کیکاوس بن اسکندر (۸۲ ۵۸۰ ) مناجانها ودسائل عو اجه 
عبدالهاتصادی (و۸ه ۳۹۶-۴۸۱۱۰۰۶۵ 

سیر الما وتا لیف خحو اجه نظام الملك( کمی پس‌ازسال ۹/۱۰۸۹ ۴۷) 
ژ کیمیای سعادت اثر حجة الاسلام محمد غزالی (در حدود ۴۹۸/۱۱۰۳) 
برشته تحریردد آمد. کتاب التفهیم ابودیحان بیرونی(٩‏ ۸-۲ ۰/۱۰۲ ۲۱۹-۲) 
و کدابهای داشنامه علاثی ورساله تبضص (۳۷ ۰ ۲۸۱۰۲۲۲ ۱۲-۷ ۴( و 
دیکر آثار فازسی ابوعلی سیناً به و سعه فر هنک لغات علمی وفاسفی زبان 
فادسی کمك شایانی مودوموجبات غنا وخود کفائی آنرا فراهم آورد. کتاب 
نزهت‌نامه علاثی نیز یکی اد کتابهای جالبی است که دراواعر فرن پنجم 
هجری برشمه تحر یر در آمد. 

چندتن اد ادبا ودانشمندان ایرانی و خادجی سعی کرده‌اند که آثاد 
منثودفادسی در دورانهای مختلف را باتوجه به‌سبك نکارش آنها طبقه بندی 
دموده وسیرتطور و تکامل نثرفادسی دا دوشن سازند.۶ ولی دودی مسافت 
شهرهای ایران ازیکدیگر واوضاع خاص دربار حکام مختلف که در یکی از 
نواحی این کشورد بهناورحکومت میئمو دند سیت شده است که پیشر فت نظم 
ونر ددلیران برعلاف برنعی از هر دهای ادو‌پائی کاملا یکنو ات نبوده و 


از #وانین مشتر کی یر وی تما یل ۷ حون اتفاق افتاده است که در یکزمان 


و احد سك نکادش در دو نقطه اد ایر ان کاملا باهم تقاوت داشته ودر بات‌قرن 
ور حنی در یلك سل جند زن سیو و نکادش در ابرآن متداول بو دهاست ۹ 
۱ ۳( باوحجود تمام ان ایر ادات میتو افیم در باره کلیا یی در ر ند 


اب 


ترفادسی توافق ۳ تیم . بدون شگ مستّوآن اظهارداشت که او لین تنمو نههای 
نثرفادسی از نظر سی نگادش ساده و بی پیر ایه بو ده ورد وف ضایح ی 
نمیبا شند وهمچنین تعدادلغات عربی در آنها بمراتب کمتر اد آئاد قرنهای 
بعف‌است ولی بمذ رد پج دراثر رویاد ندو ذ زبان عر بی دد ایر ان توا اد وف 
ر ی در [ ار فازسی افز ایش یات و سیگ نکا یف دحا تغییر شد .. در او 6 
۱ ملگ | لشعر | بهار در کتات سيك‌شناسی آثار دثر فادسی را اد نظر سبك نخاد ش 
دش شش دور ه تسم میتما رل .۸ 
۱- دوره سامانی(۸ ۰۵ ۰/۹۱۲-۱ ۳۰۰۰۰۴۵ ) که بهتر ین نم ند نر | 
مرحوه بهاد کتابهای شهمردان بن آبی الخیر را نیز حزء آشاد این دوره 
۲- دوده غزنوی و سلجوقی اول (۵۸-۱۱۵۵ ۲۵۰-۵۵۰۱۰ 
برای مثال تادیخ بیهقی ؛ سیر الملو له » فا بوسنامه و کلیله و دمه ّ 
۳ دوره سلچوقی دوم وخواررمشاهیان ۱۲۰۳۱ و۵ ۰۰/۱۱ ع 
۲ دوده سيكك عراقی وتشرصنعتی (۰۳-۱۷۸۵ ۱۲۰۰/۱۲ تون 
1 ۳ ۰ ی ۲ 1 9 
بر ای متال لباب الالبات و جو امح الحعا یات ع#و‌فی ۴ التوسل ائی‌الترسل 
بهاءا لدین » و تادیخ یمینی ترجمد جرفادقانی و جهانگدای جوینی و تاریخ 
وصاف تألیف ادیب عبدالله . 
و دوره باز گشت ادبی (۰۰-۱۳۰۰/۱۷۸۵-۱۸۸۲ ۰6۱۲ برای 
نمونه ناسخالتوادیخ سپهر منشاآت قائم مقام و نشاط ؛ ومو لفات هذایت و 
دراه داشوران 
توس دوده سیا ده نو پسی (ار ۲ ۷ +۱ تا امرود) ظیر را لههای 
ملکم و تر جمه حاج با بای اصفهافی و کتات | جمرل ما لوف وسایر کنا بها ی 


۳ ین یت ۳۵ یت او 


.۱۰ دزهت‌نامة علائی 


[01 


که ده مرگ ساده ودسا لهای آخیر دو شته شدو است , 

اجه تهسیم بندی مر حوم یهار بر اساس اطلاع و احاطه کامل او بر کابه 
آثار منشو رفانسی بدا شده وتاحد زیادی موردقبول و تعاید دیگر استادن زبان 
و ادبیات فادسی قراد گرفته است معلرئك درطبقه بندی برعی از کتابها 
اشکا لا تی وجود دارد. برای مثال سبك نکارش کلستان سعدی باسایر آشاد 
معاصر آن‌کاملافرق داردو باید کتاب کلستان وتقلیدهای فراوان آثرا به‌يك‌دسته 
میخصوص متعلق دانست . همچنین وجه تمایز برخی اد کتا بهای جندفرن‌اول 
یز جندان دوشن و آشکادر نست . میّلا سك نگادزش تار یخ بیهغی از کتا بهای 
دوره دوم خیلی به سيك نچارش دین الاخباز و تادیخ سستان از دورده اول 
دیکتر است‌تابه کتا بهای کلیله‌ودمنه وسیرالملوله که جزءکتا بهای دوره دوم 
محسوب شده است . 

برای‌اینکه تقسیم بندی کتابهای‌حند قرن اول بادقت بیشترانجام‌پذیرد 
وتجانس بشتر در ۳ نها موحود باشد میتوان کتا بهای دو دوده‌اول مرحوم 
بهارر | و دوده تسیم نمود . دوره اول که شامل کتا بهای فرن چهادم و 
اوائل قرن. پنجم هجری مشود کاملا ساده و بی آلایش بوده و درآنها از 
صناعات ادبی‌برای دییا ساخعتن شیوه نکادرش استفاده نشده است . دداین 
دور ه ربان فوّیا وسیله ای بر ای ببان مطا لب ومفاهيم ذهنی است وجنبه‌ادبی 
آن حند آن موزد توجه ثیست تعداد لغات عر بی دداین دوره سار منود 
است ودرعوضص ازتعءدادی ازلغات نادر دری استفاده شده است . جملات 
اکثر آ کو تاه هستند و نو یسند کان ازتکراد افغال وعباد ات‌ابائی ند ادند» نثر 
مسجع بسیار بندرت بکاررفته و تشبیه وتمثیل و بکادبردن اشعاد و آیات‌قزانی 
وحدیث وغیره نیز بسیار کم است . افعال ساده پیش از افعال مر کب مورد. 
استفاده قر ادمیگیر ند و استعمال پیشو ندهائی نظیر فرا و انددوهمی کاملامتداول 
است . علاوه برمقدمه شاهنامه و تقسیر طبری و حدود |اعا ثم بدکوا نب التفهيم) 
یرو نی ودانشنامه علائی وسایر آثادفادسی اپوعلی سینا نیز جزوآثار ایندوره. 
محسوب میشو تد. 


دوره دوم را میتو ان آغاز دوده د کر گونی ثرفادسی دانست. دداین 


معیل م4 ۱ ۱۰۷ 
دوره برتعداد لغات عربی اضافهه میشود و درعوض ار بکادبردن لغات ادر 
ددی اختر اد شده است. دلی استفاده از پیشو ندهائی ای قر | واندروهدی 
هنوز دواج دارد. تعداد افعال مر کب افزو نی میابد و کاهی افعال بذقر یند 
حذی میشو دل. استفاده از سجح وسییه و تمئیل بصوزت مطبو ع وا 9 
تصنع آغازمیگردد ولی دداین‌کاد افزاط نمیشود. گهگاه‌آیاتی اذ قرآن و با 
اشعار وجملاتی اد بیشنیان بر آأی تا کمد مطاب و ایحاد تنو ع 3 کرمیث ودولی 
بار در این کار نیز از افر اط اجه راد مشود . ۲ شهمردان بن 1 یا لخیر و 
همچنین زین‌الاخباد کردیزی 1 بهفی وتسادیخ سستان را ممتو آن از 
آثار دوره دوم به‌حسات آورد . 

در دوره سوم تثرفادسی به حالت پاسو غ و 5 مال واستحکم میر سد . 
استفاده ازصناعات ادبی بصورت کسترده‌ای آغاز مشود تعداد لفات و 
ای‌طلاحات عر بی افز ایش ما ید. تمو نه‌های سجع فر او اثترممشو د و استفاده 
از آیات‌قر انی وشعر و آثاد پیشینیان و رجف ۳ ید ) استعمال پیشو ند‌های‌قدیمی 
بندد یج شر واه میشودو آناد این دوده ددعین برندو رداری‌ارصلابت وقدرت 
بیان دییا ی وساد کی واطافت قدیمی دا نیز ازدست نداده و بسوی افر اعط 


۳ تفر بط ی یل رشد‌هاسس. شا شا هکارهای ادبی دو و۵ عبار تنل ار سر ر الملو (ه: 


این 
قایزسنامه. کلیله ودمنه . جهادمقا له عروضی و کشف المحجوبت هجو بری 
که جزء بهدر ون دمو نه‌های نی قادس ی محسو ۴ میشو ل 
پبس از دوران سوم که میتو 7 ان آثر ۱ دوران طلاء ی مر فادسی داست 
استفاده ازصناعات ادبی جهت میالغه وافراط دا می‌پیماید و لغات دشو اد 
رشن عر بی جأی لغات ز یبا وساده فادسی ۳ میگیرد ۶ مطلب ودای مج 
میشود و دودان ر کودد واتحطایل تترفادسی که مبتدل تر ین نمو ندهای آنرا 
در کتا بهائی یر ها کشا و و دره نادره اثر میر دا مهدی خان میتوان دید 
آغازمیگر دد. 
مقایسه سبك‌نگادش نزهت‌نامه با کتاب‌های التفهیم و دانشنامه‌علائی 
ازیکطرف و با کتابهائی نظیر سیرا لملول وقا بوسنامه و کلیله ودمنه و چهارمقا له 
۱ ازطرت دیگرشان میدهد که این کتاب به هيچيك ازاین دودسته تعلق‌ندادد 


۸ ۱۰ نزهت‌نامه علائی 


تم 


رلکه بصورت حدواسطی بین‌آنها قراد گر فته است 

دره‌عدمه رو ضةهالمنجمین در فسمتی که قبلانیز به آن اشاده شدشهمردان 
نظرش زا درباده نثر معاصر خود ذ کر مینماید. پس اد انتقاد از آثادی که 
در آ نها «حشوازنکت افزون است» و رده ان ازئو یسند کانی که در آ ثار 
عود بیش ارحد به فضنل فروشی وتظاهر میبرداذند شهمردان مینویسد : 

«وادهمه طر فه‌تر آفست که چون‌بیادسی کتابی وگن پند از بهیآسا ۳ 
عبارت نهادیم تا آنکس که تازی زد ازد بی بهر ه دما ول پس سخنها تی هی 
گویند دذنیویژه مطلق کد از تازی دشو اد ترست وا گرسخنهای متداول گو یند 
دانستن آسانتر بود وازهمه کرانی حدد کرده». 

درهمین مقدمه شهمردان اظهارم‌دارد که («عه 


ی ند انم که اندرتا لیف 


سجن آرابد» ۹ او با افراط و تفر یط ما لفش است ودروش خود دا جنین 
نوضصیح مبد‌هد : 

یس طتر یق داه نمودن علم 5 عمل بسروجهی محختصر بر ۳1 فنیم و 
ی مستعمل بکار آوردیم چه عود نامهائی همی آید که مستعمل شلاست او 
طبح هر کس فر | بد پر فته 3 هرعبادتی از تازی که انددین کاب موحعود 
است عامی امی معنی آن را به پنج دور بو ا ول دانستن 1 

این عبارات از نظر آشنائی باشیوه نکارش شعمردان و نظرات او در 
باره ثثر قصیح فادسی حائز اهمسیت فر اوان است حه 45 اوازطر فی از کسانیکه 
لغات دری‌ویژه مطلق «بکادمیبر ند انتقادمینما ید واز طرف دیگر اظهارمید اند 
که در بکاد بردن لغات عربی نیزنباید میالغه نمود و باید تنها لغاتی را که 
«مستعمل شدست و طبع هر کس فرا پذیرفته» بکار برد درمقدمه نز هت نأمه 
شهمردان پر سيكت آبوعلی سینا جر ده میکیرد و اظهار مبد‌ارد که «شنو دم دا و ناد 
ماضی علاء| لدو له قدس الله روحه وبقاء دولت خحداوند جاودانه باقی و پا ینده 
باد. خو اجه دئیس ابوعلی سینا راکفت» ا کرعلوماوائل بعبارت پارسی‌بودی 
من بتو انستمی دانستن». بدین سیب بحکم فرمان دانش‌نامه علائی " بساعت‌و 
«جون بیرداعت وعرضه کرد از آن بهیج در تعو است یافن. ۱ 


هل مه و ۰ ۱ 


وت هنن وس 


جندانی نیافته بود اوبناجاد يا به‌اختراع لغات جدید پرداخعت و بااینکه 
لغات موجود دری دا بامعنی خاص. برای اداء يك مفهوم جدید علمی بحار 
برد. برتعی ادلغاتی دا که ابن‌سینا ابداع دمود تظیرما نند کی : دریافتن با 
اندریافتن چکّونگی وغیرد مورد قبول عامه قر اد کرفت ودو یسند کان بعی 
نیز این لغات دا در آثارخود بکاد بردند. برخی‌دیگر ازلغات اونظیرذ برسو 
(اسمانی با بطرف بالا)» فروسو(مادي یا بطرف با تین )» سیس طبیعت (ماود اء 
/ اعأبیعه )» هرآینگی بو دن (درهروضی و جو دداشتن ) کاملام‌غهوم میب تشر ین 
مثل لات قبلی متداول کشت . برحی دیکر از لخات واستعادات اونظیر 
اتدریایائی (درله کردن)» با لش ده (داد! بو دن‌قددت نمو) بستنا کی (منععد 
شدن) » دفردبرین (بالاترین فضا) : نا (فعال) وعره مترولد شد و 0 
قبول و یسند گان بعدی قرادنگرفت . 

یامقا یسه نزهت‌نامه علائی بادانشنامه علائی بسادگی میتوان دید که 
تمد اد لغات نو ع سوم در آثار شهمردان بمراتب کمتراست . جملاتی که‌در 
نزهت نامه بکارد فته بطور معمول ازجملات دانشنامه درازتر است و استناده 
ازنقل قول » تشبیه وتکراد نیز بیشتز بچشم میخودد. مقدمه‌هائی دا که ابن 
سیمما بر کت بهای حود تکاشت حیلی ساده و کو تاه بوده واز آبات قرانی و 
حدیث وشعر ونقل قول در آنها اثری نیست وتوصیف امیر یاحا کم زمان‌نیز 
به اختصار بر کذ ارشده است » درحالیکه مقدمه نزهت‌نامه نسبتاً طو لائی 
است ود پیشتر جملات آن سجع وجو ددارد ‏ و به‌آیاتی ازقر آن و جندین 
ضرب‌المثل وحند یست شعر فاد سی دعر بی اشاده شده وحندین صفحه از کاب 
تهذیب‌الاخعلاق‌ابن مسکو یه دانیز نقل نموده‌است. ذکرمناقب امیری که کتاب 
ینام او تیف یاوه | گرحه اسبت به آذچه که درقر تهای بعد متداول گشت 
مختصر و متعادل است ولین بامقایسه بادوش ابن‌سینا مبالغه آمیز و مطول 
میباشد. اما ددعین حال سيك شهمردان ساده وزیبا بوده وطر یقه افر اط دا 
نییموده است. جملات متن کتاب اکثر أ ساده هستند و از بیشتر عصوصیات نثر 
کهنه فادسی برحوردارند. ذیلا به برعی ازویژ گیهای ادبی ودستودی‌نز هت 


۱۹۰ ۱ نزهت‌نامة علائی 


اس می وهمی. می وهمی هردو ددئزهت‌نامه بکاررفته‌است ۳ 


۱ درنحوه کار برد آنها دوت شود جنین استنباط میشو د که مختصر اختلافی درد بین 


او رجو د داز د. می صر فاً برای او ضیح یلك عمل استمر ادی بکارمیرود 4 

برای مثال «یکباد سخت تا امیل وداتنکت شده بو د ومیگفت یار با ید کشت و الا 
هلاه شو .) (رص ۳۳( ۳ «جون بخدمت کیخسرو پیورست وحرال ررمعا 

می‌پررسید فرامرز گفت 6 (ص ۲۰۹) پا «اول روز فرو دتر همه بنشست و با 

همه مناظره کرد وعاجز میکردانید. يك‌يك‌دا.» (ص۳۱۷) ولی افمالی که با 
همی استعمال شده‌اند موٌ کدتر بوده وعملی دا که جنبه عادت یاتکر ار با 

تداوم داشته باشد میرسانند . برای مثال : «همچنین همی کنذ تا آنگاه که 

بهنجاد اول که خو استه بود برود» (رص ۲۸) که مفهو آن اینست که بکار 

تحود آنقدر ادامه میدهد تااینکه بهنجاد اول که خواسته بود برود یادد باره 

پیل کو ید .که «مکّس ویشه بز خم. گوش‌همی راند»(ص ۲ ۵) که عادت وعمل 

مداوم از آن استنیاط مشود یامجدداً در باره پیل گوید که ید ادند که بر کدام 
درنعت تکیه همی کند» (ص ۲۹) که باد دیزعادت و استمراد ادآن مستفاد 

میشود. باد ددمورد دام کردن پیل گو ید: «مردم پیرامون اوانبوه شوند واو 

را همی ردند ۰ مرد سرخ جامه بباایشان جنک همی کند وهمد. بهز مت 

همی شوند» (ص۵۳) که ددهرسه توبت درهمی زنند » همی کند وهمی 

شو رل تا کید و تکر اد موددنظر است . درداستان دیبائی اد نزهت نامه که.ذیلا 
نقل میشو د «همی» جندین‌بار بکاد زفته‌و درتمام موارد حالت تکر اد و تا کید 

از آن مر اد. است درحالیکه. دز يث. مو رد که «می ». بکار در فنه اس ضر قساً 
حالت فعل استمراری دا دارد و عادت یا تا کید یسا تکراد از آن مستفاد 
مشود ً 


«رحجون بولایت مصر بودم.مراهوس آن داشتی که بنا های‌هرمان ودیکر 


۱ بناها همی دیدمی. يت‌دور جنان اتفاق افتاد که طاقی دید بر آن‌صورتهای 


بسیاد تر اشیده. صورت کوسفندی جر د یافتم باحر کت تما 6 مر الطیفی آمد. 
فدری مو). باخویشتن.داشتم بر آن.صویت نهادم تانقش گرفت. باز گشتم و 
در آن‌نقش نکاه همی کردم جندانکه همی آمدم هر کجا گوسفندی بودی‌دوی 


ی ۱ ۱ ۱۱۱ 


یمن نهادی و بر یی من آمدی ۰ وحندانکه شبانان رادید وردید بر و سمل 
کردانیدن 1 ازحل بگد شت و کو سفند آنیوه ۲۳۲ شبانان فر یا د پر آوددندو 


ددمن | فتا دند و کفتند برهمه حال جادوتی ساخته‌ای وطلسمی دادی از گفته 


رید 


دراین حال که می بینم من نیز شگفت. مانده۱ع.» (ص ۳۴-۱۸) 

تمو نه‌های فر اوا نی را درمورداستعمال «می »۰۰ «وه‌ی » میتو آن ار اه 
داد ولی برای مقصود ما جند نمونه فوق اکتفا میکند و از همه آنها چنین 
متشاد میشو د که می‌صرفاً بر ای شان دادن يت عمل استمر ادی وهمی برای 
تا کید وذکر عادت وعمل همیشکی است . 

۲- قیاس. برای‌متایسه دوچیر با یکدیگر در نز هت‌نافه کلمات‌مختلفی 
یکارمیرود. درمواردی که مقصود ذ کر تساوی‌بین دوچیز باشد کلمات ذیربکاد 
#یر 2 

حول : برای متال «به فامت چند خر باشد» (صفحه ۷۵)ینی بقامت 
به‌ا ندازه حرّباشد. با «جریش جانوری خرد است جند بزغاله‌ای» (صفحد 
۴ )نی به‌اند اره. بر غا لدای «با»: برای مثال «زهزه‌او باودن اوشب‌یمانی 
سحی کدنط.». (ص۷٩)‏ بعنی اگرذهرهاو وبهمان وزن شب یمانی سحق کنند. 

«هم» : برای مثال «بامغز بادام شیرین هم وزن اونيك بسایند»ه (رص 
۹) «راست:» برای مثال «هرسه بوزن داست» (ص ۸۲) یعتی هر سه به 
يكك ودن . 

قیاس تفضیلی وعالی: درنزهت‌نامه معمولا پسوندتر هم بسرای نشان 
دادن‌صفت تفضیلی وهم‌صفت عالی هردو بکادمیرود. برای مثال « بهتر علامت 
تدددستی شیر آنست» (ص .)٩۹۵‏ ولی گاهگاهی برای صفت عا لی‌از پسو ند 
«ترین» نیز استفاده میشود ء برای مثال «بهترین همه کبوداست» (ض۱۴۵). 
دربرعی موارد درصغات تفضیلی «تر» حذف میشود. برای مثال «کردادرت 
بیش از کفتاد» ص۲۹ ). 

درمو اددی که «در » بجای ۱ ثر ین » استعمال شده است معمو لا کلما نی 


نظیر از همه » انددهمف هیچ » پیشتر وغیره همراه ان آمده است. بر ای‌مثال 


۱۱ ۱ نزهت نامه علائی 


«بردل من از همه فنح این بهتراست» (صفحه ۳۳۷) یا «اندرهمه جهان از 
هن هدر کسی رل ال ( صفحه ۳۷ 4 ۳ ( پیشتر پنمار ی شیر ۱ بل علت باشد» 
( صفحه ۱ ۱( با «هیچ مرعی دهبر تر از اسیهرو یست.» ( صفحه ۱۳۴۵( 

۳ اعداد. بت ویکی ۰ در مواردی که عدد يك منظور باشد معمولا 
کلم یکی بکارر فته است» برای مثال «یکی اول عددهاست» (صفحه ۲۴۴ )۰ 
يا «نه دایکی وسه بشمرد وبیست وپنج دایکی دپنج» (صفحه ۳۴۷). ولی 
1 معصو د عدد یلق نباشد و فقط بکیاد پايك جیزمنظور باشد خحود کلمه 
ويك «بکارر فته‌است برای مثال «سه ثلت عدد را بشمرد يكث بارطاق وبا 
بأدجفت» (صفحه  )۳۴۲۴‏ يا «دواول ازعددهای جفتست ويك نیمهد ابشمرد 
هر آنچه جفت باشد» (صفحه ۲۴۲). ۱ 

درمو اردی که عذد مشخص ومعینی منظود باشد این عدد قبل از اسم 
ذکرمیشود. برای میال «از بعد شصت‌سال چون کیخسرو اذ کین باد حواستن 
یدز بر داعته شل) ( صفیحه ۳۳). یاریادشاهی کیقباد صدسال بود ویادشاهی 
کیکاوس»صاو پزجاه سال وپادشاهی کیخضسروشصت سال و پادشاهی سهر اب 
صمدو بست 9 ( عصغفحه 1 69 ولی ددمو اددی که نخمین و تقریب در کار 
باشد عدد پس از اسم قراد میگکیرد » برای مثال «برین کونه بزی دو هر ار 
بر اندند» (صفقحه ۹ (یعنی در حدود دوهزاد بز)» يا «دراین مردمی ده 
که بامن اند» ( صفحه ۳ ( یعنی ددحدود ده مرد یا «ازقیاس مجلاد ی دنل 
که من دیده‌ام همأنا ودفی هرار وپانصد وبیشتر تا دو هز اد ودق بودی» 
( صفحه زر که بساد نیزودقی هز ارو با صد تعداد تخمینی صفحات را 
تعیین مسکنك. ۱ ۱ 

اول معمو لا بجای اولین بکاد میرود » برای مثال «این اول بزد کی 
بو د که دستم پافت» (صفحه ۱ ۳۲) » يا « کَفت این اول کین بازعو ان بد ر 


است» (صفحه ۳۲۳۴). برخحلاف اکثرمتون کهنه که درآ نها اول . دودیک 


سه دیگر استعمال میشود درنز هت‌نامه همه‌جا اول دوم وسوم کُفته شده است 
(مثلا صفحات ۳۴۹۰۳۴۶ وغیره) . 


۳ را : تعیین قوانین کلی مو‌ارد استفاده «دا» دد نز هت نامه جندان 


ملد ۲۳ ۱ 
سأده دیست و درمو اردم‌ختاف تناقضا بچشم میخورد؟۱.در برحی مو ار دوردا» 
با افعا ك که‌معمو لا مفعو ل با و اسطه‌میگیر ند بکادمیروده برای ما ل«ر ستم پد‌رر | 
گت( صفحد . ۳ 6 ره جای«دستم به بدد کفت» پا «حد او ندش در | دلتنگی پیش 
آ ید«( صفحه ٩‏ ۳۹ ( بیج ی بر ای خد او ندش درلننگی پیش آید.درمو اردی کهمفعول 
پیو اسطه اعمم عأم با مرك دنز کهخاهررا) استهمال شده است. بر ای‌متال«هرجانودی 
راعصی کنند» ( صفحه ۳۸ ) با را گاه‌سو ازی‌چندرادید کههمی آمدند»(ص ۱ ۳۷ 
درم ازدی که مفعو ل ببو اسطه شخص یااضمیرشخصی با شد و فعل نیز از افعا 
ساده پاشد همیشه «را» یکاررفته است ؛ برای مثال «حون آشکر و بزر گان 
قباد دا دیدند شادی کردند» (صفحه ۳۲۲) ۰ يا «لشکر جون اودا بدیددد 
همه بهزیمت دفتند» (صفحه ۳۲۱) يا «خویشتن را در دذانداعت» ( صفحه 
۰ ۷ ددمو اردی که مفعول بیو اسطه شخص با موحود چاندار نباشد ا کر 
فعل مر کب وا شاه بارهم «ر 4 وکار رفته است » بر ای مثال «اسوس ۳ لا کر 
این صید زا رها کنم» (صفحه ۱۳۲۱ یا «دژر ازیر ان کر دند» (صفحه» ۳۲). 
درهردو نمو نه فوق دها کردن وویران کردن از افعال مر کب بودند ویس اذ 
مععو ل بو اسعطه رر ۱ اضافه گردید و در جملاتی که فعل ساده همر اه بت 
مععول بیو اسعطه غیر جاأ زد از آمده داشد (0 حدذفی مشود بر ای مثخال «خحااء 
ور يك مر د ويك زن برمر د جویه فشانی کران خراب شود ( صفحه ۳۸( 
8 «ا کگرموی سراو جمله برسرش بندی زود بزاید» (صفحه  )۴۰‏ یا «ایزد 
سرییجا ده و وم دل شیره ح دودان درمیان سرینه آ فر یه اسبت» ( صفخه ۳۶( 
اقعل فشاندن بسن و آفریدن از افعال ساده بو دنك وم‌عفعول بیو اسطه بسدون 
«دا» ذ کر شده است . 
۵ متر ادفات. درئزهت‌نامه به‌نمونه‌های زیادی از استعمالمتر ادفات 
و بکار بردن کلمات وعباد اتمختلف :برای‌بیان يك‌مطلب بخصوص‌برميخودیم. 
برای مثال «اندرحال"مردهم رین گو نه بکنند و هم این #و چت امد 
(صفحه ۴۱)یا «نابودن فرزند ازآن جهت و از آن‌جانب باشد » (صفحه ۴۲ 
پا «ذن بادنگیرد وعقیم است» (صفحه ۴۱) ؛ یا «دیگر دود آسمان بفروزد 


۱۱۳ نز هت‌نامة علائی 
۶سباو به: درترهت‌نامه اکثراً «با» بجای ر«به) استعمال میشود. برای 
متال ۳ ۳ او را از ات یل باآبی دیگر بر ند ( صفحه ۶ (٩‏ یا «و بدین 
نشسته آب‌با دزیاها و بطیحها افتاد» (صفحه ۰ ۵) . 

۷- او و آن در نزهت‌نامه ضمیر او | کثر بجای آن استفاده شده و 
برای اشیاء بیروح نیز بکا در فنه ات برای مثال «معدن او (الماسی ) اقصی 
جر اسایست» ( صفحه ۲ ۶( ی «دد او( پیروده) سستی است»(صفحه ۱ ۲۶)؛ 
یا «جنسی انست سید که دداو (جمست) چند لون‌باشد» (صفحه۲۶۷). 

۸- درواندر.در نزهت‌نامه درو اندر هردو بکاردفته است ولی اندد بیشتر 
از دراستعمال شده است وا کثرباب‌ها ومقالات با کلمه اندر آغاز .میگردد . 
بر ای مثال « کفتاراندر مقدمه» ( صفحه ۴۵( » «اندرنیات واشجاروحبوب» 
(صفحه ۰)۲۱۲ «اتدرشناختن آمدن بادان ودستان وسرما» (صقحه ۲۲۰ ). 
در بیشتر مو ادد «دد» بصودت قید مکانی یازمانی بکادمیرود درحا لیکهراندد» 
بصودت قبد حالت است ومعنی «در باره»یا«مر بوط به» از آن. مستفاد میشو د. 
برای ما ل« اندرشناختن آمدن بادان ودمسان وسرمار«به مقهوم «دد باده‌شناختن 
آمدن یادان ...۲ میب شل و لی (ردر» صر فا بصوزرت قبد مکان یارمان استعمال 
شله است . ۱ ‌ 

-٩‏ حذف‌افعال بقرینه: دزنزهت‌نامه ! کثرافعال تکرادی بقرینه‌عذف 
میشو ند ونمونه‌های‌افعال تکر اری که درم‌تون قدیمی فراوان است ددنزهت 
نامه کم بچشم میخورد ودد بیشتر موارد فعل دوم خدذف میشود. بسرای مثال 
«رنکت اواذ آتش است وصفا وفرو غ او ازهوا» (صفحه ۲۴۸) یا «آهن‌دا 
زنگادسرخ است ومس داسبز » (صفحه ۰۲۷۵ یا «هرچند نيك ژنده پیلی 
بود دستم از او بهتر» (صفحه ۳۱۹)- 

۰ - پیشوند ب : در نزهت‌نامه پیشوند ب نه‌تنها درمودد افعال‌امری 
بکادمیرود بلکه دد بعضی مو ارد درجلو افنال منفی. غیر امری نیز استعمال‌ميشود. 
برای مثال «اگرحواستی که با کسی نیکوثی کنی بنگفتی» (صفحه ۲۷۰)» 
۳ ر کر پادشاهی مر ا حو اهد بودن طوس بتواند بردن» ( صفحه ۳۲۸( 


با «ارآنددد فریدون بنگذرع» (صفحه ۰ ۳۲ گاهی ازقات حرف («ب» به 


ممل مه ۱۱۵ 


جاو اسم یاقید نیز اضافه میشود. برای‌مثال « کت دستوری دادم بزن‌او باش» 
(صغحه ۲ ۷۲ يا «آفرینش‌شیراز همه ددان بنیرو تروقو یتر است.»(ص ۴۷). 

همانطور که ذ کر شد نز هت نامه ارنظر اد بی ودسنودی نیز حائز اهمیت 
9۳ شف و درضمن آ که حصیو صیاأت متون کهنه‌فادسی در آن حفظط شده درعین 
حال نو آودیهائی نیز در آن بچشم میخو رَد وسبك نکادش آن بعنو ان‌دد آمدی 
برای سبکهای ذیباوتوسعه یافته بعدی است که در آنها علاوه برسادگی و 
بی تحلفی به جنیه‌های ادبی وصناعات لفظی وذیبائی و انسجام عبادات نیز 
توجه شده‌است. ددنزهت‌نامه لغات واصطلاحات میحلی زیادی 1 بکارر فته 


که ازنظر مطالعه لهجه‌های ایرانی مفید خو اهد بود. 


پاورقها 


۱- دجو ع کنید به :ملك | لشعر اعبهار: سيك شناسی ؛ جلد اول‌صفحات 
۲۸۲-۵ ذبیح‌الله صفا » گنجینه سخن جلداول » صفحات ۴-۶ و تاد یخ 
ادبیات ددایران‌جلداول‌صفدات. ۰۹-۱ پرویز ناتل‌خاداری: تاریخز بان 
فارسی» جلد دوم . 

۲- دجو ع کنید به : مهدی با فی : دمواسه سخن فادسی ( نهر ان : 
 )۷‏ محمد معین : بر گزیده نثر فادسی (تهران » ۱۳۲۲ ۰ ذبیح ان 
صفا » کنجینه سخن (تهران » ۱۳۴۸) سه جد » پرویزناتل خانلری: تادیخ 
ربان فادسی (تهر ان۱۳۵۲) سه جلد . 

۳۹ دجو ع کنید یه ذبیح الله صقا » کنجنه سخن ؛ جلد اول صغحات 
۷۴ وتادیخ ادییات ددایران‌جاد اول » صفیعات ۶۰۹-۰۸۰ پرویز ناتل 
حانلری » تادیخ زبان فادسیء جلد دوم صفحات ۰۱۵۱-۱۷۵ 

۴ دوع وتیل به محمك معين » بر گز یده نثر فارسی : جلد اول 
صفحه ۲. 

۵- دجو ع کنید به مقدمه. 

وب دجو ع کنید به‌محمد تقی بهاد سبك شناسی جلد دوع صفحات 
ج و د ذبیحالله صفا تادیخ ادبیات درایران » جلد اول » صفحات» ‏ و 
نو و . ۱ 

117-۰ ۳۳۰ ر6تتا]0۳۵]ی1 صوتصه! ۵۶ بجماون۲ بقام1۲۳ هه 


ممدمه ۷ ۱ 


۷- اینم‌طلب درشعر نیز صدق‌میکندو بجای مطا لعه ومقایسه آثار یکدوره 
بخصوص بهتر است که نمونه‌های‌مختلف شعری ادقبیل غزل » قصیده دباعی 
وغیره در دوره‌های مختلف مودد مطالعه ومقایسه قراد گیرد. 

۸- سيك شناسی » جلد دوم صفحات 3 » د و. درصفحات ۸۸٩‏ ۷ 
۳ جلد اول سبك‌شناسی مرحوم بهادسیکهای ثثرفادسی را به‌چهار دوره 
تمسیم میکند ولی درجلد دوم سيك‌شناسی که نمونه‌های مختاف نثر مسورد 
بردسی قرار کرفته‌اندآنها به شش دوره تقسیم شده | ند 

9- دچو ع کنید به مقدمه » صفحات ۱ ۰۱۶-۲ ۱ 

۰ - مو ارد استفاده «را» درمتون قدیمی به تفصیل در کتاب‌هایدذیر 
بردسی شده است : 

350-4 0۳0۰ ...128106 قل ,1۵2۵۲0 .۶) 

عیدا لر حیم هما یو نفر خ ۰ دستورجامع ربان‌فادسی (تهر ان؛ 4/۱۳۳۹ 

صفحات ۵ ۰ ۷ ۲ ۷۰ 


ام 
من روج ۳ 


بسم‌ائثه الر حمن الرحیم! 


ایزد تعالی از حکم حکمت و قوت قدرت جهان آفرید چنانکه 
سزیدء و ازناجیز آورد چیزنو پدید" وما را ازهمه‌جانوران بر گزید» 
و باقامت‌الْفی دل بینا وزبان گویا ارزانی داشت و چهره بخو بی‌بنگاشت» 
و ببایستنیها؟ فرمود» وراه بهشت ودودح بنمود» و پیغامبر فررستاد نماینده 
راستی وداد» با حجت انگیخت ورسالت بداد. صلوات ودرود خدای 
برهمه‌پیامبران باد»خاصه بر خیر حلقان و گزیده رحمن و خاتم "پیفامبر ان 
محمد مصطفی الامین‌الذی اذا وعد وفی " خداوند لو ح وقلم وبراق و 
معراج؛ آرایش دین ودنبا وملك وملت و دولت ومنبر وتخت وتاح. 
گواهی دهم و اقرار می آورم"بر آمدن جبرئیل و رسانیدن کلام حق" 


۱ وبه ستعین + 0 ۲-آورد جیز نو بدید 2]؛ جیز نو بدید آورد 
 . .-00‏ ۳۲ با قامت شرایع 0 ؛ با قامت الفی ([)۷۲ ؛ - . 
۴- پپایستنیها (0: بایستنیها ([1۷])2؛ - (1. ۵- خاتم ([ی)؛ خانمه 
۲ سو|. و الاءین الذی ادا و عدوفا (]؛الامین‌الذدی ماوعد به. 
وفی ی الامین الذی وعد وفا 8()؛ - 9. ۷- اقر از مي‌آورم ()؛ 
اقرارآوردم (1؛ اقرارآورم 6؛اترار  .-4(]‏ م-کلام‌حق 6۶ ؛کلمات 
حق (]]00[۷؛  .۳-‏ 


ربارب7 1۳ 


‌ نزهت نامه علائی 


و درستی کفتار از ایزدتوان کردار بمحمد مختار صلو ات‌الّه علیه وسلم". 
«باایهاا لنبی‌انا ار سلنال شاهداً ومبشراً و تذیراً وداعماً اي الله باذنه وسراجاً 
منیر آو بشرالمومتین بان لهم من الله فتلا کبیرآ۳). طوبی آنك سوی راه 


راست شتافت واز دل با کیزه خویشتن را تسلیم کرد و اسلام و ایمان 


بافت. آفر بننده در سرشت هرحانوری جنان آفر بده است که جرمنقعت 
ودفح مضرت درطبع هريك پدیدار است ومريك بنوعی دیگرخواهد 
که بهی سوی خویش آرد و بدی و بدتری* باز دارد» واین درسرشت 
هر جائور است | کر جه ساز و وضع هريث بوجهی " دیگر است شاد 
یکی‌است ودیگر گودذ‌نهاد و نشان. آری« کل بوم‌هوفی‌شأن». بعضی بغلبه 
وزور پابند» وبعضی حیله وفریب کار فرمایند» و بعضی سلم و خواهش" 

آر ایند تابدان‌غدا توزند و آسایش اندوزند . گروهی‌بادشمن جو لا شیر 
نر جوشند "و گروهی چون‌خارپشت سلاح بو شنّد "و گروهی ‌چون آهو 
در گریختن کوشند» و گروهی چون مارروی زمین‌سیر کنند» و گروهی 
جود ماهی در آب گذر کنند. و هرجه در جملت جانوران بجوئی از 


زشتی و نیکوئی ۴ مجملی و کلی معانی درعالم ار بنی آدم بات 


۱- سلم ]() ؛ سلامه (] ء - ]6. ۲- قرآن : سوره ۳۳ ؛ آیات 
 .. .۴۷-۴۶‏ ۳ طوب ی آنك ]0؛ حنانکه 6۶؛- (](]. ۴-خویشتن 
را ع) ؛ خود را (] ؛ تن ]01۷ ؛ - . ۵ - بدتری (21) ؛ بتری 
7 . . ع بوجهی (01/]1)؛ بنوعی ج6)؛ - 1. ۷- سلم 
و خواهش ع6)؛ مسئلد 7 خواهش (1؛ خواحش و مسئله ]۷؛ خواهش و مخله 
0:-1۲. ۸- شیر نر جوشند «) ؛ شیر بر جوشند (1) ؛ - . 
4-کروهی جون خاربشت سلاح بوشند. (2)؛ - 011). ۱۰ -وکلی ما 
در عالم ازینیآدم یکشاید 0؛ در کل معائی این میانی بنی آدم بشکاید (]؛ 
و کل معانی این میان در عالم از بنی‌آدم بکشایذ ۷]6؛- ۲[ . 


مدمه مولف ۵ 


» وبهمه نوع برآید. یکی دلاور چون شیرسهمگین ۰ دیگری بددل.چون 
۱ تزرو رنگین» یکی سود کننده حون مکس انگبین» دیگری زبان کننده 
چون موش‌بنفرین » یکی چون نحروس" بخشنده» دیگری چون سک 
در بخل کوشنده"» یکی چون گوسفند تن تسلیم کرده و آمدهودیگری 
چون شغال حیلت و فریب" پیش نهاده» یکی چون کبك خندان" در 
کوهسار» دیگری غمناكك و گریان "چون بوتیمار» یکی فرحنده فرچون 
همای"»دیکری حون‌جغد نامبارك در همه جاأی» یکی آمیز نده و انسی 
چون کبوتر" »دیگری نا آموزنده و وحشی چود‌پلنگث نر» یکی چون 
آهو لطیف وسبك جان» دیگری چون خرس سنگین و گران جان»یکی 
رام چون شتر بردبار» دیگری چون‌استرشموس و حرون و نابکار 
بکی بر.هو اشده چون عقاب» دیگری رونده چون ماهی در آب» یکی 
چون حربا با آفتاب گردان؛ دیگری چون خفاش‌بروز پنهان»وماننداین 
هريك عاصیتی دارد وشکلی دیگرپیش آرد." [پس معلوم میشود بدین 
دلائل وبراهین که انسانرا عالم اصغر میگ و بند همان معنیست که دريك 
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شتی هزار دریا عجبست اگرچه عالم صغریست اما چون که مدرك 


ی ساسا تست سک ی و ی سس سس وی سس سس سس سا اس سس ی سوت و سس تست ی ی سس تسا ی ی و ری ری بو سس لیب 


۳ خروس ([)؛ خروه 0([۷؛ - و]. ۲- کوشنده (]ع)]۷ : کشنده 
(0؛ -۳]. ۲-آماده ()؛ ساده ۷])2؛- ۲]([. یایور قرف 
(0؛ خار فریب (]؛ حاره وفریب ۷؛ - 12. ۵ - خندان (]]/1()؛ 
- ]6 ع غمتالو کریان ۶) ؛ غمناك (1() ؛ غمناك و بر بالك ؛ - (۳. 
۷- حون فر همای ([۷])2؛ - 01؛ ۸ وانسی جون‌کبوترج)]/[؛- 


01(۳). ۵ شموس و حرون و نابکار ع6؛ حرون وشموس دربار (]؛ 
شموس و حرون دربار ]1۷؛ حرون دربار (0؛ - (1. ۰ س پشکل دیخر 


بیش‌آرد (01؛ شکلی زر انکور بیش آرد 2)؛ شکلی دیکر بیش ][؛+- ظ. 


ی 


ِ 1 نزهت نامه علانی 


عوالم ملکوت می گردد عالم صغری و کبری صفتی می‌شود از صعات 
اصلی. و از اینجا گفت خواجه کائنات و مفخر موجودات مهتر قاب 
فوسین و پدر ماجد حسن و حسین نحمد مصطفی علیه افضل الصلوة و 


"| کمل التحیات که «ان فی‌ایام دهر کم نفحات‌الا فتعرضوا لها.» نص کلام 


نبوی‌را مذعن وممتئل بودت هر آبنه سراین حدیث مبارك درضمر یر 
آن‌نكک‌بخت طلو ع گرفتن ک 0 پبس لازم آیدو بر ابجملگی و و 
کنوزات مشرف بودن و ازهر یلك علی حده بهره بهر و بش‌دذخیر ه نهادن 
و دیده ود بر آن کماشتن که هرروزنقش معنی برد وی نکاشته شود 
تابلیاس( کنتم خیر امة احعر جت لاش 0 فلیشکخو : بس هر جنسی که 
برتری جوید" وسوی پاکی و بهتری پوید نهادآن لطیف‌تر و بنیادآن 
شریفتر» وهر آنچ بمرتبت فرودین نزدیکتر کاراو وارونه‌تر وتاریکتر» 
جنانکه از سنکت آن کرامی‌تر که گو بند آئینه و ارست و با حون بر کت 
موردو دانه نارست. و ازدرختان هر يكك که برومندتر آن با کیزه‌تروخور- 
هو‌منئدتر و از رونده بو ینده هر کدام که با مردم آرام بگیرد و بجوی 


وجبال انسی نکیرد و بدی و ددی نیذیرد آن کذین و بی آهو تر. 


را ینعی سس یس سکیم یساس رسارس سس وق ی سس سپ دص سا ارس وس تسد سود مس 


نت قر آن- سو ره ۳۲ آیه ۱۰۹" ۲- من بین [ 1 از () میماشد» 
ولی‌متن (1۷])1 ازاینترار است۰ «قامت الفی سنوی شمان ۳ پچسم و بصر 
براستی ار هر سوی نکر آن و با زبان کو ینده و حهره خوب و فرخنده عنان 
تکاور بدست کرفته وخفاف ژنکار نهفته و حهاربای کی فرود اوست وهمو اره 
کوشتست و استخوان و رک وبی و بوست حون‌سرسوی حنوب دارد دنبالش 
سوی شمال واکرسرسوی وت دارد سوی مشرق باشد دنبال و مرتمت‌نیات 
را سر زیر مین است و بای سوی‌آسمان برین است و از همه فرودتر زمین 
است و خالك جای تاریکی ومغالك؛» - و1. ۳ و فزونی + (1۷]1؛+حق 


تعالی و دقدس هر حنسی را که فزو نی دارد برتری حوید ()؛ ‏ ]. 


3 ِ ۳ حجرم‌سح. انتتیتته تم تست مسا سل تست سس ات سس ی ی اس ی سس باس .- 
تست اس تست یگس اس توس اس تفس جوم سی مت سس نسم سیسوس ات رس او باب بو -ت‌: 


مئیل مچ ۳ ۷ 


پس‌ای هشیو ار در آفرینش مردم‌چه گوئی» «من ذ کر و انتی 
افحسبتم انما خلقنا کم عبتاً. » وازاین است که دانا چون احشیج چهار- 
کانه برسخته است و برشدرده است می کو بد مردم عالمی حردست. 
سیحان حدای فرد وصمدلم بلد وم بو لد جنانکه ۱ 


را بداه راه ست واز راز دهعت 1 ما گاه ی 


عفعاد اندد سس تألیف این کتاب دفهرست مقالات 


مو لف و جمع کننده‌این کتاب‌شهمردان‌بن‌ابی الخیر "چنین گو بد: 
چون مدتی در کر گان و استر آباد"برعطلت"بماندم از صناعت خویش 
و آن دبیری و استیفاست وروز کار ناهمواروناموافق پیش آمد و گفتار 
حق پیغامبر صلو ات‌الله علیه «من اعان ظالماً سلطه اللّه علبه» در من کار 
کرد" و ] گرچه اولیاء النعم اعسزالّه انصارهم از در گاه عالی اعلاه‌الله 
حد او ندیها فرمودند وشفقتها نمودند" و پیش خدمت خواندند از آنچه 


اسیسات موانع مستو لی دود توقیق مساعدت شمود. از بهر آسایش و 


[۳۳ 


۱- قر آن: سوره ۳ آیدج ۱ . ۲- خدایا جاره بیجار کانی مرای جر 
مرا جاره تو دانی +6 ؛ خدایا جاره بیجار کانی و مرا و جز مرا جاره تو 
دانی ]۷[ ۳- شهمردان بن آبی‌الخیر ([1۷])2 > سهم‌السدین ین 
ابی‌الخیر (0؛ - ظ1. ع- امتر آباد (۷]1؛ استارآباد. 0062 ؛ - 1 . 
۵- بر عطلت (00]1؛ بر عطل ع)؛ - ظ. و کفتار حق... درمن 
کار کر د ]01۷؛ - ([(1ج). ۷- خداوندیها فرمودند و شفقتها نمودند 
(۷]1[؛خداوندیها فرموذ وشفقتها نمودند ع)؛ خداوندی فراوان می‌فرمودند 
و شفقعهای بی‌پایان نمودند 0؛ - . 


[۳ ِ ۳ 3 ۳ 


۸ دز هت زام4 علانی 


- .ببس سس وس سوریس سنوت خم همست اه 


تزجیةالابام چند کتاب تصنیف کردم" از آنجملت یکی‌کتاب‌البدایع است" 
درخواص وطبایع ومنافع وچند علم دیگر که‌از کتب بسیاربر گزیدم؟» _ 
واز بهر آنچه بتازی بود خواستم تا فایدة آن متداول و منتشر گردد و 
عام باشد میان عواص و عوام" کتابی ساعتم بیارسی دری و بر آن 
چندنو ع دیگر که در آن کتاب نیست دراینجا ازهريك طرفی‌در آوردم" 
و بر دو ازده مقالت نهادم اندر دو قسم : 


قمم فخستین 


در حواص ومتافع وطبایع مردم وحیوانات از سباع ووحوش 
وبهایم و طیور وهوام وحشرات واشجار ونبات واحجار و جواهر و 
اجساد» شش مقالت وازاین حملتست": 

مقالت اول - در کیفیت تأثیر حاصیت وطبایح واعلاق ومنفعت 
اعضاء مردم؛ سه فصل. ۱ 

مقالت دوم - در چهار پایان و وحوش و بهایم. يك فصل اندر 


- تزحیه الایام 4 ترخیب الایام (1؛: تر خیه‌الایام )؛ ترحیةالایام ]1۷»-[. 
۲- تصنیف کردم (6؛ ساختم ([۷])2[؛ - (]. _ کتاب‌البد ایح (1+)؛ 
کتاب البدیع ]۷[(): - ظ1. ۴ب بر کزیدم (01؛ بر کزیده بودم ع)؛ 
بر کزیده‌ام ]1۷؛ - 1 . ۵- تام باشد میان خواص و عوام () ؛ میان 
خواص وعوام باشد (1؛ میال حواص وعوام عام با شید )6؛ وعام باشدمیان 


خواص وعوام 1۷؛ - . ء- درآوردم 0؛ در افزودم (1؛ آوردم 
۷2 ؛ - 1 ۷ آندر دو قسم ([)]۷ ؛ اندر حنانکه فهرست آن 


بتر تیب مرقوم‌افتاد (0؛ - 13 ۸- وازین جملتست ]؛ - [(21(). 


مقدمه مولف ۹ 


مقدمه بیاید و سخن بر حملت بزوده آنگاه کفته شود جهل و پنج تام 

مقالت سوم - اندر مرغان بزر کث و خرد بیرون مقدمه و گفتار 
بر جملت گفته شود» سی وپنج نام . 

مقالات چهارم - اندرهوام وحشرات زمینی و آبی» بیرون مقدمه 
و گفتار بر جملت بیاید. تمامت سی وسه نام" , 

«قالت پنجم - اندر اشچار و حبوت و بات انبدر هر بایی جچند 
فصل از علم قلاحت بیاید در شصت و يك فصل - هشت باب 

باب اول - اندر درحت میوه‌دار عوردنی و درخت با ساق» 

باب دوم اندر درشتان مشموم و سپرغم » ده جنس. 

پاب سوم - پالیزوتره » بیست و دو جنس. 

باب چهارم ‏ حند ت- از درعت و نبات» هفت جنس" . 

بان پنجم - اندر شناختن باران و سرما و زستان» يك فصل. 

باب ششم - اندر گزیدن گاو» يك فصل. 

باب طفتم - نگاه داشتن آفتها؛ چهارفصل. 

باب هشتم - بازداشتن آفتها؛ چهار فصل. 

مقالت ششم - اندر اجساد و جواهر واحجار و در هر بایی حند 
فصل و چند جنس بیاید» با مقدمه هشت باب: 

باب اول - اندر مقدمه و سخن برجملت راندن. . . 

باب دوم - اندر احساد کدازنده و آواز دهنده» هفت جنس. 

باب سوم آنچه‌ارواح خو انندمانند آنجه حان دارد»چهار جنس. 


سره 


(- سی وسه نام (1؛ مسی تام ج)؛ حیو انات صد نام (0؛ - 1. 
۲- جنس (0(۷1؛ فصل ج)؛ - 1. 


تس - سس یی یت یرت سس سح میس 2 جات تخت تست سس ی ی سس سا ایا رت رو ور سس ید رس و 


ار 
عه نخس یت سس هریت و بو وه 


ات ویس یسیو اتسیو وس و و سر - دك سین سیم من و هر موه و تس طس سست ‏ سین بست ی ویس سین یداتس رس ات سس سس مرس خسل سس ‏ اس اس تس تسا مات دعاسم سس اسر یی روج وا ی با و تا وس 
یسم وی مه موه عووت متا میت وت جع سور 
.۰ 


باب چهارم ‏ اندر حوهر‌ها و نکین‌ها؛ هعده جنس. 

تابپ پنجم - آندر اجساد معدنی» هشت جنس. 

باب ششم - اندر اجساد مو لده. چهار جنس. 

باب ظفعم - اندر اجساد معمول. 

باب هشتم - جند سنگك که از تخانوران و دیگر گونه پدید آیذ. 


در چند نو ع خواص وطبایع وفواید از علوم حسابی و نجومی 
وشناختن ودانستن و حند حکایت» وهمچنین از اعمال پرا کنده که بصعت 
دست‌بییو ندد از چند گو نه بیاید ‏ تمامت دو ازده مقالت» شش مقالت 
از این جمله: 

مقا لت ادل از قسم دوم - اندر انعشیج چهار گانه و فصولی که 
بااسمان تعلق دارد ومکان و زمان و چند حکایت: 

چهار طبایع : آتش هواء آب؛ زمین. 

قطبهای فلاث: شمال و جنوب. 

شناختن مناذل قمر و در او صور کواکب بیاید. 

مکان اقلیم هفتگانه و صورت فلایتها و خاصیت چند شهر وچند 
بناء «عظام که ساخته‌اندء چند بناء هم که ساخته‌اند هم از جمله مکان . 

گفتار | ندرزمان بعد ازمقدمه وچند افسانه وحکایت رستم زال بیاید۲. 


مقالت دوم از قسم دوم: چند نو ع از علوم. 


- ازجنذ کونه بیاید 0؛ ازحند کونه ]۷[:-  .6[(8‏ ۲- حندافسانه و 
حکایت رستم زال بیاید ]۷[()» جند اقسام وحکایت رستم ژال و کیخسرو و 
کرفتن افراسیاب 6؛ - (1(1. 


اریئماطیقی ! درخو اص عدد» هشت فصل. 

چند سپب و علت نجومی» هفت فصل. 

منطق دو فصل: ابساغوجی و قاطیغوریاس . 

چند حساب متداول معاملتی وحاصیت شکل مثلث. 

حکومتهای امیرالمژمنین علیْ علیه السلام". ۱ 

دانستن جدول غالب ومغلوب و روز اجتماع و ماه نو وتاریخ 
مو لود از طالع. 

علم خواتیم وشناختن ستاره سیاره. 

اختبارات نجومی بر دوازده برج". 

مقالت سوم ازقم دوم : اندر علم فر است و مردم شناختن ۲ 

پنج باب: 

داب اول - در معدمه. 

باب دوم اندر آیت چشم. 

باب سوم - دلایل" اعضا يك يك. 

باب چهارم _ چند دلایل دیگر. 

پاپ پنجم ‏ دلیلها بر عادت وطبع. 


۱- اریشماطیقی()؛ ار ثماطیقی 1(18-4111)2. ب۷-ایساغوجی وفاط,‌عورداس 
16 اساغوجی وماطیغوریاس نم الساغوحی و ماطعورماس ]1۷ ۳( 
۳ خاصیت (]6؛ خاصه 0([۷؛ - 1]. ۳- امیر المومنین علیه | لسام 
(6؛ آمیر المومنین علی علی(]؛ آمیر الموّمنین علی‌بن ابوطالب علیه | لسلمع)؛ 
امیر المومنین‌علی کرم أذنه و حهه ]1۷ ؛ 1 ۵- ستاره سیاره یک هفت 
سیاره (1 ؛ برهفت ستاره سیاره 0 ؛ - زا. نٍِ- برج ]001 ؛ خانه 
40 - (۷.](1 شناختن 01 ؛ دانستن6 1(19-4.  _._‏ م دلایل 01۷ 
دلالت (][و)؛ - ۲. ۷ دلابل 0(1۷؛ دلالت ([6؛ - ۲[ 


۱۲ نزمت نامه علائی 


مقالت چهارم از قسم دوم: بر آثار علوی» سه باب: . : 
باب اول - اندر حادئه‌ها که از بخار تولد کند بر فضاء هوا 
سیزده فصل ". 
باب دوم -اندرحادثه‌ها که‌برروی‌زمین افتدازدوبخار "»هفت فصل . 
پاب سوم - اندر حادثه‌ها کة درزیر زمین افتد وتو لد جشمه‌ها" 
هفت فصل. 
مقالت پنجم از قسم دوم: اندر تعبیر رویا؛ چهارده بات: 
باب اول - در مقدمه پنج فصل. ۱ 
باب دوم _ اندر احوال آن جهانی و کار نيك و بد و آسمان و 
ستار گان و آنچه بدان پیوندد» سی و پنج فصل. 
باب سوم - اآندر مردم واعضاء يك بك و آنجه براندام باشد و 
آنچه بیرون‌آید "و بیالاید» پنجاه فصل . 
باب چهارم - در چهار پایان از سباع ووحوش و بهایم» بیست 
و دو فصل. 
باب پنجم - اندر مرغان» بیست و دو فصل. 
باب ششم - اندر هوام و حشرات زمینی و آبی" سیزده فصل. 
باپ هفتم - آندر درختاد و میوه و سپرغم و حبوب وتره و گیاه» 
سی و شش فصل. 


۱- اندر حادئها که از پخار تولد کند بر فضاء هوا سیزده فصل]0[۷؛ اندر 

حادئها که از بخارات تولدکند بر فضای هواسیزده فصل (] ؛ اندر حادئها 

کان تولدکند از بخار در فضا هوا ج6؛ - (1. ۲- از دو بخار 0[۷؛ 

جون دود و بخار ع)؛ - (([. ۳ حشمها ]01۷؛ حنسها(]3)؛ 1 
۴- ازاین + ج). ۵- و هوام دوع ۱ 


۳ ِ ضِ ز ی سس سس سس سس سس سس ص ابص وی دس صسسسسسیت صسست ام ماسس مسج سم 
م3 ربب 


باب هشتم - اندر کوه ودریا و زمین وشهر وجای وسکن رد 
و آنچه بدین پیوندد» سی و دوفصل. 
باب نهم - اندر طبقات مردم وصناعتها؛ پنجاه و شش فصل. 
تاب دهم اندر آلات خانه" و کار فرمای» پانزده فصل. 
باب یازدهم - اندرهر گونه آلاتتَ واجناس"» شصت وجهارفصل. 
باب دوازه‌هم - در علت و بیماری» شش فصل ". 
پاب سیزدهم- اندر چند گونه که بکردار مردم پیوسته است. 
۳ چهارد‌هم ‏ اندر نو ادر . ۱ 
مقالت شم از قسم دوم چند نو ع علمی و عملی ده نو ع : 
نوع اول - علم کیمیا و تلاویح و جلا دادن شش فصل. 
نوع دوم - اندر خحضاب ورنکك و روغن ساختن ودیگر گونه, 
شش فصل. . 
نوع موم - خاصیت چندچیزء» سه فصل. 
نوع چهارم - چند عمل دبگ چهار فصل. 
نوع پنجم - اندر آب دادن "نیغها؛ پنج فصل. 
نوع ششم - اندر قلح آثار چهار فصل . 
نوع هفتم - عملها که بطلسم ماند» هفت فصل. 
نوع هفتم _ عملها که‌عداوندان زرق وسالوس "نمایند.ده فصل . 
«آلات خانه ([۷]6[؛ آلات 0؛ - 1[. ۲۷ آلات و احتاس (]1۷1()؛ 
اجناس ج)؛ - . شش فصل ]01۷)؛ - 21(۳). ۴- مقالت 
ششم از قسم دوم ]0؛ مقالت دوازدهم (1)؛ - ۱]. ۵- آب‌دادن 
تیغها (0؛ - (1۷])[(1. ی جهارفصل (0)؛ ده فصل]۷؛ - (۳(]ج).. 
۷- سالوس ]1۷()؛ ناموس (]6؛ - 1. ۱ 


7۳۳۳۳۳77777 77777777۳ ۳7۷۲۲۷۲ 


۱ نزهت نامه علاد 


9(۰۰۰۰۰(‌‌‌‌‌‌‌۹۹ة‌ةة‌ةتةةةتةتةةةتةتة٩۹2۹2(حح‏ سح( 0 


نوع نهم - اندر عطرها جهار فصل. 

نوع دهم- اندر داروی چشم» چهار فصل. 
انجام‌کتاب نزهت نامه: اندر علت و بهانه آفرینشها پنج فصل: 

مقدمه و آغاز کُفتار بر آفر بنشها" . 

4 ۳ 
تبات. 
حبو ان. 


افر ینش مردم و حال نس . 


اغاز کتاب فزهت نامه علائی و ساختن آن «جهت هچاس اعلی؟ 


چون مدتی روز کار بپرداختن تألیف این کتساب بر آمد و از 
زیادت و" نقصان کردن فار غ شده بودم آنرا عدتی و ذخیرتی همی 
شناختم تابدان‌عو ایشتن را برمجلس عالی خداوندی" امیر اجل موّید 
مظفر "منصورملك عادل عضدالدین ظهیر الاسلام؟ علاء الدو له و حمال 
الملة و فخرالامة شمس الملوك سید الامراء مرزبان الدیالم خاصيك 
ابو کالیجار گرشاسب حسام امیرالمق‌منین اعزالّه انصاره » ابن الامیر- 
الموید ملک طبرستان علی بن شمس الملو لك فرامرز ف الملك العادل 


سم مر واغاز کفتار برافر پششها )]۷؛ مدمه 18 -](][. ۲-مجاس 


اعلی()؛ مجلس عالی اعلده التّه و عزنصره 2)؛ مجلس عالی اعلاه‌انته تعالی 
7۲ - ](]. ۳ خداوندی ([ی)]۷؛ خداوند (0؛ - [. 

۴- مظفر (61؛ - 1۷]]۲). ۵- ظهیرالاسلام 0(1۷؛ - (](1ج). 
ء- انصاره (21)؛ تصره ]0([۷؛ -(. . ۷- شمس الملول (0[۷۲1؛ 
شمس‌الملك ج)؛ - وآ. 


وی و وی سس و وی رتست باصتعا یواست اس ات سس رای وس قاس ات شا تس سس وتات سا اس وی تست اس ی ی ویس ی سای سا سس ساسا مر خی و ما و وس 


علاء الدو له محمدیق دشمنز یار رضی الله عنهم و قدس ارو احهم عرضه 
کنم و عدر تعصیر و تخیر بخد مت نبأمدن نمو ده باشم واز بهر ز شت‌و 
بزر کث داشتن این کتاب نز هت نامٌتعالاگی نام نهادم تا حون خداوند 
۱ عر نصره در آن تامل فرماید" و يلك بختی بدین ده دعاأ کگوی بو ددد 
0 سر در آسمان افتخار کشد» و چون آفتای آن دولت قاهره ثبتهاالّه براو 
تابد از سر تازه شود و از آسایش و سود آینده رنج و زیانی گذشته 
فراموش کند. و ازبهر آنکهآزبان بنده ازنشرمکارم ومعالی مجلس عالی 
اعلاءاللهقاصر است وداند که عبازت و دنده‌بوصف آن عمت بل ثر سك 
و خحاطر مساعده تنم بد بد انجه اد اء بعضبی تواند" کردن دز دعاء حیر 
بیفزود و جهّد المقل راکار فر مود ودر باد کردن فصلی حند دلیری نمود 
و خحو است که اولا بر گفتار عویش ححت ودلیل نماید وبرهان واضح 
شر جح و بیان آن ست که کفته | ند معلوم گرداند. 
شعر 
و لیس من ارزهه توت که ان یجمع‌العالم فی و أحد 

وهمچنین آنچه ایذون بن مهبرد عمانی " گوید. 


سر 
ان تفه لرابت الخلق گ رجل و الدهرفی‌ساعة والارض‌فی‌دار 
۱- دش‌نزیار 0(6۶؛دشمن ژزیان (]؛دشمن زیاد ]1۷؛ - . ع- فرماید 


00 کند 06؛ نماید ]۷؛ - 1۲ . ۳ آنکه 010؛ آنج 1]0؛ - ظ. 
۴ تواند ([۷]62؛ نتواند (6:- 1. ۵- من‌انه ([42؛ نه ]0[۷»-1. 
ی اسدون بن مهبردعمانی () ؛ افزون بن ... دعمانی (1؛ ایرون بن 


مهدر عمانی نم و ابزون بن مهارد عماني آ- ۲ . 


و نزهت نامه علائی ‏ 
و نیزاز بهر استشهاد معاینه باز نمودن" از کتاب تهذیب الاخلاق لابی 
علی بن مسکویه هم بعبارت تازی چنانکه درتألیف اوست بیاورده شد 
و نقل اقتاده و اینست: ف ۱ ۱ 
«اجمع الحکماء علی ان"انواع الفضایل اریعة" وهی: الحکمة 
و العفة و الشحاعة والءدالة واضدادها الّی‌هی الجهل و الشره والجین 
والجور. اما الحکمة فتحدث عن القوة الملکیه" وهی النفس الناطقه 
التی بهاالنطق والتمیز فی حقابق الامور و آلتهاالتی بستعملها من البدن" 
الدما غ و ذلك اذاکانت حر کتها معتدلة غیر خارجة عن ذاتها و کل 
شو قها الی المعارفالصحيحة لاالنظربة فانها جهالات با لحقیقةو حصو لها 
فی الانسان ان یعلم" الامور الالهیه و الامسور النفسانیه و یتمیز علیها 
بذ لك ان یعرف المجهولات ایهابجب" آن بفعل وابها یجب ان لایفعل 
وهی وسط بین‌رذیلتین وهماالسفه والبله.السفه استعمال"" القوةالفکرية 
فیما لاینبغی و کما لاینبغی وسماه قوم الجبرية " ,والبله هو تعطیل الموة 
الفكرية و اطراحها بالقوة الارادیهلامن نقصان الخلقه. وانواع الفضایل 


۱- معاینه باز نمودن (01؛ از بهر معاینه باز نمودن ی)؛ معاینه بازنمودم 
- «]. ۲- جمع الحکماء علی ان ]0(1)؛ چماع ... علی ان 1؛ 
اجمع‌الحکماء ان ج)؛ - (1. سپ اريعة (۷])[۴؛ الاربعه (6 ؛ - (1 . 
۴- فتحدث عن‌القوة الدلکیه (]() ؛ تحدث عن‌الةوة ع) ؛ فتحدت عن قو ‏ 
الملکیه ۷؛ - ([. ۵- من‌البدن 6۶؛ من بدن‌الانسان ]]6(۷؛- (1[. 
ع لاالنظریه]0[۷؛ لالنظو ذه؛ لاالمظنونه 62؛-(]. . ۷- یعلم(]۷])6؛ 
یعمل ()؛ -(1. ۸ انهایحب ع) ؛ ایمایحب ؛ ادهاحب 1۷؛ انها 
بحب 400 - (]._.. ٩‏ - بین رذیلتین 1۷])2۳۲؛ بین‌الرذیلتین (0؛ - (1. 
« - السقه استعمال ]۷[() ؛ السفه والبله یمه اسعمال (1 ؛ السقه وهو 
استعمال ع)؛ - . ۱ الجبرده ([2)؛ الجریره 0 و : 


مقدمة مولف ۱۷ 


ستة" و هی: (ا) الذکاء و هسو سرعة انقداح التتائج و سهو لها" علی- 
النقس (ب) الذ کر و هو" ثبات صورة مایخلصه للعقل و الوهم من 
الامور(ج) التعقل‌وهو "مو افقة بحث للنفس عن الاشیاء الموضوعه بقدر 
مامی علیه (د) سرعة الفهم وقوته تمل النفس بماقدلزم عن المتقدم(ه) ‏ 
صفاء الذهن استعداد اللفس لاستخراج المطلوت (و)سهو له التعلم و 
هی" قوة فی‌العقل وحدة" فی‌الفهم بها تدرك الامور النظریه". و العفة 
تحدث عن الْقوة البهيمية وهی" النفس الشهو انية التی بهاالشهوة وطلب 
الغذاء و الشوق الی اللذات ااحسیت و آلتها التی بستعملها من البدن 
الکبد و ذلك اذاکانت حر کتها معتدلهةٌ منقادة للنقس الناطقة غیر متباينة 
علیها فیما بقسطه لها و ظهورها فی الانسان آن بصرف شهواته بحسب 
السرأی الابی یوافق التمیز ااصحیح حتی لاینشاداها و بصیر بذ لك 
حراً لیس متعبدا" لشیء من‌شهو اته وهی وسط بین رذیلتین و هما الشره 
والشهوة. الشره و هوالانهماك*" فی اللذات والخرو ج فیها عما بنبغی و 
خمودالشهوة السکون""عن الحر کة التی تسلك نحواللذة الجمیله التی 
بحتا ح‌الیها الیدن فی ضروراته وهی ما بر حصه العقل والشر ع. واجناس 
العفة انا عشر: (ا) الحیاء و هو انحصار النفس خوف اتیان القبایح و 


سس مووو یه مس : 


۱ انواع الفضایل سته ]0 ؛ انواع عنها الفضایل سته 469 -1(13. 
۲ سهولتها ع)؛ سهولها ]1۷()؛ - (1(1. وهو ع)؛ - ۷]1(۳(). 
۳ و هو 6۶:- (][(]]001۷. ۵- وهی 6؛- (]]۱۷(). ع-وحدة 
وحدة ج)؛ وحدة (0؛ - [(]. پب النظریه ]]001؛ النطریه )؛ 
-(]. مب هی (]][0؛ هو 6۶؛ -1. -٩‏ لیس‌متعیدا (م)[۷؛ 
متعیدا 0؛ - 1[ ۰ - هماالشره والشهوة الشره‌الانهماك(0[]1؛ و 
هو الشره و الانعماك 6۶؛ - (1, ۱ السکون ع) ؛ و هوالسکون 
08 - (], 


۱۸ نزهت نامه علانی 


الجذر من‌الام والسب الصادق» (ب) الدعة" سکون النفس عندهیجان 
الشهوة (ج) الصبر و هو" مقاومة النفس الهوی لثلا" ینقاد لقب‌ایح 
اللذات ۰ (د) السخاء و هو" وسطٌ فی الاعطاء و الاخذ و هوان ینفق؟ 
الاموال فیما ینیغی بقدر ما بنبغی و تحته ستة انواع نورد" ذکرها من 
بعده» (ه) الحرية وهی " فضيلة النفس بکسب" الما علی وجهه (و) 
القناعة ومی" التساهل فی‌الماً کل و المشارب» (ز) و الدیانة" حسن انقیاد 
النشس لما یجمل ویسرعها السی الجمیل» (ح) الافتظام و التدبیر حال 
النفس یتودها الی حسن تقدیرالامور و ترتیبها علی ماینبغی» (ط)الهدی 
و هو" حسن السمت و هو محبة تکمیل اللفس بالزينة الحسنة» (ی) 
المسالمة وهی" موادعة تحمل " النفس عن ملکةلا اضطراب فیهاءالوقار 
و هو" سکونة اللفس و ثباتها عند الحرکات التی تکون فی المطالب 
(2) الور ع و هو" لزوم الاعمال الجميلة التی بها تکمل النفس النی 
تکرنذفی المطالب الانواع التی‌تحت السخاء وهی‌ستة:(۱) الکرم وهو ۴ 
اثفاق الماك الکثیر بسهو له ومن النفس فی الامور الجليلة القدرالکتيرة 


۱- الدعة 1۷])2؛ لبرعه (1؛الدعوة (6: (1. ۳- وهووی)]۷]؛-(](). 
۲- وهو 1۷])2؛ - 1(۳(). ۴ ینفق ]01؛ تنفق ۷])2؛ - (]. 
نورد ]۷ ؛یورده](0:-(1. ع وهی ۷])2:-0۱(۳۲). ۷ یکسب 

۷])2[؛ یکسب ()؛ اسب (]؛-(1. ۸- وهی ج) ؛ - ۷]1(1(). 

4-الدیانه +۷]6[؛ الدمایه (0؛ - (1, ۰.- وهو 62 - ((]]۷(). 
۱- الحسنه (]]00؛الحسن 6)؛ - (].۲ ۱- وهی 2)؛- (](۱۷]1(). 
۳ تحمل (1؛ یحمل و)؛ بحمل 1۷؛ محفل () ؛ - (1. ۳- وهی 

)؛ - ۷]](۳[(). ۵ ۱- وهو ع) ؛ - ([]0۷). ۶- وهي 
ج)؛ - ([(]]۷((). ۱ 


سسیتیسرس و 


اب سر 


التفم» (ب) الایثار و هو فصيلة النفس" بها یکف الانسان عن بعض 
حاجاته؟ التی تخصه حتی بیدله لمن یستحقه» (ج) الثبل" وهو آسرود 
النفس بالافعال لعظام و ابتهاجها بلزوم السیرة» (د) المو اساة و هی" 
معاونة الاصدقاء و المستحقین و مشار کتهم فی‌الاقوال و الاموال» (ه) 
السماحة وهی" بذل (بعض مالایجب)» (و) المسامحه وهی" ترك بعض 
مایجب "و الجمیم بالارادة "و الاختار. و الشجاعة" تحدت عن القوة 
السبعية وهی النفس العضبانية التی بهاالغضب والنجدة و القدوم» و آلتها 
التی بستعملها من البدن القلب و ذلك اذا کانت حر کنها معتدلة بطبح 
التفس الناطقه‌المميزة و استعمال مایوحیه الرآی فی الامور الهائله اعنی 
ان لایضاف من الامور المفزعة اذا کان فعلها حمیلا و الصبر علیها 
محموداً وهی وسط بین رذیلتین الجین و التهور. الجبن هو الخوف 
مما لاینبغی ان بخاف منه» و التهور هو الاقدام علی ما لاینبغی ان یقدم 
علیه. و انواع الشجاعة ثمانية: ۱-کبر الثفس و هو الاستهانه بالیسار» 
و الاقتدار علی حمل الکربهة و الهوان » ۲- النجدة تبقية النفس 


سس هی تا ار دنه تست وت وس سس وی ی اس ات ی سیک وس سس ای ی ی ود سر رس 


. ۱ اتفاق المال الکثیر بسهولة ۲ ؛ انفناق المال الکثیر بسهولة من‌النتفس 
فی الامور لها و لایهیج فی غیر حستا و لایحمی اکثر مماینیغی لها و بظهر 
للانسان بحسن انقیادها التغس التاطقها لجليلة القدر الکثیر ةالتفع ج6): - (]. 
۲ وهی ۰6 - 011۳08. ۳ التفسن ]3۷؛ للنفس 06 ؛ - (](1. 
مب حاحاته ]003 ؛ حاحة 6 ؛ - ([([. اب قهن التن 6 ۶ الیل 
۵۷۳ ؛ - (1. ء وهو م) ؛ - (](۱۷1(). ۷ وهی و)؛ 
- 01۷]1(۳. ۸ وهی 6 ؛ - 0۷1(1۳8 . 4- وهی 5) ؛ 
9۳ ه ۱- مایجب ]۷[()؛مالایجب و)؛ - |(1. 1- 
بالارادة 62؛والارادة ]0؛ -  .1(9‏ ۱۲-والشجاعة 0۷۲: - (اج). 


۷۰ ۱ نز هت نامث علائی ۱ 


عندالمخاوف! حتی لابخامرها جزع » ۳- عظم الهمة فضيلة النفس 
بحتمل بها معادة الحد و ضدها حنی الشداید التی بعرضص الموت 6 ات 


الصبر فضيلة بهاتقوی النفس علی احتمال آلالام و مقاومتها عند الاعمال 


خساصة و الفرق بین هذا الصبر و الصبر الذی فی‌العفة ان هذا یکون. 
علی‌الامور الها بلة وذلك عن الشهو ات انهامحت ۵- لحلم فضیلةالنفس 
تکسبهاا لطماءنينة فلایکون سفبها؟ ولابحر کها" الغضب بسهو له و سرعة» 
والسکون قوة" النفس بغیر* حر کتها عندالحضومات وفی‌الجهات 
التی تدب بها عن الجرایم" اوعن الشريعة لشدتها» ۷- الشهامة الحرص 
علی الاعمال العظام و توقعاً" للاحدو ثه الجمیله » ۸- احتمال الکدقوة 
للنفس بستعمل الا نسان فی‌الا مورا لحسية ۳ لت وحسن‌العادة, و العدالهة 
تبحد یش عن الفضایل الثلنه المتقدمه بعضها من بعضص فضله هی کمالها و 
تمامها وذلك مسالمة هذه الوی بعضها لبعض و استسلامها للقوةالمميرة 
حتی لایتالب و لا بتیحر 2 نحجو مطلو بها علی ر سوم طباعها و تحدت 
للانسات بها همه بختاربها ابداً الانصاف من نفسه (اوبلاد هم الانصاف) 
و الانتصاف" من غیر ه وهی وسط ین رذیلتین!لتظلمو الانظلام؟ .التظلم 
هوالتوصل الی کثرة المعیشات" لمن‌لاینبفی و کما لاینبغی و لهذه‌یکون 


- عندالمیخاوف ()؛ عند! لمخوف نع 1 عندا مارب ۷ ؛- ٩‏ (1[. ۱ ۳ 


سشه ۷ ؛ شعبة ج)؛ سعیه (0؛ - ](]. ۳-لایحر کها م) ۷ ؛ لا تحر کها 
۸0 - ۲۴( ۴ قوة ]۷؛ و هو قو: و6؛ قوة (0؛ - (1(1. ۵- 
یغیر ]1۷؛ بعسر ج)؛ تعسرل):- ](]. " ع الجرایم 2)؛ الحر امم ]6([۷؛ 
- ۳ ([]. ات تو قعا 6()؛ توقغنا ۷ ؛ - (۰1(۲ ۸- الانتضاف 
ج۷]6؛ الانتضاف (0؛- (1(1[. 4- والانخللام ()؛ والظلم و6 ؛ و الانطلام 
(](1. . ۱۰ کیره المعلسات آ۷[()؛الکبیره المصییات 6؛ -۳(]: 


مقدمة مولف ۲۱ 


سس رورس وت و و سا وت نوا داد هسه .مر سس مس سس سس سس ییحی وی ی وی وی ود سا سس ی عیسو دیمح سک دس سسکا دی سسکا سس سسکا سس وی موس دی و یواست ای وهی موی 


الظالم کثیر المال لانه یتوصل الیه من حیث لاینبغی و کما لاینبغی" . 
و الانظلام" یسیر المال جزاء لانه بتر کها" من حیث لایجب. و العادل 
فی الوسط بقتنی السال من حیث بجب و بتر که من حیث لابجب. و 
انواع العدالة ثمانية ۱- الصداقة مححبة صادقة تهتم معها بجمیع اسباب 
الصدیق وایثارفعل الخیرات التی بمکن فعلها به» ۲- الالفة اتفاق‌الاراء 
و الاعتقادات و تحدث فی‌التو اصل (للتعقد بعضهاعن) [و ] التضافر" فی 
تدبیر العیش» ۳- صلة الرحم مشار کة ذوی اللحمة" فی الخیرات التی 
تکون فی‌الدنیسا» ۴- المکافاة مقابلة الاحسان بمثله او زيادة علیه» ۵ 
حسن‌الشر کة وهو الاخذ و الاعطاء فی المعاملات علی الاعتدال الموافق 
للجمیع» و حسن التضا مجاراة بغیر من و لاندم» ۷- التودد طلب 
مودة الا کفاء و اهل الفضل بحسن اللقاء بالاعمال التی یستدعی ذلك 
مه ۸ العبادة تعظیم الله عزو جل و تمجیده و طاعته و ا کرام او لیائه 
من‌الملاکة و الانبیاء والرسل علیهم‌السلام والعمل بما توجبه الشريعة. 
جثنا الی المقصود. ۱ ۱ 

اکنون تأمل باید کردن و بچشم عبرت و اعتبار بدیدن و برای 
حبرت و اختبار وازوجه تحقیق و تصدیق آزمودن "تااز اقسام وشعوبیت" 
فضائل کدام است که ایزد تعالی بخداوند عضدالدین شمس الملوك عز 
نصره ارزانی نداشته است طبعی کی و تمامتر حظی و نصیبی 
من حیث لایتبتی وکمالاینینی 6؛ لمن لاینیغی‌و کمالاینیغی]۷[؛ من‌حیث 
اینیغی()؛ -(](1. - والانظلام 0؛ المتظلم 0؛ التظلم /9-4]. 
یتر که ]0۷ - ([(آج6). ۴- التصاویر ع) ؛ التصافر ]۷؛ الصافر 
08-0 . ۵- ذوی اللحمة 6 ؛ ذوی الحد ]0 ؛ - 128. 
عآزمودن ع6)؛ بازنمودن 8()؛ - (1(1. ۷- شعو دیت (6؛ سعت‌و)؛ 
سعت ۷؛ - ۳( . 


نیافته است جبری" واختیاری» بل بهرنوعی وجنسی" زیادتی پسندیده 
جنانکه احسن الحسنی وزیاده" موجود است ازفضایل وبا کیزه ومنزه 
و دور از رذایل. گفته‌اند ا گرفضیلت حکمت و تحصیل علوم بهر کس 
نیکو ست‌بخداو ندشرف گوهر و پادشاه‌عاندان‌موروتث بوراثه؟ عن و الد. 
بعدو لد نیکو تروعالی‌تر . شنودم که خحد او تل ماضی علاءا لدو له قدس الله 
روحه" و بقاء دولت نعد اوند جاودانه بافی و بابنده باد» خواجه رئّیس 
ایوعلی‌سینا را گفت «ا گرعلوم او ایل‌بعبارت‌پارسی بودی من بتوانستی 
دانستن .» بدین سبب بحکم فرمان دانش‌نامة علائی بساعت و چوند . 
بپرداخت و عرضه کرد از آن هیچ در نتوانست یافتن. پس نگاه باید 
کردن تا طبع شریف و فهم صافی حعداوندی علم آن خویشتن رز" 
چکونه‌حاصل گردانید ومنزلتی ور لب شتانعت و بیابه‌بزر کتر ومشکل‌تر 
از آن در گذشت از اقلیدس ومجسطی بمدتی قریب." «ذلك فضل اللّه 
یوّتیه من یشاء»" چنانکه در قر آنست" » «وفوق کل ذی علم علیم.»" 
دیگرا گر عفت و ور ع در پیری و هنگام ضعیفی و بیچار گی پسندنده 
است اندربرنائی چنانکه‌ایزد تعالی اندرقر آن باد کرده‌است «السابقون 


السایقون او لك المقربون»"» پسندیده‌تر و بهتر و بذیرفته‌تر. و اندر 


۱ حبری 62؛ حبری ؛ خبری (): - (](1[. ۷- نوعی و جنسی و)؛ 
نوعی ]۷[() ؛ - (](1. ۳ و زیاده ۷( ؛ و الزيادة ج6؛ - ۳(]. 
۴- بو ارثه ج6؛ توارثه ]۷[()؛ - ۰](1 ۵ روحه ()» روحه العزیز 
7۲ - ](۰1 ۶ بمدتی + ع). ۷- از اقلیدس ومحسطی بمدتی 
قریب 11( خ[(اع). قرآن: سورة۲ ی آیه ع . ۵ جنانك 
درقر نت 1۳ ِ (۱1(. ۰ حددمت. - قرآن۰ سوره 


۶ آیات ۱۱-۰ 


ساسسسسسست سسد توف منسسات. 


مقلد ک هو لف ۳۳ 


فلت ستاو اسان :ات که‌یگاه فغقش صلت جان قباند که 
ستاننده و بایندة عطا درمدت عمر خحو بش از آز ونباز دنیائی بر آساند 
و با پیوستگان عویش مرفه و آسوده ماند» و نیز بر آن عدذر خحواهد و 
از حکم همت بلند بزر کع؟ موهیتِ بسیار اند شناسد و همانا بسمع 
شربف رسیده است که «الجود بالمو جود غابة الجسود.» و حقیقتث 
است کها گرمال دنیائی با حزانه عالیه مساعدت نمودی يك تن‌درویش 
ومفتقر نماندی و تخم طمع و سوال گسسته شدی كِ_ 
مرا همت بلند و دست کوتاه دریغ ار دست بر همت رسیدی . 
و حدبث شجاعت از آفتای روشن‌تر است‌و کیست که آن کُرز خحاص 
از زمين برتواند داشتن فکیف برافراشتن يك کمان کیانی " بزه تواند 
کردن » فکیف آنرا کار فرمسودن و بدان تير انداختن . و همانا امیر 
بوفراس این بیتها از بهراین حال گفته است" 
یاباذل اللشی والاموال میتهجاً اما بهو لك لاموت "و لاعدم 
نشدتك اللهلا تسمع بنفس علی حیاة صاحبها تحیا بها الامم 
اذا یت رقاق البیض منفرداً تحت لجا حفلم تستکثر الخدم 
آنگاه با قسوت دلیری و مردانگی و حرص نمودن بر کارهای بزر کث 
و اندیشه‌های صافی بگاه حلم و سکون احنف قیس که بدو مثل زنند 
۱ فضیلت مسخاوت 0 | ندر او 404 فضیلت سخاوت ۷[؛-(۳(([: . 
۲- همت باند بزر کث (0؛ همت 6۶؛ همت بزر کک]۷/؛ - (1(۳. ۳- مر | 
همت باند و دست کوتاه 0(65؛ - ([(]]۷. ۴- کمان‌کیانی 0۶؛ کمان 


صدو بنجاه متی ]6([۷؛ - ۲(]. ۵- و همانا بوفراس این بیتها ازبهر 


ین حال کفته اهنت ر)؛ و همان امیر بو فر اس این ۳ از بهر این حال واین 
روز کنته بو د 7۲- (1(1. عوالاموال ()؛ والامور (6:-۳(]. 
موت 0(2)؛ مورث ۷؛ - 1(1۵. ۱ 


[۳ 


۰((٩۰۰طة۰طةطذثطْ.ْ_._‌.‌_‌_ب_‏ لس _ نس خ<خ خسىم37خحخ<غ<أظةآةآةآةآةتتت۰ب۰(س <<« «#«_««_«#« ۳ »0اسآوٍِ_ّ"# #"#.«اٍِ#"#"#""#«آ 


۹۹۰۹۰٩۹۹۰۹۰۹۰‏ 1۰ ۱۳۳0001010000100 خت يوت بویت و سا ...لسکا لاس سس اس تا اس ات و ویس 


۷۴ نز هت نامه علانی 


غاشیه کشیدن را شاید» گوئی قوت غضبانی از این نیافر بده‌اند» و بر 
کنه کار بگاه قدرت رحمت وشفتت تماند جنانکه طاعت داران بر آن 
مهر بانی حسنك بر بو رش نمانند . آما فضسات عدالت در رهد وور ع» 


و عبادت کار خدای » و تلاوت قرآن مبالغت نمودن » و ارکان شرع 


يك بربای داشتن» و شرانط مسوجبات بجای آوردن مشهورتسر از 


آن است که بگفتار حاجت آید. و بهتر ذخیره‌ای و بیشتر استظهاری 
تعهد و تفقد مستحقان و درویشان داند و مهتر غنیمتی فربادرسی" 
درماند گان شناسد. واین معنی ا گر بتسلیم وتقلید واجب است بقوت 
ایمان و بر چگونگی مقتضی شر ع بدلیل حجت و برهان واقف شدن 
و حاصل کردن و اجب‌تر و بلندتر و آن نور علی نور تواند بودن؟ 
وت 
ای بیار استهایزد همه کارت‌بکمال ایزد آراسته را چند همی آرائی 
فصل. دراخبار فرس چنان آید که چون گیو گودرز آن کیخضسرو 
را دید بگاه بیاوردن از تر کستان و در وج و خورهی و پادشاهی او 
نگاه کرد خواست که از بهر پژوهش و درستی حال نشان ومهر کیانی 
بر بازوی" او ببیند و التماس کرد تا بنماید » چون بدید نماز کرد و 
آفرین کسترد" و آن نشان جسمانی بوده‌است و زمینی. دراین اتفاق و 
توفیق نگاه باید کرد تا براین موجب کرا و کی گاه" بوده است؛ و آن 
۱- فریار رسی /2؛ فریاد رسیدن 06؛ - ۰1019 ۲-وآن نور علی 
نور تواند بودن]00[۷؛ احسن الحسنی وزيادة ونورعلی نورتواند بودن 6؛ 
-08. سرخ 0 ورج ۷۲6 -8. . . ( بازوی ]02 
اندام ج6؛ ت 11 "۵ب کسترد ج)؛ کسترید ()؛ - (ا(]. .. ع۶- 
کراو کی کاه 013]؛ که او که کاه 0؛ - (1. 


جات جرج انز سس 


ها مس دوع 


است که طالح شربف حعسداوند ادام اه دو لته بر ج قوس است تماته 
ملو له خداو ندش مشتری سعد اکیر که جمله حبرات وراستی و راحت 
و اعتدال بدو پیوسته است» و طالح حداوندان کدشتةً شهید و ماضی 
قدس الله روحهم همین بر ج بویده است" » وازاین بزر گتر و روشنتر 
ومحکمتر دلیلی‌تواند بودن بردرستی نژاد وپا کیز گی گوهر وپایند گی 
دولت و اتفاق خحوب در خیرات؟" و ا کر نام کیخسرو بدلیل زمینی و 
حسمانی بلند شد و با روز کار هه آسمانی و روحانی است 
با چهرهةٌ سیاوشی و کالبد طهمورثی و قوت تهمتنی و سیرت ملکی 
ز ببنده‌تر ۲ که جاودانه بماند»وسعادت دوجهانی ومرادها بتمامی حاصل 
شود بتوفیق الله عزو جل . 
فصل. دیگرجه جیز شناسی درجهان از آن شریف‌تر که حاجت 
مردم روا گردانند و بامید رسانند؟ و چون پیغامبر راستین صلوات اللّه 
علیه زهنمائی کند و گوبد «اطلبواالحاجة عند حسان الوجوه» چه‌تواند 
بودن از این درست‌تر و عالی‌تر که ایزد تعالی خلقت و خحلق ملکی و 
منظر بهی ملکی و جمال و کمال فلکی ارزانی داشت" تا در هر دو 
جهان پسندیده و آمرزیده باشد اندر حشنودی کرد کار. 
فصل. ایزد تعالی توفیق خیرداد" و با هنرهای جوب بر کلمات 
رحمت و ترس ووعد و وعید وقوف افتاد ومصور گشت و در دوجهان 
۱ وطالم خداوندان كذشتةٌ شهید وماضی قدس‌الته روحهم همین برچ بوده 

است 0[۷ ؛ - 21013 . ۲ خیرات 116 ؛ حیز آن 0؛ - 1(13. 

۲ زییندتر 0[11؛ امیدوار 6؛ - 10. . ۴- و منظربهی ملکی و 

جمال بکمال فلکی 06؛ و جمال و کمال فلکی [؛ وجمال فلکی 13؛ - (] 

هداد 062؛ دهاد ]۱۷؛ - ۲ ([. 


7 نزهت نامه علانی 5 


مشرف و گرامی گردانید» چنانکه عدای سبحانه و تعالی نوید داد و 
گفت عز من قال" : «و اما من خاف مقام ربه وثهی النفس عن‌الهوی 
فان الجنة هی المًوی»". لاجرم هر که بر بقاء دولت این خداوندنیکو 
سیرت و بلند همست دعا کسترد و آفرین رساند ستوده است و سزای 
آفرین است. 
فصل. شنودم که یکی شاعری را کفت («دز فلان کس مدحی 
گوی.» جواب داد که «زودتر او را بگوی" تا هنری بنماید آنگاه من 
بنظم آرم. » حال من بخلاف این است که معاینه می‌بینم بچشم سر و 
بحقبقت دل همی دانم و زبان بذ کر آن نمی‌رسد مانند قرصلةٌ آفتاب 
که از تابند گی و فرو غ و روشتی چشم ادرالث نور آن نتواند کردن 
بتمامی. و ا گر شاعران پسندیده نیستنسد از بهر غلو نمودت و مبالغت 
کردن و زیادت نابوده گفتن و بدین سبب گفته‌اند «اشعرهم ا کذبهم» 
من باری از بهر قصور و عجز آنچه بباید کردن" طرفی نمی‌رسم و 
خویشتن را ملوم و معاتب همی‌دانم. اما بیتی چند از گفته دیگری بر 
سبیل دعا از بهر آنچه لایق دیدم بر این فصل بتوشتم" » و اینست. 
ابوالمعالی نحاس گوید *: 
دير زیاد آن بزر کوار حعداوند 
جان بزر ان" بجانش اندر پیوند 
۱- عزمن قایل ]/0؛ جل من تایل 0؛ - 913. ۲- قر آن: سور 
یات ۰۳۹-۳۸ ۳ زودتر او را یکوی ]001؛ او را بکوی )؛ 
 . . .108-‏ ۳ آنج ببایدکردن 0؛ آنج بیادکردن ]/02؛ - 1(8. 
۵- بدین فصل بنوشتم ع)؛ برین فصسل نيشتم 3۷؛ بدین تفصیل بنوشتم 
0189-0. ... ع ابوالمعالی تحاس‌کوید 46 08و با 
جان بزر کان ]0([۷؛ جان‌کرامی و6؛ - (1(1. 


دایسم ۳ حیال او بلرژزم ازتت ۶۱ ۱ 
مادر آزاد کان! کم _آرد قر ز اس , 
از ملکان کس جنو نود جوانی 
راد و سخن‌دان و شیرمرد و تحردمند 
کس نشناسد همی که کوشش او حون 
حلق نداند همی که بخشش او جند 
دست و زبان زر و در پرا کند او را ۱ 
نام بگیتی نه از گزاف پراکنسد 
در دله شاخ مهربانی بنشاند 
دل نه سازی ز مهر خو استه بر کند 
همجو معانیست" فخروهمت اوشر ح 
۲ همسحو ابستاست فضل وهست او زند. 
کو حه بکوشند شاعران زمانه ۱ 
۱ مسدح ماك را کسی نگوید مانند 
سیرت او تخم کشت و نعمت او آبت 
تحار مداح او زمین برومند 
سیرت او گر نبود وحی بکسری 
چونکه بالینش" پند نامه بیس کند 
شاه سل نامه اصلیست 


زانکه همی روز کار کیرد از او بند 


سیسرت آأین 


۱- مادر آزادکان ]۰0۷ مادر زازدکان ج6؛ - (](1. ند ها سس 
40 معماست 0؛ - 1(1. ۳ با بینش (0؛ باستانش 02؛ ماعش 
. 1(]۶. 


۲۸ دز هت دامه علانی 


سست 1 1۱ میت سصسصسسسسس<س<س<سسسس77777777سس۳۳۳ ۳ -#«_#ث_#ث_#_#""ِ«آ۳ 
سس رس راوید ۳ تست ۳ات تست سس ورس وس چوی زور وی وی مر وروی ون تسس ۱۵ ۱ ۱ 


هر که سر از بند ش-ریار بیجد ۱ 
پای طرب را بدام کرم" در افکنسد 
کشت به گیتی خمیر مایه ادبار 
آنکهة به اقسال او نباشد خرسند 
هر که نخو اهد همی کت تن کارش 
گو بشو و دست روز کار فرو بند 
ای ملك از حال" دوستانش همی ناز ‌ث" 
ای فلك از کار دشمنانش همی خند 
آخحر شمر آن کنم که اول گفتم 
۱ دیسر زیاد آن بزر کوار خداوند 
فصل. سزد همجنانکه عجز خویش در سخن رانذن نمودم و 
اقرار آوردم و دانم که ار مانند سحبان وایل" گردم بوصف طرفی 
نرسم از آنچه هر گاه چون از نو باز اندیشم حصلتی وفضیلتی‌نا گفته 
بیدا آید که بر همه فزونی دارد و از دیگرها بر گذرد و نه بورقی چند 
کاغذ بل بکتب بسیار حق آن نتوان گزارد و اداء ذکر آن نتوان کرد. 
مانند عط موازی که ملتقی نشود و التقاء نپذیرد بهم براین نیز واقف 
نتوان شد و بر وصف کیفیتش وقوف نیفتد. پس همان به که بقاعده 
دعوی عویش باز شوم و بتوفیق خسدای تعالی بتأیت و جمعی که 
کرده‌ام مشغول گردم و ختم این باب بدو بیتی کنم که رود کی گفته 


اس 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( سضجسجسجسسج۰.ح(حح‌(ح(ثثثسسسصسصسصسصسصسصسسبببب بببب ۱۳۳ ستته 


حال ]08؛ خالك و6؛ - ](]: 
۳ سحبان وایل 0؛ محنان وایل 03؛ محنان وامل ]؛ 09 


جهان بکام خداوند باد و دير زیاد 
بر او حوادث را هیجگو نه دست مباد 
درست‌وراست کناداین مثل حد اق‌اورا 


مر سیر 
اکر بست دری را هزار در بجشاد 


در خواص ومنافع وطبایع مردم وحیوانات از سباع ووحوش 
و بهایم و طیور و هوام و حشرات زمینی و آبی و اشجار و نبات و 
اجساد و جواهر واحجار: 

مقالت فخست در کیفیت تآثیر حاصیت وطبایع و احلاق و منافع 
و آن سه فصل است : 

فصل ادل - در کیفیت تأثر خاصیت 

فصل دوم - در نگاه داشتن ۳1 حاصیت 


فصل سوم بت اددر طبح و خاصیت مردم وِ منفعت اعضا 
فصل ادل 
در کیفیت تا ثیر خاصیت 
هیچ جمز از کلی آفر ینش محسوسات و موهومات بی حکمتی 


نیست وهر یکی را خاصیتی است که علم ما بعضی بشناخته است و از 
آن بیشتر قاصر است. و آنچه" انبیا علیهم السلام و حکما دریافته‌اند 


۱- آنجه 0؛ - 691۳ ]1۷ 


ما ام اراک وا کی کر ردو ای تاو رون 


4 


۱ و برای روشن خویش و بتأییسد فلکی بجای آورده‌اند و بما نموده 
واحب است که بچشم پژوهش در آن نگاه کنیم و ترتیبی و نسقی که 
آنرا نهاده‌اند نگاه داریم که هر يك خاصیت بوجهی دیگر پیدا همی 
کند تا زودی و دیری تأثیر ظاهر گرداند؛ چنسانکه عنکبوت خرد که 

آنرا فهد خوانند چون بر خداوند تب ربع بندند از او باز برد و اگر 
ذراریح بیاری آن برند" بزودی باز برد و این در باب تعلیق است» و 
سقمونیا دفع صفرا کند و سکنجبین ساکن گردانسد این در ذوق و 
عوردنی است؛ و جنانکه ماران رود تخر لج و آن حدود هر جائوری 
را" که نظر چشم بر آن مار" افتد و ببیند بمیرد این درباب نظرست؛ و 
جنانك سک" جون سایةٌ او برسایةٌ کفتار افتد وبتمامت در اومستغرق 
شود اگرجه بر بلندترجایگاهی باشد بزیرافتد و کفتار او رابگیرد وان 
در باب مساو ات٩‏ و برابری است » و جنانکه سئید روی با نقره‌ای که 
ازمس گرفته باشند بگدازند و ازآن طاسی سازند وبزنند هر مرغی و 
دی ودونده‌ای" که آواز آن بشنود بایستد چنانکه بدست بتوان گرفتن 
واین درباب سماعست» وچنانکه حرچون بوی شیرشنود برجای بماند 
وهیج جانور دیگر راآن ترس لیست از شبر که خحررا" و این درشم 
۱ بباری آن بر ند 6(۷؛ بر ارو ان بندند ([؛ بیاد آن برند 6؛ - ۲۲ 
۷-هر جانوری را ۷1(1؛ کی هر جانوری کی 2)؛ هر جانوری که (). 
۳ بر آن مار ((۷]1(()؛ براو ج). ۴- سك (](]2)()؛ بلنك 1۷ 
۵ مساوات (1؛ مسامت (]0۷)2). ع- هرمرغی و ددی ودونده‌ای 
0؛ هر مسرغی و روندهٌ ([؛ هر مرغی و دونده‌ای از بهایم (]۱۷1(). 
و هیچ جانور دیکر راآن ترس نیست از شیر که خر را 00[۷]1؛ و هیچ 
حانور دیکر را بدین درحه از شیر ترس نیست (1؛ و هیچ حانور دیگر آن 
ترس نیست کی خر از شیر ج). 


۳ ۱ نزهت نامه علانی 


بوئیدن ات و چنانکه پیشانی خر گوش بخری بهر کجا از اندام 
مردم رسد گوشت از او باز افتد و پاره پاره گردد و این در لمس و 
بساویندن است. جابرین‌حیان" صوفی فیلسوف در کتساب وا 
موازیتی باد کرده است و آن هفتاد ويك مقالئست" گوید: «علت و 
برهان و حجت برتأثیر حاصیت هريك دراین کتاب باد کردم و بی‌نسق 


تعالی بمستحقان رساند.»و از جند وجه باز کو ید که چگونگی ۳ ۱ 


طربق بدست توان آوردن از طبع و لون و طعم ووزن ونام» ومضادت 
و موافقت بایکدیگرازاین معانی پیدا کرده از حقیقت. چنانکه خاصیت 
کژدم و بندق تا بدان حد است که اگرشاخی‌تر از چوب بندق‌بگیرند 
و بر خاله زمين دایره‌ای در کشند و کژدمی در میان آن دایره افکنند از 
آنجا بیرون‌نتو اند آمدن وهر گاه که" بمحیط دایره رسدباز گردد و این 
ور مضادتاست» وچنانکه کژدم وخنفسا با هم باشند. و همچنین هیچ 
پلنگی بچه ننهد الاکه مار افعمی چون طوق در گردنش باشد و این در 
باب موافقت است تا در هر باب نیکوتمل کرده شوو.٩‏ 


۱- جابر بن حیان ([(1۷]1()؛ جابر حیان ب). ۲ در کتاب خواص 


مواژینی و آن هفتناد و يك مقالت است کوید 01۷]1؛ در کتاب خواص 
موازینی کوید (0؛ در کتاب یادکرده است خواص و موازیتی و آن هفتاد ويك 
مقالتست ب). . ۳ وضعها (]([0؛ وصنها ]۷ . ۴- و هر که 
که 0؛ - 0۷]1(۳. ۵- تادر هر باب نیکوتأمل کر ده‌شود ([؛ تا هر 
توت شود ]1[()؛ تا هر بابی‌نیکو تأمل کنند ان شاءانته. 
تعالی 6؛ ۱ 


شیم خسئین .. ۳۳ 


فصل دوم 


در نگاه داشتن تا ثیر خاصیت 


ایزد تعالی احوال این جهانی بزیر فاك قمر بر دوازده برج و 
هفت ستاره پیدا کرده است و هر يك دلالت بر جانوری داردا» پس 
باید که وقت نگاه داشتن خحاصیت از اصل مولود آن کس که بدان 
حاجت مشغول گردد بدانی و در آن ستاره نگاه کنی و خحط" او از 
خانهة" شرف و وبال و هبوط و حد و صورت و مثلثه و نهبر و اثناعشر 
و دریجان" و استشامت و رجوعت" و احتراق و بودن در جایگاه؟ 
موافق در برو ح و درجات و پیوستن بسعد و نحس" و باز گشتن و 
مانند این از قوت و ضعف چنانکه در مدخل نجومی بیاید. و باید که 
معلوم گردد که حاصیت هر چیز در اندازه آن پیدا شود از نهاد و وزن 
و وفت خان که ور عفر لات غشر یو آزانن است که وفت در است 
نیاید وطبعها بگردد. ومعتمدی که بر قول او اعتماد باشد حکایت کرد و 
کَفت از یکی شنودم که کفت «حجون بولایت مصر بودم مرا هوس آن 
داشتی .که بناهای هرمان"و دیگر بناهاهمی دیدمی. يك روز چنان‌اتفاق 
افتاد که طاقی دیدم بر آن صورتهای بسیار تراشیده» صورت گوسفندی 


اب دارد (۱۷])21؛ داده 0 ی ۰۳ ۷ حجل ۲()؛ حل نم 3 ۷ (1[. 


۳ خانة 0 خانهای (]؛ خانه و 0 ت ۳ ۴- وئهبر واثنا عشر 
و دریجان /03؛ - 05 ۵- رجوعت (]0؛ رجعت 0؛ 9 
 . .8- 1‏ ب جایده ]0(8؛ خانهای 0 جایها 0؛ - ۳.  .‏ ۷ 
بسعد وئعس [()؛ بسعود (]؛ بسعود ونهوس 63؛ - 13, ۸- هره‌ان 
0 ؛ بناهای‌هرزمین (]42؛ هز وقت بنای هرمین ]((). 


۳۴ ۱ ذزهت امه علانی 


َص_َپص۰«ص«ص۰ص۰ص-9(ص_(_(«۰ص_ّ«۰ص(_سص«ب۰صب۰پ-پب۰۰سسشسحسسشسسسسسآسس<شسآسسآسس<س##آسسسسس(4۸ 4 8 غ2ة2قشق۷غب/ل ۳ 0 7 ۳ 


جرد یافتم با حر کت تمام» مرا لطیف آمد؛ دری سوم با خحوبشتن 
داشتم بر آن صورت نهادم تا نقش بگرفت." باز گشتم و در آن نقش 
نگاه همی کرده. جندانکه همی -آمدم هر کجا گوسفندی بودی روی 
یمن نهادی و بر پی من همی اش 7 و جندانکه شیانان راندند و 
زدند برنتو انستند گردانیدن تا از حد بکذشت و گوسفند انیوه شد.؟ 
شبانانان فریادبر آوردند و در من افتادند و گفتند «بر همه حال جادوئی 
ساخته‌ای و طلسمی داری» از گفته ایشان دلتنگت شدم و سو گندها" 
حوردم که مرا از این علمی و معرفتی نیست و در ابن حال که می‌بینم 
من نیز شکفت ماندهام و هیچ ندارم ۷ این قدری موم و بدان حشم 
بدست بمالیدم. چون آن نقش تباه شد و باطل کشت درحال گو سفندان 
باز گشتند و از بعد آن بدفعات رفتم وموم برد وبر آن صورت نهادم 
هیچ تأثرنکرد.» از اینجا" معلوم می‌شود که وقت را تأثیر تمام است 
وهمه یکسان نشاید شمردن. و در اختیارات‌کارها که مردم پیش گیرند 
در بلگ دلیل که كفته آ ید از بودن قمر در بر جها نگاه باید کردن 5 ۳ ۲ 
شود چنانکه چون قمر در جوزا باشد قصد دست را نشاید. سبب آن 
است که جوزا دلیل است بردست» و آهن بدان عضو بردن که قمر بر 
آن دلیل باشد نشاید. وا گر یکی را ورمی بساق بر آمده باشد و قمر 
اندر دلو باشد نشاید که بشکافند و دیگر برو ج" رواست و همه براین 
- بکرفت (]0۷1)؛ بدیدآمد ([؛ پذیرفت ج). ۲- بربی همی‌آمدی 
2 /()؛ 5 همی‌آمدی (1؛ برمن هم ی آمدی ك. ۲۷ 
شد 0([۷؛ کوسبند انبوه ۳؛ کوسنند بر من انیوه شد ([؛ کوسنندان انبوه 
شدند و), ۴ سو کندها ([و6؛ سو کند 19؛ سو کتدان  ...)0‏ ۵- 
ار اینجا ۳ 0؛ پس (و). ء- بروج 21(1)؛ برج 3۷(). 


قسم نخستین ۱ ۳۵ 


فیاس. وهمچنین قمراندر برج اسد جامه نوبریدن و دوختن وپوشیدن 
نشاید ازبهر آنچه برجی است ثابت واین‌راثبات نشاید و منقلب بایدتا 
عو ض‌طلبد» وییز اسد صورنی استِ درنده ومن بحند دفعه آزمودم که 
| گراتصال قمر از برح اسد بستاره مسعود باشدآن جامه دریده شود 
یاتباه کردد بوجمٍِ من‌الو جوه و خحد او ندش را دلتنگی تن اند وا گر 
اتصال بد دارد خحداوندش و مضرت عظیم رسد جنانکه حندی"؟ را 
دیده‌ام و شنوده‌ام که با آن حامه اور | دفن کر ده‌اند. ودیگر قمر در بر ح 
سنباه دختر دوشیزه خحواست و با جویشتن کرفتت ‏ نشاید از آنجه 
صورت عذراست زنی " دوشیزه و موی از هم باز کرده طلو ع کند. 
و ا گر رن شو هر کرده باشد شاید. و ههم‌حنین قفمر در بر ح عفرب 
سفر را نشاید از بهر آنچه بیکبار کی سوی جنوب گردانیده است و 
همه ویراتی باشد ومعمور ومسکون نیست وبرجی است دراز مطالع 
و ثابت» خانة مریخ حد او ند بیم و ترس و فتنه. ومن چندی آزموده‌ام 
که چون قمر در عقرب بوده است و کسی را" از جتایگاهی انتقال 
افتاده از آنجا باز گشتن نبوده‌است ‏ با بعد از مدتی دراز بسیار بیشتر 
از آنچه اندیشه کرده‌اند باز رسیده. لیکن از بهر آنچه عقرب برجی 
است آبی" سفر دربا را بشاید. این قدر که گفته آمد تمامست تا دز هر : 
باب تأمل کنند و دلائل نگاه"دارند» ان شاء اللّه." 


یوت 


۱-بیشآید (] 1۷1(]؛رسد 6؛- (1. ۲- چندی ([()؛ حندی و):؛حندانی 
 . . .3-‏ »۲ کرفتن 028؛- 66. 06 
((۷۲۲(). ه-کسی را ([؛ - ۷]۲](۳۲((). ء-آنجا ]00 اینجا 
08-6 ب آیی 605؛ مئی آلژو. م نکاه 02/6 
پکار (1؛ - . 4- انشّاعانته (۷]1()؛ - [و). 


۳۶ ثز هت نامهعلانی 


فصل بو م‌ 
اتدر طبع و خاصیت مر دم و منفعت اعضا 


تخوس هو ان ول ها وتان ورمانشت | نوات 
" ود مردم بر سوی دست چپ " . زیراکه سردی سوی دست چپ 
بیشتر باشد تا اعتدال پذیرد . چشم هر کودکی که از مادر جدا شود" 
۱ از رق باشد آنگاه بگردد در آن رنگی که خو آهد بودد. اگرکودله 
ازرق چشم را" دایةٌ حبشی شیر دهد سیاه چشم گردد. چشم فراخ باز 
کرده از پیش بیامده بزر کت تيك نتواند دیدن. و بسیار مرد باشد که 
بهر دو دست‌کار کند راست و چپ وهیج ری بهردو دست کار نتو اند 
کردن" لز نقصان خلقت. کف مردم بر دست است و مر غ را بر پای 
و زانوی مردم بربای است و جهاربای را بر دست. مرد را سی و دو 
" یردان باشد و دندان جرد از بعد بست سال بر آید و درو" کند بوقت 
بر آمدن» و زن را سی دندان باشد!.وباشد که مرد چون پیر شود موی 
ابرویش دراز گردد و پیفز ابد. و مرد غر قة گشته در آب بر بسشت بماند 
"و زد برروی و کشته بررو افند".از مرد بیشتر تا هفتاد سالگی فرز ند 
۱- سبحائه و تعالی (]]0۷)؛ سبحانه و6؛ - ۳۲ . ۲-کراید + ۷(). 
هر کودکی کی از مادر حدا شود (0([11؛ هر کودکی 02؛ - 8 . 
۴-اکر کودك ازرق حشم را](0)؛ اکرکودکی ازرق جشم باشد ([و6»-. 
۵- هیچ نی بهر دو دست کار نتو اند کردن 1 ؛ هیچ و[ بدین صفت 
نتواند بودن(]؛ هیچ زن هر دو دست را کار زتو اند عون ی)؛ 3 ۱ 
ی سخت +60 ب باشد 0(1:-68.. .۸و مرد غرته 
کشته ,. (آو6؛ مرد غرقه درآب بربشت نماید وزن روی و کشته بر روی 


افتد ج4؛ - ۷( 


تس ی وی سر ساوسو وس وی یی ییوت سس دا ادا سا اس سای رای او سر سری وی سوریس اس ای ویس سر وی سس وی ی ی ورس وروی تست سل 


آید و ازژن تاپنجاه سالگی. این حکم اغلب طبعهاست. برپس گوش". 
ر کی است که هر که آنرا بزند" ازاو" فرزند نیاید. از مرد دبه خابه 
فرزند بسیار خحیزد". جون مرد بسال اززن کمتر باشد فرزند ایشان‌اندكه 
بماند. مرد کهل جون سربات سرد بشو ید و آن آب کسی باز خحورد که 
از او حون همی شود از هر کجا که باشد باز ایستد. هر که در چشم 
در دمند سر خ گشته" سبار نکرد چشم او نب بدرد آ ید . باره‌ای رسن از 
آنچه مردی بدان آويخته باشند و بردار کرده بر بازوی خداوند صر ع 
بند ند منفعت کند و تا براوبسته باشد مصرو ع بنیفتد "او ۳ از آهن! 
که بر آن دار دوخته باشند همین علت را سود دارد. ا کر کسی بزی با 
گوسفندی کشن"بکشد و نان گرم در دهان دارد" از آن گوشت بوی 
زمومت" نیاید.! گرمردی بیس پای‌برهنه‌بر کشت‌زاری نهد" بر جای‌قدم 
او بنرو بد»وا کر کسی بای بر هنه بر پی 3دمپیس نهد علت بدو باز گروو" 


ج-صسص+س+صسپسپسبچسسسسپبب«پ سبح ۳ 


۱- بر بی‌گوش 6](1؛ بربس بن کوش ]00[۷. ۲- بزند [00[۷؛ قصد 
کند ([([؛ فصد کند و)6. ۳ هیچ 4 ). ۴ خیزد ]0(1۷؛ آید 
(1ع)؛- ۲۲]. ۵- سر خ کشعه ۱۷۲()؛ سرخ شده(1؛ کشته سر خ 6 سم 
تا براو بسته باشد نبیفتد )؛ تا براو بسته باشد مصروع نبیفتد ][0)؛ 
تاآن سحه باشد نینعد (]؛ - ( . ۷- مرخی از آعن ([2)؛میخی ]۱۷()؛ 
ِ. ۱ ۸ کشن (0(]1؛ - (۲ج). 4- ونان کرم در دعان دارد 
2()؛ وزبانش کرم دردهان‌کیرد (1؛ - (1. « -زرهومت (]](0؛ 
زهمت ع6؛  -‏ . ۱- بیس بای برهنه بر کشته زار نهد ج) ؛ 5 
مجدذوم بای پرهنه نی که زار نهد (]؛ ا کر مردی بیست بای برهنه بر 
کشت زاری بنهد ]۷[؛ مردی بیش بای برهده بر کشتزاری نهد 0؛ - [. 
۲" بر بی‌قدم ملس نهد علت بو باز کر دد ]7۷؛ بر بی مجل وم نهد جذام بدو 
باز کردد ([؛ بربای قدم ملس نهد علت پذو بازک دد (60: - ([. 


۳۸ نز هت امه علائی 


ولکه پیسی گیرد. خاله گور بك مرد و بك زن برمرد خفته فشانی کران 
عواب شود و بیدارنگردد! تا آنگاه که آب بررویش فشانی وبشوئی". 
خحداوند تب چهارم حون پیراهنی بموشد که زن بوقت زادد بوشیده 
دارد و نشسته باشد تب باز برد. بدان که طول هر شخصی هشت‌بدست 
باشد بیدست او » و عرضش همچندین چون دستها بپهنا بنهد "و با 
سینه بپیماید" » و چون دستها سوی بالا برد ربعی بیفزاید و ده بدست 
آید» و از گوش تا بگوش‌يك‌بدست وربعی باشد همچندانکه از زنخ 
تا فرق سر و طول قدم يك بدست و ربعی است همچندانکه از زیر 
قدم و پشت پای. سبحان اللّه احسن الخالقین". 

(مردم چون بسیار عورد گونه ون علتهایش بسیار بود و چون 
غذاش کمتر باشد ويك گونه حورد بسیار آساید و بیماریش کمتر بود 
و بسیار زید. چون مار که کویند هزار سال بزید از آنکه غذاش يك 
گو نه است و دیير بدیر حورد و مادام کر سنه باشد و جود سبر شود 
آرمیده باشد» و مار هر سال پو ستی بیفکند و يك نقّطه اندر قفا بروید 
بتاز کی چنانکه | گردروصد نقطه بابی صدساله واگر هزارهز ارساله.)" 

عصی": هر جانوری را که حصی کنند بوی او خوش شود 
۱- بیدار نکردد 0([۷۲؛ - (](]ج). ۲- تاآنکاه که آب برویش فشانی 
و بشوئی ]0(1؛ تا آنکه آب بر رویش زنی (1؛ تا آنکاه کی آب بر رویش 
زنی 62؛ - [. ۳ بنهد ([؛ بدارد )6؛ سارد ]۷؛ بیازد (6؛ - [. 
۴ پا سینه بپیماید ]۷؛ تا مینه بیماید ع)؛ با سینه ببیمایند (6: - ۳(]. 
۵- سبحان الّه احسن الخالتین ]03؛ - 6۵1(۲. -۳۳ ) ([؛ 
- 068). .. ب خصی (621؛ مرد خصي ()؛- 1. 


وت دعص‌عين ۹ ۳ 


۰ ق 


مکر مرد حصی که بو تی دیگر کونه دهد نانعوش و استخوانش! درار 
۴۳1 بهن کرد" و انکتتا نش که شود شود و موی پرا کنده و تغییر در 
ری او بسیار پدید آید و اشك چشم بیفزاید و آرزوی خوردن بیشتر 
کل از ] نحه شهوت نگاه بشهوت طعام باز پیو نددء وهیج عصی‌محنث 
زر سل همچنانکه مر د 13 و آب بدشخو اری؟ و رسج از او حدا شود 
و همجنانکه زن اصلع نشود حصی نیز اصلع نباشد» و دراز زند گانی 
باشد ۲ واین رامو جبی دیگر نشناسند مگر مجامعت نا کردن" همحنانکه 
عمر استر از آن جر و مادبان؟ بسشتر است که بدر و مادر دد ۰ و سبار 
افتد که حصی در جامه خواب" شاشد چون کودکان خاصه که شراب 


۱- مکر مردم که مرد حعبمی بو ی ناخوش د هید (1؛: مکر مرد حصی بو ی 
دیکر کون‌دهد 63؛مکر کد مردخصی که بوی دیکر کونه دهد]۷؛ مکرمردکی 


حصی بوی دیکر کونه دهد )( 6 ان 1۲ ۲ ب استتخو انش (1()؛ 
اشتیخوانشان ۶)؛ - (1. ۳ دراز و پهن کردد (]]00[۷؛ درازکردد و 
دهن شود بم و - _[. ات این عجست که حصی مانید بر تست وحصی 


وا اختلام زمیل همچتانکه مرد را (1 ؛ این عسسسست از مانئده و میل حعبی 


خصی بزنان و خصی خواب بیند همجون مرد ][؛ این عجبست از ماییده 


و میل خصی بزنان وخصی‌خواب بیند هم‌انك مرد (6؛ - ]. ۵- 
بدشخواری ۲62/[()؛ بدشواری (1؛ - ظ. ع- باشد (1]1؛ باشند 


06(: - (1. ۷- مگرمجامعت ناکردن(]؛ مکر ناکردن مجامعه 6)؛ 
مکر آنك‌مجامعت نتواندکردن ]۷[؛ مکر آنجه مجامعه نتواند کردن 0؛ 12. 
۸- خر و مادیان (]]0(۷؛ خران واسبان ج)؛ - (1. ۵- جامه خواب 
([]00؛ حامه ج6؛ - (۳[. 


اب[ 


پسیار حورد. 

۱ زر : ! کُرحواهی که زد وقت بارنهادن زود بزاید ددین 
معی خحواص پرا کنده بسیاری باد کرده شود بمواضع حو بش ۰ اما 
اگر موی سر او جمله بر سرش بندی" بریسمانی که مرد رشته باشد 
زود بزاید . زن آبستن چون پای بر مار نهد بجه بیفکند. چون با زن ‏ 
نزدیکی کنند وترسنده باشد ا کرفرزندآید نجیب ونیکو روی وخحوش 
عوی باشد". اگر زن آبستن را سر پستان سیاه باشد دختر آید و اگر 
سرخ باشد پسر. شیر زن بدوانگشت پستان چون ستبر باشد و بدست 
بماند پسراست وا گرتنك باشد دختر آید" . و ازاین بهتر بفرمای‌تاشیر 
پر آینه دوشد و در آفتات بنه جنانکه نجنبد » ويك ساعت بگذار ا گر 
جون دانةً مروارید گردد ببندد پسر است و اکر پراکنده شود دختر. 

زن بی نماز": چون زن بی‌نماز پستان و فرج برابر ابر بدارد و 
ژاله آید و بر او نیفتد و از آنجا بگذرد" . هیچ دد و دام نزديك زن 
بی‌نماز نشود؛ وا گر بنزدیکی زیت و کامه شود تباه گردد. و اگر بتره 


۱- زن‌آبستن]0[۷؛ فصل(]-1. ۲ درین معنی... بمواضع خویش ‏ 
(1؛ درین معنی بسیار یاد کرده شود برا کنده 0(۷7:- [. ۳ بندی 
10 ندند 6؛ - 3. . . ع باشد 0118؛ بود 6۶؛ - 1۲. 

هت" کر تیك باشد ۳ آید (]0؛ اکر تنك آید دختر باشد ع)؛ - ظ1. 
زن بی نماز 0 ؛ حایض (]؛ زن حایض 06؛ - 3۷11. ۷ جون 
اون و 0 اکر زن بی‌نماز به پستان باز افتد ژاله براو نیفتد و 
ازآنجا بگذرد (1؛ جون زن بی‌نماز بستان باز افتد: وفرج برابر بدارد ژاله 


پراو نیفتد و ازآنجا بکردد 62؛ - ۷]۳[. 


سب ی ۳۳ ی 


فسم حبحستین ۳۱ 


زاری بگذرد زیان دارد خاصه اگر بسد آب بگذرد خشکی پدید 
آرد". وا کر در آبنة بیفر وخته‌ای جلا داده نکرد تاريك فام گردد» و 
مکس انگبین را زبانی صعب کند. " مرد که با زن حائض کرد آبد" دل 
کور شود وطراوت وبها نیکوئی مرد برود ونشاط بشکند وا کرفرزند 
آید ابله باشد. و اگر ر کوی بی‌نمآزی بردنبال کشتی نهی باد وزو بعه 
در آن نیفتد. اما منفعت درزن بی‌نماز آن است که هر کجا باشد ذراریح 
بمیرد و ا کر دست‌بم‌صرو ع برد ساکن گردد والّه اعلم بالصواب". 

دانستن آنکه" از مرد و زن فرزند آید با نیاید: بفرمای تا تغاری 
بگیرند ولختی خاك درو کنند و از کندم" و جو و باقلی و نخود ازهر 
يك هفت دانه در آن بکارند و يك هفته زن دراو کمیز همی کند آنگاه 
آب بدهند. اکّر بروید از آن زن فرزند آید واگر هیچ نروید"زن بار 
برنگیرد" "و عقیم است. واندرحال مرد هم برین گونه بکنند و هم این 
موجب بدانند" "وا گر خواهند تابدانند فرزند تابودت ازجهت مرداست 


يا از جهت زد چند دانه تخم کدو بنهند و زن را گویند تا دراین او 


-اکر بتره زاری بگذرد زیان دارد و خیار تلخ گردد (1؛ و بتره زارجون 


پکذرد زیان دارد و جنان تلخ کردد ج)؛ و اکریتره زار بکذود خشکی بدید 
آرد 0؛ - ]۷[.  .‏ ۷ خشك کردد ([؛+خشکی بدیدآرد 62:- (۷]1(). 
۳ صعب کند 0؛ عظیم دارد ([؛- ]۷. ۴ کرد آید ([0؛ 
محامعت کند 62؛ - ۳ [1۷. ۵- بمیرد ([و)؛ بميرند (0؛ - ۳ ]1۷. 
والته اعلم پالصواب 6)؛ - ۷]](8(). بآنکه (1؛ انج ()؛- 
8 .و ازکندم ([62؛ و جو 0؛ - ]۷[ 4 واکر هیچ 
نروید (0؛ و الا (1؛ و اکر نروید ). ۰- زن بار نکیرد 6)(62؛ - 
(([۷. - ۱- وهم: آین موحب بدانند 62؛ و موحب آن بدانند (0؛ 
- (1۷]1. ۱ 


۷ نز هت نامرد علائی 


7ب ۱ ۳ 


کمیز همی کند و همچنین حند دانسه دیگر از بهر مرد نا او جدا کانه 
کمیز همی کند هر کدام که بنروید نابودن فرزند از آن جهت و از آن 
جانب باشد . و همچنین زن سیر بشب در فر ج نهد ار بامداد 
بوی سیر از دهانش آید آبستن گردد. وچون مرد آب پشت خویش در 
تفه وه وکا کف کر سر باق و ماو و دز 
آب" بایستد فرزند آید و ا کرتنك باشد وبر روی آب برود فرزندنیاید. 
منفعت و علاج عرق": عرق که در کت بیاید بر دمل مالند 
فایده دهد و پخته گرداند و رویش بکشابد. عرق کشتی گیران چون 
بگیری و بر بستان زفی نهی که شیر در او ستبر شده باشد و بدرد آمده 
ساکن شود. 
موی: موی مردم برزخم سک دیوانه نهند با سر که فایده دهد 
وا گر کمیز کودکان لختی با آن بار کنند بهتر باشد. (موئی که با شانه از 
سرفرود آید برسر کارد فولاد بسوزانند و در سوراخ ذکر بنهند و با 
زن مجامعت کنند جنان آشفته کردد که بشر ح راست نیاید.)" 
۱ استخوان: استخو ان مرده درر کوی کتان بر خداوند تب چهارم 
بندند زایل گرداند» و بر پای منقرس بندند سود دارد. 
دندان؛ يك دندان با صبحیفةً سیم؟ برزنی بندند آبستن نگردد؛ 
و این خاصیتی عجبست". دندان کودکان دراو جون بیفتد و نگذارند 
که بر زمین آید در میان سرب نهند که بضرب پهن کرده باشند جون 


۱- در بن آب ([2)؛ فرودآب 0؛ - ]۱1 . ۲- منفعت و علاج عرق 
62»عرق (]؛ منثعت وعلاج (0؛ - (]1.. ۳( ) (01۷]628-41). 
۳- پا صحیفه سیم ([؛ بر صحیفه سیسم ج6؛ بر صفیحهٌ سیسم 0؛ - ]۷[ 
۵- واين خاصیتی عجیست 6؛ - ۷](۳۲((). 


ای ان لته سای تست دس وس سس هیوست تساو دس نس سا و مس 


سس -و بست نت سس سس اه رن اد سس تست وم سس یس سس و تا تا یس تست موس سا تسه سس ایا 2 تس مس تسس رت سس تست سم سا یت 2 و 2 7 مت ره وس 7 ۳ 


سس بت 


زن با حویشتن دارد آبستن نگردد. دندانی که از درد بکنده باشند در 
زیر بالش کسی نهند که بشپ نخسیدبا آواز همی دهد درخواب سا کن 
گردد. دندان مرد با بر هدهد در زير بالش کسی نهند که حفته باشد 
از خواب بیدار نشود تا آنگاه که از آنجا بیرون آرند". 

ناف: آنچه ازناف کودل بت وتیرماه" باشد اند کی گرد کرده 
در زير نگین فیروزه یا زبر جد و انگشتری زرنهند هر که دارد ازقو لنج 
ایمن باشد. 

خون: حون مردم با اند کی آب آمیخته کنئد و بر شکم کژدم 
مالند درد آن بیشتر نشود و ساکن گردد. 

قضیب: قضیب مرد بقدری آب بشویند چنانکه از بعد شستن 
مقدار بیست درمسنگث باز آید* بوزن و بیکی دهند که خون از وی 
همی شود از مرد و زن ازهر کجا باشد آن خون باز ايستد. 

کمیّز : کمیز مردان" در زیر درختان کنند نیکو بروید » و 
چون باتش نيك بجوشند و برجای دردمند منقرس نهند منفعت کند ؛ 
و حداوند برفاد را که پزشکان از او امد باز بریده باشند جون مفدار 
صد درم سنکٌث کمیز بخورد او دمی بعد آنکه سه روز نهاده باشد واو 
زد اند سود دارد و منفعت کند و کمیز همانکس باید که باشد چنانکه 


۱ که مخت سمل و آواز میدهد (]؛ که درخو اب‌آواز دهد و بخشه کندج)؛ 
که درخواب‌آواز دهد وئجست‌کند (40- (]۷[. . ۲۷ تاآنگاه که از آنجا 
بیرون‌آرند 0062 تاازآنجا بر ندارند([؛ تاآنکاه که آنرا بر کیرد (]؛ - ]11. 
۳ تیرماه ([؛ مامیر 6؛ ماه تیز 0؛ - (]1۷. ۴ حنانك از بعد 
شستن مقدار بیست درمسنك باز آید ([؛ حنانکه ازبعد شستن بمقدار بیست 
درم بازآید (] ء حنانکه از بعد شش ساعت مقدازر بیست درمستك باز آید 
0: ]3 ممردان 06؛ مرد (1 ؛ مردم 46۶ -1۷]۳. .. ع او 
نداند +(0: - (1(1 ۰۷۲ ۷ و منفعت کند 0(62؛ - ([(1۷]1. 


۷۴۴ نزحت نامه علانی 


تسد حسواست سس وی وین یگنشت اس سس سس تخت سس منت منت تست تست سای ی رسای ای و وت خر سا من اب سوم ویس ون ریت کیت مت سل رت بولطمان مت مرخ وا او مت و و شورس وید وی و و جر مات رسای م0 نی رارق تا رتست مت 


او نداند!. و اگر در جایگاهی از نحاس کنی" و بجوشانی تا ستبر و 
بسته شود آنگاه بگذاری تا سرد کردد و با قدری زعفران نيك بسایی 
و در بو به افکنی " وبر انش نهی تاه‌حون نقره در او بگردد وهر گاه 
حون حاحت افتد با قدری مشک سحق کنی و در چشم کسی 9 
سییده دارد بدو سه نوبت با کیزه شوده وابن را گوهر بی‌بها خوانند. 
(زد حتا بسته بر هر اندام که باشد و بر آن بخسید کمیزش بدا ماند 
که تب صفرائی گرفته است و خون غالب شده.)؟ 


۳ 


و بشت مرد وزد سه بار بر لکه پیسی کنند نشانش ببرد". 
مردی آب بشت خحویش با شکو فة عبمر اء ساید و حشك کند و بزنی 
دهد تا بخورد بر آن مرد شیفته کردد. 

خیو ": آهن بخیو و آب دهن تر کنی سنکت مغناطیس آنر ار باید. 
خیو مردم گرسنه و تشنه بر پشت کژدم افتد بنجنید» و بر هر چه افکنند 


از هوام بیشتر بمیرد". 
سر کین جون کودله از مادرجدا شود اول سر کین که از او 
ببالد سپیده چشم ببرد و شب کوری را سود دارده وحون حشاك کنند 
و بسوزانند و بر گوزشت عفن شده نهند گوشت نو بر آرد. (و آنچه 


۱ چئانك او نداند (1؛- 0]6. .  .‏ ۷- در جایکاهی از نحاس کنی 
0 درجای کنی کازمس باشد (1؛ در مسینه کنی (1؛ - ]1۷. ۲-بوند 
انکتی (1؛ بوته املی 062؛ -  .۷]‏ ۴( ) 062؛ - ]1۷۲ 
۵- برلکه پیسی‌کنی نشانش بیرد (1؛برنشان ولکه ویسی ببرد 6؛ برنشان 
ولکه بیسی‌کنند ببرد 40 - 1]1.  -‏ ع خیو 00؛ خیوا 6:-]۷. 
۷- برهرچه افکنند ازهوام بیشتر بمیرد (1؛ وهرج را خون درنباشد ازهوام 
پیشتر بم‌یرد حون خیو براوافتد 9 - ۷ ۸- سر کین(]2)؛ بلید 
(0؛ - (۷]1, . ۱ ۳ 


ی دج اد ی اس دم سس سا برد ورس تخس انم تس دمص ترس سس مس تکاله 


قسم نخسمتین ۴۵ 


تست اه تس سس تست ال سس سس سا و تس سس ی دوع وس وت تسه سیسات یس سرت مس ی ی عم سرت ات و تج سب یعس سس ور ار و وا ٩‏ یو یتیس 


آزموده‌اند بماوراءالنهر جون ب<دی را عنده بزند پلیدی مردم رابخورد 
او دهد و در تور گرم کنند نك شود و این دردی صعی است و 
آنچه از عجایب است و مجرب.)" مرد را چون تب دق آید و عرق 
کند پلیدی عویش بدست چپ بگیرد و بسوزاند و بر ر کوی کبود 
کند و در بازوی چب هجو سدد بتذاریج نب دور همی شود ۹۳ 
بیکبار گی باز برد» و اين آیتی است؛ و الله اعلم". 


مقالت دوم 


! ندر دد و دام و وحوش و بهایم خرد و پر ری ؟ 


گفتار اندر مقدمه بر جمله چهار پایان": هیچ جانوری بچه را 
بیکبار از شیر باز نگیرد و جون دانست که قوت و زاد حاصل تواند 
کردد‌بتدریج شیر گاه گاه باز می کیرد و رها نکند که بخورد هروقت» 
پس یکبار باز برد. هر چهارپائی که رود" يكك دست پیش نهد آنگاه 
آن پای که مخالف اوست. دیگر باره دست آنگاه پای. همچنانکهه مار 
پو سب باز گذارد دیگر حیوانرا همی باشد همچنانکه شتر موی باز 


ملد و گاو کوهی که سرو بیفکند» ومر غ خانگی همچنین که از تخسیر 


بر 208-106 ...تا بیکبارکی ... واه اعلم 06؛ - 
۳۰ ۳ اندردد و دام و وحوش وبهایم خرد و بزرك 1ع06؛ 
فصل در حبوان (1؛ - ]۰1۷ ۴ گفتار اتدر مقدمه بر جمله چهارپایان 
کنتار اندر حمله حهاربای 0۶؛ کفتار اندر حیوانات از جهار بایان (6؛- 
۷ هدکهنرود 06؛ در رفعار 40 - ۷]8. ": . عب دیکر 
حیو اثر ا, .. بازهند 62()؛ دیکر حیوانات چون شترموی بیفکند ([؛ - و |۱۷ . 


۳۶ دز هت 2 علانی 


پیروت آند , از ددآن بسیاراند که بر کوسفند قوت داز و لیکن 
کسو سفند از هیچ جیز خنان رسد که از کر کت ۰ همجنانکه 
مر غ حانگی ازشکال وخر از شیر و موش از گربه و مار از زغن" . 
بر مین از همه قوی‌تسر و با هییت‌تسر شیر است و بر منوا عقات 
و در آب نهنکت. حصی از همه 9 وی تر کردد و قربه شود. مردم 
را مه زبرین و زیرین باشد و دیکر جانوران جسز مژه زیرین 
ندارند جز شتر مر غ." (هر جنس را که وش بیدا بود بچه کند» وهر 
کدام را که گوش پوشیده است خایه نهد وهرچه از ابشان گوش‌دراز 
و کشیده دارند چون دد ودام و بعضی از پرند گان چود بوم وشب‌پره 
و حیوان آبی جون سکّت آبی و غیر آن رباینده‌اند» و آنان که گوش 
بهن دار ند چون مر ع و مار و ماهی و کشف و کرباسه و مانند این 
همه خابه کنند و آنان که نه گوش دارند و نه زیان نج ند گان‌اند جون 
کرم پنیر و مکس باقلی و کيكث خانگی و حراطین کل و زرو در آب 
و بشه و مانند این از آن حجیز خیزند نسه از خاسه و شکم)" » و هر 
جنسی که شکنبه دارد نشخوار زند. دشمن مار چهارند : پیل و 
کاو کوهی و بحار بشت و لقلق. بد دل سه| یل : عر کوش و کاو کوهی و 
تدرو . با کیزه و خحویشتن آرای سه‌انبی : اسب و طاوس و خدروس. 
جانوران که بزبان آب خورند سگث و گربه‌اند. هرجانوری سبك تك 


همجنین که از تحخسیر بیر ون‌آید (6؛ ومر 3 در تحسیر شود (1؛ هنم جفین 
از تحسین بیرون‌آید 62؛ - ]۷ ۲- و مار از زغن (]؛ که اکرجد 
ماز و مرغان و خورنده موش بسیاراند لکن بیم و ترس او ازکر به بیشتر 
062 - 1]]8.. ۳ جز شتر مرخ 662 (]1۷۲: ۸-۴ 
(1؛ - ([1۷])6. ۱ 


بدول باشد »و ماد سته و کُران دلیرو ریمن . چشمهائی که‌بشب‌فرو غ‌دهد 
۳ ۳ 4 جص 2 ت ۳ ام 
چشم شیر و بلنکو کربه وافعی است. پیل و شترو کر کدن بگاه هیجان 
ووقت کُشن کردن جنّد شانه روز علف.:حوردن رها کنند و در آن‌مدت 
اکرچه هیچ علف نخورند از ان جنس هیچ با ایشان بس نیاید و بر 
همه جنس خحویش قوت گیرند. هر جانوری که با دیکری دشمنی دارد 
از بعد مر کث اعضا نیز اثربنماید جنانکه رودهٌ کر کت و کوسفند ودندان 
گربه واستخوان موش که چون باهم بنهند و برهم زنند اثرپیدا آید. 
اکنون فهر ست چهل وپنج نام پیاید آنگاه درهر یت سخن کف ۱ 
شود و این اسسمت: شیر » بیل» کر کدن» ببر »6 پلنکت» کر کت حو (د» 
حول آبی» حرس کفتار» بوز اسب اسب آبی» استر» جر حردشتی » 
کاوء کاو کوجی؛ کاومیش؛ گو سیند» دز 6 بز کوهی» شتر » زر آفد» آهو» 
خر کوش سکت» سکّث آبی» روباه» شکال» کبی» کر به»دله» خار بشت» 
تحار پیشت هندوی» مو ش» موض‌دشتی » فاره مشلگ» سمند موش کور» 
حفاش» راسو » جر یش» بامور» ارس وسیر انس. 
شیر ت افردش شسر از همه ددان بنیروثر و فوی‌نر است و 
هیبتش از همه بیشتر واز هیچ نیندیشد وتنها رود و با هیچ دد همراهی 
نکند» و دررفتن بای راست فرا پیش نهد» و بشب جزبراه جاده نرود. 
و از بزر کت منشی حون شکاری کیرد آنچه تما تل رها کند! و بیحشد و 
دیگر بدو با نگردد؛ و کودك و و زن را نشکر ده ودر شب حجود‌نور 
روشنائی آتش ببیند روی بدانجا نهد واز دور بدلن می‌نکرد؛ و چون 
آواز مردم و نغمه حوش بسئود بارامد. شکار شیر جنان کنند که مردم 


۹ حون شکاری 3 آنچ یماند رها ۳ بد)()) حون شکاری کند آ نچ دما ند 
رها کند ۲ ؛ آنچد از شکارش دما ند رها کند ([؛ - ]۷ 


۸ نز هت نامه علانی 


بر راستای یکدیگر بایستند و استاد صیاد در پیش باشد و بريك ایا ع 
جنانکه از آن بنگرد ديك و ع از ملاهی همی زر دنل و دیکر ان نیزه 
و تیر راکار فرمایند» وشیر چود یی صیاد یافت اثربی خویش بدنپال 
غمی خو شنت با واه اي وف ره و شون کر ولو افش مت 
باره است و از این است که کردن بر نتواند پیچید و استخوانش مغز 
ندارد و صعب سخت است و اگر بهم سایند و برهم زنند آتش از او 
بیرود جهد مانند سنگك آتش. و جون رود آب شین ان و خواهد که 
عبره کند چشم بر آن جانب بريك مقام افکند» ار آب زور کند واورا 
ایک هک اندر راه سحاند باز کُردد و دیکر باره بجای خوبش باز آید» 
و همچنین همی کند تا آنگاه که بهنجار اول که خحو استه بود برود. و 
در آب,چنان سست باشد که اکر کودکی خواهد بر پشتش نشیند و 
بمرادخویش‌همی راندش» وزخم چنگال شیرمانند نیش‌حجام نماید و 
اندرون پوست فراخ گشته مانا زخحم چنگالش گوشت بخو رده است و 
سر بهم آورده. اکر شیر را اندك مایه زنعمی رسد وخون بیاید مکّس 
او و آن معروف‌است یمکس شیر انبوه شوند و تباه کنندش و بکشندش. 
شیز آب اندك خورد و باشد که بد و روز و سه روز يك بار بآب آید 
و سر گین همچنین بدوسه روز یکبارافکند و حشك باشد چنانکه دراو 
تری نباشد. و حون شکار بسیار کرده باشد طلب نمکستان کند و راه 
دور ببرد تا لختی نمك بخورد. و بارها گوشت بزر کث بيك بار فربرد 
وبته خاید"» وجون نار کشت در کنم بخورد نيكك شود وتن‌درست 
گردد. و چون زخمی رسدش از تير و مانند این و درتن بماند طلب 


۹ بمه حاید نم 4 ریخا دنه (1؛ بت خاید ۷( ۳ (۷]۳()؛ 
کتی . ِ 


وچ تس مت 


سعد کند و بخورد تا از تن او بیرون آدسد وابن عجب است. و این 
حاصیت جز شیر را نیست. آلات اندرونی شیر جمله بدان سک ماند 
در آفربنش.وبکاروان درجون حروس-باشد" شکار آنجا بحای بگذارد". 
و از خروس سید بترسد و چندانکه خروس سپیدتر و خردتر بیم 
شیر بیشتر است. و نیز چود موش بیند نيك بدو در می‌نگرد و دنبال 
همی‌جنباند و بدان همی ماند که اندیشةً صعب می کند. اینجا با عروس 
و موش بدین ضعیقفی برادن جملت است؛ آنگاه با پیل دشمنی کند. و 
از هیچ نتر سد و از هیچ نکر یرد حنا زکد از مورحه حاصه بسب بحنه 
و یادشاهی مورجه بر شیر همچنان است که بادشاهی پشه بر پیل و 
گاومیش. از ناله و بانگت شیرهمه جانوران بترسند و قریب سی‌بانگگ 
پزد بر پی پکدیگر مريك بازپسین از پیشین " کمتر وضعیف‌تر چنانکه 
هیچ بنیروتر و صعب‌تر از اول نذاشد» و گو بند بانگت او آن نجخستین 
است آن دبگر دم زدن است تا از آن یرو که نموده است بر آساند . 
و گوبند جون کر ضنه داشد رانک نکند تاشکار از بانگت او رمیده نشود. 
و حون چشم برهم نهد هشبار باشد و چشم از هم باز کرده نشان خحمئن 
است. شیر اند بجه باشد از آنچه بوقت زادن بچه چنگال در زهدان 
مادرفکند و مي‌خر اشد تا بیرود بیاید و ریش کردانسد و بدین سب 
بیشتر عقیم شوند. و چود بجه بیرون‌آرد باره‌ای گوشت را مائذ چشم 
از هم باز نکرده و مادر نگاه می‌دارد تا بدر بیاید و باد دراو می‌دمد و 
۳ و رن در حون خروس باشد ع) ؛ و بکاروان حون خروه باشد 
0 - ]. ۲ شکار آنجا بجای بکذارد 06؛ رهاکند ([؛ شیر 
قصدشان نکند ([؛ - ]۷[. ...۰ ۳۰ هريك بازپسین از پیشین ([؛ هر یك 


بار کار بس ازآن بیشین 62؛ هريك بار باز بس ازآن بیشین (6؛ - (]]۷. 


۰ .۳ ۰ اه ىا صصییسسىسىچقپاآ ار ۶ 
۰ ۵ دز هت نامه علانی 


پص۰«ص-+-۰پ۰پ---صححسح ۳۳| 


چهره‌اش از هم بگشاید. ماده‌دوپستان خرد دارد نه اندر خور اندازة 
قالب او. و شیر مساده بدخوئی از نر پیشتر کند و طلب مردم فزونتر 
نماید. و در شورستان بچه کند که مانند دثبه باشد از بیم مورجه که بر 
او انبوه شوند و تباه گردانندش. ۱ 

پوست - خداوند بواسیر چود پیوسته بر پوست شیر نشیند 
نيك شود و در پوست شیر دیوچه نیفتد. حداوند تب چهارم چون بر 
او نشیند ساکن گردد. ازپوست شیر دهلی سازند و بزنند هراسبی که 
آواز آن شنود بیمار گردد» و بر پشت هر اسیی که بزنند تا بدان حد 
تأثیر کند که از آن زعم باشد که بمیرد. 

گوشت - گوشت شیر را نمك و کشنیز برفشانند! و بگذارند 
تا خشك شود آنگُاه بکوبند و در نبیذ قوی کنند وهر روز سه بار 
بخداوند بواسیر دهند نيك شود وهمه از او بیفتد؛ وا کر کسی در آب 
کند و بر حویشتن مالد شیر نزديك او نشود. و فالح را سودکند. ‏ 

پیه - همچنین چون پیه شیر بر روی و تن کنند هیچ دد و دام 
پیرامن آن کس نگردد و هر کجا نهاده باشد مار و موش و کردم هیچ 
نمانند و همه بکریزند. و اکر در سطلی با تغاری نهند هیچ حاریا از 
انا ات نخوزوی وین اه شمان ای ال نا هه که ان واه 
از او باز شکوهد و کلف از روی ببرد و قوت جماع بیفزاید» و چون 
بر دمل سخت کنند نرم گرداند» و داء العلب را سود دارد. 

خون - خون او بر سرطان که بتن بر آمده باشد بمالند زایل 


کرداند : 


۱- گوشت شیر را نمك و گشنیز برفشانند ((1: کوشت شیر را نمك بر کنند 


و کشنیز بر فشانند و6؛ کوشت را مك باز کنند و کشنیز برفشانند (6. 


هه هب هط حیحص ی سر رد سس سیسوس ود سوت تحص سس یی سید وس سس وی ی سوسیا سس سس سس سس سس سس ما سس شراب سا و ی روت سس بو 


ی ی ۱۳۲۳ آنجا فجانند و 
هجه. بر و ند. 


دند ال - بر کودکی ۳2 ی ۳ آمد بی درد و 


رنج بر آید. 
نان - ناخحن شیر بسوزانی و ببزر گی دهی میان طعام بچشم 
بزر گی بتو نگّرد و حرمت دارد و از تو بشکوهد. 
زهره-علت خوله راکه بگردن بر آید سود دارد وببرد. دانگی 
از زهره با انگبین" بخداوند برقان دهند سود دارد وزردی اژزاوببرد: 
سر گین - اند کی از سر گین او در سیکی فکنند و بیکی دهند 
تا بخورد لذت سیکی‌خوار گی از او بشود و دذشمن گردد.و بهیچ 
وقت نخو اهد و نطلید. 
علاج ز<م ا یز مات و با او برزحم 
شیر نهند ساکن گردد. شیر» یکی رابدندان گرفته باشدحروسی راشکم 
بشکافند و بر جایگاه ز عم نهند سا کن بقدرت دای تعالی و 
اين خحاصیتی عجب است. ۱ 
یل - ایزد تعالی هرچیز ۹ بایست بیافرید و در آفرینش 
پیل نگاه باید کردن که چون گردن کوتاه بود خحرطوم دراز بعوض آن 
داد تا جنانکه حواهد غدای عویش از علف و آب بدو بر دارد» و 
داندانش چنان است بوزن که باشد سیصد من بر آید. وچون بچه از 
مادر جذا شود جر آن دو دندان بزر کک که بساليان بر آید آنچه خرد 
است اندر دهان همه دارد. و زبانی دارد کوتاه بر گردیده و هندوان 
گویند ا گر زبان پیل باشگونه ومقلوب نبودی سخن گفتی. و دوپستان 


۱- با انکبین ۳؛ با اب بلیهن 6۶؛ باب بلهن ]۷؛ با آب بنبهن (0؛ - ([ 


8۲ دز هت نامه علائی 


دار د بشزدیکی سیئه خرد نه انسدر حور تسن و قالب او. و دو کوش 
بزر کث دارد چون دو بادبیزن از بهر آنچه همواره دمانش کشاده باشد 
و برهم نو اند نهادن » پس مکُس و پشه بزحم کوش همی راند و از 
ی بان شاوی نم ارسسان است شیر این کرایق زاس 
يا چپ از گرانی اندام. و از بعد آنکه پنج شش ساله شود گشن کند 
اندر بهاران» و ماده حود ده ساله شود بدیرد و يك بچه آرد و 
در آب ژاید بر پای ایستاده جه | گر برزمین باشد اندیشد که بچه بیفتد. 
وپیل راشهوت کشن اندك باشد.پس چون آرزوی بچه کند بمرغزاری 
آید با درعتان بسیار و جایگاهی که سيفسك" بسیار باشد که بتازی 
لفا ح خو انند آنجا آرام گیرد تا بوی آن همی شنودبتهیج ‏ بد . و حجود 
بکشن آمد زیانی و تباهی بسیار کند. آنگاه حیلت سازند و براین پیل 
نو بکشن آمده پیلی از او بزر کتر برفکنند درمیان آب حون براو افتاد 
فرم شد و هیجان رها کرده. و گرفتن پیل چنان است که چون از بهر 
استخو ان خواهند بدان بشه روند که‌مأوای" او باشد و بدانند که بر 
کدام درخت تکیه همی کند؛ و ازجای سر گین فکندن بتوانند دانستن 
که بسیسار باشد . پس آن درخت پاره‌ای چندانکه دانند که چون پیل 
تکیه کند. بیفتد ببرند بروز تاچون پیل آنجاآید وبشب تکیه کند درخحت 
شکسته شود و پیل بیفتد. آ نگاه مردم بروند و حسته کُرداننلدش و دلالء 
کنند ودرزیر خاله نهند وازیعد یکسال بر آرند گوشت رفته و استخوانها 
بر گیرند و آن است که در جهان حمل می‌کندد. اما عاج حالص نيك 
آن باشد که از دندان ببرند . و پیل هر آنچه از بهر داشتن دارند در 


یمه مه 


۱ يسك ()؛ ی ؛ و ها 
۳ ماوای 6 ماوی کاه :9 ماواع ]۷ ماوی که )0 - 1 


خوردی بیاموزند تا بروز گار خوی کند و آموخته و پرورده بر آید. 

و گرفتن پیل بزر گث وجاره ساختن آن چنانست! که آب گاهی بسازند 

و آنرا ره گذاری کنند مورب" تاپیل بیاید و دراین جوی شود وچود 
بآ گاه رسد آنجا بماند و بیرون تتواند آمدن. مردم پیرامون او انبوه 
شوند و او را همی زنند. آنگاه مردی که اورا حواهد داشتن بیاید 
حامة سرخ پو شیده و با این مردم جنگث کند و همه ازو می کریزند و 
پیل همی بیند. آنگاه این مرد او را پاره‌ای علف آرد وبر کنار آب گاه 
بن۵د . و و دوسه کرت این مردم بیایند و پیل را بزنند واین مرد 
سر خ جامه باانشان جنک همی کنّد وهمه بهز دمت همی شوند و پیل 
را علف می‌دهد و نزدیکتر همی شود تا بدان جای رسد که آن مرد بر 
کنار آب گاه بخسبد. چون مردم پدید آیند پیل بخرطوم اورا بجنباند. 
آنگاه دانند که ستا خ "شده. راه آب گاه باز کنند و این مرد سر خ حامه4 
بر پشت او نشیند و بیرون آردو همی دارد» این اعجوبه‌ای است. 
گویند هر وقت چون اتفافاً پیلی بیفتد دیگرپیلان انبوه شوند وبانك 
زنند وجزع نمایند تا پیلی ازهمه کهتر بیاید و حرطوم در زیرشکمش 
کند و دیگرییلان بیابند همچنین کنند و آن پیل افتاده را برانگیز انند. 
ززد گانی پیل "سیصدسال باجهاز صدسالبر آبدو در آ فرش جنین است» 
هرحیوانی که دندان بزر کتردارد زند گانی‌وی درازتر باشد.و از خوله 
بچه وموش و خروس و گوسفند نر آبترسد و بیشتر ریج او از موش 


حناخست 40 آنست ان - 8( پآ چندانکه بیل دروب بو اند 
ایستادن +. . . مورب 18018؛ باوریب (1:-0. ۴- 
کستاخ 0366؛ رام ۰08 ه- بل ا0؛ نیل 430 بیلان چ4- 13 
و‌کوسفند نر (]0۷])2)؛ کوسفند و بز. .9‏ ۱ 


 یئالع نزهت نامه‎ ٩8۴ 


و پشه باشد» و با مار دشمنی صعب دارد و هر کجا یابد.دست بر او 
نهد و پهن کند و بدین سبب چون بچه آرد از مار نگاه میدارد. گویند 
بهندوستان از پیشانی پیل عرقی بیاید از بوی مشك خحوشتر و این نه 
جیزی که حز بدان ولایت بیدا ق و هرسال بکبار باشد. پیل جون 
صعتب مانده شود" کتفش بروغن و آب گرم بمالتك سا کن گردد. 

عاح سرجون رز با کشتز ار بعا ج دود کذند کرم از آنحا بشود 
وا گر درانگبین کنند و بر کلف آلابند ببرد. ۱ 

سر گین - سر گین پیل با انگبین زن بر گیرد آبستن نشود» و از 
درحت تیاو بر ند آن سال بر ثبارد» و در حاده دود کنند پشه همه برو ند . 
شیرچون بوی آن دود شنود برود و بگریزد. 

پوست.اند کی ازیوست او بر حداو ندتب‌ولرزبند ندسا کن گردد. 

کر گدن - از همه جانوری این جنس بعدد کمتر است و جز 
یکی‌نز اید و اند کی زنده ماند» ومدت وروز کار آبستنی او بسیار است» 
و گو بند. بچه درشکم مادر سرو و دندان بر آرد» و بقد و خحلت. چند 
گاومیشی باشد بزر کک ونيك مانند یکدیگر ۲ الا آنکه گردن کر گدن" 
درازتراست وقوی‌تر» ويك سرو دارد بر پیشانی خمیده بنزدیکی چشم 
و دشمن پیل است و از او ترسان باشد. پس چون اورا بیابد ترمك 
سوی او رود" بسر سم بایستد و دسته! بیفرازد و سرو بر.کتف پیل‌زند 
و از بهر آنچه معقو و٩‏ است بیرون نتو انسد آوردن ..بدو در بماند و 

۱ صعب ‌مانده شود ([(]؛ مانده وصعب شود ج)؛ماندة صعب شود 7 

۲ ودنبان وسم ما نند گاو میش دارد وچشم کر گدن دوارتر و و 4 ([. 
۳ کردن کر کدن 40 سم کر کدن : کردن کر کد 0؛ کردن ۲6 
۴ رود 0؛ دود (1بروند 06؛ اورند 1. ۵- معقود و6؛ معفف 13 
معقفب است ([؛ معمعلست ۱۷]۲: معتفلیست(), ( تب 


آویخته شود و هردو لا گردند. و سرو درازی ندارد و از دندان 
پیل قوی‌تر است و سرتیز دارد وستبری تمام و بدین سبب زخم‌صعب 
تواند کردن. و درازی سرو مقدار يك ارش باشد» و در نیستاد ماوی 
سازد و قوت عظیم دارد آنجا و چوت بیرون آمد آن قوت‌ندارد وترسنالگ 
شود و ازفرو غ آتش صعب بترسد و دنبال وسم مانند کاومیش دارد؛ 
واگر سروی او ببرند صورتهای طرفه پدید آید و آن چیزی گران‌مایه 
است و از آن دسته‌های کارد سازند. ومنفعت کر کدن اندر سرو است و 
زهره حون بر انش نهند همه جادویی و چشم بد. دور شود : 
پیر - پلنگت آهنکك وقصد ببر کند و اگر شیر پدید آید او را 
باورزی دهسد .بر جنگ بسر »و جود بر شد الته شکار مردم نکند و 
قصد خودکان ندارد بخلاف آنچه در کر کت است که چون پیر شد بتر 
باشد. ويك مرد تنها بااو رود کزند نکند» وا گر ازاندام ببر خون بیاید 
دیوانه شود وقوت کیرد و همه ددان از او بترسند. و چون بیمار شود 
طلب سک کند و جون بخورد نيك گردد. 
بلشکت - مردم را صعب دشمنی است وشموس باشد ورباینده» 
و چون سیر شود سه شیانه روز بخبد و چود بیدار شود برخحیزد و 
يك بانك بلند سخت بزند. و ازحوشی بوی او دیگر جانوران رزوی 
بدو نهند. .بلنگت . بچه‌ننهد الاآنگاه که مار افعی در گردنش باشد.مانند 
طوق .و گفتهنشد. هر که.تن حویش بپیه کفتار بیالاید و در جای پلنگك 
شود چنانکه خواهد بتواندش گرفتن و پلنگث او را نگیردو گزند 
نکننند. و جون پلنکث بکی را بزنسد موش بياید و بر او بشاشدء پسن 
اندامش عفن گر داد و :از آن یمیرد و آزاین جهت در نگاه داشتن اختبا ط 


۱- اشاءات تعالی +0.  .‏ ۲ او 26۲ آن 0. 
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۹ نزهت نامه علائی 


تمام کنند . و مهره پشتش سست است به اندك زخجمی که بدو رسد 
ده ۵ و جون بیمار کرده موش بخورد بهتر گردد. 

زهره - زهرة او مقدار سه قیر اط با طراه واپ کر بخو ر ند 
درد. سپرز و برقان را سود دارد. تست 

کگوشت وپیه اوبا آب زیتون پخته ریشها و دملهاک باندام‌بر آید 
بهتر داروئی است که ایزد تعالی بیافرید. 

۱ ر کت - کر کث تنها رود با بسیاری بهم آنند از آنه بر هم 
ایمنی ندارند چون درخسپند روی‌بهم نهند مانند دایره‌ای گرد و درهم 
می‌نگرند که ا گر یکی پشت بر گرداند از. دیگران آسیب رسدش. و 
ماده ریمن‌تر و جوینده تر و دلیرتر باشد» و هر گاه چون رنجور شود 
و جایگاهی درماند و با آنچه میکوشد داند که بسنده نیاید بانگگ زند 
مانند فریاد. عواندت و یاورخحو استن تاهر کر کی که بشنود روی بداننجا 
نهد . وهر گاه جون حون بر گر دیکر دیدند با بدانستند که بیمار و 
ضعیف است آن را بگیر ند و ازهم بدرند و بخورند. چنانکه ا گرمردی 
زنعمی بر گر گی کرد در وقت دیگر گر گان آن را بگیرند و بخورند و 
مرد بجهد. اما چون خون بدید قوت عظیم گیرد» وا گربر دلیر ترمردی 
پا سلاح تمام خون بیند بهیج گونه مرد بسنده نیابد. واز گر کت نرهد. 
وهر گاه چون کر کك بیمار شد بگریزد و بهیچ گونه آميخته نشود. و 
بوقت بیماری گیاهی شناسد. که بخورد و فضولی که درشکم دارد بر 
آردآنگاه نیرو گیرد ونيك شود وجون خاله بخورد بهتر شود و هیچ 
بوي نشنود.اما بدفعلی و حیات او بسیاراسشت.چون‌جانگاه و سفندبراو 
پوشیده ماند و نداند که بر کدام جانب.روی باید نهادن دو سه‌بانگت 
پز ند و نگاه‌دارد و کوش نهد تابانکک‌سک از کدام‌سوی‌شنود روی‌یدان 


تتسس اس وی وت وت ری نت سم 


جانب نهد چون نزديك رسیسد روی بکرداند و بجانبی دیگر بانگگ 
کند تا سکٌت جنان داند که گر کت آنجاست بدان جانب رود. آنگاه 
کر کت بیو ید و در رمه جهد و کوسفند در رباید. و بامداد یگاه پیش 
از بر آمدن آفتات بطلب کو سفتد رود از آنبحه داند که شباد و سک 
ر حور شده باشند ! و بامداد وقت آسودن باشد. و حون زودتر کر کت 
شبان را با دبگری را بیند آو ازنتواند دادن ودهان باز کردن وازدو بدن 
و پوئیدن درماند وا گر مرد باتفاق زودتر بیند آوازش بسته شود و از 
قوت و حر کت بازماند. وهر گاه حون کر کت پیش آ بد جهد آن کن یا 
بر دست چپ؟ تو باشد و بعربی آن را سانح خوانند وقوت‌تراست و 
بآسانی بتوانی زدن. و ا گر برابرتو باشد با بردست راست" که آن را 
بارح خوانند نیرو گیرد و دشخواربتوانی کوشیدن. وهر گاه چون مرد 
بترسد گر ک دلیرشود و آهنگث بیشتر وبهتر کند. گونند بوقت‌بر آمدن 
آفتاب زودترسه باردهان باز کند آنگاه بیرون آید والاتا آفتاب فروشدن 
دهاد از هم نتوانسد کردن. گر کّ ژنخ شیر بزر گگ بکیرد و زبان به 
چشمش برهمی آرد؟ تا همچون قواره‌ای از او بر گیرد وزبانش چنان 
سخت است وتیز که استخوان ببرد مانند شمشیر» نه آنچه بشکند بلکه 
بیرد» همچنانکه گاو بزبان گناه و انن هیچ جانوری دیگر راست. 
طوطی که آنر | بیفاء؟ تحو اند با گر کت دوستی دارد. و گر گث از سک 


سیاه تلگ رنگت بر سد .و کشن کردن او و در بستن از آن سگی سخت ثر 


ی 


از نتکاه داشتن +م)]۷. ۱ ۱ 2 راست (0؛ جب ۱160 
+ چب 0؛ راست 1/6108. . آرد 0166 مالد ق؛ دارد (8. 
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اس وس وت نیودت کات اس ۵ سس ورو ‏ هی خی یرسمه متسیس وی تست سس سپس مورروو ات مه 


2۸ نز هت نامه علانی 


است. و گویند قضیب گر گث و روباه استخوان است و هر گاه چون 
يك تن دو کر کت را بیابد که گشن کرده باشند و درهم بسته چنانکه 
حواهد هر دو را بآسانی بتواند کشتن» اگر همه عصائی با خویشتن 
دارد. واز این است که خواهند کس نبیند وجابگاهی روند که کس 
آنجا گذارنکند وهیج چمنده بایشان نرسد که آسیبی رساند. و 
گر کث چون آبستن شد چهل روز در زمستان پیدا نباشد و بوشیسده 
شود و چهارده روز از جایگاه نجنبد و از این است که از گسر گت 
آبستن نشان ندهند . پس ا گر و 1 و شکمش بشکافند 
رو کات و شکمش از طعام خحشاك و خالی شده باشد". و جون بجه 
نهد پاره‌ای گوشت باشد. پس پدر همواره زبان بدو برهمی مالد" و 
صورت و اعضاء راست همی دارد تا از هم بگشاید : و ازبهر آنچه 
مورجچه آهنگت کند بچه را از زمین برداشته دارد؟ و بچندجایگاه باز 
برد تا آنگاه که قوت گیرد. شقاق" جنسی است از آهو و بسیار جمع 
شو ند» وچون گر گان حواهند که شکار کنند چندانکه‌توانند بهم آیند و 
روی بشقاق نهند وبهر يك دو فرسنگث دو کر کت بباشند و دو" دیگر 
ایشان را همی رانند تا بنزدیکی آن دو آرند. آنگاه این دو آسوده 
برخیزند و ایشان را همی برند و همی‌تازند تا بنزدیکی آن دو۲ دیگر 


۹ خو اهند 19؛ ت 03/0 ۲- خشك و خالی شده باشد 0+ خالی 


باشد خشك شده 011؛ -8. . ۳-مالد 0ءآرد0[/]۳؛ می‌آردیا. 
۴- واز بهر آنجه مورحه آهنك کند بجه را از زمین برداشته ذارد 0[۷؛ از 
پهر آنکه مورچه‌آهنگک بچه‌اش میکند اورا از زمین برداشته دارد (؛ و از 
بهر آن موجه آهنك کند و بجه از زمین برداشته دارد 02؛ -۳. ۵ 
شقاق (]0؛ ات (و)؛ شعای ]1۷. . . ع دو 01۷]6؛ دو کرله (۲؛ 
دوی (1. ۷ دو 06؛ دوی1(]3.. ۱ 3 : 


واين هردو آنجا بمانند و دو دیگر شقاق را می‌دوانند و هسچنین تا 
آنگاه که همه حنان شوند که حر کت ندارند وازپای بیفتند. پس:همه 
را بکشند ومردار برهم توده کنند و انباربنهند وبروز کار همی‌خورند. 
هر گاه چون از رودهً گر کث رود يا چغاله سازند و مطرب با دیگر 


روده‌های گوسفندی بر بربط یابرچغا له کر ده باشند" و با.هم بز دنلهیچ ۱ 


آواز ندهد آ نحه از آن روده کر کت باشد. وهمچنین در کارزار گاه. 
يكك خحروار کوس از پوست گر گث بسازند» چون با دیکر کوسها بزنند 
و آو از بهم .آمیخته شود دیگرها .دریده شوند. و نیز ا گر دو دف بکنند 
بکی از پوست کر کت و دیگر از پوست آهو با کوسفند.و بهم بزنند 
آنچه از گوسفند باشد آواز ندهد و دریده شود و این عجایبی و 
حاصیتی است که حدای تعالی دیدار کرده است.جون اسب پای بر پی 
کر کث نهدنشاطش کم شود وا گرمادیان باشد حم" گردد. و گوسفندی 
را که گر کت گرفت و باز سانند نر ته در او نیفتد و چون بکشندش 
گوشتش از همه گوشتها حوشتر باشد وا گر از پشم آن جامه‌ای کنند 
با لختی در جامه‌ای نهند هر کجا تن بدو رسد خارش کند. خاصیتی 
است در بر کث عنصل که هر گاه که چون گر کّث پای بر آن نهد بمیرد» 
و بدین سبب روباه چون بچه خواهد آوردن بسیاری از آن درسوراخ 
و جای خحویش بنهد تا گر کت در آنجا نتواند شدن. نگاه کن تا روباه 
۱ ۱- ومطزب بادیکررودهای کوسبندی بر بریط یا برچغانه کرده باشند 1[()؛ 
ومطوب بادیکر رودها کوسفند بر بربط یا بر حغانه کرده باشند :(1؛ 7 مطرب 
پا دیگر رودهای کوسفند بزند رودءٌکر لك آواز دهد بجتنها ([؛ ومطرب بادیکر 
رودها کوسفند بزند بر وود بربط یا حغانه 6 ۲- خم 1۷: حمر 
628()؛ حمر (1. ۱ 


مي .  .‏ . . . . ا ا" ازهت نامه علائی ‏ 
را این ساصیت از کجا معلوم شد . چشم راست بر کودك بندند 
پشب تتر سد, ۱ 
دندان - هر که دندان کر کٌث با حویشتن دارد از گر کت نترسد» 
و جون بر اسب تسد سل پيلک بژود و 3 شود و بر یره بندند با 
خحد او ند آن کش بسنده تباشد و ار بسو ژانند و یکو بند و ان 
در دمیل مالند ساکن شو د. 
ی مر گر کت دد :رح کبوتر بیاو پز ند گر به اندر آن جای 
نشود» ودرجای گوسفندان زیرزمین پنهان کنند بیشتری بمیرند» وا گر 
بسوزانند درد دندان را سود دارد چون بروی بمالند. 
زهره - زهرة او بر میسال دو ابسرو بمالند بر چشم ریاد نیکو 
شوند و بر ران راست بندند درمجامعت کردن بیفزاید» وا کر مرد بر 
قضیب پمویش مالدو با زن نزدیکی کند زن لذتی عظیم بیابد» و زن 
دانگی زهره و يكك حبه مشك سوده کسی نيك ببوید که بسرماه بیفتد 
منقعت کند و بجای شلیشا باستد. 
کعب - کعب اوبرنیره بندند خاصیت او از دندان قوی‌تراست 
و با عداوندش کس مقاومت نتواند کردد. بر کو دك بندند از صر ع 
ایمن شود. ۱ 
پوست - چون کسی پیوسته بر پوست کر کث نشیند ازقولنج 
ایمن باشد. و کودك طفل را از بهر صر ع منفعت کند. ‏ 
حون خون او با روغن کوز در وش کر نهند منفقعت کند و 
اگر رن اند کی بخورد آبستن نگردد. 


یت ایس مس سود وی سس سر وروی وی سس سرسوی وسوووی وس سی وری و تا سل سل وس و را وی سس مومسم اوعد وی سور وید سس مس سم سی چم 


۱+ وزن دانکی... منفعت کند 0([۷]62؛ دانکی زهره کر لك ويك حبه -مشك با 


شم سو ده مصروعی را که مر مأه فد یه ۵ دارد (1؛: سه 3 


اد او ما سس یس تست سس بات تج تسد یدق رب سای سا سس تا ممصیت سای مسرت یج سر سا سس 


قسم تحستین ۱ ۶۱ 


م۳ 


سر کت ۳ ری کنو او باره‌ای در پوست. گو سفند کنند که گر کی 
بگرفته باشد و بر کمر گاه خداوند قولنج بندند بگشاید. و بآب تر 
کنند و بکشتزار بزنند شیر گیاه آنجا نروید. و در خانه‌ای بنهند موش 
انبوه شو ند.درمیان سر کین استخو الدپاره‌ها باشد. از آن یکی‌بر گیر ند 
و بکارد تیز کنند و از آن دندان که درد کند بدان حون بارند ۱ 
ساکن شود. کسی که قولنج صعب دارد و سر گین گر گگ بخورد در 
وقت بکشاید. 
استیخو ان - استخوان کر کش بر کودك بندند بشب‌نترسد. جون 
نعرد کنند و پیرامن جای ستور و گوسفند بفشانند کز کث آنجا نشود. 
نحایه - پیاده‌رو خایة کر کت با خویشتن دارد مانده نشود.چشم 
و دندان چود هردو با عوپشتن دارند هیبت وقوت و بها بیفزاید" . 
خو لك - بوقت هیجان کر ازان با هم بکوشند و بدیگر وقتیا 
موافقت کنند» و خویشتن را بکل و خاك بیالابند و بدرختان بمالند و 
پوست‌چون بر گستوان کنند آنگاه باهم بکو شند» و باشد که ازصعبی 
آویزش کشته شوند. وشناختن وقت بکگشن آمدنش آن است که پیو سته 
گوش همی جنباند وسر در پیش فکنده دارد و آوازش بکردد و کمیز 
بسیار کند. و جون بر ماده جهد نر بر" او همی باشد و ماده در زیر 
چند میل برود و چرا همی کند "و نر بر پشت اومانند مس که بر هم 
نشیند. و هر کجا جون بر زمین نشان شش دست و پای بینی علامت 
کشن خول باشد. و از حرص مجامعت بزیر نر بسیار جهد". و چون 
۱- ان‌شاءاله عزوجل +6. . ۷ نربر ]08؛ بزیر 8 بر6؛- ط. 
۳ حرا همی کنند (]ع)(0؛ جدا همی کند ]1۷؛ - 1(9.. ۴ از حرص 
مجامعت بزیر نربسیار جهد ع)؛ واز حرص نرترمجامعت نربرنر بسیارجهد 
۸ واز حرص نر بر مجامعه تربرتر بسیار جهد 0؛ - ((. 


۶۷۲ نزهت نامه علانی 


مادج طلب گشنی کند کمیز کنده فکند» و جون آبستن کردد از یعد‌جهار 
ماه پزابد و باشد که بیست بچه آرد جنانکه از بسیاری باشد که مادر 
شیر تمسام نتواند دادن و چون سیر باشد کشن کند. وماده تا پانزده 
سالگی آبنتن گردد و بچه آرد» وچون پیرشود بگاه گشن کردن برپهلو 
افقد و عکیه کنند نر و ماده. درهندوستان الته حول نباشد. و خحوله را 
وت 7 چنانکه بازتوان کردن الا که از گوشت باز برند. ۳ 
وزحم سلاخ عظیم شکیبائی دارد و هیچ جانوری دیگر را آذ تاب 
نباشد. و حیلت نهد چون سار را بیند اورا در طمع افکند که خحسته 
ومانده است و نمی‌تواند دویدن و سوار در پی اوتا آنگاه که اسب و 
سو ارمانده شو ند برود.و حاصیت استخوانش آن است که با جایگاهی 
شکسته از اندام مرد ببو ندند وصل توان کردن و هیچ اسیخو اد دبگر 
نشاید و نبدبرد. و جون خوك را بزنند مانند کودك حرد بانکت کند. 
وهیچ دنداد نیفکند جنانکه مردم و چهار پای. وجون روز کرسنه باشد 
آنگاه يك خورد تمام بخورد و سیر گردد و بيك دفعه فربه شود. و 
بروم و بلاد کفر چنین کننسد. سه چهار شیانه روز هیچ ندمند آنگاه 
چندانکه بتوانند خوردن بدهند و یگذارنسد تا در گل بغلتد فربه شود 
بتمامی. و ماده جون بچه نهد لاغر کگردد؛ و بلوط سخت دوست ۳ 
و چون بیمار شود طلب خرچنگث کند که در جویها باشد و بخورد 
تا نيك شود. هر گاه چون چشم خوك بکنند بمیرد. چون بر پشت جر 
بندتد تجنانکه پتو اند خنبیدن:هر کجااتفاق افتد .و خر کمیز کند دروقت 


برجای خول بمیرد. خوك را شکمبه نیست» بدین جهت اورانشخوار 
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, ۱ 0 .۰ تین ِ ۶۳ 


زدن نباشد و موافقت او با گاو در سم است"؛ و باشد که سم نیز بسته 
باشد ناشکافته . و مغز اندر استخوانش اندك است و چود هفت روز 
در جایگاهی "کنی و بگذاری این شود . . و جون سگّ را بکزد 
موی سک باز افتد. 

زهره - زهره اورا عشكت کنند و بربواسیر نهند سود دارد و باز 
افتد» و بر کمیز کهن خداو ند صر ع بخورد فائده باز دهد. 

استخوان - استخوانش در ر کوی کتان برخداوند تب چهارم 
بند ید باز بر د وفائده دهد واگر بسو زانند و بر بو اسیر نهند منفعت کند. 

پیه - پیه خوك بگذارند و بر دست و پای نهنسد که برف زده 
باشد" و رنگگ بگردانیده باشد و بر آن بمالند نيك شود. و با سر کین 


نهر و بذر الکتان مرهمی سازند و در علت حناز بر نهند فایده دهد 


و سود دارد. 


سر گین_-سر کین در زبردرخت‌سیب فکنندرنگش‌سرخ شود و 
کرم در نیفتد. و ا گر بر پاره‌ای پشم کنی و بزنی دهی از پس ولادت 
تابخو بشتن بر گیرد نت الدم ر ۱ فایده کند. وعشك کرده درپشم بندند 
ور کسی آوبزند که عون بینی‌او بافر اط آید نيك شود وخون بازایستد. 

سم ب سم بسوزانند.و بداد کس دهند که در بستر خواب. کمیز 
کند" این علت از او باز ایستد؟ ۱ 

۱- موافقت با کاو دارد در سم (1؛ موافقت او با کاو مانندة نسیت امنت)؛ 
موافقت او با کو 7 ماند ند پسم است ؛ موافتت او با که ماننده یسم است 

۳ ماننده حیوان بسم است (). ۷- برف زده باشد و)؛ 3 خورده 
باشد 0308-40 سس کمن کند 06؛میشاشد (]؛شاشه کند 12-40 


۴- بازایستد (0؛ باز .برد و اننه اعلم و دیگر نشائند (]؛ باز برد ]۷(»-9]. 


2 نژهت نامه عاه 


۰ خ2شآق2خت7خ2خ2خخخششش(ب(((۰-۰-«ه پپپسپسسسسس«سس«س«س«سس«س«س«سسسسسسسسب«پ« سس 


خو لك آبی - هر که پوست‌او با حویشتن دارد و در رود نیل 
شود تمساح پیرامن او نگردد و براو گزند نتواند کردن. 

پیه - پیه او بگذازند و با روغن زنبق برروی کنند هر که اورا 
دیند دوست دارد و درست کنند" و زد بخورد فربه شود. 

دندان - هر که دندان او با حویشتن دارد و نزديك بزر کسان 
شود کریم وعزیز باشد. هفت شبانروز در روغن نهند آنگاه آن روغن 
در روی مالند همکتان او را دوست دارند »و دد و دام گزند نکنند. 
این حاصیت دندان راست است و عزیز است وعجب" . اما دندان 
چپ سخت شوم باشد که اگر در زیر بالش امیری نهند در زودی 
معزول شود و از پادشاهی بر آید. ۱ 

سم - سمش در کستی داردسد هیکت بیرامن آن نگر دد. و در 
حوك آبی بسیار فایده است» این قدر کفایت باشد که گفته شد" . 

جر س تب عرس کران تن است وحر کات مختلف دار د و بوشیده 
شدن و سوراخ" گرفتن دوست دارد . و چون سرمای زمستان پیش 
آید در جایگاهی شود و هیچ نخورد و زبان یکف دست بر می آرد 
آنگاه چون از سوراخ بیرون آید از فربهی چنان شده باشد که 
بدشخواری از آنجا بیرون تواند آمدن. حرسان با هم نروند و با هم 
نکوشند" الا بوقت گشنی که بد حوی شوند لیکن نروماده با هم رو ند 

۱- درست‌کنند و46 دربست‌کنند ]۷[؛ دریست (؛- هل(].. ‏ ۲براستست 

و عزیز است و عجب ۷[()؛ براسمتست وعزیز و6؛ - ](1. ۳- این 
قدر کفایت یاشد که گنته رل 0 اینجا این قدر کفایتست (1؛ این قدر کفایت 
باشد کی کنته آمد و انّه اعلم 63؛ این قدر کفایت باشد که کفته شده است ]۷[؛ 
تاو سوراخ (1؛ سوراعی ظو)]۷/(). ۵- با هم نروند و 
با هم نکوشند 01۷۲62؛ با هم -بروند و با هم بکوشند (1؛ - ]: 


قسمم. نحسئین ۶۵ 


و بتنهائی با هم همی باشند" . ماده چون بچه دارد" سخت بسد عوی 
باشد وصعب بکوشد هر جائی. و بچه چون بیارد از بهر مورچه بر 
رمین نهد و بر هو | دارد و از جائی بغعائی همی کر یز اند ونگاه همی 
دارد وزبان بدو بر»همی آرد"تا آنگاه که قوت گیرد و اعضاء بیداشود.و 
بردر عتان‌صعب‌بزر کث رود و بچگان‌رابر درخت برد و برپشت‌خحویش 
نشاند تا.میوه‌ها حورند. و تخمها و زمین ویران کند و مس انگیین 
را زیان بسیار رساند. جوند بیمار شود مورچه بخورد بهتر شود. و با 
بشتر جهار پایان بکوشد وبا گاو جننگگ کند. و جون گاو خحواهد که بسرو 
ر ندش بیشت باژ اقند ۵ آنگاه سرو کاو ددست بکگبرد و کتفش رد ندال 
همی خاید تا آنگاه که کاو بیفتد. 

زهره - زهره او با فلفل ؟ آمخته کندد و برجای داء الب 
نهند موی بر آرد و دعدان را که جوره در افتاده باشد منفعت کند . بر 
راد راست فد زد دو قعت محاءعت دسشتر تو انا کر دد و فقوت دهد. 

پیه - سرسکث به پیه رس بیندایند دیوانه شود. پیه او با پیه 
کلا غ سیاه آمیخته کنی و براصل وش 25 سیید خواهد شد بنهی‌سیاهی 
بکچندی دیگر نگاه دارد. 


چجسم ت‌ چسم جب در وی کتان دهی و بر بازوی مت 


سس سا سس ددص تسس تب ترس سوت رس تست برس برس 


۱- بوقت زادن سنگی سیاه بجوید که آنش صاعقه بدو نرسیده باشدکه چون 
آن ببیند آسانتر تواند زادن واکر آن سنگث نیابد روی موی بنات نعش کند 
که ۵ ذپ اصغر گویند + ر][, ۷ دارد 3۷۲()؛ آرد (اب)؛ - 3]. 
۳ ژبان بدو بر همی آرد 0؛ زبان بر او عمی مالد ؛ بدو بر زبان همی 
مالد (]؛ پندو بر زبان همی دارد و6؛ - ۷ ۴- فلثل (1؛ بلیل 
6( - [. 


سس 


۰ ۹ ۰ ع‌ ۶ ۰ 


تجداوند تب چهارم بندی تب باز برد» و چشم راست" بر کودلة بندی 
پوست - پوست بر کودك بندی که بشب ترسد ازاو برودو 
یا . 
دندان - دندان بر کودلخردبندی بی‌درد ورنج دندانش‌بر آید. 
حون - هرجای که موی بر کنی آنگاه بخون او بیندائی دیگر 
موی بر نیاید .. 
کفتار - گویند کفتار يك سال نر باشد و يك سال ماده وسبب 
آن باشد که در زیر دنبالش خحطی است که باندام ری وماده‌ای بر مند 
وشکافته شود» پس‌چنان دانند که آن نشانی دیکر است و آن خود همان 
است. واز عجایب خحاصیت او آنست که جون سگّث بر بالائی ایستاده 
باشد از حصار با کوه در شبی که مهتاب باشد کفتار بجای سایهةٌ سگث 
آبد و چون آنجا بایستد و سایهٌ سکّث بر سابةٌ او افتد و تمام مستخرق 
شود ستگگ خحو‌یشتن را بزدر افکند و کفتار بگیزدش و بخورد و این 
فصل گفته آمده‌است؟ . و گوشت سک کفتاررا منفعت کند جون‌بخورد 
ار بیمار باشد به گردد وتا بدان حد قوت دهد که گویند جوان کردد" 


- راست2)؛ جب]0([۷؛ - 9](]. . ۲۷ بوست برکودكك بندی‌که بشب 


ترسد اژ او برود و دلیر شود (0؛ بوست او بر کودلك بندی که بترننددیگر 
بار نترنند (1؛ بوست بر کودكك بندی ترس شب از او برود ع6؛ بوست وی 
بر کو دك بندی که بشب ترسدآن ترس از وی پرود و دلیر کردد ]۷[؛ - 1. 
۳ وانته اعلم + و). »- کفته آنده است ()؛ تمام کفته آمدست ]۷؛ - 
ی و« تا بدان حد قوت دهد که کویند جوان‌کردد 0([۷؛ کوشت 
سك کفتار ر سود دارد و حوان شود ع62؛ - (۳(], ‌" 


فا 


قسمم (خستین ۶:۷ 


و مردار حورد هر کجا یابد» و جود فزونی خوردنی در بن دندانش 
بماند دهان باز کند تا مس بر او نشیند و چون انبوه شد دندانش 
پاكك کرده باشند ,۱ و از حربصی او برمردار آن است که گور شکافد و 
مر ده بیرون‌آرد؛ و جایگاهی که کته افتاده باشد ونری مرد باد گرفته 
براو نسند و می‌جنبا ند تا انگاه که حائض شود» پس بمرده باز کُردد 


و بخورد . و بنزدیکی سوراخ مورچه آید و چندانکه بابد بزبان از 


زمین بردارد و بخورد. وجود بیمسار شود از نجاست سک خویشتن 
را علاج کند و بخورد نيك شود." مرد چون درسوراخ کفتارشودباید 
که هر کجا از اوروشنائی بتابد " محکم بگیرد؛ جه | گرمقداری سخت 
اند روشنائی بتابد کفتار در او جهد و هلاکش کند و اگر چه مرد 
قوت عظیم دارد با کفتسار بس" نیاید. جون شاخعی از عنب الثعلب 
و آنراعنب الحیه* نیز حوانند - مرد با خویشتن دارد کفتار پیرامن 
او نگردد. 

پوست - هر آنکس که پاره‌ای از پوست او دارد سگ در او 
نجهد و بر شاخ رزبندند کرم دراو نیفتد. و پوست او همچنان حوالی 
ده بگردانند آنگاه از جایگاهی که بلندتر باشد بیاو بزند ژاله بدان دیه" 
زیانی نکند. از پوست او غربالی سازند و تخمی که بخواهند کشتن 


ات حون انیوه شد دندانش پالك کر ده باشند ([؛ آنکاه حون مکس بر او اتیوه 


شد دمان برهم نهد و بخورد ۶و6 ]0۷). ۷- از .نجاست... تيك‌شود 
462 خویشتن را از کوی سك علاج بسازد و بخورد ونيك شود ]؛ ازکوه 
سکث خود را علاج سازد (1؛ ازکوی سك علاج خویشتن سازد بخورد نيك 
شود ]1۷؛ از تحجاست نيك شود ل(). مس پتاید (6؛ یابد (]؛ بیاید (۲» 
بیاید  .1]6‏ ۴ بس 060 برلژ؛ -8. .۵ عنب‌الحیه06؛ 
عنپ الحی و]؛ عتب الجننه ۷ ؛ - (]. ۶ دیه ([۷])2[؛ده (][4۵. 


۸ نوهت نامه علائی 


تدو ت آنگاه بر فا ند و بکار ند ملخ بر آن زیانی یک 


زهره - زهره او باچشم خاصیتی دارد تمام. اگر يك درم‌سناكث 
با آب سنیل جو شیده مستسفی طیلی بخورد فایده باز دهد و بردندان 
که خوره در افتاده باشد نهند سود دارد و نيك شود. ۱ 

پیه - | گر کسی پیه او برخویشتن آلاید و درجایگاه پلنگ‌شود 
باسانی بتواندش گرفتن و پلنگت روشی نکند واین گفته شد.؟ 

زبان - زبان او در پوستی سپید پیچند وبا خویشتن دار ندسکّگ 
بر آن کس نجهد بروز و شب و براو بانگک نکند. 

دندالا - هر که دندان کفتار با نعویشتن دارد جیزها فر اموش 
زکند» وهر که را درد دئدان باشد حون راست بر راست بندند و جب 
برچپ ساکن گرداند. 

دستا بت اکن نت دست کفتار با خو بشتن دارد و پیش پادشاهی 
شود و حاجتی خواهد روا گردد. و اکر در زیر بالش زن نهند که 
خواهد زادن زود بزاید و دست راست باید چپ نشاید. 

چشم - چشم راست نه روز درسر که فکنند آنگاه در زیرنگین 
نهند هر که دارد از جادوئی نترسد و چشم بد از او بگردد. 

جکر - جر بسوزانند وخا کسترآن شب کوری را سوددارد.. 


۱- بز ند 6()212؛ به پز زد (1؛ بد بیر ند 1۷ ۷ وبلنك روشنی نکرد 


و این کفته شد )]0(۷؛ و پلنکث بدو گز ند نکند و این گنتد شد [؛ پلیکت 
باسانی بتو اند رفتن و او را منقاد شود (1. و ده سوه ی اف 
( و در زیر بالش ژنی نهی کی بخواهد زادن بزودی فرزند از او حدا 
شود و6؛ در زیر بالش ژنی نهندکه بخواهند زادن و فرزند ازاو جدا خواهد 


شدن زود بزاید 0؛ - 13. 


قسم خستین ۶۹ 


سر گین - سر گین او با روغن مورد برسر کنند موی بسیار آرد 
۲ 

قضیب - قضیب کفتار نحشك کنند و بکو بند و قدری برد نا 
بارسا دهند جنانکه او نداند شهوت و آرزو کردن مرد از او برود. 

فرج - اگر فرح کفتار با خویشتن دارد زن که اورا بیند شیفته 
شوده و چون مرد با خویشتن دارد و با زن گردآید هیچ مرد دیگر بر 
او قادر وود 

بوز - ددان" بوی بوز دوست دارند و باشد که از بهر بوی 

حنان نزديك شو ند که بوزدرجهد و آن رابگیرد. و گویند بوز باحرس 
کشن* کند و ددی از آن پیدا آید که مردم را بگیرد. و اندر درختان 
حویشتن را پوشیده دارد وسکٌث را بگیرد وبخورد. " وا گر گاو کوهی 
نا اه بر"او بگذرد جنکال در کتقش زند و حونش می‌مرزد تا گاو 
ضعیت شود پس بانگث کند تا دیگر ددان بيایند و بخورند» وا گرشیر 
فراز رسد دور شود و بجایکاه بگذارد تا شیر سیر شود و برود." 
صیادان جون بوزی بزر کت گیر ند دوست‌تر از آن دارند که بجه از 
آنجه بزر کت جون بیاموزد صبور باشد و فرب نکند و بچه بخلاف 


۱- اکر فرج ... قادر نشود ]0۷؛ فرح‌او باخویشتن دارد زن که او را بیند . 
شیفته شودجون مرد باخویشتن دارد بامر زن که گردآید هیچ مرد دیکر براو 
قادرنشود (1؛ | کر فرج وی باخویشتن دارند هرژن که‌او را بیند دومت‌دارد 
و جون مرد با خوبشتن و بازن کرد آید هیچ هرد دیکر با وی قادر نشود 
و انته اعلم پالصو اب ج). ۷ ددان (۲]؛دوال (1؛ دذان و)6؛ - . -]۷؛ 
ددان (). ۳-کشن ]۷؛ کشنی (]و)()؛ - ([. ۴-کویند یوز ... 
بکیرد و بخورد - ([. ۵- تا شیر سیر شود و برود ]]0۷؛ تا سیر 
شود ([؛ تا شیر سیر بخورد و برود ب). ۱ 


.۷ نزهت نامه علاثی 


اين» و دیگر ددان نه چنین باشند. و تن یوز گران باشد هیچ جانوری 
که در اندازةٌ تن و الب اوست بدان کرانی نست. و جود بر شت 
اسب جهد باری سخت کران باشد. و خواب بسیار کند حقیقتی نه 
چنانکه سکت. و گیاهی هش ۱ اوه الفهوو" و آ تن 5 جون بوز 
بخورد رنجور شود پس پلیدی مردم طلبد و بدان حویشتن را علاج 
سازد. و ازبهر تغییر هو ازولابتی بولابتی دیکر رود و بگاه باز کشتن 
جون هوا وش شد هم بدان طر دق و هم بدان هنحار باز آید. یس 
صیادان بروند و بر جایگاه پی بوزان جاهها بکنند و وقت باز کشتن 
نگاه دارند تا جون‌آیند و در جاه افتد بگیرند. 

زهره - زهره پلنکث با نمك و انگبین بر ریش نهند که از آن 
عون بسیار آید باز برد" و مادت بریده شود. 

حون - خون باسر که برقدم خداوند نقرس آلایند راحت یابد. 

اسب - مادیان چون بکشن آمد دنبال افراشته دارد و زهدان 
بزر کک شود و کمیز بسیار فکند و چون رطوبتی بریزد آنگاه شهوت 
کشنی قوی" شود. اما اسب نر از بعد دو سال ونیم گشن کند و تا سه 
سال ماده کشن خواهد وا گر بیشتر ازاین کنند بکار نیاید و کره ضعیف 
باشد» و تا بیست سالگی* کره‌آرد و بازده ماه آبستن باشد و در ماه 
دوازدهم بزاید. و نر سی سال گشنی کند." و ماده چهل سال کشن 
بخورد. لکن کره تا یست سالگی" ثيك باشد و عمرش گوبند جهل 
۱ خانقة الفهود ۷]66۳؛ بعربی خانته المهود ([ ء خلقه الفهود (). 
۲- برد (1()؛ بندد ([ع6؛ کرد ]. ۳ قدم (([ی) ؛ ورم ]۷((). 
۴ قوی ۳ ]()؛ قوی تسر (و). ۵- سالکی (]۷])2 ؛ سال (۲؛ 
ساله (4. عکشن کند 1(۳؛ تشنی کند ۰00۱162 ۷- سالکی ب)؛ 
ساله (]]1۷؛ سالٌ (0؛ - (]. 


و پنج سال بکشد. خر اگر بر مادیان آیستن جهد کره تباه شود. لکن 
اکر اسب برجهد زیانی نکند از بهر آنجه آن خر سرد است. دندان 
همه جانوری در پیری سیاه شود و دندان اسب در پیری سپیدی و 
روشتی بیفرابد. در دل اسب استخوانی باشد» و گویند در دل جنسی 
از گاو نیز باشد و دیگرجانوران را نیست. اسب طحال ندارد. وجون 
مس بر چشم اسب نشیند چشم بر هم زند و مس را بکشد و این 
علامت تکوم و کرلمی اسب است . ۳ ماددسانی از گله‌گم شود و 
کره‌ای خحرد بازماند دبگر مادیانان آن را شیر دهند. اسب جب آشناه 
نداند" و در آب همی کسردد و غوطه همی سورد تا نمیرد . اسب 
از سایه خویش در آب بترسد و بدین سیب دست بر آب همی زند ۳ 
تیره گرداند» آنگاه باز خورد . با استر دشمنی دارد و با هم یکوشند 
و جنگ کنند. چون باد شمال خواهد آمدن از دو سه روز پیشین بداند 
و روی بدان جانب همی کند. زن پیر پای بر گوشت اسب نهد در 
اندام عویش گرمایی یابد مانند تب. و اسب چون پای بر پی گر کث 
نهد خدر شود و مانند دردی از اندامش بر آید. بوی زرنیخ اسب را 
زیانی صعب کند وا کر دود کنند از آن بمیرد و مادیان آبستن را چون 
چراغ بنزدیکی او بکشند از گند بوثی آن بچه بیفکند. 

سم - زن آبستن جون بدشخواری زاید یابچه در شکمش مرده 


باشد - و این علتی صعب است و بیسم مر گت - اگر بسم اسب دود 


س سس 


ِب اسب جصا آشتاه ند اند ج)؛ اسب نب تا ند ارد 94 4 اسب یت آشثا 


زد ند ([؛: اسب <مب ای و زد دد [۷؛ اسب تخیر اهنا دا دذ ‌. 


۷۷ نز هت نامه علانی 


کنند بیرون‌آید و مشیمه بشکند! ۰ سم‌اسب بسو هان کتنند و بر صلایه 
باب‌بسایند تامانندمغزشود واند کی آب براوزنند وبسیکی‌قوی‌بر گیرند 
و بر خایه و تنوار و پیشکتار و زهار مالند و در آفتاب بدارند مد 
دو ساعت و آن بچند کرت بکنند سک که در خابه افتاده باشد بیارو؟ 


و باشد که چون ریک خرد با کمیز بیفتد. و ا گر بسوزانند و بر علت . 


خنازیر نهند سود دارد و بجوشانند." و اگر درحانه بزیر حا» نهان ۱ 


کنند موش در آن خانه نشود. 

عرق - عرق اسب از حمله زهرهماست و در آن تیز سیسار 
منفعت است. خداوند تب بلغمی را که هر روز آید يك روز سخت‌تر 
و يك روز نرع‌تر بدان دود کنند باز ایستد» و چهل روز بر پیشکنار؟ 
کودکان همی مالند موی برنیارد.٩‏ 

دندان - دندان اسب از کودك خرد بیاو بزند بأأسانی دندانش 
بر آید. و اگر دندان اسب کره يك ساله باشد جون بگیرند و - پیشتر 
از آنسکه بر زمین افتد بهتر در زیر بالش کسی نهند که بخواب در 
بخست" کند ساکن کردد و آواز ندهد. 
انآ پستن...مقیمه ند 0815 زن‌آبستن چون بدهواری زاید بیج 
در شکم او بمیرد و از آن بیم مر کست سم اسب بسوهان سوده کنند وبر 
صلایه فکنند و بسایند تا مانند مغز شود و اندکی آب بر او زنند و بسیکی 


کهن بر گیرند و برخایه و تنواروزها روپیش و کنار مالند ودرآفتاب بدارند 
دوساعت واین چند کرت بکنند سنك که درخایه باشد افتد ([؛ - 62. 

۲ بیارد ]0۷؛ بیرون آید 8؛ انتد ([؛ بیاورد ج .6‏ ۳و اکر 
پسورانند... و بجوشانند 02؛ - (](۷]1[(). ۴- بیشکنار (0؛ پیش و 
کنار (1؛ زهار ع6؛ بیش کنار ]1۷؛ - ]. ۵- و عرق سینه اسب وریم 
او زهرست + ([, ع که پخو اپ در بخست (0؛ که بخو اپ اندر نتخسه 
(1؛ کی درخواب بخسه 62؛ که بخو اب در بخسه کند ]۷[؛ - 1 


سیرز - سپرزش در سر که ترش نهند يك شبانروز و آنگاه به 
آفتاب بیاو یزند تا عشك شود و بکوبند چون سرمه و يك مثقال از 
آن خداوند طحال بر دهن فکند و يك رطل سیکی باز حورد بسه 
کرت نيك شود. ۳ 

سر گین - سر گینش چون زیرزنی که دیر زاید دود کنند فرزند 
پبارد و | گربجه مرده باشد بیفکند. حشك کرده بکو بند و برجایگاهی 
کنند که عون همی آید باز گیرد خاصه خون بینی. وا گر تربستانی و 
آنرا بیفشاری تا قطره‌ای چند آب از او بیاید واز آن در گوش دردمند 
حکانی ساکن گردد. و دو درم سزگت یت کر اسب کسره و دو درم 
کمیز مردم و چهار درم سیکی بر آتش نهند تا بسته شود چون می- 
پختها و بر سبزی دست و پای" نهند که بسوزن آزرده باشند و نقش 
کرده بدو سه کرت رنکت نیل از او ببرد. سه درم سر گین اسب کره 
با حون کاو بهم آرند و زد بینبه قن کشد ادخ نشو د. 

فربه کردن‌اسب - چون خواهی که‌اسب فربه گردد شیر گوسفند 
بستان با لختی زیت واند کی آب بادبانةٌ تر کوفته و آب او بگرفته با 
لختی نبید کهن چون هفت بار بخورد فربه شود؛ وا گر با پیه سوسمار 
بدمی از فربهی چنان شود که گویند در پوست نمیگنجد. 

درعلت وبیماری اسب . بیماری بسیار رسد اسب را؛ اند کی 
باعتصار باز گویم. ازهمه بتر آنست که گوشش سست گردد ویا سوی 
برش افکندد » آن را کلب خوانند. جز کارد درمانی ندارد که صلاح 
نبذیرد. و چون ختفسا خورده باشد بهتر آن است که آب و زیت گرم 


۱ حون می بخته (0؛ س بکر بند و به پزند ([؛ حون میمخته ]1۷؛-ج). 


۲- بای 06](]۳؛ اندام ]۷ 


سس سیسات سس ی تخاس سس سس باس سول حی ع وه وع خی سس ات ین رت را و وب وت سم توس تا را 


کنی و بسروی گاو در گلوش ریزی . و اگرکژدم بگیردآن جایگاه 
بسر کین گاو در بابد گرفتن . و جون کمیز مانند حون کند آرد نخود 
باپیه و سیکی بجوشان و سه روز در گلوش کن. وا گر کمیز ببندد مرد 
برزمین کمیز کند و کل آن برشکم" اسب مالد .و جون حمر" شود - 
و این علاجی طرفه است - يت خروه بچه کسه هنوز بانگث نکرده 
باشد کارد بکلوش بمالند وجون هنوز جان دارد درهاون فکند و نيكك 
بکوبند آنگاه موی و پر او بیندازند و نواله‌ای کنند ودر دهان اسب 
نهند و دورطل نبید بسدو روز بسدهند منقعت کند . چسون لک یی 
براسب افتد - ونمش خحوانند - و چون مکس میزه پدید آرد کژدم در 
زیت فکنند تا بمیرد و بر آن جای کنند لکه پیسی ببرد . پیه و حون 
حول بر او مالند فایده باز دهد و منفعت کند . 

گزیدن مادیان وفحل- مادیان باید که درست اندام باشد نیکو 
دیدار » فراخ بوست» سه‌ساله تاده ساله؛ و باید که هرروز چهاربارفحل 
بر افکنند دو کرت دراول روز و دو کرت در آخر روز . و جون کشن 
پذیرفت بجایگاه گرم‌بایدداشتن. وفحل‌باید که سروبینی خرد دارد و سیاه 
چشم باشد. بسیار پرش ؛ گوشت سینه بسیار» گوش افراشته رداست 
ایستاده یال‌قوی» سرین گرد دنبال ذراز وبسیار. این قدر تمام است 
چه از هرنوعی چون اشارتی و شمتی گفته شود بر آن اقتصار افتد . 

شناختن دندان اسب و سالش" - سال اول‌کره است و بتازی 
مهر خوانند » هشت دندان شیر دارد . سال دوم دنسدان بزر گگ کند و 


۱- حمر([01۷]6 ؛ خمر . ۲- شناختن دندان اسب و سالش 0 ؛ 
شناختن دندان و سال (1؛ شناختن سال اسب ([؛ دندان وسال 4؛ شناختن 


مخ منم سصمس تحص تسوت تسه 


یت دع<سحین : ۷۵ 


برجای ماند . سال سیم یکی رکشابد و یکتا کشا جو اینك . سا جهارم 
یکت وادار گوبند که از شیوه" همان مانده باشد. پنجم سال دنداد شمر 
هیچ تما ند و آذحه بر آورده راشد سیأهی بسیار دارد . آ که از بعد آن 
دسا لها ساده همی شود و سیاهی اندتکتر همی کُردد ۱ 

اسبآبی - در رود نیل مصر باشد . نهنگت خرد را غلبه کند و 
بگیرد و بخورد . هر کجا پی او بینند بر کنار نیل دانند که آب بوقت 
سیل تا آنجا بر خواهد آمدن. چون چراکند بآ خر و پایان کشت آید و 
می‌خحورد روی برود ثیل نهاده. و باشد که این اسب جود دانه بخورد 
قی کند و بر آرد , درحال دیگر باره بروید . روی و پیشانی او بدیکر 
اسان مساننده باشد و سم بای کشاده همچون کاو دنبالش کوتاه ما ژد 
حولء . و بانگث اسب کند و بقامت چند خر باشد » و پوستی سخت 
دارد و از آن دوال سباط سازند . ۱ 

بوست . پوست او بسوزانند و بر ورم نهند که بر حاسته باشد 
سا کن کرد و فایده دهد . 

استخوان - استخواد او بسوزانی و با عمیر بسرعلت سرطان 
نهی بسه روز نيك گردد و اثر تمام پیدا آرد . 

دند‌آلا س مردم حبثّه ماهی ام حو رند بر بان نا کرده و آب تیره؛ 
جون دندان آن اسب با حو پشتن دار ند دفح مضرت آن باشد" وزیانی 
زکند . 

استر ۳۷ حون کمیز ماده ببو دك زیان دارد و آرزوی کشنی کند ِ 
و راه از مردم بهتر برد و جون یکبار برآهی رفت یاد دارد و آن راه 


باز شناسد. زند کانی استر از آن مادر و پدر پیشتراست وعوی اسب 


۱ شبره 1۷168 ؛ شیر  .0‏ ۷ باشد][0؛ بباشد ‏ ؛ - 610. 
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ی نزهت نامه‌علانتی 


بهتر کیرد از آنچه مادرش مادبان بوده است . 

حاصیت سرجون حواهی که زن‌آبستن نگردد این از هرجه 
کته آمد قوی تر است 3 استر و خابه‌اش هردو بکیر ند قافن سای 
۱ آهن ز دید وبچوب درحتی که هیتج بر تبارد پربان کنند» آنگاه بردار ند 
کنو مرد حصی بر او فشانند و از آن هر دو قدری در بوست استر 
نهند و برشتة قنب برزن بندند» تا آن با خویشتن دارد بسته ومرد با او 
۸ هکم کنق آه رگ 
۱ ریمةً گوش ‏ ریمة گوش استر بر نعره نهند و آب براو زنند 
قدری اندكك و در باره‌ای بوست ادیم برشته‌ای از کتان تافته بر دست 
چپ مرد بندند چندانکه مجامعت کند هیچ زن ازاو آبستن نشود و این 
معجزی است. وا گر کسی بخورد مانند مست کردد. 

مخز - مغزاسترزن آبستن بخورد فرزند که آید ابله باشد. زنبوره 
که در کون استر افتد بگیرند و خحشك کنند و بسایند و بر بواسیر 
: نهند نيكك شود و بازافتد. 

کمیز - کمیز استر زن آبستن بخورد زود بزاید وا گر مرده در 
شکم دارد پیفکند» وا گر زن بار ندارد و مرد با او نزدیکی کند آبستن 
"نگردد . 

سر کین - اگرکسی را زکام گیرد خیو بر سر گین استر فکند 
و برود هر که آنجا رسد و خیو بر آن نیفکند زکام بدو باز افتد و آن 
کس راکه زکام بو ده باشد ثبت کردد و سا کن شود و این حاصیتی 
طر فه است. و جنان باید که مرد ز کام گرفته زودتر نزدیت استر رسد و 
تيكگ پیو ید آنگاه بو بر سر کین فکند . 


۱- بلشك 0؛ بسك 2]08؛ - 6. 


فسم نتخستین ۱ ۷۷ 


سم پنج درم‌سنگث‌خا کستر سم باروغن مورد برسر کل‌بما لند 
موی بر آرد وداءلثعلب رافایده دهد. وچون درخانه‌ای سم وسر گین 
او دود کنی موشان از آنجا همه بروند وهیج نمانند. ۱ 

حایه - خایةٌ او حشك کنی و ابر چهار پای بنسدی مانسد گی و ۰ 
عستگی! راه کردن نداند و بررفتن قوت دهد. 

خر - جانوری سرد مزاج است و از این است که خر دشتی 
بسردسیر آرام نگیرد. یج چهارپای راه چنین نبرد که خر وبهرراهی 
که یکبار رفت فراموش نکند» واگر خر بنده راه گم ۳ باشد خر 
را فرا پیش دارد و بکگذارد تا جنانکه خواهد برود و براه باز شود. 
حرنر جون سی ماهه شود کشن کند» لکن کره آن نيك باشد که ازمادر 
و بدر سه ساله آید. هر گاه جون خر بانك کند و سکت بشنود پشتش 
بدرد آید و "بدین سیب بانگگبر گیرد» این عجب خاصیتی است. ا کر 
یکی را کژدم بزند او را بر خر برهنه نشانند و رویش, سوی دنباك خر 
کنند» درد بخر باز آید و مرد ساکن شود. کژدم گزیده دز گوش خر 
گوید که مرا کژدم گزید مرد نيك شود و خر دردمند گردد. 

اعجوبه‌ای دیگر - خوله را بر پشت خر بندند چنانکد نتواند 
جنبیدن و خر برانند هر کجا اتفاق افتد و خر کمیز کند خولك برپشتش 
در حال بمیرد» و این گفته شده است. دیکر خاصیتی است طرفه» آن 
حنظل که بشاخی یکی آرد باز کنند - وباشد که هم بر بار بجکدآو آن 
پهتر - شحم آن بستانند و بر دست و پای حربمالند ویکی بر نشیند و 
براند بعدد گام خر او را اطلاق شکم افتد. اگر بیشتر خواهد دیگر 


مانده و حیمه< 1۳ مائد؟ (1؛ مانده و حسته ۷ ۱ ماذده که 
۱ ی 


0 -6. .۲و باشدکه هم بربار بچکد ]0[۷؛ 2 6018 


۷۸ نزهت نامه علائی ‏ 
باره برحر نشیند و براند حال همان باشد تا چندانکه باشد. حرراعلتی 
است که در سر پدید آید و بلغم از بینی فروچکد سرخ لونه اگراین 
علت بشش ماه پر سد بماند وا کر شش‌ماه ر سید بمیرد. خر جوت‌بوی 
شیر شنود بدان ماند که گسسته خواهد شد. باشد که خر بانگث کند و 
مس براو نشسته باشد از او بیفتد. اکر سنگی در دنبال خر بندند 
بانگث نکند. ا کر کون خر بروغن جرب کنند همچنین . و اکر گوش 

آخون - یکی را موی کژ روید بکنشد و خون خر سپید بر 
آنجایگاه کنند راست بر آید و بر بواسیر طلی " کنند سه چهار کرت 
در آفتاب پوست از او باز افتد ونيك شود. گوش خر بنیش زنند وپنج 
شش قطره حون بر کیرند و باب باران آمیخته کنند و خداوند تب دق 
بخورد" که طبسان از آن تاامید شده باشند فایده کند » بقدرت خحدای 
تعالی. و باید که خر را آب جوی دهند و تعهد کرده باشند بسه دفعه که 

این علاج برود بیمار نیک شود. 

جکر - جگر تر یا خشك کرده باب بسایند و بر اندام خداوند 
تب چهارم مالند تب باز برد وا کر باب ونمك بیزند آنگاه بر آرندو 
در سیکی کهن نهند و لختی جاوشیر بر او فشانند و کودکان بخورند 

صر ع و باد از ایشان دورشود وفایدت دهد. 

پیه - پیه حرخحاصیتی دارد» چون بگدازی و بر اثر جراحتها و 
ریشها کنی که بر تن باشد منفعت کند و نيك شود و اگر قدری در 

سوراخ ذکر مردی نهی شهوت جماع بیفزاید. 

سیرز س سیرز حشك کنند و بسایند و بر پستان زنان کنند شیر 


۱- طلي (01؛ طلا ]۷؛ - خاج). 


بسیار پدید آید واین خاصیتی سودمند است. 

شیر - کود ی که بسیار گرید شیر خر بدو دهند خوش خوی 
شود و کم کرید و در خانه‌ای بنهند کيك بسیار پدید آید. 

مغز - مغز خر با زیت بر سر نهند موی بسیار شود و قوی و 
سباه گردد. 

پوست م قدری بر کودك بندند بشب نترسد. 

سم- خا کسترضمش برجراحت و ریش کنندنيك‌شود. حلقه‌ای 
ازسم‌دست راستش بکنند وانگشتری سازند ازنقره» چون مصرو ع با 
خحو دشن دارد بفتكد . زد جون بححه حو اهد آوردن بسم خر دود کنند 
زود بزاید ومشیمه بیفتد. و چون بسوزانند و نيك بسایند و بازیت بر 
سر کنند و درموی بندند وازبعد سه روز بشویند موی‌جعد شودونیکو . 

دند ان دنداد در زير با لش حعته دهند در ر کوی کتان بخست 
نکند و آواز ندهد و ساکن کردد. 

فقو کشت کب گرم بگیرند و بیفشارند و آن آب کودکی 
بخورد که سنکت درخایه‌اش افتاده باشد باره پاره با کمیزبیاید» ودندان 
حو رده را سود دارده و حشك کرده در بینی نهند که از او عون همی 
آبد باز ایستد. واول سر کین که خر کره بیفکند مقدار يك باقلی‌خداو ند 
برقان بخورد منفعت کند و بمدت هشت روزبچهار شربت نيك شود. 
و بر جایگاه رحم زور بمالند منقعت کند ودرد ساکن کرداند. 

جر وحشی - از عجایب طبع هر وحشی آن است که پر کت 
هیچ کره نر را نگذارد که در کله او باشد و بدندان خایه‌اش بکند 
- بدین جهت خحصی بسیار باشد - از بهر آن تا با او انباز نگردد در 


کی کون وماده جون بحه خو اهد آوردن بیجایگاه بوشيدة دشخو ار 


۸۹۰ نزهت نامه علائی 


شود تا چون کره آرد ونر باشد بگذارد تا قوت گیرد و سم سخت کند 
و بتواند گر بختن آنگاه درمیان گله آرد» وا گر ماده باشد زودتربیارد. 
و بسبار بهم آیند از پانصد وهزار» واز هم کته تمه جنانکه | گر 
مردی بشمشیر یکی را بزد چندانکه خواهد دیگر بتواند زدن که از هم 
جدا نگردند وبرپی یکدیگر همی آیند. و دردیار بصره بسیار باشد ۲ 
چون‌باب خور" آینددو مردبروند باکارد تیز وقوی و برره گذربایستند 
تا گورخردرمیان هر دومرد می گذرد و شکمشان همی درند وهمچنان 
همی آیند برپی یکدیگر و نبگریزند. 

زهرهم زهرة او با خو لنجان‌بکو دك دهند که سنکت درمثانه دارد 

سم - از سم او انگشتری سازند و مصرو ع که بسرماه بیفتد با 
خو بشتن دارد نیفتد". 

سرگین - با سپیدهٌ خایه بسایند و در بینی نهند که از او عون 

آید باز برد. 

مغز -آن‌راکه در بستر شاشد نيك باشد چون بخورد. وبا آب 
کاهو کسی که او را جنابت بسیار افتد بوقت خواب بخورد احتلامش 

او - گاو را بیست و هشت دندان باشد و بدوسالگی دندان 
بیفکند و باشد که ماده گاو هشت ماهه بکشن آید و بنه ماه بچه آردء 
و چون از این زودتر زاید بکار نیاید که سم سست دارد و بنماند. و 
ازیهر آنچه ذکر گاو سخت‌است ماده باسانی منقاد نشودچنانکه دیگر 


باب خور 00۳8 باب خوردن ([]۷[؛ - ج). ۷- نیفتد 9[؛ نيك 


مسو د ([؛ میفعت کند ]۷]؛ مشفعت نیکو بیدا آرد (0؛ - و). 


قسم نحستین ۱.ْ۸ 


چهارپایان چون نر ازیشت ماده بزیر آید نگاه باید کردن» ا گربراست 
فرود آبدبچه نرباشد واگربدست چپ فرود آید بچه ماده است. واگر 
خحاره جب بوقت سکس دی بیحه 33 وا گر حایه راست بندی رحه 
ماده باشد . کاو راحون و دل هد ِ سر شود. و جهارپائی" است 
کار کن» رنج کش» شهوت دوست. اک حصی بکنند بدان آرزوهیچ 
کار نکند . هروفت سجوان کت نان کل و ماده زود آبستن شود علامت 
تا سال باشد و بگاه گشن کردن تر ان دا هم جنگ کنند و یکدیگر 
را همی‌زنند و با هم‌همی کوشند وهريك خواهد که در آن رمه رئیس 
و بزر گث او باشد. گوشت لاو بر معلاق بجنبد" و حونش درزودی 
فسرده نشود و از برف رنجور گردد. بانکت جوانه بلندتر و قوی‌تر از 
آن بزر کث سالخورده باشد و بانکّث ماده از آن فر قوی‌تراست» واین 
بخلاف دبکر جانوران است. وماده پانزده سال زنده ماند ونربیست 
سال. و ماده حون بچجه دارد وشیر آهنگت او کند جندان کوشد که بحه 
را از او برهاند تاحویشتن را هلاك کند و کشته شود. باقلی وجیزهای 
باد ناگ جون بخورد فر به گردد وجون قربه کشت آرزوی کشت کن: 
بینیش بروغن گل بیاندایند صر ع براو‌پیداآید وا گر اند کی باشد رام 
گردد. سروس دروعن دید أ مد بانگی در دك , بر کت سیلم که شیر کیاه 
خوانند برسروی گاو بتهند بیمار گردد. وا گر ژیوه" در گوشش فکنند 


۱- جهاربانی و6؛ حهاربای ((]۷۲:(). ۲- بدان ارژ و هیچ کار نکند 
۷6۳ بدان شاط کرنکند که در کشن بود ([. ۳ یکی 01۲؛ 
فراخی ([؛ کی ع)؛ تنکی آ1۷. ۴ کوشت کاو برمعلاق کرده بجنید 
0 کوشت کاو در معلیق بحنبد 02؛ کوشت کاو بر معلیق کرده بجنبد ]۷[؛ - 
(1. ۵- ژیوه (001؛ زیره ۷؛ زیوه و)؛ - ([۰ 


۸۲ نزهت نامه علائی 
بمیر د. وا گر سروش! سید أ دم سم را سود دازد. تخمی که همی فشانند 
اگر باتفاق برسر" کاو افتد آن دانه بنروید. 

ژزهره - زهره او با تخم ترب و کر کج هرسه چند یکدیگر با 
آب نرب فر تن بقوام آرند و بر کلف کنند و دك ساعت بکذار ند و 
آنگاه بشو بند نيك شود. با خطمی بزنند و بر سر نهند سبوسه ببرد. 
مقل ازرق بآب حل کنند و با زهرةٌ گاو بزنند و بر رکوئی کنند و بر 
جای ناسور نهند سود دارد. چون زن آبستن نکردد زهرهٌ گاو با بر کث 
غبير انيك بکو بند وزد بخویشتن بر گیرد آبستنی پذیرد. درمیات زهره 
چیزی مانند سنگت باشد که آن را گاوزن خوانند» مقدار عدسی از آن 
با آب شهد انه با آب بلیهن " در بینی مصرو ع نهند سود دارد. در رحم 
زنان‌باشد که آب ررد یدید آ ید کاوزن در ر کوئی رم تل برنکك آسمان 
و زن که منفعت کند. زهره بر حایگاه ریش نهند که بن سباه کند 
اثر آن برد وبردرحت مالند کرم بر آن نشود.زهرة کاوباقدری گو گرد 
زرد عشك گردانی و جاوشیر هرسه بوزن راست واز آن بنادق سازی 
زن چون دشخوار زاید یا بچه‌ای در شکم مرده دارد زود بیرون آید 
چون زیر او دود کنی . 
سرو - رندش سرو خشك کردانی و در شراب کنی چون کسی 
از آدٌبخورد بر جماع کردن قوت دهد و قضیب را بر انگیزاند". اندر 
سرماه" چون سروی چپ" بگیری و هیچ سخن نگوئی تا بسوزانی 
۱- سروش ۷]621([1؛ بر سروش ۲(). ۲- سر (](]۷])2؛ سرو (). 
۳ بلبهن 0162 ؛ پلیهن ظ؛ پلیهن (1. ۴- و جون هر روز يك 
درمستک با بن درمسنك نبید کهن بخورند درد سبز را سود دارد + ([ج). 
۵- اندر سرماه (6؛ و درنیمه ماه ([؛ اندر نیمه ماه ج6؛ اندر اول ماه1۷؛ 


- و[ ی سروحب 01۷]6۶) ؛ سمروی چپ ۳(]. 


هت سوه سح یم موی ععو ع و عبت وی و سا تسس سروس اس تسس سا ات ای و و سر سس تک ی سید ۳ 


ی سا ات وروی سرا ری سرا اس شخ ری ای نت تست ی رس ویس سای ایس ی ویس ری وی یس ی و سس و ی سس سر سس را سور اس رس خر سر سر وی سور و سوریس ی عم سس ی ی سس ما تا ماما سم 


آنگاه اند کی خا کسترش بخداوند تب چهارم دهی نيك شود و تب 
باز برد. رندش سرو دربینی کسی کنی که ازاوخون همی آید باز کیرد 
راست در راست و چپ درجپ. 

کعب. بسوژانند و بکوبندو بردندان بمالند سفید گرداند و با 
انکبین بخو رد کدو دانه از شجم بیاو رد وهمه سبفتد. 

اکتا ای او بسوزانند و با انکبین و روغن بسایند و بر کلف 
نهند فایدت دهد» وا گر مازو بروغن شیره" بیرور ندو با این خا کستر 
بر علت خنازیر نهند فابدت دهد. 

سر کین -. اندر کت اومنقعت بسیار است» با سر که و ثبید 
حرماثی بر دملهای از جای برحاسته هی بکدازه؟ و ببرد. و در آن 
وت چود دز کب بیفکند گرم برورم نهی که عارش صعب کندسا کن 
گرداند» و خشك با گلاب و سر که بسایند و برجای زخم زنبور نهند 
سا کن گردان-د و درد و رنج نشاند . . با مکس انگبین حاصیتی تمام 
دارد و چون جای مکس بسر کین گاو در گیری بسیار شوند و قوت 
گیرند» وبرسبزی دست وپای نهند که ازسرما بدید آید رنگگ بگردازد 
وبا کیزه کند» واگر بر آتش نهند از دود آن جمند گان زمين و مار از 
آنیجا بگر یز ند و بروند . این نیز خحاصیتی اضف است» ا کر روغن و 
آب چند یکدیگر بستانی وسر کین کاو بدو پخته کنی تا يك نیمه از آب 
بشود آنگاه گرم برجایگاهی نهی که چیزی از آهن با خاشالك دراوشده 
باشد و بیرون نیاید بسه چهار دفعه ازش بیارد و این فایده‌ای بزر گث 


است. کرت تشك بزیر زد آبستن که دشخوار زاید بردارند زادن 


۱- مازو بر روغن شمره 1()؛ بروغن شیره ومازو ([؛ بروغن شیره مازو 
د6؛ -. - بکدازد 0 فر و اند (]؛و یکذرانتدو)؛ بکدارد]۱۷:-۳ . 


۷۴ نزهت نامه علانی 
در او اسان کر دد. با مو بم بر اری و بر در دی برداری که ر <م او 
9 شرل ۵ باشد و مائتف احوال! کته حون دود تیگ بکنی راست کردد 
و بجای خو بش باز شود . و با جوت,بلوط بسو زانند و آن حا کستر 
بخون کاو بر گنز و بر سر نهند که موی ندارد موی بر آرد؛ هفت هشت 
آدقعه بباید کردن در مد يت ماه و۱ ۳1 در جایکاهی کنی و آت ورت 
در او افکنی جند انکه دو انگشت فزونی دارد وبااتش درم بیزی تا ات 
همه بشود روغعن که بماند برثای و زهار خحداو ند قولنج؟ همی ما لد 
شها تارگ بادن الله . سوراج مورحه ر هک کاو در 9حنند همه 
بریزند» و در جایگاه عنکبوت بسوزانی همه بر و ند. 
حون - خجود او بر ورم رم ساکن گر داد و سرد. و حون 
دلش در ران زد مالی شهورت او غلبه کیرد وشیفته کردد. 
مر 1۳9 ۳ جح مس ۳ 
استخوان ‏ استخو انش بسوزانی‌و. باروغن زد کر کم ببرد. 
خحابه س خایه گاوسر خ بشکافند وبا نمك‌تلخ بجایگاهی که گاو ان 
دارند بسو زانند نيك باشد و فایده باز دهد و کاوان قوت گیر ند. 
حاصیت آب زرد که از گوشت بیاید چون بر آتش نهی و سرد 
شلد ۵ در گوش نهند که کرم دراو باشد بیرون آرد و این حاصیتی لطیف 
است؟ 
لشیر‌ستا. .۰ 
نرسد بیفکند و بدین‌سیب بتازی مثل زنند و گوبند: «حیث تلقی‌الابایل 


۱ احول 1۷( ؛ احوال 9 ؛ خولك ج6؛ - ([. " ۲- برفاف و زهار 
خحدآو ند قو لنچ 2[ 6(۷۲)۶؛ پر سر ۳ قولنحی 19 ۳ بر کرش 
۵ ۷()؛ ار کرطلی 9 (1؛: ت . ۴ب ۳ این خاصیتی (طیف اسب 


0 - رای 


قسم نحستین ۸۵ 


قرو نهاء)" و تا سرو بر آوردن جو پشتن دور همی اد از آنجه داند 
که سلاح با او ست» وهرسال یک بار بیفکند و ابتدا از دوسالگی" 
که و مرسال جود بر آرد گویند. يك بند زیاده باشد و سرو مهتر» و 
ابن بس درست نیست.همه سروها مجوف است جزسروی کاو کوهی 
که سته است سخت . و ماده حون بحه نهد در حال مشممه بجو زد و 
نگذارد که بر جای بماند". جون آواز غنا و رود و سرود شنود بدان 
مشغول کُردد و گوش بدال نهد و در آن وفت حجنان داشد که از تبر حدر 
نکند. جون گوشش راست‌ایستاده باشد همه آو ازها شنود و بیداراست» 
و جون گوش فراز افکند آو ازها بر او پوشیده ماند. وجون بیمار گردد 
مار بخورد و آغاز خحو ردد از دنبال کند دادسر رسیدد»ه آنگاه بدندان 
ببرد وسر بسّد ازد و بسباز باشد که سرمار فرو نبرد ودر دهانش فا 
و جون "۳ بخورد و شمه شود باب آید و پیرامن آب همی کُردد وباز 
نخورده از آنجه داند کد حون آب بخورد زرهر در نش برود.؟ و آن 
بیشتر جون مار بخورد طلب تحر جنکت جوی کند و بخورد تا زهر 
زیان ندارد. و چون مار او را بدید-یا آوازش بشنید بترسد و بگریزد 


و در سوراحی شود 5 شکافی» و هر کجا باشد و کاو بدانست دهاد بر 


۱- حیث تلقی الابابل قرونها 0([۷]6۶2؛ حیت یلقی الایل قرنها (]. 

ت- دو سالجی ۳(]؛ دوساله و)؛ دو ساله ]6)(۷. سِ_ سیماب در گزش 
اوفکندد پمیود د ج)؛ وا گرستمات در گوشش اقکنند بغیرد + (1؛ -۳]/). 
ای سر مار فرو برد و در دهانش بماند (6؛ که سرما در روی و دهانش . 
که سرمار در برو روی و دهاش یماند ]۷]. ۵« از انچ داند که حون 
آب بحورد زهر در دش پر ود 4 40 از آنکه داند که ات پبخو رد زهر در 


دنش پر ا کنده شود ([؛: ارانج داند که ریانش دارد ۳ ۲ 


۸ ۳ نژزهت نامه علانی 


آب کند و در آن شکاف ریزد تا جای‌تر شود. آنگاه دهان بر آنجا نهد 
و بقوت بکشد ۰ اکر کر سنه باشد بخورد و اکر سیر باشد بکشدش و 
سفکند و بگذارد. تا ندال حد دشجنی است کاو کوهی را با مار که 
کُو بند سگان بر آغا لىد ه بو دید و مردم از بی کاو ی دو انبدند یگ 
زمان در دویدن باز ایستاد آنگاه برفت. چون آنجا بدیدند ماری کشته 
ثافتند. با همه تهیت حجان خحو بش مار زنده رها که هد آن 
از حلاص و بس موافق‌تر شناعت. و این عحیب است؛ و در جنین 
چیزها تأمل کردن و اجب است!". ۱ 

سرو - سرو بآب بجوشانند و ناتوان از درد پشت و سر در او 
دشیند سود دارد. در آن حخانه که سروی او دود کنند مار و حشر ات از 
آنجا بگریزنسد. و اگر پسوزانند و پسایند و بردندان دردمتد بمالند 
درد بنشاند. واین خا کستربا روغن کاو بر شقاق دست وپای چهار بای 
نهند تک شود و بر دنداد خو رده که همی جنبد دهند با سیکی سحخت 
شود و بر روی نهند کلف ببرد» و بر زن بندند که دیربار می‌نهد زود 
بزاید و بچه بیارد. 

استخوان دل - اندرمیان دلش استخوانی باشد خحردك لحمی" 
جون ول دشکافند و این استخو ان یل و فو. کی رزد ند 45 سرش‌درد 
مي کند تیا شود ؛ و بر گردن ماده کاو بندند شیرضش بسبار شود واگر 
جرد بسایند و يك مثقال تا ثنیل 9 بحوررند سه روره جستن د را 
منفعت کند. 

هو س حون آو عشلک کنند و مار کر بده دهند منفعت کند و 

۱- واین... واحب است ]0([۷؛و درجنیی جیزها تأمل کن (]؛ واين عجیست 


و6 - ([. ۲- خردك لحمی ۷]62()؛ خردل ؛ - (]. 


سم نخستون ۸۷ 


وس سس ادا وت ی سس اس اس کات »اس ور سس سر وی و وس وت اس کی او سس سر ۳ را 6 اه سا تست سا سر مر رت ی ور دس ی ۳ 


قو نج یگشاند» و آنرا که کمیز دسته باشد ببازد. 

دنبال - دتبال او بسوزانند و با سیکی بسایند و بر قضیب مرد 
با بر قضیبت جهار بای کشن مالند شهوت جماع بیقر اید . 

سر کین - سر گین او در حانه دود کنند جنبندةٌ زميین برو نسد 
وا کر سرو با آن بار کنند قوی‌تر باشد. 

کعب - کعب او بر بازو بندند از مار ایمن باشند. 

تعاصیت ‏ يك پای بز غ در پوست گاو کوهی نهند و سه روز 
در آب فکنند و آنگاه منفرس بر جایگاه دردمند بندد منقعت کند. 

کاو میش - گاو میش البته خواب نکند و نخسبد الا آنچه 
جشمش لختی سست نمایبد. واز پشه سخت رنجور باشد و در آب 
گریزد وخویشتن بگل‌بگرداند و چندان در آب شود که جزبینی دیدار 
نباشد تا دم و نفس همی زند. و در دماغش کرمی است که‌او رانگذارد 
که ۳ . اکر این کرم بر کسی آویزند او را عواب برد تا بر او 
باشد. و بقوت همه سباع را غلبه کند و ازاو بگریزند. گوشت گاومیش 
چون بپزند و يك شبانروز بگذارند بر زبر و در زير دیگث شپش 
پیدا آ ید" . ۱ 

گو ستند کو سفند سست و یک ود ان دارد و بز نوزده. و 
چون گشن کرده باشد و باران آید ماده کشن نپذیرد و آبستن نشود» و 
چون باد جنوب جهد بره ماده آید و بباد شمال نر . ر گهای زیر زبان 
گشن بباید دیدن که بچه بر آن رنکت آید از سپید و سرخ و سیاه و 
۱- بر زبرو در زیر ديك شیش بیدا آید (0ء بر زیر و زبر خوردنی در ديك 
شپش پیدا آید 3]؛ هر که بخورد برو شش پیداآید ([؛ برسه‌ام روز برديك 


عوردی شش بدیدار آید و آذنه اعلم )6 بر سوم روز بر دی خوردنی‌شمش 
پید | آید 1 


۸۸ ۱ نز هت نامه علائی 


مت مس سس وس تون ی ۳۳ تفت خشت سکن یک ان ۳۹ 


ابلق" . وان وتان بزر کٌث و پبرزود بکشن آ ید سال نك داشد وا کر 
جوانه زودتر کشن خواهد سال نيك نباشد. بیونان جنسی است از 
کو سفند که بچه سرو بر آورده زاید. گوسفند که کر کت بگیرد و باز 
ستانند گوشتش خوشتر باشد» و | گرپشم آن درجامه بافند شپش درافتد 
و تن خارش کند. دنبةً گوسفند چون گران باشد ببرند باکی نیست» و 
گم بند که در آذر بایگان ماننل کردون حبزی سباز ند تا دنه کو سفند بر 
کار وروی ات ان ار و و کوش 
رسد و بگاه کشن کردن ثردئبة ماده رسیم بر گیرد و ببهلوش سوراحی 
پدید آبد و کس آنرا نبیند". هر آن کشت زار که گوسفند بچرد باز بر 
آید و آنچه بز خورد برنیاید چه از بن و ریشه بر آرد. و از گوسفند 
ببچساره‌تر در چارة دشمن جستن هیچ جانوری نیست» خویشتن را 
نگهبانان تسلیم کرده و تن سیرده. و در وقت هر کردن نران با هم 
رکو شند و پیش از آن باهم جر امیکر دند وسازنده بودند»ه واز آن‌است 
که هر رگ حو اهد تا ماده بحکم او باشد و غابه و قدرتن او را رسد. 
گو سفند و بر با هم گشنی نکنند و نیز اکر کنند و بچه‌ای آید بنماند 
و دمبرد. هر که خواهد که دررمه شیش ونر ته نیفتد و باكك شود قلقنددر 
سر که کنند و بر رمه فشانند» بچند دفعه ازبوی آن همه بمیرند و بیفتند 
و رمه باك گردد. هر کو سفندی که سرش از دو رنکت باشدسیاه وسپید با 
سر خ وسیید سروش همجنان ابلق باشد؛ وتر کان از آن دسته کاردساز ند. 

گوش - کوش گوسفند بخون براندایند وبافتای حشك گردانند 


اژ سیاه و سرخ و صفید ([؛از سیاه وسیذد وسر خ و ابلق . ۲-و کس 


آنرا نبیند 13؛ و کشن آنجایکاه نبندد 06؛ - 0 


سس 


آفتابی گرم - و در دیگی نو نهند بر آتش چنانکه بنسوزد آنگاه با 
معز یادام شیر ان هم وژزد او نملك دسانند و با نحم سدان بهم خرد کنند 
و باوژن بل درم دمم هر روز کسی را بدهند که آت امیتییقا دارد تملگ 
شود. و سردی از اند ام بروده ور این منفعتی بزر کت است. 

زهره - اندرون زهره بستان بی پوست و هم وزن آن آب و 
انکبین در به و سحق کن فیلت » در کوش دردمند صعی دم لگ شود 
وساکن گردد» و با شیر زنان بهم سوده در گوش ریش گُشته نهند نيك 
کردد وادن از عجایب است» و حو رده دیدن و اندام را سود دارد:۱ 

پشم ۷ خحأ کستر پشم سو زانیده ۳ 3 موزرد سحقی کرده در 
جراحتها نهی که از آن حون آید صلاح پذیرد" . پشم که در او ریمه 
باشد بدان سیمینه را جلی دهند پا کیزه وروشن شود.خون ازجایگاهی 
باز نالستد پشم کو سفند ۳ پشتم شتر هر دو سوشخته بر بهنل حون باز 
بندد. جایگاهی که انکبین درش باشد "بیشمينة سبیك سر آن بندی‌مور جه 
۰ ۵ هم ۵ 4۳ و هت ۰ ‌ ۲1 ۰ 2۰ج 
از پشتش بستانی و کوشش بدان ببندی با تو همی اید و باز نکردد. 


ای ۳ ی سر که ۳ 
از کوسفند در اصل درنعت انجیر بهنسد رود بحته 


۱- و خوردء دندان واندام دا سود دارد 0013؛ و خوره‌ کی در اندام افتاده: 
باشد سودکند 6؛ وخورده دندان و اندام سود دهد ]1۷؛ زهرة او از پوست 
بیرون‌آرند و هم وزن‌آن‌آب وانگیین برنهند و نيك بسایند و در گوشی کنند 
که روش گشته باشد نيك گردد + (1. ۷- بر جر احتهانهی که از آن خون 
آید صللاح پذیرد (]؛ بر حراحتها از خون صلاح بذیرد 62[9؛ بر جرأحتها 
ازجوب نهد صلاح بذیرد ]۷؛ بر جراحتها از خون نهند صلاح بدیرد (). 
۳ درش باشد 6؛ دو باشد ۳؛ درآن باشد (1؛ در باشد آ1۷(). َِ" 
سرو کوسنند 0([۷]6؛ شاخ کوسپند 8؛ سراو (1. 


وت و سس و اد سس اس سس تاه اتب نات سس سس سس سا روج رس ور رتست ات تیپ سس ۳۳۳۳ #ست مس مس و تست وی سیسات سس هس سس قست سق سس 
: سست وی سوت سس نی وس مس م وس ماس ورس : سس تس مینست میتی سب بت سیم 


ی ۳ 


۶ . ۰ ۶ ۶ 
۹۰ نز هت نامه علانی 


شود و بر نگاه دارد باذن‌الله. 

کمیز - اگر زن کمیز نرمیش بخورد آبستن نگردد. 

استخوان - استضوان گوسنند بچوب گوز بسوزانی و 
خاکسترش با دوغن گل و موم صافی مرهمی سازی و طلی کنی بر 
جایگاه رنجور و کوفته از افتاذت فایده کند و نيك شود. 
پیز بزنر مش را نطلید و گوسفند گشن همچنین ماده بز 

نخواهد. پس اگر گشنی کنند البته بچه بنماند و این معنی گفته شد. و 
" نربگاه هیجان و گشن کردن هشتاد کرت بيك روزبرماده نشیند.نر گشن 

که از رمه بیرون شود و می گریزد آنرا بگیرند و در میان رمه ریشش 
بسترند و بتراشند دیگر بیرون نرود. بزغاله چون پیش بچهٌ شیر برند 
نزديك او همی شود اندكك اندكك ونگاه همی کند» چون بوی تمام بافت 
قوت‌از وی بشود ومانند مرده گردد» تابچه شیر را از آنجا بیروت برند 
بزغاله برخیزد و آن جایگاه می‌بوید و راست وجب می‌نکرد. دیگر 
باره جون شیربچه باز آرند وبزغاله بیند هوش از او برود وبی‌حر کت 
کرد تادیگر باره شیربچه راببرند» و هم براین جمله میباشد چندانکه 
حواهد. جنسی است از عنکیوت خرد کوتاه پای بماوراءالنهر آنرا 
عنده خوانند و بر اندام مردم برود و لعابی ازاو بیاید و بتن فرو شود 
و درد عظیم کند و باشد که از آن بمیرند. بز از این غنده چندانکه یابد 
بخورد و بچند دانه از او فربه شود. و گوسفند نیز بگیرد» لیکن بز 
حریصی تمام دارد واین معنی چند جای گفته شد. 

موی - موی آن بزغاله بگیرند که از شیر بچه بدان حال شده 
باشد و نان پیرا بدست چپ دارند و بر حسداوند تب چهارم دنك دل 
بيك دو دفعه باز برد» پس ا گر معاودت کند يك نوبت بگیرد از همه 


ب بح مینست میت بت ج و و سس خوست تس وا سس و تسوت تست تس اس و مت سر سا سس سس دا سا اس یت سوه اس وید تست اس ساسا اس :سس جر بر هس ۳ ۳ ۳ سم بت مس 
مه تس یه ‌ 


سم تسین 4۱ 


را تست ود فسات مت ایا سس ساسا سس اس سا اس ات تست سای 2 2 و هت سس يس مت 2 وت سب مت وم ۳ 7 سس 


صعب‌تر ء آنگاه دیگر ثبا دك . 
منی هر 45 ۳ بز بخو رد شه و تسش انگخته شود و بیفزابد. 
سرو م سروی بر بزیت چرب کنی 2 بر آتش تس گین گاوفکنی 
زن که او را احتناق رحم باشد بر بر جویشتن ثر دارد و نك شود و 
این از علاحجهای بزر کت است. ۱ 
بو ست سب بو ست بز که شا سیکی کرده پاش سوزانند و 
حا کسترش با زرئیخ" بر کنند بوزن‌آن" و بر جایگاهی نهند که حون 
ازاو همی آید باز کیرد واین علاجی نیکوست» وهمین ریشها وزخهم‌عا 
۳ بهم آرد واین عردسب آشیت ۱ و پوست بز هم در آن ساعت که باز 
کنند گرم برزخم افعی و دیگر چمند گان" زمین نهند سود دارد. 
عون - حون بزیرریش وجمله بثرات" کنند سوددارد وباز برد. 
زهره - زهره دز بر سبو سة سر کنند وبز بثره کد بر آمده باشل 
وبگذارند تا حشك شود آنگاه بشویند سود دارد" و موی برویاند و 
۳ ۳ 
([؛ - . ۲ زرنیخ (]؛ راسح ج6؛ راز فانح ]۷؛ راینیح (0؛ - (1. 
۳ بوزن‌آن 0(6؛ بيك رزن (1؛ هر دو بوزن راست 1۷: - 12 ۳ 


غریب است 6؛ مجربست ([؛ معنی غریبست ]۷[؛ غریبست. ()؛ - ق1. 
۵- حمندکان 0([۷16۶؛ حانوران و؛ - (1. ع وحمله پثرات ([؛ بر 
سره 03؛ و بثرات (0؛ - 1. ۷- زهرهٌ بز ... سود دارد (0؛ زهره 
بر سمو سه و و بر بر ه که پر امده باشد وبکذازی تا حشك شودآنگاه‌بشوی 
سود دارد 3[؛ زهره برسر کند و برموی که سپومه دارد و دمش بر آمده باشد 
بکذارند تا بر آنجا خشك شود و بشویند سود دارد ([؛ زهره بز بر سر کنند 
و بر موی 9 ۳ آمذه باشذ بکذارند تا خشك شود آنکاه 
یشویند سوذ دارذ 46؛ زهرة پز بر سبوسهٌ سر کنند و بر غده که باندام‌بر امده 


باشد و کذارند تا خشك شودآنکاه بشویند سود دارذ ]1۷. 


ات وروستسست یووم وی وس می سالک ون کی مسا الآ کاس کش قاس ات ست است ‏ ا صس 6 خس تسس لت له 


۲ نز هت نامه علائی 


این حاصیتی نیکوست. و اگر بر انگبین نهند و بر بادامه کنند که در 
کلو بر آمده باشد فایده ظاهر کند» وا کرزهره کاو و روغن کل بیاری 
آن برند! و فز کون گر شده نهند فایده کند. 

کمیز کمن بر حون بچه آورده باشد دستان بچهار پنج دقعه و 
بهم آر و بر آتش نه تا بقوام انگبین آید و بر اندابی کنند که باتش 
سو حیه باشد دز رودی دیلک کر دد وابن علاجی بزر کت آفتیه 

بشلت سرده عدد بشلت دز در من که کین و درباره‌ای ز کوی کنان 
يا پشم زن بر شرم عویش نهد. که خون از وی همی‌آید باز برد و 
ملد ۳ ید کهن یر دل ۳ بمو ام انگین آید و بحند کرت بر دمل دهد 
متفعت کند وتیل شو د. حند عدد زر لر با لش کو ده درد دهم خاموش 
شود و نگرید. 

سپرز - یکی را سپرز درد کند سپرز بز بدست خویش بگیرد 
ودر خانه‌ای که او تشیند بیاویزد وحون سیرز حشلک شود سیرز دردمند 
این‌مرد نيك‌شود» پس چون بر آتش نهند و بسوزانند نيك گردد البته. 
يكك بز راآب دهند درجایگاهی که از چوب کر کرده باشند چهل‌روز» 
آنگاه بکشند و سیرزش حداوند طحال بخورد نيك شود. و اگر آن 
۱ کس آب و طعام ار جایگاهی بخورد که از چوب کز کرده باشندسود 
دارد و نيك شود" از آنچه گز را با سپرز حاصیتی تمام است. و ا گر 

۱- پیاری ان بر ند]؛ بیارآن برند؛ بیاری‌آن بری62؛-(1(). ۷- يك 

بز را آب دهند. .. و نيك شود]0[۷؛ اکر بزی را بیندند و درلاکی از چوب 
گزاب‌دهند وگوشت‌او برخوانی‌خورد که ازچوب گز باشد سپرزش يك‌شو د([؛ 
یکی بزی را ببتدذ ودرجایکاهی آب دهندکه از جوب‌کز کنده باشند جهل‌روز 
بس یکشند و سیرز خداوند طحال بخورد نيك شوذ و اکر آب از حایکاهی 
خورد وطعام نیز از حایکاهی خوردکی از کز کرده باشد سودکند و نيك شوذ 


6؛ - [. 


اگر چه این حساصیت گر را است این فصل نیز بگویسم که فایدتی 
نیکوست» آب شکوفه گز بقر ع که گز مازكك خوانند بازخورند وبر گث 

ی ۳ 4 ب ۰ ۰ *ر مب ۰ . ۱ 

و شکو فه رایچ ند 3 یکو بند 5 برجای طیحال در دممد ی نيكت‌شود 4 
ریش ۳" ر دس بز در خد‌او ند نت چهارم بنددد فأیده دهد و بر 

0 سر دردمند ند ند نیک شو د. 

بز کو هی - از عحجایبت بز کوهی آن است که حو لسن را ار 

جایگاهی دلند. بنندازو که صد قاست رالا دارو؟ و دسشتر » و بسر و بایستد 

آنگاه برخیزد و بدود وا گر بجز بر سرو آید بمیرد» و بهر جایگاهی 
که دشخجو از بر تو ان شدن او بدو و" : وطر فة دیگر است که در سرو او 

سوراخی‌باشد که نفس بدان زند" واگ ر آن سوراخ ببندند چنانکه‌موا 
در آنحا نرود بمیرد. و انداره سال او از عددهای ند سرودانند وقباس 

از شاعهای سرو کاو کورهی کرده‌اند و بس درست سست . و دشمن 

۱-آب شکوفه ... نيك شود ]/001؛ جون‌آب شکوفة کز بقرع بر گیری و 

باز حور ری ارکد لت دوو شکوفه کز بکوبی و بای طحال در دممد نهی ديلك 

شود (1؛ حون‌آب شکوفه کز بفرع کر فته باز خورذ کی کز مائنك خو اننل و 

بر لک شکو فه را بکیر ند و یکو بند و بحای ظحال در د مد نهد نيك شود )6 


-و. ۳ صد قاأمت بالا دارد ۷۲() > صدقامة باشد و باشد که صرل دز ه 
بالادارد و[ ؛ صد دی ه با لا بیش با شد(1[؛ صد نیز ه با لا پیشتر تاشد وا نت 


و حایکاهی که دشیخو ار بردواند شد بدود و[؛ و بر حایکاهی که دشوار توان 
شدن او برود ([؛ و بر حایکاهی کی دث‌خوار تواند شدن او بدان حای دود 
6 و بهر حایکاهی که دشخوارتر برود ]۷[؛ و بهر حایکاهی که دشخوارتر 
بود بدود ل). ۴ که نفس بدان زند (0؛ که نفس از بدان زند (1؛ که 


نفس بدان همیزند ([؛ کی بدان ننس می‌زند 62؛ که نفس بذان دمذ ]۷[ 


٩‏ نز هت ناه علانی 


مار است» مار را بگیرد و بخورد. و عجایب آن است که ثر ماده را 
تعهد کند و علف و آبت در دهان گیرد و پیش ماده آرد. ا کر بحه را 
بکیر ند ماده از پی آن کس همی آید و باز نگردد تا بچه را زنده همی 
بیند" . و دو بچه آرد و جون آیستن باشد و بر پی کر کث برود بچه 
بیفکند . و آذحه بنزدیکی دربا باشد ماهی را دوست دارد و کوه رها 
کند و بشط آید و ماهیان نیز بدیدنش ۳ صیادان و ملاحان جون 
این حال دانسته‌باشند بوست بز کوهی بیوشند وصید بهتر توانند کردن. 

زهره س نیم درم زهره او جون آفتات بحمل آ رد با [ کاهو 
بخورند هر کعحا که خو اهند و جنانکه خو اهند بخسند ازمار اندشه 
باك نباشد تاسال دیگر. 

پوست بت ار از پوست او سعره‌ای ساز ند و خحوردنی در آن 
نهند مار وموش وجنبندةآزمین هیچ بر آن نروند بقدرت خدای تعالی. 
و ا گر از پوست بازوش تازیانه‌ای سازند و اسب بدان رانند خسته؟ 
نشود» وهراسبی که با خداوند آن تازیانه بدوانند هیچ بر آن سبق نبرند 
و این خحاصیتی نیکوست. 

سرو و دنبال- اگر سرو و دنبال او هردو بیکجا بسوزانند و 
بکو بند و در روغن کنشد و بر زير قدم ما لند جندانکه بروید مانده 
نشو ند و نشاط بیقزاند. ۱ 

پیه - جایگاهی که پیه او بیندایند و کژدم یا زنبور بزند درد 
نکند و کژدم از بوی آن دمبرد. 

کمیز - کمیز او با انگبین آمیخته کنند نيك و قولنجی بخورد 


۱- تا بجه را زنده عمی‌بیند (1۷1؛ تا زنده بیند ۲[ ۲- حنمندة 


()؛ حمندة ([۷162؛ -.. . . ۳ خسته (0؛ حمر چ](]۷]62[. 


کشاده کردد. . 
موی - موی او بر آتش نهند دد و دام از بوی آن بکُریزند» و 


تیریآیر مد شتر کینة صعب کشد و در عرت بدو من زنند کو ند 


جر جرج ۳ 


«احمد من الجمل .» وثيك باد دارد جنانکه اکن کش او را بزند وقت 
و و تنها ۳ میطلرد نت جو ن بان انتقام کشد اجه جو د مست 
شود . و در نزدیکی اسب بودث دوست ندارد و دایم جنگ و 
حون در ماده اف نخو اهد که کس سند و بو شیده دو سس دارد و اگر 
در او نکرند حشم گیرد و جز آن کس را تعهد او کند و با او کستاخ 
باشد بنگذارد که بگاه کشت کدزدن نز دیلک او شود و جنان حو اه که 
در صحر | تنهاماند وهر روزی برمی جهد وساعتی نیت بر بشت‌ماده‌باشد. 
سر بر مادر و دش نحهد و در ماه شباط بکشن ای و دو ازده ماه بجه 
درشکم‌دارد ويك بچه آرد. چون‌نگذارد که چوب مهار دربینیش کنند 
نرته‌ای چنداز اوبگیرند اورا عوش آید و رها کند. هیچ شتر نباشدالا 
شکافته لب ز برین " و بتازی اعلم گویند. و پیوسته روی سوی آفتاب دارد» 
وشقشقه که از کاوبر آرد چون شتررابکتند هیج از آن نبابند که مانند آن 
باشد. وحایه وهمچنین دح جایه از بهر بددلی باشد که یکلیه داز گیرد 
وبدان پیوندد . خداوندان شکمبه همه نشخوار زنند و آنچه بر آرند 
تبلگ دیخْا دند و بخورید و دهتر علامت دن درستی شتر آن است. طحال 
شور حون #۳ تدحو رد پمیرد و باشد که کور کردد. شتر نز ار شده ر | 


کش بلو طٌ سود دارد و از عو ردنش نيك شود . قصیب او سحت در 


زبردن (6؛ زیرین (۶27) 4 و هیچ شتر نبود کد زیرینش شکفته نبود ([؛ 


زبرین 1۷. 


وق ۰ ۰ نزهت نامه غلائی ۲ 
است از پی وازاوزه کمان سازند نيك باشد. خوردن آب تيره دوست 
دارد و آب روشن بضرورت خورد» و چهار روز بی آب ماند آنگاه 
بسیار باز خحورد. قرب هشتاد ساكّزنده ماند و باشد که بنشتر بزید و 
صدسال دیده‌اند. نباید گذاشتن که علف بسیار خورد که از آذ‌بیم هلاه 
باشد. اسب جون از شتر باز رمد توبره‌اش را دك نیمه بشك شتر در 
کنند وکاه یا جو بر زبر آن ریزند و برسراسب کنند» یا توبره از پشم 
شتر سازند» حون روزی حند بوی آن دسشئو د رام گردد و گستاخ شو د. 
شتر راجون سعال بدید آید پنج حایة مر غ بايك رطل زیت ودورطل 
سگرن نك بیککجا ببا ید زدن ودر گلوش ریز ندمنقعت کند. بو دنه بکو بند 
وشن بکیر ند و در بینی شتر مست دبهند سا کن کُردد : بر کت حبه 
الخضرا با روغن در شیر شتر نهند بتگردد و بر حال خویش بماند. 

شقشقه- شقشقه که ازدهان بیرون آورد کس نداند که‌از کجاست» 
اکر از آن کین و با روغن ثىك انچیر " سحق کنند و بکی یحو رد 
شیفته گردد و جود شتر مست با مردم جنگت ] غازد. 

نرته - بنقصان ماه يك نرته ازمیان ران شتر بگیرند ودرر کوی 
کتان بر خداوند بت چهارم ندید زود زایل شود » و کس ىا دل که 
داند که آن جیست. 

پشك - پشك شتر بسوزانند و خا کسترش با روغن بر سر کنند 
موی دراز کردد و بسیار جعد. 

استخوان - استخوان ساق خرد بکو‌بند و در آب کنند و اندر 
سوراخ موش ریزند همه بگریزند یا بمیرند. 

کمیز - کمیز بیجوشانند تا بسته شود و بر ناسور نهند منفعت 


اس لد اتجیر (1)()؛ اتجهر . 


قسم نحستین ۹۷ 


کند. هر که را برقان باشد و روی زرد کردد بك مثقال از این در شیر 
گاو کند و بریق باز ورد سود دارد. بکمیزشتر سر بشویند سبو سهیبرد. 
لعاب بل لعات او باو ل ماه کسی:.پخورد دیو آنه و شیفته گردد. 
کفلت_ جچون شتر کف بر آرد بگیرند وزن بخورد آبستن‌نشود. 
زهره - زهرة او با وزن او شب بمانی" سحق کنند و بر سر 
دهند موی سباه کرداند. 
موی - تابی جند بر در حائه بندند پشه در او نشود. و ۳ بر 
ران چب کودك بندند که درشب کمیز کند آن علت ببرد. 
کوهان - لختی از کوهان بگدازند وروغتش بأب کند نا آمیخته 
کنند و بر بواسیو نهند که بیدا و آشکارا باشد ضربان و درد سا کن 
کُرداند : 
فصل - شتر نر و ماده چون ستارهٌ سهیل بدیدند از آن بمیرند و 
بدین سبب در وقت طلوع سهیل در جایگاهی پوشیده برند که نبینند 
و اگر بصحرا باشد بچیزی بیوشند و در آن بسیار نحاصیت و منفعت 
است ؛ قدری در اندازه این کتاب باز گویم. از حمله آن که ابوبکر 
وحشی در کتاب تنگلوشا گوید «زن را جون بی‌نمازی بازایستداند کی 
از حون با؟ زهره شتر مرده در یمه نهند و زب بر گیرد بکشادد.) 
استخوان - قدری از استخوان بسایند و با زیت بررسر مصرو ع 
نهند علت از او بشود و تيك گردد. 
۱ مغز سر - وزن يك مثقال از مغز سر بگیرد و بچهار دفعه درنبید 
خر ما کند و مصروع باز حورد نك شود و شناق را نیز منفعت کند. 


هت سس سوت رو وی وا هه صس تست تست سس مس بو زوس سیون 


ات شب یماتی 6 شب یمانی 00؛ - 1113 ۷ با ()؛ با ([؛ 
- ]۷ ۱ ۱ 


۹۸ ۱ نز هت نامه علائی 


چکر - چکر او آن را که آب سیاه در چشم آید يت باشد و 
زابل کردد جون دیرگ رور دحو زد متوالی. 
عا کستر - خحا کستر بعضی از اندام این شتر که سوخته باشد 
بچوب خاری که بر نیارد از آن يك مثقّال و از زهره دانگی بهم آرند 
و بر بو سیر نهند حعشلک گرداند و بسه دقعه با حهار دفعه نيكك شود 
اور ۷ ۳۹ ۲ 
ان‌شاء الله تعالی. 
زرافه - حمله حهاز یابان دررفتن دست راست پیش نهند آانگاه 
دست جب‌جززر افه که دس جب پیش نهد آنگاه بای جب وبیارسی 
شتر کاو بلنکت و ائند از آنجه از هر یلک بجیزی ماننده‌ای؟ دارد. وجر 
جابگاهی نخو اهد اندك آن؟ . بیتی و دست داد شمّو مادد و بوست 
بیلنکت» لیکن فلس بر اندامش در مثال ببر است نه بر مخسال یلنک. و 
دنداد و سم بدان کاو ماند و زانوی او بریای نیست بر دست است. 
و دو سرو جر ولگ دارد جنانکه کاو کوهی در ابید | که آن هیچ شاخ 
ندارد و دنبا لش جنا نکه اد اهو است. کو نند بحه ازر حم مادر دیرون 
اید و علف میخورد تا سیر گردد آنگاه بجایگاه باز شود و سر کین 
و دم سم مس ۲ ۳ ان ۶ .۳ ۱ 
تفکند بس ا کرو سر کین در شکم مادر فکند هم مب . اما کو مد 
۱- حکر اوابتدای‌سیاهی(؛ حکر باابتدا ی آب کد(؛ !بتداء آب سیاه‌کیج)؛ 
حکرابتدا آب‌سیاه‌ را که ]۱۷ ؛ حکر آن راکه آب سیاد(). ۷- ان‌شاءانته‌تعالی 
۷( و اذنه اعلم (0؛-(1. ۱ ۷ حز زرافه که دست حب بیش نهد آنگاه 
بای‌جب ۷[ 4 حر زرافه که شسیی رامیت بیش نهدآنکاه بای جب (0(1؛ ال" 
زرافه که دست حپ پیش نهد آنگاه پای چپ ([؛ - <). ۴- ماننده]1۷؛ 
مانده ط(]؛ ماننده 0(6؛ - (آ. ۵ ا زد آب ۷۶( انداب ب[]. 
۶ گو یند بچه, , . هم عحست (]()؛ کویند بجه سراز رحم مادر پیرون‌آرد و 


علف می‌خورد تا یت 9 ددآنگاه برحم بازشود واین از عجایبست که سر کین 
تشکند و اکر سر کین در شکم مادر فکند عیجمعر ([)]۱۷. 


او این در ست‌ر تو اند بودن - که مدت سه جهار ماه سرو کردن و 
دست بیرون آرد وعلف می‌خورد و از این است که گردن و دست وی 
دراز است و بای کوتاه. و جود از مادر جدا شد در وقت بکریزد از 
آنچه مادرش زبانی ی 
پوست از آنجا ببرد. 

آهو - از جانوران هیچ بیناتر از آهو یست و بوی دهانش 
حوش باشد واگر اورا مست کنند بسیار چیزی ببینند لطیف و نمکین 
از آنچه ا و کند. و دربددلی وترس همچون گاو است؛ وحنظل خورد 
و آب از دهسش میجکد و آب شور خوردد دوست دارد و این از 
عجایبست". غذا حنظل و آب شور. و عرب بامدادان چون آهو بیند 
بفال ندارند. و جون خنفسا بر آهو فکنند در وقت بمیرد. و هر جبزی 
را خاصیتی و سببی است» آهو قمر را باشد و خنفسا زحل را» جون 
بر او همی افتد غلبه هی کنن :او ا کر بسیاری مرده از سرو او باو یز ند 

سرو - رندش سرو آهو که بسوهان بزنند و بر آتش فکنند همه 
جنبند گان" زمین بگریزند. 

موی - موی او 0 بکمیز کرفته دهند بکشاید. 


۱- و در بد دلی... و این از عحایبست (1؛ از ترس و بددلی روی بیش 
دارد و حنظل بخورد وآب از دهانش می‌حکد و دوست داردآب شور خورد 
واین عجاییست 0(021)؛ از ترس و بذدلی روی بیش دارذ و بر حنظل بحرد 
و آب ار دهئش میحکد و دوست دارد آب شور خوردن و این از عجایبست 
. ۲۷- حمند کان زمین 2)؛ حمندکان (]؛حمنده زمین ]1۷؛ حمند کان 


رمیتی (6؛ - [. 


۱۰۰ نز هت نامه علائی 


زهره - يك قطره در گوش دردمند چکانند ساکن گردد. 

دنبال - دثبال او جون در گلوی گاو کنند کُشن بسیار کند" .دنبال 
آهو و دنبال گاو کوهی بکوبند و با سیکی کهن برقضیب و خایةٌ گاو 
مالند در نشاط آید و ا کر ۱ مرد نهند نشاط مجامعت کند 
2 قوت گیرد. 

پشك - پشك اوباقدری پوستش بسوزانند وخا کستر آن بازیت 
بر ورم نهند سا کن کرداند و سود کند. 

یگنشت کباش او حود در میان طعام یخو رد کو وله دهند 
حافظ کردد و زبان کشاده شو د. ۱ 

خر گوش - خر گوش ترسنده باشد و بچه بسیار کنذ و در 
اندرون دهان و زیرپای موی دارد؛ و گویند نرماده گردد و ماده نر وبر 
آن بچه کنند" » و درست نیست و خحون حیض از ماده بیاید . ودستها 
کو تاه دارد و بدین سبب بر بالا شدنش آسان باشد و سگت آنگاه او 
را دشخوار تواند گرفتن» و چون با نشیب افتد ضعیف گردد. و چون 
بیمار گردد بر گث نی‌تر بخورد بهتر شود. و چون بخسبد چشم از هم 
باز کرده دارد. 

موی موی حر گوش بر آتش فکنند و دردست و بای سیزی 
کرفته نهند نيكك شود و باشد که از زخم یا جراحت خون بسیار آید. 

۱- دنبال او حون بکاونشاط کشن نکند (]؛ حون در کلوی کاو کنند کشن بسیار 

کند ]۷؛ - (62(). ۲- وبران بجه‌کنند 0[]۳؛ و بذان بجه آرند 
07؛ - ([. ۳ وخون حیض از ماده بیاید ؛ ماده را حیض باشد ط[؛ 
ولیکن نر را حون ماده حیض بیاید ([؛ اما حون حیض ماده بیاید ع)؛ اما 


خون حیضص ماده پماید 0 


قسم نخستین ۱۰ 


موی خر گوش در آرد جو و سپیدهٌ خابه کنند و بر آن جای نهند حون 
باز ایستد و صلاح پذیرد. 

سر سر همچنان بسوزانند و خا کسترش بدندان بما لند سییك 
گرداند و روشن کند . کسی که در حامة خسوات کمیز 30 س_ 
عر گوش بخورد سود دارد.! 

حون - خون او بر بهق سیاه کنند رنگت بکرداند و کلف ببرد. 

دندان - دندان او بر حانب دندان دردمند تهند ساکن شود. 

زمره - زهره او در شراب کهن فکنی و بکسی دهی تا بخورد 
همی حسبك تا آنگاه که سر که بخورد او دهند. 

رحم - رحم از حر گوش بر آرند و باب بپزند و زن بخورد 
جون مرد 3 او نزدیکی کند بيك دفعه آبستن شود. 

پنیر مایه - پنيرمايةٌ بچة حر گوش با همچندان مشك و زعفران 
بسرشند و زن بخویشتن بر گیرد و بعد از چهار ساعت مرد با او کرد 
آید بار گیرد و آبستن شود. 

سیر سیرز او حشلک کنند و بکو بند و با شکر حد او زد سعال 
بخورد بهتر گردد. 

بای - پای او بر زن بندند آبستن نگردد. 

ستکت" - سک شصت و يك روز آبستن باشد و باشد که بهفتاد 
ودو روزبچه بنهد وپانزده شانزده بچه بیارد» وبچند روزیچه چشم باز 
کب وهر کدام دير تر زاید روز کار نادیدن بجکان فز و نتر است و باشد 


یی 4و مود دارد )6 ومغزش کسی بخورد که در حاهد یات سو ۵ 


- 013 ۲۷ سك 00]8؛ صفت سك ([؛ الکلب 1۷۲. 


۱۰۲ نزهت نامه علاثی 


که روز بیست و دوم چشم باز کند . و بهر هفت روز حایض شود و 
علامتش آن است که رحم بزر کک شود وشاشه و کمیز کردن کیرد.جون 
شش ماهه باشد نر پای بردارد وباشد که هشت ماهه کند. سک شکاری 
تا ده دوازده سال پزید و حنسی است که دسست سال ۳ ند و بهترین : 
رنکی سر ح و ررد است. وماده شکار کردن بهتر آموزد. ا کر چند روز 
در زمستان باران‌آید دیگر باره جون سک ابر بیند بان بر گیرد. و 
مانند خوك چون يك خورش تمام بخورد و سیر گردد فربه شود ا گر 
جه جند رور هیچ نخو رده باشد و لاغر کشهه. و بر رمین ساده تخسد 
حیزی خحواهد که براو افتد" از بهر کرامی داشتن خو بشتن. ا کُرمودی 
را یباید وداند که ازاو بتر سید و مرد بنشست بیاید و بر اوشاشد. آنگاه 
از او دور شود؛ خواهد که بدو آمدلت کرده باشد. در شکار آهو ا کر 
چه داند که نر بهتر دود و قوی‌تر است و پیشی دارد روی بدو نهد و 
ماده را بگذارد» از آنچه داند که جون در رگ دو 2 بدود کمیزش 
گیرد وبازماند وسکّث او را دریابد. چون خوردنی پیش سگان بنهند 
در هم نیفتند و با هم بخورند و مانند گربه از بکدیکر نربایند. کس 
دشنو ده است که کو ده طفل را مانند و باره‌ای " سک بخو رده 


است اگر سوه نگاهان داشته است. سک حون کُوشت مردم بخورد 


دیوانه کردد و آن را کلب عمور" خو انند. و حون کلب عمّور* : و 

۱- براو افتد 9]؛ برو افتد ([02؛ بروا افتد 6((۷. ۰ ۷ بدو (]؛ بداع 
۳ بداغ )؛ - (). ۳ طفل را مانند کوشت باده 0(18؛ طنل که 
چون گوشت پارهٌ باشد ([؛ کودك طفل راکی مانند کوشت باره‌ای باشد 6؛ 
طفقل که مانند کوشت باره باشد ۷۷[ کلب عقور ]1۷؛ کلب ۶)()؛ 
تب وا( ۵- کلب عقور ۷؛ کلب ()؛ کلب الکلپب ج)؛ - ۳(]. 


بدندان گرفت ۳11 علتي صعیت شود ۳ ۰رد دیو آنه شود و باکت سک 
همی کند و در کمیز او مانند سکث بچگان پیدا باشد" و چون در آب 
نکاه کند سحنان واند که سک در اوست آب باز تبارد خحوردد . اکر 
خحواهی که بدانی که آن کس ز نذّة خو اهد ماند با ته آیته‌ای ر وشن بدو 
تما دنل جون صو رن خو لش ند بر لك و۱ گر صرر رت سک نت دجیر ۵ 
سابةً سک بتمامی بر کفتارافتد ازهر کجا باشد حویشتن را بزیر اندازد 
و این حاصیتی ات وه حجز در بر آبری تمام نشو د. وا ۳ درهم می‌نگرد 
و سایه بر تبفتك هیچ تاد نکند این معنی که شد. بر سر دثبال سک 
نيك مانند ناحنی بأشد و آن علامتی است در کریمی سکت و آن ناخحن 
زا بل کون و الا ازدو بدن بازما وق حون ماندن شود دست وبادش 
بقطر ان بباید اندودن و در کون سه روز بروغن بیندودن. و از بهر 
سماری سک و دردشکم و کرانی بهتر آن باشد که لختی دنه سا ند 
و بتباهه" کنند و پشم پراکنده در میانش نهند بروغن گاو بینسدوده تا 
حون سک بخورد از شکم براندازد و کرم و بلیدی بر آرد. هر آن 
سکّی که آو ازنای با بانگگ حرشنود سرش بدرد آید واز آنجا بگریزد. 
بادام تلخ یکوبند و با زبت بسرشند و بسگت دهند تا بخورد بانگث 
نتو اند کردن. آن دوستی ومهربانی که در سک باشد در هیچ جانوری 
دیگر نباشد و باری دادن بوفت درماند کی و تشاط نمودن بشکار گاه و 
تبصبص کردن جون باز نحو انند. شنودم که دراصفهان یکی ر | تن 


و در چاهی فکند ند و سکی با اوبود وهمی‌دید. سک بخانه باز امده 


و و او مانند سك بحکان بیدا داشد ([؛ واندر بول او مانند مك 
یه ید | جاک ام و و در او قاانت: مت رعحک بیدا با شد 48 مه ح[ 1۷ . 


۲- بتباهه (0؛ تیاه و): تماهه ]۷[؛ - ([(1. 


اس 9 ِ ۳ 
ومیگریست و خاك می‌پاشید و پیشتر نمی‌شد. بدانستند و گفتند این را 
سببی است. و ربا وی ره و کشته را بر آوردند و سکت 
باایشان همی آمد تا دفن کردند. پس هرروز بدرو ازه رفتی وهمی‌بودی 
تا روزی کشنده را بیافت در او جستو جندانکه زدند و کوشیدند از 
او جدا نتوانستند کردن. پس گفتند بهمه حال این را موجبی تواند 
بودد. مرد را بز حم گرفتند. مقر آمد که خداوند این سک را من 
کشتم و قصاص باز کردند" و چون او را بیاویختند آن سک بر سر 
گور خداوندش رفت و تا مردن آنجا همی‌بود". 

دندان - دندان پیشین سکث برسکث گزیده بندند ساکن گردد و 
فایده دهد وا گر بر کودك خرد بندند دندانش بی‌درد بر آید وخداوند 
برقان را سود دارد و بر کسی بندند که درعواب سخن گوید حاموش 
شود. .۰ 

سرگین - سر گین سپید با آب گشنیز بسایند و بر دمل نهند 
سود دارد و جون سک جند روز جز استخوان نخورده باشد پلیدی 
او درد ورم کُلو را منفعت کند. 

کمیز- کمیز سک سیاه با کندرو زن آبستن بر گیرد فرزند نگاه 
دارد و اکُر روز جهارشنبه آن خاك که سک بر او کمیز کرده باشد 
بستانند مقدار بندقی برخداوند تب بندند زایل شود. 


۱- و قصاص باز کردند (0؛ وقصاص بروی براندند ([؛ وقتصاص باز کردند 
واو را هلال کردند 06؛ - (۷]۳[. ۷ و حون او را بیاویختند از آنجا 
سك بسرکور خداوندش رفت و تا مردن آنجا همی بود 0؛ پس‌آن سك بر 
سر کور خداوند رفت ومی‌بود تا مردن خود (]؛واز آنجا سك سر کور خداو ند 


رات و تا پمر د آ نیا همی‌بود د6؛ - ۳ ]۷[. 


موی - موی سکّث سیاه برمصرو ع بندند آن علت سبکتر شو د. 

نرته - نرته سه چهار از سک بگیرند و با موی سکث در زیر" 
قرابه" یا خم سیکی نهند هر که از آن بخورد زود مست شود. 

پیه - پیه او بر ورم خنازیر تَهنند سود دارد. 

زبان - زبان سک سیاه با خویشتن دارند سکان در آن کس 
نجهند و بر او بانگگ نکنند و مرد ايمن باشد. 

چشم - چشم سکّث ما در زير دیوار خانه‌ای پنهان کنند زود 
وبران شود". دثِ 

سکت آ لیس سک آبی دنبال بو سته گردانیده دارد سوی بشت و 
جود بکی کشن کند همه شادی نمایند مانند عروسی. وا گریکی دردام 
افتد دیگر ان خحو یشتن را در دام همی فکنند از بهر عم دوری او .وا گر 
ماده را بکرند نر با هیچ مادة دیکگر خوی نکند و نخواهد. واز آتش 
سخت اند بشنالگ باشد وجون بدید از جای بجنبدو حند بیدستر خحایهٌاوست 
و اين پارسی ری است ای.کند هرستر و هو حصية الهو ام. وجون 
صیاد بر کنار آب‌آتش بر کند هیچ حر کت ننماید و ثر حون بسند که 
مرد نزديك او شد خایهةٌ عویش بدندان بگیرد و ببرد و بدو اندازد. و 
اگر یکی ۳ بکیار ؟ گرفته باشند و عصی و و دست باز داشته 
چون صیاد را بیند بیشت*باز افتد و پای از هم باز گیرد و بنماید که او 
را خایه نیست. دراین‌الهام نگاه‌باید کردن تااین آ گهی اورا کی‌بازداد 


ی مضه 


۱- قرابه 0؛ کلاحو ۷]6[؛ - (1(]۳. ۲- ویران شود وانته اعلم ج)؛ 
بیر ان نود 12 ویران نشو د (1؛ خر اب شود آ۷؛ بیرال شود (). 

م۳ ای کند هرمتر 00۷۲62 - (۳(]. ۳ یکبار (]؛ يك بار ج6؛ بکنار 
يك روز (0؛ - ([. ۵- بپشت 6؛ بقفا (ا؛ بستان (4(1۷1. 


«صصح(پ۰«-«پبجب(جب- ۳۹۳77 تست ی ری سس سای تست :سس تس ی تا سس زا ادا ی سس ات ساوسو ون و و وه و 


یا چگونه بیاموحت. و در کتب طب فایدةٌ جند بیدستر بسیار بیاید و 
در خایة این جانور شش بند است چهار نيك ودو بد و يك دراو باشد 
که بکار نیاید" جلابان بگیرند و شیر در او کنند تا ببندد و آت بکار 
نیست. و بهتر آن است که جون ۳ سر خ باشد و با سیاهی گر اند 
و فرو غ دارد با بوی تیز » ا گر بزردی گراید نيك نباشد. اما اگر از 
بوست او جورابی سازنسد پای نقرس را منفعتی تمام کند. و همچنین 
لختی از موی و پوست او ا گر در شیر کنند و آن کس که حون ازبینی 
او همی آید باز حورد فایده دهد و خون باز گیرد . این جنس در آن 
دریا باشد و در آن آب که از آنجا دندان ماهی آرند و دسته‌های کارد و 
دیگر ظرایف سازند. اما جنسی می‌باشد آبگون" و دو دست کوتاه 
دارد و پایها همی کشد و دنبال خرد از آن بز " قدری مهتر» و جون از 
آب بر آبند و بآفتاب حو بشتن را آسایش دهند مردم بروند وقصد آن 
کنند که چوب بربینیش زنند. از آن بیفتد چنانکه ا گر ده زخم دیگر 
بعای رسد تأثیرنکند. و از چند رنگث باشد" و ببزر گی چند گاویکساله 
بر آید و فربهی عظیم دارد چنانکه چون بکشند و پوست بیرون کنند 
يك رطل روغن" از او بگیرند. 
پیه - روغن و پیه و چربش او خاصیتی دارد تمام. اند کی از 

۱- و يك درو باشد بکار نیاید (6؛ جون ريك درو باشد بکار نیاید 1([3؛ و 
يك دراو باشد و بکار باز یاید ج6؛ و يك دارو باشد و یکی بکار ساند]۷. 
۲- ایکون ]1۷؛ آپ کون 6۶؛ باسکون 0؛ - 1۲ (1. وا 
نیز 0؛ -۳(]. ۴- و از حند رنك باشد ۷]62؛ - ((1(). 
۵ يك رطل روغن ]۷؛ رطلهعای روغن (1؛ نزديك صد رطل روغن 6)؛ 
صب رطل روغن (6؛ - ([. 


آن گرم کنند و بر سر مالند همه گر ازاو بشود و پاك گردد» انشاء‌اله. 
ویاه -روباه جای عویش جنان سازد که هفت" در دارد تا 
حود از یکی بتر سل که گرفته باشند از دیگری بیرود جهد و برود. 
کشتز ار پیشتر از آانکه حو شه رکشت حون روباه خو بشتن را در آن 
بغلطاند خحو شه در آنجا باز تباید و داءا لمعب که موی بر نیارد بدین 
مانند کنند. و از بهر آنکه کر کت پای بر بر کت عنصل نتواند نهادن در 
سوراخ برد و بنهد تا ایمن باشد از آنکه کر کث بچه او بخوردگ و 
غشب: العلت همین تانو .کید و متوبان و انیت ون کته شود 
و بسعن را بصیحر اییفکند دو قت آنکه آفتات کر , بتاید وباد در <و بسن 
بیجد و شکم بزر کک کند و دست ویای از هم بازفکند نا مرغان جنان 
دانند که او مرده است. بیایند تا بخورندش» بر جهد و یکی را بگیرد. 
و جود خاریشت را بگیرد واو سردرزیر کشد ۳ نتواند کردن» 


۱ و حون بیه او بکدازی و برشتری که‌کر بر آورده باشد طلی کنی کر ازو 
بشود وبیکدفعه با کیزه کردد (]؛ اند کی ازو کرم کنند و بر سر مالتد بيك 
طلی اژو برود ال‌شاءانه و6؛ اندکی ازآن‌کرم کنند و برشتر مالند بيك طلا 
همه کر ازو بروذ و باك شود ]؛ اندکی ازآن کرم کنند و بر بواسیر مالند 
بيك طلی همه کر از او بشود و بالك کردد ان شاء انته (0؛ - [. ۲ 
هنت (1۷]61؛ چند (]؛ دو 0. ۳ کشتزار بیشتر, . . بار نیابد ۷[ 
کشتزار بیشتر ازآن‌که خوشه بکشد حون روباه خویشتن را در آن بغلتاند 
خوشه درآن حای نکشد (01؛ کشت زار پیشتر ازآنکه خوشه کن. روباه‌خود 
را درآن بغاطا ند آنه‌ و ضع خوشه بر نیارد([؛ کشتد زار بیشتر ازانك خوشه‌نکشد ۱ 
از آن‌باشدکی روباه خویشتن رادر آن بغلتاند و6. ر ‏ آنکقت وه 
بجه او بخورد 07۷]9؛ واز بهر آنج کرك بجه او بخورد وعتب الثعلب را 


در سوراخ پرد و بنهد تا از کر ل ایمن باشد (ج). 


۱۰۸ لز هت نامه علانی 


بیشتش بازفکند وبرشکمش شاشد خار نشت سربیرون کند» بگیردش 
آنگاه شکمش بشکافد و بخورد. و چون شیش در او افتسد و از آن 
رنجور ماند استخواد یا بوست باره‌ای بد ندان گیرد و در آب میرود 
اند اند بتدریج » و بهر دفعتی بگذارد ۳ شیش بر ز برتر همی آبند ۱ 
۳ همه بر سر رو باه کرد آیند و همحمین بگذارد ۳ حمله ردان دو تساه 
باره ر استخو ان که دز دهان دارد باژ شوند. آنگاه بیتدازد و رویاه از 
آب بیرون آید و برود و هیچ شیش با او نماند . و شغال همین فعل 
کند و حیلتی دیگر سازد در گرفتن مرغابی» در باب شخال بگویم که 
فعل هر دو یکیست. روباه با کلاغ دوستی دارد . و چون بیمار شود 
پیاز دشتی بخورد و نيك گردد. 

سر - سر روباه در بر ح کبوتر بیاویزند همه کبوتران بروند. 

زهره - زهرة او چون مصروع ببوید و يا در بینی نهد" سود 
دارد» و درشاف چشم کنند که ابتدا آب اثر کند فا ید ه دهد . 

پیه - پیه بکّدازند واز آن مرهم سازند منقرس را سود دارد که 
براو مالند و بر شاخ یا بر چیزی دیگر کنند و در خانه بنهند کيك آن 
حا زره براو جمع شو رد . 

دندان - دندان بر کودك بندند که درخواب بترسد ساکن شود 
و بر خحد آو ند دنداد دردمند بندند فایدت دهد . 

شحو دا بت حونش بر سر کودك طل کنند سود دارد. 

کلیه - هر که کلیه رو باه با حویشتن دارد از سک نترسد واین 


عجب است و بر علت حناز بر نهند که بر اندام بر آ ید سود دارد. 


۱- زرهرة اوچون مصروع ببوید یا دربینوش نهند ([؛ زهره.او‌چون»مصروع 


بیوید ودربینیش نهند ع)؛ زهرءٌ اومصروع سودد ودر بینی نهند (۷]۳-40, 


حایه - يك درم سنکّث خايةٌ روباه و دو درم زهرةٌ حروس" بر 
پشمینه نهند و زن هفت روز بر گیرد آنگاه چون شوهر با او نزدیکی 
۳ شود. و جون يلک حابة او بکسی دهی و از تو بستاند ترا 
دوست گرد" . از گردن کودلك خحرد بیاوّیزند دندانش بی درد بر آید. 

سر کین - سر گینش عشك کرده بکو بند و با روغن کل بر 
قضیب مرد طلی کنند بوقت مجامعت قوت گیرد و لت عظیم یاید. 

سر و دثبال - سر و دنیسالش چون مرد با خویشتن دارد بر 
محامعت قوت دهد . ۱ 

موی -کسی که دبوچه بر گرفته باشد که بتازی علق خوانند و 
اسب را بسیار افتد که‌با آب بر گیرد پس آنگاه موی روباه بر آتش نهند. 
و مرد دهان باز کند و نيك ببوید چون دود بعلق رسد در وقت بیفکند 
و سست شود»».واین علاجی سودمند و لطیف است. 

شغال - حیله و چاره ساختن شغال بسیاراست» وخاصیتی طرفه 
دارد با مر غ حانگی " که چون بردرختی با جابگاهی بلند نشسته باشد 
شغال بزیرش برود و نيك در مرغان نگاه کند. جون چشم او ید ردند 
همه بز بر افتَند وبکی برجای نماند. و جون کرسنه شود با شیش دز او 
افتد همچن‌انکه در روباه گفتیم حیلت سازد از خویشتن بر صحرا 
افکندن و در آب شدن. وا کر درعانه‌ای با باغی شغالی را بزنند برود 
و شغالان بسیار کرد کند و عادتشان جنان است که بشب بانك کنند و. 


۱ خروه (((0؛ خرس 62؛ - 1۷. ۲- دهي وارتو بستاند ترادوست 
دارد ([؛ دهی و ازو بستانی او را دوست کیرد و)؛ دهند و از ت-و بستاند 
ترا دوست دارد ([؛ دهد واز توبستاند ترا دوست کیرد (0؛ - ]1۷. ۰ ۳ب 


خانکی (])؛ خانه (]؛ خانة 0؛ - ۷۲؛ 


5 ۲ 33 . 
۱۱۰ نزهت نامه علانی 


چئدانکه باشند آنجا بهم آیند وهرشب در آن جای پلیدی همی کنند تا 
حد او زد حانه ستو ه شود" و طاقتش نما و خانه ببردازد 3 ا گر در 
رزی یا باغی او را بزنند هر آنیعه بتواند از ویرانی و شاخها شکستن 
رک و طر ۵ حیلتی سازد در گر قدّن مر ۳ ای - ۳ بگاهی که دساسته 
باشند بسر آب رود که همی آید ویک بن حا شا له دزر کٌث کیرد ودر آت 
فکند ۳ بنزدیکی مرغابیان و لمیمنط بر سننگ. حون حا شاه باشل ودشمنی 
نبینند باز جای آیند و همچنین همی کند تا مرغابیان گستاخ شوند و 
حنان دانند که همحجنان خحواهد بودن و آبت همی آرد و و گردند. 
پس بن حاشاله بگیرد و بدندان دارد و درپس آن همی‌رود و مرغاییان 


حنان دانند که هحون درگ دار هاست ‌ به یلگ سد حاشاله 
۶ ی ین .۰ 2 جوا اس مر وتات ی 


ِ او را در خانة یا سرای بزنند هر شب بیایند ودرآن حای پلیدی کتند. تا 
صاحب خائه بتنگ‌آید و طاقتش نماند وخانه بپردازد 9؛ وحون درسرائی 
یا بستانی شغال را بزنند برود و شغالان بسیار گردکند وعادتشان آنست که 
بمب بانگت کنند وآن خانه ومو ضح را در تلندی کیو د وسه شب همین فیکفن 
تا خداوند خانه متوه شود (1؛ وا کردرسرای یادرخانة شغال را بز نند بسیار 
باشند که بشب بانك کنند و چندانك باشند آنجا بهم آیند و همه شب حایها 
بیند همی کنند تا خداوند خانه ستوه شود ع6؛ و اکر در خانة یا باغی یکی 
را بز نند بسیار باشند که بشب بانك کنند و حندانك آواز شنوند و آنجا باشد 

بیایند و همه حای هرشب ویران و بلیدی همی کنند تا خداوند خانه ستوه 
شود 0؛ - ]1۷. ۲ واکر درژی ... شکستن بکنند 0؛ واکر درزی 
یا درباغی بز نندآنجه بتوانند ازشاخها ببرد ؛ واکردررزی یا پاغی بز نند 
هرآنج بتوانند انبوه آنجا شوند و هرائج توانند کردن از خرابی و ویرانی 
بکنند 63؛ و اکر در آن موضع که اورا زده باشند رژی یا درختی باشد رزها 


را از بیخ بر کنند و شاخهای درخحت بر ند و خر ای لیا کنند ([؛ - آ1۷. 


قمم تقمتی 5 
پیفکند و درجهد و یکی را بگیرد" . 

زهره - زهرةٌ او طحال را سود دارد» چون با آب گرم کنند و 
بریق بخورند". 

مغز - مخز استخو آن او با 1 سر که کرده بر لکه و شان 
پیسی نهند ببرده و الله اعلم." 

کهی کپی بازی کن باشد و حشم زود گیرد و چیزها و بازیها 
بیاموزد جون بدو نمایند» وربابنده است و آشنا نداند و در آب اند 
عر قه شود. وشیر جود بیمار کردد کیی بخورد نرلگ شو د. وجون کبی 
بیمار شود کمیز" خویش بخورد بهتر شود. 

پوست - پوست او از جایگاهی بیاویزند ژاله بر آنجا نیفتد. 

گوشت کشت اه دا ند جسدام را سود دارد» و بیشتر 
بیماری شیر "این علت باشد. 

موی - موی کپی در زیر بالش نهند هسر که سر بر آن نهد و 
بخسید خوابهای هو لناك و ترسنده بسیار بیند. 


گر به - روشنی چشم گربه چون ماه تمام " شود بیفزاید و در 


۱ مرغاییان جنان... ویکی رابکیرد (6؛ فرع ابیان چنان دانند چون دیگر 
پار است خاشالك بیفکند و در حهدو یکی را بکیرد (؛ ایشان هه‌چنان 
خاشالك پندارند چون بنزديك ایشان رسد از بس‌آن بیرون حهد و یکی را 
(1؛ مرغابیان حنان دانندکی ه‌جون دیکر بارهاست و حون بنزديك 
رسد خاشالك بیفکند و یکی را بکیرد 6؛ - ]ا[. ۷- چون در آب گرم 
کیرد و بریق بخورند ([؛ حون با آب کرم بریق بخورد 62() ؛ - چ]۷.. 
۳ والته اعلم و6؛ بتوفیق‌انته عزوجل 0؛ - (1۷11([1. ۴ کمیز[0؛ 
شیر ج)؛ - (۷]1]. ۵- شیر (0621؛ شتر (؛ - ]۰ ۶ب تمام 
۳( نو 0؛ - ]۷. ۱ 


۱۱۳ ۱ ذژهت ذامه علانی 


محاق نقصان پذیرد و نيك ننماید. گربه چیز گرم و خوردنی ترش و 
شیرین نخورد و مانند مردم عطسه آرد و خود بیاراید" و روی بشوید. 
هشت پستان دارد و پنجاه روز آبستن باشد . چون نر از گشن کردن 
بیردازد و از ماده جدا شود ۷ باشد و ماده قوی‌تر گردد و طلب 
آن کند که او را بگیرد و بدین سب نر زودتر بکٌریزد. و ماده ستان 
باز افتد و بغلطد تا آب پشت قرار گیرد و بچه" کند؛ و بگاه زادن ماده 
را گرسنگی صعب پیدا آید و باشد که بچه بخورد" . اگر پاره‌ای 
گوشت بدو اندازند هیچ بچه نخورد. سر گر به باب سدان و مشك؟ 
بیندایند دیوانه شود* . روغن گل در بینیش فکنند سبکی و دیوانگی" 
در .او بیدا 3 سنیل دوست دارد و اگر در جایگاهی بیابد ببرد و 
بیرون کند و در آن بخلطد ۲ . حون بیمار شود گیاه تر بیخورد نيك شود. 
دل کر بة سیاه بر دست چپ بند ند دفع آفت کند و کُرما 
وسرما از آن کس باژ دارد.* 
خحایه - خايةٌ کُربهٌ سیاه با کندرو تقو زا نت۱9 دیو بگریزد و 
۱- خود بیاراید ۳؛ خویشتن را ببازد 69؛ بخویشتن بیارد 40 - (]]1۷. 
۲- بجه 62()؛ نتیجه (؛ - (1۷]1. ۳ و این محالست که گویند از 


دوستی بخورد + (۰1 ۴- سذاب و مشك 9[(])» سداب بینیش (0؛ 
- ]۷[. ۵- و مشك بیندایند دیوانه را حای بدارندش که ازهر سوی 
بوی سرکه آید بمیرد. کربه بحین هرکز زه نکند + و). ۶ سبکی و 

دیوانکی ([؛ دیوانگی(1؛ سیکی و دیوانکیع)؛ سیکی دیوانه ؛ - 1 . 
۷ ببرذ و بیرون کنذ و درآن بغلطذ ع)؛ ببرند و درآن بغاطند (] ؛ بدزدد 
و بیرون کند و درآن بغلعد (0؛ - ۳ ]1۷ . ۸- دفع آفت کرما وسرما از 
آن کس باز دارد (0؛ سرماء‌سخت ازآن کس باز دارد (]؛ دفع آفت کند وسرما 
از آن‌کس باز دارد و6؛ - (1۷]1 ", 4- با کندره بسوزانند 6018 ؛ خایه او 
بسوزانند (1؛ بکنند و بسوزانند ج6؛ - آ1۷. 


قسم نخستین ۱۱۳ 


جادوی کار نکند و حداونسد جذام را سود دارد. چون بر خویشتن 
بیاو ز ند و | ۳3 بکسی دهی و بستاند آن کس ترا دوست دارد. 

دله - مانند گربه بکشن آید و صعب‌تر بانگگ کند و ماده بر نر 
ستم نماید تا بر او نشیند» و با عبات" خاصیتی دارد. و گویند اگر نه 
نمس" در مصر بودی ثعبان همه را تباه کردی و کس نماندی. و چون 
دانست که تعبان آهنگث او کند و خحواهد که خویشتن را براو پیچد" این 
نمس جنان بانك بزند که ثعبان بچند پاره شود" بی آنکه دندان یا 
جنک بدو رساند» و از قدرت حدای تعالی بدیح و عریب تت 4 

چشم _ چشم راست در ر کوی کتان بر بازوی خداوند تب 
چهارم* بندند سود دارد» وا گر چشم چپ بر بندند تب باز آید" . 

موی - موی در بر ج کبوتر بر آتش نهند همه کبوتران بروند و 
مار و کژدم از بوی آن بگریزند. 

حون - مقدار نیم دانگث خون او در بینی مصرو ع يا دیوانه 
فکنند وثيك بو ید فایده دهد. 


۱ نس 6۶؛ بشرد ([؛ سمش (1؛ تمس (0؛ - ۰۷ ۷- بیجد ([(](0؛ 
حها ند و6؛ -۷۲, ۳- آين نمس پانك بزند ثعبان بحند باره شود ()؛ 


این دله حنان خود را زندکه ثعبان بچند پاره شود (]؛ اين دله بانکی بزند 
کی ثعبان بجند باره شوذ 06؛ - ][. ۴ وارقدرت خدای تعالی بدیح 
وغریب نیست 0؛ واز قدرت خدای این غریب نیست (1؛ و از قدرت حق 
سبحانه و تعالی غریب نیست )؛ - (۷]1. ۵- بر بازوی خداو ند 
تب جهازم ([؛ بر بازو و6؛ بر خداوند تب جهارم (0؛ - 1۷11 ۹ 
واکر حشم جب بر بندند باز آید 00؛ | گر چشم چپ بندند تب آرد ([؛واکر 


چسم حب بریندذ تب باز آیذ 6۶؛ - 1 ]1۷. 


حایه - خحایةٌ او حشك کنند و بسایند و شب یمانی" و مازو با 
آن پار کنند ودرمیان قبضه شمشیر نهند ومردی در گردن افکند بساعت 
بر دشمن مظفر شود و بزر کان او را گرامی دارند. و بر آتش نهند از 
نوی دودش موش بگریزد. . "7" 

خاه شت - خار پشت جای خویش را دو در سازد» یکی روی 
بیاد صبا دارد و دیگرروی بیاد دبور. وپنج دندان دارد و مار رابگیرد 
و دندان بپشتش فرو برد و سر در زير کشد تا مار خود را براو زند و . 
کشته شود. و روباه در کشتن او حیلتی لطیف بیارد. چنانکه گفتم بر 
شکمش شاشد تا سر بیرون‌آرد آن‌گاه بگیردش و بخورو؟ . و پنج 
بچه نهد چنانکه | گر کسی بیند جنان داند که خحابه است تا پس کشاده 
شود" . خحار پشت دا بشب از جایگاهی بیاویزند که روشنائی نباشد 
مانند ستار گان نماید. از بهر بچگان جون خواهد که انگور برد" بر 
شاخ رز رود و لختی انگور بریزاند» آنگاه فرودآید و بدان بخاطد تا 
خارهای او در انگور شود و ببچگان برد تا بخورند. 

نانین - نان دست و بای خار بشت ونانعن خحروس"؟ درروغعن 
کنجید کنند ویکچندی بگدازند تا در اوبشود این روغن کسی برروی 
کند شیر او را رام شود و هیچ گزند نکند . ناخن دست راست بزبر 
خداوند تب دود کنند ازاو باز برد. 


۱- شب یمانی «6؛ شب (]()؛ بشب فکنند ([؛ - ]۰ ۲- بخورد 
2)؛ - (](]]۷(). ۳ تابس کشاده شود (](0: - (1۷]1. هت 
از بهر بجکان حون خواهذ کی انکور برذ 62؛ حون از بهر بجکان خواهد 
خوردنی برد (]؛ جون بجکان دارد ([؛ از بهر بجکان جون خو امد ()؛ 
- ]۷, ۵- خروس ؛ خروه (]()؛ خرس ع)؛ - 1. 


وی وس هش ۵ 


سر - سر خحاریشت بشمشیری که بدان خحوث کر ده باشند! ومردم 
کشته ببرند و بر مصرو ع بندند نيك شود. 

زهره - زهرة او در موم کنند و نيك بدست بمالند و زنی که 
بجه در شکدش مرده باشد بیرون آرد. و زهره چشم را 


ببرد واین با چشم حاصیتی نگ است واندرخار شت هندی۲ بگگو ییم» 


ان‌شاء الّه". و با روغن کل بسابند و برسر خفته کتند ازخواب درنیاند  .‏ 


۳ بیدار نکنی". و در حواص کبیر موازینی کتب جابرین حیان بسیار 
بیاید. لکن این قدر کفایت است.۲ 

خازر شت هندی - ببارسی دری زنکرت" خوانند و درولایت 
طبرستان نشی" و بتازی دلدل» و جنسی از خار پشت است و از او 
بسیار مهتراست» و خارها بر پشت دارد مسانند سیخ سخت دراز بالا 
شاف مات وین کح خواهد یکی از تن خویش بیندازد و در آنجا 
نشاند. تفاوت میان دلدل و خاریشت که بتازی قنفذ گویند چنان است 
که کاو میش و خحانه‌ای". و جون کشن کند بر بای ایستاده باشد 


۱-کد بدان خو ن‌ ب رده باشند 0 - ]1 ۲- هندی ([؛هندوی 
8-60. . س انشاء اه 0: -01]0. .. ع- روغن کل 
008 روغن 6؛ - ]1. ۵ تا ور تکنی 8 تا بیدارش ثکنی 
0 تا اکلیل الملك بن فرقش نمالی 62؛ - ع در خواص کر 
موازینی حابربن حیال درین باب بسیار کوید ی (1؛ درخواص 
کبیر مواژینی جابرین حیان بسیارکویند این قدر کنایت است 6۶؛ ذرخواصض 
-موازینی کتب حابربن حیان بسیار بیاید لکن دراندازه کتاب کفته شود 0؛ 
]1 با پپارسی دری زفکرت 1(]3()؛ ببارسی ردکرت م«)؛ب]۷(. 
۸ نشی (001؛ تشی <[2)؛ - 1۷. 4- جنائست که کاومیش و کاوخانةٌ 
00: چنانست که گاومیش و گاو خانگن 1۳ ارهم حنستی جول کاو ۳ و 
گاومیش است (1؛ - ]۷[, 


ءِ۱۹ ۱ نزهت نام علانی ۳ 


پشت بیشت ماده داد۵. ۱ 


حابه ت تحا به دلدل بحو شانند ۴ مقد ار دلگ درم ۳ انگبین با کیره 


ث_ 


دهد و باید که گرم باشد چنانکه در آن وقت کشته باشند. ۱ 

زهره - در زهره او خحاصیت بسیار است. حون از میان بوست 
بیرون آری و با سرمه بسائی سپیدی چشم بیرد و لکه و نشان پیسی 
پا کیزه کند وا کرقدری گو کرد بیاری آن برند بهتر. انار ترش وشیربن 
را آب بگیری" و صافی کنی و اندر جایگاهی کنی از مس و زهرة 
عار پشت براو نهی ويك ماه در آفتاب گرم بگذاری" با چشم خاصیتی 
تمام دارد وابتدای" آی سیاه که پدید خواهد آءدن باز بندد وسپیدی 
بر افتاده باشد بیرد. ۱ 

موی - موی او بسوزانند و خا کسترش برسر نهند موی دراز 
گرداند و دا» العلب را ببرد؟. 

موش - موشان نر"با هم بکوشند و صعب جنگ کنند و عملی 
لطیف سازند. رشعه‌ای بچنگث آر ند و هرموشی سری" دربای حو بش 
بندد چنانکه نتواند گریخت. آنگاه با هم راو وت تدآن و بح 


۱- انار ترش و شیرین راآب بکیری (]62؛ آب انار ترش و شیرین یکیزند 
218-0 .. ۲ بکذاری 60؛ بکذارند ؛ بکدارند 40 - ]7 
ایتدای 0(۳؛ ابتدا (آی؛ - 1۷. ۴ داءالمعلب را بیزد 0 
داءالمعلنی را سود دارد 13؛ داتعلب بیرذ ع)؛ داءتعلب هم (60؛ -3۰. 
۵- موشان نر 0؛ مو فان (1؛ - ]ل. . . ع سری (؛ یکی 9ج)؛ 
- 1]0. ۲ 


سم اخستین ۱۷ 


بکدیگر را می گیزند و پوست می‌درند چنانکه هیچ چنسی دیگر باهم 

بدان سختی نکوشند. پس | گررشته کسسته شود هريك برجانبی دیگر 

بروند و از دور یکدیگر را ببینند. موش چون شیشه‌ای یابد که اندر 
آن روغن باشد بر زیر آن نشیند و ان می کند و برمی آرد و 
بدمان می گیرد تسا بسدین حیلت چنانکه خواهد بخورد . اندر بردن 
حایه حیلتی لطیف سازد. بکی پستان بازافتد و خایه بچجهاردست وپای 
در بر گیرد و دیگری دنبالش بگیرد و سوی سوراخ برد. چون موشی 
در دام افتد دیگر موشان حیلت سازند تا رشته ببرند و او را برهانند 
وا گرنتوانند جهد آن کنند تا از جای حویش بکشند و ببرند. وجنسی 

هست ازموش" که بزر ومرواربد و حلی مشعوف باشند " مانندعتعق 
و چود پیابند بر گیر ند و در سوراخ برند و بسدان رم همی باشند 
الاآنکه موش هرچند گاه از سوراخ: بیرون آردمانند آنکه عرض‌دهد» 


وچون همه بیرون آورده باشد يك يك بجای خویش بازبرد و بنهد" , 


۱- تا بدین حیلت جندانك خواهد بخورد-()؛تا بدین حیلت جندانك خواهد 
بیخو اد 18؛ تاحندانك خواهد بذان حیات و بذین کونه بخورذ ۷]62؛- ([. 
۲ از موش (1؛ - ۷])2۳(). ۳ و حلی مشعوف باشند (۱]1)؛ 
حریص باشندج)؛ - . ۴ وبدان خرم همی‌باشند الاانکه 0؛ وبدان 
نشاط همیکنند و بوحودآن قوت پذیر ند (؛ و بذان شاذی‌کنند الاانکه ع6؛ 
وبدان شاد شوند الا انه کی ]۷؛ - . . ۵ موش هرجند کاه... بازبرد 
و بنهد 406 و حکایت کنندکه هرچند گاه ازسوراخ بیرون‌آید وهرچه ازاین 
جئس دارد بیرون آرد و عرضه میدهد ([ ؛ موش هر حند بیشتر بوذ شاد 

بیشتر کند و بدر سوراخ درهفتة يك روزانك نهاذه باشد درآورذ مانند آنك 
عرض دهد و بر ۳ و حون بیرون آزرده باشد يك يك بجای 


خویش باز برذ و بنهذ ]1۷؛ - 


۱۱۸ نزهت نامه علائی 


کو یند مردی وقتی نگاه همی کرد 0 موش را ددد که رر همی. آورد؛ 
حون رگ دار بحای باز درد مرد دیگر ها بگرفت آنگاه طمعش افتاد 
که دیگر باشد آن جایگاه بکندن کرفت» موش را دیدبر آن دینارافتاده 


ید ۲ 


و مرده". کژدم وموش بهم آرند موش حیلت سازد و بکوشد تا نیش 
کژدم بدندان ببرد والا اگر کژدم موش را بگزد بکشد. و پلنگث یا 
سک دبوانه یکی رابکزد موش ازهر کجا که تواند بیاید و بر اوشاشد؟ 
و ملاکش کند » پس بدین سیب در نگاه داشتن او حیلتها سازند و 
احتیاط کنند که هر آنگاه جون براو کمیز کرد آنجا سیاه وعفن شود و 
بیشتر از جهارده روز نماند. جون موشی بر سئف خانه پیدا آید کربه 
زیر او پستان بازافتد و همی‌غلطد تا برابر موش رسد. موش از سقف 
برشکم او افتد و مانند سای سکٌث است بر کفتار. از خاکستر چوب 
بلوط چون درسوراخ موش ریزند همه بگریزند. موش بشب از دیگر 
جانوران بهتر بیند و در شهرهای بصره بآب روند وبسیاری بهم آیند. 


۱-:کویند مردی... انتاده ومرده 001۷؛ وقتی مردی را سودای این .کرفتد 
بود وهمه وقت مراقبت این حال همی کرد تاآخر روزی موشی را دید کدزر 
از سوراخ بیرون همی آورد آنچه داشت بیرون‌آورد و ساعتی بدان نشاط کرد 
پس. یکی بر گرفت و بخانه باز برد این «رد در حست و همه را بر چندانکه 
با خود اندیشید که ممکن بود که ازاین دیکر باشد همه بیرون نیاورده باشد 
طمعش مستحکم کشت ثبر بر گرفت وآن سوراخ همی کند تا بجای موشزسید 
او و درل بر آن یکدرست افتاده و مر ده ([؛ کویند وقتی يك مرد نگاه هپی- 
داشت زا زرهمی آورد و تشاظط همی کرد حون يك دینار- بحای داز پر د درحست. 
و بر کرفت آنکاه طمعش افتاد کی دیکر باشد حای سوراخ بکند موش و دید 
برآن دنیار فتاده مر ده )6 ت‌ 0 #۲ شاشد ۱۷۲3 ()؛ میژد ([؛ و] , 


و و ود ۰ و 3 


اس وی ۱ ۱ ۱۹ 


خاصیت - چون تب چهارم.دیر بماند و مدت دراز گردد يك 
موش در نیمه ماه در جایگاهی از آبکینه کنند و زیت در او ریزند و 
بگذارند تا اول ماه» آنگاه آذ روغن. بپر مر غ از گردن تا میان و بر 
اطزاف ۱ و بای همی‌مالند تب باز برد. 
سر - سر موش در ر کوئی نهند و برسر دردمند بندند ساکن 
گرداند. ‏ 
پیه -روغن پیه او کلف روی را سود دارد. 
سر کین - گوی موش با انگبین بر گیرند و درچشم کشند نا ناخنه 
ببرد» و بسر که سحق کرده داءاْعلب را سود دارد و موی برآرد؛. 
بکودك دهند که سنکث در خابه. دارد بیرون آرد. 
پای - پای موش ماده برزن آبستن زد دك بچه بیفکند . 
بحایه- خحابهٌ او بکنند و بر مرد آویزند درد مثانه را سود دارد. 
حون موی که در چشم رسته باشد و ی 
کنند دیگر باره بر نیاید. 4 ۱ 
"کمیز - کمیز او بررق کنی که. سیاهی دارد مروت نانوی 
خبات در گزفتن کمیز موش آنست که اورا در جایگاهی از آبکننه کنند 
و گربه بدو نمایند و برابرش بدارند" در حال از بیم کمیز کند: 
۱ موش دشتی - موشان دشتی جون بهم آیند یکی.مهتر ورئیس" 
1 دأه الب را سود دارد وموی 1 0 داءاشعلب بر آرد موی 
دائعلب برآرد. 0 داء| كعلب را سود دارد ]۷[؛ :1 ۲-کربه پدو 
نمایند و برابرش بدارند 40 گربه را بدو تمایند ([؛ "کر به پذو نماپنذ. 6 
۳ را برابر ميشه دارئد / - 1 5 ۳- یکی مهتر و رت | 4 
۱ یکی رئیس 0013)؛ آنکه مهتر و سر (1؛. ۳ مهسر و پیش رو ۷ب 


+۱۲ نزهت نامه علاثی 


ایشان باشد بر جایگاهی بلند و افر اشته نشیند و نگاه می کند و طلیعه 
همی دارد تا چون چیزی بیند که آهنگث ایشان دارد دندان برهم‌زند و 
بانگگ کند تا همه بدانند و بگریزند و درسوراخ شوند» پس ا گرغافل 
شود وددی بدیشان رسد همه روی:بدو نهند و بکشندش ودر آن وقت 
که نگاه می‌دارد چون گیاهی خحوش یایند سوی او همی برند. و جون 
از سوراخ بیرون خو اهند آمد زودتر از پیش بياید و نگاه کند چون 
جیزی ند آواز دهد تا همه بیرون آیند, و جند در ساخته باشند خانة 
حود را وبتازی هر يك را نامی دیگر است چون قاصعا و نافتا و داما 
و راهطا. 

نحود - چون موی در چشم روبد واز آن رنج رسد بر کنند و 
بخون موش طلی کنند دیگر بر نیاید. 

مغز - مغز چون کودك گرینده بخورد حوشخوشود. 

بیه سبیه او بکدازند و براندام باد گرفته مالند ورم و درد بشود. 

فاده مشات - جانوری است بولایت تبت مانند موش از بهر 
ناف مشك بگیرند. و جون صیاد اورا بدست آرد ناف اوببندد تا خون 
در او افسرده شود آنگاه بکشد و در میان جو پنهان کند» و آن نافة 

مشك تبتی است و فارة المشك خوانند. 

سمسدز - سمندر جانوری است خرد؛ موش را ماند و جود 
مار مرسال بوست باز گذارد و در آتش شود و از آن حوشی و لذت 
یابد و در آن همی ل غلطد همچنانکه دیگر ر جانوران بوی هوای خوش 
و لطیف شنوند" + و چون از آتش بیرون آید رنگش نیکوتر شود و 

۱ بوی هوای خوش و لطیف شنوند (0؛ بوی هوا خوش و لطیف دوست 

دارند (1؛ در هوای. خوش و لطیف نباژند و راحت یاپند ([؛ ببوی 2و 
خوش لطیف و)؛ بوی هوا خوش لطیب 1۷. ۱ 


قسم نخستین ۱۱ 


حص ی سروس سس ویب سس یاس تسا 0۳1 سا سس ها وی سس تاکسا سا سس سس اس سس سا سا یس وس سا سا سس زد سس ریب یش ای وی سس ی تعیب .- 


آنچه از بوست این جانور بسازند سوخته نشود » و گو بند دستارحه 
و چادرشب کسری از اين بودست که چون شوخ پذیرفتی و دیمن 
گشتی در آتش انداختندی پا کیزه از آتش بیرون آمدی" 

موش کود - بتازی خلد" عوانند. چشم ندارد وهیچ نبیند» و 
کراست و هیچ نشنود » و ابله و پلید است. هیچ تصرف نداند و از 
سوراخ بیرون نیاید و ريشةً درخت خورد در زير زمین و بتوی آن 
قوت دابد. پیاز با کندنا در سوراخ او نهند ببوی آن بیابد» بدین حبله 
بتوان گرفت. 

دل - دل و دوچشم او درپاره‌ای پوست هدهدنهند ومردپا کیزه 
تن و جامه باشد و نزديك زنان نرود و آن با خویشتن داردایزد تعالی کار 
دبا براو گشاده گرداند و حیزهای پوشیده بداند. 

حون - خون که ازدنبالش بیاید برعلت خنازیر نهند نيك‌شود. 

دندان - دندان اوبر کودك خرد بندند دندانش بی‌درد ورنج 
بر آید و بشب در خواب نترسد. 

لب لب زیرین بر مصرو ع بندند تا یویر ی تن 
برد وا گر" بسوزانند وخا کسترش با روغن بر سر نهند صداع بنشاند. 


- و دستارجه, .. بیرون‌آمدی 00 و آذر کشسب کسری فرموده بود 
تاموی اورشته بودند وتافته جون‌تاب طراز وازآن دستارجهابافته درخزانه 
ملوكك ازآن موجود بود تا بدین عهد وفایده آن آن بودکه‌ملکی‌که از آن 
دستارجةُ مستعمل داشتی ودر مجالس طعام وشراب و شوخ پذیرفتی درآتش 
۱ ندآخعندی پاله شدی و دستارجه نو و پاکیزه تن (؛ ودتارخان 
کسری از بوست این جانور بوذ که جون سوحکس در انش انداختندی و 
با کیزه بیرون‌آوردندی 1۷؛ - ظ. ۲ خلد 0۴؛ خلد (1: علدزال. 


۱۳۲ نزهت نامه علائی 


خشاش - بپارسی دری شب پرث خوانند وا گرچه پرنده است 
از پهر آنچه بچه نهد و شیر دهد و گویند موش بوده است چون پیر 
شد پرور" کشت بدین سبب در این مقاله آورده آمد» و کمیز کند و 
دندان دارد و گوشهاش پیدا است وتبی‌پرمی‌پرد و این عجایبی است ‏ : 
که‌خروس با پر نپرد وعفاش ساده" بی‌پر بپرد» و پوستی هوائی .دارد. 
و بروشنائی بیرون نیاید از بهر آنچه قوت بصر نيك ندارد و شعاع 
قوی و تاریکی تمام بنتواند دیدن. بوقت فرو شدن آفتساب و دمیدن 
صیح پیدا آید وطلب بشه کند» و چون بچه دارد در زیر بال گیره:و نا 
خویشتن.همی برد و یکی بدندان نیز دارد و.هیچ جای رها نکند و 
می‌پرد و بچه را شیر می‌دهد. و دراز زند گانی باشد مانند عقات.وپیل 
و حر گور و آنچه در مهتاب پیداآید پیر سالخورده باشد.و چند انکه 
پیرتر شود ضصخم‌تر و بزر کتر گردد. و بر درحت آنار نشیند وضوراخ 
درانار کند و .دانه همه بخورد و پوست همچنان بر جایگاه بگذارد. و 
از بر کث چنار گریزد از آنچه در تنش آویزد وبر گث چنارتر درجایگاه 
او نهند. برود و موی رها کند و جون بشکر و بر ک جنار دود کنند 
همه برو ند.جون یکی رابگزد.دندان از آنجا برنیارد تابانك خرنشنود. 
خاصیت - ریسمانی که زنان رشته باشند بستان و چهار گره 1 
راست براو وه چپ و دهان حفاش بیند زنی بر خویشتن 
بندد که حون از او همی آید ساکن گردد. 
سر - - سر چند شب پركه بگیرند و در جایگاهی از مس باروغن 
زتبق بزند چنانکه مهترا شود خداوند فالج ونقرس کهن" و لرزیدن 


اس .ور ون ([(۱ ؛-بروو )()؛ ۱ بر ورالال.. 9 مباد-]۷(؛ : ساده ۳ زینازده 
(41: 6 . . ۳ نقرش‌کهن ]01؛ ای ۱ 


اس تسد 


ام وا بیس مار ۰ موی ص 1 ۰ ‌ -‌ ۰ پٍِ ۱ ییاد هد 
سا ات و موی سس سس سس او او رخا و یت 


راآن روغعن سور دارد حون بر آنجا دما لند . دید ر خفاش حون در زير 
بالش کسی نهند با بر او بند ند بتضید وحوایش فبرده و درابزح کبوار 
در زير رمین بهند همه بر وند. 


اب1۹ 
بر او بمالنئد دیگر بر ماد و کلف بر د. ۱ 


موی -آن موی که بر سرش باشد زغب خوانند» نت اج 
وبکسی .دهند تا بخورد البته خوابش نبرد. 

سر گین - گوی خفاش در سوراخ مورچه نهند همه برو ندو با 
زرنیخ و آهك برموی پیش کنند موی ببرد ودیگرباره برنياید. 

شیر - شیر او را شیرزق خوانند و در صنعت بکار افتد بدو 
جلی زر دهند لونی نیکو گیرد" . 

"داسو - عادت و طبح ابن جنس جنان است که کشنی بدهان 
کند و گویند هم بدمان زاید. و حلی و جواهر و آنچه از این جنس 
یابد بدژد و بدان. بازی کند و چون از چند گونسه حبوب بیند بهم 
بر کند چنانکه هیچ تفاوت نکند". وا گر کسی اورا بزند جامه و آنچه 


باید بدرد و تا و با تمساح دشمنی صعبت دارد که خحود را پات 


و کل و خحاله بگرداند وبگذارد ۳ بر تنش حشلک شود» پس جودن ۲ < 
را خفته یابد و خحود بیوسته دهان از هم باز کرده دارد در گلوی او 
حهد و درشکمش شود و آلات اندروئی او می‌درد تا آنگاه که نهنکت 
بمیرد؛ پس شکمش سوراخ کند و بیرون آید. و با ماربکوشد وبگیرد 


و انته اعلم و6 ۲-بهم پر کنند. جنا نك هیچ هیچ تفاوت بکند بهم 


بر..-کشد مانند. توابل. 3[؛ 4 بر کند ([؛ بهم م بر کنند مانند تزاید و6؛ بهم 
پر کنند مانند توابل ‌. 


۷ نزهت نامه علائی 


و .بخورد:وجون ماربزر کث دو رده باشد سعتر کوهی طلرد و بخورد." . 

پیه - حداوندان زرق وحیله پیه راسو بگیرند وبر سر تازیانه‌ای 
یا قضیبی کنند» چون یکی را دندان درد کند و خواهد که بکند سر 
آن قضیب بدو باز دهند دندان بأأسانی بیفند ونمایند که بافسون وعزایم 
و آنچه همی خوانسدم بیفتاد. و بر جای دندان کودکان نهند پیش از 
بر آمدن دندانها گشاده و پرا کنده از هم بر آید. 

کعب . زن کعب راسو با خویشتن دارد جندانکه مرد با او 
نزدیکی کند آبستن نگردد. 

نعایه - خاية همچنین چون زن با حویشتن دارد آبستن نشود و 
ا کر هر دو دارند قوی‌تر. 

۵ یی کی او فنی ع جراحتی نهند که خحون بسیار از او 
همی آید, فایده کند و باز بندد و همچنین جون زن بردارد. نفث | لسدم 
از او باز درد و سود دارو" ۰ 

جر بش" . جانوری جرد است جند بزغاله‌ای و قوتی تمام 
دارد و نيك بدود و بر میسان سر يكك سرو دارد راست قایم و با همه 
جانوراد بزند و بکوشد وهیچ با او بس نباید و نتوان گرفتن که هیچ 
بتك بدو نرسد. و صیادان" از بهر گرفتن او حیله‌ای سازند» کنیزله 
جو ان پا کیزه دحتر حأنه سیید تن ببرند و بنزدیکی سوراخ او بنشانند 


۱- مار بزرك خورده باشد ]41 مار بزرك باشد 40608 - ...۲ 
و جون مار بزرك باسد کوچکتر طلبد و بخورد تا زیانش ندارد + 6. 
۳ و هرحاقی ک شکنیه او بنهند موشان بکریزند +64 . ۴- خریش 
(1؛ نیا حوس )؛ حریس ۷ حرش (. . . ۵ب صیادان ([و)؛ تخجور 
کیران (]؛ تخجیر کران 0؛ - ]۷[. 


تسم تخستین ۱۲۵ 


جریش"جون او را دید.بیاید و در دامنش جهد» کنيزك پستان بدودهد 
تا می‌مزد بث ساعت نيك بی آ نچه حیزی خورده باشسد مانند مست 
شود و نخسبد و صیاد دست و پایش ببندد و بدین حیلت بگیرد". 
بامور تس جهارپائی است و حشتی » درنده و از مردم گریزنده" و 
دو سرو دارد بزر کت مسانند اره » بدو چجسوت تواد بریدن و جون ۱ 
تشنه شود باب فر ات آید و بپیشه و درختان بسبار دساشد برهم فده » 
آب پسیار بحورد و جود سیرات کسردد نشاطی در او افتد و می‌دود 
ومی‌جهد» بساشد که در آن میان گرفتار آید. و سروماش پیچیده گردد 
جنانکه یرود نتو اند آوردن» رازگ ند ومردم جون آواز او شنو ند 
روی بدو بهند و بگیرند. و این عجب جانوری است." 
ارس و سیرانس اما ارس جانوری است يك سرو دارد 
چهل و دو سوراخ اندر اوو چون باد اندراو افتد آوازی حوش بیرون 
آید چنانکه دیگر حانوران بنزدیكت وی شوند و می‌شنوند..و گو بند 
بزر گی حبلتهاکرد تا یکی را بگرفتند و سرو جداکردند چون پیش 
بنهادندی و باد در وی پیچیدی" آواز خوش دلگشای دادی و اگر 
باژ گوزوه بنهادندی از او آواز کر یه شنودندی؟ و اندوه بیك | آمدی 


۱- حریش (](01؛ حربش 6۶؛ - ]1۷. ۲- صیاد ([ع)؛ تخجیر کی ر(؛ 
تخجیر کر 0؛ - 1۷. ۳- والته اعلم + ج). ۴- جهار دای است 
وجشی درنده و از مردم‌کریزنده (0؛ جنسی از مردم‌کریزنده است (1؛جهار 
بای است جنسی از مردمکریزنده 6؛ - ]1۷.  .‏ ۵ وخدای تعالی را 
عجایب ور آفرب‌دها پسینارست +4(. . عم ارس و سیراس 003 
ازس و سیراس ۷[ ؛ صفت راپی (1. ۷- بیجدی ج؛ حستی ([؛ 
ننچعی ]1۷ ؛ آویختی 0 -۳. . . م۸ پازکونه (1؛ باشکونه ]0۷+ 
1:1 4- شنودندی 0(0۶؛ شنوده افتادی ([00۷؛ - واه 


۱۲۷۶ نز هت نامه علانی 


چنانکه مردم بگریختندی ودیگر سیرانس"را گویند در بینی او دو ازده 
.سوراخ است و آواز نای و صنج و مانند این از او هفی آید و از 
خوشی آواز صفیر آن هر که بشنود ببهوش گردد. و گویند نای از این 
ساخته‌اند همانا ا گر این جانووَمرغی باشد و منقارش بر این جماه 


ممکن‌تر ت ی 


مات سع ۵ 


اندر مرغان بز رگ و خره 


گفتاد اندد جمله مرغان؟ - ازمرغان هر آنچه شکار کنند دراز 
دنبال باشد و پهن پای و کردن کوتاه ومنقار وچنگت کژ و دانه اززمین 
برنتوانند گرفتن و بر سنگث ننشینند و قوت سخت دازند» و چون در 
مرغان نگاه.کنی همه را درازا و پهنا و گرانی وسبکی وچپ و .راست 
و پیش و پس جند يك دیگر "و دنباك و بروبال از هم "باز کرده آید ". 
و گر مرخی را یکی دو پر از بال بر کنی در پریدن مضطرب شود 


۱- میرانس 06 ؛ شرابی ]1 ؛ - 118 . ۲- همانا ,., . اکر 
ممکن تراست (]01۷]62)؛ اما این جانورمرغی ممکن ترست که منقارش بدین 
جمات باشد (1؛ و اه اعلم +ج .6‏ . ۳ می و بنج نام بیاید + 6. 
م ۳ و وحشی + 6), ۵- جند يك دیکر 03؛ جند یکدیکر 0 
یکسان (1۷]1. 9 و دنبال و پروبال از هم باز کرده 48 جون پرها 
از جم باز کردم دارد 0 جون می‌برند سر و دنبال و برها از هم باز کرده 
مربعی‌آیذ. 2 جون می‌برد برها ازهم از کرد 5 2 .واز دنیال و-پرو با 


هس 


ز هم باز کرده مربعی‌اند (). 


قسم تسین ۱۳۷ 


چنانگه مردم لنکت در رفتن» وا کردنبال لق کم سوری سر" گراید مائند 
کشتی در آب که کوتاش"سبك باشد و پیش گران» و از این است که 
هر آنجه از مرغان گردن کشیده دارد ورپریدن پابها دراز کند باز پس‌و 
هر آنچه کُردن باسینه‌دارد بای درزیرشکم دارد: کر کس‌ومرغان مردم- 
حوار از پس لشکر رو ند وازمرغان هر آنچه گران برخیزد" آشیانه بر 
زمین نهد حون کيكت و دراج و تدرو) و بحه زیر 2 آ ید وعلف بر گرد 
ره ره رازقه وعلف دهد" و بیرورد خابه دو نهد حون کنو ترء 
و مر غ خانگی٩‏ و تدرو از بهر آنچه زر وه نکنند و سکن همه در زلر 
نز کتر بت و علف ببحچه بنمانند تا بجه بر گیرد و بجه از آن کبوتر 
بیشتر است" و همچنین بنجشك از بهر آنچه ملخ و مورچه و پشه علف 
اوست و دانه می‌حورد: خایةٌ او نیز از آن کبوتر و فاخته بیشتر است 
واز آن ما کیان ومرغان کمتر. و هر آنچه علف ندهند و نیرورد بچة ار 
بسیار باشد بی‌حد چون ماهی و بز غ و ملخ و کژدم » و انخست.بچه 
ازحایه بدان جانب بیرون‌آید که سرین" است و از خایةٌ سرتیزنر: آید 
سر ٩0608‏ بشت ]ل. . ۲-کوتاش (؛ کونش 06؛کونلش ]. 
کوتك 0؛ 1 ۱ ۳-کران برشیزد ج)؛ کرانتر خیزد (0(1: خودکران 
بر خیزد ]1۷؛ - چ[. ۴ و هر آنج بجه رازقه و علف دهد ب)؛ و علفت. 
بر کیرد وهر آدجه بچه رازقه کند ([؛ و عش بر کیرذ و هر آتج رازقه کنذ 11 

وهر آنج 1 رازقه کند و ببرد 0 - ظ1. ۵ خانکی (6 خانه 

وم و هدن ات تج نا 

0و علف بیجه بنمایذی؛ وعلف سجه نمایند 416-. .. بب ویجه از 


آن‌کبوثر بیشتزست 6؛ از بج کبوتر بیشتر آزد]؛ از بجهکبوتر بیشترآرند 
و از آن‌کبوتر پیشتر آیذ (4؛ -19. .  .‏ م سرین (۵ ؛ سرپهن .(]؛. 


سربهن 1۷]62؛ - و[. 


۱۳۸ نزهت نامه علرنی 


و از سر پهن ماده» و چود مر عغ خحاره رها کند و بر آن نتشیند علامت 
بی‌قوتی و بیماری او است. و جفت گرفتن مرغان و پروردن خایه از 
چند گونه است: یکی آنست که نر بر ماده نشیند و ابن اصل است؛ 
دیگر آن است که از نسیم باد خبزد مانند کلاغ» تن اشیبت که ترا 
بود جون ما کیان که پشت از خالك آ کنده کند و بی‌عروس حابه آرد» 
دیگر چون کبك که | گراتفاق افتد وماده بر گذاری می‌شود ونر بانك 
کند و باد جهد سوی او از آن ماده کيك حایه درشکم گیرد . پروردد 
رجف انند حایه از بعد سه روز بدند آرد! » و بجه از سبیده خیزد و 
ززده ظطعمه او باشد و در سییده نقطه‌ای از عون بیدا آ ید و همی‌ جشد 
وسرش از همه آندام مهتر باشد. 

سیمر ع ؟ ۳ سیمر غ اندر دریای کبود یحرط با شد واندر جزدر ۵ 
ای نزديك خحط استواء» ومردم بدان جای نرسند وهوا و زمین و آب 
حوش دارد و. درختان بسیار وجانوران بزر کت بی حد وقیاس مانند 
پیل و گاومیش و سیمر غ ببسیاری از همه فزونتر تا بدان حد که چون 
بال از هم بگشاید مانند بادبان و شراع کشتی باشد و منقاری در او 
دارد مانند کلنگث" آهنین وچنگالی تیز کژ که بدان پیل بربابد وحطری 
ندارد و چون پرد سنگها از کوه بجنبد و بلرزد. 


۸5-0 1 اتفاق... در شکم کیرد 6()؛ که ماده بر کذار میشود و نر بانك 


- و.._._._ ‏ ۷۲و بروردن بجه اندر خایه ازبعد سد روز بدیدآید (]0(۷۲؛ 
بت ([م). ۲1۳ اکنون فهر ست مرغان که یادآن خواهیم کردن کفتد شود 


و عددآن پیشت وبنج نام است؛ سیمرغ اله باز... + 03). م_کلنك 
6()؛ کلیذ (1۷]1. ِِ 


قسم نخستین ۱ ۱۳۹ 


ا4" - سی ودوروز برخایه نشیند واز مرغان هر آنچه‌بزر گتر 
۱ با شرل همچنین و هر آنیچه میأنه ك بست و دو روز. و اله پیستر سه 
حاأ یه دهد . و عحب آن است که مرغی است آ ثرا کاسر العظام حو اند 
بعنی استخو ان‌شکن» انن بحهٌ خو بش بیرورد و اله از سه بحه خویش ‏ 
0 بیند ازد که او سخت خحورنده راشد؟ و آنحه صید کند از خویشتن 
باژ ببرازد و با آشبانه برد و بیرورد ۳ حون سیر شود بجکان عقاب او ۱ 
ر بیرورند؟ ۱ این مر ع کاسر العظام آن را بردارد و با شیانة خو یش 
برد و بپرورد" .و اعجوبه‌ای دیگر است هر وقت چون اله پیر شود 
و نو اند بر یدن بجگان او را بر گیر ند ومنزل بمنز ل همی بر ند ۲ . حون 
جشمش تار يك‌شود بچشمه‌ای آب صافی آ بد و بر کرد آن حلمه همی کند 
و همی برد و دیلک بالا کیرد جنانکه برش سوخته شود از رما و تاریکی 
از چشمش برود؛ آنگاه سوی چشمه آید و چند کرت در آب نشیند و 


مانئد جو آن تازه از آب بیرون آید. هر روز تا آفتات نيك بر نیاید از 


۱- اله عتاب و)؛ اله 9؛ اله (]؛ اله ]؛ اله هما ل. . ۰ ۲- میانه ترا 
ج)؛ .میانه‌اند ([(]]۷؛ فر و مایه‌تر (6. ۳ باشد (]۱۷])2؛ است (۳(). 
۴ واثحه صیل کند. , . بیرورند و)؛ وانچ صید کند او از خویش بار پیردارد. 
بدین سیب يك بجه بیفکند 3]؛ واله از صید بدان بپردازدکه هرسه را بدارد 
(]؛ وآنج صید کنند ... بیردازدکه هرسه را بدارد ]1۷؛ و آنچ صبید کند اورا 
ار خویشتن باز نیردازد بدین ۳ یکی بجد پیفکند 81 ۱ ۳ " ورد 
([؛ بپرورد ۳( ببروراند ۷؛ - و). ۶ واعجوبه‌ای,.. همی بر ند 
062)؛ وهر کاه که کاسر العظام پیرشود بچکان الد اورا بدارند بدین حرمت. 
0؛ و هر کاه که آن کاسرالعظام بیر شوذ بحکان اله او را بدارند و پذین 
خرفت قاعونزد کیت درشان اله که هر کاه‌که بیر شود وبریذن نتوانند 


بجکان اورا بربرکیرند ومنزل بمنزل همی‌برند [. 


۱۳۰ نزهت زا یه علائی 


جای خویش بنجنبد و هر کجا مار یاید برباید و بخورد » باشد که 
منقارش جنان دراز شود که بدوهیچ شکار ننوان‌کردن وسیب هلا کش 
باشد. و چون بچنگال روباه و جر گوش را زحم کند برهوا برد و 
جکرش بدارند! » پس از آن شکارها زودتر جکّر خحورد تا فایده کند. 

زهره - زهرهٌ او چون بر پستان زنان کنی که ورم" گرفته باشد 
و شیر ستبر شده بکشاید و شیر بسیار شود. 

خون - خون او حشك کرده با هلیله بسایند و بر گُرچشم کنند 
بروذ و نيك گردد. 

پیه - پیه او با زیت بگدازند نثرس و درد اندام را سود دارد. 

مغز - مغز او با انگبین و صبر بر گیرند و بر ریش سر کنند یا 
دیگر جای نيك شود و سر بهم آرد. 

باز - در طبحع باز است که خویشتن را دارو کند وهمه بازماده 
باشند و نرجنسی دیگراست که آن را زرزور خوانند ومثالش همچون 
شش است که همه ماده باشند و رشك نر بدان خردی. و باز را از 
گرد و دود و جای نمنساك نگاه باید داشت. و سبب آنچه باز با باز 
تفاوت بسیار همی کند در نیکی و بدی آن است که چون یگشن آید 
در خسبد واز جند گونه مرغان بر او افتند» آنچه از زرزور افتد نيكك 
است و هرجه از زغن و مانند آن باشد بد. ۱ 

زهره - زهرة بازنيك باشد ابتدای آب راکه از چشم آید ويك 

حبه از آن در بینی خداوند موه نهند فابدت دهد. و زهرة باز تبیدرا 
حاصیتی سخت تمام است با چشم. ۱ 

چنگال-چنگال‌بازازدرحت یاو یز ند هیچ مر خآ نجاز ان نکند. 


۱- پدارند ]۷[؛ بدرد آید وم ۲۷ ورم 001؛ آماس (]]۷]. 


3 

استخوان - استخوان او بسوزانند و خاکسترش بر جایگاه 
سوخته فشانند نيك شود. ۱ 

علاج کسلانی" باز - هر باز را که کسلان یابی‌نمك هندی خرد 
تکیت وش کشت مه زاین تون ار و رو ون تقاط نت 

نفوری - چون باز نفور شود کیوتر بچه‌ای بستان و آب دز 
دهسانش کسن حندانکه در شود آنگاه دهانش ببند و بك روز بای 
بیاویزش آنگاه پخورد باز ده تا رمند کی و نفوری از وی بشود و رام 
کردد؟. ۱ «ِث‌ ۰ 

ورم کلو ‏ و اکر در گلوی باز ورمی پیداآید آن روز کبوتر 
بچه‌ای بخورد باید دادن و بر دیگر روز گوشت خول. ۱ 

تعهد کردن در کریج" چون خواهی که باز از کریج نیکو 
بیرون آیذ و پر و بالش زیبا بروید در اول گوشت موش بخورد باید 
دادن و آث کس راکه باز دارد باید که از او بوی عوش آید و ثبید 
بخورد و با کیزه جامه باشد. 

ترسیسدن" - چون باز بترسد گوشت مرغ خانگی" باید دادن 
زیت بر او کرده؛ ا گر در تشاط نیاید بر کيك رها باید کرد و جون 


گوشت کيك بخورد گوشت گوسپند باید دادن و بصحرا از دست 


ری 9 71)()؛ امراض (۱]1. 0 رام کردد 0؛ در نشاط‌آید ۳ 
- (]02]. ۳ ورم کاو 6؛ ورم کلوش (3؛ بیماری 0؛ - (1/1. 
م- تعهد در کریچ 8؛ تعهد کردن در کرج 65؛ تعهد کردن در کرنج 0؛ 
- (۷]1[. ۹ کر بج (1؛ کرج و)6؛ کردح ۷: کرنج 40 1" 
ترسیدن (0؛ تر سیدئر | (؛ قوس باز ع6؛ - (۷]1. ۷- خانکی بان 
(0؛ - ([ج)]1۷. ۱ 


۱۳۲ نزهت نامه علائی 


بگسذار تا تیهو بگیرد» آنگاه با بازی دیگر بشکار باید بردن تا ترس 
یکباره از او بشود. 

لاغری" - چون لاغر شود زیت با هلیلةًٌ سیاه سه روزبخوردش 
ده پس گوشت گوسپند بده و سه روز بگذار گوشت نیکو آرد از . 
لاغری. چون‌گوشت نیکو آرد هلیله بکوب و بر گوشت گوسپند نه و 
مقدار يك باقلی انگدان" در ده‌انشنه» آنگاه آب عرضه‌کن ا گر 
بخورد و الا در دمانش کن و چون نه ساعت بگذرد گوشت مرغ بده 
تا منقعت کند . 

چون کرم ازدهان آید " - چون کرم ازدهان باز آید زیره بکوب 
و با آب حقنه کن و دوساعت" از روز بگذار آنگاه گوشت مرغ بده. 

زبان بیرون آرد" - چون زبان بیرون آرد از سختی دم زدن" 
مقدار دو عدس کافور بر از تازه بخوردش ده و دیگر رور گوشت 
تازه تباهه کن و در شیر تازه فکن و دو روز بخوردش ده. 

زخمی رسدش" - ا کر سر بگیرد یا زخمی رسد و شکار نطلبد 
در خانه‌ای تاريك باید بستن و يك ماه بردست نگرفتن و گوشت با 
انگیین دادن تا نيك شود. 
«لاغری 068: 9 .۱ انکدان 219)؛ انکز ان ([؛ آنکاه‌ان 
0 - ۷. ۳ جون کرم از دهان بازآید و6()؛ کرم ارهان باراید (]؛ 
و جون‌کرم در دمانش باشد (]؛ جون کرم از دهان دار ساید ]1. ۴ 
خ (001]1؛ برج ج6.. ه۵ارذ ]0؛ آورد 6؛آوردن؛ 


ت‌ 
(]. *- جون زیان بیرون آرد اژ سحتی دم زدن ()؛ زبان بیرون 


اوردن ازسختی دم ردن ۸ ؛ و ۳ زبان بیرون‌آرد ازسختی دم زداست (1[؛ 
از نختی دم زدن باشدکه زبان بیرون آرد 1۲62 ۷- زخمی رسدش 


قسم نخستین ۱۳۳ 


موی باز افکند - ا گرموی باز افکند پلیل و عدس و روغن گاو 
بخورد باید دادن و روغن گاو" بر گوشت نهادن منفعت کند. 

رئجور و مانده شده مس باز جون کلنگٌث با مرغی بزر کث بگیرد 
و نتواند داشتن و از آن رنجور شود باید که یکی از آن جنس کشته 
بدو دهند تا بگوشت آن سیر شود و از بعد آن بردیگری فکنند زنده 
واگر دو بار بر کشته فکنند بهتر تا دلیر و گستاخ شود. 

بال سست دار جون بال سست دارد گوشت خر بخورد بابد 
دادن و در جایگاهی گرم اه ۱ تث_ 

ک رکس کر کس مرغی است گران حریص برخوردن" . 
جون برمردار افتد جندان بخورد که پرنتواند حاستن و چون بخو اهد 
پریدن زودتر چند بار برجهد و گرد و پیرامن آن جای برآید» آنگاه 
تن عویش بر بالا می‌برد تا باد نيك زیرش در شود و هر که او را 
آنگاه بیند جنان داند که گرفتن او آسان است. ماده چون خایه نهد 
بر گگ جنار در آشیانه برد از بهر حفاش تا وی بر آنجا نرود و خایه 
تباه نکند . و چون خایه خواهد نهادن نر از هندوستان سنگی بیارد 
و در آشیانه نهد تا ماده را رنج نرسد در شابه کردن» و حاصیت این 
حجر" در مقالت احجار بگوئيم » انشاء له تعالی". و آشیانه جائی 
سازد که بدشخواری پر آنجا تو ال شدن از بلندی و تیزی کوه. و جون 


۱-کاو (001]1(1؛ حوز ع). ۲-کران حریص برخوردن 0؛ کران 
برخوردن (]؛ کران تر خوار 62؛ حریص برخوردن ۷. ۳ و این 
حجر 6؛ خاصية این حجر عقاب 9[؛ و ذکر این سپنك حجر العقاب ([؛ و 
این حجر عقاب ]3۷؛ خاصیت این حجر عقاب را 0 . ۴ انشاء لته 
تعالی (]؛ - (]۷])2!(). 


۱۳۴ ۱ ۱ نزهت نامه علائی 


مار شود و تیر کی در حشمش آید چشم در زهره مردم مرده. ساید و 
بدان بما لد نيك کردد , 


زهره + زهرة اوهفت باردر چشم کنند ابتدای آب را نك باشد 


موجه ۴ 


و کر و تاریکی و شب کوری را منقعت کند و ببرد. 
۱ پیه - پیه آن بکدازند و فتیله‌ای بدان چرب کنند و در گوش 
گران" نهند منفعت کند وا گر در زودی" کر شده باشد نيك شود.: 

۱ شتر مر غ س شترمر غ هیچ تشئو د و آنحه درناید از حس دیدن 
و بوئیدد است » سمع نیست. و موی مژه زیرین و زبرین دارد » و 
چهار پای را جز زیرین نباشد. خایه سی چهل بنهد وبسه قسمت کند 
يلك بخش در خاك نهد و يك بخش در آفتاب گذارد و يك بخش در 
زیر گیرد وبیرورد تاچون بچه بر آید چند روز از آنچه در آفتاب نهاده 
با شد بدهد تا بخورد » آنگاه آنچه در زیر خحاله باشد در هر يكث 
سوراخعی بکند تاامورچه و مکس و پشةٌ بسیار براو نشیند و باشد که 
بکرم گردد» پس بچگان بخورند و قوی گردند و با مادر زوز کی خند 
جرا کنند آنگاه از حو بسن دور کند. و خحابه‌های؟ بزر گک کند و .یز 
راستای یکدیگر بنهد چنانکه ا گر حطی بر همه بکشند تفاوتی پیدا 
نیایك. و عجب آن است که ستنگت و ریگ بخورد و در سنگدان او 
حون آب شود و بگدازد. غذا از سنگت طر فه است و بکٌداعتن از 
همه طرفه‌تر است که اگر بسیار گاه در جایگاهی کنند و بر آثش نهند 
گداخته نشود؛ واین مانند آن است که گت وهمای استخوان بخورند 

کران ج6؛ کر ([؛ کران شنو ]00۷ - ۲۲ . ۲ در زودی )؛ کهنه 


(1؛ در نزدیکی ]۷؛ درآن یکجندی (0؛ - قآ.. ۳ خایهاء (]]۱؛ 
خایه و6؛ - (). ۱ 


- با ما هس سک و وت و و 1 مر وا مخ طسو وشوو که هل | 


و کداخته شود واستخوان خرما که از آن ضعیف‌تر است سک بخورد 
و گداخته نشود. وهمچنین شتر خار مغیلان و دیکر خارها بخورد و 
او را بکٌدازد و جوتر کرده بخورد همجناد ازاو پبر ون آ بد تا درقدرت 
عدای عزوجل واندر طبایع نگاه کنی که حکّو نه نهاده است؛ و ا گر 
چنین نبودی نیش پشه برپوست پیل و گاومیش‌کار نکردی. و همچنین 
در آفتاب گرم ارزیر خالص گداخته شود و از هیزم سخت‌تر است و 
بر هیزم آفتاب هیچ نکند الا که خشك گرداند و تری از او بستاند » و 
۳-1 در هیزم افتد در حال بسوزآند و ارزیر را در مهلت بگذارد. و 
يك چیز دیگر چون است که ارزیر در آفتاب کداخته همی شود و 
در سرب که از او سست‌تر است این اثر نمی کند. هرچند که این‌فصل 
از این باب دور است لیکن جود سخن در پبوست گفته آمد. و از 
عحایت حال شعر مر غ حوردن آتش است. سنکت در آتش فکتند تا 
بغایت گرم شود و چون انگشت گردد و پیش شتر مر غ فکنند يك يك 
بر گیرد و بگلو فسرو برد و بر هیچ جای او ار گرمی نکند. چون 
بخواهد دویدن با بردارد و بپای" همی‌دود و هیچ در او نرسنسد 
از دوند گان خاصه که باد جهد او را می‌برد. و استخوان پایش راهیچ 
مغز نیست و اگر يك پای اوراآسیبی رسد بر زمین افتد وچون دیگر 
مرغان بر يك پای بنتواند ایستادن. و از سایةٌ حویش بترسد و چون 
ابتدای زمستان باشد وخاركه خرما سرخ شود پای شتر مر غ ابتد! کند ‏ 
بسرخی و همچنان,رنگث همی فزاید تا بآنجر رسیسدن خرما و بدین 
سبب در عرب شتر مرغ را حاضب خوانند یعنی رنگت کرده. و نه با 


مر غ انبس دارد و نه با شتر بیارامد و گریزنده" و مستوحش باشد و 


۱-ببای۴])؛ بسیاری 40-(1۷]1. ۰ ۲-کریزنده ]0[۷؛لرزنده 0:-1(18. 


۱۳۶ نزهت دام علابی 


چون او را در خانه دارند بسیار زیان کند» و اگر گوشوار دخترکی 
بیند یا مروارید برباید و بخورد و باشد که گوش بکسلد. پوست خاية 
او درسر که فکنند بنایستد در میان و با کناری رود واکر در دیکت 
فکنند بآتش اندكك بجوشد و گویند بی آتش اثر جوش و گرمی پدید 
آرد. 

کساشگک - در پریدن به انبوه باشند بر نسقی و یکی پیش رود 
ا آنگاه که دیگری فرا پیش او برد و همچنین يكك يك بر آن دبگری 
می گذرد تا اول با خر آید و کرامت ریاست" و رهنمودن بهمه برسد. 
و بشب پاس دارند و آن را که نوبت باشد بوقت عویش می کردد و 
آو از میدهد و چون نوبت او بگذرد بر آساید و دیگری برخیزد تا 
نوبت پاس بدارد . کلنکث و کلا غ الا جایگاهی نخسند که از مردم 
دور باشد" و از ددان جرد جون روباه و شکال همچنین. و باسبان در 
نگاهداشت يك پای بر گیرد تاحواب براوغلبه نکند و بنخسبد تا آنگاه 
که نوبت خویش باز سپارد. و پیوسته طاق باشند در پریدن" بدان 
همی‌ماند که رئیسی است و جفت جفت بهم می آرد. 

زهره - زهرة او درد شقیقه و لمّوه را سود دارده بعد از آنکه 
از کر مابه بیرون آیند مقدار نیم دانث در بینی نهند از آن جانب که از 
باد لموه کژ شده باشد" . 


۱-کرامت ریاست 6؛ کرامت و ریاست ]۷؛ ریساست (۱؛ - 028 
۲- باشد ([؛ باشند ([)]۷(). ... »در بریدن 0؛ - 1۷6012۳۴ 
۴- از آن جانب که از باد لقوه کژ شده باشد 0؛ بر آن حانب که باد لقوه 


کر شده باشد 9؛ بر آنجانب که کج شده باشد (1؛ بذان جانب کی کر شذه 
باشذ 62؛ از آن حانب که کت شده باشد ]۷[ 


فسم نحستین ۱۳۷ 


جقد - جغدمانند حفاش بشب طلب معاش کند و جای حویش 
در ویرانی گزیند و شب از روزه‌وافقتر دارد که بشب نيك بیند و پروز 
نيك نبیند و تنهائی جوید واو را با خلاغ دشمنی صعب باشد» و بر 
همه مرغان سب فقوت دارد» و هر -کتج] خحا ره و دحه تاید بر یایند وِ مار 
افبی جون آواز حغد شنود بارژد و بترسد. دو حایه نهد یکی موی 
روباند و یکی بسوزاند و بتراشد. وتجربت و دانستن چنان باشد که 
برمرعی در او زننعد اکر موی از او ببعتد سوز نده است و ا کر باز 
نفد و همحنان بیرون‌آید آن است که موی بر آزد. ۱ 

چشم ما حغد را حون بکشند نت چشم باز کرده دارد و يت 
چشم برهم نهاده» اگر در زیر نگین انگشتری نهی همین فعل پدید 
آرد. ا گر خواهی تا بدانی که کدام بخواباند و کدام عواب ببرد هر 
دو چشم در آب افکن آنچه بر زبر آید بیخوابی را باشد و آنچه بزیر 
آب نشیند خواب را. ۱ 

حون بت عون او با روغن بر سر کنند شیش همه بمیراند و بر 
روی و پیشانی و گردن خداوند لموه کنند منفعت کند". 

دل - جغد را بکشند و دلش از شکم بیرون آرند گرم وبرروی 
حداوند لموه نهند فایده تمام کند. 

زهره - زهرة اوبا خا کسترچوب گز بوقت خواب کسی‌بخورد 
که در جامه خوابت شاشد نك شود. 

مغز - مغز سر چون بخورند یا در چشم کشند شب کوری آرد 
حاصه ا گر پیر باشد؛ واين بیرون از قیاس است. 

دل و جکر - دل و جکر یحو شانند و در آب یکسی دهد 


۹ مفعت کنذ 63 ؛ مدفعت تمام دارد ۷ ؛ منفعت با و دهد 18 سو ددارد (1. 


۳ 
تس ح خص سامت مس سس بیس میوس وا 


ِِِِِِ-«««-ب-ب.««ب.‌,«« سس سسسسسسشضض‌‌ش 77 ح جح س«پ««تِثِث_ِ«#«###«اصاصرپآ۳۳۳ 


قولنجش بگیرد جنانکه بدشخواری دکشاید و علا ج بدیرد: 

شز کین تک مان کنر رل با ای نهنل جایگاهی که زور یار 
باشد همه ین 
دارد و حابة 4 پیسه و اب رعن اگر ۳ عرص بدل؟ کند در 
آشیانه چون بچه‌بر آرند زغن بانگث زند تااز هرجای دیگران بیابند و 
بچگان را با ایشان می‌نماید که حگونه بر آورده است و ماده را 
همی‌زنند و باشد که کشته شود. و اکُر کسی بیازمابد جیزی لطیف 
بیند» چون زغن بیمار گردد پر عویش بخورد بهتر شود. 

حون - خون زغن بستانند و در ی ی 
که ریش شده باشد و گوشت برفته نهند نيك شود. 

زهره هر کس که زهرةً زغن بخورد دیوانه وهرزه گوی شو د. 

استخوان - استخو ان زغن بسوزانند و عرد بسایند وبیزند و 
بر دمل ریش کنند نيك شود. ۱ ۱ 

کلاغ - کلاغ نر بر ماده ننشیند و ماده از دهن کشن بدیزد و 
جود خایه بنهد پیوسته برخایه نشیند و ترطعمه‌اش " همی آرد» وجون 
بیحه بر آرد مسادر و پدر علف ندهند الا آنکه مس و بشهةً بسنار بر ۱ 
رهومنت بچه جمع شو ند و دهان باز کرده دارد وهمی خورد تا قفوی 
گردد. و همه مرغان حون بحه بیروز ند ودائند که قوت حو یش‌حاصل 
تواند کردن بحه را بر انند و باز نشناسند مت پیسه که بچه را در 


۱- زغن 2)؛ صفت کلاخ پید 10 زغن / رغن زاغ (). ۲-عو ض 
1 0 ؛ عوض (]؛ پدل +)؛ عرض بدل 3 ۳ طعمه‌اش (]؛ 
طععش 0(68؛ - ]۷[. 


0 و 5 تِ 
ص تت نت هت سس تست دوس وهی وس سس عیسو تست واگ ها 9 رک تاو سر ار و ی رز وت ی سک کت تا ای تب رو و وت و سس زک سا رت ری رو و ی وی ساموت خ رو سم خی وس سس و 


قسم نحخستین ۱۳۹ 


سس سس یت تست سس هک سس مس اوعد بح سا سا کچ ی سوم سس سس و سید و سس سم سس سیم سس سس سوت سس سس وت يم 


بزر کی تعهد کند و طعام دهد و با عویشتن همی براند. وجنسی‌است 
از کلاغ که بعراق باشند و ازدرحت خرما دور نشوند لکن بردرختی 
آشانه کنند و ححایه و بحه نهند که بر نبارد. ومدت دست رور در خحابه 
نشنند و دو خابه نهد و باشد که سَه و این بنادر در افتد. حون بیمار 
شود نجاست و پلیدی مردم بخورد بهتر شود. 
خحاصیت "۳ خحاصیتی طر فه دارد. کلاغ سباه یرل و ملد دل 
ونان می‌دهند تا آنگاه که پر ازاو بیفتد پس بکشند و درجابگاهی نهند 
از سفال و سرش بکّل محکم کنند و در میان سر گین تر نهند چهل و 
بت روز آنگاه بیرود ی سیاه و سید در افتاده باشد در آفتان 
نهند تا بمیرند و خحشك شوند» پس سه از سیاه و سه از سید بکو بند 
و در روغن شیره ۲ 4 پیسی برد و جود بر بر ۱ 
روغن موی سر نکذارد که زود سیبل شود برلث دو ۳ وا گر کون 
آب بخورد مویش بازافتد و دیگر برنیاید. 
خایه - خحایةٌ کلا غ سیاه سحق کرده برسر نهند چنانکه آفتاب بر 
آن نیفتد مدت جهارده روز» پس در کر مابه روند موی ساه گرداند. 
حاية کلاغ سیاه بر امك و رر نیخ فکنند ت از او بستاند و چود در 
موی طلی کننل برجای دما ند . ۱ 
۱ حون ۳۹ عون او کته دهد یا بخورد دیگر شرات نخو اهد 1 
و بر بواسیر نهند منفعت کند. 
زهره - زمره کلا غ باکافور آميخته کنند مقداريك حبه هر کسی 
که بخورد آن روز مست شود و جون بر سر نهنك موی سیاه گرداند. 
زمره کلاغ با زهسرة خروس بوزنی راست و چند هر دو" انگبین 


۱- و حند هردو 0([۷]62؛ هستک هر دو ([؛ ۰ 


۱۳۰ نز هت نامه علائی 


صائی بهم آرند و در چشم کمن روشناتی چشم رانك داشد. 

و کو تون کی او را در سر که کنند هر که را و هه 
باشد فایدن کند» و در کسی درد ند که کلوش درد کند منمعت 3۳ تال 

پای - پای او همچنین بر کودك بندند سعال را منفعت کند. 

چشم - دو چشم کلاغ و دو چشم جغد پیش دو تن بر آتش 
نهند بوی آن بدیشان رسد هر دو یکدیگر را دشمن گيرند و دوستی 
میان ایشان بریده گردد و بصلاح باز نیاید. ۱ 

پیه - ا کر کسی دا موی بیوقت سپید شود پیه کلاخ پا سداب 
بکو بند و بر موی نهند نيك باشد و سیاهی را قوت دهد. 

زبادا - زبان کلا غ حشك کنند ویکو بند و در آب دهند تا کسی 
بجورد و او نداند که چیست رکچندی آب نخو رد اگر حه کرمای 
صعب باشد. 

دل -_ دلش حشك کرده بکو بند و کسی در تموز بخورد آب 
نخواهد و این خاصیت از آن است که کلاغ سیاه در ماه تموز آب 
رن ۱ 

طاوس 5 عمرطاوس یست و پنج‌سال بکشد و دراین مدن از 
چند گونه براو بگرددوبپائیز پربیفکند بوقت‌بر گث ریزان‌وچون‌درعت 
بر کث بر آرد پرهای او نیز آغاز کند. و رینت دوست دارد و رعنائی 
نمودد» و خو اهد که حو یشتن را بیاراید ودئبال از هم باز کند و جون 
طاقی کرد حو بش ا ندر آرد واندر آن مبان همی خر امد؟ وخحویشتن را 
برماده عرضه میکند. وهر سال يك نوبت خایه نهد. سال‌اول هشت و 


از بعد آن دیگر سالها دو ازده. و سی روز بر خحایه تشیند» و جون خحایه 


۱ خرامد (ی)؛ حنبد 00۳)؛ خمد ]۷[. 


۱ ۰ ۰۰ ۳ 9 


تور هنن ۱۴۱ 


سس یتست متیر وحم تست سس سس سس سقای ‏ حص جرج رس وس بت وی بای سر حص ع خر سس سا اس اس ات سس سس سس سس اس یس روص ی دس رن سس ما سس اس 


سیر ی سرت تست تسس هت جات سس هه سس صاهت سود با یت تست مت سس اسف جر تس ای ود اس و وان رطس سرد سروس ی وی موس سپس سم اب سس هس یب یه اطخ او سا سوق سس سس رس + دزی ٩‏ سس هه دس میب با یس ماس هر 


او درزیرمر غ حانگی نهند چون بچه‌بر آرد آن نیکوئی نداردو آوازش 
ناوش باشد. و در روم گوشت او بسبار حورند" ۰ 


ی 


کوشت و وبیه اوحود بخورند دل کوری آرد و دسسان 
غالب گر دد. ۶ 

ببه - بیه بر جایگاهی مالند که سرما رسیده باشد نيكك شود. 

نعون - خحون او با عنزروت و سر که بر ریشهای تر کنند سود 
دارد. اگر کسی حون او بخورد زبانش کار نکند و گنک گردد. 

رهره سرحوردن زهره طاوس ۳ سکنجبین و آب‌گرم حون کسی 
را درد شکم 2 فایده آرد و اکر زهره همحناد بخورد دیو انه 

استخون - استخو ان او برخویشتن بندند چشم زد کی را نيك 
است و چشم بد باز دارد. 

جنکت - جنگث اوبر آتش نهند نزديك زنی بوقت زادن فرزند 
از او زود حدا شود. 

چرز ۴- گویند از او احمق‌تر مرفی نیست » و بچه و خایه 
نگاه دارد» و عفعق با همه رل گرم و نگاه داشتن خحودش بحه کم کند 
ویدین در عرب مثل ز دنل کو دند: در کل لبحب و لده حمی المحیاری). 
و دج مرغی از او بهتر و نیزتر نبرد چنانکه ی( ٩‏ یکی جرز را 
د«ستمّل حیة الخضر اء سمز رگ ۳ گردانیده درشکه‌ش تافتند و معلوم 


ب 55دک 


۱- خانکی (1(]]؛ خانه 6؛ خانة 0. ۲- چون بچه بر آرد ... 
بسیار خورند - ر[ع). ۲ جون‌کسی را درد شکم کند زود ]۷؛ جون 
شکم (1؛ شکم را (1؛ جون شکم روذ ع)؛ خون که از شکم روذ (). 
۴ چرز (1؛ حرز ء)]۱۷(). ۱ 


۱۳۲ نز هت امه علادی: 


است که در آن نزدیکی نباشد و همچنین بدامغان باشد که باول روز 
جون قر از زر سید بگیر ند سنبل 1 بسایند . سلاح" او در روده و کون 
است و چنان دیداراست که خزانه‌ای از آهار" درشکم دارد لز ح مانند 
دیق» و حون حاجت آید بتدر کنخ بکاربرد و حون چر خ‌آهنگث او کند 
زرافه‌ای بر او زند از زهار ۲ و چر خ حنان شود که در آب گرم نهاده 
باشند وموی و پرهمه پاز گذارد وبدین جهت عرب گویند: «المحباری 
سلاحه سلاح4). ۱ ۱ 

پیه - پیه او با نمك وستیل حشاك کرده ۳۱ پنج حبه بخورند 
با آب سرد اسهال بافراط را نيك باشد و بیندد". 

عقعق - عقعق در زیر پوششی و جایگاهی که سایه فکند خجایه 
دنهد و جایگاهی خو اهد بلند و کشاده» و طبعش زناء است و خبانت 
کردن.با جفت خویش و چود خایه بنهد از بهر خحفاش بر کث جنار 
بیارد و بنهد که هر وقت که خحفاش بنزدیکی خحایه رسد تیاه کردد و 
مائند آب شود. و جیزهانی که عقعق را بکار تباید برباید» بساعقد 
گر انماه و حلی نیکو که ربوده است وبرهو | برده و جایگاهی دیگر 
بینداخته و حایه و بچهةٌ عویش رها کند وجابش فراموش گردد" . 


دا ره ت- حابه آوسییده را که بر چشم اقتد منفعت کند وبرد جو دب 


بمیل درچشم کنند. 
۱-سلاح ۷]61(8؛ صلاح 0. .. ۲- خزانه ازمار 01۴؛ از زمار (1 


خرابحتةازآهار م1 خانة اراهار ]۷ ۱ زرنافه بر اورندار زهارطا؛ 
درقهُ بیندازد از زهار (1؛ رزناقه بر آورذ از زمار ج62؛ زراقه بر آرذ آزهار 
۷ رراقَهُ بر پرهاء او رند ارهار (6. 6 نك باشند و پیتدد ()؛ئیلت 


باشد ([؛ نيك باشذ وانته اعلم و6؛ نيك باشد و فايدة بسیار دهذ ]۲-41۷ 
۵- جایش فراموشکردد (]]/[60؛ و فراموش‌کردد"13؛ و. فراموش شنود 66.. 


ی یت خستون ۱ ۱ ۳« 


. خون ‏ خون وی بسایه خشك کنند و بر جای زخم و بریدة 
آیکننه دهند درست شود و يلك گردد. 
پر - پرهای وی بسوزانند و درسوراخ مورچه نهند همه بروند 
و هیچ نماند . 5 
مغز اس مغر او با غا له بیامیزند و تشن کنو بر دار ند عطسه بر 
او افند. ۱ 
"هدهد - بوی ناخوش و گنده از او همی آید و چون آشیانه 
نهد بیلیدی مردم ببالاید و نگاه بر آمدن آفتات در بهاران اورا" سنند 
که دهان باز کند و هکس از شکمش ببرون همی آید و همی‌برد. هر 
کجا هدهد باشد زمین سنب که بتازی ارضه خو انند نباشد و بنماند 
بهینج کو نه و ابن خاصیتی طرفه است. ۱ 
چشم " اسر حواهی که بدانی تا از جایگاهی آب بنزدیکی 
بر آید یا بذوری هر دو چشم هدهد و دو چشم خحرچنگث بباید گرفتن 
و حشك کردن و بکوفتن مانند سرمه و در چشم کشیسدن پیشتر از 
بز آمدن آفتاب وبدان جای که چاه خو اهتد کتدن نگاه کند» اکر بخاری 
بیند که بر می‌خیزد آب نزديك باشد وا گرهوائی تيك بیند؟ دوراست: 
چشم او دز زیز بالش و حامه حوات کسی تن گر جه رنجور باشد 
خحو ابش نبرد و بر کسی بندنسد که جیزی فر آاموش کرده بشید 9 
باز آید واین عجب است. 


استخوان - استخو انش بر ۳ نهند جنرد 6" رمین و بشه و 


۱-در بهاران اورا (1]؛ در بهاران ][00؛ در بهار ج). ۲- هوای 
دیلک ۹ .14 هوای صافن کی ([؛ هو | یی دك ): هوانی درك سد]۷[؛ 
هو | زیت دمیمل ل‌. ۳ حنبئده (۱۷]۱؛ حمنده (3[()؛ تک ۳ ۱ 


۱۳ نزهت نامه علرنی 


زمین سنب بمیرند يا بروند و تا چند سال دیگر باز نیایند و این از 
خواص است" . و اگر استخوان بسوزانند و با روغن زنبق بسایند و 
بر جایگاهی کنند که باد در افتاده باشد نيك شود. 

پر - پر راست او در زیر بالش خفته‌ای نهند از نعواب بیدار 
نشود» وا گر خواهی که خفته بسیار ماند يك دندان که از درد بر کنده 
باشند بیاری آن باید بردن" » و در برج کبوتر بسوزانی همه بروند . 
ار يك پراو بر گوش نهی و با کسی خحصمی کنی و بر آویزی‌ظفر ترا 
باشد. 

زبان - زبان او بر بازوی خویش بندی هیچ کس با تو حصمی 
نکند و همه ثر | دوست گیرند. 

دل - دل او از شکم بیرون آری و گرم بر خویشتن بندی آنچه 
خواهی کردن و نیت کرده‌ای" در خواب بینی» وا گر بریان کنند و با 
شکر بکوبند و برنان فشانند و دو تن هريك يك نیمه بخورند دوست 
یکدیگر شو دد. 

زهره - زهرةٌ هدهد خداوند لقوه با آب نی‌تر ببینی بردارد و 
جایگاهی تاريك نشیند فایده دهد و نيك شود. 

حون م خون هدهد بر دست مالند خوابهای آشفته بیند. 

بچه - پچ او را بکشند و کسرم بر علت سرطان نهند منفعت 


ات استخو انش بر آنش... از خو اص ات 43 ۷- بیاری آن دا رد 
بردن ]8؛ باآن پرنهند ([؛ باآن یار باید کردن (1؛ بیاری‌آن بردن 06؛بیار 
آن باید بردن (0. ۳ مت کرده ()؛نیت کن (]؛ نیت کرده باشی (621؛ 
دست کرده ۷1 


۳۳ 


قطا - قطا بتازی است وبپارسی اسپهرو . هیچ مرغی رهب رتر 
۳۳ اتتوزی تست و بمثل باز 1 «اهدی من العطا»» و آن است که 
دربیابان خایه برحاك بنهد و بپوشاند و چند روز برود» چون خواهد 
که آنجا باز آید بهیچ گونه بازنبایدش جستن از اندكك و بسیار وراست ‏ 
آنجا فرودآید که خایه نهاده باشد. و بر راه خسبد" و هشیاراست و 
بدین سیب عرت کُو بزد : «لو تر لك القطا لملا بنام). 

استخوان - خا کستر استخوانش سوخته با زیت بر جائی کنند 
که موی از او بر ا کنده شده باشد بروباند و بسیار بر آرد. 

حون - حون اسپهرو" بگیرند وبرداء اشعلب کنند موی بر آرد 
و بسیار شود" . ۱ 

آلات شکم قطا" بالگ کنند وبیزند و روغن جربی آن" بگیر ند 
و چنانکه آن کس نداند و براو اندایند برتو مهربان‌گردد و ترادوست 
کر تخت 

کسو ثر کبو نز رهیر باشد و بتازی هادی خوانند و بهترین 
همه کبود است» و بلاکكث و سیاه و سو خحته باشد و راه نیت شسرد. و 


سفید از ضعیفی قوت از جایگاه دور باز نتو اند آمدن؟ 6 و آنجه رهبر 


۱- قعا بتاژی است و بیازسی اسیهرو 62؛ - (۷]1(۲(). ۲ اسیهرو 
ج)؛ سپهرود و]؛ سهرو (1۷]1؛ سیهرو 0). ۳ خسید (([و) [۱۷؛ 
پتخسید (), ۴ میهرو (4؛ او ([؛ سهرو ]۷؛ - جو). هت 
خون .., بسمار شود - و)6. قطا 6()؛ دو قطا (۷]1؛ - (1]. 
۷- روغن جر بوء آن (0؛ چربی آن (1؛ بروغن جر روان 06؛- ]11. 
۸- برتو مهر بان کردد و ترا دوست کیرد سخت (0؛ مهربان شود و از تو 
کید ([1؛ برتو مهربان‌کردد 62؛ برتو مهربان و شیفته کردد ]؛ - 1 
-٩‏ باز نتواندآمدن 6؛ باز نیاید ([([00؛ باز نیامد ][, 


ءِ ۱ نزهت نامه علائی 


نيك است سمت وهنجار" جای عویش از گذر آب و آمدن از کوهها 
و جستن باد بداند و" در راست و چپ نگاه کند و بالائی و بلندی 
بسیار گیرد تا نشان جای خویش بیند و روی بدانجا نهد. و چون از 
چیزی بتر سد البته تباید 0 ئ بر آساید و دیگر باره خایه و. بحه 
کند با ترس ازاو بشود و آنگاه مستأنس کردد. و آنحه باز گو دند رو 
این خاصیتی طرفه است - آن است که بمکه کیو تر بسیار باشد وهیچ 
بر پام کعبه ننشیند الا اکر علتی با سببی افتد. و هیچ نیست از اغلب 
آنچه در زن و شوهر باشد از موافقت و الفت الاکه در کبوتر مانند 
آن موجود است وبوسه دادن هیچ جانوری را نیست الامردم و کبوتر 
را» و چجون بر شد بوسه دادن رها کند. و باشد که دو ماه باهم جفقت 
شوند و بر هم نشینند و چهار خایه بنهند و هیچ بچه بر نیارند که از 
آن بچه نخیزد. ا کر پر کبوتر بر کنند" وخابه در شکم دارد چند روز 
دیگر بماند آنگاه بنهد. و باشد که سه خایه بنهد - و این عجب باشد.- 
لکن بچه دو بر آرد. و کبوتر دشتی هرسال دوبار خایه نهد و حانکی؟ 
ده بار و باشد که بيك سال بازده کرت تحاره کند٩‏ » وبچه در خایه بده 
روز پرورده شود" و ا کر خایه درزیر دارد و آواز رعد شنود برخیزد 
و رها کند و باشد که از آواز رعد سخت خایه مانند آب شود و تباه 


ات سمت و هنجار و)؛ و انجار 9؛ هنجار (1؛ سمت و انجار (0؛ - ]1۷. 
۲- بداند ۷00 نداند که جکو نه راه می‌باید بردن ()؛ - 1۲ ۳ 
اکر بر کبوتز بر کنند (0؛ اکر کیوتر بر بر کنند 3)؛ اکز وت و بو ان کنیا 
41 - و ([. ۴- خانکی ](]]1۷؛ خانه ج0؛ - (). ۵- یازده 
کرت خایه کند (0[۷]1؛ یازده بار خایه کند ۲؛ از ده بارز یادت کند 6۶ 
۶ بجه در خایه بده. روز برورده شود (]]۷؛ و بجه نوزده روز ندارد 6۶؛ 
وٍ بده روز بجه موی بر آرد (0 - ط 


قسم نخستین ۱۴۷ 


گردد. و مدت و وقت نشستن بر خحایه مساده را بستر است که هر دو 
طرف روز پنشیند و شب جمله » و پروردن و عاسف دادن بر 
نر بیشتر باشد مانند مرد و ره . و پرودن" بچه در خایسه از 
سییسده است و غدا از زرده » و این جای دیکر کفته شد. و از بعد 
سه روز پدید آید و در سپیدهٌ خایه چون نقطه‌ای خون پیدا گردد. و 
روزی" يك خایه بنهند و از بعد يك شبانروز دیگری کند و باشد که 
بهفده روز یا بیست روز بچه بر آرد» و ماده خایه بشکند بوقت بیرون 
آمدن بچه. وبهترین بچه‌آن است که دربهاران آرد ودر پائیز " و آنحه 
در تابستان گرم و زمستان سرد کند نيك نباشد. و بچه از آن خایه که 
زودتر کرده باشد مهتر آید و نر واز دوم ماده" » و چون خایه در زير 
دارد هر وقت بر گرداند تا همه جای از تن او نصیب یابد. و بهر سی 
روز بعد از حایه نهادن جفت گیرد» و بچه شش ماحه و باشد که مشت 
ماهه جفت گیرد و خایه نهد" . وچون بیمارشود اطراف نی‌تر بخورد 
بهتر گردد» و کبوتر دشتی ملخ سبز بخورد نيك شود. 

خون - خون کبسوتر با بر گك سنداب" بر تن لرز گرفته کنند 


۱- بروردن 0([۷62؛ بودن ([؛ - (]. ۲-روزی 0؛ جون (]؛ 
زودتر 1۷]62؛ - (]. ۳ در بهاران آرذ و در باییز [0؛ در بهاران 
آورد و در پائیز (1؛ در بهاران و در یادیزان‌کنند 6؛  .9-‏ ۳-بجه 
ازان... ماده (۷]1[؛ بجه از آن خایه کی زودترنهاده باشد فرست و آن دیکر 
ماده و6؛ وبجه نراول از خایه نر و مهتر بر آید واز دوم ماده (6؛ 1 
۵ و بجه شش... خایه نهد ]۷[؛ و بچه شش ماهه یاهفت ماهه حفت کیرد 
و خایه نهد (1؛ و بجه شش ماه ٍِ ماهه خایه نهد و6؛ - (](). 


۶ سنداب (4؛ سداب (]]۷]؛ سذاب ([). 


۱۸ دز هت نامه علانی 


ساکن گرداند. از برئو بچه که هنوز سخت نشده باشد خون! بر آید 
در چشم کنند که صدمه یا ر نجی رسیده باشد و کبود گشته نيك شود و 
شبکوری را سود دارد . ۳ ِ 

زهره - زهرة او شبکوری و تاریکی چشم" را سود دارد؛ و 
زهرة کيك از آن کبوتر بهتر است. 

استخوان - استخوان سر او سوخته خاکستر آن" با آب پیاز بر 
ذمل شکنح نهند و نيك براندایند فایدت دهد. 

سر کین مت یکره او زبر زئی که خو اهد زادن بر دارند زود 
بچه بیارد و مشمیه بیفکند. سر گین کبوتر وحفاش ومقل ازرق و کفك 
دریا بوزن یکدیگر سحق کنند وبا شیر تازه و زردةٌ خایه کلف پا کیزه 
گرداند ونيك شود.سر گین کبوتربردمل سخت نهند نرم وپخته شود.۴ 

دربسیار شدن کبوتر و آرام گرفتن" - بهترین آن باشد کیوتر را 
که ثر و ماده را در هر يك سال بك ماه از هم جیدا کنند تا آرژومند 
یکدیگر شوند و قوت گیرند و بچه هیچ تباه نشود و همه بپرورند. 
زیره و نان خو اه و حلبه هر کدام که باشد باعلف بکبو تران ذهند بسیار 
گردند. کندرو " در برج کبوتر برآتش نهی و دودکتی یا سر خحفاش 


0 خون (01(۳؛ حون ۷]6. ۲- شیکوری و تاریکی جشم و)؛ 
تاریکی چشم ]؛ شب کوری وتاریکی (](0؛ شیکوری را وتاریکی را ]۷. 
۳ اسشخوان سر او سوخته خا کستران (1؛ استخوان سر او سوخته ی 
خاکستر استخوانش سر سوخته ]1[؛ خاکستر استخوانش سوختد و0؛ - [. 
۴- بفرمان خدای عزوجل + ]7 ۵- فصل در بسیار شدن کبوتر و 
آرام کرفتن (1۷]1؛ جند فصل دیکر در بسیار شذن کبوتر و آرام کرفتن ([ی)؛ 
در بسنیار شدن کبوتران و آرام کرفتن 00. - کندرو 0۲ کندره۳[ج)؛ 


قسم نخستون ۱۴۹ 


اندر بر ج پنهان کنی بسیار شوند. سیکی در آب کنی با عدس و زیره 
در آب کنی باانگیین! و بر عاف فشانی» با عدس بسیکی بخته بدهی 
که بوی حوش از او آید و کبوتر بخوردآرام گیرد و از آنجا بتروده 
و همچنین سفال خرد بسائی مانند آرد و با کنجارة" تازه کوفته کنی و 
با سیکی وش بوی بر آتش نهی تا بریان شسود و بکبوتران دهی تا 
بخورند بسیسار شوند وهیچ جای دیگر آرام نگیرند" » و اين لطیف 


است. و همچنین سعتر با انجیر خشك بکوبی و چند روز بدهی تا 


بخورند هیچ از آن بر ج جدا نشوند. اگر بال کبوتر بانگشتری زد 
داغ کنی از آن بر ج بنرو ند؟ » هماأئا این خاصیت زر را بود نه شکل 
انگشتری را. ۱ 

راندن کبوتر - دنبال دله بر آتش نهی همه بروند. سنکی که 
بسک اندازی و بدندان بگیرد در بر ح" کبوتر پنهان کنی همه بروند. 

دور کردن شپش ونرته - ژیوه "در روغن بنقشه نهند و بر کبوتر 
مالند رته وشیش همه بیفتد. دیگر- واین خاصیتی طرفه است - چون 
برجی خواهی کردن چند کبوتر بکش واندر آن برج افکن و هر کجا 
روشنائی بتابد ببند" تا نيك تاريك شود و چند روز بگذار تا کرم در 


۱- در آب‌کنی با انکبین ]۷؛ درآب انکبین کنی (]؛ درآب و انکبین کنی 


(). ۷- باکتچار 0؛ یا کنجارمٌ ([؛ و دالتجاره ج)؛ و ناکنجارة ]1۷؛ 
1 ۳- هیچ جای دیکرآرام ثکیرند 0؛ و هم آنجاآرام کیر ند ([؛ 
هیچ جای دیکر ماوی نکیرند ۷])2؛ - 1. ۴- اگربال.,.برج بنروند 
و > ۵ برج (01؛ - ظج). دب ژیوه (6؛ ژیره ([؛ زیوه 
)؛ زیبق ۷٩؛‏ - ظ1. ۷ هر کجا روشتی بتاید بیند ]۷؛ و راه همد 
روشنائی ازآن ببتد ([؛ هر کجا روشنائی آید بکیر ع6؛ هر کجا روشنی بتابد 
(0؛ - ظ. 


۱۸ : لزهت ثامة علانی 


آن کبوتران افتد آنگاه از آن کرم مکس حبزد» هرشپش که آنجا بد ید 
آید مگسان بخورند و آن برج پیوسته پا کیزه باشد وهمچنین کبوتر 
را آب بسم اسب" دمی شپش برایشان نشود. 

راندن دله و مار - سداب" چند دسته در برج کبوتر بنهند از 
بوی آن دله و گربه و مار بگریز ند. پشم بز وسرو گاو کوهی دود کنی 
مار و جمنده همه بگر یز ند. 

بچه بر آن لون که ترا باید بر آید بجایگاهی که کبو تران آب 
حورند بر آن صورت که ترا باید کبوتر نقش کن بچه بر آن لون آیدء 
واین عمل همچنین با اسب کنند بوقت کشن فکندن که مادیا صو رت 
اسبان" نیکو همی‌بیند کره همجنان آرو. ۲ 

کبات مس کيك" تا ده سال و پانزده سال بزید و تا سه ساله نشود 
خایه ننهد. و کك نر همچون حروس" باشد بر ماده نشستن» و جون 
دونر باهم بکوشند؟ هر کدام بهزیمت شود همچون ماده تن دردهد تا 

نر قوی: ۱ بر او نشیند. و دیگر جای این فصل گفته آمد"" که بوون 


- سم اسپ و6؛ سم اسپ (001۷]1؛ - ], ۲- سداب ()؛ سذاب‌تر 
([؛ سذاب ع6؛ اکر سداب ]1۷؛ - (1. ۳ بشم برسرو «)؛سرو ]۷ 
سروی (1[؛ سروء (). ۴- بجه بر آن لون کی ترا باید بر اید 0)؛ بچه 
برآن لون‌که ترا باید 1(13؛ لون‌کباید 6؛ بجه بر آن لون‌که ترا بایذ ]1 
۵ اسیان (00]1(1)؛ اهسان ). ع۶- والته اعلم بالصواب + 6). 
۷-کبك (1۷]1(1)؛ کيك کویند ج). ۸- خروس ](])؛ خروه 001۷. 
۵- و خنك کنند + ). ۰- همجون ماده (00[1؛ هم جون ماذه 6؛ 
ماده ]۷[؛ - ۲۳ ۱- ذر قوی‌تر 62؛ نر (6؛ - و([.:. ‏ ۱۲ 

و دیکرحای این فصل کفتدآمد (]؛ دیکر حایکه این ِ کفته آمذ 0 + و 
این فصل کفته آمذ ]3۷؛ و دیکر حادکاه کنته شد 0؛ - 


قسم تسین 18 


سیم سوب بو و رس 


خایه از جند وجه باشد: اول آنست که مر غ برمر غ نشیند نر بر ماده» 
دیگر آنکه باد" بر رحم رساند چون کلا غ» سیوم از خاله خیزد چون 
ما کیان چهارم کيك راست بطبیعت که بانگت کند کي نر باد بماده 
رساند" چون بر راهگذار باشد پشت بخابه آ کنده گرداند. و نر از 
دوستی ماده واز بهر آنکه" بر او نشیند طلب خایه کند و بشکند و تباه 
کندء و بدین سیب ماده جایگاهی پنهانی خایه کند» وپانزده خایه کند. 
و دو جایگاه آشیانه سازد یکی را ماده درنشیند ونرچون ماده رانیاید 

آن دیگر بزیر باز گیرد و بپرورد. و از همه عجب‌تر آنکه ازدوستی 
بچه کيك خايةٌ دیگران بدزدد و بزیرخویشتن گیرد تا بچه زیادت باشدء 
وازاین لطیف‌تر چون بچه بزر کث شود و بانث مادر و پدر حویش 
شنود این را رها کند و روی بدیشان نهد و آنجا رود. چون ماده كيك 
بیند که صیاد نزديك بچگان شد اورا درحویشتن طمع؟ افکند و نماید 
که قوت وطاقت پریدن ندارد تا صیاد بدومشغخول شود و بچگان بیرند 
و دور شوند آنگاه او نیز بر د. 

زهره - زهره با سر گین کبك و مروارید نا سفته هر سه بيك 
وزن" خرد بسایند مانند سرمه و درچشم کنند از بهر سپیده که بر چشم 
افتاده باشد وناخنه را سود دارد؛ و این علاجی لطیف است که مانند 
این در خارپشت کفته شد. دیگر از این بهتر يك انار ترش و يك انار 
شیرین راآب "بگیرند وبشبانروزی دو مُروق کنند» آنگاه دو سه زهره 
۱ باد ]401 بار6؛ -  .3‏ ۲-که بانك کندكبك نربماده رساند36؛ 

که بانك کنذ بادکه بانك کبك نر بماده رساند (1؛ کی بانك کیك نریاذ بماده 
رسانذ 42؛ کی بانك کیك نر باد بماده رساند (0؛ -1. سآنکه ( 
انج 3-01]6. ۴ طمع 08]؛ بطیع 00. ...۵ بيك 
وزن (]؛ جند یکدیکر ۷])62(). ء آپ -9[). 


سس بو سر 


کبك نر بر آن نهند و درجایگاهی کنند از مس سرخ و در آفتاب نهند 
۳ بمو ام انگبین آید ودر سر مه دانی آبکینه کنندا و بوقت جاچت بکار 
دارند روشنائی چشم را سخت نك است . و ا گر چند انکه آب اناز 
باشد نیمه آن آب بادیانةٌ سبز بگیرند و روشن شده بر نهند؟ تاریکی 
چشم و شبکوری را سود دارد. 
جر - جک کيك بر بان کرده کو دك جرد بخورد از صر ع ایمن 
باشد وا گر باو ل هرماه بیو ید تیز حاطر شود ونسیان رد 
خروس و ما کیان" عجبی و کبری در عروس باشد و بدان 
ماند که بخویشتن خرم است» و مردم را بشارت دهد پصیح بر آمدن 
وتابیدن" آفتاب وبانگث او بیماررا قوت دهذ و سبکی درد پدید آره* 
ومر غ پیوسته حایه کند الادرماه‌هائی که سرءا سخت باشد» وهر مرغی 
که بزر گترباشد از مر غ میانه عایه کمتر کند» و هروقت چون ما کیان 
حایه پسیار کند باشد که از آن بمیرد و چون بيك روز دو خایه کند 
علامنت مر کگ اوست. و بتابستان بهژده روز بچه آرد و بزمستان تا 
بیست و يك روزبکشد» وا گر رعد آید و خایه بجنبد تباه گردد خاصه 


جود باد جثوبت آید . وخحایه در شکم ما کبان‌از بعد آ نکه ی 


بت یت دانی آ بکینه کنند ([ی)؛ درسرمه دانی کنند ار آنکینه ]۷[؛-. 
۲- نیمه ازآن آب بادیانه سیز که صاف شده باشد برنهند ([؛ نیم آن آب 
بادیانه سبز روشن شده برو نهند ج6؛ نیمه آنآب بادیانة سبز روشن شده بر 
نهند ]1 ؛ آب بادیانة سبز کیرند و روشن شده برنهند 0؛ - 1.  .‏ ۳ 
واه اعلم بالصواب  .6+‏ ع- خروس وماکیان 00؛ خروه وماکیان 
صفت ماکییان و خروس (]. ۵- تابیدن 1]6؛ تانتن (؛ 
بآمدن 0؛ -ق1. . ع سیکی درد بدیدا ۰ سبکی‌دارذ 1۷]62؛ تسلی 
دل بیمار باشد 0؛ - 1 ۹ 


قسم نخمتین ۱ ۱ ۱۵۳ 


سط ص ح ‏ تست تست ی مت رس سح رح اس تست سرت مرت ترتع یمن وت هه وت وخ تا ررض خی مت عیرست سس مت ویس مس در سس میت عو ز سسسست س مسم.- 


دنتسه داشد" بده روز سندد. وجود بر شد خابه‌را زرده نباشد واز آن 
بححه نخیزد» از آ نحه بجداز سییده آ بد و زرروه غدایش باشد و گفته شید ۵ 
هت و باشد که ما کنات از مجا اک حایه . کند و آنر| حنوبی و ربحی؟ 
تحو انند»از آدابحه تیا دك الاا کرخروتس تست بيك کرت نيت‌شود وهمه 
بصلا ح‌باز آید. ۴ جروس جون یحاست عهاب بخو رد موی باز هملد . و 
حروس‌دانه بیش ما کیان اندازد و بیای همی باشد وهمی فشاید وجون 
پیر شد"نکند وهمت جر بتن‌خحوبش ندارد. ما کیان‌حون دود ویوست 
باقلی حو رد حابه نکند و زبان دارد. خایه مر غ زير کبو تر نهند جون 
ده بر آ ید زیر کتر باشد. هر گاه جود جروس سیید در کاروان راشد 
شیرهیچ گزند نکند و جندانکه حروس سیید بر و کهتر بیم شیرفزوفتر ". 
اگر دی برهته حروس بدست کیرد و اندردشتی که شیر گیاه باشد که 
بتازی شلیم تحو انند؟ بگرداند اندر آن جای اين کیاه نماند و بفتد» در 
این حاصیت نگاه کن که چکونه نهاده است. گفته‌انده چندان مر غ که 
برجایگاهی نشسته باشند و شغال" بشب درایشان نگرد همه‌عویشتن‌را 
بزر افکتند ۲ . مر غ بجه که از حایه بیر ون آ ید متقار او بگیر ند و بدان 
۱- پر نشسته باشد (]06؛ نشیند باشدکه 7؛ - 12. ۷- و کنته 
شنده است ۷؛ و کنتد شدست (4؛ و او آن بجه نحیز د د6؛ با ۳ (1. 
۳ خایه (]]00؛ بجه ع)؛ - 1۱. ۴- جنوبی و ریحی ([00؛ زیجی 


0: - 1. ۶ بیم شیر فزونتر ([؛ ترس شیر فزونتر و6؛ بیم شیر 


س_ 1 بیم شیر بیشتر 0؛ - (1. که بتازی شلیم خوانند 0: 
"۳ 01(1۳. ۸- کفته‌اند 63؛ کنعه آمد ]4۷ - ۳ (0(0. ۵-شغال 
(؛ شکل 0۲؛ - . ۰ - جندان مرغ... بزیر انکنند ۷]0[()؛ 
مرغان‌که بزجانکاهی نشسته باشند چندانکه باشد شغال در ایشان نگاه کند 
همه خویشتن را بزمین افکنند (1؛ - 1 ۱ ۹ 


5۴ نزهت نام علائی 


بیاو یز ند ا گر گردن بپیچاند نراست وا کر نجنبد و راست بایستد ماده» 
و چون خایه بنهد هر آنچه ۱ سر تیز باشد خروس آید و از سر پهن 
ما کیان. خایه در آب نهی آنچه تباه شده باشد بر زبر آب آید و آنچه 
نيك باشد بآب فرو رود و در بنْ نشیند» و بدان نیز توان دانستن که 
بافتاب دارند ونيك دراو نگاه کنند ار ر گهای سر خ بینند نيك است 
وا گر دیدار نباشد" تباه شده است. 

ناخن - ده ناخن حروس و ده ناخن خحاریشت هر بیست عدد 
در زیرسر گین تر پوشیده گردانند هفت روز" پس‌بر آرند ودر روغن 
کل حالص نهند و بدان روغن دست و پای بیندایند شیر با آن کس 
رام شود و منقاد کگردد. 
۱ زهره - يك درم زهرة خروس ونیم درم خایةٌ روباه بهم سحق 
کنند و بر پشم پاره‌ای نهنسد و زن شش روز بخوبشتن بر گیرد روز 
هفتم چون با اونزدیکی کند آبستن گردد. زهرة عروس زخم و گزیدن 
مار را نثيك باشد و زهرة حروس سیید خاصه خفقان را سود دارد. 

خایه - خاية خروس چون از شکم بیرون کنی وبا خون درزیر 
بالش نهی آن کس که سر بر آن نهد جماع نتواند کردن و اگر بر 
حروسی دیگر آویزی هر عروسی که با آن جنگ کند بگریزد و هیچ 
با آن بس نیاید. ۱ 

خود - خون خروس در چشم کنند سپیده را که در افتد سود 
دارد. خود خحروس سیید ؟ با اند کی انکبین بر آتش گرم کنند و مرد 
بر قضیب انداید بوقت مجامعت شهوت بیفز اید و زن ازاو لذت بسیار 


۱- دیدارنباشد 4010 نبیند 8ب  .)‏ . ۷-هفت روز0:-1]0013. 
۳ سید - و)). 


طسو یب وا او یی و هه در میم سر ود یی بخ توت مس ی سس سس مس ی مه ورب وم . 
موی ی و ا دا وی سس راتس 9 ات وس سس وب سس سا اس رو ری سس اس ساسا اس ایس اس اس سا وس اي مر سس ۱۳ 


یابد وا گر زره بباری آن بری و برعلت سرطان نهی سود دارد. 

خایة مر غ - سه خحایه در سر که نهند سه روز" آنکاه بافتاب 
بنهند تا نعشك شود و بر بهق کنند سود دارد. 

غوج - غوحج خحروس سپید زیر دیوانه بر آتش نهند فایده باز . 
دهد" . 5 

استخوان - بر کنارطرف با دواستخوان باشد خمیده سوراخ 

دراو کنند ا گر راست بر بازوی خحداوند تب پندند همان روز برود و 
چپ تب چهارم ببرد» و چون سوار بر کمر بندد ماند ی و حستکی 7 
نداند . 

باد ریسه - باد ریسه که اندر گوش خروس باشد با حویشتن 
دارند درمجامعت کردن قوت دهد. ۱ 

چند فصل دیکٌّر در نیکی خروس و شناختن و گزیدن - باید که 
خروس جنگك کن باشد» غوج سرخ" دارد » منقار خرد» چشم سیاه» 
روی مانند کل» ۳ تیز» ران قوی» بانك زن» نعشم 0 مرغان 
روی بدو نهند! و او رئیس" همه باشد و دیگر خروسان که بااو گردند 


0 در سر که نهند سه روز]۷[؛ خایه مرخ سه روز در سر که نه ([؛ 
سه خایه در سر که نه سه روز 6۶؛ سه خایه بشمار در سر که نهی سه روز 
(0؛ - 1[. ۲- غوج... باز دهد - ([. ۳ ماندکی و خستکی 
(۲[(]؛ ماننده و خسته 0۶؛ مانده و خسته ]1۷(). ۴ غوج سرخ 
08؛ غوح بر سر (1. ۵- چنك ([؛ حنك 00۷1؛ جنکل ج). 
ء- خشم‌کن ]0(1)؛ خشمکین 1(1ج). روی بدو نهند ()؛ همه 
تن بدو دهند (1؛ تن پذو دهند ۷6؛ - [. ۸- ردیس (۷]1[؛ رس 
9 از بیش (4؛ - (1. 


۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سس ضس سس سضسضس سس -ّفَ۹- ‏ 0-011۰ ۱۹/01000۰۰1 


۱۵٩‏ دز هت نامه علانی 


بزور و مکایره بر مرخ توانند نشستن۱ وشز بدو تن ندهند. 

در حصی کردن خروس مت ازشکم جروس حای تهگاه نزدیکی 
رات" بشکافند بکاردی تمز بار يكك وانگشت در کنند وهر دو خانه که بر 
پشت باشد بکیر ند و پیرون آرنده آنگاه بدوزند و يت شبانروز نگاه 
دارند تا نطید و آنچه باز دوخته باشند دریده نشود » پس رها کنند و 
بعلف دادن فربه گردانند» پس چون بکشند گوشت آن" سخت خوش 
و لطیف باشد. و تفاون با گوشت ما کیان جنان کند که گوشت گو سفند 
بحته و گوشت ماده میش. وچون عروس حصی کنند غو ج بیخو شد؟ 
بدین سیب غو جش ببرند ونیش پای همچنین» و وجه این چنان باشد 
که يك خحروس بکشند و جای تهیگاه در زیر ران بشکافند و خایه که 
بر یشت دارد ببیتند وجای آن بدانند تا بر آن ماهر شوند. واین خحروس 
جوانه یاید نزديك آن که بر مر غ نشیند - و بچه خرد نشاید - باید که 
نحایه بزر کث کرده باشد و پیر نیز نباید که گوشتش خوش نباشد واین 


سخت اطیف آدد و طعمی حرش داروه . 


۱- توانند نشست (]؛ توانند نشستن 6]؛ نتوانند نشستن 0؛ - 12 

۲- از شکم خروه جای تهیکاه نزدیکی ران 00؛ از شکم خروس آنجاکد 

زیر رانست تهی کاهش (1؛ از شکم خروس زیر ران تهی کاه 62؛ از شکم 

خروه زیر از تهی کاد ]1۷. ۳- پس جون بکشند کوش تآن 0؛ کوشت 
آن ؛ جون فربه شود کوشت آن 1۷]6. ۴ غوج نجوشد ((0؛ ‏ 
غوجش نجوشد (1؛ عوج .نجوشاند 62؛ غوجش بجوشد  .۷]‏ عم واین 
خروس جوانه... خوش دارد 0۷])21؛ و خروس جوانه خسی بایدکردن" 
که برماکیان نتشسته باشد ونیز خایه بزركکرده و فروج نشاید تا گوشتش 

لطیف آید و طعمی خوش دارد (], 


۳ ۹ وس سس سس سس سس مت میت جات میح ست صس ده قح بو و وت و ماخ سس میسوبب سم نومب و 


] 


بچه مر غ چندانکه ترا باید پی مادر بر آوردن س خایه چنانکه 
گفته‌ام بگزین صد و دودست تا پانصد! چندانکه خواهی و جند جای 
دنه جنانکه بر زمین تباشد و ای کر مر شک کرده و سحته در دلر 
حایه بیفشان و سرتیز بر باا ص وانلتو مان هردو خایه يكك پر مر غ یه 
تا درهم نياید» آنگاه دیگر سر گین بر زب آن ریز تا همه پوشیده شود . 
روز سوم خابه‌ها بداست و درم درم بجنباد جنانکه درهم تیا لند و 
شکسته نشوند و همچنین هر روز يك دو بار بجنبان. و باید که همان 
وقت که خابه‌ها بنهی تا رور سشعر مرعی دراه ۲ پنشانی و خایه در 
زیر نهی تا چون آن مر غ خایه بر آرد واین خایه‌های دیگر در جکیدن 
آرد بچه رگ یلگ ردان مر ع بحکان اصلی باز شین » و سمدی ۳ 
جایگاهی باشد که این مرغان همه با آنجا؟ شو ند. آن مر غ همه را با 
بچه خویش, نگاه دارد و بپرورد و این سخت آطیف باشد که يك مر غ 
همی آید و صد با پانصد" بچه با او همی‌روند و علف می‌خورند. و 
اگر خوامی که نيك پرورده شوند لختی آرد جو بگیر و سر گین گاو 
قدری" نه تسا بسه روز کرم بسیار در او افتد روز چهارم پیش بچکان 


۱- بجه مرغ ,۰ بر آوردن 0[]2)؛ برآوردن بچه از خایه بی‌ماکیان ۳؛ 

ده مر غ که بی‌مادز بز اید (ر[. ۷- صد و دویست دا بانصد و)؛ صد 

دویست پانصد و[؛ صد یا دویست (1؛ صد و دویست و پانصد ]۷[؛ صد و 

دویست 0. . ۳-مرغی دراو 8؛ مرخ‌کرك با او (1؛ مرغی دوبرابر 

آن 1]6؛ مرغی دو0. . ع.- این مرغان همه باآنجا (01؛ اين مرغان 
کوچاه ومادرشان همه آنجا 6۶؛ این مرغ بجکان همه با زیر آن ]۷؛ - ۲. 

۵- یابانصد ([]001)؛ يا دوست ج)؛ - (1. قدری 0 لختی 

۱ .1 - 7 


۱ مسبت دسسکت 5 


۱۵۸ 


تست ویو 


نزهت نامه علادی 


بنه تا بخورند و قوی گردند وبدان که این بچگان هیچ خابه نکنند و 
جز کشتن و خوردن را نشایند". ۱ 

مرغابی - مرغابی هشیار و بیسدار باشد و حس تیز" دارد. 
ذکر و خایه‌اش " بریان کرده مرد.بخورد و با زن نزدیکی کند آبستن 
شود. واینجا نادره‌ای است؛ کوبند ا کر يكث خایه حورد و پسری آ ید 
او را يكك خایه باشذ. 

زهره - زهرة او درروغن کنند ودربیتی نهند درد شفیقه بنشاند.. 

حون - حون او با آب و نمك بر ریق بخورند درد مثانه را 
سود دارد و سنکك بیارد. 

استخوان - در بال مرغابی استخوانی دراز باشد» چپ بر 
خداوند تب چهارم بند زد نيكك شود و درد اندام را سود دارد. استخو ان 
پشتش بسوزانند وحاکسترش برجراحت و زخم تیغ کنند سود دارد. 

دراج و تذرو - چود هوا صافی باشد و باد شمال آید فربه 
گردد و بباد جنوب لاغر و حالش بد شود؟ ‏ از آنچه بال گرانه 
گرداند و بنتواند پربدن و چون پرد آوازی ازاو آید مانند آنکه مانده 
باشد ". ودراج حوصله‌ای دار د و معده‌ای پهن و فراخ. درپریدن دراج 
و تذرو و کيك حلقه نکنند" و خابه بر حال نهند و آشیانه نسازند و 
۱- والته اعلم بالصواپ + ). ۲- حس تیز ([]0([۷؛ حسی تیز ([؛ 
حسن یز ج46. ۳ ذکر و خایه‌ش ([؛ خایه مرغابی ([؛ ذکر و خاید 
مرخ‌آبی و6؛ خایه د کر وخایه مرغابی ]1۷ (). ۴ لاغر وحالش بدشود 
و6؛حالش‌بدشود (]]0([۷؛ بدحال شود (1. ۵ -کران ((00؛سنکی (1و)؛ 
سنکین ]/. ع-مانندانكکی‌مانده باشذ و)؛ مانندانج مانذه باشد؛ از آواز 
پرشان ماندکی بدیدآید ([؛ مانندآنجه مانده باشد  .0[۷]‏ ۷ حوصلةٌ 
حوصله (1([؛ خوصله (6. ۸- نکنند و6؛ کنندو[(]؛ بکنند((), 


تسم نخستین ۱۵۹ 


بچه که از خایه بیرون آید مانند مر غ بچه سربرزمین کند و دانه برچیند 
و طعمه عویش حاصل آرد. و تذرو ودراج بهم نزديك‌اند وخاصیتی 
طرفه دارند و باشد که چون زمین لرزه" خواهد بودن پیش از آن 
تذروان بانگگ کنند» از بعد آن زمین لرزه" پیداآید. ۱ 

خطاف - چون هوا صافی آید و نوروز کرده "از ولایت کرمان؟ 
بیایند و دوبار خایه کنند و کرفس در آشیانه برند و بنهند. اگر چشم 
بچه بسوزن بیرون کنند از بعد سه روز دیگر باره درست و بینا گردد . 
واین بخلاف خوك است که چون چشمش بکنند بمیرد.وبچه صنوئی" 
را چون چشم بر کنند گیاهی بیارد که آن را عین‌الشمس خوانند وبدان 
نيك شود. خانه و آشیانه از کل سازد وجائی مأوی گیرد که مردم باشند 
و بر کوه وذشت البته حابه ننهند. و جون خایه حواهد نهادن و اتفاق 
را آشیانه بیفد بانگث زند و یاور خواهد» بسیاری بیایند و او رایاری 
دهند تا تمام بجای باز کنند. و باشد که چون خانه" کند يك روزبگذارد 
تا حشلک ره دیگر باره تمام کند و کل با کاه آمیخته کند وموی اسب 
در میان نهد تا بنچکد و آب در دهان بیارد و در آشیانه ریزد تااندرون 
آشیانه هموار باشد. 

چشم - چشم پرستولك" در رکوئی کتی و از تختی بیاویزی 


۱- زمین لرزه 0(۷؛ لرزه (1؛ زلزله (1ع). ۲- زمین لرژه 0([۷)؛ 
لرزه 1؛ رلزله (21). ۲« جون هوا صافی‌آید و نوروژ کرد ]0[۷؛ 
حون هوا صافی باشد نورهز ۳9؛ حون هواصافی بود ([و6. ۴ کرمان 
0۷1(۳)؛ کرمیان ۶). ۵- صنوئی (6؛صوبی (]؛ صبوبی و6؛ صنولی 
- ([. خاند (0(۷1؛ خایه و6؛ - ۳۳ ۷- همو از 
((۷]2؛ استوار (4. برستوك 062؛ او (1؛ برستو ]۷[:- (1. 


ای سر سر رن 


۱۶۰ نزهت نامه علائی 


هر کس که بر آن حسید خوابش نبرد و در کتاب چنین همی آید!؛ اما 
چنان دانم که این خاصیت چشم خفاش را باشد. وچشم صنوثی"چون 
بر کسی دم دل تب گرم سا کن گرداند. ۱ 
حاصیت - اکر خواهی که ژاله در پاره‌ای زمین با در دیهی 
نیفتد يك خحطاف بدست راست بگیر و سر سوی آسمان کن و در زير 
خحاك کن چنانکه توآن حطاف را نبینی» آنجا ژاله نیفتد البته و باید که 
در وقتی سازی که ساعت ششم از شب باشد نه کم ونه بیش. ۱ 
زهره - زهره شتق ی بر موی نهند سیاه گرداند» و باید که 
شیر تازه در دهان دارند والا دندان سست گرداند. 
بال - بال راست وپرنخستین که آن را شهیر " خحوانند درشیشه 
ای کنند و روغن بر آن ریزند و يك ماه بگذارند و بعد از آن روغن 
بر پیشانی کسی مالند مردم اورا دشمن گیرند سخت . 
سر کین ت_ سر کین حطاف بر دمل دنل سود دارد و درگ شو د. 
حون - خون اوبزنی دهی تابخورد شهوت مجاععت ازاو ببرد. 
مغز - مغز صنوئی" با يك حبه مشك نافه" حالص بر سر نهند 
۱- و در کتاب جنین همی‌آید 001۷])2؛ و درکتاب چنین میکوید ([؛ - . 
۲- صنوئی ()؛صوبی ([؛ صتوتی 6۶؛ صنولی ۷؛ - 1. ۳ صنونی 
0 صوبی (1؛ صنونی 0۶؛ صنولی ]۷؛  .  .۲-‏ ۴ بر تخستین‌کی آنرا 
شهیر خوانند 6؛ آن مهتر (]؛ پر مهترآن (]؛ آن مهتر بر نخستین ]4([۷. 


۵- بعد از آن... سخت (0؛ بس بر روی هر که هرروژ بمالی هرکه اوراپیند 
دشمن کیرد ([؛ بذان روی بیندای هرك اورا بینذ دشمن کیرذ 6؛ از بعدآن 
جود ازان روغن برروی کسی مالی مردم را دشمن کیرند سخت ۷۲؛ - 13. 
صوبی (1؛صنوبی 6 صنو لی ۷ صمو یی (0؛ - 1 ۷- نان ()؛ 
با زیر (1؛ بازیره 02؛ و زنبق ]؛ - 1 


سیاهی موی زگاه دار وبا دير گاه سبیك نشود. 

پنچشاک - بنجشك بطلب غذا دور نشود و بنزدیکی جای و 
آشیانه خویش جویدا و هیچ جاي خایه نکند و مأوی تساژه الا که 
مرد آنجا باشند و اگر اتفاق افتد و مردم بشوند بنجشکان یز بروند. " 
چون مار بیاید که بچه بنجشك بگیرد یا خایه بخورد مادر وپدر بانگث 
وزاری" کنند» هر کجادیگر بنجشکان آن آو از شنو ند بیایند وهمچنان 
مادر و بدر بانگکگ زاری من کت و جود خر بانگت کند خحایه 
بتحشتگ بجنید و بدین سیب با هم دشمنی دارند» و بنجشك پشت خر 
را منقار زند. و زند گانیش از بهر آنکه بسیار بر ماده نشیند اندك است 
لکن از بهر آنکه مرده و فتاده هر جای نبینند گویند عمرشان سالهای 
بسیار باشد. 

حاصیت - بنجکشکان نر - اهلی نه صحرائی "- بگیرند - که 
آن جنسی دیگر است و این قوی‌تر است - و موی از او باز کنند و 
جایگاهی پیاویزند تا زنبور بر آن تشیند ونیش می زند» آنگاه بروغن 
کاو بر بان کنند و بگذار ند بر آتش تا مهرا! شود پس آن روغن بوقت 
مجامعت بر زدر قدم مالند لذت و شهوت بسیار حاصل آید» و اگراین 
بنجشك زنبور کشته در روغن نهند ويك روز بأفتاب بیاویزند قوی‌تر 
داشد . 


۱ جای و آشیانه عویش حوند (1]؛ جای و آشیان خود جوید (]؛ جای 
خویش آشیانه سازد 05؛ آشیانه و جای خویش جوید (). ۲ و زاری 
( -.(۳(). ۳ هر کجا, , . زاری میکنند (]]01۷؛ - [ج). 
۴- اهلی نه صحرانی ۷؛ اهلی نه صبحرای (1؛ اهلي و صحرائی )؛ اصلی: 
بر صحرای 40 -  ,](‏ 


۱۶۲ ۱ ۱ ذزهت نامه علانی 


خایه - خایةٌ بنجشك با کرنج بخورند آب پشت و شهوت" 
بیقر اد . 

حون - بنجشکان را بکشند و حون بر آرند وبر آرد عدس می- 
چکانند و از آن مانند بندقها سازند» پس بوقت حاجت بکوبند و بر 
قضیب مالند و پای بر زمین ننهند" در مجامعت کردن بیفزاید. و زهرة 
هم این تأثیر کند ". 

باذنجانه - بادنجانه را حاصیتی تمام است در بو اسیر و بدین 
يك سیب گفته آمد» و بتازی این را ابن جراده گویند و بشام بصیر 
خوانند. مغز و پیه او بر بو اسیر نهند منفعت تمام کند؟ . 

شقر اق - شقراق بپارسی کاسیانه" و کاسکینه" گویند و مرغی 
است مانند بر کث چغندر و دراو چند جای زردی باشد و نقط سرخ و 
سیاه برآونیکو باشد. ودشمن مگس انگبین است چندانکه یابد بخورد 
و زنبور را نیز چندانکه بیند بزند» لختی بخورد و دیگر بیندازد. 

زهره - زهرة او با امله و مسازوی سبز کوفته و بیخته با روغن 
بر گیرند و بر موی نهند سیاه گرداند. و در کتاب حیل آید" که ا گرزر 


۱- و شهوت - +). ۲- و پای بر زمین ننهند - (1[. ۳- و النه 
اعام + ج). ۴ مغز و بیه او بر بو اسیر بمالند الیته پبرد (]؛ مغ 


او بر بواسیر نهند سود دارد و بیهش همین فعل کند (1؛ مغز او بر بواسیر 
نهند تيك منفعت کند و بیه بمالند هم چنین )؛ مغز و بیه او بر بواسیر 
نهند منفعت کند واکر بیه بمالند همچتین منفعت کند ۷1:؛ مغز و بیه بر بنید 
مالعد و بر بواسیر نهند منفعت تمام کند (6. ۵- کسیانه ]۱۷؛ کاشکند 
ج؛ کاسپاته (0؛ - (](1. . و کاسکینه 0؛ -  .]0‏ .بت 
ودر کتاب حیل‌آید 00[/])5؛در کتاب حیلآورده است (]؛ وجنین میکویند(]. 


قسم نخستین ۱۶۳ 


بعیارنباشد گرم کنند ودرزهرة این مر غ فکنند عیارش بیفزاید وسرختر 
گردد همچنانکه اگر چند دفعه گرم کنند ودرزهرة روباه فکنند نقصانی 
فاحش پیدا آید" . 
غواص - مرغی است که بشطهای؟ بصره بسیارباشد وخحوردن 
او ماهی است وبیریدن اندر آبد وخویشتن را در آب ز زد ودرژیر آب 
رود و در آنجا همی باشد تاآنگاه که ماهی بگیرد و بر آرد و بر شط 
نشیند و بمنقار ماهی همی گرداند تا آنگاه که سرش بگیرد و فرو برد 
و همچنین همی‌کند تا سیر شود. گویند يك بار این غواص "ماهی 
بگرفت وبر آورد وبکنار شط میگردانید بمنقارتا فرو برد"سیاه کلاغی 
بیامد و از او بستد» دیگر باره در آب رفت و دیگری بر آورد همان 
سیه کلا نغ از او بستدء بار سیوم چون ماهی بر آورد و کلاغ آمد تا 
بستاند ماهی بینداخت و گلوی کلاغ بگرفت و در آب کشید و همی- 
داشت تا کلاغ بمرد. ا کنون این مر غ را از کحا معلوم.شده است که 
کلاغ در آب طاقت زدارد واز کیجا بشناعت که دفح مضرت خحصم را 
چگونه چاره باید ساختن ۲ 
۱- نقصانی فاحش بیداآید ([00؛ عیارش نقصان پدیرد ([؛ در عیار نقصان 
کند وانته اعلم و6؛ عیارش نقصان کنذ ]11. ۷ بشطهای (]؛ بشط آب 
۳؛ بشطیان 6۶؛ بر شطمات ]۷؛ بشطات (). یکبار این غواص 
( بابله یکبا غو اص (]؛ دك دار باله اين غواص ع)؛ غواص یکبارهل). 
۴- ماهی بکرفت ویرشط بمنتار همی کردانید برعادت تا بخورد 1()؛ماهی 
بکرفت وبر شط همیکردانید بعادت تا بخورد (1؛ ماهی را بر آورذ و بکنار 
شط میکردانید بمنقار تا فرو برذ 02؛ ماهی بکرفت وبر کنار دریا میکردانید 
بمنقار عادت تا بخورد ]1۷. ۵- سبحان من تعزز بتدرته + ج). 


۱۶۴ نزهت نامه علائی 


طوطی - طوطك را بعربی" ببغا خواننسد و حکابت آوازها 
کنند" » و آموختن او چنان است که آئینه‌ای" برابرش بدارند تا او 
صورت خویش در او م ی‌بیند ویکی درپس آئینه" آنچه خو اهد که او 
را در آموزد می گوید او چنان داند که طوطئی دیکر است. در آن 
می‌نگرد و آوازش می‌شنود» پس حکایت باز کند. 

زبان - زبان طوطی کسی بخورد دلیر و قوی دل گردد. 

گوشت - اگر کسی گوشت طوطی بخورد سخت دل شود. 

زهره - زهرة او هر که بخورد شکسته زبان شود ". 

سر کین 5 سر کین طوطی با آب عوره درچشم کنند تانعنه ببرد. 


مقالت جهارم 
اندر هوام و حشر ات زمینی وآبی 
کفتار اندر حمله از این جنس جانوران هر آنحه ]و باشند 


آن بیشتر آو از ندهند جون ماهی و حر ح: کت و کشف از آنچه ابشان 
را شش نباشد» و بعضی آواز دهند جون بز غ. و چنان است که هر 


۱- طوطك را (001۷]1؛ او را بعربی (1؛ طوطی را و). ۲- حکایت 
آواژها کنند ]۷[؛ حکایت آوازها باز کند (07؛ حکایت و آوازها کنند (1؛ 
حکایت وآوازهاکنذ 6. سآئینه 0ءآین 08؛ آینه 316 
۴ آئینه 0؛ آین 018؛ آینه  .۷]6‏ ۵- بس حکایت بازکند 0؛ پس 
حکایت باز می‌کند 9؛ و حکایتش باز میکند (1؛ بس حکایتثن باز کنند 65؛ 
بس حکایتش باز کند آ۷[. و شکسته زبان شوذ ۷؛ شکسته زبان 
وبسته شود (](0؛ شکسته زبان کردد (1[. 


قسم نخستین ۱۶۵ 


آنجه بهوا زند گانی نتوانند کردن البته آواز ندارند چون ماهی خحاصه 
و زنبور و بشه و مس راآوازی هست لیکن آن نه آواز حقیقی است 
که‌او ازجنبانیدن پر همی آید ودلیل آن است که تا نبرد آواز نباید. و 
زهرةٌ جنبد گان۱ هر آنچه گرم باشد مانند زعفران باشد» چون در آب 
کنند بيك لحظه رنگث بگرداند و پیداآید» وهر آنچه سرد است‌مانند 
پثیر مایه که اندرشیر کنند آن را ببندد درزودی. وجنبندةآزمین جایگاه 
تار یک خو اهد ک4 ابشان را نظر نیست و از قوت شم و بوتیدن قوت 
حاصل کنند و بآأواز مضرت و رنج باز دارند و از حشیدتن غدا مزند» 
وا گر چشم داشتندی بلا و وبال ایشا بودی. و عموص!" خحرد که در 
آب‌باشد؛ و آن را کفجلیز وخوانند بشهرری» جود پوست باز کذارد 
آن پوست پشه گردد و آن پشه دیگر باره پوست باز هلد کيك گردد. 

نهنکك » اژدها ) افعی » ماران دیگر ۰ ماهی » ستنقور » حلکا ) 
حرجنگك» کشف. بز غ» سوسمارء کرباسه» حر با کودم؛ عنکیوت» 
زنبور» مکس انگبین» کرم قزء علق» ملخ» مو ره پشه» کیلت»شیش» 
مکّس» حدفساً > حراطین » ظر بان » ور » صناجه. اکنون در هر يك 
سخن گفته شود بر قاعده دیگر مقالتها" . 

زهنعی - خلقت* نهنگ دراز است و پای بسیار دارد و نيث 
رود و سبك دود و دمانی فراخ دارد و دندانهای بسیار و زیانی دراز 
و قوی و تن سهمناك وفرصت زخحم کرد نگاه دارد و آشنا کند و جز 


۱- حنبندکان 13؛ هرحنبنده (۷]1[؛ هر جمنده‌ئی 62؛ جمند کان (). 5 
جنبندم ([؛ جمنده 0[۷6؛ - (1. ۳- عموص (01؛ عموضه 6؛ 
غموص 1۷؛ - ظ. ۴ نهتك اژدها. .. دیکر مقالتها ([0؛ - ([1۷])2. 
۵- خلت ([0((۷]2؛ خلتدش (1[. 


وءِءِ۱ نزهت نامه علرنی 


در رود ثیل مصر و دریای" هند نباشد و مانند مرغابی خحایه بنهد و 
گویند از خايةٌ او بوی مشك آبد لکن زهومتی دارد ونیز مانند موش 
بحه زاید آنگاه بزر کت شو ند و بدر از | ده ارش گکردنسد و جندانکه 
سالش بیشتر باشد در درازی همی فء اید: وا کراو را از آب نیل با آبی 
دیکر بر ند زنده نماند و بمیرد وبا ماده بيك دفعهةً شصت کرت شهوت 
بر اند" و تن مانند انبان دارد . ف بسته بتواند ریدت» بالا بر آردء و 
دندانها برهم افتاده؟ دارد و از چیزی که ورد بسیار درین دندانهای 
او بماند آنگاه دهان باز کند» مرغکان خرد و لطیف با نطه‌های بسیار 
ببایند و دندانهای اوپاك کنند" » نهنگک جون دانست که جیزی نماند 
دهاد برهم نهد و آن مرغکان را بخورد و بدین سیب مثل زنند حون 
مکافات نیکی بدی يابند گویند : «مکافات التمساح»* . همه جانوران 
را دندآن زبرین "جنید / تمساح را که بخلاف این بالائین جنبا ند . وبر 


۱ و دریاء (6؛ ورسیس (1؛ ودریهس ([؛ ورود رسیس 6۶؛ و رودسیس]۷. 
۷- بيك دفعه شصت کرت شهوت براند ([؛ بيك دفعه سست گردد و شهوت 
براند ([؛ بيك کرت شصت کرت شهوت براند و6؛ بيك کرت شصت دفعه 
شهوت براند ]۷[؛ يك دفعه کشن کند و شهوت برانه. (6. ۳ بر هم 
افتاده (6؛ برهم نشسته وبرهم فتاده (1[؛ برهم افتیده )6؛ برهم افتاده ]۷[؛ 
»[. ۴-آنکاه دهان. .. پاك کنند ([62؛ آنکاه دهان باز کند و مرغکی 
خرد لطیف با نقطهای بسیار بیاید ودربن دندان او نشیند و باك میکند ]۷[؛ 
و مرغی است خوب رنك و جون نهنك راآن‌ کوشتهاء افزونی دربن دندانها 
بکند واز آن ستوه‌آید بر کنار آب‌آید و دهان باز کند پآفتاب وآن مر غ بیاید 
و بمنقار آن کوشتها از بن دندانهای او بالك کند و بیرون آرد0؛ - 1. 
۸-کویند مکافات التمساح 0(67؛ کفالك مکافات التسماح ([؛ کو یند که مکافاه 
التساج ]۷؛ - 1 دندان زیرین 6۶؛ خسك زیرین (]؛ ز فرو 
دندان ریرین 6([۷؛ - [. ۱ ۱ 4 


قسم نخستین ۱۶۷ 


کتار آب کسی را نکیرد الا که جون دنك بدنبال نز دد و در مسا آت 
آرده برعکس ماهی کو سه. درزمستان حهارماه جابگاهی دما زد و الیته 
بیرود تباید" . سک آبی و سوسمار دشمن او ند و کفته شد که نهنگت 
دهان باز کرده دارد» سگّت آبی حوبیشتن بحخل بگر داند و در شکمش 


و واو را بکشد وازاین است که هر که پیه سوسمار یاسکث آبی بر 


خحو پشتن مالد از نهنگت ایمن باشد. 

دندان - دندان او بر خداوند تب ارز بندند منفعت کند ودندان 
راست بر بندند برمجامعت کردن قوت بیفزاید. 

ببه - روغعن بیه او با موم معجون کنند و از آن فنیلها بیغر وز ند 
جغدان بانك نتوانند کردن". پیه اوبرسرو" نرمیش مالند هیچ گوسفند 
با او سرو نو آند زدن و همه را بگریزاند» و اکر در پیش کسی که 
تب گرفته پاشد بر آتش نهند ساکن گرداند. 

پبوست - پوست او پیرامن دیفی بگردانند و جایگاهی که 
بلندتر باشد بیاویزند البته ژالة آنجا نیفتد. 

چشم کنو را که چشم درد کند راست بر راست وجپ بر 
چپ بندند نيك شود. 

زهره - زهره او سییله را که در چشم افتد پبرد. 

جکر کر او حشك کرده بسرآتش نهند و دود آن رد یو أنه 
رسل ساکن گردد. 


۱- بیرون نیاید 0؛ بدیدار نیاید (]؛ بذیذار نیاید ع6؛ -.- ۱۷؛ - 13. 
۷- فتیلها بیفروزند جغدان بانك نتوانندکردن 6؛ فتیلها سازند و جابی که 
پیفروزند حغدان بان تتو انند کردن ۷۲؛ - (](1(). ۳- مرو ]0([۷؛ 
شاخ (1؛ سر 620. 


۱۶۸ نز هت نامة علانی 


حاصیت - گیاهی است که آنرا شیشقان! خوانند و آنرا بعربی 
سعد خوانند اصل آن در آب فکنند که تمساح دراو باشد همه آنجا 
کرد آئد. ‏ 

اژذ‌ها ۲ - جانوری استتبزر کث خلقت» دراز قاست» پهن تن؛ 
چشمی فروزنده دارد و منظری سهمناك. هر روز چندان جانور بکلو 
فرو برد که عدد آن نباشد» و چون شکم بسیار کرد برخویشتن پیچد و 
قوت و نیرو بر دنبال کند ويك نیمةً خویشتن را از آب بر آرد وسوی 
هوا یازد مانند قوس قزح» و بگرمای آفتای خویشتن راآسایش دهد 
تا آنچه خورده باشد" گوارنده شود و باشد که چون خویشتن براین 
جمله در هوا کشیده باشد ابر بر آید و او را از آب برباید و سوی 
یأجوج و مأجو ج اندازد بیرون ولابت سند» و اکّر او را بر صحرا 
افکنده دد و دام رامدتي طعمه باشد.صورت یأجو ج ومأجو ج همچون 
آدمی است وخوی وعادت دد و دام دارند وهیچ رای و تدبیر نشناسند 
وهیچ پیشه و ضناعت ندانند و صید کر دن‌کار دار زد ۲ تا بخورند و بر 
یکدیگر غارت کنند و قوی ضعیف را همچون دیگر شکارها بخورد. 
و بقامت هريك از يك بدست کوتاه‌تر باشد . و از این اژدها همه 


جانوران آبی بترسند. وچیزی است خرد مانند حروس" که بخوزستان 


- شیشتان ع6؛ در شیتشان (]؛ دا -. - ان (]؛ دار شیشتان ]۷[؛ دار 
شیشعان 0. ۳ بعر پی سعد خوانند ([؛ و آن سعد است (067؛ و 
آن سعدست 3۷۲(). اژدها ح[(ع6؛ ازدرها ]41۷ ۳- تا نجه 
خورده باشد 0: - 72]0108. ه اکر بر صجرا افکند ([؛ و اما بر 
صحر اء افکند ؛ یا پصحرا افکند ]۷[؛ و او را بر صحرا افکند 0؛ - ۲۳2 
عٍ دارند ]0[۷؛ دانند و6؛ - ([(1. ۷ مورت یأجوج. . . کوتاه‌تر 
باشد ‏ ((1[. ۸-کروره (]001۷؛ خروهی ([؛ خروه خرد ج6. 


قسم نخستین ۱۶۹ 


پاشد! و چون اژدهای بدان بزر گی بگٌزد زهر او بهمه انسدام او باز 
شود و بمیرد و چند روز جاتوران آبی را غذا باشد. و اژدها چون بر 
شاه ای با پیل دشمنی نماید و با هم بکو شند. 

دل- هندوان دل اوبخورند آواز مر غ وچهارپا بشناسند» واگر 
اند کی از ابن درپوست آهونهند وبر عاشتی شیفته بندند ساکن گردد. 

سر - سر او چون در خانه نهند نیکوئی پیداآید و خیرات در 
پیوندد» اندر کتاب چنین يافتم" 5 

افعی - افعی چهار ماه در زیر سنکٌث پوشیده باشد وبتابستان 
به اول شب چون کرما شکسته شود براه" آید و خویشتن را حلقه سازد 
بر زمین و سربرداشته دارد جندانکه بیدارباشد تاا کر جانوری گذرد 
و پای براو نهد در وقت او را بزند مانند مکافات. وافعی چون دیگر 
ماران خجایه ننهد ظاهر ء خایه در شکم دارد تا هم آنیجا کرم 
در افتد و قسوت گیرد و مار شود . گویند افعی هم خایه نهد 
و هم بزاید » تأویل آن است که خایسه در شکم دارد تا چسون 
ماران گردند » جنانکه دیکسر جانوران بزایند و مشمیه بیفکنند 
افعی پوست خایه با بچگان از شکم بر آرد و بیفکند. و افعی نام ماده 
است بتازی ونررا افعوان"خوانند. وجون نراز مجامعت بیردازد سبك 


بگریزد والا | کرافعی نررابیاید ازدوستی سرش بخورد . وافعی چشم 
۱-که بخوزستان باشد 0:-  .1۷]0101‏ ۲ نیکوسی بیداآید وخیرات 
در پیو ندد اندر کتاب حمین یافتم 1۳( نیکوبی بیدا آید و حرارت تب ۰ م([؛ 
نیکو نیها بسیار بیذا آیذ ومال بسیاربازدیذ آیذ و الته‌اعام بالصواب 3)؛نیکوئی 


درآن خانه بیذا آیذ و خیرات در بیو ندد ۷ نت پر اه ۳2 (و)؛ پر [۷[؛ 
بیرون (). ۴- افعو ان (][0؛ افعون ع)؛ -.۰- ۲. 


۲ 7 5 2 سح هی ج وی ون وس فا اوح ا سر اص او اس وت 


دندانش بکنند دیگر باره‌بر آید. وچشم اومانند چشم ملخ‌است ازپیش 
پیامده بجون میخی که در جایگاهی کو بند. و شب افعی روشناتی دهد 
و مدور نیست دراز است" . و عجب آن است که افعی را بکشند و 
سرش ببرند و چند روز زنسده ماند. و همی جنبند و بیکیاره نمیرد و 
بی‌حر کت شو د. مقدار رگ ثلت از دنبا لش ثبر دل باز آید. وا گرزمرد 
حالص بیند چشمش بتر کد . زیان مار سیاه باشد و زیان افعی سرخ 
و دو شاخ. گویند کمی" که در زمین ماند و بران در او آید و بو شیدد 
شود بعضی مار افعی کردد؛ و جنان دانم که این بس درست نمست از 
آنجه بکر کان و شطات بصره از این کون سار باشد بابستی که 
افعی آن جایهانیز بسیار بودی. حکایت کنند که وقتی‌شتری چرا همی- 
کرد و بچه شیرش همی خورد افعی مادر را بزد » چون نگاه کردند 
بچه که شیر همی خحورد زودتر بیفتاد و یمرد واز بعد ساعتی نك مادر 
از پای بیفتاد. سبب آن بود که زهر با شیرتأثیر بهتر کند و بچه از مادد 
لطیف‌تر باشد. و افعی آب بخورد و سیکی دوست دارد» چون پیابد 
بخورد ومست شود. وازبوی سپند لذت یابد و سداب را دشمن دارد. 
و چون سرما بشود از سوراخ بیرون آید و بادیانةٌ تر طلبد و چشم 
خحود بدان همی مالد تا روشن شود و تاریکی زایل گردد . علامت 
گزیدن افعی آن است که خون از بینی بیاید از بهر آنکه؟ زمراو گرم 


چم یی 


 تیسو مدور نیست درازست ([؛ و کرد نیست بدست دراز می‌و آرد م1‎ -٩ 
1(۳( - کز درازی دارد ۷[؛ - 01 ۲۷-کمی 0؛کسی و6؛ کما ]1۷؛‎ 
کمی 062؛ کما (۷]1[؛ - ۲3]. ۴- از بهر آنکه ([؛ از بهر آنچ‎ -۳ 
و زهر او کرم 110؛‎ .  .8 40 بتدرت خدای تعالی ازبهرانج‎ 0 
.13 - 40 زهرة اوکرم ؟؛ زهره او سرد‎ 


و و وت تست نت و ییاوسر الا 2 سا سا 1 ی سس اس ۳3 سس و سر 0 و يس هس ۳۳ 


است و تن راسر خ کرداند و توشت باد گیرد؛ و باید که درحال دس تب 
۱۳ زهر او بهمه اند ام هنتشر تشود. 

در کشتن مار افعی - افعی را در شیر فکنند و چندانکه توانند 
شمر در ولوش کنند تا دیفم از سباری: که حو رده داشد» انگاه دثبال و 


وج *- 


سر هر دو پیکبار بیفکنند چنانکه ۳ هر دو زخم تفاوتسی نکند » 
پس شکمش بشکافند و آنچه دراو باشد دور کنند و گوشت او بروغن 
کاو بریانل کت بورست از او باز کرده و حشلت کُردانند ثورتی تمام 
دارد و همه ژهرها رانيك باشد. وچون مار افعی را بگیرند و برشته‌ای 
کتان بررنکت ارغوان و با لون آسمان گلوش محکم بیندند تاپمیرده 
آنگاه آن رشته در گلوی خناق گرفته بندند یابادامه" در آمده نيك شود. 
ا کر افعی رآ سوی پشت بشکافی و برنگی؟ بندی و پیرامن کشتزار با 
یاغ بگردانی آنگاه آن نی بزمین فرو نشانی ژاله آنجا نیفتد و البته 
نیاید. ا گر قدری دانةً نوشادر در دهان گیرند تا بگدازد و خیوش" 
برافعی افکنند ۳ قوی دارد و در وقت بمیرد. ترشی ترنج در دهان 
افعی کنند بگذارند تا يك زمان بماند زحم اوکار گر نیاید. زخم افعی 
را پوست ترب برنهند و يك رطل آب گندنا باز خورد درد ساکن 
گرداند و فایده دهد. و جاوشیر که بتازی قنه گویند بکویند و با آب 
باقلی بپزند و بر زعم افعی نهند سود دارد» و اگر یکی بر خویشتن 
مالد افعی بدو نشود. 

بوست ‏ پوست او داءالعلب را سود دارد جون بسوزانند و 
با درد سیکی" طلی کنند. ۱ ۱ 


موه 


۱- بادامه 0[]2؛ بوژه (1؛ - خ1. ۲ برنی (6؛ نی (]؛ بزنی «)؛ 
برزنی ]1۷؛ - ط1. س خیوش ([؛خیو 6؛ و آن خیو]۷؛ وبا خیو()؛ 
ت 1 ۴ بادرد سیکی 0([۷؛ با دردی سیکی (1؛ بادرسیکیع)؛ - 1 


۳ 


ات( سس سسسپجپص+-+ص۹*آچ ‏ هس سس( ۳ 


پیه - پیه اودر آبکینه بکدازند وبمیل در چشم کنند ازداروهای 
عجب است. تار بکی چشم را ودر آمدن آب را باز دازد. 

دل - دل او بر حداوند تب چهارم بندند باز برد. 

عاصیت - افعی را همچنان در جایگاهی کنند از سفال و سر 
محکم بیندند و در آب نيك بپزند ودیگر روز استخوان از او برآرند 
وسحق کنند و در روغن کنند وبر بواسیرمالند ببرد و پاك گرداند بچند 

کوش 

مادان د یر ماران بجمله اندك آب‌خورباشند وسیکی دوست 
دارند و شیر و خریزه و خردل و تفاح. و هر کجا سیکی یابند چندان 
بخورند که ازمستی بیفتند وبسیار روز بکذرد که هیچ نخورند. ومدت 
چهارماه بزمستان پنهان باشند و ملخ بسیار خورند و بباد و بوئیدنا 
زند گانی کنند. و چون پیر شوند وچشم تاريك گردد و پوست سست 
درمیان دو سنگت شود که بر او تنکگ آ ید تا بوست باز ذارد آنگاه در 
آب شود؟ تا پوست سخت گردد و مانند جوان گردد. و زندگانی مار 
تا سیصد و چهار صد سال بر آید و گویند جرن پوست باز افکند يك 
نمطه برفتا زیادت از آنچه بوده است پیداآید وعدد نقطه‌ها دلیل مدت. 
عمر باشد. اگر حال زند گانی آن است که گفته شد این نقطه بدین 
بسیاری چگونه تواند بودن ؟ مار را ا گر يك زخم کنند تنش سست 
شود وقرار نیابد وا گر بدو کنند از جای برجهد و بکریزد و اگر همه 
اندام او بکوبند زنده ماند تا سرش حرد نکنند؟ آنگاه بمیرد. و جون 


۱- بیاد و بونیدن ۷])2؛ بیاد بوئیدن ([0 ؛ - ۲]. ۲- شود (]؛ 
بباشد 6؛ نباشد ]1۷ باشد (0؛ - ]. ۳ خرد نکنند ی)؛ تکو بند و6؛ 
پکوبند (0؛ - ([. 


قسم نخستین ۱۷۳۳ 


مجروح شد مورچه <رد بر او انبوه گردد و بکشندش و مار را عرده 
نبینند الا که بسیبی کشته شود. مار آبی اکرچه در آب بسیار باشد جون 
با حشت آید خحا کی گردد و خوی کند و مار آبی هیچ زیان نکند" اما 


از مار افعی صعب‌نر باشد و ز حمش-یتر؟ ۱ و آنجه کو بند ماز بافسون 


آید بانگ کند و دست برهم زند تایدین جهت بیرون آید واين مانند 
کفتار و سو سمار است که بأو از بباند. و مارجون پیر شود خرد گردد 
و حوردنی" نخو اهد »و هیچ جانوری یست که اندازه تن او جند 
مار است وقوت او دارد»" وا کر قیاس کنند قوت مار از همه بیفزاید. 
و چون سر اندر سوراخ کشد قوی‌تر مردی اورا بیرون نتواند آوردن 
و باشد که بقوت کشیدن دنبالش گسسته شود و او بیرون نیاید و گویند 
ا گر مرد دنبالش بدست چپ گیرد بآًسانی بیرون تواند آوردن و بهر 
دو دست ممکن نیست و این خاصیتی طرفه است. در پائیز پوست باز 
هلد از سرتادنبال‌بيك شبانروز وباشد که بدو روز و يك شب. و پوست 
اندرونی بیرون نشود" و آن نه پوست حقیقی " باشد بل غلافی است 
چون پشم شتر اما پوست مار از او جدا نشود الا بکارد. و از عجایب 


آن است. که دنسدانش بکارو" ببر ند از بعد سه روز بر آید. و باشد که 


ِ- مارآبی هیچ زیانی نکند (]؛ و آبی را هیچ زیان نکنذ ج6؛ و آبی با هیچ 


زیان نکند ]/[؛ و آبی هیج زیان نکند 0؛ -  .18‏ ۲- اما از افعی‌صعیتر 
باشد و زخمش بتر ۷])2[؛ و اما از مار افعی صعبتر باشند 0؛ - (1([1[. 
۳ خوردنی ()]1؛ خردی (0؛ - ]. ۳- وهیچ جانوری. , . او 
دارد ]/01؛ و هیچ جانوری نیست بر اندازهٌ تن مار که قوتش چند قوت 
او باشد (1-41.. . و نشود 6؛ شود 0[]0: ظ. ع حقیقی 
(1 حتیتتی ]۷؛ - 8]. ۷- بکارد 2)؛ بکاز ([(0؛ دکاز ]۷[؛-1. 


۷۴ دز هت داد علانی ۱ 


دز .سب س+-بب«دسج ۳۳۳7 ۳سس۳»ِ_ٍثِ_«_#«_«ِ#«_«تث._.ِ‌ِ._ِ‌ِ_‌ِ«ِ_ِ_ثٍِّ0ٍَِِِاصصرپصپصپِآ۱۷۳ 


جون جانوری فرو برد با بخو رد که استخو انش سخت باشد و بزر گت 
نز درك ستکّی آ رد و <جو دستن در آن نحل تا در شکمش همه شکسته 
شود و آن ازفر ط قوت‌است. بوقت کت کون در و ماده‌بر هم تمیحنل 
جنا نکه هر که درل حنان داند که يكك مار است ودو سر دارد و سو سمار 
هم‌حنین . مار جون بتحشلت و موس مرده تا ید بخو رد و دیگر گوشتها 
زنده خواهد و تازه. و مار سی <-ایه بنهد" بعدد" پهلوهساش و بدین 
سب قوتش سباز است. و تحایه بر تحاله ده تا همه را کرم درافتد حرد 
۴ بی قباس و حون مور و دسف بیر ون آ بند و یکدیگر ۳ می‌خحو زر ند ۳ 
آنکه قو ی تر باشد یماند و کر زه جنین بودی حهان مار ان؟ یگرفتندی. 
کژدم جود مار زا بزند مار طلب کدوی تلخ کند و بر آن دخسید تا 
نيك شود وا گر کدو نیابد از آن زخم بمیرد. اگرزن آبستن پای برمار 
دهد با بر.یی تشاد او برود بچه پرشکند وا کر بخواهد زادن و مار بیند 
بچه زودتر بیرون آید. 

دفح مضرت مار - اکر شاخ نخود در سوراخ مار هی برود 
وا گر مردم برهنه بیتد نزديک تباید و سیب آن است که جون جام4 بیئد 
از آن شکوه بنهیب" وقوت پیش آید. اصل سوس* و سروی گاومیش 
وسم‌یز کوهی ومیهه ومرزنگوش و آب مورد و زهرةٌ خروس-این‌همه 
آن است که چون بر آتش نهند مار از بوی آن بگریزد. پس‌اکر کسی 


ازاین پیشتر بهم آرد واز آن حب‌ها سازد وبوقت حاجت یکی بر آتش 


۱- بنهد (0؛ بنهذ 06؛ نهدا]ا[؛ - 1۲. ۲- بعدد (۷]1[؛ 2( 
و ۳ ماران ۷]62[؛ مار (0؛ - لژ ۴ب پنهیب (1ر)؛ 
نیست ]۷[؛ نهیب (4؛-[, ۵- سوس ۷])62[()؛ سوسن (1[؛ - ور 


قسم نخستین ۱۷۵ 


نهد همه بکر یز ند" . واگر تحشاك در آب افکنی و کرد حأنه بیفشانی " 
خی و رس ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 
مار دار | زیضا تباید و ا در کر باسه‌ای کشته در سوراخ مار ی از 
آنجا برود؟ 
نجا برود . ۱ 
انواع مار - انسواع مار سیاز است از آن حمله جّدی باز . 
گفته آ بد. ماری است که هر که جوت بر او ژزند زهر ردان پیوستکی 
داردآن را شمسه گویند چون پیرشود وچشمش تاريك شود جایگاهی 
دلند بحو بذ و جون آفتاب بر آدد رگ ساعت دیلک درقرصه آفتاب همی 
نگرد هفت روز براین کونه بکند چشمش روشن شود. دیکر دربیابان 
بلغار * ماری است که چون آفتان گرم شود در صحرا| دثبال بزمین فرو 
برد وسر بر دارد و راست بالستد مرغکان جرد جنان دانند که جوبت 
است واز بهُر گرما براو نشینند مار آن را بگیرد وبخورد وتا سیر شدن 
همچنین‌همی کند. دیگر بصقلا "7 جنسی است که بستاد ماده کاوبگیرد 
و شیر همی‌مزد "تا سیر شود و کاوان را ملاك کرداند. دیکر جنسی است 
دوسرحون رن آیستن او را سك بجچه ریفکند ۰ دیگر جنسی است 
آنرا دسیس خوانند بچه کند و خایه نهد وعلت همان تواند بسودن 
که دز افعی كَفتَه آمد. دیگر ماری است که هر که آواز او بشنود بکرما 
پس اگر کسی... همه بگریزند (]01۷؛ - 9آد). ۲- کرد خاند 
بیفشانی و خانه را بدان دود کین (1؛ و بخانة بینشاری و)؛ و بخانه 
افشانی (0؛ - 1. ۳ ار کر باسه 7 وحون کر باسه (1؛ واکر باشه 
و واکر کرباسوی (۲-46۵: ۴ از آنجا پر ود ([؛ ارآ نجا بر وذ ]1۷؛ 
از آنجا برود و اذنه اعلم د)؛ از آنجای بر و داد و بک یز ند (0)؛ - ۲[ . ۵ 
بلغار (6؛ بلعم (][1۷؛ بلغم و)6؛- 1. ء- بصقلاب ([1۷]6؛ بسقلاب 
(0؛ - ۳. ۷- شیر همی‌مزد 18 شیر می‌مکد (؛ شیرش می‌مز د 


ملالك گردد" و گویند که در بادیه باشد. دیگر ماری است خرد وسر خ 
رنگت وبجهدمانند آن که پردارد ومرد را بز ند وهلاك گرداند". و دیگر 
شنودم " که درراه ری سوی آمل ماری پید!آمد و بسیار خحلق تباه کرد 
چنانکه احتر از تمام کردندی وبدان جای نیارستندی رفتن فکیف مقام 
کردن تا وقتی اعرابیی آنجا بگذشت غلامی زنگی داشت این غلام 
آنجا بخفت. اعرابی بیدار بود نگاه می کرد چنان دید که ماری غلام 
را بزد و مار بیفتاد وبمرد وغلام برخحاست". اعرابی بگذاشت تادیگر 
بار غلاع در حواب شدء شمشیر بر گرفت و غلام را بکشت از آنچه 
هر کرا این غلام از بعد آن بگز بدی از زحم مار بتر وصعب‌تر بودی 
و افراط قوت زنگی چنان بود که بر برودت طبع زهر مار غلبه کرد 
و آن را بمیراند» مانند آنکه شتر مر غ آتش بخورد و براو تأثیر نکند. 

پوست . پوست مار بر آتش نهند و خاکسترش در چشم کنند 
روشنائی‌و آبریختن رانيك باشد.مقدار يك‌در‌یا دو درم‌از آن‌بگیرند 
بوزن و مانند ناخن ببرند وخرد بسایند و با آرد جو خمیر کنند و در 
تور بندند تا نيكك بخته‌شود صاحب بواسیر بخورد آن علت از اویشود. 
با روغن بر آتش نهند تا گرم شود و در گوش دردمند نهند سود دارد» 
وا گر زن بوقت زادن برخویشتن نهد بچه زود ازاو جدا شودو اگر 
پیاده‌رو باخو پشتن دارد ماند گی کم یابد. | کردر آشیانه بتجشك فکنند 


۱-که هرکه درکرمای‌کرم آواز او شنود هلالك کردد ([؛کی هرك آواز او 
شنوذ بکرما هلالك کردد )؛ که هر که‌آواز اوشنوذ در کرماء کرم هلالك کردذ 
که هر که آواز او بشنود در کرماء کرم هلالك کردد (0؛ - 1 ۲ و 
کویند در راه طیرستان باشد + (6. ۳ و دیکر شنودم 0) ؛ و 
شنیده‌ام (1؛ - ۴. - وخود خبر نداشت الا از زخمی اندلك + 0. 


قسم دحستین ۱۷۷ 


همه بر و ند و ۳3 درسبان حام4 دشمینه نهند دیوحه در بفتد. 

دندان - دندان مار زنده جدا کنند و خسداوند تب چهارم با 
ندو یشتن دارد باز برد و از او بشود". 

ببه - بیه او کداخته با 2 بر بو اسیر نهند سود دارد . 
ظاهر و باطن را و پیه افعی بهتر. 

حایه - حایةٌ او در هاون نيك بکوبند با بوره و برلکه و پیسی 
نهند سود دارد و بچند کرت ببرد" . 

سر گین یی کی او کوفته و بیخته برمقه‌دی نهند که ازاوعون 
آید باز گیرد و حشك کند ". 

ماهی - انواع ماهی بسیاراست و بجمله هر آنچه بر شط باشد 
حوشتر از دریائی یابند و هر کدام را پوست ناز کتر و استخوان؟ 
حردتر فز کو شنت سیید ثر لطیف‌تر باشذ و هر آ نعحه در از است بتاستان 
یناد شمال فربه شود و آنجه بهن باشد بخلاف این. وبیشترین ازماهی 
پیش از برآمدن آفتای گیرند از آنکه بدین وقت طلب غذاو 
طعمةه کنند . ومر آنچه که بوست سخشت دارد هر آن سال که باران آ بد 
فربه شود ازبهر آنکه در با شیرین کردد. ماهی را روده نباشد وخایه‌ها 


جمل از سبیده و زرده است الا خاده ماهی که همه زرده است و هر 


۱- باز برد و از او بشوذ ]۷؛ ازاو برود (1؛ باز برذ وآسوده شوذ 62؛ باز 
برد و از او بشود 40  .13-‏ ۷ خایه . . . یبرد 02؛ - 61 
۳ و الته اعلم + ج). ۴- خوشترار دریانی (0(1؛ خوشتر ازدریایا پند 
6؛ خوشتر از دریا آ1۷؛ - ط1. ۵- استخوان (0؛ بسیره آلا[؛ بشیزه 
 . .1(]9 - 6۶‏ ع طلب غذا و طعمه کنند (0؛ طلب چرا و طعمه کنند 
([؛ طلب جرا وطعم آن وقت‌کنند و6؛ طلب جرا و طعمه‌کنند ]۷؛ - (]. 


۱۷۸ ۱ نز هت نامه علائی 


سه دانه از آن درهم پیوسته ماهی گردد. وهر آن ماهی که در آب شور 
باشد مغز ندارد". وچون خایه ریزد و باد جنوب جهد همه ماده بیرون 
آبند و بیاد شمال همه دز ۱ 

برستوج" - هرسال از اقصای زنگستان ببصره آیند و گویند 
از جین تا آنجا که این ماهی همی آید دوری راه بیشتر از آن است که 
از بصره تا چین و دنبالش بدان خطاف ماند وبدین سیب هم خطاف ‏ 
و نت و هم پرستو ح. واين جایبی است که راه حکو نه می بر ند. و 
بوقت آمدن و شدن در راه صیادان بسیار گیرند و آنگاه در بصره از 
این جنس نباشد و چنانکه بگاه رفتن در بصره هیچ نمانند بگاه آمدن 
از آنحا که آیند هم هیچ نما نند . 

خاصیت - سنگث مرقشیشا و سر ماهي پرستو جح خرد بکوبند 
و با آب با درو ج و عون خحطاف پرنده و قدری اندك آب در آبگننه 
با کیزه کنند» آنگاه حون اند.کی از آن بانگشت برداری و با مردی 
قوی بمالی ضعیف گردد و در تو تواضع نماید واین عجب است. 

ماهی وال "۳ بزر کتر جنسی است از آنحه در حدود آبادانی 


بینند و طولش پنجاه گز بیفزاید و کسی رااز او رنج و آسیب نرسدء 


- مغر ندارد 1( زبان و مغز ندارد ([و)؛ - ج[. ۲ و باد 


جنوب... همه ثر (1]1؛ و باذآیذ ماذه بیرون آیذ و بباذ شمال همه 02؛ و 
باد جئوب‌آید ماده بیرون‌آیند وبباد شمال نره (0؛ - (]. ۷ برستوج 
6 ) ماهی پرسپتوج ([؛ -  .](‏ ۴ وجنانکه... هیچ نمانند][00؛ 
وهمحنانکه بکاه رفتن در بصره هیچ تما ند از آنجا که آیند هیچ نماند ([؛ و 
جنانکی رفتن دریصره هیچ نمائذ بکاه‌آمذن از آنجاکی آیند همجنین هیچ نمانذ 
ج)؛ - ۳]. 


و بوقت گذشتن دهان باز کرده دارد وهر سج4 با رل رو درد و باشد که 
اند کی عبر بخورد و از آن دمیرد» و حون با کنار افند و بگیرند در 
شعمش عنیر یأبند و بهر یکچندی جون اتفاق افتد و در جویهای بلاد 
بصره آید بوقت مد و جزر و بر نتوآند گشتن که جوی‌آن پهنا ندارد 
که او بر گردد و آنجا بماند» پس مردم بروند و تیر و تیغهای بزر کث 
بر گیرند و اندامش پاره پاره می کنند و سرش می‌شکنند و از سرش 
بسیو روغعن بر گیر ند" واز بهر سوختن" چراغ دارند و حمها؟ از آن 
پر کنند از بسیاری که باشدء و گوشت آن جز زنگیان نخورند. 

ماهی کوسه س قوت و باأدشاهی او در <.دود بصره تا از آن 
سوی ابله است*) وبوقت رسیدن توت دانه"غلبه ونیرو گیرد». ودندان 
زدارد ولکن همجون ماده حواه پر ند و هر کجا که آ ید قلم کندچنانکه 
دست و بای مردم و جهار بای بیفکند . ۳۳ مرد در آشنا باشد میات آب 
هیچ نتو اند کردن الا آنگاه که بزمین برسد بخلاف فعل نهنگکت. و در 
آن مدت که این ماهی قوت دارد اسب رابر کنار آب؛ آب دهندچنانکه 
دستش باب در سرد و الا یز ند. وا گراین ماهی را بشب گیر ند درشکمش 
پیه بیابند وا گر بروز گیرند هیچ نباشد وبدان همی ماند که بروزفر اهم 


آید وبشب از هم باز شود بخلاف نیلوفر . 


- ود کر ند کیر ند ([؛: بر کو زند )6 برمی‌دارند ()؛ - و. ۷ 


سوختن (۷]1؛ روغن 2)()؛ - (1. س خمها 06 ؛ خنبها (۷]1[؛ 
-. ۴ درحدود بصره تا از آن‌سوی ابله اپست 0؛ ازآن سوی‌ایله 
است و تا مدار - . - از - . - بصره (]؛ ازآن سوی ابله است و بازار و 
نیسان از شیطات بصره ۷؛ ‏ «[). ۵ توت دانه ([؛. نود دانه 
بوده (0؛ - (]ج). ع- ماده خولك ۷[؛ ماده حىك (1؛ خولد 


18 ت- 21۳ 4 نیاو فر 10 یکو بزست ([؛: سلوثر ۷ ت 7ج 


۱۸۰ نزهت نامه علانی 


ایور و جواف - سالی اندردو کرت این ماهیان هريك دوع 
ببصره آ بند و سه ماه باشند. اول ماه تشر ین الثاد ی اسپور آبد وجواف 
برود» و از بعد آن پشباط جو اف بباید و اسیور برود» وهمچنین هر 
راون مىانشان سه ماه تفاون کند ۱ جواف آید از بعد آن پرستوح ‏ 
فر | رسد. 

شوط - همچون و است که از دو جنس خیزد و این دو 
ماهی‌اند » نر را ازحر" خوانند و ماده را بنی و از این است که در 
شکم شبوط هر گز خایه نباشد. و این جنسی است سپید طعمی حوش 
دارد لطیف و در آب شور نباشد و حوشر آفن خحو اهد و در بخداد 
بسیار خورند ونیکو باشد. 
چری- بشهرهای بصره موش پسیار اد یرپزر ۳ بشب باب 
خوردن آیند این ماج ی بکنار آب آید ودهان باز کند ومی گیرد و باشد 
که راسو را نیز بگیرد. ۱ 

قوقی- ماهی است رد و چون باب آید" و کرسنه باشد 
خویشتن را بیفکند تا دیگر ماهیان جنان دانند که مرده است و بر س 
نیشی محکم تیز دارد ماهی بزر کث او را فرو برد چود بشکمش 9 
او را بداد یش همی زند تا او را بکشد و بیروت آند و او را از آن 
حوردنی باشد. و آن نیش اوجنان است که جون صیاد را بیند بیندازد 
و برهر کجا که رسد در وقت بمیرد. وا گرچه خرد ماهی است جچندان 
قوت دارد بخاصیت؟ که مقدمة کش ی بگیرد و بر جای بدارد جنانکه 


۱- اسیور ([؛ شتر 062؛ ستر [؛ - 1. ۲ از حر (6؛ از جر (1[؛ 
جو و)؛ ارجز ]۷؛ - [. ۳ جون بآ آید (۷1 - ۲۶ع)(). 


بخاصیت ]4([۷؛ خاصه ج)؛ - (۳]([]. 


قسم تخستین ۱ ۱۸۱ 


هیچ باد آن را نتو اند جنبانیدن. و ملاحان پوست آن طلب کند و در 
کشتی نهند و عزیز دارند تا از باد صعب و زوبعه ایمن باشند. 

الیس - حاصیتی طر فه دارد نیکو و آن است که حون دو تن با 
هسم حعصسومت و دشمنی صعب دارند این ماهی بریان کنند و با هم 
بخورند میان ایشان دوستی پیدا آید از حد گذشته چنانکه از خویشی 
در کذرد و صمای تمام داشد و میان اشان هر گو حعصومت نرود. 

رعاده"- رعاده جنسی است خرد لکن خاصیت او چنان است 
که جون در دام صیاد آید و مرد رسن بدست دارد ارژه بر او افتد و 
بنئواند داشتن از سردی اگر چه چند گز دوری دارد و بدین سبب 
حون دام در آب اندازند رسن سخت درازافزونی در بند زد وبادرعتی 
ی جیزی دیگر محکم کنند ۳ چود دام رها شود هرره نکردد؛ آنگاه 
بر سنها با کتار آرند تا آن وقت که دائند که رعاده مرده شد؛ پس دام 
بر گیرند: و این خاصیت چندان است که زنده است چون بمرد هیچ 
تأثیر نکند". ۱ 

" گوشت ار گوشتش کسی برحویشتن بندد زن از دوستی او 

بی‌طاقت شود؟. 


۱ ژامور - این جنس را زامور و ژامار خو اند و صیادان آن 


رعاده 0([۷62؛ رعاده ([؛ - و[. ۷ دراز افزونی (1؛ دراز ع)؛ 
دراز و فزونی ]؛ دراز فزونی (6؛ - ([. ۳ و اه اعلم + و). 
۴ گوشت. . .بی طاقت شود (08]1؛ - ظ). ۵- زامور اف ۰ 
جنس را زامور و زامار خواندد 2)؛ راموز - اين جنس را زم‌اد و راموز 
خوانند 0 زامور - اين جنسی است زامور و زمار خوانند ]؛ زامور - 


این جنس را زامور خوانند (0؛ - 1. 


۱۸۲ ذزهت نامه ,علانی 


را سخت مبارك دارند و بدیدارش ملاح فال گیرد» وا گر یکی در دام 
انند جملةٌ ماهیان را از بهر او رها کنند و هیچ بنگیرند؛ و آواز مردم 
سخت دوست دارد و با کشتی همی رود چون دلیل و رهنماء و باشد 
که ماهیی برر کت بیایدتا کشتی را بشکند ومردم رابخورد» این زامور 
در وش او شود و همی چنبد تا آن ماهی بزر کث از درد ستوه شود 
و سنگی بزرگ يا درختی طلبد و سر بر آن همی‌زند تا بمیرد» پس 
زامور از گوشش بیرون آید و برود". 

دس - دخعس جنسی معروف است و چسون از مسردم یکی 
غرقه شود او را بکنار باز می‌اندازد و می‌راند و باشد که‌در زیرش 
رود و او را پشت دهد تا آن مرد را بکنار باز افکند و حلاص بابد. 

قاطوس - قاطوس ماهیی بزر گت است و باشد که کشتی بشکند 
و ملاحان آو را شناسند و ر کوی بی‌نمسازی زنان با خویشتن دارند 
چون این ماهی پیدا آید او را بنمایند تا بگریزد و باشد که از پیش 
کشتی بیاویزند تا آنجا نیاید. 

قسطا - جذسی است سخت بزر کٌک چنانکه از استخوان پهلوش 
پل سازند و بر آن گذر کنند و در او خاصیتی بزر کث است. 

بیه - ببه او برنشان و له پیسی کنند رنگت بگرداند و با کیزه 
و نيك شود. ۱ 

۱ رو بیان" - روبیان جنسی معروف است. گوشت او خرد کنند 

و بر جای خار نهند که در تن شده باشد با تیر دراومانده" بیرون آید» 


۱- بیرون‌آید و برود ([؛ بدرآید 6؛ بیرون‌اند ]۷[؛ بیرون‌آید ومردم را 
از او آسایش و راحت تمام باشد وایمتی 0؛ - (1. ۷- روبیان 07؛ 
ماهی مان (1؛ زو بیان و6؛ - . ۳ یاتیر درو مانده و6؛ و نیش 
آذیجا نما ند ه (]؛ با بن یر درو مائده ]۷؛ و دراو مانده 18 بد و 


ساپس جات هر سرا یر سروس 


قسم نخستون ۱۸*۳ 


وبا حمص! سبأه یز دنل و بر بان کرده بخو رند کدو ودانه از شکم یرون 
آرد و در قوت و شهوت بیفزاید. ۱ ۱ 

زهر ه زهوه ماهی قایده 9 ابتدا آب را که در چشم 1 و 
جون در شاحعی از درنعصت سل تبیمك در بسیار دهد 6 و با زهرة کيك و 
کلنگی بهم آرند فو نی تمسام ده روشنائی چشم را و در جوبی 8 
جیزی دیگر مالند و جایگاهی بنهند مس بسیار بر آن جمع شود. 

پیه - پیه او با انگبین در چشم کنند روشنائی بیفز اید. 

سقنقود -( گرم و عشکست و اطیف و زود گوار و گرمی او 
در مرتبةٌ اول است و حعشکی در مرتبة سیوم واز اصل نهنگست. منفی 
را زیاده کند و از اعضای او رده و پیه و ناف بهتر است. هر که ازاو 
یکدرم بخورد شهوتش بحد کمال رسد و سردی مزاج را سود دارد 
و قضیب را فایم سازد و نیارامد تا شوربای عدس نخورد. و طریق 
عوردن او آنست که روزی که خحواهند ورد از جمله سردیها برهیز 
کنند و بعد از آن اورا بربان کرده زعفران پراکنند و بخورند شهوت 
پیدا آید. نو ع دیگر آنست که بعد از بختن زعفران پرا کنند و دردهان 
گیر ند و لعایش فرو برند همین خاصیت دهد".) سقنقور مانند نهنگث 
است و گویند چون از خایه بر آید هرچه روی بآب نهد نهنگث شود 
وهرجه سوزی ررکّت رود سمنعور است , در او حاصیتی عجب است » 
چوننکسی را بگزد اگر زودتر او کمیزکند يا در آب شود مرد ملاا 
کردد لاش واگرمرد بشتابدو زودتر و بشتن را بشو بد سعنقو زر دمیرد. 

- گوبند او را دو تنوار" و قضیب است و مانند سوسمار است و زبان 


و حعص ]00؛آجاص ([؛ جص ع)؛ - ظ. ۲- بها و شهوت (0؛ 
دریا (1؛ و یاه ۶)؛ قوت ؛ - خ1. ۰.۳ ) (1؛ - (]01۷])6). 
م- دو تترار ]0(۷؛ دنبوا (]؛ - (ج). ۱ 


۱۸۴ نزمت نامه علائی ‏ 


مار که اصلش بکی باشد و سرد و شاخ پس جنان دانند که دو است. 
وت -گوشت سفنئقو ر بخو ردد برمجامعت کردن وت دهد 
و آن وفت قوت تمام دهد که بوقت هیحان گیرند و الا بدیگر و قمعها 


بسی ور تی ندآرد و هر حند مهدر دا شلد هدر واگر بر کود کی بندزد که 


پشب و سل ساکن کُردد و ترس از آو بشود. 


حلکا - جنسی است که مار ماهی را ماند و اندر میان ریگ 
باشد و بامداد و نمساز و شام را بطلب علف بیرون آند و صیاد جون 
برود تا او را بگیرد بر جهد و بریگث فرو شود. و دیهی است بجز یره 
اسدی ازاعمال خوزستان آن را ابدان خوانند ازاین جنس آنجا بسیار 
باشد و مردم بروند و طلب کنند» چون بینند که حاکا بریکّث فرو شده 
است در کنند و بزودی بگیر ند والا برود و باز نيابند » پس بکشند و 
از او خون پیاید و نمكك در شکمش کنند و بشهرها برند» خحاصه زنان 
بخورند فربه شوند" .و مانند مارماهی است خرد و سیید. 

خر چنگک - جانوری است که سر ندارد و چشم او بر کتف 
است و دهان بر سینه و هشت پای دارد و چون رود دندان نیز بیاری 
برد و بر يك جانب گراید و هر سال هفت بار پوست بازهلد. وجایش 
را دو در باشد یکی برخشك ودیگری بر آب تا چون بی‌پوست" شود 
آن در که سوی آب باشد بر آرد تا ماهی در شود و او را نخورد و 
در که بر خحشك باشد پیو سته کگشاده دارد تا باد در می‌جهد و پوستش 


۱- ابدان 01]6؛ بدان (1؛ - (1. ۲- خاصه زئان بخورند فر به 


شوند. (1)210؛ خاصه باصفهان - ۰ - خاصیه جون زنان بخورند فر به 
شوند (0؛ - ۲[, ۳- بی‌بوست (0([۷]1؛ کی بوست 6؛ - [. 


قوت گیرد! و بسته گردد» و چون پوست سخت شود دیگر باره باب 
باز آید و از جانوران آبی" هیچ بزر گتر از ماهی و خحرچنگت نیست 
از آنحه بینند. و خاصیتی طر فه دارد» کو بند که در چنکّت دربابی سنکت 
کردد و بسیار بینند که رگ سم سیگ شرل ۵ باشد و آن دیگرهمی‌جنبد . 

خاصیت تس مار کٌزیده را با آن راکه زهر داده باشند حر چنگت 
ام بخورد سود دارد . درخت میوه چون برنیارد خاصه انجیر يك 
حرچنگث با چوب پودینه بر آن بندند بر بسیار بیارد و آنچه دارد 
نیفکند . حرچنکت که در آب خوش باشد بسوزانند و خحاکسترش با 
کندرو و شکر | بر رحم سک دیو انه نهند فایده دهد و سا کن 
کرداند و ار سه درم سنیگ از این در آب کل کنند و سه روز باز 
خورد نيك شود و وقت طالع نگاه باید داشتن چنانکه در اول کتاب 
کته شد, خر چنگی مرده در ر کوئی نهند ببشت باز افتاده؟ اندر آن دبه 
آفت آسمانی رسد و باد و ژاله زیانی نکند. و جون بسر که و نم 
بیزند و بر لکه و پیسی جه-ار بای نهند از اسب و استر فایده دهد و 
رنگت پیوشاند و همچنین درد دنداد و کزیدن کژدم را سود دارد و 
دنبال تير و خار که دراندام ماند بدر آورد و چون کسی راکمیز ببندد 
و بخورد سود دارد. 

چشم - هر که چشم خرچنگث بر خویشتن بندد چندان بخسبد 


۱- بوستش قوت کیرد (6؛ بوستش بسته کردد (]؛ پوستش قوی کردد ج6؛ و 
بوستش سخت شودذ ][؛ - ۳8. 7-آبی (1؛ - 8ظ۷]6). ۳ 
بودنیه (0؛ پودنه ([؛ بوذنه و6؛ - ([. ۴- در رکوئی نهند بپشت 
باز انتاده (۷]1[؛ در حایکاهی کور نهند ببشت باز افتاده ع6؛ در حایکاهی دز 


رکوی نهند پیشت باز افتاده (6؛ - . 


تا آنگاه که از او جدا کنند و ا گر در پوست گاو کوهی کنند و 
باشف . چشتم حر جنگّث بر کنند و با حب الغار در ر کوی دند ند و دور 
کو دك کر بنده یل درل ساکن کردد؛ و۱ کر بر کسی بند ند که جشمش دزد 
میکند نيكك شود بل ۳ خر چنکث. همچنان بیاو یز ند بهتر. 

نیش نیش اوزیر خحداوند تب سوم بردارند ودود کنند میات 
هفت روزباز برد» وجون با سکنجبین بخورند کدو دانه ازشکم ببازد. 

حاده ‏ خحایه جر جنک جوی با جو پوست کنده" خداوند بت 
دق و تشنگی" و نب بو سئه را سود دارد حون بخورد. 

پای - پایهابر کسی آویزند که علت خنازیردارد بابریشم باکافور 
و مشك و عنبر فایده دهد و متفعت کند. 

کشف - تن کشف سخت باشد و پشت قوی دارد و در آب و 
بر حشت.شکیبا باشد و چراکند و هوا انبوید. و آنچه دریائی باشد 
از آب پر آید و خحایه نهد و حون بحه بر آرد هر آنچه روی بدوبا دارد 
آبی شود و آنچه ره وی بخشك دارد بر صحر | یمانك. و بحری بزر کت 
باشد بگیرند و از پشت آن سبر سازند و از بهر آنکه پشتش سخت 
است سنکت پشت خوانند. و ماده تن در ندهد" تا آنگاه که گیاهی 
ببارد و بماده نماید و ماده جود ثر را بیند که آن گیاه در دهن. گرفته 
باشد تن بدو دهد". و پشه پسیار خورد ومار بگیرد و سر در زیر کشد 
تا مار خجویشتن را بر پشت او همی زند تا بمیرد» آنگاه کشف سر از 

۱- با جو بوست کنده (۱161؛ - (1(). ۲ تشن (0؛ تشنه ([؛ 

شمه ]۷[؛ - 1([9. ۳ ماده پدو تن در دهد (1[؛ وماده تن نیو زد هد 


و)؛ ماده تن در نر ندهد 0[۷؛ - 1 ۴- تن بدو دهد ([()؛ تن بذو 
دهد )؛ دن. درو دهد [1۷؛ - ر]. 


قسم تعخسئین ۱۸۷ 


۳ 


اندرون بیرون آرد و اورا بخوزد وجود افعی تجو رده را شد سعتر دشتی 
بخورد تا دفع زمر آن بباشد. ۱ ۱ ۱ 

خحاصیت کشفی درریرزمین اندر زر کو ی نهد آد قدر که کشت 
در آن کل و در نتو اند کردیدن و پیشت اندر آن ر کو" نهند شکم در 
هوا کرده اندر آن جای واندر آن دیه ژاله نیفتد و زیان نکند. 

دست و بای " منفرس حون دست وبای کشت بر حو پشتن بندد 
بای راست در بای راست و ۳ ودست ضفمجمین ساکن گردد. 

عون - موی از جایگاهی بر کنند و بخون کشف دشتی با 
قطر ان بما ند موی دیکر باره در تباید و | کر موی حود نباشد و بدا 
بمالند البته بر نباید. ۱ 

زهره س زهرة کشف بحری یا انکبین حام در چشم کنند ایتداء 
آب در آمدن را رگ باشد و سییده را که بر افمّك بر د. 

چشم ۹ چشم کشف در چسم در دمدد تیزم رند ند فایده دهد و 
همچنین هراندامی از آن او بر آن اندام مانندش نهند سود دازد. 

ٍزع - باشد که بر عقب آنچه باران بارد" بز غ پدید آید و از 
طبیح هو | یرد از عای شافت : بز غ بشب ۳ زک کند وجون روشناتی 
آتش بیند و آواز مردم شنود خحاموش شو د. و تا شوه زدردن او در آب 
نباشد بانگت نتو اند کردث همجتانکه ماهی هیچ زو اند خحعوردن که آب 
با آن نساشد .و بز غ در آت زندکانی کند و خایه بر شط نهد و آن 
مائتل روده‌ای؟ در از باشد سیاه. وهیج حجاذوری را چشم چنان از پیش 


۱- رکو (1؛ کور6)؛ کو]0(۷؛ -  .1‏ ۲-آنج باران‌بارد 0؛آبدانی(1؛ 
آنج بارانی آیذ 1]63؛ - . مس از خلق ساعت (1؛ از حلق ساعت 
63؛ ار حلق مناعت ؛ و از خلف ساعت ()؛ - و1. ۳ روده ()؛ 


. زردی (1؛ زردة 1۷])2؛ - ر1. 


نیامده باشد" که بز غ را» و نيك شنوده وچون از آب بیرونآید. بانگ 
نکند و اين علت گفتم و چون در نبید فکنند بمیرد و باز دیگر باره 
در آب فکنند زنده شود. 

عاصیت - در بزغ مانند #ستخوانی باشد بگیرند و در دیکث 
فکنند که بر آتش همی‌جوشد فاتر گردد و جوش بنهد؟ و بزغ دشتی 
همچنین کرمی دیکث بنشاند و بر خداوند تب چهارم بندند باز برد. 
شکم شکافته برجای زحم مار نهند سا کن گر داند. دست و پایش ببر ند 
و باقی بسوزانند تا چون نکال شود و براندامی کنند که موی برنیامده 
باشد هر کر بر نساند, بز ع بیشه‌ای سیز اکر با حوردنی بکسی دهی 
شکمش باد گیرد و مزاجش بد شود و استسقا بدید آرد و علاجش آن 
است که آب گرم و زیت می‌دهند تا قی بسیار میکند و هر روز لختی 
بهتر شود.و اکر بر شکم گاو نهند سوراخ در کند. بز غ را درشیشه‌ای 
کنند با روغن زنبق چندانکه بدان بازافتد و بگذارند تا بمیرد آنگاه 
آن روغن برهر کجا که مالند موی سیید گر داند. بز غ در آن ساعت که 
از آب بر آید بگیرند و بر ثألیل بسایند - و بفارسی گندمه حوانند - 
که بتن بر آید و در ر کوی کتان کنند و در زیر سنگی نهند دانه‌های 
و لول همه بیفتد و برود. 

خون - خون بز غ بر جایگاهی کنند که موی از او کنده باشند 
دیکر باره نروید . بز غ بسوزانند و خاکسترش با زیت و موم مرهم 
ساز ند و بر دست و پای که بسیار لرزد" بمالند فادده دهد. 


اب تیامده باشد )6 پیامده یست ([()؛ آمذه نیست ]/؛ ۲ 8 ۲ب 
جوش بنهد 0([۷]62؛ جوشض بنشاند (1؛ - 1۲ ۲- لرزد ]۷[؛ تر کد 
(1؛ جکذ ع)؛ جکد 0؛ - (1]. ۱ 


قسم تخستین . ۱۸۹ 


۰ سو سماد گواند سوسمار را دو قضیب باشد و نه حنان است 
از آنچه مانند زبان مار است که اصل یکی باشد و سر دو شاخ شده 
و چون او را بکشته باشند و ر گها بریده و از حرکات بیفتاده و يك 
شب بر آن گذشته ا گر بنزدیکی آنش"تزند چنان بجنبش آبد که کوئی 
هوز زنده است. و خایه دیشر از مرن نهد و رخارة کبوتر ماد و بر 
آن سمل ولکن بخالة بیوشاند تا بوقت آنکه بجه بر خو اهد آمدن. 
هفتاد خخایه بنهد»و | گرنه آن بودی که بحگان بخوردی صحر | سو سمار 
کگرفتی"» و چون خواهد که بعحه خورد در سوراخ شود ۲ جابکاهی 
بایستد که هیچ گشاد گی ندارد و بچه نتواند گربختن وچندانکه تواند 
می‌خورد تا سیر شود و باشد که آنچه خورده باشد بر آرد و دیگر باره 
آغاز کند آنگاه از آنیحا درود شکم بر کرده و بافی رویاه و مار و 
مرغان بخورند تا بٍس آن قدر بماند" . سو‌سمار ملخ حو رد و با کزدم 
بکو شد تا او را بکشد و بخورده واک رکژدم او را بزند کیاهی که آن 
را اذان الفار خوانند بخورد و از آن راحت یابد و با اين همه کژدم 
را در جای خویش برد تا اکر کسی دست در سوراخ او کند که او را 
بیرون آرد کژدمش بز ند »یس صیادی که ادن حال داند زودتر جوب در 
سوراخ کند و بیازم‌اید. و از زیر کی سوسمار آن است که مآوای 
عویش در جایگاهی سازد سخت بلند چنانکه سیلای آنجا نرسد و 
جهار بای بیای نکو بد 4 و جندان سوراخ بکند که چنکال تباه کند» و 
آنجا مأْوی ساژد که نشانی دارد مانند سنگی با درختی ۳ جون بطلب 


چرا شود و از دور نگاه کند جای خویش می‌بیند و بوقت باز گشتن 


۱-کرفتی 0؛ بستدی ([0([۷؛ - (۲. ۲- این قدر بمانذ 62؛ از این 


قدر بماند ]۷[؛ این قدری بماند (0؛ - ([(1. 


۱۹۰ ۱ نزهت امه علانی 


نباند طلبیدن. و دندانش درهمه عمر بکسان باشد » از حردی تا ری 
هیچ نیفتد و زیادت ونقصان نپذیرد و با مار جنگ کند و چندان قوت 
دارد که اکر اله را ردان بزر کی بیعنگت آرد بشکند و جود تحو آهد 
که در سوراخ مار شود دنبال بتّذنْ گیردا از چپ و راست تا ا کّردر 
مار آدد بکشدش وهمجون مار در بهاران پورست باز هلد» و جایگاهی 
که زعفران نهاده باشد در نشود. و جون پیر شود بنسیم باد زند گانی 
کند و آب سخت اندله خورده و حایه شتر مر غ بدزدد و در جای 
عویش برد و جهارماه بدارد. 

خاصیت - گو بند گوشت سوسمارزند گی بیفزاید» وپیه وجکر 
و طحال و دل هر يكك همان اند ام را سود دارد. 

گوشت - اکر گوشت او بگندم بیزند و در کلوی اسب لاغر 
ریزند شخت فربه شود. ۱ 

پیه - روغن پیه او مرد برقضیب مالد قوت گیرد بر مجامعتء 
وا گر موی مردم بگّوشت یا بیه سو سمار آ لوده کنند همه با افتك. 

دل - دل او درر کوئی سباه کتند وبر خداوند تب چهارم رد تنل 
منفعت کند و باز برد. 

چشم ۳ چشم راستش مردی با آب سداب بخورد آب پشش 
بریده گردد. 

حون - شون او با آرد نخود بربهق و سبوسه نهند نيك .منفعت 
کند و با بوره بر کلف کنند ببرد و رنگث صافی گرداند. 


مهرة بشت مهر یش تاو با نعو پشتن‌دار ند بر مجامعت. قوت‌دهد. 


۱- دنبال بزدن کیرد (0؛ دنبال بردن 0؛ حنکها فرا بیش دارد (0؛- ظ1. 


۲سب شثر 9 نم محر مرع ([۷؛ هر مر (0؛ - ظ. 


قسم لخستین . ۱۹۱ 


۱ نعایه - حایه او بر روی مالند بر حصم غالب شوند و اگر بر 

پیشانی اسب بمالند هیحم اسب ادسدر دو ندنل (ر او بنگذرد و از همه 

کر باسه" اورابتازی سام ابرش حو اند » و کشن بدهان بذیرد 
و حایه همچنین بدهان بیرون آرد وا گر یکی را کشته در سوراخ مار 
نهند ماران بگریزند وموی نگیرند. وجایگاهی که زعفران نهاده باشد 
در دشو د» و۱ کرش کمن رشکافند و برجایکاهی نهند که خحار ی بیکان ثبر 
در او مانده باشد بیرون‌آرد. 

عظا به"- جنسی است از کرباسه و از قسمت آفتاب است. 

دل - از آن سبید که برصحرا باشد دلش‌ازشکم بگیرند بنقصان 
ماه و بنی بارسی بشکافند» آنگاه قدری از ول آو در بازوی حد او ژد 
تب چهارم بمٌدزد و او زداند که چیست باز برد. 

سر - سر او بآب بجوشانند و وی کنند و ذر ر کوی کتان 
نهند از بهر نوبت تب سه روزه و آنچه هر روز آید نيك باشد چون 
باندو بسن دارند. و ا کر بر کودك جرد رل درل دند انش بی‌دزد بر آید. 

ز هر ۵ب زهره او با زدت یحو شانند وبرجایز نم کردم مالند نيك 
شو د. کر باسه سبز بجو شانند و آنگاه در آتش بهند و حا کستر آن ۳ 
روغن بان ربی بر گیرد که رحمش درد کند سا کن شود . 

حون سرخحود او بر داءالثعلب و سر کل مالند موی بر آرد. 


بوست ب بوست از سام ابرص وا کنند و هفت روز بر جای 


ات همج اشتاون سحق برد ‌: از همه اسیان دز تك بکدزد (1؛ ۳ اسب 
بااوینه دوذی)؛ هیچاسب در دویدن بروسیق نبرد]۷ایسا. ۲ کر باسد 


0 کر باسو0: -8. ...۲ عظایه ]03۷؛ غطایه(] عطادد6)» 1۲. 


یسح بح تسوا توش کسید تم تشر سس ویر تس ازج سب سروس اس کاس 


۲ نزهت نامه علائی 


باد فتق نهند و نگاه دارند از بعد آن چون بردارند ثيك شده باشد!. 

جر با - حربا را ببار سی مار کرباسه و انند و شتر" جهودان 
نیز خوانند و حساکستر گون باشد آنگاه زرد شودو زند گانی و 
پروردن" او از آفتاب است . چَوّن فرصه خورشید بتسابد جایگاهی 
افر اشه 5 سنکی طلید وِ پر آنجا رود و در آفتات می‌نگرد و روی از 
آفتان بنگداند و با گردیدن آفتان رنکی می گرداند. وجود مرد را 
بیئد باد در خویشتن فکند و دراز کردد و از او مضرت نیایك. و بعدد 
ساعات روز بکّردد مانا؟ طبع و حلعت او قادر است بر آنکه لو نها و 
رنگها بتواند گردانیدن. 

پوست - پوست او پیرامن دیه بکردانند و بر جایگاهی دلمّد 
نهند ژاله آنجا نیفتد. 

عاصیت- دو شبانروز حربا را در زیر آتش کنند رور سیوم 
بر آرند و بر گردن مصرو ع بندند سود دارد. ۱ 

آلات‌شکم- آلات‌شکم او در کو زه‌نهند تا حشك شو د آنگاه کسی 
را که‌براو جادوئی کرده‌باشند واو رابسته" از آن می‌انبوید" سود دارد. 

کزژدم" - کژدم نر خرد باشد و سیاه و بتازی عقربان خوانند و 
ماده را ععرت. و نیش که بدان رخحم کند مجوف است مانند نای و 


سر کو دارد چون بزند زهر از میان نیش بیاید ودر اندام شود. و پدید 


۱ شده باشد (1؛ شود 00[۷])62؛ - ۲. ۲- شتر ([و)]1۷؛ سیر ()؛ 
بط بروردن (60؛ و بوذن ع)؛ بودن ]1۷؛ - (](1. عمانا 
(1)؛ ما ]۷[؛ اما با (0؛ - 1۲ ۵- و او رایسته ]1۷؛ یا به بسته (1؛ 
و بیسته ج6؛ و بیوسته 0؛ - (], ۶ می‌انبوید (1]) ؛ می‌بویذ 
نم 1:3 ۷- کزدم )]؛ صفت کدم (1؛ عترب0:- ۲ , 


قسم نخستین ۱۹۳ 


آمدن بحه جنان است که حون ماده آدستن شود و بچگان در شکمش 
افترد سوراخ بر کنند و از پشت مادر ببرون آیند و مادر بمیرد. کژدم 
خون آهنکت کندا و یکی را بز ند مانند کنهکار و بد کردار یگریزد از 
آنکه داند که جانی است و مرده و ِ«-« 1 و حمته را نز ند وتا آنگاه که 
عضوی جنبان نبیند زعم نکند. در کتابها براین جملت است اما او را 
زخم کردن طبیعی است وبرهرجه آید میزند. و با خنفسا دوستی دارد. 
و افعی را بزند و بدان زخم بکشدش. گویند ا گر زن آبستن را بزند 
فرزندی که آرد هر گر مفلو ج نگردد. و کژدم هشت بای دارد و مار و 
ملخ بخورد و اگر در آب افکنندش بین آب" نشود از آنچه گُرانی 
ندارد و بر زیر آب نما ند که آشنا نداند در میانه بماند . و درشهر 
حمص الرته رنحم نکنند و اگر حامه بآب حمص شسته داشند هر ۱ 
کس که دارد هر کجا خحواهد بخسد ؟ از کژدم ایمن باشد تا آنگاه 
که آن جامه باب دیگر پشو دند . ا گر ملخ را بر قضیبی بندند و در 
سوراخ کژدم کنند در ملخ آویزد و بیرون توانند کشیدنا کُرشاخی 
از کند نا در سوراحش حل نیش بدو فرو برد آنگاه درون آرند.۲ 
ار کسی پای بر کژدم مرده نهد و نیش بپایش برشود بدشخواری 
۱-کژدم جون اهنك‌کند (0؛ وکژدم آوازکند ([؛ کزدم اهنك اواز کنذ ج)؛ 
وکژدم را آواز نباشد ]4 -9. .  .‏ ۲ دربن آب (]؛ بین 2)؛ باین اب 
7 بزیر (0؛-  .]9‏ ۳ خواهد بخسبد (0؛ که باشد 1۷])2؛ - ظ1(1. 
۳- در ملخ‌آویزد و نتوان بیرون کشیدن تا شاخی‌کند نا در سوراخ کنند تا 
نیش بدوزند آنکه بیرون‌آرند (]؛ تا نیش بدو فرو برذآنکه بیرون آرند 6؛ ۱ 
در ملیخ‌آویزد و بیرون شایذ کشیدن اکر شاخی از کندنا در سوراخش‌کنند تا 
نیش بدوفرو برذ آنکاه بیرون آرند ]1 ؛ درملخ آویزد وبیرون توانند کشیدن 


(0؛ - ]. 


۱۹۴ ۱ اب ع یا 


بیرون شاید آوردن و آن وقت زخحمش صعب‌تر باشد که از سوراخ 
بیرون آید" . بزم‌ستان و در جایگاه نمنالك آن قوت ندارد. اگر بر جای 
زحم کژدم حجامت کنند نيكث شود و اگر کزدم بر بان کنند و بر آن 
جای نهند درد سا کن گردد. 7 فا رده دهد و درد رخم بنشاند شیر 
گٌاو و سر گین مر غ و زیت و زراوند و داذة مورد بوستانی و شیر 
انجیر و سداب سبز و چند بیدستر و سیراین همه سود دارد و منفعت 
. کژدم گر بده را برخر برهنه نشانند و روی آنکس سوی دنبال 
حر باشد درد بخر باز شود و مردساکن گردد و گفته شد و این 
آن وفت سوت دارد که طالع برح عفرب باشد ۳5 ور . هر که 
بندقی درست تازه بر شاوار بند بندد کژدم او را نزند و فندق با کژدم 
عاصیتی عظیم دارد. و | گ رکژدم گزیده را برف در کون نهند سا کن 
شود و این بخاصیت است والا این زخم مار را نیز نيك باشسد پس 
برف هم رم سرد راو هم زخم گرم را نيك است. ا کر ريشه زیتون 
بر کژدم گزیده آو یز ند ساکن شود با کژدم بگیر ند و بر آن جای مالند 
فایده کند وسود دارد. کزدم بکیرند در نصان ماه جنانکه سه جچهارروز 
تا آخرماه مانده باشد و در جایگاهی کنند و زیت بر او ریزند و سر 
آن ببندند تا دراین مدت روغن طعم و بوی کژدم بستاند درد بشت و 
ران و دمل را سخت سود دارد واکر بر جایگاه زخم کژدم" کنند فادده 
کند. اگر کژدم بستانی و با هم وزن" او با درو ح بسایی واز آن مانند 
پلپل حب‌ها سازی ودیوانه را که باول ماه بیفتد بدهی نيك شودوا گر 


کی از سوراخ بیرون‌آیذ 62؛ که از سوراخ بیرون آید دراول ([؛ که آنك 
از سوراخ بیرون‌آمده باشد دراول ]۷؛ که آن وقت که زنده باشد دراول (). 
۳ جایگاه زخم کزدم ۷ حای رخمی (1؛: حای زخم 62 حایکاهی زخم 
0 - 8ظ. ۳ هم وزن 0[]6؛ هم ستك (1؛ - 13. 


قسم نخستین ۱۹۵ 
تن درستی بخو رد ددو آنه شود. کژدم را در جایگاهی کنند از سقال و 
سریگکل دمن ثل و در تنور گرم نعند تا مانند خا کستر شود از آن مقدار 
نیم دانگ بکو دك دهند که سنگت در خایه دارد با کت بیرون آرد و 
دیگر اغضاء راژیان ندارد. هر که ناعن سک و نان کشف و نیش 
کژدم در پوست اشتر نهد و بر مصرو ع بندد نيك شود و علت از او 
زایل کردد؛ و از خحاصیت عجب آن است که نیش کودم بجایگاهی 
که مرد یا زن کمیز کرده باشد بزمین فرو بر ند آن کس را زهار ومتانه 
بدرد آند تا آنگاه که نیش رااز آنجابیرون آرند. وا کرصورتی بتگارند 
که کژدم تیش بکلوی کسی فرو برده است و در آن بسیار نکرند علتی 
ضعب بیدا آید" که بدشخو اری زابل کُردد.بدست چپ تاجن پیراینی! 
بگیرند از آهن و کژدم را بدان به پنج پاره کنند و طالح بر ج عفرب 
باشد و در پسج پاره ر کوی سیاه کنند وبر کسی بندند که بواسیر دارد 
نك شود و حشك گردد و از او باز افتد و بهتر آن است که بر ران 
تم دك , هر کس که دست بروغن تبرت سنداند و کژدم بکگیرد زحمش 
نکند و ا کر ترب نيك بخایند و بر پشت کژدم نهند در زودی بمیرد. 
ا کر کژدم را درحانه بر آتش نهند هر کژدمی که در آن نزدیکی‌باشداز 
بوی آن بگریزد. ا کر کوژدمی‌سیاه حشت کنند و بکو بتد وبرلکه‌پیسی 
نهند پا کیزه گرداند و اگر زنی را فرزند می‌نماند و از شکم برود 
کدمی در ر کوی بندند و زن‌آبستن با و یشتن دارد بچه نیفتد. 

عنشکوت - جون ر و مساده طلب بکدیگر ماده از تن 


حویش بتند و نر از بعد آن همچنین همی‌تند و درهم می‌بافند تاپشت 


ِ بیدا آید ()؛ تولد کند ([؛ بیدا آرذ )۱۷ ؛ 1 بآ #ور آیشی ([؛ 
کیری ی) ؛ پبر ای ۷؛ پیر اي 0؛: و[ 


۳ . نز هت نام علانی 


نر برابر شکم ماده شنود . و هیچ جانوری را آن چابکی و زیر کی 
نیست در شکار کردن و ربودن که جنسی را از عنکبوت که آن راشیر له 
حوانند و یوز مکّس گیر! و بتازی لیث و فهد نیز خوانند » و جنسی 
است از رتیلا" که آنرا اوندر" خحوانند و کروره و کرة خوزستان و 
غنده ماوراء الثهر هم از این جنس است لیکن هرجای بحسب قوت 
رمین و هو بکردد و تأثیر زیادت ونقصان پد برد. ۰ و ادن فهد را شش 
چشم باشد مانند نقط سیاه و چون مکس ببیند خویشتن را بر زمین 
افکند و ن درهم آرد و غفلت همی نماید تا آنگاه که بجهد و مکش 
بگیرد جنانکه هیچ شکاری بدان زیباشی نتواند گرفتن . و عنکبوت 
دراز پای‌ازسوی سرتار بکشد وپود بیفکند و درمیانگاه جای‌شکار گاه 
بگذارد تا مس در آنجا افتد و چون بدانست که مکس در دام افتاد 
همی بازن. ۶2 بخرانه باز و محکم کند و بگاه کرسنگی آیش 
می‌مزد. . و از خانه هرجه ویران شود مرمت کند و تار و بود اصلی 
ماده کند و بافد ماننداستاد و ازهمه طرفه‌تر جوند‌حر کت در بچه پردا 
شود دریافتن آبند وجنان دانند که ازشکم پیرون همی آرند لکن‌بیرون 


از شکم باشد" . 


ماد کژدم اژدهاست؟ و دمصر بسیار پاش ۴ طلب بان کند. 


۱ و یوز مکس‌کیر0؛ - ۷]021(]۳[. ۲۷- بری + ج). ۳اوندر 
(1 ورند ج6؛ ‏ 0۳. ۴- واز همه طرفه‌تر جون حرکت در بچد 
پیدا شود دریافتن آید وچنان دانند که ازشکم مادر بیرون آرند و لیکن بیر ون 
.از شکم باشد ([؛ و بجه طرفه‌تر از همه در حال حون حرکت در افتاد در 
نافتن آیذ و خنان دانندکی ازشکم ب مرون شهمی ارذ لیکن از بیرون شکم‌باشد" 
و)؛ و بجه از همه طرفه‌تر در حال جون در حرکت دزافتاد در بافتن آیند و 
حنان داندد که ازشکم بیروّن هم, ی آرند ی از بیرون شکم باشد ۹ 
۵- اژدهاست (])؛ ازدرهاست ]۷:::- 13(). ۱ 


قسبه : تخم‌تین . - ۱۷ 


و. چون بیابد اورا بزند واز آن زخم ثعبان بمیرد: ازاجناس: عنکیویت 
جننی .است که خایه سفید کند مانند درم و در دبوارها باشد و جوت 
بر خداو ند تب بندند زابل گردد. وهر که این جنس را که فهد خوانند 
بدست چپ بگیرد و در د کوبی 5 ان بما لد و بر ققاء خداو ند تب 
چهارم بسدد باز برد . پای جب عنکیوت تب شب " را نيك باشد. و 
غنده که بماوراء النهر است چون بر اندام کسي برود درد صعب کنده 
و نه آن باشد که بگزد الا که لعابی فرو ریزد و باندام در شود. و آن 
کس را درتنور گرم نهند وبلیدی مردم وسیکی بخوردش دهند تاعرق 
کند فایده دهد و ابن فصل گفته شد. و 1 خوزستان هم از ابن 
س است و کشنده باشد » و در طراز شک ر مأوٍی کند و این علاج و 
خاصیت بیش از این ندانسته‌اند و در این روز گار معلوم شدء بر گث 
سیب آز اجه اصفهانی با آن حاصیتی تمام 3 و جود بر کنند 
منفعت نيك پدید آرد و بدین سیب شراب این سیب بدهند تا بخورد. 
زنبو ر -زنبور سرخ که بروی زردی و سیاهی بأشد خانه در 
سقفها دیو ارها کند » و حخحاده و بچه مانند 4 من این بأشد لکن 
زاد و قوت دو جندان دارد و آن قدر نهد که وقت را بسنده باشد» و 
چون زمستان آید و سرما در بیو ندد در سوراخحی , شود پوشیده و گرم 
که سرما و باد وباران بدونرسد تا حون زمستان بگذرد و هواععتدل 
شود هیجان دراو افتد" و خحایه بنود و بیجه بر آرد جنانکه دیگرالها 
۱ و عنکیوت درازبای ,.. ثعبان بمیرد 0 ؛ - 08. ۱ ۳ 5 
(610)]؛ ؟ رم  .۳-0‏ »شب 06؛ شبان ([؛ شب رنك]4- 9 
۴ از ادحه اصفهانی 0 ؛ آزادش (1 ؛ * ازاذح ع) ؛ ارادج. 7 - 1. 
۵ دو حندان دارد و آن قدر نهد () : حندان اندوزد و آن قدر بنهذ د و) ؛ 


حندانل اندوزد و نهد ۲ - _ 8[ . 9 هیحان دروافتد ۷: انش 
در أفدد (؛ حنان درو اقعد نج و بیرون‌آید (6؛:- . و بو 


سس 


۱۹۸ نزهت‌نامهة علاثی 


وشکار مکّس کند لکن آن کیرد که بر پلیدی مردم نشسته باشد. زنبور 
را در روغن فکنند بمیرد پس چون سر که بر او ریزند در حر کت 
آید. بچه زنبور که هنوز برنیامده باشد در زیت فکنند و با سداب و 
کرویا بخورند قوت مجامعت هی کار دراج بخورند 
قوی‌تر گردد. گوبندهر که زبان عویش بدندان گیرد زنبور اورانگزد. 
اگر بوی سداب بزنبور رسد زخم نتواند کردن و بر آنجا که سداب 
بمالند زنبور زنحم نکند . 

مگس انگسین همه ماده باشند وثر کار نداند کردن و تباه کند 
و بدین سیب اورا از میان بیرون کنند وایشان را امیری باشد که همه 
با وی بروند و لشکر و حاجب و پاسبان و رعیت دارند و خانه بدو 
وقت کنند یکی بفصل بهاران و دوم بفصل پائیز وانگبین آنچه بهاران 
ورن 2 نیکو تر باشد» و هر آنچه در زبر آید تنلك و ضعیف است 
و آنچه در زیر بایستد قوی‌تر و پا کیزه‌تر وحوشتر. و بامداد بگاه کار 
بر بخشند» بعضی خانه سازند ازموم و گروهی انگبین کنند و گروهی 
بنا! نهند و گروهی آب آرند و در سوراخها برند تا انگیین ببالایند. و 
حانه شش سوراست کنند بر قدر بکدیکر و آن است که مکّس باندازة 
خحودش کند و پایها هر جهار بدو بر آرند" جون قالب تا همه چند 
یکدیگر باشند » و موم از بر گث درختان کنند و انگبین از شکوفه و 
بینند که گاو را زخمی برپشت آمده باشد وریش شده و کرم در افتاده 
و از آنجا مکس می‌پرد آن مکّس انکبین است وتر کان بفال دارند که 


۱ - بنا ([۷]62 ؛ انکبین 0؛ - ۳۱. ۲ - و بایها هر حهار 


بذوبر آرند ؛ وپایها ومنحرین بدو بر آرند (1؛ وبایها هر جهارومحونن 


بذو آرند 62؛ - (](). 


یواست و و سس سیب 


قسم نخستین اظ ۱‏ 


ام یساس 


درمیان گاو و گله روند و کاو را زعمی سخت برپشت زنند بدبوس 
یا تازیانه و اصل آن است که گفته شدا. یگ 
اندز بد ید ] وردن مکس| بکسن - مکّس انکبین رایدید آو ردن 
و تدبیر ساختن آن است که گفتهآیةو اين بابی بزر گث است و هر که 
بداند و بتواند کردن از همه کسیای و ا کسیری بهتر است . کاری 
بیارند دوسالسه و نیم جنانکه سی ماه تمام باشد و رنگك سرخ باشد 
درست اندام که علت و عیب ندیده باشد ۰" پس همه استخوان او 
زنده" بچوبی قوی خرد بشکنند چنانکه پوستش دریده نشود » آنگاه 
کارد بکّلوش بمالند و حون او باشکمش ریزند چنانکه هیچ از او 
بیرون نیابدالبته» وبه‌رشته کتان سوراخها همه بدوزند از چشم و دهاد 
و بینی و گوش و کون و تنوار * و جای بریدن نيك بدوزند ومحکم 
کنند و دیگر باره بچوب بزنند و بکوبند چنانکه يك استخوان البته _ 
درست نمائد و نباید که ی دریده شودآنگاه در میان خانه‌ای بنهند 
که آن‌کار را ساخته باشند ده ارش"طول و ده ارش عرض و ده ارش 
ارتفا ع وخانه بخشت خام بر آورده باشند" و سوراخ خانه ودیوارها 
همه بیندوده و چند جای سوراخ خرد مقابل یکدیگر کرده باشند و 
باز بر آورده پس سه هفته بگذارند آنگاه سوراخحها بگشابند تا باد دد 
او جهد و روشنای در تابسد » پس دیگر باره بگل محکم 
۱- و ترکان بفال ... کفته شد 0(]2؛ - 1(13. ۷-که علت وعیب 
ندیده باشد (0؛ بی‌عیب و علت 62؛ بی‌علت ]1۷؛ - 1(۳ . ۳ همد 
استخوان او زنده ]۷ ؛ و همه او زنده ع) ؛ همه اندام وی 0؛ -.1(۳8 . 
۳_-کون و تنوار 0 ؛کون و تن وار 2)؛ کردن وش وس 1 ؛ - 8ظ(1 . 


ه- ارش : ارشن () ؛ - 21(18). ع- خانه بخشت خام بر آورده 
باشتد ]۷[؛ همه خانه خشت خام کسترده باشید 40 - (](]۶). 


اک ۱1 هس ی ۳ 
یش نزهت نامه عارنی 


اس ورس سس وین 


تسس سروسسوی ی پسوی حون سوت نجنه و پچ : 


رل و دسسست و لد رور دیگز بگذارسدت آزکاه در جاره بساز 
کنند همه خانه مانند خوشهة کرم باشد برهسم نشسته و از کاو 
جز استتخو اد باره‌های سمیك تمانده ساشد و شر و موی و مغز 


هو وید - 


امیراد و رئیسان باشند و آنچه از مق سر خی و! شریی‌تر و قوی تر 


۱ و همین و وج در چسس اعضا. ٍس درها 1 کشادن ومقابل‌نگاه ۱ 


ذاشتن تا خحانه روشن شود و امیر جذدانکه بادسد تباید گر یدن و آنحه 
نر و نابکاز وضعیف باشد بیرون آوردن و بینداختن که ار همه برهم 
شوند زیان دارد و تباه گردند » و در نزدیکی آن خانه جایگاهی باید 
برشکوفه و علف تا مکّس را دور نباید شدن و بوقت آنجه بخانه اندار 
بپریدن آیند زفت وقیر وجوب بادام را بسوزانند و جایگاهشان بروغن 
شیره و زیت و سر کین گاو در بابدگرفتن تا در زودی قسوت گیرند . 
نکش انگیین آواز وش و بوی‌گلاب و عطر دوست دارد » و دلیل 
بر آنچه شماع خواهد آن است که جود از خانه و جای وش برود . 
جبزی آو از دهد ه بز ند" بایستد و بنرود . ا گنر از موم جبزی سازی 
گرد و مجوف و در او هیچ سوراخ نباشد و در آت شور دریافکنی 
از لطاف که در فوغ است آب خوش بنشف در خودگیرد . 

کزم قرمز.- این راکرم هندوی خوانند و بر کوه و درختان 
چراکنند. تا چون فربه شوند و علف تمام خورذد بر درختان آشیانه 


نهند. وانجا بخسبند روزی چند معلوم پس خایه بنهند انگاه از خایه 
پیز ون آیند و بر پر آر ند و. پیر ند و مر غاد ایشان را بکیر ند با دمیرند و 


تایه "مانند: "تلخم "ارزن؟ » بوقت خویش زیحه بر آید حرد وسوی برگث 


-آنجه از مغز سرخیزد ]1۷ ؛ وآنج از معزسر خیزد 6؛ آن 0؛ - ]1 . 
۲ دهنده بز نند از دهند و اوه ول )> دهنذه بر بنده 0 - 1۲ ۳ 
تحم ارزن 4+ تجم ازآن نع دعحم خود باشد ارآن 18 1۳ 


ویس وی ند توا منت و تس اس سس دسا وت وت وت ساسا ۳ ست ریت سس ویس سس ساسا سیسوس له هس 


روند همچنانکه سال اول و جنان‌گویند که در حسدود ولایت ظراز از 
اعتدال وا هر ۳7 بار قز تحیزد و بدفعة اول بر کت تابستانی 
بخورد و بدفعة دوم چود دیگر باره بر کث بر آید کر 6 همه بخورید 
اما در اینجا و ولایتهای دیگر * ازرجهت تلخی و نایروردگسی؟ برکث 
میخو رند و [ گر ند‌هند تیاه شو ند . و کرم آنچه مرذم دارنسد و بر ی 
تود دهند و مراعات کنند آن است کسه بوقت آنچه بر گک درختان تود 
بر آ ید تخم قردر ر کوبی بندند و در گرببان جامه نهند تا تیش اندام 
مردم بدان همی رسد و بمدت پنج روز یا دك هفته همه زان حرد 
و برجایگاهی کنند و بر کث حرد کرده می‌دهند و بر کت برزبر نهند تا 
بر آن: شو ند وبر گهای تر نو بناحن ببرا خرد کنند و هرزمان برایشان 
فشانند تا می خورند" ‏ » پس خحواب اول کنند و سه روز خفته ناشند و 
هیچ نخور ند پس در علف خوردن ایتک وق کت درست کسه بزر کت 
شده باشد ازشاخ باز کنیل می‌دهند. ی رك هفته بخو رند » دیگر 
باره سه روز بخسند . روز اول گویند سر گران می کنند » از بعد. سه 
روز دیگر باره در علت خوردن آیند تمامت سه بار علف خورند و 
هر کدام علف بیشتر خورد کرم بهتر و قوی تر باشد و قزبیشتر کند . 
از بعد سه عواب؟ برخحیزند » شاخهای با بر گت بر او نهند و بر 1 
شو ند و گو ند درپیله کردن آمدند: جون علف تماع حورده باشند شاخ 
۱ اما در این و ولایتهای دیکر 0؛ اما اینجا 06؛ اماآنجا آ[: - 1۳۳۲ 
۲ تابرورد کی ]۷ نابروردة ی ناپرورده(0؛؟ - 1(1 . ۳ وبر کهای 
کی جوی 9 می‌خورند 0 4 و پر لك خرد کر ده و ند و بناخن کیرا برزیر 
نهند تا می‌خو ند و برآن شوند 3)؛ و بر خردکرده و بریده پثاخن بیرا 


خر ر راز آوته تا ی و برآن شوند ۷؛ - 1 . ۱ از ند ما 
خواب (0؛ از بعد سه روز از خواب ([6]؛ - ظ. ۷ ۶ ۲ 


[۳ 


ماو با سبیدار - حیزی که درشتی اندك دارد و تن کرم دیش نکند - 
برزیر نهند تا کرم بر آن شوند و بر کث تسود همی ردزند تا هر آنجه 
در بیله نشده راشند می حور ند و در خانه بنتد ند تا حله بیرداز سد : 


و باشد که ده روز روز کار شود . اما جایگاه کشاده تالسد 


جنانکه باد در آن جهد واز مغ و موش" نگاه باید داشتن» و از گربه 


حاصه که بسیار ورد" » و هر آنجه از کرم زرد شود بکار نیست که 
بتر کد وپوستش بچکد و آب بدیگر ان فرو شود و تباه گر داند ۲ جون 
بدیدند برمی‌باید گزیدن و می‌انداختن" » و سیاه بسزر گث" نیز باشد 
ولکن زرد بتر. و از قز آنچه ابریشم را شا ند بکّز پنند و آن را سارا 
حوانند و باید که سرپیله سخت باشد تا ابریشم از او نتوان آهختن؟ 
و هر آنچه خواهند که کرم از او بیرون نیاید در آفتاب فکنند تسا در 
پیله بمیرد و آنچه از پیله‌ها بیرون آیند آنرا سفته خوانند و از او 
ابریشم نشاید کشیدن که بریده باشد". و کرم چون بیرون آمد جنت 
گیرند و تخم کنند و چون از پیله بیرون آیند پر بر آورده باشند. و 
این دو کرم شریث‌اند یکی مگس‌انگبین ودیگر کرم قز وفواید بسیار 
از هردوحاصل همی آید". 


۱- از مرغ و موش 0[]67)؛ از مرغ وموش وکربه ([؛ - 12. ۲ 


واز کربه خاصه که بسیار خورد ۷]62() ؛ - ([(1. ۳ جون بدیدند 
برمی‌باید کزیدن و می‌انداختن (0؛ ازمیان برباید کزید و انداخت ([؛ جون 
۳ آمدند برمی‌باید کزیدن و بینداختن 6۶ ؛ حون بدیذ آمذ برمی‌بایذ 
کزیدن و بینداختن ][؛ -8ظ.. ع- بزرک 1]6؛ رنك 0؛ - 121 
۵- نتوان آهختن ]۷[؛ بتوان آهختن 6؛ بیاید  .0‏ ع- کشیدن‌کد 
بریده باشذ 62؛ کشیدن ([؛ کشیدن که بردده باشد ]۷[؛ ساختن (1؛ _ ۲ 
۷- وانته‌اعلم + ج). ۱ 


پب-پ۰-۰-۰-پب--پب-- ۳۳ 


قسم نخستین رگ 


علق- علق در جایگاهی کنند از آبکینه و بگذارند تا بمیرد 
آزگاه نعرد کنند و از هر کجا موی بر کنند و این براو مالند دیگر 
برنیاید . اگر دکان و تنور آبکینه گر بعاق دود کنند همه شکسته شود 
برگیرد و در کام او بماندٍ موی روباه بر آتش نهند » چون بوی بدو 
رسد بیفتد» و گفته شده است . ۱ 

هلخ- چون چرا کرده باشند و شکم از خایه پر گسردانیده 
جایگاهی طلبند سخت که کلنکت بر آن کار نکند الا بدشخواری و 
بیای جای باز کنند و دنبال در او نشانند» و زمین خاره بدو نرم شود 
چون موم و خایه در او نهد » آنگاه دور شود و بخاك بپوشاند و 
یکچندی بماند. پس چون سال دیگر در آید و روز کار خوش شود 
از آن حایه جشنید و۱ جرد بدید آید وبرروی زمین بر وند و کیاه همی- 
و ردد» آنگاه پر بر آرند و ببرند و بر کی درختان خسورند جنانکه 
سال اول ملخ را دو دست باشد و دو بای ماد ان و اعمماد برایسن 
دارد. ملخ از صحر | خحو اهد که با بادانی آبد و رود آب در پیش 
باشد یکدیکر را پل سازند و در هم آویزند و برپهنای آب بگذرند . 
عرب‌گویند سه جنس را خایه خوشتر است خایةٌ ماهی اسپور و خاية 
ما کیان و خاية ملخء و این از همه عوشتر است . ملخ همجون مار 
بو ست باز هلد و ملخ سپرغم و تره سیز دوست دارد. و ملخ در از 
پای بر خد اوندتب چهارم بندند زایل شود. خایةه‌لخ بردست بیفشاری 
تا کدایعته شود و سه روز بر کلف کنی پا شود و اثر نماند. 

مکس- مکّس درخانه‌ای که کمانهاده تاش در نشود همچنایکه 


و موسر پن لس سرت 


۱- چنبنده ][؛ جمندٌ 060؛ - 13. 


سس سا سساست صست ما طسسسسس یت 


۶ » ۲ ۱ دز هت نام علائی 


سام ایرص درخانه‌ای نشود که زعفران باشد. هر کراسگث دیوانه‌بگزد 
روی او از مکس نکاه دارند تا براو ننشیند . و مس طلب بشة 
حرد کند و بخورد و از ادن سیب دیشر بر زاو به‌های خانه دشیند .مردم 
هل مکّس حورند و از این سیب یشان ر! درد چشم نباشد . عون 
مردم طهارت کنند هموز بلیدی از آن حد | نشده تساشد و بباند 3 
براو نشیند و از پیش آن دیدار نباشد". و چون لشکر از جای بجای 
حرکت کند مکش آنجا اندکی بماند و جایگاه فرود آمدن بسیار 
بینند همچنان است که با مردم همی رو ند. ۲ رن مکْنن بعضی از 
آن است که برهم نشینند و بعضی از عفونت خیزد. وسر گین چهارپا 
و باقلی چود در انبار کهن شود هیچ نماند جز دوست آن دیگر همه 
کرم شود و ببرد و مکس کردد و مکس که از باقلی حیزد و مس 
سگك را نیز در پریدن آواز نباشد. و هدهد را بینتد که دربهاران وقت 
بر آمدن آفتاب مکس ازدهانش برمی آید ومی‌پرد و گفته شده است. 
و زندگانی مس چهل روز باشد و شیر مس مخصوض انست که 

جز بدو نرود و نیش صعب و سخت دارد و هر کجا اثر خون برتن 
شیرپیدا آمد از او جدا نشود تا آنگاه که هلاکش کنذ ودرباب شیر 
کفته آمد. سیند را در آب فکنند و برزان و شکم مالند مکس بسراو 
ننشیند ولعان که از دهن کاو بیاید بدو درمالند مس برود. خانه را 
بقلقطاز" دود کنند یا زرنیخ زرد یاسبز درخانه بنهند باقرطاس وسلیخه 
بر آتش فکنند مکسان همه بروند با بمیرند. زهره گاو جایگاهی بنهند 
مزش و مکّس انبوه شوند. مس مرده را و بخ کوف تدو 


۱ و ار 3 ش‌آن دیدار نماد لع ۹ ء؛ و ۳ پش آن دی‌دار نود 0 بیش از 
آن دیذار تباشد ۷؛ واز آن یکی ی ید دم - 13. ۴ بعلقطار 
0 عقلتطان ج6؛ - ۱ > ىب 


فکنند زنده گردد. بهتر علاجی داءالنعلب راآن است که بر آن حایگاه 
آمك پراکنندا و مگس زنده بگیرند و بدو نيك بمالند و ار پیاز 
عنصل بیاری آن برند بهتر و اگر برجایگاه زحم زنبور مس بمالند 
سا کن گر داند. | کرمکّس را درجایگاهی کنند و بر کسی یهد ند در دمم 
چشم یایرشته‌ای ازوی بباو یز ندتا مت فایدت دهد وا گر بر عداوند 
۱ و لنج دند نك سود دارد. و کگوی مکّس بگیر ند و بستازی و نیم و اند 
و در بوست فستق نهند و آن ردو عروه ساز ند و رشنه‌ای در کنند و 
از گردن خداوند قولنج بیاویزند چنانکه بشکمش رسد فایدت دهد 
و سود کند. 
ذراد ج رازه ره‌اش؟ یمثانه رسد ریش کر داند و حون ود 
۳ کمیز نبندد و چشم تاريك گرداند و آذحه از 2 حیزد آن را 
بندهای ملون باشد ار بآب و سر که بجوشانند يا با روان بپزند 
ناخنه چشم" ببرد. و ذروح آنچه سر ح باشد برعداوند تب جهارم 
بندند بخاصیت باز برد ء زن بی‌نماز برهته بجایگاه مگس ذراریج 
بنشیند همه بمیرند و گفته شده است. و آنچه از گورستان پیدا آید 
ار در سر که کنند و برروی مالند کلف ببرد و با کیزه گرداند. 
مودچه 5 درخانه کردن وقوت و زاد نهادن همه پاور یکدیگر 
باشند» و يك سا زنده مانند» وچیزی حرد اندله سیید از ایشانبیفند 
و خحابه گردد و آنگاه مورچه شود و ایشان ۳ حفت گرفتن فیست . 
و جون دانه حوردنین" بهم آرند بر قطار تایتتنل و جایکاهی برزیر 
۱- براکنند (1؛ بر کنند 62( ؛ بزنند ]1۷؛ - : ۲ پرد ([ ؛ برد 
برد 0؛ - ]. ۳- زهره‌اش (1؛ ذراریح ج)؛ هر که 9 
1 ؛ زهر ذروج 0 ؛ - 13 3 ع کزدم 0 (6 ء ِ ( ؛ - 1 ۱:1 
۵- ناخند جسم 0 ناخته و کر هم 7 / - 8( : ات خوزدتتن 
) ؛ خوردس ]1۷؛ - (1(1(). ۱ ۳ 


.۷ نزهت نامة علائی 


ساححته باشتله جنانکه آب بدا در سد و دانه را رسد و بدو نیم یل 
تاچود نم بدو رسد بنر ودد. کت حون دانند که هم درو دد یوست 
باز کنند و جون باران خواهد آمدن زود بدانند . اسر دانه بیرون 
آورده باشندبتعچیل‌بردارند ودرسوراخ وجای عویش برندبزودی" . 
و جود در سوراخ نم بافته باشند از جای بیرون آرند و بافتاب نهد 
زا رل شووی؟ آنگاه دیکر باره پیر ند و دنهند . مورسته خرد که 0 


خوانند حون بسرماز زحعمی را خر اشیدنی ر سرل بر آن جمع شو ند و 


اسسیم 


بخو رید و کفته شد. ا گر مورجه‌ای بزر کت در خانه مورچکان جرد 


شود همه آن را بخورند. و هر کجا مور بزر کث کرانرو باشد بر آن 
زمين آب زود بر آید و اکر تیزرو باشد آب دور باشد و تلخ. چود 
مورجه‌ای برآتش نهی دیگران همه بر وید و اکر کو کرد و پودنه در 
سوراخ مورفکتی از آنجا بروند. سبوی انکبین‌را بخاك خانه مورجه 
براو خطها کشند بر آنجا نشوند.مورچه کورستانی بانبید کهن‌بسایندنا 
جون ره شود ویرعلت حول نهند از اندام مردم ببرد و يك‌شود. 
خحایه - خحایةٌ موزچه‌عرد سپید براندام مالند بر آنجایگاه موی 
بر ثیایك. هر که ت مور بخورد باد بی‌فرمان از اورها شود. عجو به 
گویند رویگری طوقی بزر گت از دوی همی ریخت » مورچه‌ای 
برخالك اندر میان افتاده بود» بهر جانب که میرفت گرما زیادت می‌شد 
باز می کشت تا بجایگاه مر کز پر کار ؟ باستاد و از آن ای پیش 
۱- درنیم روز بأفتاب چون له بریده درخانه همی بر ند دلیل کند که بدو 
ساعت از بعد.آن باران عظیم آید + ]1۷. ۲ وهرکاه موران بر قطار 
بایستند ودانه بهم آر ند و بتعجیل‌درسوراخ برند دلیل‌بارانی عظیمست + (1. 


۳ شید (۷]1؛ شبید 62؛ شیدا (4۵؛ -  .]۳‏ .- پر کار( بر کار ]6(1۷:- 
ظه . ِكٍِِ« ۱ ۱ ۱ 


رز هن ور رس ره 


نرفت وبر آن نقطه او را مرده دید ند . 
پشه- مردم هشیوار" در آفرینش پیل عجب می‌مانند و درپشه 
نگاه می کنند که از همه عجب نر است. پیل‌با بزر گی ان چهار در سس 


وبای دارد وحرطوم ودثبال» و دشه با خردی دن شش‌پای دارد وجهار ۱ 


برو حرطوم و دنبال. و بدان خردی شکم و آلات و دیگر اعضا دارد 


که بچشم در نتواد یافت و یل از اورتجور است و شه براو مساط 
باشد. و انبوهش بشه از عفونت است" و آب و پلیدی. و پشه کنده 
که آن را فسافس خوانند از آن سه بکیر ند واز رم گوسفند بی آنکه 
شان داند از گوسفندی قدری پشم دارند و بشه را بدان بندند و از 
خحداوند تب چهارم بیاویزند اگر نوبت بروز آید بروز و اگر بشب 
آید بشب زود ژایل شود. و ار سه از این فسافس بستانی و هريك 
درمیاثد ودری صمع کوفته هی و سه حبت کردانی و حد او ند تب 
سه دیگر بسه روز" بخورد زایل گردده اما تب چهارم را يك روز 
پیش از نوبت بباید خوردن و پای برزمین بنهادن. ا گربر کث رز دود 
کنند با قلقند با مورد خحشك با شو دیز بشه بمیرد و ا گر آب و نمك 
بجایگاه بشه؟ درز تنل و وب اتجیر دود کنند همه در و ند و ا کر ترفن 
سه روز در آب کنی و بدان دیوار خانه پمالی مانند گچ آب" يك پشه 


نماند. ا گر بك تا موی از دثبال اسب بردر خانه ببندی پشه در آنجا 


۱- والته اعلم + ج). ۲- هشیوار 2))؛ دشیار ۷ وا(1. ۳ 


وانبوهش دس از عش‌و نعست (؛: اذیوسش او از عفو بکست و( اشوس از 
عنو نت باشد ]7۷؛ و او از عفو نتست ()؛ - ۲]. ۴- سدیکر بسه روز 
بموضع بشه ([؛ بجایکه ج)؛ - ]۷ . ع کچ آب ۶)؛ کحاب ([؛ کچ 
از اول 9 اخر 18 ]۷ 


۸ اد نزهت نامه علائی 


نباید تا موی بسته باشد. 

" کيك چون خواهند کيك و پشه بنمانند" جایگاهی برباید 
یلید رآ گندنا در او کردن که همه آنجا روند » پس 
بر گث دفلی بنهند همه سست شوند و بمیرند »و برپیه ار بشت و 
شیر خر جمح شوند. ا؟ ر آب زیتون با بر گث قثاءالحمار 9 همه 
پگریزند و بروند. ۱ ی تتش.. . 

شپش - هنه ماده باشند و آن خردك که رشك خوانند نرانشت 
۱ شیش خحردکان بیدا آ بد چون بجکد؛ و در موی میاه شپش‌سیاه 
باشد و در سرپیر ان سپید و در اشمط" سیاه وسبید. وا کر موی بحنا 
رنگت کنند شبش سرخ گردد و چون حنا رنگک بگذارد شپش باز با 
رنگگ خویش شود . بر گث انار و اصل ترشو" که بتازی خماض 
خوانند و بر کث صنوبر و قطران و خریق سپید" از این همه جون 
یکی برموی نهند با روغن شیش همه پمیرند ۰ و عملی انا استت 
در این باب ژیوه بخا کستر بکشند و زیت در او کنند بوزن راست 
آنگاه‌رشته‌ای‌سه تا بتابند و در این زوغن فکنندتا روغن نيك‌بخورده 
آنگاه در گردن فکنند و هروفت برتن واندام بما لند هیچ شیش در 
نیفند و جون باله شد هرماه بکبار کفایت است . و حاصیتی دیکسر 
لطیف است؛ چون و اهد که بداند که زن آیستن پس رآرد یا 


اس یت 


3 نماند 1 ِ ۱ ۳ رنج 1 0 بٍ 
بزنند. 0 بریز ند([؛ درخانه بزنند 62 درخانه بنهند ]۷[ ؛ ِ تک 
اشبط 401/10 اوسط و)؛ - 8. .  .‏ انارو .اصل ترشو و ؛ انارو 
ربواج ([؛ !نار تین ترشو ِ : نازامل 2 ۵ خریق 


دحتر چون شیر درپستان افبّاده باشد شیر آن زن بردست بانك دوشیدن 
و شپشی دد او افکندن » اگر از میان شیر بیرون آبد دختر است و 
اگر یماند و ببرود نمو اند آمدن پسر است از بهر آزکه شبر سران سر 
باشد و شیردختران تنگ.. ۳ 

خحنقسا - خنفسا و کزژدم را با هم دوستی است و باهم باشند 
و خحنفساء نربا جعل جفت شود و از آن جنسی دیگر پیدا آید و اگر 
در میات گیاه وعلف شترافتد و شتراو را فروبرد زنده چون بشکمش 
رسد نمیرد و در میان سر کین زنده ماند و شتر را بکشد . حنقسا در 
میان .گل و بوی خوش بمیرد و اگر بر آهو فکنند آهسو بمیرد پس 
اگر دیگری براو فکنند زنده ماند» و | ۳ بجنلری مرده از او پیاو یز ند 
هیچ 9 در نکند و گفته آمده است. و. جون حنقسا را درحقة عاح ول 
سر خ گردد "و اگر درمیان روغن بجو‌شانند و آن روغن پربواسیر 
مالند فاددت دهد. و اگر بر کت جنار! پسوزانی از بوی آن جند انکه 
باشند بروند. وا گربا زیت بجوشانی واز آن روغن اند کی در گوش 
دردمند چکانی ساکن گردد.. هر که شب کور باشد خنفسائی را سر" 
بگسلانند و میل در شکمش کندد و از آن آب که بر آید در چشم کشد. 
شبکوری را سود دارد و از او بشود. و ا گر سرهای خنهسا در بر ح 
5 تر.نهی پسیار کر دد. 

طر بان 1 ن جانور اکن باشد؟ » و در ان هیچ چ 
از این گنده‌تر و ناخوش بوی‌تر یست. بسوراخ سوسمار در شود و 
جایگاهی که از آن تنگتر تبااشد بالستد وسه باد از خویشتن رها کند» 


ِ- چتار (1؛ حنار )؛ خارر(6؛ - ]۱ . ۳ ۲ سرع)]۷؛ : ب رل . 
ِ چندکر یه باشد 0 چندکرية است 6 چندکی. فد باشد 4 3 


۲۷۹۰ نزهت نامه علانی 


از کند آن جندانکه باشند از بزر کگ و بچه سوسمار همه بخیر ند با 
بیهوش شوند» آنگاه همه را بخورد. و باشد که بشب در کنام شتر 
آید و همچنین سه باد رها کند جندان شتر که باشند رمیده شوند و 
بجهند و شتر بان بهم باز توا آوردن که از کند آت همه بگر بر ند و 
پرا کنده شوند. و ا کر برجامه‌ای قی کند چندانکه بشویند کند از آن 
بنشود . ۱ 

ودك - جنسی است از سوسمار ودنبالی‌دراز دارد وچنگا لش 
از آن سوسمار تیزتر است و از بهر حویش حخانه نسازد ولکن 
برسوسمار غلبه کند و جای او بستاند وبدین سیب مثل زنند و گویند 
«اظلم من‌الورك» و سرمار بگیرد و بکشد و بخورد . وهیچ جانوری 
جندان برماده ننشیند که او از نود و صد نیفزاید و از مگس درازتر 
۱ بربشث ماده نماند. و سك‌رو باشد و جندانکه رود سوی راست و 
چپ می‌نگرد. ۱ 

پیه- پیه او بستانند و در آرد جوین کنند و از آن فتیت" سازند 
و حشك گردانند آنگاه بکوبند و زنان" آن را با آب بخورند عظیم 
فربه شوند. و همچنین یبه او وینیه داثه و عاقرقرها جند وزد‌یکدیگر 
بکوبند و شیاف سازند و مرد بخورد برمجامعت کردن قوت فزاید. 

پوست. خا کستر پوست او با دردی زیت برعضوی نهند از 
اندام جنان حدرشود کها گر بکاردببر ند بر ندارد و آکهی بدو تر سد . 

حراطین- کرمی است آن را شحمةالارض خوانند و آن است 
که در زمین نمناك باشد » چون با نان بخورند سنگث از مثانه بیرون 


- قی کند 6۶)؛ تف کند (1؛ بفکند ]۷[؛ تسه کندل؛ - 3[ . ۷ب قتیت 
0؛ فتیله ج)؛ مسس]/[0؛ - . م۳ زنان (61؛ نان ]1؛ زبان0؛-1. 


ییون رن یی تا از که ار ی ی ی و رای کی ی ی ۳3 


قسم نخستین ۱ ۳۱۱ 


آرد و اگر تسیاب و دخد‌آو زد پر قاد دهند تا بخو رد در ساعت رگ 
بگرداند. و از آن ۳ روغن کل و موم‌مرهم سازند و برورم نهندسا کن 
گرداندواگر شک کنددو ۳ شیر با بستنی‌دهند که بدیری ودشخواری 


همی زاید زود بار بنهد بی رنج و اگر این کسرم را بسوزانند و 


خا کسترش با روغن کل برسر کل کنند موی بر آرد ونيك شود. 
صناجه این جانوری است که جز آن که بقدرت خدای تمالی 


ایمان دارد قبول نکند و بنگروو! از بزر کسی که هست از آزچه 


بدشخواری صورت بندد که در وهمش آید". و از بهرعجایب گفته‌اند 
که هیچ حیوان ازاین مهتر نیست اندازه‌کاسه چشم" او يك فرسنگث 
نهاده‌اند و از انتحا قیاس 9 » و از آن سوی ثبت باشد ۰ و از آن 
افعی که دیگر جای گفتیم که هرجانوری که حون او را ببیند بمیرد 
چندی بروند و از دور بباشند تا چون صناجه چشم باز کرده باشد 
عویشتن را بدونمایند تااین حیوان‌بدین عظیمی ازتأثیر نظر.آن‌بمیرد» 
و یکچندی همه جانوران را که در آن‌حوالی باشند خحو‌یشتن راطعمه 
سازند؟ و می <ورند » و گویند وژن افعی مريك مقدار پنجاه هزار 
رطل بر آید اما اندازهٌ صناجه سود بنتوان گفتن که چند تواند 


۱- بتکروذ ]۷[؛ تبه کردد 62؛ پنه کردد (0؛ - (]. . . ۲-که دروهمش 


آید 0؛ و بزرکی_صورت او در وهم وحس آدمی. دشوارآید (1؛ ودر حس 
آید )؛- ]1۷ . ۳- کاسة جشم 1۷[)62؛ چشم ([؛ خاندٌ چشم ()؛ - 
. سازند ۷۲2[()؛ باشد ([؛-۳. ۰ ۵۰-والته اعلم با لصو آب 
4 . 


«قالت بیحم 


اندر ثبات واشحار وحوب. هشت بانب 


نید یج ۴ 


باب اول - اندر میوه‌دار ازعوردنی و درختان با ساق-بانزده 
درحت تخحرما» رزانگور 6 سیب ) آبی» انار» آمرود » آلو و 
شفتالو»‌سیاهآ لو انجیر» توت زیتون کوز» گوز هندیبادام» بندق. 
پاب دوم اندر درختان مشموم و سپرغم- ده جنس: نس رنج 
و نارنج» مورده کل سروو نو ج» بهر امج» نرگس» منئور» سوسن » 
آذر گون» شقایق. 
باب سوم مب از درعت و نبات هت جنس : عود صلیب 6 
پیل زهره» خارانی» بلسات» قطران» حنظل» حماض. 
باب چهادم - اندر پالیز و تره - بیست و دو جنس : خر بزه؛ 
خبار» بادنجان» ترب؛ پیاز» سیر » کرنب» جغندر » شلغم» مار جو به » 
باد زیتو نه و نهان » بادرو ح» کندنا » کر کجء کاهسو» سدات » شیت؛ 
کرفس» کاسنی» سعتر» بلیهن. 
باب بنچم. اندر شناختن باران و زمستان- يك فصل» 
باب ششم در گزیدن کاو- يك فصل. 
داب هشن اندز نگاه داشتن درختان و بر يك فصل 
باب هشتم_ باز داشتن آفتها- چهار فصل: آفت ژاله برقان » 


کشتن و راندن ملخء راندن موش و هو ام. 


قسم تخبتین تک ۳۱۳ 


باب اول 
آندر میوه‌دار ودرختان با ساق 

ددرخت خر ما س هیچ درخحتی بجانور جنان نزديك نیست که 
درخعت خرما و آخر مرتبةٌ نباتی است". اولا قامت راست دارد و در 
اصل و شاخ او هیچ پیچید کی؟ یست. و نراز ماده پیدا باشد تر بر 
نیارد و ماده گشن خواهد و لقاح خوانند و ا گر ماده را گشن ندهند 
وبوی نر یداد ثر سد حرمای آن‌هیچ طعم ندارد و حیزی اندك بر آرد. 
و از طلع او " بوی منی مردم آید مطلق و کاردو خوانند و این غلاف 
خرما است مانند مشیمه که بچه در او باشد و همچنانکه بچه از شکم 
مادر پیرون آید کاردو نیز از مىان درحت بیرون آید. و خار کی بر سر 
دارد اگر ثیر تس آن بجای مغز است آن درعت کشته شوو؟ و از 
بعد آن هیچ برنیارد» اما جوب آن بکار افتد و قوت دارد و هیزم را 
آتش بماند مانند کسوشت از حیوان کشته . و ار درخت برپای 
بخوشد چوب آن سست باشد و آتش آن قوت ندارد و بنماند مانند 
۱ آخر مرتبه تباتی است ]/1؛ آخر مرتب نباتی (1؛ و جز مرتبت نبانی 
است ع)؛ مهتر مرتبه یافنست ازنباتی (0؛ -(1. ۲- بیجید کی ۷۲[()؛ 
بیجیذ کی )؛ بیجیده ([؛ -(1. ۳ طلح او ]؛ لماح (1؛ طلع و6(), 
۴- وخارکی... کشته شود 0؛ واکر حمار که بسردارند بیر ند بجای‌مغزست 
و آن را پثیره خوانند درخت کشته شود ([؛ همجون بنیر از میان بیرون 
آر ند و خورند و بزودی عظیم دارذ اما درخت کشته شوذ و6؛ واکر حمار 
که برسر دارد ببرند و آنرا بنیره خسوانند و بجای مغزست درخت کشته ‏ 


شود ]۷[؛- ([. 


ره 


۹ ۱ اس" ۱ نزهت نامه علائی 


مردار. و هرشانعی که از او بیر ند حون اند ام حانوری بیجای باز ثباند» 
و برتن او لیف است مانند موی که برتن حبوان باشد؛ و شاخها کسه 
بررسردارد بجای موی سرو آنچه بسرسخت نزديك است بجای‌سبلت 


است و بر کث و ریشه" دارد و حون" از او بباید و بردن او رک و 


"زیشه؟ بجای گزوشت حیوان‌است کو که برپشت " استخوان‌است بجای 


دحم است تا چون بمادت زمین و آب تسربیت یابد ودلات از آنجا 


پیدا: آ ید و نهال از آنجا خیزد. بس شرف او از این وجوه معلوم 


. شده است که بطبقه زثر و بالای حو دش یو سته تمام دارد . جوب که 


از بهر پوشش سازند اگر همچنان گرد در افکنند شکسته شود؛ پس 
اره بدو در آرند و بدو باز برند از درازا و پشت بهم نهند و در کار 
فکنزد و تی تمام دارد. درخت که از استخو ان خحرما کیرد بکار نىاید. 
بچه باید کة تحوبل کنند و بنشانند و باید که یاد او از حاطر حویش 
فرو کذارند. که بهتر عمارتی و بروردنی آن است که بطبح حو بش 
درورده شودو آنگاه جون بالا بکشد در پیر استن آیند بوفت. عویش "۰ 
اکر درخعت جرا بر نیارد یکی تبری بدست کیرد و حنان نماید که 
بخو اهد فکندن و دیگری در او آو بزد و دستش بکیرد و گو ید من 
پابندان اوشدم ودر پذیرفتم که سال دیگر بر بیارد و | گر برنیارد آنگاه 
بیفکن سال دیگر پر بسیار آرد. کندنای دشتی یک‌و بند و .با شیر زئان 


بردرعت ما لند طعم رما و بویش وش شود , و از عحادس آن 


۱ برك وریشه 01]60؛ رك 8.  .‏ ۷۲ رل وریشه ]01۴-1 
۳ بر بشت و)؛ برشست (]]()؛- . ۴ در بیر استنش آیند (]؛ و 
دربیر استن ایذ بتوت خویش ووقت بیراستن بوقت خویش به بیرایند 


. ۲-:0( 


قسم نخستدن ۳۱۵ 


است که ریشةٌ عرما برسنکث برود و ا گر جایگاهی پیش آید که باًمك 
9 ده با سید ا گر سره سخت تنگ باشد در آن کار توت 

رزانکو در سیجون شاج وغرس خو اهی نشاندن بابد که از زد 
پیر کهن گشته برند و از رز توت باز ثبرند جنان باید که بربسیار 
آورده باشد و این شاج را که بخو اهند نشاندن املس بابد کرد" و بر 
هر شانعی ده دو ازده حشم4 با شد و نه ازسر بیر ند و نه از بن ماد‌باند. 
و آنگاه باید نشاندن که از ماه نوچهار روز گذشته باشد تا چهاردهم 
مأه و هر دو سرشاخ دسر کین کاو در بادد وم تا آفت زر سید از 
آزیحه سر کین گاو خحاصیتی دارد. و قدری دلو ط کوفته با نانخواه در 
بن هرشاخحی را دد وشاردن تا ری کردد و اند کی کاه باقلی دربن‌نهال. 
فکنند که نشانند زود در بر آید. غورة انکور سباه نعشك کر ده درین ۱ 
شاخ انگور سپید فکنی و غوره انگور سپید دربن شاخ انگورسیاه 
مخالف حون بر آرد انگور وش طعم باشد . و البته در رز کزئب" و 
نخود نبابد کشتن و کمتر از دو گزنباید که برزمین فرو برند. که‌شاخ 
در آن نهند. و ا کر خواهی که رز بردرعت فکنی بابد که سروبزبزبر 
آن درعت در زمین نشانی جنانکه دو انگشت سرو برداشته باشد و 
آب در او ایسیّد بر بسیار بر گیرد. وهمه بیرورد و ا کر درعت مورد 
در بر آن بنشانی با بوقت شاندن زیت برشاخ اندابی انگور خوش 
شود. و شاخ حون بخواهی تشاندن بدو باز شکافی جنانکه بوست 


۱- املس باید کرد 3۸؛ املس باید و کران وزن (]: انکس بایذ کزان 6۶؛ 
املس بایدکران (0؛- 1. ۲ کرنب (]]00[۷؛ کیریت 6؛ - 1 . 
۳ برزمون فر و پر ثد 1۷ حوی اتکور کشتن فر و پر ید (1» کی بز مین فرو 


بر ند 62 بزمین فرو شو ند 0؛ - 1. 


۱۶ ۱ نزهت نامه علائی 


از او جدا نشود و آب خور که در میان باشد مانند پشم از او بگیری 
آ نگاه بییوست بیدتنکگ ببندی ورها کنی تامحکم وپرورده شودجون 
بروید انگور که بیارداستخوان ندارد» وا گر درمیانش قدری سقمونیا 
بنهی چون بر آرد انگور که بیارد شکمتبراند . سه شاخ انگور سیاه 
و سپید و سر ح بشکافی چنانکه چشمها تباه نشود و هرسه بیک‌دیگر 
باز نهی روی در روی کرده چون تنگث بپیچی! و لختی کل دروی 
گیری تا هرسه درهم بروید ویکی شودچون بر آرد از سه لون انگور 
باشد سیاه و سپید و سر خ. داس که بدو شاخ رز بزنند بخون خرس 
با بخون بزغ بیندایند کرم در آن شاخ نیفتد که بدو بریده باشند. آب 
شاخ رزبوقت بریدن بگیرند و با سیکی بیامیزند و در کوزه‌ای کنند 
و در میان رز بنهند ملخ آنجا نشود . ار رز را بسر کین پیل" دود 
بدهند جنانکه.باد هرجای برساند و خا کستر چوب کز در آن فشانند 
تا در چشمهای شاخ نشیند سرما آنجا کار نکند . نفط سیاه در بن" 
انگور سبیك ریزند سیاه گردد بزودی. 

سیب نهال سیب بنشانند و عنصل در زیرش بکار ند کسرم در 
نیفتد. کمیز مردم وسر گین خول دربن درعت ریزند برسرخ گرداند. 
اگر دردی سیکی کهن با پشك گوسفند دربن درخت ریزی شکوفه 
و بربنریزاند و خوش طعم گردد . وچون درخت بیمار گردد سر گین 
جر در آب کنند و در بن درعت ریزند شش روز روز هفتم نيكك 
شود. اگر آب سیب برجایگاه دردمند منقرس نهند درد ساکن شود. 

۱- جون تنك ببیجی 0؛ و همچنان ببیوست یا برك به‌بیج (] ؛ و تیر کی 


ببیجی 6۶)؛ وببر کی سجی1؛- (1. ۲- بیل (0؛ نيك ]1۷؛ -21(2). 
۳ بن (0([۷]1؛ زیر ج6؛ -و[. 


و هتسه 


و باصفهان جذسی است از سیب که آن را ازادح" خوانند برگث آن 
تشك کرده بکوبند و با آب برجای زخم کروره کنند که بخوزستان 
باشد فایده دهد و این تر باك آن است و دبگر جای کفته شده است . 
درختی باصفهان باشد که آثر | کهج".جوانند سر خ فام و استخوان دارد 
مانند کندس" طبر ستان لکن‌این کهج خردتر باشد» جون برسیب پیوند 
کنند برهمه سرخ آرد و طعم و مزه چنانکه دیگر سیبها ندارد . . 
اناد - انار و مورد باهم سازند و طعشان باهم موافق دار ند. 
اکر در نزدیکی بکدیگر بکارند هردو نيك شود وبربسیار آرد. جون 
شاخ انار بنشانی باید که از آن شاخ بازبری که بر آورده باشد که اگر 
نه چنین باشد و برنیاورده از بعد آن بدوسه سال دیگر بیر آید . ا گر 
بن انار شیرین را اند کی باز کنی و سر که در آن ریزی ترش گُردد و 
اگر انگیین در بن انار ترش کنی شیرین شود . اگر سر گین خوله با 
ف مردم درین درخعت آنار وی کنو برشیردن آرد. اگر و اهی 
که پوست انار بنحکد درین آن درعت سنگی که از دربا آورده 
باشند بته با میخی از ارزیر بدو در کوب با صورت کژدمی از سرب 
کرده‌درزیر او بنهان کن همه بردرست بماند. همچنین شاخ. باشکوفه؟ 
بنشانی برهیچ نچکد. اگر دانةٌ يك انار بشمری خرد یا بزر گث همه 
دانه‌های انار آن درعت همچندان باشد . برسرانار جند تیزی" باشد 
باز جکیده عدد پهلوهاش همچندان است اگر جفت باشد دانه جفت 
آید و ا کگرطاق باشد طاق. استخوان خرما با نمك در بن درخت انار 
۱- ازادج ]0۷ ؛ - 21(1۴) . ۲- کهج ]011) ؛ کهیچ (آج ؛ -18. 


۳ کندس ]08 ؛ کندش (] ؛ - ...۰ ۴- باشکوفه 0065 ؛ بازکو نه 
(۷1؛ - 3. ۵ جند تیزی 1۷]62؛ تیزی جند (1 ؛ کلاهی (0:-(1. 


۳۸ نزهت نامة علائی 


نهی تباه گردد: شاخ انار مار و کسژدم و جنبندة! زمین را زیان کند و 
بدین سیب بعضی از مرغان آن را در آشیانه برند و اگر در انبار غله 
بنهند نگاه دارد و دیوجه در نیفتد. 

آبی- زن را جون شیر دریشتان سخت شود و ورم کرده آبی 
نيك بپزند و با انگبین برورم نهند نيك شود . زن آبستن چون به 
بسیار حورد کودك زیرك باشد و عوش خوی . مسر کجا به باشد و 
انگور بنهند تباه "کردد و در انار با هم تباید نهادن. اکر خحواهی که 
به بسیار گاه بماند دربر کت انجیر نه ودر میان کل کن تا دیر گاه‌بایستد 
و سیب همچنان. ‏ 

امر ود مب جود درعت واصل امرودیزهرة کاو در کیرند زیانی 
ترسدف و ار تجواهی که آمرود نگاه داری؟ تغاری هن بستان و ملگ 
در فکن هموار و امرود يك يك براو نه دیر گاه بماند وتباه نشود. 

]لو وشفعالو_ آلووشفتالو اکرخواهی که سر خ گرددچنانکه 
در سیب . گفتیم از کمیز مردم و سر کین حول بکن؛ و اکسر خواهی 
که سخت سرخ گردد دانة استتو ان که بدو باز حکیده باشد؟ ستتان 
و قدری شنگرف براو فشان با کل سرخ آنگاه دانه در میان پو ست نه 
و بنشان تا برسرخ آرد . چون استخوان خواهی نشاندن باید که از 
گوشتش لختی با او بگذاری و یکباره ساده و پاك نکنی و دراندرون 
استخو ان بکارد نقشی کنی و برهم نهی و ببندی و بتشانی همان نقش 
بر آ لو پدید آید. و با بادام و زرد لو همین عمل بشاید کردن . ريشة 


4 حنيندة: 1۷؛ حمنده (1)()؛- چ[. ۲- نکاه‌داری ۷])2؛ دیر کاه 


بداری (]؛ نکاه بداری (0:-(1. ۰ ۳ بکن (]]1؛ بکیر؛- رح . 
۳۴ حکیده باشد ۷02[؛ شکانته باشد (؛ حکان (0:- 1. 


قسم نحسئین ۹ ۲ 


درخعت را شاخ درنعت را آب حور که در میانش باشد مائند پشم ۳۱ 
او بیرون کنی‌و ببندی وبنشانی‌جود بر آرد ی اس مخو ان باشدهمجنانکه 
در انگور گفتیم. و کر شاخ درعت مشکافند و مسخی از ند بدو فر و 
در نك جنانکه با حشمهای او راست‌تباشد و بنشانند و همجنین بربی- 
استیخو ان آرد و هرحه از ابن کُو نه کنند بو ثل خحا دك , آلو و شفتالو در 
آب نهند یس بجایگاهی که باد بر او نجهد ۳ اند بکچندی ددر 
دماند . ۱ 

سیاه] لو- دردی نبید دربن درعت سیاه آلو دیزی ب-رخعوزش 
آرد و شیرین و اگر درخت را" بزهرة گاو بیندابی کرم در نیفتد. و 
ا گر بن هردانه‌ای بزفت در گیری ودر سبویی نهی و شیره براوریزی 
جنانکه برزبرش ابستاده باشد یکچندی تاز ه ونیکو بماند. 

انچیر- جود درعت آنجیر خحواهی تشاندن در آب و مك داد 
نهادن 2 ساعت آنگاه يك سب آنگاه رگ شب درمیان سر گین کاو 
کردن و دیگر روز بنشاندن براو طعم وش دهد. و همچنا نکه تیم 
اگر دربن درحت سرو"گوسفند نهی چنانکه بیش" دوانگشت برزبر 
باشد و آب وباران دراو ایستد برنیکو آرد و هیچ نیفتد. وا گر درزیر 
4 حا ره مر ع بنهی دانه بزر کت کرداند ۰ و ا کر قدری آب 
زیتون دربن درعت ریزی يا حرچنگی در زیردرعت بنهی با اند کی 
نم با سوسن آسمان‌گون برنگاه دارد. عنصل را حاصیتی است در 
نگاه داشتن بر ها جون درین درختان بکار ند. جرت انجیر 0 
بر آتش نهی و زیر کسی برداری خایةٌ او باد گیرد و بدردآید و آواز 

۱- از بید 0[/]6؛ ارزیر 410 . . ۰ ۲- درخت را]/[0؛ درخت (]؛ 


سهآی).. . . ۳ سرول)؛ مروی ([؛ سر(]؛ - 2). ۳- بیش (. ؛" 


۳۲۰ نزهت نامه علائی 


دهد ۱ انجیر بر ریش اندام هن سود دارد . وشیر که از بن 
بر گت بیاید بر شیر تازه گرم بنهند پنیر گردد و ببندد و ا گر برجایگاه 
زخحم زنبور کنی سود دارد و با آرد بربهق کنی ببرد .و اکسر برشاخ 
انجیر نقشی کنی با چیزی بنویسیمانند آن برانجیر پدید آید. آب گرم 
بر انجیر ریزی زود تباه شود . بن دانه آنجا که سوراخ باشد بزفت 
بیندابی زود بخته شود . يك دانه انجیر سیاه و بك دانه زرد در آب 
کنی تا دانه‌ها بهم بشود آنگاه جملت در جایگاهی بکاری تا همه بهم 
بروید چسون بردهد سیاه و زرد بريك درخت بیایسد . انجیر حشد 
بسوزانی و با سنبل رومی بکوبی و با سر کسه بر دندان خورده نهی 
سود دارد . ۱ 

وت" -اکرخرتوت سیاه در کوزةٌ سفال نهی و سرش بپوشی 
زود ترش شود و اگر بخایند و برجایگاه زخم کژدم نهند سود دارد. 
جون بتوت سیاه | لوده شود بتوت سید بشو یند باك کردد و ۳1 
ببر کدرعت او بشو بندهمچنین. جون درعت توت بخواهند نشاندن 
درزیر او عنصل بکارند قوت گیرد . 

ذبتون - هردانه که بنشانی برهمان آرد بی‌شك بجز زیتون که 
جیزی آرد که بهیچ کار تیا یل . صمغ آن بو اسیر را سود دارد وجراحت 
بهم آرد و حون باز برد و کمیز که سندد بگشاید و درد دنداد حورده 
را سود دارد حاصه صمع درحعت دشتی . ان در آب زیتون فکتند 
موش‌بخوردیمیرد. میحی جیل ازدرنعت بلو طٌ تر اشیده پبرامن درحعت 
زیتود در ژمین زنند بر بسیار آرد و نیکو . 

گو" . ۲-اگرخواهی که پوست گوز نازك و .سست شود" پیش 


و- توت ([؛ تود ]۷؛ توث 0؛ - 13[<). ۲ کوز ]1۷؛ صفت جوز 


([؛ کو ژ ب)؛ حور (60؛ س و ۳ نازلك و سمت شود 1()؛ 0 آدد 
و سست (]؛ تنك شود و سست ج)؛ - 1. 


قسم نخستین ۳۳۱ 


از آ نکه بخواهی نشاندن بنج روز در .کمیز بسری کن که حوات 
تام با شا هر و سطا نیا کت سیر او فان نا تست تازلف شوه 
و۱ ۳ خحواهی که دست شکن گردد يك کوز درست بکیر و بوست از 
او باز کن جنا زکه مغز درست بیرون آ ید3 هیچ جر اشیده نشود آنگاه 
دز زر او تم کر با در بر کت ررنه و تر کُردان و بنشان بر آنچه آرد آن 
درتعت بوست اوجنان باشد که بدست بئو ان مالیدن. ا کرقدری بر کت 
گل کوهی براو فشانند چیزی آید لطیف. سبویی بستان و بنش بشکن 
و جندانکه در او شود کوز در کن صد کم را بیش و همحنان در زیر 
خالك کن چون بر آید ريشه بهم ببرد و درختی قوی و پربر باشد.و 
بزودی در بر آید. 

عوز هندی۱ -آنرا نارجیل خوانند. خشك کنند و بکو بند و 
آب بر او فکنند و فيك بز نند تاجون شیر تازه دوشیده کُردد واکرآت 
غوره با آب ترنج بر آن نهند مانند دو غ شود. خاصیت گوز هندی" 
کهن آن است که کدو داثه از شکم ببارد و بریو اسیر دما لند سود دارد. 
و بلیف و پوست او کشتیهای دربا ببندند و آنرا کنبار خوانند. و قیر 
آیجا سود ندارد ازبهر آنکه قبر که در آب شود بنماند و کداخته شود 
بدین ببندد " . ۱ 
بادام فد جون بادام شنز کیخ تر نما لند ی درانگبین نهند درست 


۱- صفت جوز هندی (1؛ کوز مندو [؛ جوز هندی (0؛ - ۶آ2). - 
جوز هندی (]؛ کوز هندوو ]؛ جوز هندول0؛ - (ج). ۳- وقیر آنجا 


سود ندارد ازآنکه قیر که درآب شود بتماند و کداخته شود واین کنبار بیندد 
(]؛ از بهر آنج ثیر در آب شور دٍمه ماند و کداخته شود بدین بمندندی) ]۷[ ؛ 
از بهر آنچ بر دریاب شوند بنماند بدین بیندند (0؛ - (1. 


بو 


۷۲ ا . نز هت نامذ علانی 


نیکو ببالد. واگر مغز از پوست جدا کنند چنانکه خراشیده نگردد و 
دنشانند دست شکن بر آید جنانکه در گوز گفتیم. حون ار درنعت باز 
کنند و یکذار ند ۳ بو ست سبر از او حد | شود آنگاه باب زمت دشو لمل 
و در آفتاب دهنل یکو گر 5 

بعدق یت بسدقی درست تیاه زاشده مر د یا جو له سم دارد دژدم 
بیر امن او نگردد و باید که برشلو ار بند بندد و بندق رابا کژدم خحاصیتی 
طر فه است تا بدان حل که اکربچوبت یمدق ثر دایره‌ای بر زمین بکشند 
و کژدم را در مبانش قکنند از آنجا بیرون تباید و جون بخط میحرط 


رسد باز گردد. 


باب دوم 


اندر ددختان مشموم و سپر غمها 


ده جسس 


تر نج و تادنج - ا کردرعت ترنج راکو گرد زیرش‌دود کنند! 
بر همه بیفتد و نارنج همچنین» و اگر سیکی گرم بر ترنج دیزی زود 
عفن گردد و بیوسد. دانةً ترنج بسایند و برزعم کردم نهند سود دارد. ۱ 
درعت ترنج جرد ببر گث کدو بیوشانند از سرما نگاه دارد وهمچنین 


ه اکر درخت ترنج راکو کرد ار زیر دود کنند (00؛ درخت ثر نج را حون 
بکارند و زیرش بکو کرد دودکنند ([؛ درخت ترنچ راکو کرد زیر" دوذ کنی 
اکر کو کرد در زیر ترنج ونادنج دودکنی ]1۷؛ - 1: 


قسم نخستین _ ۲۲۳ 


تحا کستر بر کك کدو! درین درخحت کنند نيك پاشد و سرما باژ دارد. و 
!گر گل لختی ازبن: درعت بردارند وخون در او ریزند ترنج بزر گث 
شود و بر بسیار آرد. . 

مو رد مورد دای پیز ند و رد ات آم مضه ۲ کرم بن دندان 
را سود دارد. دانهٌ مورد و مازو چند یکدیگر بسایند خرد و دردوغن 
پرسر کنند موی نگاه دارد. چون خواهی که مورد بنشانی جایگاهی 
نيك بر کن و لختی ریکث در بن او فکن؛ آنگاه مورد بنشان و خحاله 
براو ریز و قدری جو بر زبرش فکن تا چون بروید ریشه را آب دهد 
و قوی گرداند و 5 ر.انثار در نزدیکی مورد بنشانی هر دو نيك شو ند 
و ريشه و بیخ هر دو سخت بکنند؟ 

۱ ا ر بینی گربه بروغن کل جرب کنند دبوانه شود وباشد 
که بمیرد. گنبه کل و نسترن چند یکدیگر حشك کنند و بکوبند و با 
آب بر بغل مالند گند ببرد. جعل و خنفسا از بوی کل بمیرند از ایرا 
که هر جه ازعفونت جیزد بوی ۳ پنیو دد؟ و نخو اهد. کل تازه که 
باول بامداد بشکفد بسه انگشت از دست چپ یکی بکیرد و بر چشم 
مالد آن سال او را چشم ردرد نیابد. سرشك که بر کل نشیند بامدادبیر 
مر غ بگیرند و در آبکننه کنند و در چشم لب روشنائی بیفزاید و 
و بدرد نیاید . نهال کل یا تخمش بسیر نيك بمالند تا بوی او بستاند 
آنگاه بنشانند شش هفت ماه بوی تازه همی‌دهد. کل سرخ زیر سیب 

۱-کدو (]3)؛ کدو بش و و ]۷؛ کدو سوخته (6؛ - ور ٍِ ریشه 
و بیخ هردو سخت بکنند ()؛کی ريشه و بیخ هردو بهم نزديك است و النه 
اعلم مراب س - (](۷]1. پنبوید و6؛ نبوید (1؛ وید ۷؛ 


نینبوه ید 0 نت 


۳۳۴ نزهت نامه علائی 


و آلو وانگور سپید بنشانند سرخ گرداند. اگر سیردر زیر گل بکارند 
حوش بوی شود. اکر گو کرد در زير درخت کل" بر آتش نهند در 
ساعت سپید گردد. اگر در زیر درحت گل که برخواهد آوردن هرروز 
دوبارآب گرم در دیزی زود شکفته شو د. 
سرو و نوج - بر گث و کوزة سروتر چون بر آرد یکوبند وبر 

ریش اندام نهند بهم بر آرد ونيك گرداند وباد فتق را سود دارد. گوزه 
رابسوزانند و بکوبند ودر سر که خالص کنند و بر سر کل وبر داء - 
العلب نهند نيك منفعت کند. بر کث سرو و شاخ مورد بسر که پپزند 
با زفت تر و مضمضه کنند درد دندان بنشاند. تخم سرو و نوج و 
صنوبر چون بخواهند کشتن با جو بباید نهادن تا بيك سال چنان گردد 
که بی‌جو بدو سه سال. 

: بهر امج مان درخعت را بلخی حوانند و شکوفه را بتازی 
لحية التیس خوانند مانند پشم سرخ باشد. اگر بقرع و انبیق مصعد 
کنند چنانکه آب گل بگیرند بعد سالی برهر يك رطل پنج درم قرنفل 
برنهاده باشند آبی خوش بوی ببیاید و! گر اند کی‌کافور بیاری آن برند 
غایت" گردد و اگر همچنان بگیرند که آب مشك بید بهتر آید. و آن 
است که بید بویا در آب گل کنند و عرق آن بتصعید گیرند و بپرورند 
تا خوش بوی گردد و بغایت بود. 

ث رگس- پیاز اوچنان خواهد که آی‌بخویشتن کشد. چوذ‌برسر 
مرزبنشانی بهترباشد.! گربن‌پیاز صلیبی‌باز بری‌یادو صلیبی‌بدو بگذرانی " 
۱- درخت کل (60؛ درخت بربار ]۷[؛کل سرخ 0؛ - (1. ۲-غایت 

02؛ بغایت نیکو (1؛ بغایت 0؛ -]. . ۳ صلیبی بیری (]؛ صل 


سری با دو صلتی بدو پکذرانی 62؛ صایبی بیری دا دو صلسی داحری‌بذو 
بکذرانی ؛ صلیبی باز بری یا دو خار صلمی بدو بکذرانی (0؛ - ۳ . 


قسهم تخسنین ۱ ۳۲۵ 


یا چیزی بر پیاز زنی تا اند کی کوفته شود و بنشانی نر گس مضاعف 
آید. و اگر دربن پیاز قدری نیل بنهی برزردی نر گس چون بشکند 
کبودی بتابد" . اگر يك پیاز با چشم بز غ در رکوبی نهی وبرسر دل 
زنی خفته بنهی هر چه کرده باشددرخواب بگوید. پیاز نر گس بر 
جراحت نهند فراهم آرد و گوشت برویاند و داء الثعلب را فایده کند 
موی بر آرد. 

منشو و" - متثور عبارتی تازی است و شب بوی خوانند و 
بیشتری خیری خوانند. شاخ منثور زرد و سبید و سرخ و خیری ب4م 
آمیخته کنی مانند رسن که تاب دهند و بنشانی از يك کنبد" چهاررنگك 
بر آید و سخت نیکو و اطیف باشد و چنان دانند که از يك شاخحست 
و سخت اطیف بود و یکو. 

سوسن - اصل سوسن نيك خردکنند و با سیکی کهن بر بل 
کنند بوی گند ببرد» وا گر با سر که بسایند و برجای نقرس نهند سود 
دارد . ا کر خو اهی که سوسن برنک بنفشه کردد همچنان ناشکفته با 
پیاز بر گیر و ده ده برهم بند و کمابیش و جایگاهی که دود بسیارباشد 


بیاو یز آنگاه بوقت نشاندن در دردی ون زه و يك دوبار دردی در 


۱ بتابد ([]؛ بتایذ ع)؛ بیاید (6؛ - ]. ۲۷- منثور (00[۷]1؛ صنو بر 
جنا نکه رسن تاب کنند نا نی از یکعای (1؛ و حیزی بهم دخرد ن حنا نك 
رسن را تاب_دهد و نشانی از يك هن )؛ و حیر ی از همه رذك پر هم 
بیحد حنانك زسن را تاب دهند و پنشانند از يك کتید 1۷ ؛ شاخ منثور ررد 
و سید و سرخ وخیری بهم آمیخته [ مادئل رسن که تاب دهند و بساتی 


از يك کنید (0؛ - ۲ 


و نزمت نامه علائی 


بن آن ریز بر نک بثفشه گردد. سو سن آسمان کون در زير بالش نوفته 


نهند همه شب سخن گوید از هر گونه. 

آذربون- آذریون را بزبان دری" حجسته خوانند و پارسیان 
شا دار ند و کوبند آذر گون ححستة: آن را زن آ بستن‌بر گیردا کریز کگ 
بهم آرد بچه پیفکند وا گر زنی بر گیرد که بار ندارد چون شوهر با او 
نزدیکی کند آبستن گردد. اک با سر که بسایند و بر داء العلب نهند 


سود دارد. آذریون زمین قوری خحو اهد و آفتاب ی رک سرخ کردد 3 


چشم سیاه و این بخلاف دمفشه است که سانه حو اهد و چون آذربون 


ر اآفتاب تباشد. "چشم زرد کند. 
شقایق و بسدان افر وز - چون آب گل گیرند قدری شقایق با 
ستان افروز در اسیق دهند سا ب-ر زیر فرع سك جهار بر کگ باز زنند۲ 


جا نکه آب آن مصرعل نشود آبی سر ح از او بکد و با آب کل آمیخته 


. گردد و جون بر جامه شود رنگت نکند و بوی تعوش دهد. و تال 


و انند. واگر سیکی‌با سر که‌مصعد مقطر کنی آ بش سیید آ ید مانند آب 
گل‌واین آب کل باشقایق بررنگ سیکی باشل وجون مردم ببینندسیکی 
با سر که مصعد را ۳ برروی کنند و آب کل را بجای سیکی 
باز خور زد و ندانند ؟ 


- یز بان دری (0؛ - ((]۷])2]. ۲ باز زنند ع6؛ باز بندند ([؛ 
بازرشد]۷[؛ رز باشد (0:- ۲], م۳ و این آب کل... وندانند 03۷۲؛ و 
این کلاب مصعد کرده با شقایق یا بوستان افروز برئك سیکی و سر کد باشد 
بس کلاب را بجای سیکی و سیکی را بجای کلاب بدین عمل مغالطه توان 
کردن (1؛ وحون کلاب بروی باز کند و آب کل بجای سیکی باز خورد و 
الته اعلم پالصواپ ع)؛ - 


قسم (ع< دحستین 0 ۱ ۳۳۷ 
باب سیوم 


اندد بالیزه و تره 


بدست 2 دد جنس 


خر بزه- این عبارتی پارسی پهلوی است یعنی هربوزد! از 

آنچه بوی او بر همه غلیه دارد؛ و اگر بنزدیکی خمیر بتهند قوتش 
بستاند و از این است که بوقت خربزه فقاع خوش یاید که خمیر از 
بوی آن سست شود و طعم بکرداند و در کوزه تباه کگردد . و جون 
مورد بنزديك خربزه بنهند دفع بوی خربزه و مضرت آن بکند. | گر 
قدری سر که برحرواری خربزه ریزند جمله تباه شود.| گرتخم حربزه 
توش خن دنک کی آنن وود تست آ ره العار کرفت 
قوی و سخت باشد. تخم او بوقت گل حوش بوی‌گردانی و آن است 
که يكت شبانروز درمیان کل تازه نهی و برداری و دیکر باره گّل تازه 
بر او ربزی چند بار چون اين تخم بکاری از خربزه بوی گل آید و 
وش بوی باشد . و اگر تخم در شیر يا در انگبین نهی و بکاری 
حوشتر آید و شیرینتر. زن بی‌نماز چون بپالیز بگذرد زیان دارد وطعم 
از آنچه باشد بگردد. تخم خیار وخربزه و آنچه بدین ماند | گرزبروغن 
بمالند و بکارند تلخ‌آید. و پالیزبان چون نداند و تخم در کیسه‌ای یا 

در جایگاهی روغن آلوده کند هر آنچه بدو آلوده گردد وبوی روغن 
ک ند تلخ آید . گویند تنحم خر بزه کهن نك آ دد و با "حا کستر ببرور ند 


۱- هربوزد (1؛ هربورذ 62؛ هردوزا! ؛ هربوی زد (0؛ - ج... ۰ ۲- 
کهن نيك‌آید و با 60](؛ خراسانی به ۶0 - 1. 


۱ ۳۷۸ ۱ نزهت نامه علاثی 


و باستر آباد علی الخصوص ودیگرجای رسم است که خیار بادرنگث 
بتیرماه یزبکار ند وازپائیزی حوشتر وبهتر آید". حربزه چون بخورند 
تخم آن بگیرند و دیگر بار بکارند با دیگرها برسد و نيك باشد". 

خیاه ت ا کر خواهی که خبّار درا کردد بنزدبکی آن کاسه‌ای 
با تغاری پر آب بنه چنانکه مقدار چهار پنج انگشت میانه دارد چون 
خیار سوی آب بازد دیگر باره لختی دورتر برند که همچتین می‌افز اند 
و هر کجا حشکی بیند بکاهد و اين نگاه باید داشتن. اگر تخم او با 
شکو ود دنهند ؟ در بزر کت آر د و بسبار و ۱ کر در انگیین نهند شبردن مزه 
کگسردد و از بوی روغن که بتخم رسد بر تلخ آرد. و ا گر تخم در 
سقمونیا نهی آنگاه بکاری چون از بر آن بخورند شکم بر آرند. 

کدو - اکر خواهی که کدو بزر گت آید تخم او باژ گوزه؟ 
در زیر خاك بایسد نهادن و همچنانکه در حربزه و خیار گفتیم ا گر در 
انگیین و شیر نهی بر خوشتر آرد واگر خواهی که در میانش تخم و 
دانه ثباشد و جمله بسته آید چون شاخ بیازد پیشتر از آنکه در بر آید 
در زیر خاك بپوش و بگذار تا دیگرباره سر بر آرد و لختی بیازد و 
دیگر باره همچنین بخاك بیوش تا سه‌ کرت بباشد» آنگاه بن اصلی 

- وازآن پائیزی خوشتر و نیکوتر ([؛ و از باذیزه نیکوتر و بهتر آیذ و 

خوشتر 62؛ و آن بائیزی بهتر ونیکوتر و خوشتر آیذ ]۷[؛ و از باییزی تخم 
آن بستانند و دیکربار بکرند و با دیکرها برسد و ثيك باشد (0؛ - 1]. 
۲- خربزه نیژ حون بخورند تخم 1 پکیرند و دیکر بار بکارند با دیکرها 
برسد و يك باشد ]۷؛ و خر بزه نیز باشد که دوبار بکارند و برسد و نيك آید 
0؛ و خربزه نیز بخورند تخم آن بکیر ند ودیکر بار بکارند با دکرها برسد 
وانته اعلم ج6؛ -  .6(۳‏ ۳ بنهند ]2 01(18. . . ع-باژگونه 
(: با شکوفه ی6؛ با شکونه ]01۷؛ -۲9. 


قسم نخستین ۳۳۹ 


ببر تا آنحه برورده دربر آروا بی‌دانه وشحم از آنجه این شاخ بیسخ در 
زمین فکنده باشد واز بیخ اصلی دور مانده و بطبعی دیگر آمده واگر 
از آنجا که اصل. بود ببرند زیان ندهد. وهمچنین اگر خواهی که کدو 
دراز کر ددهمان عمل که درخبار گفتیم بکن‌در آب ینز ديك نهادن "و این 
" راحاصیتی طرفه‌است که چون بند دراز شود پس ا گر ازاو باز گسلند" 
بحال حویش باز آ بد. واکر کدو در آب گرم نهند در آن وقت که از 
بار باز کنند و بر آرند و در آویزند تا هوا براو جهد پس در آب و 
نمك نهند یکچندی بر حال خویش بماند و تباه نشود. تخم کدو با 
سعمو نما در آب کنند و يك شب بگذارند آنگاه بکارند کدو که از آن 
آید چون بخورند شکم براند و در خیار نیز گفتیم. 

باد زجان - بادنجان بشکافند و بساره حشك کنند آنگاه با بیه 
کاو بسایند و بر بستان دختران نهند که باد ریسه" در خحواهد افتادن 
پستان بزر کث نشود و نیکو آید. بادنجان چون ببیه کداخته بر کشند با 
بموم و بياويزند مدتی تازه بماند و تباه نشود و درمیان گل همچنین. 

ترب - اگرخواهی که ترب‌بزر کگك‌آید بر آن‌اندازه که تراباید 
چوبی‌درزمین نشان‌و بیرون آر و کاه‌در آنجا کن" آنگاه‌تخم ترب‌با سر گین 
۱ یرو بکذار جون برآرد و بسته آرد ( بیرو بکذارکی بر بسته آرد بی 
دائه 67؛ بیرون کذارکه که البته بر بسته ارذ بی‌دانه ۷[؛ آنکاه بکذار تا 
انچ برورده در برآید بسته‌آرد بی‌دانه (0: - 1. ۲ درآب بنو ديك 
نهاذن 0؛ در آب بنزدیکی نهادن ]۷؛ ار آب نزديك نهادن (0؛ - ۳]([. 
۳ کسلند ()؛ کسلد و6؛ کیرند ]1۷؛ - (۳](]. ۴ باد ریسه 0؛ باد 
ريشه (]؛ باذ ریشه 06؛ ناد ریسه ۷؛ - ([. ۵- بیرون آر و کاه در 
آنجاکن 0؛ و کاه دروکن (]؛ و این کو دکاه درازکن ]1؛ و بیرون آر و کاه 
در آنجا فکن 06؛ - 1. 


۳۳۰ نزهت نامه علاثی 


بر زبرش بکا رکه چندانکه بچوی کو! کر ده باشی ترب بدان اندازه 
بیاید. تخم ترب و شلغم در نبید يا انگبین با زیت کنی آنگاه بکاری 
چون بروید طعم خوش و لطیف دهد. آب ترب بر کژدم زنی بمیرد. 
اگر کسی ترب نی بخاید و بِخوّرد و از بعد آن سیر بخورد بوی 
سیر از دهانش تباید . ۱ 

بیسار - چون پیاز خواهی کشتن پوست از او جدا باید کردن 
و بیخ و ريشه او همچنین بییست روز پیشتر و زمین نرم خواهد شیار 
کرده و ببیل کوفته و چندانکه پیاز بزیر زمین فرو بری بهتر و نیکوتر 
باشد» و در وقت کشتن زمین نمناك سید و بوقت فرو شدن ریا 
بکار ند و بوقتی همچنین از زمین بر آرند تابهتر آید وشیرینتر و سیر 
نیز همچنین باشد که کَفته آمد. 

سیر - سیر در زمین نرم باید کشتن و اگر خحواهی که خوش 
باشد و شیرین چون بخواهی نشاندن اند کی بکوب آنگاه بنشان و 
بنزدیکی درختان گل بکاری و با هردانه‌ای حبه‌ای غورة انگوربنهی 
شیر بن آبد» و حنان باید که ماه در زیر آفتاب باشد و بوقت فرو شدن 
تریا پسندیده دارند » و داءالْعلب را سود دارد. سیر و نمك و پشك 
گوسفند با ۳ بکوبی و بر جای رحم مار نهی سود دارد و منقعت 
کند . اگر خواهی که بدانی که زن دوشیزه است با نه سیر بکوب و 
با انکبین بر عورت و مقعد زن نه و دو ساعت بگذار آنگاه بقر مای‌تا 
جامه دیگر بیوشد و بجای دیگر باز شود و خویشتن را بشوید» اگر 
بوی سیر از دهانش آید دعتر نیست وا گرهیج بوی نیاید دختراست. 


ی ۳ ۳ اه ۰ . ۳ سس ۰ ۰ 
و ه‌چنین ا کرزن دانه‌ای سیر بخویشتن بر کیرد و دیکر روز دهانش 


۱- بجوب کو (0؛ که ج)؛ کو (1]؛ - ۲[ 


ت 


قسم نخستون ۲۳۱ 


ببوید اگر بوی سیر از دهانش آید آبستن شود و فرزند آردو اگر 
نیاید عقیم است. بر کث تود و سر که و سیکی و باقلای خام و کر نج 
چون بخایند بوی سیر از دهان ببرد. 

کر نب - چون در جایگاه و ذمین شوره بکاری بر کث بزر کث 
گرداند و حوش باشد و زود در دیکت پخته گردد و اگر زمین خحوش. 
باشد و شورة کوفته و برم کرده بر کرنب فشانی قوی گردد و کر ) در 
نیفتد. بر گث کرنب قوت سیکی بشکند و بدین سبب نشاید که در رز 
کارند. اما شکوفةً کرنب را تخم از بصره آرند و جایگاهی خیزد که 
آن را شط عثمان خواننده ازابله" وجز آنچه از آنجا آرند نيك نباشد» 
و چون بکارند زمین نرم حواهد تا بیخ بکشد و بوقت بستن شکوفه 
باید که آفتاب براو نیفتد» پس چندی از بر کت او باز باید کندن و بر 
زیر آن نهادب تا در سایه" بماند که | کُرپوشیده نباشد و آفتاب براوتابد 
شاخها برا کنده گردد. ۱ 

چغنس در - همه تره‌ها را آب لطیف‌تر باشد و جرم چغندر از 
آبش بهتر است و آب او درد دندان بنشاند. هر که خواهد که سیکی 
سر که کردد جغندر باه کرده در سیکی فکنند مدت سه جهار ساعت 
آنگاه بر آرند و بگذارند زودترش شود.ا گرخحواهی که چغندر بزر گك . 
شود و نيك آید سرگین گاو اندر زمین فکن تا چون بروید و بر گث 
پدید آرديك شاخ باز کن " وسفال‌پاره‌ای خرد يايك دانه ریکث دراو نه 


تا چغندر بهن شود و طعمش خوش آید. 


۱- از ابله 0(]62؛ با یله ([؛ - 1. ۲ در سایه ]1۷؛ سایه‌اش ([؛ 


درهم بسته 002؛ -  .1(‏ ۳ بازکن 02؛ بازجکان ]۷[؛ پاره‌کن (1؛ 
با[ ۱ ۱ 


ِ- ۳ ۳ ۳۳ ۰ ب« ِ ۰ ۰ ۰ ِ ۳ 7 ۰ 
‌‌‌‌‌‌‌ةةتةتةتة۹ة٩ة۹ةثة(لخخ‌‌‏ ك‌ْخشش(( بح ۳ 


ِ 1 
وت 


‌‌‌۹‌۹‌۹۹‌۹٩۰۹‌۰۹‌ِ۹(۹(‌ط(خ‌‏ <-<ْ‌-ْ‌ْ-‌-ْحخ ۳[ 


شلغم - تخم شلغم وتخم کرنب چون چند سال بر آید وبکاری 
مخالت آیدء از تخم کرئب شلغم خیزد و از تخم شلغم کرنب. و اگر 
تخم هردو در شیرة مویز با انگبین با سیکی خوش بوی نهی آنگاه 
بکاری وش کردد. و همچنانکه در"ترب گفتیم اکر دیگی بن شکسته 
بستانی و در زیرزمین نهی و کاه دراو کنی تا بك نیمه آنگاه نخم بای 
و سر گین براو فشانی شلغم باندازة دیگث بر آید. تخم او با آب گل 
با کمیز گاو و با آب زیتون با خاکستر و کاه بنهی کرم در نیفتد. 
مار جو به - بتازی هلیون خوانند. سال او جون تخم بکار ند 
بنباید جنبانیدن و بر حال عویش بگذاشتن و سال دوم بوقت بهاران 
پیرامنش بباید کندن و سر گین در فکندن و چون بجای خویش رسد 
بباید چیدن تا تلخ نگردد» و بکارد بباید بریدن تا شکسته نشود» وچون 
بر آید باید.که هر روز خحاك و زور" براو می‌زنند تا آفتاب براو نتاید 
و درمیان خاك پوشیده ماند سفید» و جون مقدار يك بدست شدبکارد 
یا بداس بیرند تا دیگر باره بر آید وال سخت دراز شود وتباه گردد. و 
زمین نیکو خواهد تاآب در آن بایستد وسر گین بسیار دراوریزند" 
تا قوت تمام گیرد. و حاصیت مارچوبه آن است که آب پشت بیفزاید 
و بر مجامعت قوت دهد و آن کس که خورده باشد از کمیزش بری 
مارچویه آید.  .‏ ۱ 
۱ باذرنبو ۲ - گربه را بوی باذرنبو خوش آید و در میانش بخلتد 
و هر که شبانگاه بخورد خوابهای نیکو بیند بخلاف آنچه در کرنب 


رور (4؛ - چ[. ۳ در او ریزد 0؛ بسیارش دهند (1؛ در او شوذ 


69؛ - ]1۷ . ۴ بادرنبو 0[۷]62؛ بذرنبو (1؛ - 1. 


قسم نخستین ۳۳۳ 


است که خوابهای آشفته نمابد و سبب این است که تعبیر آن نکنند. 

پادروج" - بادرو ح کوفته با سر که بر زخم زنبور نهند ساکن 
کردد و ار با کافوردربینی نهند که حون از او بسیارمی آید باز گیرد. 
بادرو ج با سر گین کبوتر بگرملبه در خویشتن مالند گر ببرد. بادروج 
و کرنب" بوزن یکدیگر بکوبند و حب کنند مانند پلیل بدیوانه دهند 
تا بخورد نيك شود وا گر به تندرست دهند دیوانه گردد. 

گندنا - چون تخم گندنا فشانده باشی زمین نيك بباید کوفتن 
و سه روز باز کداشتن آنگاه چهارم زر اس دادن بهتر آبد و بر کث 
مهتر کند. و ار خواهی که اصل کندنا بزر کث شود پشك گوسفند 
بستان و در هريك سه چهار دانه تخم بنه و در رمین فکن آن کندنا که 
از او برآید قوی گردد. وا گر همچنین بشلغم بکنی نيك آید. کندنا 
بکو بند. و در زعم کژدم و زسور نهند قاددت دهد وساکن گرداند. هر 
که زودتر لختی زیرهٌ خحشك بخاید آنگاه کندنا بخورد بوی کندنا از 
دهانش نباید. 

ک ر کچ - شهوت جماع بیفزاید و سر بدرد آرد. و هر که بریق 
بخورد آن روز سیکی بسیار تواند نعوردن. ار خواهی که انار ترش 
شیرین گردد ک رکج نيك بکوب و در آب کن و در بن درخت ریز 
چنانکه بییسح برسد شیرین گردد. ا گر چند بر کت کر کج بکوبی و بر 
روی کنی کلف ببرد و پاك کرداند. اکر سود او ژد پرقان یدست چپ سه 
بر کک از او باز کند و بخورد فایدت دهد و این حاصیت است. 

کاهو - جون خواهی که بر کش بزر کت آید از آنجا که کشته 


۱- باد روج (0؛ باذ روج 1]0؛ -  .18‏ ۲-کرنب 0کزدم 60؛ 
کردم - 1. ۱ ۱ 


۳۳۴ نزهت نامه علائی 


باشی باجای دیگر تحویل باید کردن و يك يك بنشاندن و جندمقدار 
يك بدست ال ازپیرامن آن باز کردن چنانکه بیخ پدید آید وبسر کین 
کاو در گرفتن» پس مخا بیوشاد و در ساعت و دده» و دیگر بار 


جون بزر کت شود بن آن بکاردی تین.سوراخ کی و يت باره سفال 


حرد در او دشان تاکاهو پهن کردد و آب دار. واکر خو اهیی که از درگ ۱ 


بن جند گونه تره بر آید يك پشات شتر بگیر و دراو چند سوراخ کن 
و تخمکاهو و کرفس و سداب و کر کج و ازهر بك دو دانه دراوافکن 
و يك بدست زمین بر کن و در او نشان و بخالك بیوشان و آب بده تا 
يك بن از آن بر آید که این همه جنس در او باشد. وا گر سه پشت بز 
بستانی و بدست بمالی و با این دانه‌ها در ر کوثی بندی سخت و در 
زیرزمین نهی همین فعل کند: وا گرتخم کادو ونحم چغندر باشد شاید. 
و جون کاهو پیشتر از آنکه بخواهی جیدن بدو روز بر کهای مهتر که در 
زير دارد ازاو باز کنی وش شود و رنکت سید کند وهمه قوت بالا 
دهد. و بوقت تخم فشاندن ا گريك شب با تخم نانخواه" بنهند تابوی 
آن بستاند کرم در نیفتد. آب زیتون يا کمیز گاو یا نا کستر چوب رز 
در آب کنند و براو فشانند سرما بر او کار نکند و کرم بنخورد و نیکو 
برآید. . 

۱ سداب - در زمین سداب سر کین نباید فکندن لیکن حا کستر 
نيك باشد که آن را گرم دارد و سرما بر آن کار نکند وا گر در تغاری 


بنشافی بن شکسته و سوراخ درافتاده آن جایگاه موافق دارد و قوی ۱ 


یو 


گردد. سداب شهوت جماع ببرد بخلات کر کج. اگر در بر کبوتر 


نهند گربه در آنجا نشو د. ۳۳ بسداب نيك بیالاید مار 


۷۹ ناخواه (0(1؛ دادجواه ۳۳ 5 


۶ ۰ ام نو و هن ۰ : ِ ل ۳ 
سرت مت تا سس اس سیون ات سس سس یرس وچ ام واه مومت وی عبر و هس سس س نی یعس تست سا رل یس بت ای ات مت نخس اس سم اسر اس خی تخت تحص ات سح مه سسوم اس مسر سوه و میس با وس 


نزديک او نشود . سدات بکو بند و با انکین دسر رخحم سکت دیوانه 
نهند فاددت آب سدات زد باز ورد بحه بفکند. موی 
سر و ریش را که حوره در افتاده داشد جون بسر شك سدات بمالی 
نيك شود. اگر چوب سداب در زير ذن آبستن دود کنند بچه در 
هنومن پمیرد. بوی سدات مصرو ع را سود دارد. ۱ 

شحت - اکرآب کرم بر زمین سبز ده و بکاو باز کرده ریزند! ۱ 
حون تکسال در آن بکذرد سست بر آید ۰ اگر محو اهند که جامه بوق 
دود" نگیرد اصل و بییخ شبت و کرفس در زير جامه باید نهادن تا دود 
بر آن بکسذرد و بوی نگیرد. ا کر در سیعی تبره فکنند روشن گردد. 
و کیاهی هست که بطبر ستان بسیار باشد آنر | گنه" دو انند و حودذدست 
مردم يا اندامی بدان رسد درد کند و خارش کند» چون این گیاه در 
زمین سبوی شراب يا خم شراب تیره نهند و ساعتی بگذارند روشن 
گرداند و شراب صافی شود. 

کسرفش - هرزن که بچه را شیردهد بهیچگونه نباید که کرفس 
حورد از آنحه که بحه را صر ع پ-دیسد آید» و زن را شهوت جماع 
بیفز اید» وبوی دهان خوش کند.اکرتخم آن به سه‌انگشت بر گیرند و 
در صره کنند و در زمین بکاو باز کرده بکار ند که حا کش تيك کوفته : 
باشد.و در حال آب بدهند بزر کک آید و نیکو بروید. 

۱-اکر آب‌کرم برزمین سبزده وبکاو باز کرده ریزند 0؛آب گرم برژمین بریز 

و بکار و باز بر ([؛ آب‌کرم برزمین ریزی نکاو باز کرده ع)؛ اکر آب کرم - 


را برزمین ریزی‌که بکاو باز کرده باشی ]1۷؛ - 1. " ۲ جامه بوی 
دود (0؛ حامه تو بوی دود ([؛ کی جامه نوبوی ۷])62؛ - ]. _ 


کزنه 0[/]0؛کرته 02؛ -  .1‏ ع- هر زن‌که بجه را شیر دهد 0بزن ‏ 
با شیر (]؛ زن‌کی شیر دارذ 62؛ زن‌که شیر دارذ 1۷؛ - و1, ."  .‏ 


۷۳۶ نزمت نامه علائی 


کاسنی! ۳۹ با خر ماه تازی اول شاخحی که از کاسنی نمشد بکی 
بگیرند و روی بماه کنند و آنکس سو گند خورد که کاسنی و گوشت 
اسب بخورد دندانش درد نکند در آن ماه و هر ماه همچنین کند در آن 
ماه ۳۹ پیدا آید و البته اورا در آن ماه درد دندان نباشد و آزموده‌اند. 
ا گر سرخر در بالرز بنهند همه بالیزها را سود دارد خاصه‌کاسنی را که 
نیکو بروید و خاصیتی دارد واین مجرب است. و گویند که‌کاسنی را 
تباید شستن که طلی بر آن نسشسته است آن طل بهشت است و این 
حدیث از پیغامبر ما محمد ر-ول الله نقل است علیه افضل الصلوة و 
ای 4 

سعتر - خار پشت وراسوچون مار بزر کك‌خورده باشند واز آن 
رنجور شوند " سعتر دشتی طلبند و بخورند تا نيك شوند. واگرسعتر 
کوهی با سیکی بخورند زخم جمندهٌ زمین را فایدت" کند و منفعت 
باز ۳۳ 

بلمهن*- دندان چون از خحوردن ترشی کند شود بلبهن تر بخایند 
يا پاًبش غرغره کنند یا کوفته بر دندان بمالند نيك شود. هر کس که 
بلبهن در جامه خواب نهد هیچ خواب نبیند. چون درخحت خرما از 
سرما زرد شود بلیهن بیاید کوفتن ودر درحت مالیدن کُرما کند۳ وفایده 
" ۱-کاستی 0؛ کاسینی (؛ کاشنی 46؛ - 13. ۲- و کویند که 
کاسنی... والتسلیم (0؛ - ([(1۷]621. . ۳ خاربشت و راسو جون مار 
بزرك خورده باشند (0؛ خارپشت و راسو چون مار بزرک بگیرد وبخورد 
([ء خاربشت و راسو چون مار بزرك بکیرند و ازآن رنجور شوند 1۷6؛ 
- (1[. ۴- فایدت (0)؛ منفعت ([1۷])2؛ - ظ. ۵- بلیهن »)]1۷؛ 
پلپهن ([؛ بربهن 0؛ - و[ ع۶کرما کند ]0([۷؛ کرم کند ([؛ کرما کاز 
نکند و)؛ - چ[. 


ورت ‏ عر و و و مامح و مر تس ام و و مه وی یواست : 


کند و شاخ و حو شه انگور را همچنین .۰ 


باب چهارم 


چند جنس از ددخت و نبات 
هفت فصل 


۶و ۵ صلیب "- عود صلیب را فاو انیا "خو انند و از روم آورند 
و از هندوستان لکن هندی بهتر و بعاقرقرحا" ماند و بستبری يك 
انگشت" باشد خحاك گون و با سبیدی گراید و براو ر گهای سیاه باشد 
و حون بشکنند براو جهار نطه سیاه بیئند مائند صلیب. ا گر مصرو ع 
با عویشتن دارد فایده دهد و آن عات‌از او زابل شود خاصه ا کگرعلت 
از سودا باشد و پسر ماه بیفتد. وا کر ازاین چوب تمثالی با صورتی 
بر اشند و در گردن گو سفند فکنند در آن رمه هیچ آفت نر سد و ا گر 
بتصد ددی در آن رمه فکنند از آن جا باز گردد و البته زیانی نکندء 
بتوفیق الله عزو جل. 
پیلزهر ه"- بیلزهره حضضص قع انیت و جنسی دیگر است 
آثر| سرشك خو اند و از عون سیاوشان کنند » و حضض مکی از 


یسب 


- عودصلیب 2 ۷()؛عود الصلیب (1؛: ض . اس قاو آنیا (1)؛ 


فاوینا 1۷؛ - و[. ۳ پعاقر قرحا (00621؛ بعاقر قرخا 1۷؛ - (1. 
۳- يك انکشت (۷])21] ؛ حند يك انکشت (؛ - (]. ۵- بیازهره 
6 بیازهزه (1؛ - (]. حضض هندی ([؛ حضض هندوی 


62 حصص هندی ]۷؛ حصص مکی 0؛ - ]. 


۷ ۳ مت اب سس اس ند 


درختی کنند که آنجا معروفست با فار دشتي بگیرند و از آن حضضص 
سازند و حود بر ور کنند ساکن گر داند. 

خساوانی - دو جنس است نر و ماده. ثر پشت بر روری مین 
بکشند و بیای بکیر تسد روز بر خجاسته باشد و ماده هم پر آن گو نه 
بکنند بر روی زمین دماند و در نخبزد. اما اگر ماده مقدذار پشج قبراط 
زنی بخورد شهوت براو غالب گردد چنانکه پردة شرم بردارد. و اگر 
مردی پنج قبراط بخورد قضیب او باد گیرد و بنه خسید و تا دو درم 
طباشیر دخورد سا کن نگردد. اکر تحم مساده دز مسد افکنی و بکی 
بخو رد سه شبانه روز حسید و علاجش آب گرم؟ است که بحو ردش 
دهنكد و بر کت این درحست با بر کت کرنب رف جهار کرت بر لکةٌ پبسیی 
نهند پا کیزه گرداند و این منفعتی بزر گست. 

بلسان - روغن بلسان از عصر آرند و بر کش سدابت را ماند 
لکن سپید ترست وا گر درعت اورا بوقت آنکه ستارةٌ قلب بر آسمان 

سا ات مت . سم و 
طلو ع کند دیس زدند ازاو آبی ورصمعی ییا ند ان روعن باشد خا لص 
هرسال مقدار پنجاه شصت رطل بیاید و آنچه خالص است از او بوی 
ترشی نیاید» وا گربرزبان نهند اندك مایه بسوزد و بچند چیز بیازمایند 
درستی آن یکی آنستت که جو ال دوز بدو فرا زنند و بچراع با آتش 

ی ِ ی ۲ ۰ ِ 

دار ند بیعروزد و ا کر بر کندنا دهم همچنین بسوژد و اکر بر جامه 
سبید ریز ند رنگث نگیرد و 1 کر قر ات نهند مانند ابر بسر بیاید "و بر 


۱- روز 0 ؛ روز را 01]6؛ - 8. ۲ کرم 0/6 - ](1. 
۳ قلب 0(1۷])2؛ کلب (1؛ - (1. ۳- نیش (1؛ بنش ج)؛ نش /؛ 
تنش (6؛ - ق]. . ه‌کندنا 1]62[؛ کدنا (0؛- ](1.... ع پر سر . 
ساید 0؛ بسر تیارذ و40 بسر ببارد 09-4 


پارةٌ پشم کتند و باتش دارنسد .و چون لختی بسوزد و انگشت بخیو! 
ترکنند و رکو و پشم بدان پگیرنسد اگر بمبرد خالص نیست و اگر 
همچنان بسوزد تا هیچ نماند حالص است. ۱ 

قطر ان - از شام آرند. اگر بانگبین در گوش نهند که کرم درو 
باشد بیرون آرد؛ و اکُر زن آبستن بر گیرد بچه بمیزد" و اگر مرد بر 
قضیب مالد و با زن نزدیکی کند آبت پشت تباه گرداند. هر کس که 
حواهد که درختی بنشاند اصل آن باید که بقطر ان بمالد تا کرم ردو 
نشود از آنچه کرم از بوی قطران بگریزد؛ و شپش که درسروتن باشد 
بمیر اند و کرم از شکم بیارد» و بر دندان خورده نهند ساکن کرداند 
با نمك بزخم هوام نهند سساکن گرداند» واگر از آن شاف سازند و 
کسی را که کدو دانه در شکم دارد بر گیرد همه در شکم یمیرد. 

حنسظل - هر کس که يك شاخ حنظل با حویشتن دارد کفتار 
از او بگریزد و هیچ گزند نو اند آکردن» و اکر در موضح و جایگاه 


۱ مور حه دود کنند همه بکر یز ند. اکّرآیش بکیرند وباره‌ای ریت دراو 


افکنند و پارة پشم برنگث آسمان بدو نيك بیالایند و بر کنند و برپستان 
زن نهند که بجه دارد و شیرش کم دا شید شیرش بسیار گردد. در و اص 
خر گفتیم که اكريك حنظل ازشاخ بگیریم که برهمان دارد و بردست 
و پای خر بمالند و مرد برحر نشیند بهر يك گام که خر را براند مرد 
را يك باراطلاق شکم افتد و بهندوستان عملی لطیف سازند» آن حنظل 
را که بر شاخ بر یکی آرد بگیرند و هلیلةً کابلی چهل روز در او کنند 
پس بر آرند و بجوشانند و همچتین بار دوم و سوم در حنظلی دیگر - 


ربص مهس منوت مت بووسبم. 


بخیو 06؛ رکویا پشم (1؛ - . ۲ بمیرد (]00؛ نمیرد 


]؛ - . 


+۲۷۴ نزهت نامه علائی 


نهند ومدت چهل روز بگذارند" و بهر کرتی خحشت گردانند پس چون 
مرد بدست گیرد همچنان باشد که داروی مسهل خورده باشد» و چون 
خو اهد که فار غ شود" هلیله از دست بنهد و دست و تن بشوید. 

حماض - | گرتخم حماض در ر کوئی بندند و بر بازوی چپ 
زن بندند آبستن نگردد» و با بواسیر خاصیتی دارد . اگر دو درم" از 
بیخ آن با زنگك آهن بخورند فایدت دهد و اگر بر ظاهر باشد بیخ 
آن‌با بوشت :قوبر خذاو نق بو ابر دود کنند باز افند وسود رارف و 
ا گر پباطن باشد با مقل ازرق و موم و روغن گل بهم آرند و حداوند 
بواسیر بر گیرد نيك فایدت کند؟. 


داب بنج 
۰ ۰ یه 
]در شناخحتن آمدن باران و ذمستان و سر ما 


جون دراین مقا لت از چند گو نه از کتاب فلاحت فصلی در آورده 
آمد چنذ باب و چند فصل دیگر بدان پیوندیم تا فایدت بیشتر باشد 
و این باب در شناختن باران و سرماست که از علامات بدانند. اکر 
کلا غ پیسه بر کنار آب روال تشیند و سر در او می‌برد و می آرد و 


۱ مدت جهل روز بکذارند 6؛ چهل روز آن هلیله درو بگذارند (1؛ مدة 
جهل روز کذارند ]۷[؛ و مدت يك روز بکدارند (0؛ -  .]2‏ ۲۷ فارغ 
شود (6؛ بیردازد (]؛ ببردازد ع)؛ سردارد 1۷؛ - و[. ۳ دو درم 
(۷]6؛ دو درم سنك 0؛ - 1. ۴ بقدرت خدای عزوحل + (0؛ 
وانته اعلم + ع6)؛ - (]۷۲. 


قسم نخستون . . ۲۴۱ 


حویشتن را شود دلیل کند بر درازی زمستان. اگر مکّس بگزد یا 
پروانه سیار در چراع اند تا سوخته شود با فتبله چراغ سخت سیاه 
باشد یا عنکبوت از خسانه همی‌افتد بی آمدن باد یا بن دیگث بینی که 
شرر آتش براوبسیار باشدا دلیل کند کی باران آید. اگر گوسفند بینی " 
که در رمه دنبال همی‌خارد از بعد سه روز باران باشد. | کر گاو زبان 
بسم بر می آرد و چون در پایگاه شود" دلیل کند بربارند گی. همچنین 
اکر گر کث روی با بادانی نهد ونزديك مردم آید با موش بانگگ بسبار 
کند یا بلوط و عرعر" بر بسیار آرد و روی نهادن خول بمردم و رفتن 
ماده از پس کتن این همه دلیلست بر درازی زمستان و بارند گی . 
جنسی است از بز غ که بردرعت شوند چون بانگک کند باران آید» 
ومرغی است آنرا دار کوبكك خوانند وبتازی نفره "وبطبرستان و اروار 
گویند» حکایت آواز او چون این مر غ بانك کند در زودی باران آید. 
و شغال" در شبی که مغ باشد با باراد همی‌بارد بائك کند دیکّر روز 
آسمان بیفروزد و آفتاب باشد. چون قوس قزح پیداآید و سبز "رنگث 
بسیسار باشد دلیلست بر نیکوئی سال و بسیاری گیاه و نبات و حبوب 
بسیار بودن . ا گر بچه خوك و موش بسیار باشند دلیل کند که بدان 
ولابت لشکر بسبار رسد. و الله اعلم." 

۱-باین ديك بينی‌کی شررآتش برو بسیار باشذ 2)؛ داس ديك بیتی که شرر 

آتش برو بسیار ماند ؛ یا برین ديك آتش بسیار ماند 0؛ - (1(1. 

۲ حون دربا کاه شوذ (6؛ حون دربایگاه شوذ بادن‌زود 62؛ حون دربایکاه 

شوذ باین بایکاه رود ]۷؛ - (!(1. ۳ وز عرعر ع6؛ و عنزروت 

1 - ](]. ۴- نفره ]1۷؛ نفر ج)؛ قبره (0؛ - (](1. ۵- 


شغال 62؛ شکال ]۷؛ سکان (0؛ - ([(]. ء سیز ]۷[()؛ سبید و)؛ 
(]. ۷- واته اعلم 062؛ - ۳( ]1۷. 


۷۴۷ نزهت نامه علائی 


باب سم 
اند گز یدن کاو تياك! 


گاو باید که دراز پشت باشد » بزر گث سر » پهن روی » سیاه 
چشم» بینی دراز و گرد ران باشد وبزانو نشان سیاهی دارد". تهی گاه 
پهن " و دنبال و موی دراز چنانکه بر زمین همی کشد. دستها کوتاه و 
پایها بهم باز می‌زند که پای دور از هم گشاده نيكك نیست. و سم گرد 
باید و سخت ولون بهترین سرحست که بسیاهی می گراید. و باید که 
او را نام برنهند تا چون بدان نام آواز دهند و اورا بخوانند بیاید. و 
بگاه گشن کردن باید که آب بسیار نخورده باشد که لاغر گردد و نیز 
باید که سیر علف باشد. 


تات شعتم 
اندر بازداشتی آفتها؟ 


آفت )4۱ - اگر زنی بی ذماز برهنه شود و پستان باز افتد و 


۱- اندرکزیدن کاو نيك )؛ اندر کزیدن کاو يك فصل ]1۷؛ اندر کزیدن کاو 
(0؛ - 1(]۲. ۲- و بزانو نشان سیاهی دارذ ج6؛ و بر او نشان سیاهی 
باشد [0(۲۷؛ - و](1. ۳-تهی که بهن ۷])2؛ - 0۲(۳). . . ع۴اندر 
باز داشتن آفتها. (0؛ بازداشتن آفتها جهار فصل ]۷[؛ بازداشتن آفتها از غله و 
از راندن ملخ و کشتن موش وهوام و یرقان که بر غله افتد ج6)؛ - 1(۳۴. 


قسم نخستین ۴۳ 


عورت خویش بدو نماید ژاله بر آنجا نیاید واز آنجا بگردد". و گفته 
شده است ا گر پوست کپی را از درختی بلند بیاویزند یا آئینه روشن 
برابر ابر بدارند یاپشت مار افعی بشکافند و آلت شکم اوبیرون کنند و . 
پیرامون"دیه بگردانند وازجابگاهی که باندتر و کشاده‌تر باشد بیاو یزند 
با کشف انسدر ر کوئی نهند بیشت باز فکنده چنانکه دست و پایش 
سوی آسمان باشد و از آن ر کو برنتواند آمدن و برنتواند کردیدت با 
کفتار همچنین اندر ر کوئی نهی جنانکه رودش بسوی آسمان باشد و 
حاك براو افشاني و آن جایگاه مانند ُوری سازی یا پوست سگث آبی 
بر زمینهای دیه بگردانی و از بلندتر جایگاهی بیاویزی ژاله در آن 
جایگاه ودر آن دبه نیفتد واین فصول از پیشتر گفته آمده است پرا کنده. 

بر قان - برقان کشت‌زار را زبانی صعب کند و آن زردی باشد 
که بدید آید. اکر سرو کاو بر آتشی که از پشك گوسفند باشد دود 
کنی" بر آن جانب که باد شمال آنرا سوی کشت زار راند برقان باز 
برد وهمچنین سر گین گاو و کاهآبا اصل و بر کث کبر در آب کنی وبر . 
غله فشانی یرقان باز برد و غله نيك" برو باند. 

کشتن و داندن ملخ - ار سر وجپ" کاو بر آتش دود کنند 


- و بستان باز ... از آنجا بکردد (0؛ و برآبر عورت خویش بستان باز 
افتاذه بدارد ژاله براو نیاید و از آنجا بکذرد 02؛ و فرج خویش برابر ابر 
بدارد ستان باز ستاده برو سابد و ازآنجا بکذرد ]1۷؛ - ۳([. ۲ 
بیرامون ع6؛ بیر امن 0(۷؛ - (1(۳. ۳ اکر سرو کاو براتشی که از 
دشك کوسیند باشذ دوذذکنی ]۱۷؛ سر وکاو و بشك کوسفند در آتش دوذکنی 62؛ 
بسرو کاو و بمٌك کوسبند دودکنند 0؛ - ۴[(]. "۴ دود کنی + ().: 
۵ نيك 0؛ نك )]1۷؛ - 1(۳. حب ۷]6؛ - (01(1). 


۱۳۴ نزمت نامة علانی 


ملخ آنجا فرو یایند و بهتر آنست که در اول جود پیش زو خواهد 
آمدن و رسیدن جمله مردع دیه" پنهان شوند جرد و بزر کث و درهای 
تحانه ببندند و هیچ روی ننمایند؟ ملخ از آنیحا بگذرد وثرو نماید. و 
در او یدید آمدن جون رش هنوز سر نزده باشد" بر راه روش 
ایشان آتش بنهند و جاهی بکنند و لختی بسوزانند که از بوی آن 
پیشتر بمیر دد بادر آن حاه افتند و آنجه بماند سست وضعیف وبی‌قوت 
با شد و کژدم ومورجه را همچنتین اکر جندی بر آتش کتی از دود" آن 
همه بگریزند يا بمیرند . بوی کو کرد جمله حشرات را زیان دارد 
حاصه زور را. آب افسنتین و آب کدنا ۲ آب ترس و دمكث بر 
کشتزار و درعتان فشانند ملخ بر آنجا ننشیند . ا کر روز جچهارشنبه 
جهار شتر له بگیرند در آخر ماه و ضر يك را بر درحتی بلند" بیاو یز ند 
چندان زمین که میان درختان باشد " ملخ برننشیند و از آنجا بکذُرد. 

کشتن و داندن موش وهوام - خربق سیاه با پوست گندم 
در انگبین کننسد يا نان و پیه و بیخ قثاالحمار با انگدان یکوبند و 
بزیت بسر شدد وبا رندش آهن درمیان زان کنند از این همه یکی موش 
بخورد بمیرد و اگر جایگاهی بانگدان دود کنند و اصل سوسن و 
قلقدیس و سرو گاومیش وسرو بز جمنده زمین همه بروند و همچنین 


افتیمون وشو نیز باسرو گاو کوهی خرد کنند واز آن مانند بند ق‌سازند 


۱- مردم دیه ]00۷)؛ مردم 6؛ - ([(]. ۲- ننمایند [()؛ بنه نمایند 


 . .](۳ - 69‏ ۳ برنزده باشند 40 سربر آورده نباشد ع)؛ بر بر آورده 
نیاشد ]؛ - (1(1. ۴ دود ۷]6؛ بوی 0 - 1(۳. . ۰ ۵- بلند 
)]۷؛ کنند (0؛ - وا(]. «که میان هردرختان باشد (6؛ کی ازمیان 


هرجهار خفاش باشند 65؛ که در ميان جهار خفاش که بیاویزند ]۷[؛ - (۳(]. 


تسم امین ۲۳۵ 
"با سر که هر وقت چون یکی از آن نز ]ره نهند همه هوام پروند. 
اگر استخوان ساق شتر خرد کنند و با آب در سوراخ موش ریزند 
همه بگریزند و آنجا نمانند . اگر خواهند که جمله موشان بگریزند 
چند موش نر بباید گرفتن وخایه بکندن و صی کردن ودنبال و کوش 
ببریدن ورها کنند دیگران چون اورا بر آن گوثه بینند از آنجا بروند. 
و ون موشان خحصی و فربه شوند و قوت گیرند همه را بدندان 
می گیرند و می‌کشند. و اگر موشی را مان سر تسس 
برداری و بت نیمه از دثبال ببری ورها کنی دیگران جون او را بینند 
بگریزند؟ . حاکستر چوب بلوط در سوراخ موش کنند همه کور 
شوند و بکدیگ را یکشند. ا گر شل " که از حراسان آرند و آن دود 
نقره است و داروی موش خوانند درمیان چیزی کنند تا موش بخورد 
بمیرد و سر کین خوك ونوشادر و بصل الفار همین فعل کند". 


۱- بوست سر (0؛ بارة بوست 1۷162؛ - چا(1. ۷- دیکران حون او 
را بینند بکریزند (4؛ همه کور شوند و يك دیکر را بکشند 62؛ دیکران بد 
پینند بکریزند ]۷[؛ - ([(]. ۳ شل 62]؛ اکر سك (6؛ - ۳(]. 
۴- همین فعل کند و الّه اعلم 0؛ هم جنین کنند و القه اعام بالصواب 6؛ 
همجئین ]؛ - (۳(]. ۱ 


۲۶ تپ نزهت نامه علائی 
باب هشتم 


در نگاه داشتن درَخت و زر و نهال 


اکر سر کین کاو با قطران بر درعت بیمار کنند نيك شود 
و مورجه بر نشود. و اکرنهال را مقدار يك بدست بزهرة کاو بمالی 
با سر کین خحوكه با کمیز مردم در ین درخت کنند بیالد و قوت گیرد. 
ای از درحت مبوه دار خر جنگّت دیاو دز ند بسیار پر . آرد. وا گر دو 
سرو بگیری وهر دو راروی‌بهم کنی مانند طاق و از درخت بیاو یزی‌با 
زیر" درحت کشاده کرد ان وسوراخی خرد در بیخ وی کنی وسنکگی 
سپید درو نهی و بخاك بیوشانی و اگر بروز هرمزد از ماه آذر؟ تبری 
بدست گیری و بنزديك درخت آئی و گوئی هان اگر بر بیفشانی" ترا 
بیفکنم» یا طوقی از سرب دربن درخت کنی يا مییخها از چوب بلوط 
نزدیکش بزمین فرو بری این همه ت که نهال ببالد و بنازو؟ و در 
آنچه دارد نگاه دارد و نیفشاند» و الّه اعلم بالصو اب". 


بٍِِ«حخغج جح 


اب یا زیر )0 یاازبن ب)؛ پا زبر 7۲ - ۱([. اف واکر بروز هرمز د 
یا مأه آذر (0؛ یا روز هرمزد ازماء آذر 6۶ یا روز هرمزدار ]۷[؛ - ]([. 
۳ کوی هان اکر بر بیفسانی د6؛ و کوهی‌هان اکریر بفشانی 1۷ ؛ و کوهی 
همان اکر بیفشانی (0؛ -1(1(۰. ۴- کی نهال ببالد و بنازد و6؛ >د. 
نهال درحت. سالد و سارد ؛ :4 تهال و بر بیارد (0: - 1(۳[. .مت 


و الله اعلم با لصو اب 6()؛ ب‌ ۱۷۲۱ 


فسم نخستون ۲۴۷ 


مقالت شسم 


آ ندر اجساد و احجاز و جواهر 
باب ادل 


درد مقدمه بودن و رستن ۱ 


زر سجو؟ در میان کوه و ریگ و سنگهای شاه آمیخته نو اند 
بودن و آهن و مس" از میان کوه سنگت حیزد» وهر آنچه کو کرد دارد 
جز در زمین نمناكك و خالك نرم با رطوبت نخیزد» و گجچ و سپیداب از 
رمین تر با ريكك آمیخته خیزند زاج. و شب از حاله تلخ چون ژیوه 
صافی آید و کو کرد با کیزه و جزو هر دو بانداژه اعتدال. و کو کرد 
بوی زیوه بستاند و کرمی معدند بر اعتدال باشد و اندر بختن او را 
سرما نرسد. زر از زیر بیرون‌آید پس اکر او را کرما رسد بیش از 
پختن نقره سپید شود و اگر گرما زبادت گرددیا خشی تا جزوهای 
زمین بیندد مس شود و ار سرما رسد و جزوهمای خاکی 
بسیار باشد آهن آید و اگر ژیوه بیشتر باشد و گو گرد کمتر و 
گرم ضعیف سرب خیزد و اگر بافراط باشد و سوخته کردد سرمه 
شود » و برین قیاس در مقالت تکوین معادن؟ بشر ح بباید و از آنحجا 
۱- درمتدمة پودن و رسمن 18 در مقدمه و سحن بر حملت راندن وه 
و مختصر بعون آذله عزوحل بودن و رستن ج6؛ آندر مدمه وسخن پر حملت 
راندن بودن و رستن 11؛ -  .1(8‏ ۲ زرجز ج)؛ زرجر ]۷[؛ زرخرد 
(0؛ - ](]. ۳ و مس ۷]6؛ - (](01). م- درمقالت تکوین 
معادن 0؛ در آثار علوی تکوین معادن 62؛ در مقالت آثار علوی تلودن 
معادن .- 11:1 ۱ 


چم 


۸ نزهت نامه علانی 


معلوم باید کردن اما اینجا براندازه ونسق و قاعدة مقالات این کتاب ‏ 


گفته آمد تا هر مقالتی بذات خحویش کتابی باشد.! 


! ندد اجساد داز نده و آواز دهنده 
هفت فصل 


زر - زر از قسست آفتاست و تکوین او ازصافی ترژیوه‌ای 
باشد و پا کیزه‌تر گو گردی. وجوهر زر ازطبعی است معتدل ومزاجی 
درست. روح و تن هردو مانند یکدیگرند باتش نسوزد و از هم جدا 
نتوان کردن "و در خالكپوسیده نگردد ورنگ نگرداند و آفت برو کار گر 
نیست و جنسی است بر طعم خوش و بوی وش" کسران سنسگث» 
زردی. رنگث او از آتش است و صفا وفرو غ او از هواو نرمی و 
چربی و تری" او از آب و کُرانی ووزن از خاله. اگر زر را بگدازند 
۱ آن شاء الته تعالی وحده + ), ۲- روح وتن هر دوحند پجدیکر ند 
باتش نسوزد و از هم جدا نتوان کرد ([؛ روح و تن هر دو مانند یکدیکر 
باتش بسوزد و از هم حذا نتوان کردن 2)؛روح و تن هردو ماذید یکدیکر ند 
باتش نسوزد و از هم جذا نتوانند کردن ]1؛ روح و تن زر و سیم مانند 
يك دیکراند باتش نسوزد و از هم جدا نتواند کردن (0؛ - (1. ِ 
جسمیست خوش طعم و خوشبوی ([؛وجسمی است بر خوش طعم وخوش. 
بوی ع)؛ جسمی است بر طعم خوش بوی خوش ]۷[؛ جنسی است تر و 
خوش طعم و خوش بوی (0؛ - [. ۴- ونرمی و حربی و تری (6؛ 
و نرمی و تری و چربی (1؛ و ثرمی و تری و جربی ۶؛ و نرمی و تری 
وجربی ۷؛ - ۰1 ۱ 


سح نها سی وی جاور رای یواست وود و و سس 


قسم نتخستون ۳۳۹ 


مد اری ایدله سرت براو نهند و قدر عشری با کمتر مر دا سنکث مانندة 


خاك کردد و بیوی سرب مفتت کردد و از ابن قوی‌تر و بلیخ‌تر در 


حاصیت سرب بگوئیم. و از بهر آنکه زر آفتاب راست و سرب زحل 
را دشمن اوست و اثر تمام میکندت"اگر بر زرگداخته گوی موش بر 
دهند مفعت گرد و | گر دیگرباره بکدازند و گوی کر به بر بهند بصلاح 
باز آید. پنج مثقال زرخالص بمطرقه صحیفه گردانند مقدار سه‌انگشت 
و برشته ابر یشم در کردن افکنند جنانکه سینه رسد حفقان و تفکر و 
دک وه ی هون انداع مردم را بزر دام کنند زود يت 
شود و منقط نگردد." اگر میلی از زر عسالص بکنند خاصه که آتش 
نیافته باشد از زر رسته که زرساو" خوانند و در چشم همی کشند 
همچنان بی‌سرمه وداروی دیگر* روشنائی‌چشم بیفزاید و مادت"یبرد. 
آزمایش زر آنست که بزیر ژیوه نشیند و دیگرها بر زبر آیند و ژیوه 
بدان فرو شود". ۱ 

نقره - از قسمت قمرست و چون بگدازند و اند کی گو گرد 
براو نهند مانند آبگینه بتوان کوفتن»" و دیگر باره | گر بقاضی الَضاة 


مو ستد هت 


۱ رسذ ۷]62؛ رساند (0:- 1(18. . . ۷ نکردد (1۷]621؛ کردد (0؛-13. 


از زر وسته که زرساو ]؛ و زرساو (]؛ از زر رسته و زرساو ع)؛ اززر 
رسته و آنرا سا ل؛ - 1. ۳- ودرجشمی همی کشند همجنان بی‌سرمه 
و دارو 0؛ سرمه یا داروی دیکر باآن میل در جشم کشند (]؛ ودر جشم 
همی کشند همجنان بی سرمه و دارو دیکر 2)]؛ - 13. ۵- مادت 
([1۷])2؛ مادت سبل (6؛ - ([. وانته اعلم + 6)؛ بامرانته تعالی 
+ ]۷[؛ بتدرت خدای عزوحل + (0؛ - 1(۳. بتوان کوفتن 6؛ 
پتو ان کوفتن ([؛ نتوان‌ کوفتن ]؛ بتوان‌کنتن (0؛ - 1[. 


یت هه هه سوه و وس سس وه ورس 


۳۵۰ دز هت نامه علانی 


باز برند و آن آتش است و گو گرد بخوردش دهند با حسال اول شود 
بی آنکه نقصان بسیار آورد. و نفره از کو کرد سیاهی بذیرد و از تیتاف 
سییدی و زنگاری کیرد سیاه و از ارز سر قلعی مفتت! گردد لیکن زد 
بدان رسوائی که زر از سرب شو-. و مس بر او غلبه دارد » وبوزن 
مانند زر است لیکن چون از کو گرد آن قوت نیافت که زرگرداند و 
ضعیف بود و سرما یافت و فسرده گشت و جوهری بیرون آمد سپید 
سبکتراز زر و ازو مدادی‌توان ساخت که بدان نویسند و بجای‌حبربکار 
برند» وچنانبتوان کرد که بقلم‌از کرسف‌بر گیرند و آنست که زر و سیم 
هر کدام ترا باید بآب نوشادربا آب بوره بسایند وحل کنند ویگذارند 
تاخشك شود دیگر باره تر کنند و بدان بنویسند و مهره بزنند تا فرو غ 
رت هر کوب زیت کش یه مس رت قرو بکاین با 
ورق سیم.کوفته در دوات کنی و قدری پشم یاریشه جامه دیباً درونهی 
و چون بنویسی وحشك گرذد مهره بزن تا پیداآید و زرهم برین گونه - 
بشاید کردن و نیکو آید.و جون نقره‌برین گُو ندحل کنندوشنگرف برو نهند 
جنان‌دانند که دسرل محلول است‌وا گر لاژورد در نهنل بیو لادما ندو ندانند 
که چکونه ساخته‌اند ونیکو آید و لطیف. يك‌مثقال نقره‌و يك مثقالزد 
بگدازند وبضرب صحیقه‌ای کنند چنانکه ستیری مقداريك دزم دارد و 
سه‌روز درنبید نهند ومصرو ع بررخویشتن بندد فایدت باز دهد و علت 
ببرد" و آن ثییل چون کسی بخورو؟ آندوه و ترس از دلاش باز شود . 
- مفتت و) ؛ مقتت (1؛ معنت ۷۲ ؛ مقیت 460 ظ..  .‏ ۲۷ عربی ]۷؛ 
عرابیج)؛ عزدی (6؛ - (](۱. ۳ علت پیرد (4؛ بازبرد (] ؛ بازبرد 


ج)؛ باربرذ ]1۷؛ - 1 ؛ ۴ وآن نبیذ جون کنسی بخورد 2)؛ وجون 
کسی‌باخود دارد (1 ؛ وآن نبید جون‌کسی باز خورد ]1۷ ؛ و اکر آن نبید 


کهن کی باز خورد 0 ؛ - ۲ . 


قسم نخستین ۲۱۵۱ 

سرب - سرت زحل راست. ژیوه ستبر بوده‌است مانند دردی 
شراب. و از اینست که زر را مفتت همی گرداند و از اند کی پختن 
اددر معدن سست آمد در کداختن و سستی او از تری و خحامی گو کرد 
است و بامس آمیخته شوداو لیکن جو.ن آتش برو قوت کدد جدا کردد 
واین بثیرو در استه ازبهر آنکه سرت زرحل است ومس زهره باهم ۱ 
آمیخته شوند و لیکن زهره چوت تواند و فرصت بابد از زحل جدا 
شود نه جنانکه سفید روی که ارزیر مشتری راست از مس که زهره 
راست جدا نشود از آنکه هر دو ععدند » و از اینست که سفید روی 
چون‌شکسته شدبسرب بازنتوان بست‌از آنکه سعد آن زحل را نخواهد 
و فر | نیك‌برد. ومس وارزیر کداخته و با هم بکار کرده و اگر تحو اهند 
که سرت بر آن نهند سرب زر را مکلس کند و الماس را پشکند که گر 
برسندان نهند و خحابسك براو زنند درنگی نماید از خحايسك و سندان 
و البته نشکند » لیکن اکسر در صحیفة سرب نهند بزخمی اند پاره 
پاره شود و از سرب سرنج سرخ و سپیداب سپید و مردا سنگث زرد 
آرد : ا گر صحبهه‌ای از سرت برشکم بندند شهوت ساکن کرداند و 
حواب احتلام فد وا کر برورم نهند ازتن بر حاسته بگدازد و ببرد. 
ار در دوشاب و روغن وشیره مقطر کنی وسرب بگدازی وبر اونهی 
و در آب کُندنا ریزی بیست کرت خحشکی از او ببرد و سیید کُرداند. 
اگر جند کرت سرب کداخته در آبر بزی آنگاه زر کداخته در بن آب 
افکنی چنان شود که در هاون نتوان سودن وحل کردن واین لطیف آید 


شود )]۷[() ؛ نشود (] ؛ - ظ. ۷۲ - و این بنیرو تراست () ؛ 
واین نیروست کی بسازند ع)؛ واین مرو ازاشمت که بسارند 1۷ ؛ - ۵( 
۳ بیست ۷۲6۶[ ؛ هشت (0 ؛ ۰ 1(1]۲. 


دسس+بپ-.. سس 9ِِ_ِ_-_-_- 


۲۵۲ ۱ نزهت نام علائی 


سب سوه وی مر سا وه و و وا جر یی بو ی توت رس ویس و سس سیم اساسا اس وس ی ای و زمر ی ار و وتو ری میتی خوم. 


که هیچ لون بدوتآثیر نکند. زیر بوته بتوتیا.یا سرنج در گیری و بدو 
زرا بگذاری‌همچنین مفتت گردد وا گر بگداعته باشی و صحیفه‌ای از 
سرب برژدر بوته هی ببوی سرت جنان مفتت شود که بتوان سودن" . 

از بر - ارزیر مشتری راعتت و نزدیکست بنقره‌الا آنکه سه 
آفت درو موجود است و در نعره نسست نرمی و تری و آواز صر در 
۳ ابن ه, سد آفت در معدن بافست دسرمی ار بسیاری زدوه و ری از 
اند کی پختن و آواز ازستبری گو گرد و ازاین است که مزاج او توده 
توده" انیت .2 بشاخ مورد و مر قشیشا و ذراریح جود تدپیر کنند این 
آفتها بشود . وعجایب آنست که از آفتاب گرم ارزیر بگدازد وسوخته 
شود" و اگر باتش بگدازی و برر کوی کتان ریزی سوخته نشود الا 
اگر ارزیر خالص نباشد و قدری سرب با او بود . ا کر صحیفه‌ای 
از ارزیربریشت بندند احتلام نیفتد » و در ديك نهند که بر آتش باشد 
کٌوشت بخته نشور و ار روغن بر ارزیر مالی و بگذاری تارنگت 
کیرد آنگاه بستافی وبر آهن کنی ززکت نگیرد . مورد در ارزیر عملی 
نیکو کند . ار بربیست درم ارزیر یکدرم زیوه برثهی صریرش ببرد 
و اک بکدرم میان صدف در با بر فکنند سخت گرداند و در سر که و 
آب غوره مصعد" نهند و آنچه برروی آرد بستانند و برعلت خنزیر و 
سر طان نهند که پراندام مردم بر آمده باشد سود دارد و فایده باز دهد. 

آهن سر از جوهرمربخ است » از اعتدال سبار دکگشته تفت 


زر ([]0(1 ؛ در 6۶؛ - 1۲. ۲ سودن (]۷]6؛ سحق کردن 0؛ 
۳ توده توده ([۷]62؛ بوره بوره (4؛ - چآ. ۳ شود 
([۷؛ نشود (0:- ۳ج. م- وقدری سرب بااو بود ([)1۷؛ - ۲ظ0). 
نشود ( ؛ شود (۷1؛-جی. . ۷ مصعد ([۷])2؛ مصور () ؛ 
بت 9[ ۸- بکشته است (1] ؛ بکشست 62( ؛ بکستست ۷ ؛ - 1. 


ژیوه و کو گرد تیره بودند وبافراط پختن و بزودی باز گشتن" لونش 
سیاه شده است و از بهر بسیاری حخحاله کداخته شود منکن مانند حمیر 
گردد » و اززیر را سخت کرداند و صر برش ببرد الا آنکه سیاه کُردد. 
و از آهن زنکاری آدد سر نخ. اکر آهنرا بروغن شیره آب بدهند آهن 
رباید" و ا گر همچنان گرم کنند و زیت بخورد او دهند" آن فعل باطل 
کند. چون‌خواهی که آهن‌زنگ نگیردسیپیداب‌بکویو بروغن‌برواندای 
و کفته شده است دیگرجای که | کرزنگث ارزیر برو کنند این خحاصیت 
پیدا آید . و این بهتر ارزیر بستان و نمك و روغن بر او افکن و نيك 
بمال » آن سیاهی که ازو بیاید برشمشیر یا بردی‌گر آهنها کنند زنکت 
نگیرد . اگر میخی از آهن گرم کنند چنانکه سرخ گردد و در اصل 
درختی بزر کك زنند آن درنخت حشك شود و بمیرد . حون به در آن 
وقت که بکشند گرم برپارة آهن "بزر کی کنند و زخمی اند بر او آید 
شکسته شود و این بخاصیت است"* .۰ رندش آهن در بوتسه کنند و در 
آتش نهند تا گرم شود آنگاه نمك و قلیا و زرنیخ در او افکنند و با 
هم آمیخته کنند جنانکه گداخته گردد حنان شود" که بدربچه فر وتوان 
ریخت بدان قالب که ترا بابد » لیکن سست باشد و شکته و کسسته 
گردد و جلی نیز نیذیرد و تدبیر آن بدشخواری توان ساعتن . 

مس - مس از قسمت زهره است وام العیال" خوانندش؛ واز 
۱- بازکشتن 4316 بازکمیستن 2 بارکنیسیتن 13-00 ب-آمن 
رباید 1[ ؛ آب بخویشتن رباید ([ ؛آهن بخویشتن رویانذ و ؛ - 1 . 
۲ بخورد او دهند (1 ؛ زیت بخورد 001۷۶ ؛ - ۰۲ ۴- بر بارة آهن 
7 بر آهن (1 ؛ بر آهن بارهی 62؛ - 1. ۵- بخاصیت است (0(6؛ 
جنان شود (1 ؛ - )0۷ . بدریچه 1۷ ؛ - ([(1. 


خاصیت‌است (1 ؛ تدرححبه 069 ؛ بپدرححه 1۷ ؛ - ۲, ۸- ام العیال 
(061 ام القیال ]1۷ ؛ - (1. 


[7 


[۳ ۰۰2۰۹۰۹٩1۰ ٩٩۹0۹۰۷۹۷۷۹۴۹ ۰۹۰۹۰٩۰۹۰۹۰ب۰«9«۰»٩ً2ه2ضحضح<ح(ضچحچحط۳لط۰۵چ(چ٩أظ۹ظ(۹۰۹‌۹۰‎ ۰ 


افراط گرما از گوهر مریسخ درشت و سخت شده است . ا گر ظل و 
توبال" از او بیرند با نقره آميخته شود ؛ و ارزیر را سخت گرداند و 
آوازش بیرد و ازو زنکار براند . هر که" طعام و شراب در جایگاهی 
از مس خورد مزاجش تیاه شود:» و جون بنزدیکی ماهی بنهند ازو 
بوی نا عوش آید» و ۱ گر بریان کرده گرم برجایگاهی از مس بتهند و 
هم بچیزی از مس بپوشند بجای زهر کار کند . ار سوزنی از مس 
بکنی و بکرمی آیبش بدهی و بدان گوش را سوراخ کنی هر گنز باز 
نروید". ا گر براده ورنده مس ده بار" گرم کنی و در سر که و نمك و 
شب" و نوشادر نهی و با آب خوش بشوئی آنگاه ده بار دیگر در آب 
قلیا ریزی" آنگاه با ذفره بکدازی" فسادش اندلكه ماند . اگر صحصفه‌ای 
از مس کرم کنی ودر کو کرد نهی نرم گردد . قلیا و نوشادر و صابون 
بهم آر ند وبخورد مس دهند در کگداختن و در آب و مك ریزند نیکو 
بیرون‌آید. آبکینه را فعلی لطیف است و ظل مس ببرد ۰ سرحی .مس 
غلبه کند برسپیدی نقره همچنانکه نقره غالبست بر زرکه اگر نیمانیم 
نقره و زر بگدازند و بریزند و بچیزی نيك بمالند" نقره پا کیزه.نماید 
و زر برآی‌العین دیدار نباشد . 


۱- ظل و توبال () ؛ طلی ورودال (1 ؛ ظل و برال 6۶ ؛ باظل و تویال 
- (]: .۰ ۲ هرکه ([ ؛ هرك )؛ هر کس‌که ]۷[ ؛ هر کاه که (0:- 
1 ۳ - بارنروید ([ی) ؛ دريك دیکر نروید 01 ؛- 1. ۴ 
ده یار 03 ؛ ده 6 ؛ -(](], ۵ب شب )6 ؛ شب ۷[ ؛ سك 0 ء 
- 1(۵. +-و درآب قلیاریزی ([ ؛ و درآب قلیه ریزی 6۶ ؛ ده بار 
دیکر در آب قلیاریزی]0[۷؛ - ([. پ۷-آنکاه با نتره یکدازی (0)؛آنکه 
باریم بکدازی (1 ؛ با نقره توان کداخت 6؛ آنکه با نقره بکدازی ]۷ ؛ - 
:۷ ۸- فسادش اندكك ماند ]0۷؛ فساد نئماید ([و6؛ - ۳ 
4- و بجیزی نيك بمالند ۸ , و بزنند و نمك بمالئد و6 ؛ - 1 : : , 


سم نخستین ۳ ۲۵۵ 


خارصینی - خارصینی عطارد راست ومعذن او بچین" است 
واز آنجا خیزد و کدازنده است جون دیگر جسدها و لونی سیاه دارد 
و با سرخی گراید. هر سلاحی که از آن سازند" رحعمش مضرت عظیم 
را اکر شستی جرد از آن بکنند ۲ مأهی بزر کت دور توان کرفتن و 
رها تشو د. هر که را درد وعلت موه باشد درخحانه تار یک شود و دن 
آیته طالیقونی؟ نگردعافیت یابدو آن‌از خارضینی کرده‌باشند؟.طالیتون 
گرم کنند و در آت نهند مکّس بر آن نشود" و اگر از آن منتاشی 


سازند و موی بدو بر کنند و رت کردانند" دیکر بار بر نیا ید 


واللّه اعلم. 


باب سوم 


درآنچه ارواح خوانند مانندآنچه حان دارده چهارفصل . 


ارواح چهارند و از بهر آن گویند که چون بر آتش نهند در و دد 


۱- بچین (]؛ بجین ۷62( ظ. ۲- سازند ]0([۷؛ کنند (آو6؛-۳. 
۳ اگر شستی ازوکنند (1؛ اکر شستی ازو بکنند خردلك 6 ؛ اکر سشتی 
خرذاران یکنند ]۷؛ اکر شستی خردك ار ان بکنند (0؛ - و . 5 
طالیقونی 0[۷ ؛.طالتونی (1؛ طالیتول- . . ه وآن از خارصینی 
کرده باشند ]6(/۷؛ - و](ع). ع- طالیقون کرم کنند و دراپ نهند 
مکس بران نشود ([۷])2؛ - 01). ۷- حرب کر دانند 62 ]0([۷؛چرب 
کنتد (]؛ - ۳۲ ۸- والله اعلم + 62() . 4- باب سوم در 
آنچ ارواح خو انند مانند آنسچ حان دارد در حهاز فصل 62()؛ باب اندر 
آذحه آرواح خوانند مانندآنکه حبان دارند وآن چهارست (1؛ باب سیوم 
درانج ارواح حوادد ماد انج جان دارند 1۷»-12. 


۲۷۵۶ نزهت امه علانی ۱ 


و گویند دفوج دارند" و دو آنست که بسوزد و ببردو این ژیوه و 
نوشادر است ودو آنست که برد الا آنکه آتش درو افند و آن گو کرد 
و زرنیخست". 

بوه- ژبوه زر را سبید گرداند و دروغوض" کند» و درجمله 
اجساد الازر که در زیر شود و ژیوه برسر آید و دیگرها بخلاف این 
ژبوه بهمه فسرو رود وزر و نقره را بخویشتن گیرد و ملغمه" شود و 
طبع او سرد و تدرست و دروتیزی باشد و قبضی". اجساد را مفلو ج 
کند و حون مصعد کنند گرم گردد و حل کننده شود ودلیلش آنست 
که گر و خارش ببرد. جون و بستانی ودر قر ع آبگینه نهی تو ده 
توده ازژیوه مرده مصعد و از کرفس بر آتش نرم نهی با اند کی گرمی 
همو ار نه مختلف ژیوه محلول شود و آبی کران‌و سید! از قابله‌بیرون 
آید وبدو هرچه‌خعواهی محلول توان کردن. ژیوه بازیت‌چنانکه‌چهار 
انگشت برزیر آن باشدبر آتش نهند بکشیانروز و اند کی زنگار کوفته 
در او افکنند جود لود‌نغره بدو دهندنیگو گردد وسییدی‌روشن بنماید. 

گو کرد- گو کرد حمله احساد رایسوزاند الا زر را و نفره را 
طاوو سی کند وبا سیاهی گراید و بسوزاند و مس را سیاه کرداند و 


۱- و کویند روح دارند و6؛ مانندآنج روح دارند (6:- ](1. رک 
و دوم آست که نیرد الا آتش در او افتد وآن کو کرد و زرمچست 0؛ ودو 
آنست که نردوآتش درو افتد وآن کو کرد و زرنخیست (1؛ و دوآنست کی 
پیرذُ وآتش دروافتد و آن‌کو کرد وزنیخ است )]۷[؛- ور. سس غوص 
(1؛ عوض ع)؛ خوض ()؛ -(۲. ملغمه ([و)؛ملعمه ۷؛ ملغم 
(0 - . مب قبضی (۷]61؛ قبصی ۲-6 . و حل کننده 
شود 2۷)()؛ حلاکنند ([؛-]. ۷ کران وسیید 0؛ کران سپیر([؛ 
کران سبزی6)؛ کران سیمد ]1۷؛ - (]. 


قسم نحستین ۳۲۷ 


آهن را سر ح و زیوه را ببندد وسرخ کند . طبع ک و گرد گرم است 
و لطیف و حشکی أاست و تیزی و سوزند کی و دلیاش آنست که 
بهق و پیسی ببرد چون پیوسته بمالد". گو گرد با عون مارسیاه نشان 
و لکه و پیسی ببرد و از چند گونه است: زرد و سفید و سیاه و سبزو 
کت کوان هه سرخ و گو گرد سر خ که مذ کور است معمو ل باشد 
وال بماوراءالنهر چندانکه و آهی کو کرد سرخ معدنی موجوداست 
لیکن آن کو گردزردباشد که سییل کر دانندبا علاط و آفت و سو ززد ۳ 
و گدازند گی ازو ببرند" آنگاه سر خ‌گردانند چنانکه بر آتش بگدازد 
و تابت تاش و کند زکند و بنگریزد و در احساد پا کیزه شود و رنگت 
بدو دهد 

لیخ زر نیخ مصعل ۲ مس را سید گرداند و آهن رابگدازد 
و قلعی را هت کند و جون مصعد نباشد نعره را سیاه کردانسد و 
ژیوه را ببوی و بتن ببندد ؟ه و بودن او در معدن همچون کو کُردست 
الا آنکه‌بخار سرد ژمینی درو بیشترست»پس بدلن‌سب حون گو ک ‌ 
شود ۳ بر آتش شکیب بیشتر دارد و کُراد‌تر است بوزن » و از حند 
کونه همی دا شید یکی زردماده است و درم دیگرسر خ‌ترست و سحخت 
دیگر سبز وبا زردی گراید . 


و شادد- نوشادر زیو هرا محلو ل کزد جونمصعد 8 او آمیخته 


- حون بیو دیته بمالد ([ ؛ حون دوس اند ۷ ؛ حون یوست بماند 
(0:-ر[). ۲ سوزندگی و گند ازو بیرند (1؛ سوزنده و کند ازوببرذ 
ج6؛ سوزیده و کندازو ببرذ ]۱۷؛ سوزنده و کدازنده بیرد (6»-([. ۳ 
زرئیخ مصعد 0؛ چون مصعدکنی (]69؛- .۳‏ -زیوه را ببوی و 


بتن بیندد (0؛ زیوه ببوی و تن بیندذ 6؛ زیوه را ببوی و بتن بیره سذد 


۳-7 


۳۸ ذزهت امه علانی 


کنی و تسمیع" مس و نقره کند و اجساد را محلول گرداند و ارزیر 
را در کداختن صافی کند. و خحاصیت نوشادر آنست که اندرونی ذبر ۱ 
و بالا را با کیزه گرداند؟ » و بهترینش سپیدست و صافی ومضّرس "و 
چون برزبان نهی سوزش بسیار کند. 


باب چهارم 
اندر جواهر و کینها؟ 


در و مروادبد - جوهر مروارید * از آبست و بر رطویت 
هوائی فسرده شود . در میان دو صدف مطبق برهم نهاده اندرون سپید 
وپاکیزة ونرم و بیرون نا پاك ودرشت و میانش حیوانی مانند گوشت 
پاره‌ای بر کردار رحم و جای او در قعر آب شود و هردو صدف بدو 
اندر آمده سخت ازنهیب آن" تا آب‌باران بدو اندرنشود مانند مر غ که 
بالسخت بر خویشتن بپیچد وبوقتی معلوم پشب بر زبر آب آیدو چون 
دریا از موج ساکن شود و آرمیده باشد صدف از ه-م بگشاید مانند 


۱- تسمیع () ؛ بسیع (1؛ شمع ]۷؛ - «2). ۲۷ که اندرونی زیر و 
بالابا کیزه کرداند (0؛ که اندر ولی زیر وبالا راپا کیزه گرداند (] ؛ اندروتی 
زیر بالا را با کیزه کرداند ع) ؛ کد اندرونی رد خ وبالا با کیزه دارذ ]1۷؛ -]. 
۳ ومضرس (] ؛ و مصرس دندانها دراز و) ؛ مضرس دندانها دارذ 1۷ ؛ 
مصرپس دندانها داود (6 ؛ - وا. ۴ اندر حو اهر و نکینها ]۷[ ؛ 
اندر رجواهر و نگینها هنده جنس (] ؛ اندر جوهرها و نکینها 0 ؛ - <[. 
۵ - جوهر مروارید (1 ؛ بوذن در و مروارید را حواهر و6 ؛ بوذن در و 
مروارید جوهر ]1 ؛ بودن در و مر وارید را جوهر () ؛ - چ.... وت 
نهیپ آن 06 ؛ نهیب ]۷ ؛ - 1 . 


کبوتر بجه که دهان باز کند بوقت زقه کردن تا از تری هوا و رطوبت 
سجمل قطر ه درو امد ۰ پس جون داند که کفایت شد صدف دیگر باره 
سحت بر هم دمم و دز در فرو شود ویکجندی بماند تا آن رطو بت‌ستبر 
شود و سخت گردد و داده‌ها کرد شود 1۳ ژیوه که ببرا کند ۰ آنگاه 
بروز کار بیه‌سرد ودانها کردد از عرد وبزر کت‌شقدرت خحدای عزوجل . 

خحاصیت - مروارید حستن دلو اندوه راسود دارد جو د‌یسانند 
و بخو ردد و اگر همجنین دسا دنل و در چشم کنند سسیدی را درد و 
سود داردء و اگر محلول و و بسرسمید‌ی بسی تما لند ترك شود و 
! کر حد او رل صر ع بخورد سا کن کر داند ودردسر را قایدت دهدجون 
محلول در مسر نما لد . 

باوت.- جمله‌سنگی فرجحت ات و کرم و از حند که 
ی و زردو کبود و سبز وسیید. و اصل همه از آب با کیزه است 
که در میا سنکت سحت بحو بشتن ۳ د مدنی دراز وستیر کر ددصافی 
و کران»؛ و در کرمی معدن از بودن بسیار دسته شود جنانکه در آب 
نکدازد و یاقوت سرخ آتش برو کار نکند از اند کی دهنیت از آنکه 
از آب صافی بسته شده است و معدن او بناحیت جنوبست نزديك 
خحط استوا و از بعد سر خ زرد لختی بر آتش صبوری دارد اما کبود 
را هیچ تاب وشکیب تست 

عاصیت_یاقوت طاعون ووبا را باز دارد وهر که‌بپو شد بر چشم 
بزر گان عزیز باشد و کارها کشاده گردد» و مار گزیده و یا زهرخورده 
| گریاقوت سرخ حرد کند و سوده بنخورد رگ شود و اکّر در گرمای 

۱- بقدرت خدای عزوحل ](0؛ بتدرت خدای تعالی (41-(]2). تس 


۲۷۶۰ نزهت نامه علائی 


- ۰ ۳ مر صو2 ۳ 
کرم در ز در زیان دم تشنکی دنشاند . 

زير جد- زیر حل و زمرد هر دو بکی است لیکن دو نام دارد ۹ 
بودن و تکوین اومانند باقونست اما سبزی رنگش از آنست که‌جای 
او معدن مس است و از زنکار آو سبز گردد و حون دهنها را با آن 
بشهند زیان باز دهد و رنکش تبره گردد. 
آید و منفعت او از بهرزهر قاتلست و گزیدن هوام جون مقدار هشت 
سحی ۵ بخو ردد ۹ هر که پبو سته درو نگرد ثیره چشم برد و روشنائی 
بمفز اید. زیر حد راییو سته ۳ جو بشتن داشتن از صر ع ابمن باشد حاصه 
علت کودکان را پیلک ماشد» و هر که دارد خواب تر سالگ لمممّل حا ره 
جون باحشبار بیو شد وقتی که تمربا آفتات دربر ح مبزان بود مو اقفتر 


باشد" . 


الماس - بعضی از مردم گویند که الف و لام الماس از بهر 
۱ تعریفست " جنا نکه در اسامی آبد و ۷ نام اصل او ماس است وعادت 
" همچنان رفته است که الماس گویند » و معدن او اقصی" خحراسانست 
اندروادی که چشم بقعر و بن آن نرسد و کس آنجا نتوانسد شدن از 
بسیاری افعی که باشد و هر آنکس که آن افعی را بچشم بیند بمیرد و 
آن خاصیت چندان است تا افعی زنده باشد چون بمرد هیچ تأثیرازو 
پبد | تباید .و سکندر رومی جون آنجا همی گذشت ف-رمود تا آینه 
اب دمته 00]0؛ دهتیت ۳-46 ۷- مو افقتر باشد () ؛ به موافقت 


(1؛: بمو افعت ۲-6 ]۷ . ۳ بعصی ار مرجم کویند که الفولام الماس 
از هر دعر یقت () 0 حنان عبارت ر 42 ات که الماس کویند اقنتتا این 


الئی و لام تعر یفست 1 بعهمی حنان عادت. رفعنت لی بعبارت الماس کو دید 


و این الف ولام تعریفست و)؛-. ۴- اقصی ۷]2/()؛-(](]. 


ستاو سس وروی تیصو عی ع اس اس تاه اس ات ات وت او ی ج ورس سور سس ی وس سک اک سا و جک سکس اس چا سای یسیع اس سا سا و اس لسوت جر رو 


قسم تخستین . . ۱ ۶۱ 


بسیار براه بنهند تاجون افعی صورت‌تن خحویش می‌دیدند همی‌مردند.. 
و از بهر حاصل کردن الماس چاره و حیلتی دیکر ساخت و بفرمود 
۳ گو سیندان بکشند و بو ست داز کردند و باره پاره کردند و در آن 
وادی انداحنند تا الماس در و همی آوبخت ومرغان بربودندی 
و برزبر بر آوردندی از بهر خوردن عویش آنجا الماس یافتندی از 
جرد و بزر کت : و الماس برهمه قوت دارد و هیچ برو کار نکند از 
آتش و پتك و سندان الا سرب که از همه گنده‌تر و کمترست و گو بند 
چون کر‌با سرت رکجا دربو ته کنند؟ بتوان کداست» ورنگش‌نوشادر 
صافی را ماند وبهای کران دارد ومنفعتش سار است» و با زربطبع 
دوسی دارد و جود بنز دیکش رسد در آو بزد؛ 3 آهن ۳ و کار نکند 7 
یاقوت را بدو سوراخ ونقش کنند» و در آهن غوض" کند» و هر کجا 
الماس "باشد معدن زر تواند بودن » و گوبند در خحراسان معدن زر 
ببایند . ۱ ۱ 

پیر وذه"- پیروزه سنگی است با روشنائی هوا صافی نماید 
و جون هو ا تبره باشد رزکت دك نماد ولباس پادشاهان نیست اما 
از بهر نام بفال دارند. و در اوسستی است و جود روعن بدو رسد 
نیکوئیش نقصان پذیرد» و هر آن سنگی که از لون خویشتن بگردد 
بکار سست» لد 7و با رد نك شفاف و تابنده وصافی و بی نمطه و شاد. 

دهنه - دشمنز بر جدست و چون با هم بنهند زبر جد رابشکند 
و نور و فروغش کم گرداند» ودر معدن مس باشد و طبع او سر دست» 


۱- جون گزم با مرب یکجا در بوته کنند ([؛ جون بزکرم زیزند 6؛ جون 
برسر او ریز ند]۷[()؛-. ۲- غوض ۷؛ غوص ([؛عوض ع)؛ خوض 
(0؛-, ۳ پیر وزه «6(]۷]6؛ فیر وزه ([؛- 1:1 ۱ 


مسیتوا 


2 نزهت نامه علائی 


و اصل آن دودی و بخاریست که از معدن مس برمياأید و بدین سیب 
سست است وسبز. وبا روشتی هوا صافی باشد و با تیر گی هوابگردد 
و حون جند سال بر آیدا آن تور با او نماند و از بسیار گو نه است و 
باشد که در دلگ سیگ از حند کو نه 3 

خاصیت زرنرم کر داند و شکنج از او بیرد و حون با او 
بکدازند زر را نرم کند خاصه اکر زرکانی باشدء" و او را خاصیتی 
نيك است در زهر" چون در آب حل کنند و بجای زخم مار بمالند 
وا گر وو دنر باشد دهد تابخورده وا گر کسی را دهند که زهر تحخو رده 
باشد بجای زهر کار کند از آنچه در روده آویزد و نقطه‌ها براو فکند 
و بزودی نيك‌نشود وعلاج بسیار خجو اهف. اگر پنج شش مکس‌بگیر ند 
و در سنگث دهنه بندند و ازجای گزیدن زنبور بیاویزند ساکن گردد. 

لاژود۵"_ لاژو رد با زریتهی خوبتر نماند و هر که هر دو بو شد 
برچشم زیبا و حوت نماید و اورا دوست داز دد» و درد چشم راسود 
دارد؛ و جود در کحل کنند و ان فشانند ازو دود بر آید بجند 
لون" وا گر بازر بگدازی نرم گرداند و سر خ‌تر نماید. 

بای زهر - باد زر هر سنکی شر دهست همه زهر ها را سوددارد؛ 


۱ وجون حند سال پر آید 62 ) و حون‌کهن کردد (]؛- ۳[ . 

۲- خاصه اکر زر کانی باشد ([؛ خاصه اکر شکار با اوباشد 62:-۳ [۷().. 
۳ او را خاصیتی نیکست در زهتر 6([۷؛ خاصیت او در زهر آنست (1؛ 
خاصیت او در زر عرستج)؛-]. ۴ لاژورد ]0(۷: لاحورد (]؛لازورد 
ج)؛- 1 ۵- بحندلون 0 ؛ کونا کون (1 ؛ لون لون ع) ؛- [ , 
باد زهر 00]6؛ فاد زهر (1-41 


قسم تخستین ۱۶۳ 


زعفران کنند آنرا باز برد و از چند گونه است : بهترین سپیدست . 
پس حاله گون؛ پس سبزفام که سییدای بدو کر اید وازجین وهندوستان 
و تر کستان آرند و بهتر از همه خراسانی باشد» و آزمایش آنست که 
پادزهر را برانگشتری نشانند و کرباسو را چشم بر کنند و در کوزه 
فکنند و با این انگشتری از بعد هفت روز اگر چشم کرباسو باز آید 
نیکست و خالص والا نيك نباشد. وا گراین انگشتری در دهان گیر ند 
فابدت کند و برجایگاهز حم مار و کژدم وذراریح نهند سا کن کرداند 
و درد و رخحم از همه اندام بپرد و منفعت کند . 

عقیق - عقیق را از شهرهای یمن آرند و ماو دریای روم 
بهتر باشد و بهترین سر خ است که رنگث نیکو دارد یا زردی ضافی یا 
رنکت روشن؛" و جنسی دیگرهست که رنکّت نیکو کمتر دارد و لیکن 
بخاصیت از همه بهترست بر نگ آیگوشت بودجون گوشت بر آتش 
تهی و آب ازو بیرون آید»" هر که این با حویشتن دارد تیزی‌خشم از 
او بشود؟ و خحصومت نطلبد» و از جایگاهی که خون آید باز گیرد 
خاصه زئي راکه بی‌نمازی بسیار باشد و اگر بسایند و بدندان بمالند 
رنگك و خوره ازو ببرد و خون دندان ببرد» وا گر عقیق رومی بسایند 
و پنج میل در چشم کنند سبیدی که برافتاده باشد ببرد و روشنائی 
بیفزاید . 


ا-کوژدم و ذراریح 1۷؛ کزدم و زراریح (1؛مار و کژدمع6)؛ کژدم 0:-1. 


۲- یازردی صافی يا رنك روشن (1؛ وزردی صافی بارئك روشن ۷62[؛ - 
:91 ۳ برنك آب‌کوشت بود جون کوشت برآتش نهی و آب ازو 
بیرون‌آید (1 ؛ برنك آب باشدکه از کوشت بیرون آید جون برآتش نهی 
:-<[. ۴- تیسزی خشم از او نشیند ([ ؛ تیزی جشم از او 
ننشیند ع6؛ بیری حشم از او بشود (0:-1(]2. 


حماهن. داشتن آن پستد یده بیست و معنی او از آهن است . 
اگر کسی با خویشتن داردو درمیان دو دوست بنشیند ابشان را باهم 
حصومت اند و اکر دوتن جنگ میکنند وبر ایشان رود زودحعصو مت ۱ 
ایشان بیفزاید و قریتر گردد. ِ« 

۱ بسد ‏ - بسداصل مرجانست که در کنار در با روید.وهر که‌بیوشد. 
ودر کردن و دست ویای؟ دارد صر ع ازو بگردد. و اگر بجای مسو ال 
بکار دار زد حوره از بن دندان ببرد و قوی گر داند و این ی و 
حون در گردن فکنند بجای قلاده جنانکه تا بطحال برسد" فایدت کند 
و درد سیرز را سرد و منفعت کند . 

.کهر با اک کهر با با حداوند برقان باشد منفعت کند و اگرزن 
آبستن برمیان بندد بچه را نگاه دارد. 

بلو 2 - جنسی است از آبکینه الا آنکه در معدن خحویشتن 
ببا لوده است و بهم آمده و از آبکنه سخت تر و روشن‌نرست و اگر 
بر بلور رنکت نهند مانند باقوت و بدنعش نماید و تنها؟ ماأنند آیکنه؟ 
است لیکن سنکست و ازو سخت‌تر و حون بر آهن زنند آتش ازو 
بجهد و تبث بیرون آید بشتر از آنکه از دیگر سنگها آیده وبر چشمه 


آفتاب بدارند و شعاع" برو تابد و ر کوی سیاه یا پنبةٌ نرم" بدان‌جای : 


۱ بسند (1؛ بسنده و)؛ بسد ]۷[؛ پسد (6؛- ر[. ۷- در کردن و دست 
و پای 0 کردن و بای و دست 5)؛ در دو دست و بای ]؛ دردست وبای 
- 0؛ سقژ... ۳ برسد(]]0۷؛ رسد و6؛-  ...0‏ ۴ پلور([؛ بلور 
0(۷60؛-(1. ۵- تنها (1؛ ببهای)؛ مها ]1۷()؛- 1. ایکیند 
( بلوری)]۷[؛-۳. . ۷ شعاع 1۷]6؛ شعاعش (]؛ حراق (6؛-1. 
۸- نرم (1۷]1؛ برج)؛ نرل)؛- ط... 0 


قسم نتخستین ۳۶۵ 


سیمیحه 


دار دد آتس دروافتده و بسوزاند » و ا .کر کسی باره بلور بر سر بندد و 
بخسید خحو ابهای تر سناكك بیند. ۱ 
شمه شبه ازشهرهای مشرق وهند آرند واز طبرستان حاصه در 


شهر آمل مو جوداست. هر که 3 حولشتن دارد چشم بد ازو دورشود. 


!گر روشنائی جشم ضعیف باشد و مانند ابری در پیش چشم آ ید را 


مانند مکّس پندارد" آینه‌ای و میلی از شیه بسازند و مروقت در آن 
می‌نگر ند؟ و میبل در چشم که دفع آن علت باشد وقوت‌روشنائی 
بیفزاید» و در کحل بکار افتد". چون شبه درزیر بالش دارند ترس از 
دل ببرد و نيك باشد. 

پیجاده - بیجاده سنگی‌سر خ‌است وچون از معدن بیرون آرند 
تار يك باشد و جون نکین سازدد روشنائتی بیفز ابد» و دسرجچه سرحی 
فزونتر داره بهترست. هر که آنرا در چشمه آفتاب بدارد تاگرم شود؟ 
آنگاه نيك درو نگاه کند روشنائی چشم را زیان دارد » و هر کسه با 
حویشتن دارد خوابهای ناهموار و آشفته" بیند. 

جزع - جزع ازبسیار گونه‌است‌و بچین باشد". خود برنگیرند 
الا کسانی که درویش وضعیف حال باشند» آنقدر بردارند که بدیگر 


۱- یا مانتد مکس پندارد (]؛ یامانند مکس جنان داندکی ازوهمی برذع6)؛ 


یا حنان دانند که مانند مکس ازوسمی نرد ]۷[؛ یا حنان داند که مانند مکس 
از وهمی برد (6؛ -1. ۷- هروقت‌درآن می‌نکرند)]0[۷؛ هرروزی 
درآن همی نکرند (1؛- .19‏ ۳ درکحل بکار انتد ]00[1؛ در کحل‌جشم 
بکارپرند (1؛ در کجل حشم بکار افتد و6؛-. ۴- تا کرم شود ]0[۷؛ 
1( 1 ۵- خوابهای ناهموار و آشفته بیند 0([۷؛ خوابهای‌آشفته 
پیند و ناهموار ([ ؛ خوابهااشفته بنید ج6؛-ج[. ۶ و بجین باشمد 0 
وبچین (1 ؛ و بحین ع) ؛ ونحسد [1۷؛-[. 


۲۶۶ ۱ ۱ نزهت نامه علائی 


شهر ها بر تل و بفر وشند و بیشتر از بلاد مغرب خیزد» و ان بتر سنگیست 
و بس باد نام اوبفال که جزعست" و پادشاهان یمن نگذارند که‌بخزانه 
ابشان رسدیا کسی آنر ابیوشد. وسنگی است ازهمه سختر | کر بسایند؟ 
و ددو جلای باقوت وزر دهند تروشن شود و حر.لا بذ برد هر که ۳ 
خویشتن دارد غمش بیفزابد و خوابهای آشفته بیند واندر میان مردم 
که او با ایشان بنشیند" حعصومت افتد. اکر سنکی بزر کث از جز ع 
درمیاد موی سرزن آبستن نهند و بر او رندند؟ که بخواهد زادد بو قت 
زادت بی‌رنج بار نهد بقدرت خدای عنَزوجل ", 0 
جرسسسات و اصل آن کی مست است و درمستی 1۳[ 
راشد۲ و همچنین معنی کما نی و بدلن نیم دل همی بوم". و نیز باصفهان 


در رودخانه بدست توان آوردن . خحاده نیم برشت را کبری حو انند؟ 


۱- و این پترسنجی است و بس‌بادنام او بنال که حزعست ([؛ و این سنکی 
است و بس باذ نام اوجز ع است و6 واین نه ۳ سنکی افتک و بس پادنام او 
را که از حزعست ]۷؛ واين نر س‌سنکی‌است (6:-(], ۲-ا کر بسایند (1 ؛ 
اکربمایند 65؛+جون‌بسایند ]4001 ۰8 ۲ یاقوت وزر دهند0؛یاتوت 
دهند ([؛یاقوت‌زردج)؛ یاقوت دهند ورز 1۷؛ -1. ۳ که او با ایشان 
بنشیند 6([۷:-21(۳). ۵- بروبندند 6؛ درو بندند ([]۷[؛-0۳. 
بقدرت خدای‌عزوجل ]0([۷؛ -(21(1). ۷- یعنی مسلم واصل‌آن 
کمسنت است ای در مستی او کمان همی باشد (1؛ یعنی نه مستقیم و اصل 
آن کی‌مست است مرا در مستی اوکمان همی باشذ, 6 ؛ حمست را اصل 
میت اسامی درمستی او کمان همی باشد ]0([۷:-۲. ۸- و بدین نیم 
دل همی‌بوم )؛ و همجنین معنی کمان‌ای بدین نيم دلست ]۷؛ وهمجنین‌معنی 
کمانی بدین‌هم دلیست()؛- ([(1. 4- خایه نیم برشت را کبری‌خوانند 
۶ خایة نیم برشت را رکیری خوانند (1؛ نیم بخت راکیری خوانند 1۷؛ 

سم دحت راکیری خو انند (0؛- [. 


مت سس وس بیج مرو ون و وس رن وف هب وه طسب سس سس سوت لوط زو اطر ما پم 


فسم نخستین ۲۶۷ 


و جنسی است‌سیید که در اوجند لون باشد مانند قوس فر ح» دیوانگی 
را که در اول و آحرماه بدید آ ید سود دارد و سا کن کرداند جود با 
عو یشتن دارند. هر که درجامی ان نیت سیکی حور همست شوو 
و اگر جام نباشد و پاره‌ای از آن ور نبید افکنند هم این فعل کند. و 
۱ ا کر منقرس برجایگاهی دردمند بندد سا کن کرداند و حون در ز سر 
با لش نهند خحو ابهای نیکو بینند و جون با خو بشتن دار ند از چشم د له 
ابمن باشند و الله‌اعلم". 


باب پنجم 


۱ ندد اجساد معد‌نی 


مرقشیشا - مرقشیشا زاج است گل و شوخ" ازو جدا شده و 
دلیل آنست که ار زاح" رادر آب گرم کنی وچند بارصافی کٌردانی 
تا گل و شوخ ازوجدا شود آنچه بماند مرقشیشاست و ا گر بسوزانند 
و مکلس کنند دربسیاری اعمال صنعت بکار افتد. و ا گر بجای‌سنگت 
آتش بکار دارند آتش نيك ازو بجهد از بهر آنکه" درو گو گردست. 

طبع سردی دارد و چون بسوزانی سرد و خشك شود باید که آنرا 


ات هر لك درجامی حمست ) 3 حون از حام حمست (] ؛ هر که در حبر ی 
ازحمسب ۷؛ هر لد درحیزی از حمست (؛-ر[]. بآ واللهاعلم 3( ز 
بقدرت خدای عزوجل ]1۷؛ بدرت باری تعال (0:-](1, ۳ شوخ 
(1: شاخ ج0؛ مبوخ ]۷؛ - ظ. ۴- زاك 0([]۶؛-(1(]. ۵ 
آنکه (؛ آنج 07۷]6؛-(1. 


ام 0 ی 0 


سم سین خرس | 


۱ ۰ ۰ ۶ ۶ 
۸ ۶ ۲ دز هت ذامه علانی 


نرم گردانندا و جربی درو آورند". و از حند فلت و از حند لو ن: 
بحی زرد ذهبی 4-۹ از همه بهترست و جون برمحلگ دنی رزگّی رر 
نماید» دیگر که لون نعره دارد» دیکر دحاسی» دیکسر حد بدی 
و این مانند بندقی باشد سیاه و این. ازهمه افزونترست بخاصیت‌زژیوه 
سمدد و آهن بکدازد وغوض" کند و ارزیر وسرت را سخت گرداند . 

مسا - گوهر مغنیسیا از زیوه است مرده و کل او تبره 
است وعمل آ یکنه جز بدو تمام نشود و نشافست" » و شوخ نخورد 
و با کیزه کرداند» و مختیسیا مس را سید گرداند وارزیر و سرت زا 
سخت کند. و حند جنس است: بکی بلون تعا کستر سیاه‌است و درو 
چشمها همی تابد و این ماده است » و بارةٌ دیگرهست از آن سخت‌تر 
و آن حدددی است و درست 4 و جنسی دیکر هستحاسی فروغی 
دارد و این از همه بترست: ۱ 

شاد نه ۶ شادنه را حجرالدم خحو انند و اندرو گو گردی است 
و طبخ اندك یافته" و نقره را بشکند ومفتت" گرداند وبسوزاند» و از 
او دو گونه‌است؟ یکی نر ویکی ماده و در اعمال صنعت قوتی وتأیری 


تمام درد و جون کسی ۳ حویشتن دارد او را خوات نرد. 


۱- بایدکه آنرا نرم کردانند (1؛ بایذکی نرم کردانی ۶)؛ باید که‌نرم کردانند 


۲ که ثرم کرداند (0؛-۳ , ۲- چربی درو آرند ([؛ حزنی درو آوری 
62 ؛ جربی درو آورند ؛ جربی درو آویزند (0؛- ۲ . ۳ توص 
(1 عوض ع6)؛ خوض (0؛ -. ۴- مغنیسیا (01؛ مغنیساج)]۷[؛ 
:۳1 ۵- شافست (ا)؛ شاف است 0[۷؛ -۲۳2 . شادنه 
)]۷()؛ شادنج ([-.. ۰ ۷ طبخ اندلك یافته 0(۷]6۶؛ طبخ‌آید (1: 
5 ات مت 6 ؛ مت (1؟ معت ۷۲؛ تا 0 0 ۹ 
دو کونه است ]۷[؛ دو لونست (1[؛ دولون‌است 6۶؛ بادو کو نیست (0:-1۲ 


سس سس وس جوز اس لا اساسا سا ات وی سس ات سس و رو و و رس لس 


قسیم نحستین ۳۶۹ 


مه ۱ . 23 ت ۰ 
مقداطیس شد مقناطیس سنکی است آهن‌ربا و تا بدا حجد آو 
را آهن اطاعت دارد که ا گر جوال دودی بدوداری‌بر باید و همچمین 
دبگری را همین جوال دور بگیرد" و همچنین در قدروقوت سنگ 
بیکدیگرپیوندد. و بهتر جنس آنست کهسیاهی دروباشد و با سرخی 


گر اید.و | کر مغناطیس نزديك قفل بسته داری پرهار | در هم آرد جنا که 
بی کلید توان گشادن» و اصحاب حیل درمیان کاغذی نهند این سنگت 
را پس بقفل نمایند و گوبند این از تعویذ کشاده شد" . ! گر مردی را 
رندش آهن داده باشند این سنکت را جرد کنند و با روغسن ردو دهند 
م4 جر ده‌های آهن بخو شتن بد برد و ببارد و مرد شا "۳*۹ ۱ ۳ 
سخاله زر و آهن بهم برشده باشد بزحم سومان و جدا نتوان کردن 
و وان ان ۲ ی ابن سنکت را بدان دارند هرحه آهن باشد نو کنرهة 
وزر بماند. ا گر سرنیش فصناد در ر کث شکسته شود یا بن تیری در 
اندام بماند و این سنکث ۳ بر آنجا بندند بیرون 2 : ۳ منفرس 
را بگاه دردفزودن سنکت مقناطیس‌دردست نهندسا کن شود و همچنین 
ا گر زنی آبستن بوقت زادد در دست کیرد زادن برو آسان شود. اگر 
این سنکث را در سر که نهند قوتش بیقر اید. اگر بخیو 5 مرد زوژه - 
دارتر کنند یا بسیر" نيك بمالند قتوتش سست شود و آهن نرباید و 


حون بسر که بشو ند بصلاح باز آبد. 


تست ود ی لا اس سس سس سس سس وت يس مد وا سای نو تست وس ط پم 


۱ مقناطیس (۷]1؛مخناطیس ج)؛ مفناطیس()؛-(1]. ۱ ۲ همچنین‌دیکری 
را همین حوال دوز بکیرد ([؛ همجنین دیکری را این‌جوال دوز بکیردج)؛ 
همچنین اکر حوال دوری ددهند ]۷[؛ همجنین اکر حوال دوزی دیکر بدهند 
(0:-۳. ۳ کویند این تعویذ کشاده شد. ([؛ کویند ایسن تعویدی 
است +6([۷]4:-۲. ۴ بسیر (21)؛ بسر که کهن ]۷[؛ بسیر0:-۳. 


۲۷۰ " نزهت نامه علائی 


و نیا توتیا مس را سبید کند وزر را بشکند و سر خ گرداند 
جون با و کُرد تسو به" کنند. و از جند کسو نه ات سبز باره بار ه ُ 
زرد حوزی»" سبز کرمانی» و سوری که‌قصب خوانند» هندی معه‌وك 
محمودی» و بهترین سپید اسثّ‌و چون ببینند چنان دانند کسه شوره 
بر آوردست یا نمك بروفشانده‌اند » و در ساختن برنج خاصیتی تمام 
دارد و آنجا گفته شود. . . 

ماگ نمك از چند کونه است: نمك وش خوردنی و نك 

۱ تلخ که زرگران دارند و زبان‌کار بود و نقره را بدان جلی دهند» وا کر 
کسی نمك تلخ در خحوردنی افکند با در گوشت کند با در طعامی کند 
یادرنان کند وجند پاره‌ای از آن بخورد بسماری زشت از آن پدید آ بد 
جون سل ودق و آماس و این حاصیتی عظیم است. نمكث تلخ‌اندر آنی 
سرخ و سپید و صافی است و سخت و از آن طبقها سازند » و نفطی 
که ازوبوی تقط آید و آن باره‌های‌سیاه است» و طبرزدی سفید صافی 
روشن, و هندی نمککیست که طبرزد را ماند و سختی دارد » و بیضی 
که ازوبوی خایهٌ پوست باز کرده آید؛ و دیگر نمکها معمو لست‌جون 
نمك قلیا و مك خا کستر و نمك کمیز و نمك آصو و مك موی و 
هریکی قوتی و فعلی دارد. و حمله نمکها گرم وحعشکست و ازسیلان 
آبست که در آفتاب ببرورد. و در نمك خاصیتی عجیب است از بهر 
بیمار شناختن» دیگی نحرو" از سفال را از سنگت دسا نگ و آتش درو 
5 ۲ و دسر در حانه هنك و دو سه باره دمک بعدر دانگی و نیم 

اس س‌ویه 7۲ ) ؛ تشویه ([2) ؛- . ۲ خوزی 62() ؛ خوری 
-(۱(۳. ۳ دیکی خرد ([؛ دیکی خردلك ج) ؛ ددکر خردك 1۷؛ 
دیکی (13-40. 


قسم تخستین ‏ ۲۷۱ 


درم" بر آتش نهند ا کر نمك بجهد و درخانه نیفتد بیمار زنده ماند» 
ا گر در اندرون خانه افتد بمیرد » اگر بعضی در حانه افتد و بعضی 
بیرون بیماری وی دراز گردد . و نمك تلخ چون در خوردنی فکنی 
بیماری دراز آورد. حویشتن را از نم تلخ دورباید داشت. 

اج لح از جند کسو زه است: سر خ و سبز و سیاه و زرد و 
یی . آماسیید از دو کو نه است: میکانی " و آثراکربه و اند و در آن 
رشه‌های سبز باشد و دیگری سید تحا لص آثر | شب خوانند و ریکی؟ 
نمز گو بند بعضی سخت باشد و بعضی سست و امتحانش آنست که 
حون کت و بماژو بمالی سبأه نکروی٩‏ و از لارحان و طبر ستان" 
آرند » لیکن بهترین یمانی باشد و برو حطها باشد . و شب شوره 
کوهست جنانکه دملت شوره زمین. و زاح زرد از حند کو نه است » 
زاج حبر که چژن بشکننددرو مانند صمغ پیدا آید واین‌بهترین است» 
و زاج کفشگران و رنگرزان که بر آن چشمها بیدا باشد» و سر خ را 
سوری خوانند و از همه این عزیزترست و از معدنهای قیرس!۲ آرنده 
و زاج سیزرا| قاقند" کُو بند و قلقطار فرود آنست وزرد است وقلقدیس 
فرود و(2طارست. اما قلقند راطعم شبردن باشد. و حمله زاجها اصاش 


۱- بقدردانکی ونیم تا نیم درم ع6؛ از قدردانکی و دانك ونیم تائیم درم 
(]؛ ازقدردانکی ونیم یانیم‌درم [11؛از قدردانکیو نیم و تا یمدرم (6؛-و1. 
۲ راج 0 ؛ زرئیخ و شب (]؛ زاج و شیه 0؛ زاح و شب ]1-۷ . 
۳- میکانی ([2)؛ شب متکانی ۷()؛-۳. ۴ ريك ( ؛ زمك )؛ 
ربك ]1 ؛ رمك (6:-۲. هب سیاه نکر دد (1 ؛ سیاه بکرداند و6؛ - 
8.. ع طبرستان ولارجان (]62؛ لازجان و طبرستان ]۷؛لارجا 
و طیر ان (6؛- ج1. - تبرس ]۷[() ؛ قدس (] ؛ قندس و6؛-[ . 
۸- قلقند ([(0؛ قلعند 2۷؛ قلتت ع)؛- رز 


تن کب و سیسوس سس ارجا وا جرج : سین 


: ژیوة مرده است و گو گردی ستبر با تریت ژمین آمیخته و گوهر 
مر قشیشان دارد. و جون قلعند در آب کنی رحازه برافشانی کي و بشه 
همه بمیرند» و ار کُو کرد و شو یز باآن بار کنی" قویتر و مسوش 
همحنین از و بگر برد وبرسنگق حیحامان بما لند که بد ال سر ۵ تیز کنند 
جنان شود که موی بتراشد» و زاح رنگرزان این‌کار را قویتر. 

لو ۵2 دوره از جئد چخس است: یکی بوره‌نان و آن بار هیا 
میال سقیدست و بشوره دیو ار مائد و بوره زر کران سبیل باشد » و 
زراوندی بسرخی کر اید و از همه تىزتر» و بوره‌ای هست که از دیار 
عرب آرند و از درعت عرب خیزد» و تنکار بوره‌ابست چرت از شیر 
اسب کنند و تنکار معنئی ات که ای از .تن کرده" . بوره را قوتتی 
تمام است ؟ از بهر کر ۲ حون بکر مابه در خحو بسن مالند و بر آن صبر 
کنند" فایده دهد و کلف روی سرد و حون علق در کلو ماند سر که ۳ 
بوره درفکنند و بدان غرغره کنند بیفتد» و اگرسر که بربوره ریزند 


در وقت بجوش آید. 


باب ششم 
آندر اجساد مو لده که بساز د 


بر تج - اصل برنج از مس است و توتیا و رما با ناطف؟ 


۱- باآن پارکنی (]؛ بیاران بری 02؛ بیاران کنی (0؛-ظ . ۲- و 
تکار معتی آنست که ای ازتن کر ده 1۷۲62:-1(۳(). ۳- بوره راقوتی 
تمام است»1۷]6؛ بورءٌ‌قومی تمامست ([؛-۳(). ۴- ازبهر کر 0([۷]2؛ 
درعلاج کر(]؛-ر]. ۵- ناطف ۷]6۶[()؛ ناطفی (1؛-([. 


قسم نحستین ۱ ۳۷۳ 


با مویز با چیزی شیرین بخورد آن دهند برنجی آید مانند زر وبدین 
سبب بتازی شبه خحو انند که شبه است بزرا. و بهترین آنست که این 
اعلاط در روغن کنی و از بزر کتان حالص بهتر وجمله اندر کوزه‌ای 
نهی و سربگل بکنی ويك شب اند تنور گرم نهی»دیگرروزیر گیری 
و بخورد مس دهی اندر کداعتن» و اگر مس راک نیمه بوژد او 
توتیا بر نهی سبز آید و معقدار سه يث زرد و بقدر دانگی سقیك . وبرنج 
را ده بسانج" کوفته بیزند با سر که ترش نيك يك شبانه روز و هر گاه 
سر که کم شود بیفزایند و آتش نيك هموار باید نیکو شود و ار با 
نفره مزاج کنی عجب آید. ۱ 
ساختن برنج نیکو ‌‌ ابن بر اعدیست که بر محت زر را ماند. 
بستان یکمن‌توتیای بصری ویکمن دوشاب کشمشی" و ده سیرزریخ 
زرد و .ده سیر پیه کاو و بر صلایه فکن و سحق میکن و حمیر شود 
آنگه در تنوری‌گرم نه چون پیه کداخته شود و بجای خسویش رسد 
بیرون آور و ده سیر رندش مس دربوته کن با يك سیر از اين دارو و 
همی جنبان ۳ بهم آمیخته شود و آب لک بخته؟ اندلک اند بروهمی 
چکان و يك سیر سپید روی و نیمدرم پیه گاو برآتش بگذار تا نيك 
بخته گردد و جون از آتش بخو هی کرفتن جّل دائلگ؟ یسور سر خ 


رم ۱ تن ۳7۹ ۰ سم م۶ 
برو فکن و بردار؛ بر نجی اید نیکو که از زر داز نشناستد. عملی‌دیکر : 


۱-که شبه‌است بزر]۷؛ که بزرنموداری‌دارد(1؛ کی شبهست بزری)؛ که شید 
پزرل4 ۳ ۲- به‌پسایم(]؛ بیپاتجع)؛ سسانح]۷؛ پتسایح ()؛-, 
۷۲ کشمشی 1۷]6؛ قشمشی(6؛-(1(1. ( لکابخته01۷]6؛ لکا([؛-۲. 
۵- "ند دانك (]؛ مقدار دانکی و۷6[()؛-۳. ع عملی دیکر)]0[۷؛ 
دیکر (1؛-7]. ۱ 


۳۷۲ نز هت دامه علانی 


جهاز جزو کو گرد زرد بکد از و باي حجز و توتیای ساده دراو فکن و 


بردار و برصلایه نه و با بك جزو نوشادر و سه جزو نمك اندر انی 


سحق کن و مس وارزیر بيك وزن بگداز" و بريك درم از آن دو درم 
انعلاط بر ده وبگذار تا تیگ کد دنه شود این | کسیر یست که بلت‌درم 
از آن برده درم مس با کیزه دهی رنگی آید تیکو . 

ثیر وا" اصل یروا مس است و سرت دو پر خ" مس و يك 
برخ سرب يا بوزن راست نیمانیم*. اما کمینه" هفت من مس باشد و 
س٩‏ 1 سرت نیكت باشد و هروقت ۳ بزبر و زبر کنند از هم حول | 
شود وسرب‌بیرون آید» و مقر ع‌را اصل‌شش مس است و چهار سرت. 

سپید زوی"- سبید روی‌ازجند کونه‌گوهر"است:سکزی شش 
من مس و چهار من قلعی » عراقی هفت مسن مس وچهار من" قلعی » 
سغذی*۲ ده‌جزو. مس وسه جزرو قلعی و رل جر و مر قسیشا . اما فلسفی "۲ 


که رزگت نگیرد بر بلک من مس هدات و فمه قلعی رهم و آنگاه بکباره 


بجدازند و برمسریکمن پنجاه درم زرئیخ زرد و پنج درم سپیداب و 


۱- بکداز ([؛ بکذاز 06؛ بکذارند ]۷[ ؛ بکدارند 1-0 . ۲- یروا 
([و6()؛ یرو آ۷[؛-۳. ۳ برخ ([0؛ برج 1۷:-(1. یا 
بوزن راست‌نیمانیمی)؛ يا بورنی راست نيمه‌نيم (1؛ دادوژن راس سماسم 
نا بوزن راست بنماييم 0:- . ۵- کمینه 0؛کهسن ج) ؛ کهن 
-1(۳. ی مه من ۷()؛یکمن([؛ حهارج)؛-9. ۷- سید 
روی ]01۷؛ سبیذ روی )؛ آهن (]؛-۲. ۸- کوهر 3]6() ؛ جوهر 
([؛-۳. . .4 چهارمن ]00[۷؛سه من([؛ سه و6؛-(۳.  .‏ ۱۰-سفندی 
(1؛ سعیدی و)؛ سعدی ۱۷۲()؛-1. ۱- فلسفی (][() ؛ ملسمی ع) » 
سنی  .8-4]‏ ۱۲ رنك 08۲؛ زنك 1-46 


قسمم ۰ تخسمتون ۳۷۵ 


دو درم.مرقشیشا بر نهند و این بهتر است از بهر آنکه مر کب است و 
تجویف!" دارد چون زخمی بدو رسد آوازش بیشتر باشد و دیرتر 
ٍِِ« ۱ 

آهن سر د.لنی - برده من" شرای؟ يك من نرم آهن باشد و ان 
چنین اولی است و گروهی قدری نقره برونهند . سراندیبی نرم آهن 
بااستخوان هلیله ومغنیساوزاج بوزن یکدیگر نيك آید. پولاد" را گر م 
کنند و در دو غ ترش با آب انار ترش کنند چند بار نيك گردد؛ و 


لّهاعلم بالصو اب . 


باب هفتم 
اندد اجساد معمو له 


شنگرف - آهن را زنگار سرخ است و مس را سبز زیر" که 
سبزی از زردی و کبودی خیزد. و کردن شنگرف چنانس ت که ژیوه 
بااگو کرد در شیشه کنند و بر آتش تنل شنکرف گردد؛ و آنرا معداری 
هست و تجربتی تا ساخته شود. و ا کر ژیوه با کو گرد در پوته کنند 
و دیگری براو نهند و بگل‌محکم کنند چنانکه بیرون نیاید وبرآتش 
نهند. ژیوه مرده سرخ برخیزد و بربوته زبرین نشیند. و زنگار مدوب 
و قلعی سید باشداز آنجه کو کرد در ژیوه اثر کم کرده است» وسرب 


اس. دعجو یف ۷+ تجو دی (]؛ تحوین) ؛ دحو دف ۳۳-0 . 5" سر ندییی 


0 سرندی 1-0 . ۳- شك 1۷])62؛ شپه (1 ؛ سك (0:-(. 
۴- بولاد ۱۷2 (۵:-(](]. ۵- والله اعلم‌بالصواب 6()/-1۷1](۳. 


۷۶ . نزهت نامه علائی 


بسو زانند سر ح شود از آن<ه زیوه و کو کُردخام سر بهم آمده است 
و ازو سنجرف‌تاری" بی‌روثق بیرون‌آید از آب تیره ژیوه و گو کرد. 
و زنگار نقره آسمان گون باشد؛ و زر را حود زنگار نیست از آنچه 
اعتدال تمام دارد و در اجزای او فزونی و نقصان نیست. ‏ 
زدکار. زنکار سبز که از مس حیزد آنست که صحصفقه‌های مس 
یز ند و در مبال ثفل "سر که نهند تا حون سبز کردد ازروی مس‌زنکٌار 
بگیر ژد و ددگر داره باز جایگاه بر دد تا حمله زنکار شود . و زنگار 
نهر ه را سیاه کند ومس را سر خ کند. حون بسوزانند و یجکا زند بلور 
را رنگ دهد » و ا کر زنگار محلو ل ۹ بسر که و در آفتاب کرم 
ببرورند تا جون آب بر گت جغندر کوفته بیاید" و پیوسته سروین؟ 
بکسان داشد و ره 9 حون زر کم عبار گرم ون و در او افکنی 
عیار بیفزاید و نقره را نیز رنگث دهد و این خیانتی* بزر گك است. 
اسپید‌اب - اسییداب سر بیست که‌باآ تش‌بسوزانند.و بازهره کاوبر 
بر نج‌نهندنرم گرداند ونیکو و باژبوهسوخته نترهر اسر خ کند.واسپید اب 
قلعی حالص را اندر زر نرم کردن تأثیر است. اما اسپیداب سرب‌زد 


را تیاه" کند وباره پاره گر دا ند و ژیوه را در و یه حشات کند واندر و 


۱- زنجفری تاری ([؛ زنجفری ناری 62؛ سنجر می‌مامی ]1۷؛ سنجرفهای 
ً40+-. ۲ ثثل 0062؛ تنل (]؛ دثل]1۷:-19. ۳ تا جون‌آب 
برلك چغندر شود (1؛ تا حون آب حغندر بيایذ 2)؛ تا جون‌آب برلك جغندر 
کوفته ساد ]۳-40[۷]. . < ۴( بیوسته سروبن 62 ؛ سروین (1؛ بموسته 
سروی ]۷؛ بوست پروی ():-۳. ۵ بتد ننشیند (]؛ بامن بنشیند 
6 بامن سشسذ بل بابنبنشیند 3-40 ی خیانتی0 6 بابی/13-401. 
۷ اسیداب ]0؛ سفیداب ([؛ اسیذاب 0:-. ام تاه ؛ 
باره ]/13-401. . ۲ 


اقسم نخستین ۳۷۷ 


چنانکه اندر ارزیر غوض" کند و چون با زرنیخ مصعد کنی نیکوتر 
آید . 

عمل اسییدات نك - رت جزو توشادر باب محلول کرده و دو 
جزو مس سوخته با ژیوه صافی سیحق کنند وبا آتش درم تشو ده دد‌هند 
آنگاه بگیرند و سه بعار سحق و تشویه بدهند برهرچه فکنند سیید 
گرداند 3 ا کر دو دار با ررنیخ مصعد کنی نیکوتر آ ید ِ 

مرد۵ا سنکک" - سرت بکّد از ند و آجر کوفته ۳ جا کستر بخورد 

دهند زر را مفتت کر دا زد و اکر دری در سر که فکنند نرشی برده 
با شیر یی بگر اید و اند کی ازو تأثیر تشتباد. کر 

زعفر انآ هن - صحیفه‌ای از آهن با براده را سر که بر زنند و 
بنهند تا رنگگ زعفران پذیرد و يك رطل سر که مقطر باسه درم زعفران 
آهن و دو درم شب و سه درم شبنم و سه درم زاج مصری بهم آرنسد 
و در آفتاب کر م نهند چهل روز و هر روز بجنبانند چون تشمیع" افتاد 
برهر جسدی که نهند رنگت ازو جدا شود . 

دوسحتج ما مس است که بسو زائند . نقره را زرد گرداند و زر 
را ذرمی دهد و آیکینه را رزگت سیز و خیری" کند » و زر لیخ را که 
بدوسحق" کردانند مانند پلو رشود.روسختج را گرم کردانی تيك وصد 
باردر زیت فکنی‌چنانکه زیت را در ده جای کرده باشند "وهردفعتی در 
۱ غوص 110 ؛ عوض 06 ؛ - 1 . ۲- مرداسنك )61۷/۲ ؛ 
مردارنبپنك ([؛ - ق].. ۳ تشمیع ([(0؛ سسع ج6؛ دشمیع 1؛ -. 
۴ سیز و خیری ]0([۷؛ سبزی و خیری ([ ؛ سیری و خمری و6 ؛ - ۲ . 


۵- سحق(]؛ مجین ع)؛ محو 0(۷؛ - 1[. ۶ نيك (؛ نيك تافته 
([؛ نیلك دا بنده 6 7 ٍ- حنا دك ریت در ده حای کرده با بل 


۷( وهر ده بار دريك زیت‌فکنی (؛ حنا نت‌زیت ده حای نهاده‌شو ذج)6؛-] . 


۲۷/۸ ۱ نزهت نامه علائی 


دیگری فکنی تا زیت سرد باشد نه گرم »آنگاه این روغن بگردانی و 
عوضش تازه‌تربیاری وصد بار دیگردر ده جای دیگر فکنی وهمچنین 
روغن بکردانی تا تمامت سیصد بار این رو سختج یکو سرون آیسد 
مشتركك" گردانی نيكآید و بازر مزاح پذیرد . 

در مستضز ل "گر دانیدن ) جیاثد سب سری است نیکوو آن 4 ۱ 
که دو.یه را سوراحعی جرد درین کنی و در بو نَه دبگر بهی تا آن یبیل 
درو کداخته شود و ریج رسد و جهتش آنست که این بو تسه جرد اول 
بتابی تيك تا گرم شود تمام آنگاه در بوته دبکر هی تادر زودی کداخته 
گردد و این را بو ط بر بوط و انند و در اش جنین آمده ۰ 

اقلییا؟ ِ- اقلیما ر یمه حسل ها ی کم شا لص کر دانند» و آنچه 
بکار داردد و مستعه‌لست اقلیمبای زر و سیم است و در آیکننه عمل 
نیک و کند و در داروی چشم کنند . 

شاک - دود ره است و جند جنس داشد : حوزی و کرمانی 
و محمودی.و حجری وهندی . و لونش از دو گونه باشد زرد وسفید 
و داروی موش خوانند » و ا کر در میاث چیزی موش بخودد بمیرد . 
آن مقدار که باید" برجیزی کنند و برعضزی نهند که گوشت آن عفن 
شده باشد و مرده کشته بخورد و از بن بردارد و این خحاصیتی طر فه 
است» و درد صعب کند از آنچه گوشت‌میخورد و می برد وان تجربتی 
5 9 سحق کنی ]۷ ()؛ بسانی ([؛ سای «6؛-]. ۷ نطرون مشتر لدج)؛ 
دطر وی مد (1: بطررن 2 ؛ نطرون ق رل (0؛ - ۲ . 
۳ مستنزل ([(0؛ مشترلك و6؛ مستيرگ 1۷؛-]. ۳- اقلیمیا(]6(۷]1؛ 
قلیمیا 4 ؛ - لژ آن مقدار که باید (0؛ مانند کر دی (]؛ مانند کرد 
و)؛ مقدار مانئدکرد]۷؛ - 1. ۱ 


سم مضه میم ون سس مت مت نب بل مس 


قسم تین ۳۷۹ 


است که مرا افتاده و از کتابی نخواندم" وجون لعاب اسپیوش" که آنرا 
بعربی بذر قطونا" خوانند بر آنجا نهند درد ساکن گردد و در فعل این 
دارو تقصان مارد 1 وجون کٌوشت مرده بر کیرد بر اندازه جای آن بنبه 
۲ ترکی با دل بر بدن ۴ بر و نهادت- با قدری دارو که جدذت ماده کند 
درز بر دنه و بتدریج پنبه کمتر همی کسردن 1 کگوشت زیده سر ح تازه 
بیر امن او همی آبد تابدانحارسد که بمقدار عدسی افتد و نباید کذ اشتن 
که درودی سر بهم آرد که دیگر ماده استاده باشد مرش فساد ماد 
شور دبوار که تا ازو پا کیزه نکنند هرچه بر زبر اومالند ازو باز دارو 


وجای مجوف باشد . 


۱ باب هشتم 
اند چند سنک که از جانودان بیدا] .ید و دیگر گو نه‌ها؟ 


حجر عقاب .- این سنگث معروفست بلیف ارمنی» جون بجنبانند 
از و آواژی‌آند اما جون تق جتل در میانش توس | فبایتد و آن جر کت 
باطل نگردد » و ایسن سنکت را در آشیانه اله یایند . اله نر آنرا از 
هندو ستان ببارد تا تواره؟ ثباه شود و جسون کسی قصد ابشان کند اله 


آن ستگت را بر کیرد و بیندازد از آنجه داند که طلب آن همی کنند : 


۱- از کتابی نخواندم 1۷]6 ؛ در کتابی نخوانده‌لم (1 ؛ از کتایبسی بخواندم 
(0؛ - (1[, ۲- اسپیوش ۶)()؛اپیوس ([؛ اسوس 1۷؛-(1. ۳ 
بذرقطونا (1؛ بزرقتطونا 0[۷]6۶:- ۳ . ۳- کونها ۶)؛ لونها (1؛ 
کوثه 40 - ]]۷. ع- خایه (01؛ خانه ج0؛ خابه 4[ 


۲۰ دز هت امه علانی 


زنی که بار حو اهد نهادن ۳ وشن دارد بی در نج بر ادد » و ار کسی 
در ردر زبان کیرد باهر که سخن گو ید غلبه او را دا شید و هر حاحجت که 
از بزر کی طلب کند روا شود » و در آشیانه کر لو نیز ایسن سنکت 
بیا بند.! 5 

خطاف" - این سنگت پرقانست . اک کسی خواهد کسه بدست 
آرد بیج عطاف از آشرانه بگیرد و همه را بر و سینه بز عفر آن زرد کند 4 
مادرجون آن بیند پندارد که پر قانست آن سیگ ببارد ودربجدگان نما لد 
۳0 بر نت جو بش باز آ ید . همچنین دو سنگت باشد در آشبانة حعطاف 
یکی سییل ۴۳ یکی زرد ۱ مك را حون دیو انه و مصروع" ۳ حو شتن 
دارد فابدت دهد و بفتد » و زرد اگر برخجو بسن دم رل ترس از آن 
کس برود. اما این در آشیانه‌ای باشد که باول بار آنجا خایه نهند؟ 
و در دساخية مشرق بابند . دیگر همچنین 1 و بجه را بکشند و در 
شکمش دو سنکت با شد بکی رگ رزگت و دیگر بچند رنکگث بگیر ند و 
نکذار ند که برزمین افتد ودر پوست کاو بحه‌نهند و بربازوی مصروع 
بندند بهتر گردد وعلت ببرد. 

۰ ی ۰ -_ 
استر - از جایکاهی -4 استر درو مر اعه کی وِ بخلتد سنکی 


بر دار زد و در زیر جو ان نهد مردم که بر آن حو ان سمل هیچ مزه‌نان 


۱- و درآشیانه کر کس یزاین ستك پیابند (1:-]06. ۲ خطان 
6 حجرالخظاف (1-1. . م۳ دیوانه و مصروع (1؛ دیوانه و 
خد او زد صر ع ۲( خداوند صرع 1۳-6[ م۴ که اول بار آنعجا 
خایه نهد ([؛ کی باول خایه نهذ 6؛ که اول خایه تهند ]۷[؛ که پاول خانه 
نهند 7-40]. 


5 و سب 


قسم نلخستین ۳۸۱ 


خوردن ندانند تا آنگاه که آن سنک بیرون آرندا. واز این عجبترا گر 
مردی عاشق ابن‌سنکت بر و شتن بندد حو شدل وحر سند شود وعشق 
ازو زایل کردد؛ واگکر زن باشدباید که این سنکت از جابگاهی بردارد 
که استر ماده بغلتد" . 

سک - آن سنگت که بسگث اندازند و بدندان گیرد در سیکی 
نهند هر که از آن باز حورد عربده کند و مستان با هم در افتند وا کر در 
بر ح کبو تر نهند همه بروند و پر | کنده شو ند . 

مرغابی" - در شکم مرغابی سنگ بسیار باشد» چون کسی را 
احتلام بسیار افتد با اسهال بسیار با و یشتن دارد فایده کند . 

ماکان - درسنگدان؟ او حند کونه سنکگت باشد » آنچه بررنگت 
بلور بیابی برمصرو ع و دیو انه بندند سا کن گرداند؛ وشهوت مجامعت 
و آبت پشت بیفزاید و چشم بد و دیو باز دارد » و کسودکان چون با 
حویشتن دارند در خواب تثر سند و آسوده مائند . 

آهو ‏ آهو عادن دار دکه سنگت بکلو قرو برد وا گر یکی از 
آن ستگک ۳ خو پیشتن دارد هیچ جهارپایش تماه شود و مبار له راشل و 
تنامنل بیفزاید . 

ثرقیر - در بحر اخضر از آن سوی دزیای چینهمرغی است 
آنرا فرفیرخو انند وبرسنگی نشیندو آن سنگث را باهت گوبند» هر گاه 
این سنکّت را کسی بیند چندان بخندد که بمیرد» و ا گر این مرغ بر آن 

۱- تاآنکاه که‌آن سک بیرون آرند ]۷؛ تاآنکه که بیرون‌کنند (1؛ تاآنکاه 

کی بیرون کنند 46۵ تاآنکاه‌که آن سنك بیرون نیارند 1-40 ۷ 
بغلتد )]0([۷؛ غلطیده باشد (1؛-ظ . ۳- مسرغابی 4006 مرخ آبی 


(۷1[:-و. .۰ ۴ یپنکدانه (1؛ سنك‌دان ج6؛ سثك‌دانه 0([۷؛ -2] . 
۵- حین (0[1؛ ماحین 62؛-(1. ۱ 


ااست سس سس تست سس سس ی یو ییاشگ تخس وت خی وس و و ون رس و تست 


۳ ۳۹ و ای ۰ ۰ 3۳5 #9 مه 


سنگ‌نشسته‌باشد هیچ تأثرنکندو بسلامت‌بگذرد وادن ازعجایب‌است. 
۱ سنگهائگی که از آب محاك خاصیت‌آن بد بد] ید؟ این‌سنگها 
بك يك برمحك فکنند و با آب بمالند ازلون‌او آنچه بیرون آید تأثیر 
چنان کند که گفته شود و آن هفت گونه است : 

۱- سنکک سپید - محك سیید " هر که با خویشتن دارد حفظش 
نيك.شو و؟ و چیزها فرا‌وش زکند محك سبز هرحه دارنده آن کند 
او را ستوده ومعتمد دارند» محك نیلی بر نزدیکی اقران و دوستان و 
دوستی بزر گان باری دهد و همه او را دوست دارند وهمه جای‌عزیز 
باشد» محك آسمان گون خداوندش مجروح نگردد و از آفت زحسم 
ایمن بود. محك سبزبرهر درنعتی که بندند بربسیار آرد و .خوش‌طعم 
بود» محك سیاه بجای زهر فاتلست هرحیزی را. 

۲ سنگگ سیاه_ سنگت سیاه ومحكث سمیل زهر ها و دردها را 
شفاست سنکّت سیاه و ميحك زععرانی رزگع؟ حون بیاده‌رو آنوا یا 
خو یشتن داردمانده نشود» سنگث سیاه ومحك سبزهر که دازدحفظش 
تیز شود و هیچ فراموش نکند» سنگث سیاه و محك نیلگون جمند گاث . 

زمین بیرامن دار ندعآن نکردند و گزند تکنند سنگت سیاه و محك 
آسمان کون هر که دارد هیچ نترسد و قوتش بیفزاید. 
۴ب سنکک سبز. سنگث سبز و محك سپید بسردرختی بندند 
۱ برآن سنگث نشپیته باشدل)؛ برو نشسته باشد (]؛ برو نشسته بیند0؛ 
برش نذشسته باشذ ۷[؛-1. ۲- سنگهایی‌که از آب محك خاضیت آن 
بدیذ آیذ ]۷[؛ باب ۸ (1؛ سنکهای‌کی از محك خاصیه بدیذایذ با مرخدای 
عزو جل 462 سنکهای که از آب محك خاصیت کیرد  .1(-40(‏ ۳ محك 
سبید؛ (]]۶)([۷ سک سبید ج)؛-(1. ۴- نيك :شود 6۶( بیفزاید ([: 


نیکوشود ]1۳-41 ۵- زعفرانی. ([؛ بررنك:زعغترانج)؛ میاه و مك 
زعفرانی رئك 0([۷؛-1. 


متس 


بر بسیار آرد وبرنی بندند ومیان کشتزار بنهند نیکو بروید و بر کسودله 

بندند با رات و نیکوی! بالغ شودء سنکّث سبز و محك سیاه هر که 

دارد مال بسیار بدست آرد: جنا نکه محسود شود » و محلگ سمز هر 4-5 

۱ دارد با هر که بنشیند او را برر کت دارند 3 کت حصو متی رود او را 

۱ داور" کنند» ستگگ سیر و محك آسمان گون هر که دارد بردشمن ظفر 

۱ تا یل و حصم درو حیره نشود" سنگگ سبژ و ملگ ررد هر که دارد 
از هربیماری که دارد ایمن گردد و شفا یابد. 

۴ سعنگک سر - سنگک مرح و ميحگ سییدهر که دارد آنچه 
کید بچشم مردم نیکو بود و بسندیده آ ید » سنگک سر ح و محك ساه 
هر جه طلب کند دناد و حصم را بروغلبه نباشد > سنگّث سر خ و مگ 
زرد هر که دارد زنان او را دوست دارند ومراد و رضای او جویند» 
سنگی سر خ.و میحگ یلگون هر که دارد بادشاه بچشم نیکسوژی نو 
نگرد و جادوی براوکار نکند و دلتنگ نباشد» سنکّت سرخ و مك 
سبز هر که دارد خون از اندامش نیاید وخون غلبه نگیرد و باسلامت 
و راحت باشد. 

2۵ سنتی 2دد. سنک زرد و محك شییك هر که داردهر جه از 
بزر کان‌طلید بباند ستکت زرد ومحك سیاه هر که دارد حاجتهاش رو ا. 
گردد» سنگث.زردومحك سبزهر که دارد حشمتش ؟ بیفز اید و بادشاهان 
وبزر کات حاجتش روا کنند » سنگت زرد و محلگ نیلگون هر که دازد 
گرامی باشد برچشم. مردم: 

ات با ۳ نیکوی 6 پا راحت (]؛ باراحت و نیکوی 1۷؛ با راحت 
وئیکو 9-0 ۲ داور (۷]0[؛ دور ۳-40 . . ۳- خضنم برو 


حیره نشود ([1۷]62؛ ايزد تعالی راحت ارژانی دارد (6؛ - و1. ۳ 
حنهه‌مش ۷( برهمه کس ([؛-۳۲ج). 


۳۸۰۹۴ نزهت نامه علائی 


و سک الکو دا سیگ نیلگو د حون بر میحلگ بنأم کسی 
پسائی وآب تسیل پیاند و در چشم کنی" آنکس متابع تو شود حا یه 
زنان» سنکث نیلگون و محك سیاه هر که دارد همگنان او را گرامی 
دارند و با او دوستی کنند ِ سنکث نبلگّون و محك زرد هسر که دارد 
ار کر دا رد در قوم حوبش» سنکک نیلکون و محلک سرخ هر که دارد 
بهر جه روی نهد و بطلید از آن نیکوئی باید؛ و محك آسمانگون بکار 
نیست و بباید گذاشتن. 

۷- سنکک]سمان "ون سنگت آسمان کونو محك سفیددارنده 
آن پیوسته حرم باشد» سنگث آسمان گون و محك سیاه هر کسه دارد 
همکنان" کرداز او نیت دارند » سنگت آسمان کون ومحك سیز تن 
بزنی "بندی و برابر ابری که باران‌خواهد باریدن بداری بقدرت حدای 
تعالی برود 6 و ار بانعو بشتن داری و نزد بادشاه عشمکین ۵ شوی 
ساکن گردد وبصلاح و دوستی باز آید و چون بنام‌زنی‌بسائی ونیلگون 
آید و بمیل در چشم کشی چون ترا بیند دوست گیرد و متابعت نماید. 

دبگر سنتها از هر و ز۵* - در عقبه تر کستان مان حرلخ" 
و کوه جون مردم گذر کنند سم اسب را نمد و پشم در بمّد نك و رم درم 
روندء هر گاه جون‌آن سنگها بهم در آ رد و آواز دهد تاریکی در پیو ندد 
و باران باریدن گیرد. دیگر اندر هندوستان کوهیست عظیم و برزبرش 
آب بسیار » حون مردم آنجا کذر کنند هیچ آواز ندهند و بسایکدیگر 

۱ کشی (1؛ کنی 0([]62:-1 . ۲- همکنان ([ج)؛ مردم ]0([۷*-(1. 
۳ بزنی 01۷/]62؛ برنی  .]-41(‏ ۴ برود(]0؛ بکذرد ]0[۷:-1. 
۵ خشمکین 0([۷])2؛ سهمناك ([1-4. ء- دیکر سنکها ازهر کونه 


۷62()؛ صفت سنکهای دیکر ([:-۲۲. ۷ خرلخ ([؛ حوکخ 6؛ 
خردح ]11؛ حردح (6؛-10. ۰ 3 


‌‌تتتةتت‌ة‌<ثِ.,ِ,ِْخ۱((۵(۵خ چجسجسجس جح #۳۳۳« 


سحن نکُو بند و جون آو از دهند باد و رعد و باران بیدا آدسد و اگر 
سنکّی در آب اندازند آنکس و هر که ۳ او داشد شاه شود » و مرد 
وه جودروی بدان آب نهد جندانکه مرد میرود آب ازو دور همی 
شود وبات ذر سد جندانکه رود. دیکر اندر راه لارحان سنکت باره‌ای 
هست که بو از آید" لیکن مسافتی ندارد و مردم چون بدان قدر راه 
همبرو ند آو از بلند ندهند. و ای سنکّی سفته دا یند از آب" بی آنکه 
کسی سوراخ کرده دا شد بردرعت آویزند هیچ پر کت نیفتد» و 
زن آبستن چون با خود دارد بچه درشکم نگاه دارد تا با اوباشد.دیگر 
ا کر باره‌ای از سینت آسر ِ 0 بزن آیستن بندند کسو ده رانگاه 
دارد و نیفکند و بادد که بوقت زاون از ود دور کند تا زادن و ار 
_ نهادن برودشخوار نگردد". دیگرسنگی هست بمصر که چون بجنبانی 
آوازی ازو ییایند وجون بشکنی در مسا دش سنگی دیکسر بود فاخته 
رنگی جون بررمصروع تن صر ع از او بشود . دیکر سنگی هست 
در رودهای عمان که تا در آب باشد سبیل تماید وحون بر آرند سیاه 
(ود. هر که آنر | با ود دارد ۳ دل بیهز اید و ترس واندوه برد . 
دبگر سنگی هست در کوه دماو ند سبزر نگت حون بر آتش نهند سبز 
کرداند و از آن تعو بدی سازدد و بر بازو درل رل مباره باشد و چسم درل 
تشنه ([۷]69[؛ نشته (۲-40[. ۲- منك بارةٌ هست که باواز آید 
(0؛ سنك بآواز پاره هست (]؛ بسنك بارة بآواز کوه‌هست 06؛ آمذن سنك 
باواز از کوه ]1۷؛ - 1. ۳ ازآب 0؛ از آب یا باد (11؛ از آب 


با یاذانی و6 ؛ - (۲]. ۴- از سك آسواء زیرین (6؛ از آسیا ستك 
([ع)؛ بارنهادن]۷؛ بازنهادن (0؛-(1. ۶ تازادن و بار نهادن برو 


دشخوار نکردذ06؛ والا نتوان زادن (1؛ تابار بنهد بی‌رنج ]و 


ب 


۷۸۶ ۱ نزهت نامة.علائی 


بازدارد.وسنگهائی که‌رنگك آتش بکر داند و دم علدهامی‌فر وزد سیارست 
و سیب آنست که در آن منک کو کٌردی «و جود تواد بودد. دیکر 
سنکی هست در دریا آبگون برشکل عدس سیاه ل-ون وخط حط برو 
دید از باشد اگز مردی آنر | بدو پاره کند و یکی در دهان جر د کرد 
و یکی در دمان زن نهد و با او نزدیکی کند آبستن نگردد . دیگسر 
سنکی هست. بمصر <و ن بر پشت بئد ند و ۳ معروفست جند انکه 


‌ ۲ ۹ ۴ مس ۱ مر ِ_- ۰ 


کوده بیفکند و در سر که فکنند بجوشد و در تنور کسر 1 فکنند سرد 


شود . دیکر عطارد حاسب کو ود :۱ «سنکگی هست که آنسرا| بارسیان 
گوهران شاه گو بند واندروهفت رک باشد هریکی از رنگی هر که 
آن دارد هم.سشد درنیکوئی دود و هر که او را نك تجو اهد که.با او 
نیکوئی کند و از پادشاه هرچه خواهد بیابد وهر که قصدملاك او کند 
دستهایش سیردت شود و او سلامت رده و تا ان مهره دازد درولش 
نگردد.» دیگر سنگی است بولایت کرمان سرخ رنگث» سنگّث خمار 
خحو انند» هر که سیکی حورده داشد واو ر! مار بآ شدصعب ورتجور 
داشد» آن سنگت را پسیکین بسانند و فدری بحخو رد ساکن گردد. 


- عطار محاسب کوید ([ عطاردحاست کو درل ۰0112-406 


و 


سم دومین 


درچند نو ع حواص وطبایع وفواید از علوم حسابی و نجومی 
و شناعتن و دانستن ستار گان و حرك علم دیگر و حندل حکایت وداستان 
همچنین از اعمال بر | کنده که بصنعت دست پیوسته باشد و از حند 


کو نه صععت علمی و عملی کُفته شود » درشش مقاله . 


(ف این.مقالت اذلست از قسم دومین) 
اندر احشیج چهار گانه و فطبهای شمال و جنوب و مکان وزمان 


و شناختن منازل قمر و دیگر ستار کان و صورتها و نهاد مین و مکان 
وزماد و حند افسانه . 


چهاد دابع 


آ تش -آتش‌خاصیتی عظیم دارد بادیدةٌ چهار پایان وجمند گان 


۲۸۸ نز هت امه علانی 


و شیرچون بشب آتش بیند بیاید" و از دور دور انسدرو همی نگرد . 
و صیادی که بشب شکار کند آتش بیفروزد و در چراغدانی نهد که باد 
برو کار نکند و بر يك ایقا ع" زخم همی زند آهو و مر غ برجای خحود 
بادستند » و سکّی سیاه کر رک ۳ ند و تسا بدان حد تنخجر بیاید و 
بایستد که بدست بو آن گرفتن . و بروانه و مانند آن که پیر امن شمع 
و چراغ آیند و خحویشتن را بسوزانند از دوستی دیدار؟ آنش است . 
۳ از جهار کٌسو نه است : یکی التت .25 بکار میدارند در مص لح 
و یش واین طعام و علف حورد و آب پخورد » و دیکر آنست که در 
سنگت باشد نه طعام و اهد و نه آب؛ سیوم آنست که اندر نءانست که 
آنرا برویاندو ازسرمانگاهش‌دارد و طعام‌نخواهدو آب‌خواهد» چهارم 
حرارت غریزیست که در حیوان باشد هم طعام خواهد و هم شراب .۰ 
مایت با کر ان عانه سوم باون دس نگون و انش کنند 
دود آ نها شود ومردم نشستهر ۱ هیچ دود نرسد» بقدرت خحدای تعالی "۰ 
هو | درعراق جود باد شمال آید راحت و آسایش باشد و 
باد جنوب بدان ماند که دم ونفس مردم باز گرفته است؛" و سیکی و 
سر که اندر حجم ا کرجه بیوشند فایدت نکند و دزد پرزیر آید و یره 
کرداندء و مردم بامذاد حوت از حواب بر خحیز دد و باد جئوبت آمده 
باشد بدان مائد که روی او بکل و لعان کاو ۳ در کر فته‌اند» و آهنگران 
۱ بباید (2[(1)؛ ستامد]۷؛ پشتاید (). ۲- بريك ایقاع(]؛ بريك 
انقاع (1؛ بريك اساع 462 دردك‌انفاع بر نك‌ایتاع »۳ دیدار 
0[(۷]](۳-6. ۴ بقدرت خدای تعالی()؛بقدرت‌خدای عزوحل ]۷[ »- 
لژ ۵-باز کر فته است]۷؛ باد کیرد ([؛ بار کر فست 6)(62؛ کرفتست 


5 ع-بکل‌و لعاب کال 0؛ بکلیز و لعاب کاو 1؛ در کلوز کاو (1؛ در 
کلین کاو 1 بکلیزو لعاب و  .۷]‏ 


قسم دومن ۳۸۹ 


آزموده‌اند چون باد جنوب آید آهن زخم بیشتر خواهد از آنکه 
بباد شمال حشکی کند و جنوب‌تری است و از ائست که جون ثر با 
ماده نکن دباد شمال دح نرزاید و بباد جئوت ماده. 

۲ب _ مد وجزر بصره از زر و بشانه روزی دو دفعه 
زیادت و نقصان کیرد و در سیر ماه سته است» جون قمر طلو ع کند 
01 از دربا روی نهد و داز پس همی آید وفزونی همی بذیرد و آنجه 
از رالا رسد بدو همی بو ندد تا ماه بو سط تا فان رسیدن و این بل 
او لست آنگاه نفمصان بد بر د و جزر باشل و آب سوی در با همی شود 
و کمتر همی کُردد تا ماه بمغرت رسبدنه» دیگر بار ه ود از مغرت 
روی بتحت الارض نهد مد دوم پدید آید و آب فزونی همی پبذیرد 
و باز پس همی آید تا ماه بزیر زمین رسد دیگر باره حّزر باشد تا 
قمر بمشرق رسیدن وبرین قرار پیوسته همی باشد و نگردد. وبوقت 
اجتماع و استقبال آب زیادت بدذیرد تا آب بمد در آ ید جود بجزر 
باز خو اهد با درها ساخته باشند و برروی آب فرو گذارند و در 
رزل آرزد تا باز پس سود و آن قدر که آسیا بکرداند بکذارند و 
بانداز ه همی رود تا دوقت مد دیگر باز در بکشانند ۱ آب در آید و 
بگاه جزر دیگر باره دربندند. و عات مد و جزر آنست که جایگاه 
مد آب در زير گس ماه‌اندرو اثر همی کند و آب را بر جو شانی 
همجنا نکه آتش در زیر دیگث نهند آب که اندرو باشد بجوش آند 
و پس باز اد و جای ه«ست که مقدار بنتجاه ارش مین یترلی! بوقت 
مر آب بالا گیرد بهردفعتی و جندانکه از در با دورتر همی‌شود ارتفا ع 


مد کمتر داشد را بجایگاهی رسد که فدری ازدلژه دماند و بد شخو ار 


۹ مقدار ارش و زو ذثر از ز مین حشاث ([؛ ۳1 مقب‌از بنجاه ازش زین 
فز و نتر زمین 1 63 که مقدار پنجاه کز زرمین شرت ۷(+-(۲. 


۲۹ ۰ نزهت نامه علرائی 


توان دانست. دیگر رود نیل مصراز همه عجبترست ا گر پاره‌ای گل 
برعقب سیل آب بکیر ند و هم بآب تبل ترهمیدارند و هر کجا رسند 
و خواهند از آن کل صورت ماهي بکنند و نيك حشك کگسردانند. و 
باتش بیرورند آنگه اندر آب اندازند هرماهی که بدان نزدیکی باشد 
بدان انبوه شوند و صادان آثرا برجوت انجیر بند ند 4-5 خحاصیتی 
دارد چندانکه خواهند ماهی بدست میگیرند تا آنکه ماهی بزر گت 
بیاید و آنرا بخورد و دیگر ماهیان جمله بروند و باید که ایسن ماهی 
که بکننداز خاك و آب رودنیل‌باشد که دیگر آب‌نشاید. دیگربنزدیکی 
نهاوند جایگاهی" است آنرا تا زوار" خوانند مانند تنوری از ریک 
حشك نهاده حون نگاه کنند جند ان [۳ از آنیحا بر آید که بجند دسه4 
شود و بر آن عمارتها کنند پس بیکبار خشك کردد؛ و خاصیتی دیگر 
دارد .که ا گر بوعده ونوبت دیرتر بازرسد زنان جامةٌ رنگین بوشند 
و آنجا روند و نشاط کنند بیاید. دیگر زنده رود" اصفهان همه ولابت 
را آب دهد و ۳ بسیار ندارد و از هژده فرسنگی شهر و نات 
دو بدست دء شود جون بجایگاهی رسد که ]: را گٌاوخانی خوانند 
بزمین فرو شود وزهش بکرمان‌پدید آید» دلیلش آنست که اززیادت 
و نقصان آب اعتبار کنند و بسرآن قیاس بداننده و آب چشمة دامغان 
همچنانست باشهرود شهر ساری" که چون آنجا آب بسیار باشد‌چشمه 
۱- حایکاهی ۷]622[()؛ جاهی (]. ۲- تازوار]۱۷؛ ازواز 1 ؛ازواد 
(1؛ اروار ع)؛ تازوازاگ ۳ زنده رود (00621؛ زند رود 3]؛ رزین 
رود ]۰۱۷ ۴ دوبدست بیشتر شود (](0؛ رویدشت بیشتر نشود (1؛ 


روی دشت بیستر تشودذ ب)؛ روئد دب پپشتر شود ]۷ . ۵- با شهرود 
ساری ۷[ ؛ تا سحرور شهر ساری ([؛ ما به بحر رود ساري ([؛ دادخیرود 
ساری )؛ که تا سحرود شهریاری (), 


فسم نخستین ۲۹۱ 


بیفزاید و از روشنی و تیرگسی آب نیز بدانند که هم بر آن قیاس و 
بر آن گونه باشد و مانند این بسیارست که شرح نتوان کرد. 

و از حکم تربت" زمین بگردد وعجایب پیدا آید. ا گر در آب 
تیره قدری زیتون کوفته درافکنند یا مغز بادام تاسخ یا مغز استخوان 
زرد آ لود و بدست نيك بزنند زود روشن شود . دیگر نزدیکی کرمان 
ومکران کوهی است آنرا پلنگان خوانند از آنجا پاره‌های گل بر گیرند 
و بدو پاره کنندصورت مردی ایستاده یا خفته یابند» دیگر باره‌بشکنند 
و کل بر کنند وبگذارند تا خشك شود چون بدو پاره کنی هم‌صورتی 
پیدا آید. دیگر درحدود قسطنطنیه کوهی است نزدیکی دریا اگر از 
آنجا کل بردارند و صورتها کنند چنانکه خواهند از روباه و گربه و 
موش و مانند این وچون بر آتش گرم نهی بحرکت آیند آنگاه باز 
ایستند. دیگر مردم قاطول گویند ازحاك ایشان موش پیدا آید و بنند 
که يك نیمه همی جنبد ويك نیمه هنوزخاك باشد. اگر پاره‌ای‌سنگ 
بستانند و از میان آن چندانکه نیمه وزن‌اوست بردارند ومانتدطاسی‌با 
زورقی سازند و بر آب نهند بزیرنشود و بر آب مانند سماری بایستد 
و با آب برود. 


قطبهای فزاك 


قطب شمال - در فىمة شمال هفت ستار ه دب | کبرست که آثر | 
بنات النعش خوانند و بیارسی هفت اورنگث » و هر گاه چون‌کسی 
را چشم دردکند يا گرو ریش در افتاده باشد آب گل پا کیزه بستاند 


۱ تربت ج6؛ ترت ]؛ درس 1۷؛ ترسب (6؛-(]. 


9 ۱ نزهت نامة. علائی 


بشب ومیلی از نقرهٌ بالك یا از زر حالص بهتر و برابرآن هشت ستاره. 
با یسد ونيك نکاه کند و گوید که از درد چشم رنجورم و از امل بصر 
باز مانده‌ام بقدرت باری سبحانه برمن رحمت کنید و چند کرت از آن 
گلاب درچشم کشد و ابتدا از شب یکشنبه کند تایکثنبه دیگر هرشب 
چند باز بکند ایسزد تعالی شفا ارزانی دارد . شیر چون بیمار شود و 
دیگر ددان از گر کك وپلنگث ومانند این بيایند و در آن شوند چنانکه 
آب تا بسینه بر سل و در بنات النعش می‌نگرند و مینالند بهتر شود : 
و هرعلتی که از گرمی باشد. بِقطب شمال مداوا کنند و آنچه از سردی 
حیزد بقطب چنوب و ستار کان حنو یی » و هر که آن ستاره حردثر از 
بنات النعش بیند و آنرا سهی" خوانند چهل روز از زنعم کژدم ایمن 

قطب جنوب ‏ نگریستن درقطب جنوب خاصه درسهیل سودا 
و مالیخو لیا وخبال دئباوی را سود دارد چون چند شب همی نکر ند. 
و بسیار نگریستن! در قطب جنوبت و ستارة سهیل ناخنه چشم برد .۰ 
و هروقت حون اتقاق افتد و دئی آیستن بوقت بار نهادن روی سوی 
جنوب ۳ دارد باسانی بزاید » و دد و دام جون بیشتر خو اهند که بحه 
آورزد دربن قطب می‌نگر ند و سهیل حاصیتی عظیم دارد ۳ مر کش 
شتر » هر گاه و هرجای چون شتر سهیل بدید بمیرد و خداوندان شتر 
تیگ احتباط کنند و پیو شا ند » و شتری که از دیدن آن دمیرد حاصیتی 
بسیار دارد و اند کی‌اندر خورد و اندازهٌ این کتاب گفته شده است در 
مقالت شتر. 


۱- سهی 6)()؛ سهی 9 ؛ سها (]۷ . ۳ نکرستن 1۳ نکر یستن 
(0۷1. ۳ حنوب (]0([۷]1(1؛ شمال ), ۱ 


تسم دومین ۳ 


شناختن منازل قمر و دیگر ستاه گان کواکب ابته هزار و 
بیست‌ودو اند برچهل وهشت صورت. از آ نجمله" سیصدوشصت ستاره 
بربیست وبك صورت شمالی‌اند وسیصد وچهل وشش ستاره برمنطته 
البرو ح ,و ازاین ستار گان بعضی شمالیند و بعضی جنوبی » وسیصد 
و شانزده ستاره برپانزده صورت جنوبی و از جملت این ستار گان 
بعضی برین صورتها باشند و بعضی خارج »" و اندر مقالت پانزدهم 
از کتاب روضهٌ المنجم که من ساخته‌ام واز تصنیف ابوالحسین‌صوفی" 
اختیار کرده باد همه کرده‌ام از جایگاه و طول و عرض و اندارةٌ قدر 
هريك و طبع و مزاح همچنین و شناخحتن همه" و نهاد و حایگاه از 
آنجا پیدا شود برصورت صورت" و اینجا برقاعده و موجب بیست 
و هشت منرل از منازل قمر گفته آید » و شناختن ستار کان که نام بر 
اصطرلات؛" کنند از بهر ارتفا ع گرفتن و علامت عین* بسرخحی بر آن 
کرده‌ام ۳ معلوم باشد که کدام است وبعضی از دانستن ستار کان دیگر 
صورتها در ضمن آن بیاید و چنان دانم که کسانی که ات علم دانند 
پسندیده دارند ." خواجه ابوریحان در کتاب تفهیم از بهرشناختن 
ستار گان ابتدا برثریا کند زیرا که از همه‌معروفتر است. 


از آنجمله 0؛ از اینجا ]02 . ۷ برمنطقة البروج ظ؛ 
برمنطقه بروج دوازده خانه ([0062)؛ برمنطتة البروح‌اند بدوازده خانه]1۷. 
۲ و از جملت, .. بعضی‌خارح(61؛-]]0[۷). ۳- ابوالحسن صوفی 
و0؛ ابوالحسین الصوفی 1(]؛ ابن‌الخس صوفی ]؛بوالحهن صوفی 0. 
۵- همه ]]0[1؛ يکيك (]؛ يك يك 6. -ع- برصورت صورت ([66؛ 


برصورة صورت 8؛ برصورة صورة ]11؛ برصورت (). . ۷ اصطرلاب ‏ 
۷ اسطرلاب ([ع)؛-(1. عین ]0۷؛ ع 621؛-(1. ۹4- 
پسندیده دارند (۳]؛ به‌پسندند([؛ بسندیده دارند )]1۷(). ۰ سخو اجه . 


اپوریحان... معروفتر است (0(۷]1؛ -(]2). 


۹۴ نزمت نامه علائی 


شر طین - منزل او لست و از اول حمل باشد تا دوازده درحه 
و شش سبع و قیاس آنست که قمر شش سبع از ساعتی ببرد بشبانسه 
روزی". وشرطین دوستاره‌اند بهم نزديك یکی‌روشن‌تر از قدرسو م و 
دوری مبانشان بك کر ز کمترمنت وبرسروهای حمل باشند وبرزیر آنچه ‏ 
سوی جنوبست ستاره روشن بدان پیوندد برعطی موس برمقدار . 
دوارش!؟ آنر ناطح خوانند و از قدر سوم و هرسه را بهسم اشراط . 
بطین - تابیست وپنج درجه حملست وپنج سبع وسه ستاره‌اند 
خرد برشکم حمل و بطین تصغیر بطن است و بدین باز خوانند . 
ثر 1 تا هشت درجه و چهار سبع ثورست و چند ستاره‌اند 
بهم آمده و بر کوهان گاو وسخت مشهور است. و از ثر یا سطری‌بیاید 
سوی شمال و برو حند ستاره روشن آنرا بدالثر با الیمنی خوانند » و 
بچند ستاره ذیگر پیو ندد و روشن که بر کوهان شترست سنام الناقه " 
خوانند و روشن ترین را کف الخضیب" خوانند واز سوی شمالست. 
و آنچه برپشت ناقه‌اند ازستار گان ذات الکرسی"اند و آنچه بیدالثریا 
نزدیکتر است عایق " گوبند برپای منکب" راس الغول باشد . از پس 
منکب عضد پس مرفق» وزبر مرفق و عضد ستاره روشنیست اندر قدر 
دو م برمئلئی‌فراخ راس الغول گو بند. و با ثُر یا ستاره روشنیست بر آید 
۱- که قمرشش سچیم از ساعتی بیرد بشباروزی (1؛ که قمرشش سیع بیرد 
3 )که قمرشش سیم از ساعتی برد بشبانروز 62. . ۲ دوارش 
(۷)62](1[؛ دوارشن (0. . ۳ تام الناقه (21(1) ؛ سام‌الناقه ]۷(). 
۴ کف الخضیب (]62؛ کیفالحصیب 3 0 ؛ کفالخصلت ]1۷؛ کفالحضیب 
0. ۵ دات الکرسی 8 دان‌الکرستی ع6؛ داب الکرسی ]۷؛ذات 
الکرسی 8 ۶ عایق ۶)؛ عاتق ([؛ عانق ([؛ عابق ؛ عأق0. 


#سد برپای منکب (1؛ برپای مسكک (۲؛ 9 ۳ بر بای مسبکه ]۱۷ ؛ ۰ 
بر ۲ ۳ مك ل)). 


قسم نخستین ۲۹۵ 


از در دوم عیوق! حو اند و عنبر؟ نیز گو یند وسوی شمالست و حند 
ستاره‌دیگر بدو پیوندد و روشنی ازو کمتردارند توابع عیوق و اعلام" 
حو انند که مانند علمیست درپس او داشته و فسرود عیوق ستاره‌ایست 
روشن که مردم عیو ق‌ نجو انند آنرا. 

دبران " - تا بست و بث درجه وسه سبح نورست و دبران 
ستاره‌ابست روشن از قدر اول عین‌الثور خسوانند و این منزل پنج . 
ستاره‌اند برصورت دال و دیراد برطرف جئو بست و تالی‌النجم " فیز 
گویند از بهر آنکه بسرش باز آید واز بهر آنش‌دبران گویند که‌دبور" . 
عین‌اشریاست. 

هقعه - تاچهار درجه ودو سبع‌جوز است وهقعه سه ستاره‌اند 
سخت خر دمانند سه نقطه حرف ث و بعضی رلک ستاره شمر ند وسحابی 
دانند ومیان هر دو منکب جوز است برسر جبتّار" و این صورت 
مردیست ایستاده براو چند ستارةٌ روشن از قدر اول و بردوم آنچه 
برمنکب ایمنست ستارهٌ سر حست ازقدر اول» و برمنکب‌الیسردیگری 
از قدر دوم و سه در زیر منکب اند از قدر دوم بر تحط راست بر منطقه 


- عیوق ([0042؛ عیوق ([؛ عوق ]. ۲۷- عنبر (0؛ عنر (1؛ عنهر 
([؛عبیری)؛ عبثر آ1۷. ۳ توابع عیوق و اعلام 12؛ نواصم عیوق و 
اعلام([؛ توابع عیرق واعلامی)؛ موامق عرق واعلدم]1؛ سوامع عرق و 
اعلام (0, ۴- مردم عیوق‌خوانندآثرا0؛ مردم عموق حوانند 1113؛ 
که بروم آنرا عیوق خوانند([؛ مردم وعبرق خوانند و6. ۵- دبران 
8 و بران 0. . . ع- تالی‌النجم (1؛ بالی‌النجم 13؛ بابی‌النجم 
ع؛ الی‌النحم ]1؛ انی‌النجم ۵ . ۷- دبورة (1 ؛ از نوره 13؛ 
اردورة و)؛ دردوره 1۷؛ برپوره (). ۸- جیار ([؛ خار 1؛ حنای6)؛ 
حبار 1؛ جنار (). ۱ " ۳ 


۳۹ نزهت نامه علانی 


نطاق الجوزا خوانند» و نظم _نیرو برقدم ایمن ستاره‌ایست سرخ از 
قدر سوم و برقدم‌الیسر همچنین و چند ستاره برمربعی منحرف در 
زیر هردوقدمست کرسی جبّار وعرش جبتار وازنب! هرسه گویند» 
و زیر پای چپ چهار ستاره‌اند برمربعی شبیه مساوی الاضلاع 
قایمالزاویه و رجل‌الجوزا که برضلع شرقی باشد کرسی الجوزا و 
مبدءالنهر" نیز گویند» و اين مربع بچند ستاره پیوندد برخلاف‌توالی 
برو ح سوی جدوب و سه عطف نباشد تا بستاره‌ای رسد از قعدر اول 
نزديك افق و آن ستارةآخر النهرست. و ازپس جوزا ستاره‌ای‌سخت 
بزر کث سپید و روشن بر آید آثرا شعری یمانسی و شعری عبور" و 
کلبالحمار بهرسه نام خوانند وبرجای دهان کلیست و ستاره دیکری 
هست که ازو روشنی کمتر دارد وروم شعری خوانند» و ستاره‌ای از 
پس آن‌آیذ سخت بزر کث و روشن سوی جنوب از انسدازة اول از 
کواکب سفینه سهیل خوانند. 
هنعه"- تا هفقده درحه ويك سبع جوزاست . و دوستاره‌انسد 
از قدر دو م یکی روشنترست و میانشان دوری يك گسز و نیم باشد و 
از پس هقعه آید و سوی شمال گر ائیده است و بربابهای تو آمانه. 
ذداع - تا آخر جوز است دوستاره‌اند یکی روشنتر آنسرا 
شعری شامی خوانند و غمیصا نیز گویند از قدر او د و مردم او بدان 
نزدیکی است از قسدر چهارم برپهنای جنوب و این هدر دوستاره را 


2۱ انب ج)؛اشهر(؛ ارنب ([0؛ اربت ]3. ... ۲- میدءالتهر00؛ 

آمندالتهر 1]6219. . سم عبور 01160-1. .. ع- حنعه 0[۷؛ 
هنعه 8 هه (1-وع6. . . و بربابهاتوامان (1؛ در نانهادامان (0؛ 
بر بایهاتوافان ی6؛ در بابهای توامان ]۷[-0. 


فسم دومین ۳۹۷ 


ذرا ع‌مقبوضه گوبند. وذرا ع‌الاسد و ذراع مبسوطه دوستاره روشن‌اند 
از قدر دو م سوی شمال یکی مقعدم الذراعین است. و هريك از این 
دو پرسر یکی از توآمانست. اما غمیصا از بهرآن گویند که مسر دو 
شعری و سهیل چون سه خواهر نقتیمانی و سهیل ازمجره عبره کردند 
جنانکه‌بکیتالشامیه۱ علیها حتی‌غمضت عیناها وهوضعف فی‌البصر". 

نثره تا دوازده درجه و شش سبع سر ط نست و لطحه است 
سحابی‌برمثلثی " فراخ برابر ذراعین وبرسینة سرطانست درمیان‌چهار 
ستاره برمربعی منحرف حجلة" الفرس خوانند و معلف نیز گویند 


وبرشمال ستار کان شجاع را شرل و را فعر ات سه کانه از دب‌الا کیر در 


استقامت رود. 
طر 49 تا بیست‌وپنج درجه وپنع سبسع‌سر طا نست» دوستاره‌اند 
از قدر چهارم یکی برسراست" سوی شمال ودیگر سوی جنوب. ‏ 
جبهه _ تا هشت درجه وچهار سبع‌اسد آبد » چهار ستاره‌اند 
بريك سطر با حمید گی و بزر گتر سوی جنوبست از قدر او ل قلب 
الاسد خوانند ودوم که تفّدم قلب‌الاسد ست" از قدر سوم و ستاره 


سوم روشنست از قدر سوم این را نیز قلب الاسد گو بند و نهساد 


۱ بکیت الشامید (]؛ ك‌الشامیه (]؛ دکتب ‌الشاميه و)؛ ضکت السامنه]۷؛ 
محکن‌السامیه (). ۲- هوضعف فی‌الیصر ([ع)؛ الغمض فی‌الیتر [؛. 
الغعص فی‌البصر ]1۷(). ۳ لطحه و)]1۷؛ لحطه <۲]؛ لطخه ([؛ لطه 
ل0..  .‏ ۴ مثلی 0[۷]8؛ میلی(1؛ سلی ج). . . ۵- حجلة ([؛ححفلة 
8 ؛ محنله ]. طرفه 01؛ طرف ۷]]8؛ - 3). 

۷-برسرست ؟]۷])3[؛ بر نپراسب (11 برترست  .6(‏ + که تقدم قلب 
الاسدست 0([۷۲؛ ۹3 متدمه قلبع الاسدست (۲؛ که بقلب الاسدست ([؛-و), 


۷۹۸ نزهت نامه علانی 


چنانست که ملکی بجای دلست‌وسه گانه‌بر گردن‌اند. 

دبره - تا بیست ويك درجه و سه سبع باشد . دوستاره‌اند از 
پس جبهه بر پهنا نهاده» مقدار دوارش" از هم دوری دارند و حای‌وی 
بر کاهل است و دو م شمالی‌است اژّقدر دوم و منکب اسد گویند. 

صرثه. تا چهارده درجه و يك سبع از سنبله است؛ و صرفه 
ستاره‌ایست روشن ازقدر او ل ازپس زبره‌آید و نیزاین را ازیهر آنکه 
بردنباك است ذنب‌الاسد گویند و بدین نزدیکی چند ستاره‌اند مجتمع 
آثرا سنبله خوانند. 

عوا"- تا هفده درجه و يك ت سنبله است» و پنج ستاره‌اند 
از قدر سوم بريك شکل در برابر صرفه. و ستاره سوم با چهارم و 
پنجم برسطری دیگر بود و او در زاویه و مانند کنند بکلاببقولی" 
حلت‌الاسد" و از ستار کان عذرااند. 

سماك _ تا آخر سنبله است» ستاره‌ایست روشن از قدر اول 
سوی جنوب بگراید ازعوا و بردست عذراست وسماكك اعزل گویند؛ 
و برابر او ستاره‌ایست روشن از قدر اول سماك الرامح خحسوانند از 
بهر آنکه دوستاره دیگر بدو پیوندد و آنرا رمح رامح" خوانند از 
کوا کب صناح و تا اعزك" هیچ سلاح نیست. و دوستارةٌ دیگر بهم 
نزديك بدو پیوندد از قدر چهارم بر منطقه صنّاج" و این را نقار* 

۱- ارش ]01۷])2؛ کز (1. ۲- عوا (]01؛ عوا ([؛-ج). 

۷ بقولی /[0؛ تعوی (]62؛ قعری  .]‏ - خلف‌الاسد 002113 ؛ 
خلاف الاسد ]۷[ ۵- رمح رامح 1۷]62۳؛ ات رامح (0؛-(1. 
تا اعزل 0؛ با اعزل 9؛ بااعزل 62؛ - (1۷]1. ۷-صناج 


ج)؛ صیاح خ[()؛ صناح ]۷[؛-(1. ۸- نقار ۵ ؛ بتار (۳؛ لقات (1؛ 
معاو 06؛ لفار ۷ 


قسم نخستین ۳۹۹ 


خحوانند» وچند ستاره بهم آیند گرد برطرفرمح فکه" خوانند واکلیل 
شمالی واندر کنار او رخنه‌ایست که‌عوام قصنعة" المساکین خسوانند 
که کنارش کته انیت و آنجه روشنترست ازفدر دو م که" (است » 
و از میان عواو عذرا هفت ستارة‌اند سوی جنوب گرایند و پنج 
روشنتر از قدر سوم برمربعی متحرف عرش سمالك و کرسی سماكك و 
غراب نیز خوانند ؛ دو جنوبی مقدم رآس‌العین است و تسالی زحل 
غرایتت و فان غرآب رود ات هداز دواری و مان رآ و 
زحل ستاره‌ایست از قدر پنجم از جمله هفت گانه صدر غراب گسویند 
و سوی سماله کر ابد و برمر بعی است آنکه ثبر فت جناح ادمن ودوم 
جناح ایسرو درپیش غراب ستار گان باطنه‌اند" میان قلب اسد ملکی 
و شعری غمیصا" رس شجاعست از چهارستاره مربعی مستطیل نهاده 
دو بهم نزديكيك برجای منحرف ودیگر برقایمه" و فرق سروسطری 
مقّوس بیاید با ساره پیوندد سرخ از قدر دو م عين شجاغ گسویند 
و فرد نیز خوانند از آنکه در نساحیه جنوب تنها مانده و ازو سطری 
بیاید با عمیدگی و بستاره پیوندد برقاعدة باطته پس بسوی جنوب 
گراید بسه ستاره‌بفراب و سماك اعزل بجای دنبال صورت قنطورس 
است و دوم را ر کبة‌الیسری گویند وستاره‌ای: نیزاز پس آن‌آید رجل 
که 0 نکه 8 وکه 0 فلا 0. ...۲ رخند است ط6؛ 
هفت ستاره است ([؛ درحه است ]۷؛ درحیرلپنت (). ۲- قصعة ([ ؛ 
تصعه 00]؛ تصیعه 0. ۴- فکه و۷]6؛ منبع فکه 3]؛ منیرو که 
(1؛ کلدل. ۵- تیر(ل)؛نرژ؛ نری)؛ سرتر 4111-(1. ۶-باطنه اند 
۳( اطفه (1؛ باطیه 6؛ باطته ]۷[. ۷- غمیصا(]]۷؛ غمیضاه۳؛ 
عمیصاج6(). م. تقایمه (؛ هامه ]0 باطته ۷]1؛ 
پاطیه ([؛ داطبه 66)؛ اطیه 0). 


ا.  .‏ ۰ نزهت نامه علائی 


قنطورس است و آنچه بردست راستست سخت نزديك باشد بافق و 
ارتفاعش ازسهیل کمتر مختلف" خوانند ومخنث نیز از بهر آنکه‌چون 
بر آدد کروهی حنان دانند که سهیلاست وبدان سو 1 حور ند ودرو مغ 
باشد . ۹ ۱ 

غفر ؟ تادوازده درجه وشش سبح میزانست» سه ستاره‌انداز 
پس سمالك اعزل از قدر چهارم برجامةً عذرا نهاده اندر آن خمید کی 
است و بشت حدت" سوی شمال. 

انا تا پیست‌وپنج سبح از میزانست» دوستاره‌اند بربهنای 
غفر نهاده برمیان هردو مقدار يك نیزه باشد و بردو کفه میزانند از 
قدر دو م زبانی " العقرب نیز گویند. 

ا کلیل_ تا هشت درجه و جچهار سیع عفر بست» سه ستاره‌ادسد 
مقوسی: بصورت عغرب و سه ستاره دیگر با آن روند از قدر سوم 
برجیهه عفر بست. 

قلب_ تا پیست ویکدرجه وسه سبع عقرب ستاره‌ایست سرخ و 
دوستارةٌ دیگر با آن رود؛ بزر کتر آنرا قلب عقرب خوانند وبرعطی 
موس آید. 

شو له تا جهارده درجه و دوسیع قوس است ؛ دو ستار ه‌اند 
بهم نزديك بردئبال حمهةالعشرت گو دند و آز پس قلب ستاره‌ایست از 
قدر سوم سوی جنئوب و بر بند او‌ازمهره‌ها دنبال ستاره‌ایست دیگر 
و هفت‌مهره‌اند بردنبال وستار گان براو از اندازه سوم وچهارم. 

۱ مختلف (۷]1([1[؛ محلف 62() . ۲ غفر (])]؛ عفر (]() . 
۲ حدب(؛ حدی [؛حدت6؛ جنوب][ .0‏ ۴ زبانی 0268 


زبانا (], 


سم دومن ۳۱ 


تعالم_ تا هفده درجه و يك سسع قوسست » هشت ستاره‌اند 
بردو مربع منحرف آنرا که انحراف بیشترست و از پس شوله آید 
بددن مجره نعایم وارد گو نند و مر بح دوم‌را تعایم صادر لاه صدرعن 
المجره. ومیان هردو نعایم ستاره‌ایست" ازقدر سوم سوی شمال گراید 
و با مقدم تالی صادر برمئلثه‌ایست و با ستار گٌسان او ماننده بعماری 
کنند و از ستار کان قوس‌اند و در زیر صادر جند ستاره‌است برخعط 
موس نهاده قلاثص! گو بندای بحگان شیر و قلاده را". و در زیرهر 
دو نعامه چند ستاره‌اند کرد بهم آیند و مانند حلفه ا کلیل چجنو پیست و 
در زير اکلیل ستاره‌ادست از در چهارم عرقوب" می خحو انند و بردست 
چجب رامی است. 

لد تا آخرقوس باره‌ایست‌از آسمان از یس قلاده‌و بر اوستاره 
نیست و برایر نعایم سوی شمال سر طسایسر است و آن ستاره‌است 
روشن‌تر از عقاب از قدر دوم برمثلث و دوستاره برراست و چپ و 
بحای جناح و از پس عقاب چهار ستاره‌اند بسرمربعی معین صلیب 
خوانند و منجتمان دلفین" گویند وبردنبال اوچند ستاره خرداندیکی 
برطرف دنبال از قدر سنّوم ذنب" الدلفین است و عمود الصلیب و 
برابر نسرطایر ونسر واقعست از قدر او ل ودو م و سوم او ازاندازة 
چهارم آید. از پس او آیند برمئلثی که اثافی " خوانندای دیگٌث پایه 


ِ- تلایص (۷۲1)؛ فلایص و). ۲ ای بجکان شیر و قلاده رای 
۳ ای بحکان شهر و قلاوه را میکویند ([؛ ای بحکان مستر و ماد الفی 
6 ای بحکان شسرو ملاده وامی ۷ ای بیحکان مسر وقلاده وامی 0 
۳ عرقوب(]؛ عرقوبع را قع6)؛ عرفورا]1؛ عرقوب رال .4‏ ع-دلفین 
9( دلنی ]1؛ دلعین 0. ۵- دنب([۷])2؛ ذنیم ؛ دست(). 
ع- که اثانی (0؛ کد امانی *؛ کاثافی 6؛ کایافی آ1۷. 


۳۰۷۲ نزهت نامه علائی 


و از بهر آن وافع خحو اند که حون مرغیست افتاده و طابر بر نده» و 
هفت ساره است یمیمئه" مغر فه و صضح و سلیاق واورو سلحفاة هسم 
خحوانند" . و جهار ستاره از پس آن آیند بر بهنا نهاده از شمال سوی 
جنئوت از قدر سوم و مجره‌تمرد فوارس" حو انند و هم از صورت 
دجاجه‌اند» و از جملت چهار یکی برمنکب* راستست و دوم برصدر 
دجاجه و ردف؟ بردنبالست وذنب‌الدجاجه نیز گویند و بجانب‌جنوب 
مایل است و دیگری برمنکب‌مایل بجنوب برطرف جنا ح‌الیسرو آنچه 
برطرف‌شمال‌باشد وبرصدرست‌و برزبر اومنقاردجاجه است‌وبنزدیکی 
مندار ونسرطایر پنج‌ستاره اندبرین مجر هسهم جو اند دو برسو فارسوی 
مغربست و سگان سوی شمال وجمله برمتدار دوارش باشند و درمیان 
نسر واقع و فرقدین صورت فن است چهار ستار»‌بر مر بعی ردیر 
سر ئیش‌عو اد خو انند وچند پیچ وخمید کی بر آن صورت است بس 
صورت‌قیقاوس‌میان ذاتالکرسی‌و جدي و ردف وسرصورت برمربعی 
جرد بر کتارة مجره است. اما فرفقدین دو ستاره‌اند مشهو ر برقطب 
شمالی از کوا کب دب اصغر زستاره‌ادست بر او دنبال‌جدی گو نند و 


دب! کبرهفتورنگثاست» چهار بر مر بعی اندنعش خوانند و سه‌بردنبال‌اند 


- بمیمنه (0؛ بحلم‌اند ‏ ]۷[؛ بهم آید (1؛ بهم آیذ 6. ۲- مغرفه و 
صنج و سلیاق و اودوسلحناة همه خوانند ([؛ معرفه وصنج سلبای واروی 
پسلحناة هم خوانند (1؛ مغرفه وصخ وسلاق واوز وسلحفاة هم خوانندو)؛ 
معرفد و صنح و سلیاف واورو سلحاه همه خوانند ]1۷؛ معرفه وصنج و 
سلماق واوروسلحنا خوانند ل. ۳- مجره سرک فوارس ([؛ مجره‌سرد 
موارس 18؛ مجره ببرذ فوارس  .01]-462‏ ع- منکب (06؛ مثله 
0 مثکب  .]‏ وردف ؛ وردفع 18؛ و بردیف و (؛ ورد ]۱؛ 
-(). ۶ تنین 1(1]2؛ تنبین ع)؛ نس ]1۷؛ تنین (). دتثِِ« 


قسم نخستین_ ِ 


بنات» و آنچه براو ل دثبالست اند پس عناق واندر براو ستاره‌ای 
باشد سخت خرد سهی" خوانند. 

سعد ذابح_ از اول جدی تا دوازده درجه وشش سبعست و دو 
ستاره‌اند از قدر سوم مبانشان بك ارش باشد » و بنزدیکی شمال 
ستاره‌ای باشد از قدر ششم مر دو بر سو ؟ جدی‌اند و ذایح حو اند 
شسهت بشاة" ذدسحت . ودر زير جنوبی چند ستاره‌اند رد بروی 
جدی و از اینجا ابتدا صورت کنند تا بدو ستاره رسد از قدر سوم 
هردو ۳ ذنب‌الجدی خوانند و بر آن دو ستاره‌اند تماعت دئبال‌سعد 
باشر ه" و محبان خوانند» در زیر دنبال دوستارة دیگر از قدر چهارم. 

سعد بلع_ تا بیست وینج درجه و سه سبع جدی دوستاره‌اند 
روشن برپشت جدی از قدر سوم" میانشان قدر دوارش باشد ومیان 
هردو ستاره از فدرچهارم بر سینّه باشد کان المقدم منهماایتلعه‌ای بکلو 
فرو برده است و این هرسه ستاره بردست جب سا کب‌المااند". 

سعد سعود _ تا هشت درحه وجهار سیع دلوست» سعو ده‌اند 
چهار از حمله این منز است وشش کانه سعد ناشره و سعدملك وسعد 
بهایم و سعد همام وسعدبار ع و سعل مطرا. اما سعل ناشر ه دوسناره‌اند 
بر اصل دثبال جدی از قدر سوم و گفته شد» و سعد ملك دو ستاره‌اند 


۱- سهی 0([۷]2۳؛ سها ([. ۲- ارش ]۱)2؛ کز (1؛ ارشن (. 
۳ سرو و[؛ سر([؛ پبرسر ی بو)؛ برسرو]1۷(). ۴ب شیهت بشاة ذبحت 
۳ (0؛ شمهت شاه ذدحت (]؛ سحه4ت شاد تحت نع و سدهت دسماه د (2ییت 1 
۵- هردو را ([؛ نیز را ژ[؛ سربررا ج)؛ ثیرین را ]۷[؛ تمر درا (6. 
وت تیعل پاشرهی)؛ سعل پاسر هو[ ؛ سعدتاشر (]؛ سعدناشره]۷] ؛ سعد دا 9 ل‌. 
۷- سیوم (1؛ سبوم ([؛ سوم ع)؛ سئوم [۷؛ چهارم ( . ۸- سا کب 
المااند 1]05[3؛ ساکب اند (1 ؛ سا کپ‌المااند واته‌اعلم 0 . 


از قدر سوم که برمنکب امن سا کب‌الما و یکی زیر او از قدرپنجم 
میانشان مقدار يك بدست باشد و سعد بهائم‌دوستاره‌اند نزديك‌برهامة 
فرس مقدار بدستی از هم‌دوری دارند. برزبر شمال ستاره‌ایست‌سر خ 
از قدر سوم جحفله فرس" کویند و در نثره بیاید و با آن دوستاره 
که برهامه‌اند مئلثی باشد متساوی‌الستّاقین. و سعد همام دوستاره‌اند 
بهم نزديك بر کردن فسرس مقدم از در سوم است و سعد بار ع دو 
ستاره‌اند بهم نزديك بر ر کیه یمنی و نیز ازقدر سوم و بافر ع اول که 
برمثلث" ایمن فرس است و با شمالی از سعد بار ع برمثلثی باشند 
بهم . 

سعداخبیه - تا بیست و يك درجته وسمه سیح از دلو» چهار 
ستاره‌اند مانندپای" بط و سعدمیانگی است وسه کانه چون چسپانیده؟ 
و در آمده. 

فرغ مقدم "- تاجهارده" در جه ودوسیع حو تست دو ستاره‌اند 
از پس سعد اخبیه برسوی شمال گرایند از قسدر دوم و جنوبی ازین 
مان بر کتف فرس است و دوم برمنکب ایمن. 

فرغ و خر تا هفقده در حه و دوسیع جو تست دوستارهاد-د 
یکی برتن فرس و طرف جناح و دوم برسرفرس و مشتر کست بسا 

رآس‌المرآةالتی لم تر بعلا"و الم ره المسلسله نیز کو یند» وفر ع‌بجایگاه 

۱- حجله فرس (0؛ حجرع خله فرس 013؛ حجفلة الفشرس (1؛ فرس . 
۲- مثلث ([62؛ منکب (01؛ مرکب ]۷. : ۳ اخبیه 0(1(8؛ احنية 
63؛ احیمه ][, ۳۴- پای (1(1؛ بای ۷]2[(). ۵- حسبانیده (6؛ 
حباید 3[؛ حنابد 0[؟ حاید 6؛ چامد ]لژ ع مقدم (][0؛المقدم 
8 اول ج6.. پب جهارده (0[]1؛ جهار 060..  .‏ م بعلا ؛ 
نعلا ([]1؛ بکلا (0؛-و). 


قسم دومین ۳۰۵ 
آب ریختن دلو مانند کردند و سعل بلع بردست راست است وسعد . 
سعود برمنکب چپ و سعد ملك برمنکب راست و از سعد اخبیه 
ابتدای صورت کند با جند حمید گی و پنج ستاره بزر کت رسد آثر | 
فم‌الحوت جتوبی گسویند 9 ضفد ع وظلیم" 2 بنزدیکی نب منطس؟ 
است از قدر او ل برصورت ماهی. 

بطن‌الحوت_ تا آخر برج حوت چند ستاره‌اند برصورت 
ماهی بزر کث و برسراو ستاره‌ایست از قدر سوم قلبالحوت‌خوانند 
و برتن مراة سلسله است زیر آن رأس" واز پس آن ستاره عناق‌است؟ 
از در سوم بربای چپ و آتحا صورت ماهی دیکٌرست از حمله ۱ 
کواکب‌دایر" مسلسله و عناق بریشتش وجندستاره دیکر برشکمست» 
از ابنجادو بردامن و دبکری بربای راست ودست ممسکه" رآأس‌الغول 
و آن لطحه‌سخابی است از کوا کب ربا و در تأحبه جئوت صورت 
ماهی دیگرست ازفر ع ثانی"» و هشت ستاره‌اند ازقدر چهارم»حوت 
مقدم گویند و از پس حمل باشند. و از پس دثبال حوت چند ستاره 
بیاید با پیج و خمید گی تابدنبال سمکه انی رسد آنرا حیط" خحوانند 
و حهارده ستاره‌اند. و از آنجا چند ععاف بیاید سوی شمال و میان 


۱- صفدع و ظلیم ح0؛ ضندع و طلیم ( صعدع و ظلیم 2)؛ صفدع و 
ظلم ۷ ۷-کرئب ف:طین (1؛ دنب ‌منطس (1؛ ذنب میطس )؛منطس 
ذنب بطین(0). ۳- زیرا بر ارس(]ج)؛ زیرین ارش ([؛ و برابر ارس 
7 زیر آن راپس (). عب عناقست (]6؛ عنانست (1؛ عنامست]۷؛ 
عتافینت )). ۵- دایر 6)؛ دامن (1؛ دابر ([؛ راس ]۷[؛ و این  .6(‏ 
مسکه (0؛ ممسبك ۲ ([6. ۷- فرع ثانی([]1۷؛ فرع دوم[]؛ 
فرع باقن 05؛ قرع ثانی (0. . م خیط 08؛ حط ]/؛ خط 0:-6. 


ستاره جنوبی تالی" و ناطح جهار سار اند بکی نیز ثر برر آس مثلتث 
: ۴ سه بر قاعده و سوی جب. فکه چند ستاره است بهم بر آمده از 
در چهارم بر سر حبه حواست؟ و از بعد آن دو ستاز ه بربهناء کردن 
ره" ات میات ه-ردو يك ۹ و از کمتر باشد؟ و از ابنجا بسطری 
پیوندد و از ستار کان نیز از قدر سوم ارجائی عسلی ر کبته برر کبه 
دمنی و منکب وعضدالیسر وساء و۲ و ساره جنوبی پیو ندد از نسر 
واقع نسق شامی" خوانند» و از جنوبی خحطّی بیاید مقّوس آن نیز 
عین حیه تابد" و ستاره پیوندد و بهم نزديك از قدر سوم ب-ردست 
چپ حواست که حیّه را دارد بدو کو کب پیوندد نیربرهر دو فخذ" 


"ِ ۷ "۳ ‌ و هه مسر ح 
حنو | برراستی نن ععرب ازقدر سوم و دو ستاره دیکر اند از قدر سوم 


۱- جنوبی تالی (1۷1؛ جنوبی بالیج)؛ حوت تالی (؛ جنوبی داکی (), 
۲- که ](۷])1[؛ نله (0, ۳ حیه حواست 13؛ جبه حواست (1؛ 
حیه حوا است ج6)؛ برسرحه حوالست ]۷[؛ حبدایتت (). ۴- از پهنا 
بر گردن حیه ؛ برپهناء کردن جبه ([؛ پردهنابررکردن جبه ]؛ برنهنا 
بر کردن حیه 62؛ بن نهنانر کردن حیه 0, ۵- يك نیزه وار کمتر باشد 
((؛ يك نیز بالا کمترك باشد ([؛ يك نیزه و از کمتر باشد 6۶؛ دك ثبزه . 
و از کمتر باشد]۷. ع۶- ارحائی‌علی رکسه و درری یمنی و منکب و . 
عضدایسر ساعد 1 ؛ از جاثی علی‌رکبتیه بررکية یمتی و متکب عضدایسر 
و ساعد (1؛ ارحاتی علیر کننه بررکیه یمنی و منکب و عضدایسر و ساعد 
6۶ اژ حای علیر کنه بردمتی ومیکب و عضداسرو ساعد ]43 ارجاثی علی 
رکیته بررکیه بمینی ومنکب وعضدایسر وساعد 0. ۷- نسق شامی 
1( سق سامی ]۷[؛ بس شامی 0). ۸- آن نیز عین‌حبه تابد 0؛ 
از بیری عسنق حیه‌تابد ؛ ازثیر عسوحه تابد (]؛ ازسر عین حیه‌تابد 69؛. 
از مرعوتابد ]1۷.  .‏ فخذ ([؛ بجد ۳؛ محد 6؛ حد ]؛ فنخد0, 


قسم دور مین ۳ 


که بردثباك حیه است؛ و دو ستاره‌اند روشن از در سوم بردئنال 
عقاب و این سطر را از ابتدای قدم بمنی جو انسق! یمانی گویندو آن 
پاره از آسمان میان هردو نسق روضه وستار گان که در میان هردو نسق 
و روضه‌اند اغنام" و ستاره روشن بر راش‌الحوا| راعی خوانند از.قدر 
سوم است وستاره نیررا که برسر جاثی علی ر کیته است‌بکلب راعی؛ 
و بر منکب ایمن حوا جهار ستاره‌اند مانند دلفین صلیبی و بر زیر آن 

ستاره‌ای است نیر ازقدر سوم که برسرحواست و با آنکه" برسرجاثی 


است بر حطی مستفیم رو ۳ 


"فتاد اندد اقلیمها و نهاد و لا بعها 


مخان 


معلوم شده است که از عالم يك ربع مسکونست با کوهها و 
آبها و بیابانها که‌مردم شناسند و بعضی‌دیده‌اند وبرهفت‌اقلیم بخشیده‌اند 
برحسب درازی چنانکه در اقلیم اول درازترین روز سیزده ساعت 
باشد و کمترین بازده ساعت» وهراقلیمی بر آن دیگر نیمساعت تفاوت 
نهاده‌اند و اقلیم دوم راسیزده ساعت ونیم باشد همچنین تا اقلیم‌هفتم 
که درازترین روزها شانزده‌ساعت باشد. و از همه‌اقلیم هفتم کهترست 
که نزدیکتر دایره کهترین است واقلیم اول بزر کتر ومهتر که‌برایتدای 
دايرة مهترین است. و پارسیان اقلیم را کشور خوانند و سر کشوری 
۱ حواسق 8؛ حوانسق]۷06[؛ جواسیق 0. ۲- اغنام (]؛ اعنام 
08؛ اعام ]۷ . آنکه ([؛ آنج ۷]618؛ آنج 0. ۴ 
والله اعلم بالصواب + ). 


۸ ۳۰ ۱ ۱ نزهت نامة علانی 


را نامی نهاده‌اند: او ل ارژه؛ دو م ورسوه » سو م فردیس > چهارم 
وندغش هُ پمجم وبرس 4 ششم درجسرش» و هفتم حنتره . /۴ بقسمی 
دیگر اقلیم ابر اد شهر درمیان است که. چهارم خحو انند» وبر کرد او اقلیم 
چین » دیگر تز لد دیگر روم گر افر تقیه دیگر عرب» دیگر هند. و 
حون از اقلیم هفتم که‌نزديك‌دایره حجردترست بکدری بجا یکاهی‌ رسی 
که شش ماه روز باشد و شش ماه شب وهیج آبادانی" با شد وهیج 
حائور آحا نتو اند بودد»؛ و بسد اسکندر تزدیکست که از بهریآجو جو 
م ۱ ۳ ۱ 
وج ثرا نصا ۰ : 
ِ 1 ۳ 

صفت باجوج و ماجوی_ سکندر دیواری" نهاد تا یأجسوح 
و مأجو ج ازحای شحو لسن بسشتر فا دمك و تباهی نکنند» و بعضی از 
بازر گانان که سوی جین رود باشد که در آن نواحی تنل » وصورت 
ایشان؛ مانند آدمی است و حوی و نهاد دد ودام دارند و هیچ‌صناعت 
ندانزد"جزصید کردن‌تابخورند وایشان راکاری دیگرنباشد وبر بکدیگر 


۱- اول اوزه» دوم ورسوه» سیوم فردیس» جهارم وندغش » پنجم و برس» 
شم در حرش» هفتم حنتره (1؛ اول ارره هو دوم سوه ه و سوم فردوذش 
۵ وحهارم و ددذد نش وسحم و دیرشت ه وشسم و ورحرشت هو هفتم 
خبیرث2)؛ اول ارره‌دوم‌سوه‌سوم فردوقش حهارم ودددس دجم وورترس 
شم وورحرست هفتم حسرت ۶ اول آرژه؛ ودوم سیوه » سوم وردمش» 
وجهارم ویددفش» وبنجم ووربرشت» وششم وورحریست» و هفتم حثبرت 
نامی (4. . . ۲ آباذانی 6]؛ آدمی ۳8؛ اوآذانی 0 (]. . ۳ 
که از بهر یاجوج و ماجوج ساختست ]۷[ ؛ که بهر یاجوج ومأجوج فر مود 
ساختن ؛ که از بهرداحوج و ماجوج است و الله اعلم بالصواب 406 که‌از _ 
بهر باجوج و ما جح ساخته ات (0):-(۱ . ۴- دیو اری )؛: 
دیوارها ج)؛-۳([. ۵- ندانند 3)؛ نکند (]؛ نکنند ]آ6((۷؛-(]. ... 


غسارت کنند و قسوی ضعیف را همجون دیک.ر شکارها] بخورد و 
رنگشان سخت سید باشد مانند برف» وبینی ندارند و جشمهای خحرد 
دارند و مویشان جز بر سر نباشد و تا قدم زر سك , و قامت و بالا جند 
بدستی دارسد ۱ و عمر شان آز آن بنی آدم بسیار درازترست ‏ و از 
سوی ها رت و بوطن ایشان سرما و برف بسیار باشد : 

سناس . وچون از سوی جنوب بگذری از آفت کرما وتلخی 
آب حوشان مسکون نباشد ‏ و اندر آن جانورانند ". مردم همانا بروز 
با شکافها شو ند" و بشب بیرون آنند و طلب معاش کنند » و جهره و 
شکل آدمی دارند و دراز شاد دو ازده گر بیفر اید و سیاه باشند سخت 
سیاه و بر تن هیچ موی ندارند » و خداو ند خرد نیستند وکارشان جز 
صید کردن و با جفت خحویش بودن هیچ نیست ۰ ۳ عمر شان بدو ِ 
چندابُ از بنی آدم دراز تر است . 

فصل - ای خفته"از حواب غفلت بیدار شو و بچشم اعتبار در 
قدر تهای‌یزدانی‌نگاه کن ودام‌نجات‌بسازو ایمات آر بخدای که آفر ید گار 
هردو جهانست. و ۳ سح4 دراندازهٌ ستار گان وبزر کی آسمان فصلی 


گفته آمده‌است ردان که ستبری 2۳ قمر صدهر ار وسی‌وشش هرز ار و 


٩‏ وقامت و دالاحند بدستی دارند (0؛ وقامت خود حون يك بدست‌دارند 


وقامت حند يك بدست دارند 6 و تا قدم از سر و الا حند يك پدست 


دارد ۷:-(1. بآ نباشد )6 (عو اند بودن 4 3 نو اند بوذ 7+ وان 
بودن 1(۳-0. واندر وحانورانند ([]۷[؛ واندران حائورآیندی)؛ 
و اندرو حانوری‌اند 40-(]. عب پاشکافها شو ند ؛ باشکفتهاشو ندو)؛ 


پاشکافهارو ند]/0([۷:-(1. ۵- ای‌خفته ([(۷)2؛ ای خفتد روز کارل). 


وت 


ش رل و چهل! میل است وحسات هر میلی جهار هزار ارش. ستبری 


مْطفة النروج پنجاه و شش بار هزار -هزار و پانصد و پنجاه و چهار 


هزار هزار و چهار صد و بیست و پنج هزار و چهار صد و هفتاد وسه 


میل ار در ده کتب< جنین یافته ام وحّقت شناس که این حسابی است 
مبرهن زه از کر اف و لعب و بازی" مشناس . ایزد تعالی توفیق یر 


دهاد و طاعت داری و راه راست رفن روزی کناد تا بدات رستگار 


و بعضصی پوشیده واین خحاصیت جند شهر است که در دیگرها پست . 


شویم و مرکز و قرار ونجات خویش بیابیم ؛ آمین یا رب العالمین.؟ 


خاصیت چند شهر - هرچیزی را خاصیتی است بعضی ظاهر 


۵ 


هر که در شود بو سته حرم و خندان باشد . هر کسه در اهو از 


۱ صدهزار وسی‌وشش هزار وششصد وحهل()؛ سه صدهز ارسی و شش هزار 
هسصد و جهل؟1) هزار وسی‌وششهزار وششصد وچهل ([؛ صدهزار و سیو 
شش هزارو هشتصد وجهل 2)؛ صدهزار وسی‌وشش‌هزار وهشتصدوچجهل]۷. 

۲- پنجاه وشش‌بارهز ارهز اروهزارو با نصدو بنجاه و حهارهز ارهزاروحهارصدو 
بیست‌و ینج هزار وجهارصدو هفتاد وسه میلست ()؛ پنجاه‌شش هزار هزار و 
پانصدوپنجاه وجهارهزار هزار و چهارصدو بیست و پنج هزار و چهارصدو 
هفتادوسه میلست ([؛ بنجاه وشش هزارهزارهزار وبا نصدو بنجاه هزارهزارو 
جهارصدو بیست و بنج‌هزار و جهارصدوهفتاذ وسه میلست ۶)؛ بنجاه و شش 
بار هزارهزار وهزارو بانصد و بیست وبنج هزار وجهار صد و هنتاد وسه 
میلست ]. ۳ بازی (0؛ زینت (1؛ زیبه ع6؛ زینه ]۷؛-(1] . 
۴- آمین‌باربلعالمین (؛ امین رب‌العالمین67()؛ ان‌شاءالله تعالی ۷۲[؛-(1. 
۵- واین خاصوت حند شهرست که در دیکرها نیست () ؛ و این خاصیت 
شهری جنداست که درهریکی است ودر دیکر حایها حنان نیست 1؛ و این 
اه شهری حنداست کی دیکرهانیست «)؛-(]. عم تبت] ؛ تبت*6؛ 
نیت ]۱۷؟ تبت (6-(], 


قسم. دومین ۳۱ 
مقام کند 5 عفاش نقصان آدسد » و عطر ها بانطا کیه و اهو از در مدت 
سه ماه بکردد و بویش کم شود . هر که بکسال در موصل مقام کند 
قوتش کم شود. هر که در بحردن تسیل طحالش بزر کت شود و بدرد 
آید » ببحرین خرمائی است که آنرا تباهی" خوانند هر که نبید آن 
بخورد ازو عرقی آید که حامة سبیل از آن عرق نار نجی شود . هر که 
درمرو"مقام کند بیم آن باشد که او را رشته بر آید همچنانکه بد هستان 
سناقر " بر آید وازین سناقریبلخ بسیارباشد وریش بلخی خوانند.هر که 
دربصره مقام کند بیم آن باشد که بوقت جماع کردن لرزه بروی افند . 
هر که درمصیصیه" بتابستان روزه‌دارد سودا بروغالب شودونزديك آن 
باشد که دیو انه شود.هر که درز نکستان؟ شود طبع او کار زار خو اهد. 
دز روم کاو کوهی بنماند. در هندوستان حول نباشد. کربه بچین هر گز 
ب<ه نکند . پیل جز بهندو ستان نباشد., نهنک‌از آب نبل آر ند وبعرآات و 
دیگر آبها برند زنده نماند . در زمین حمص " کژدم کار نکند و نزند و 
اگر پیراهتی بدان آب بشویند این خاصیت با پیراهن باشد و پوشندة 
آن پیراهن را از کژدم با کی نیست تا آنگاه که بدیگر آب بشویند . 
تب حمیر معروفست که از همه جای صعبتر آرد . و بیرون از هند در 
هیچ شهر جندان مکس نباشد که در شهر واسط ‏ 

بناهای عظیم که ساخجهتهان د ۷ از نناهای عظیم بسیار هزینه که 

۱ تباهی (0؛ تاجی (]؛ بنایج)؛ ساحی 1۷:-(1. ۲- مرو ]0۷ 
مروزود 13[؛-(1. ۳ مناقر 01/62 ؛ ساقر (1[؛-(1. ۴ در 
مصیصیه ]0[۷)؛ ب‌یصیصه (]؛ درین مصیصه ج)؛ - (1, - زنکستان 
)۷ ؛ زنکیاز (0؛ - (1. ۶ حمص (00[۷]1؛ حمض 6؛ -(]. 


۷- بناهای عظیم که ساختداند ]؛ جند بناکه ساخته‌اند عظیم (1؛ بناهای 
عظیم.کن. سانخته‌اند 62؛: بناهای که ساخته‌اند 0؛ ‏ ([. 


هت نامه علانی 


شنوده‌ایم! یکی در بند خزرانست و ابتدا و آغاز عمارت آن لهراسب 
وراق جون کیخسرو او را بدان حانب فرستاد و آن ولایتها بدو داد و 
حون شاهنشاهی بلهر اسب افعاد سر خحو پشمن را داد کشتاسب و گفت: 
ای بسر در اول کیخسرو این ولابت ۷ داده بود و من ترا دادم ۰ و9 
چون گشتاسب آنجا رفت سیار عمارت دیگر فرمود . و سبب حشم 
گرفتن گشتاسب بربدر و سوی روم شدن آن بود که او را نمی پسندید. 
تا آنگاهی که پادشا هی‌بکشتاسب رز سید اسفقند بار فر زند جو پیش را گفت 
که این‌ولایت برمن وپدر من همایون بود من ترا دادم چون اسفندیار 
آنجا رفت بسیار عمارت فرمود و در او فرمود تا برنهادند". 
دیگر چند بناها که معروف و مشهورست باز گوئیم. بناتجنبار" 
کر گانست که بر سر کسوه علی آباد از ناحیه سياوشك و تا ایسکون؟ 
دیواری کشیده‌اند از عشت بخته هر آجری سی جهل من باشد وهست 
که پنجاه من باشد و طول این دبوار بنجاه فرسنگکك فزونتر است و 
از بهر دقع مضسرت ترله تاز لشکر توران کردند و کوبند جون تمام 
شده بود تر کان بر سیدند و ایشان را پادشاهی تابیتا بود » پرسید که‌این 
دیوار چگونه است با او وصف کردند از احکام و سختی دیوار از 
آجر رخته؟ ساخحتن گَفت هم بدست خحویش و بران " کنند و باز کشت ۰ 
۱و بدیده  .4‏ ۲-و دراو فرمود تابرنهادند ]1؛ و دروفرمود تا 
بر نهادند وآن قصه درارئست ۲؛ و در او فرمود تا نهادند 6۶؛ و فرمود 
درم از آهن برآن نهادن که مغول آنرا تیمور قبو می‌خواند (0:-(1 . 
۳- پناتجنیار 3[ع)؛ بنام تحتیار ]۷[؛ دباه‌حتیار؛-(1. . ع- تاآبسکون 
۲8؛ و باالسلون 6؛ و تا اسکون ]۷[؛ ونا ایسکون (0:-([. ه- اژ 


احکام و خشت پخته 13؛ آن احکام و سختی دیوار ازآجر بخته و6؛ داحکام . 
. آجر بخته ]۷[؛ با حکام‌واجر بخته؛:-(1. عر ویران]0[۷)؛ بیران6۳؛»-(1: 


دیگر ابواث مداین کسری را ارتفا ع صد و اند گز بر آبد و طول صد 
ارش ویهنا پنجاه ارش و ازین بیفزاید و کمتر نیست . اکنون استادی 


۳ 


ی 


این بناها بر آورد چون دیوارها تما پر آورد و بجای زخم رسانید 
اندازه ارتفا ع آن با بریشمی بگرفت و در حثه‌ای نهاد و مهر کرد و 
بخزانه‌دارا شاه سیرد و روی در کشید و بنهان شد » جندانکه آو را 
طلبیدند باز نیافتند تااژبعد دو سال آمد وبه پیش‌شاه رفت و گفت فرمان 
ده نا حقهٌ بمهر که من بخزانه دار سپرده بودم از که ازدازه و قامت 
دیو ارهاست» حون بیاوردند و باز پیم و دند چند ارش اندازه فزو نثر بود 
از آنجه دیو ارها در آن‌مدت فرو نشسته بود. کفت | کنون‌جود‌ازین‌عیب 
بیرون آمدم ایمن‌شدم و پناهاقرار گرفت‌با کی‌نیست و اورا بددن بسندیده 
داشتند و تمام؛کرد . و از حملة عجایب آنست که گو بند بوقت ولادت 
پیغامب ر علیه‌الستلام "لختی ازشرف آن ایواذبی‌موجبی ظاهر که دانستند 
. بیفتاد. دیگر پل دز پل " بخوزستان" که شایور فرمود و انسدیمشك دو 
حروار زد وسیم بخو است و فرمود تا بر کنار رود برزمین ریختندو 
او را بپاروبت در رود همی انداعت جون دید. که- شاپور هیچ آواژ 
نداد گفت‌این‌عمارت جنین شاید کردن و زر وسیم در رود باید ر بختن 
اگر شاید تا یکتم » و پس زود " بفرمود تا چهار هزار جوی بزر گث 
ازو ببریدند که از آن جملت یکی "بر در دزپل ایستاده است که سوار 


- بخزانه‌دار ]0(۷؛ بخینه‌دار 9؛ بخازن ):-(1 . ۲- بیخامپر 
علیه‌السلام (0؛ مصطفی صلوةاللهعلیه 13؛ سعمیرما محمدصلی‌الل‌علیه و 
سلم ع)؛ پیغمیرما علیه‌السلم ]4[۷-(1.  .‏ .۳ دزبل0؛ دزپل ([؛ دزبل 
2)؛ در بورد ]1۷؛-(]. ۴- بجوزستان ]؛ بخورستان 6 ؛ سخوزستان 
7(. . هم زود 8 ؛ روذ 06؛ آنکاه ]1 ؛ ززدتر 0؛: - (1:, 
یکی 0؛ هنوز (1؛-(]]۷. سس 


۳۱۴ نزهت نامه علائی 


با نیزه در رود رکذردا و هنوز کشاده تا آسمانه بسیار مانك . آنگاه آب 
سحمرله بگردانید وره‌کذر؟ رود محکم گردانیده جون از زخم آب ایمن 
شد فرمود تا آنحا که پل کرده‌اند هزار ارش برعرض رود ببریدند تا 
بقر ار و قعر آب بر آمدن فرو شدند ً/ و ذسرمود تا سنگهای بزر کت 
بتراشیدند و هريك را سوراخ درمیان و کنار کردند » پس سنگها بر 
هم همی نهادند و میج آهن در یکدیگر همی بستند و سرت در آن 
می کداختند تاهمه يك لخت شد وبتدریج فراهم آوردند ۳ بروی آب 
کذار ۲ رسانیدند ناه بست و حچهار طاق بنهآدند بز رک و هریکی 
را تخته‌ای بر زبر وطول اين پل که اکنون برپشت آن بروند سیصد 
گام فزونترست بیرون شاد رواد و جنانست که پنج شش سوار بهم 
ادستاده در بهلدوی بکدیکر بر و دك , دیگر آنچه جسرو برویز فرمود 
کردن در کوه بیستون از تراشیدن سنگّث و از جوی آب راندن بباغ و 
کوشك که در سنگكث کرده‌اند و او جها" که زده‌اند با زمین از بهر بنا 
نهادن و از تفل سنگی که در آن رگ فرسنگی" د ی موجود نباشد 
نگاه میکنند که این اژ همه بیشتر است. اما صورة وتمائیل که ازسنگکث 


۱- بکذرد 9؛ بکردذی)؛ بکذرذ]۷[؛بکدرد 0:-(1. ۲ -ره کذر 3 ]1۷ ؛ 
زه‌کدر 2)؛ ره کدار (6:-(1, ۷۲ تابترار و قعرآب بر آمدن فروشدند 
(؛ و بقر ار کاهآب بر آمذند فروشذ بتعر 06؛ تا بترارآب برآمدن فروشد 
بقعر ]6(1۷»-(1. م- تا برو ی آب‌کذار ]0[۷؛ تابر کذر آب ([؛ تابر 
روی آب‌کذار 462-(1. . . م- تخت برزبر 02][؛ رایح زیرتر([؛ تختد 
در زیر (0؛-(1. اوجها 0([۷])۶؛-1(۳. ۷- با زمین‌از بهر 
بنانهادن ([؛ از بهر بناهامون شدن و)؛ با زمین بناهامون شدن]1۷؛ تازمین. 
از پهریناها هموار شدن (6:-(]. . . م- يك فرسنکی 2)؛ دو فرسنکی۳؛ 
فرسنکی 0([۷؛-(1. ۱ 


تسم دومین ۳۵ 


کرده‌اند مطربان همه چنگث دارند" وازملاهی هیچ دیگر ننگاریده‌اند 
چون بربط و نای و غیر آن و دلیلست که این را از بعد از روز گار 
او ساخته‌اند » و بر بط حود بهلو نهاد ۷ در روز کار او دربن شیهنی 
۳ ۱ ۳ 

دیکر شادرو ان شو شتر از همه عظیمتر وجوئی که در سنگگ 
کنده‌ازد؟ و آب سوی اهو از و بر قان؟ رانده‌اند » و در خبر همی آید 
که معتصنم این ناحیه راکه چلفبار* خوانند بخوانسالار خویش داده 
بود برموجب ضمان بر آن شرط که هرروز هزار دینار از به-رراتب 
مطبخ خحرج و هزینه کند هر کجا او باشد و پایها بر کشیده بودند و 
طاقها برز برزده و بل ساخته از بهرره کذران". اکنون این طاقها نمانده 
و بعضی از با ده برز در شادرو ان پید است» و آن عجاببی است که در 
آب جک نه کردند ر آب حجکونه ستند و شاد نهادند و نه ید و 
اندازه دز پل و دیگر جایهاست. و اینجا که دهنه گشاده‌اند و جسوی 
ببر ده سر ترازو حو نف جیا نست که بوفت آزجه آب زدادت کردد و 
سیل آید جهاردانکث دررود اصلی رود ودو دانگکث درن‌جوی از آنحه 
فراعی رود بیشترست؛ و بوقت آنچه آب بعوام و اندازه خو بش باز 
آید واز بهرعمارت بکار آید چهار دانك‌درین جوی بیاید ازبهر آنچه 


مقعّرتر است و دو دانگگ سوی رود رود و درلن هنگام چهار پایان 


۱- حنك دارند (0(021؛ حنك کردند ]۷؛-(]. ۲- پهلودنهاد 9؛-.- 
نهادی)؛ بهلود نهاذ]۷[؛ بهاوط نهاد (6:-(1. ۳ کنده‌اند (6؛ بریده‌اند 
3؛ تراشیذنو کنذن 62؛ کرده‌اند ]1۷؛-(1. ۳- یرقان ۷])2[ ؛ مسرقان 
40 بربان (6»-(1. ۵ب جلفبار (؛ شلعتبار ج6؛ حغلینار ]لا[؛ خلعتیار 
0-(1. . ع که زان 6؛ کذریان ۳؛ کذرمان 1۷؛ کرژیان (6:-(1, 


رس ۱ ۱ نزهت نامه علائی 


بتوانند گذشتن در آب والا" بدیگر وقتها بکشتی گذرند و عبره کنند 
و بمثل باز گویند کها گرشش جوز برسرترازو؟ در آب افکنندبوقت 
سیل چهار عدد سوی رود رود ودو عدد درجوی بیاید و بوقت آنچه 
آب با نداژه و فرارباشد دویجانب رود رود و دوجهار سوی جوی. 
دیگر اکر از ین معنی و از بن جنس باد کنیم رعد ما معنی‌مکان 
و زمان رف از طر بقست که گفته همی آید؛ و آنچه درحعدود شام و روم 
۴ دیکر ۳ ساخنه‌اند از اندازه بکذرد وایسن همه جزوی است با 
بناها هرمن مضر ؟ و دو دیوار" کشیده‌اند وحجون تمام شرل بر آن نبشتند 
نسرطایر در سرطان بود وبحساب سیر کوا کب ثابته دو ازده هزارسال 
بر آیك بل فزو نتر» و برونشتند هر که خواهد تا بداند کسه برعمارت 
این چند هزینه شد ویر آن کند چه وبرانی بهمه حال از آبادانی آسان- 
درست و موّثت کمتر حو اهد» گویند شش‌صد* هزار دینار جرج اقماد 
از جهت پادشاهی که يث سوراخ در آن۲ فرمود کردن » و از متنیی 
شاعر حکایت کنندو او کت بحضصور من ارتفاعش بییمو ددد حهار صد 


ودوازده کزبر آمد. 


۱- عبره‌کنند 0([۷]62؛-([([. ۲- که اکرشش جوزیر پرترازو 0؛ 
که | کرشش کوی زیرسر ترازو 19؛ کار کرشش کوز برسرترازو کاه و6؛ که اکر 
شش کو زبرسرترازو آورند ]۷[؛-(]. ۳ با پناها هرمین مصسر 3 پا 
بناهر مین قصر ]؛ دانناهرمین مصر 40-. . ۴ دو دیوار 406 
درودیوار ]۷[:-1(1. ۵- شش‌صد 0؛ سیصد 6؛ ششصد ]۷[:-۳](]: 
ع درآن ۷]6؛ دانی 0-40 ۱ 


شم دومن 
زمان 


آفر بننده دانای دادار برورد کار بهر روز گٌاری _ زکه بایست 
پیغمبری فرستاد تا راه راست و مردم را آ گاه کردند» و هر 
وقت بدانچه مردم‌دعوی داشتند وطبعها بر آن غالب بود آیت وحجت 
۶ معجز بر آن طربق وبر آن 2 نموده شد چنانکه در روز کارم‌نوچهر 
ایر ح افریدون" موسی‌علیه لسلم بیامد و مردم پجادوی نمودن قوت 
وغلبه داشتند» ازعصای خویش بان پدید آوردتا جادویها و تر کیبها؟ 
باطل گردانید «فالقی‌عصاه فاذ اهی تعبان میین ونز ع یده‌فاذ آهی‌بیضاًء 
للتناظرین»". و در روز کار کشتامست؟ زردشته علیها لسلم نسزديك‌او 
آمد و کفت مر | سجن باتواست» از من دین بیدیر و دردیگران آموز» 
و در آن روز کار تدم بعلم وحکمت ودانش بیافتندی و بمرتبه ودرجه 
فضل بنشستندی » او روز اول فروتر همه بنشست و بسا همه مناظره 
کرد و عاجز میگردانید يك يك را تا از همه بگذشت و جایگاه اوبا 
بهلوری شاه افءاد وجاماسب حکیم فرود او شست آنگاه کفت: ر«رحه 
گوتید؟ درجهان از شما داناتسر هست با نباشد؟" همه گفتند : «آری 
بسیار جیزست که ما ندانیم وبسیار کس تواند بودن که از مابهترداند». 


۱ «ه ۰ ۳۹ ۱ س_- ص_- ۰ ۰ ۳ 
زردشت کفت: (من میکویم درلان روز کار اندر همه جهان از من بع-ر 


۱- منوجهر ایرج افریدون [()؛ منوجهر بن‌ایرج افریدون 62+ 1(۳. 
۲-تر کیبها]/0[۷؛ ثیر نکها6)؛-](1.ط ۲«-قر آن»سورهع ۲ آیات۳۳-۳۲. 
۴ کشتاپسب 0؛کرشاسب 6؛ کشاس ۷۲[:-(1(1۲. ه- زردشت 
6 زرادشیت ]۷[؛-([(1. م- یانه نباشذ)؛ دانباشذ ]۷[؛ یانه‌باشد 
(0:-(1(]. ِِ ۱ 


۳۱۸ ۱ نزهت نامه علانی 


کس نداند و مانند من هیچکّس دیست »هر جه خو اهید بر سید تاپاسخ 
کنم و آنچه‌ندانید بیاموزیدتا من بکو یم. ۰ ودر روز کار ملولطوائف 
عیسی علیه السلم. بیامد و آن روز کار دعو ی پزشکی کردندی. گفت: 
«ا کرشما بیماررا به قفی کنر من مر ده زرنده همی کنم» بعد رت خحد ای 
تعالی.» و آیهبر ین‌ناطق است" : «و ابری‌الا کمهو الابرص واحیی‌الموتی 
یادن الله ۰ و چولن پیغمبر ما محمنّد صلی‌الله‌علیه و سللّم" پیدا آمد 
مردم بفصاحت و شجاعت دعوی داشتندی باری تعالی قر آن فرستاد . 
و گفت: «هاتو ابمئله ( " و ذوالفقار برابر نهاده آمد تا عاجز ماندند و 
طوعا او کرها اسلام پذ یرفتند «ایظهره‌علی‌الدین کله ولو کره‌المشر- 
کون»* ۰ این در پیغمبری ات و صلاح دو جهانی و فایدت و ثمرة 
دلن "و زند گانی » وادیان و مذهب " چهار کانه بر ترتیب تاریخ وقت 
جهودی و گبری و ترسائی و مسلمانی نموده شد باختصاری هرچه 
تمامتر. اما دیگ رانواع و صنایح بدان همی مائد که مانند اینست و 
۱ نام تقّدم هر نوعی يك تن را بوده است علی‌الخصوص که ازو باز 
گویند و مثل زنند چون حکمت لقمان حکیم و جادوی بلیناس" و 
شاعری عرب ازامرژّالّیس وپارسی دری از رود کی ومطربی‌پهلوی؟ 
ارت خدای ال اند زره بالق است 0 بقدرت خدای تعاليج)؛ 
بقدرت خدای عزوجل ]4 1(1 ۲- قرآن : سوره ۳ » آیه ۴۸ 
پیغمیر ما محمدصلی‌الله‌علیه‌وسلم 4۷ پیغبر ما محمدمصطفی‌صلی‌الله 
علیه وعلی آلد ج)؛ بیغام رعلیه‌وعلی آله وسلم (0:-(1(1. ۴ [فاتوا. 
بسورة من مثله]قران؛ سوره۳»آید ۲۳.  .‏ و قرآن: سوره بعءآید۹. 
ی دین (0؛ تن ۷])2[؛-(] . ۷ مبذهب 006)؛ ملك ۷۲[-(۳(]. 
۸- بلیناس ]1۷()؛ بلسان 02؛-1(]۳. 4- ومطربی_بهلوی (0ومتویی 
مطربی بهلوذ ع)؛ که مطربی‌بهلوذ ]1۷؛-(1(1. 


قسم دومین ی ۳۹ 


و حلم احنف.قیس" و فصاحت سحیان بن‌وایل و عندل نوشروان و 
ظلم سد وم وسخاوت حاتم‌طا و حط بسر مقله " ونماشی مانی چین 
و شجاعت رستم زال.ا کنون جنل فصل از آنچه رستم.زال کرده‌است 
باد کنیم برطریق فسانه وهماناعیبی ندارد* از آنچه‌نام تصنیننزهت‌نامه 
است تا دل بدان کشاده کُردد و نزهتی باشد از وعی دیگر. 

داستان کشتن ژنده بیل ددطفولیت- این قصته جنان افتاد 
که رسیم هنوز کو دك بود وبحد بلو نٌ نرسیده بود يك شب بانك آمد 
که فلان ژنده پیل مست شده است و رها گشته و بیاشفته و بسیاری 
جای ویران کرد و چندین کس را بکشت. رستم چون بشنید ازخواب 
بجست و گرژی بگرفت وبیامد. نوبه‌دار و دربانان" نگذاشتند کفتند 
بی‌فرمان پدرت رهانکنیم. نو به‌دار را يك مشت بزد و بدکفت! و بل 
بشکست و بیروث رفت و آهنگث پیل کرد» و يك گرز برپیشانی پیل‌زد 
که از آن زخم بیفتاد وبمرد. وجون خبر بزال رسید گفت. هر جندنيک 
ژنده پیلی بود رستم از او بهتر. 

حون جد ود حواستن و گر فتن 3 - رستم دسر را گفت 
خون پدر ما نریمان نا حواسته مانده است که او را سنگی رسید از 
قلعه‌ای و از آن بمرد و بدان دژهیچج نمی‌شایست کر دن که احکام صعیب 

داشت و گفت امروز تا ازمن بر ندارند و آو ازه‌ای دست چاره‌توانم 

۱- اختف قیس 06)؛ احثف‌بن‌قیس ]1 ؛ -  ..1(1(‏ ۷-طائیی 0؛ طی 
62 طاسی ۷۲]؛-(]([. ۲ پیرمقله )1۷؛ پسر مقله (0؛-(] . 
۴ بر طریق فایده و همانا ۶)؛ و ده شمانه و همانا عیبی سدارد 1۳۱ 
برطریق فسانه وهمانا عیبی نیارد (0:-([(], ۵- دربانان ع6)؛ دربان 
زنان 40-. . ع و بکشت 0؛ و بدان بمرد 6؛ که ازان 
زرخم بیفتاد ۷[؛-(۳(], ۱ ِ 


۳۷۰ نزهت نامه علائی 


کردن. و بازر گانی را بخواند که با اصحاب آن دژ آشنائی داشت وبر 
او وئوق داشتند ؛ و رستم برسان خربند گان با او برفت و خویشتن 
را دردژ انداعت باتنی چنداز آن حویش. آنگاه شب شمشیر بر کشید 
و هر که یافت کشت تاکس ماند و نامه کرد بپدر و مردم و چهارپای 
خحواست تا ببامدند و خو استه آنچه بود ببردند و دژ را ویران کردند. 

آوددن کیقاد و بپادشاهی شا ندن_جودایران‌شهرافراسیات 
بگرفته بود و پارسیانرا پادشاه نبود و بزر گان سوی زال رفتند و از 
او در خو استند تا ببادشاهی شش کشت : «این درجه و مرتبه مرایست 
و از اندرز فریدون بنگذرم » یکی را از تخمةّ پادشاهی بباید جستن 
تا ما هريك باندازهٌ عویش خدمتکاری نمائیم » لیکن ما روی بخصم! 
نهیم و طلب شاه می کنیم .»آنگاه زال و جمله سپاه بیامدند و بشهرقم 
لشکر گاه ساختند و افراسیاب بشهر ری بود و نشان یافتند که بهمدان 
ازتخم شاهان یکیست او را قباد خوانند زال گفت : «کیست که بدین 
کار بالستد » . هیچ کس جوابت نداد ۰ رستم گنت : « من بروم و در 
اند کی سال من منگر هنرجوی ومردی خواه». زال گفت . «باحتباط - 
رو و راه بیابان صوابتر تا ترانبینند». رستم با تنی چند سوی «مدان" 
راند وبرطلایه بانگگ زد. ترکان چون مردم اندك دیدند بجنگث آمدند. 
رستم روی بایشان نهاد و بيك ساعت همه را زير و زبر کرد وبسیاری 
را بکشت و راند تا سوی همدان » و جون این خبر بافراسیای رسید 
بزرگی بود قلون نام»" او را باچهار هزار سوار نامزد کرد و بمشکوه" 

۱-بخصم ()؛ بخدمت 1۷]62؛-](1[. ۳ دوه هط ان 0 کستانه ۶)؛ 

سوی کستانه ]۷[:-1(۳. ۳ قلون‌نام (0؛نام اوقلون 2)؛ نام‌اوقلون 
/-8 . . ۴ پشکوه ]02؛ بمشکویه 0:-](1, 


اقسم دومیق . مس وش سا ۲۱ 


فرستاد و یکشبانه ترتیب طلایةٌ دیگر فرمود . و رستم چون بنزديك 
همد ان رسیل حنان افتاد که آن شب قباد در و اب دیدی که دو باز سید 
بیامدندی و تاج برسر او نهادندی . روز از اين نشاط فرمود تاالت 
خوردذوشراب برداشتند وازشهر بصحراآمدندبامطربان و برجایگاهی 
بلند بتشاط و شراب خوردن بنشست". نا گاه سو‌اری حند را دید که 
همی آمدند. کس فرستاد وایشان را بخواند ورستم از آن خبرنداشت" 
چون یکدیگر را بدیدند دل گواهی داد وقصه‌ها باز گفتند وقباد برپای 
خحاست وباد رستم شادانه ورد 1 بزر گی بود که رستم بافت 
که شاه بربای ایستاد و بیاد او جام برداشت و سیکی جورد . وهمان 
روز قباد بشهر باز آمد و لختی خو استه برداشت و با مردم حو پیش 
سامد ودیگر روز داز را و راند زد تابمشکوه ر سید درد ولگ تر 2 
پیش آملاند . قباد حواست که سلاح بر گیرد رستم گفت : «توبا مردم 
خو بش زظاره همی کن که ان قوم را خطری و ۰ بخّر لد و نیزه 
بر گرفت و روی بقلون نهاد و او را بنیزه از زمین برداشت و بن نیزه 
در زمین زد تا شیر جون او را ددیدند همه بهزیمت رفتند» و رستم 
چندانکه توانست کشت و سوی کشتانه راند و گفت : «افسوس باشد 
اگراین صید را رها نم واین قوم بمانند». بر آندو آن قوم که بر طللایه 
بودند نیزه برانداعت٩‏ و بسیاری را بکشت و اسیر کرد و سوی پدر 
۱- یکشیانه()؛ بکشتانهی)؛ نکسانه ]4۷ ق[(ژ.. ‏ ۷- پنشست)؛مشغول 
شد]/؛مشغول شدند (0 18-4( . . ۳ و رستم ازآن خبر نداشت )؛ 
رستم بیش او برفت 1 زستم پاآنکه خبری ندارد برفت (0؛ - ۳( . 
۴- وبیاذ رستم بازخورد بشاذی)؛ وبشاذی رستم بازخورد]۷؛ ویاد رستم 


شادانه خورد (0؛-1(1. هس نیزه برانداخت ()؛ وایشانر انیز هر دمت 


کرد ج6؛ تیر برانداخت ۷۲؛ - ۳( , 


۷۷ نزهت نامه علائی . ۱ 


دفت . چون لشکر و بزر گان قباد را دیدند شادی کردند و ببادشاهی 
بر او بیعت کردند و بنشاندند و از کردارهای رستم شگفت ماندند و 
روی بافراسیاب نهادند وچون جنگ درپیوست رستم نشان افراسیاب 
پرسید و طلب کرد و بیافت و کمرش" را بگرفت و از زین بربود . 
چنان اتفاق‌افتاد که کمر کسسته شد وافراسیاب بیفتاد وتر کان .پیرامن در 
آمدندو او رابربودند وروی بهزیمت نهادند.وهر گاه‌بتعجب‌افر اسیاب 
از آن باز گفتی کسه کود کی مرا چنان بربود که هیچ سنگی و خطری 
نداشت» وپیوسته ترس‌رستم در دل اوبودی از آنچه آزموده بودودیده. 
و مردانگی افراسیاب چنان بود که هیچ کس با او مقاومت نتوانستی 
کردن وجون ازرستم تر سنا شده بود چود نام بردندی بترسیدی . 
آوددن کیخسر و از ثر کستان و بیادشاهی نشاندن - زال و 
رستم و کودزز با هم بنشستند و رای زدند از بهرخون سیاوش و کین 
خو استن . زال گفت تا خسرو آنجا باشد هیچ نتوان کرد که افراسیاب 
آنست که چون خسرو از مادر جدا شد پیش خود خواست . بیران 
خجوی افراسیاب شناخته بود . کودکی دیگر را ببرد. افراسیاب‌فرمود 
که آن کو دلك را بچهارده پاره کردند و پیش سگان انداختند» تا از بعد 
چون پشیمان شد و دریغ خورد که چرا فرزند زاده را بکشتم بیران 
او را سو کند داد و حسرو را از نزديك شبانان باز آوردند که بدیشان 
سپرده بودند . پس زال گفت : «تسا کیخسرو آنجا باشد ما از مردم 
ایرانشهر آسوده باشیم و ایمن » چه از بهر او اندیشه آنکه ما بدو 
آسیبی رسانیم آرمیده" مانند » اما خسرورا جز بچاره نتوانیم آوردن 


و رستم بس معر وقست اکر او رود پوشیده نماند » و من در خواب 


۹" ارمیده م1 آرمیذه ۷ ارامیده 0 ؛ - ((1, 


قسم دومین . ۳۳۳ 


دیده‌ام که کیو او را ببازد لکن هفت سال یماد و بسی سحتی بیند.» 
گودرز گیورا حاضر آورد" و این سخن با اوبگفت. گیوجواب داد 
که: «فرمان‌بردارع»» و بسیج رفتن کرد وبرفت وهفعت سال درتر کستان 
بماند و بسیار رنج و سختی از هر گونه بدو رسید و از راه چین‌در 
آمد تا کس او را نذاند. وهر کجا یکی را یافتی خبر حسرو پرسیدی 
چون بدانستی او را بکشتی تا باز نگوید و روی ننمودی و سورد 
او گوشت شکار بودی و بجای جامه از بهربوشش پوست گور داشتی 
که دست مال کردی و گو ید در اصل او آورد و اشتقاق کیمخت گبو 
آموحتست که او ل او کرد و او پوشید. يك بار او را حفته بگرفتند و 
شر ح حال پرسیدند گفت بطلب چهار پایان عویش آمدم که لشکر شاه 
افراسیاب فلان‌وقت‌ببردند وجون‌چند نشان‌پرسیدند و بده دانست گفتن 
اورا درخام گاو دوختندو گفتند آمده است ومردم راهلاك میکندجزاین 
نتواند بودن تا بعدازمدتی‌تر کی اورا رها کرد و بخدمتکاری بایستاد و 
بیطاری‌همی کرد. آ نگاه بگریخت پیاده وسوی کله اسبان رفت واسب 
خویبش بگرفت وبیاورد و اين قصه درازاست وبرین جمله همی راند 
وازهمرسوی همی کشت تامگرنشان کیخسرو بياید. تایکبار سخت ناامید 
و دلتنگ شده بود و میگفت باز باید گشتن وال هلال شوم . دریٍ-ن 
اندیشه بود وهمی راند اندر صحرا خیمه‌ای دید و آواز گریه و نوحه 
از آنجا همی آمد . بدان نزدیکی راند » زئی ددد نشسته تنها و همی 
گریست . قصه ازو ببرسید . زن گفت : « چون سیاوش دا بخواستند 


گرفت سیاوش مادر خسرو راگفت از تخمةٌ گودرز یکی آید و شها 


۱- آورد ]03؛ کرد 6؛ -121. 


۴ نزهت نامة علائی 


را ببرد . اکنوت یداد امید نشسته‌اند۱ و من اینجا هر روز بتثهائی بر 
سیاوش بگریم و هرهفته از بکیار نزدیلگ من آید و موی" او شانه 
کنم که او را من پروردهام . » کیو گفت : و« شوهر داری ای زن ؟ 
ا گر نداری بحلال من باش و سوگند یادکن تا راز برتوبگشایم . » 
زن‌کفت : «بی‌فرمان خسرو نتوانم کردن و رضا و دستوری او باید تا 
او را بگویم » از جانب من رضاست.» وزن گیو را جایگاهی پوشیده 
بنشاند تاخسرو رسید و از آمدن کیو عبر بافت. گفت: « دستوری‌دادم 
بزن او باش که از هم جدا نتوائیم بودن » و امروز مرا نتواند دیدن تا 
یکهفتة دیگر که من ساخته نیامده‌ام وتئی جند با من اند ثباید که ما را 
" ببینند»." تا دیگر هفته چون خسرو رمید و گیو او را بدید درفترهی؟ 
و رخ‌کیانی اوشگفت ماند و وعده نهاد که کدام روز آید . دیگر باره 
چون خسرو باز کشت شاجن؟ را گت که برادر پیران بسود و 
خحسرو را او داشتی که : « حشمت تو بزر گست و جون بیر آن 
و بزر کان بشکار می آیند مارا حوش نیست, چه باشد اکر فرزندانی 
را که بسال جند من باشند بفرستی تا روزی چند شکار و تماشا کنیم.» 
و شاجن هیجده" را از فرزندان افراسیاب و بیران و از آن خویش 
نامزد کرد و حسرو بیامد و گفت: رما را عدمتکار نباید تا شرم نداریم»» 
و در دره کوهی راند وراه بگرفت و هر هجد ه را بکشت و گفت این 
او کین باز خو استن" پدرست و از آنجا برانسد و نزديك یو آمد و 

۱ نشسته‌اند ]401۷ نشته‌ايم  .](8-40‏ ۲- موی 06؛ سر0؛ 
-۳]([, ۳ کی نبایذکه راز ماآشکاراکنند 62؛ نباید ]1۷؛ نباید که او 
را ببینند (6:-(]. ۴- فرهی ](0؛ خورهی 62)؛-(](] . ۵ 
شاجن ]0(۷؛ شاخن 2)؛-(۳([. هجده ی)؛ همژده ]0۷:-(. 
۷- کین بازخواستن ]1؛ کین‌حواستن 2)؛ کین مار خواست 13-100( 


تسس سس سس 


گفت ما را جای ایستادن نیست که چنین کاری رفت. وسوی گلةٌ اسبان 
راندند تا اسب سیاه بی‌دا غ راکه از آن سیاوش بود بگیر ند دست 
نداد تا <سرو زین خرف وپیش شد اسب رام گشت و زین برنهاد 
و <سرو برشست وسوی ف و ببوسنجان! وان پارسی خانست 
که سیارش یم نهاده بود واز آندا مادر را بباوردند . جون 1 حبر 
به شاجن رسید که حسرو چه کرد بیامد و بیراثرا [ گاه کرد . بیران با 
لشکر از پس خحسرو و گیو" پیامدند . گیو بیران را بیافت که برمقدمه 
از پیش همی رانسد . گبو او را بگرفت و هزیمت در افتاد » و آنجه 
بر سیده بو دید جود مردم هزیمتی دزد درل باز کشتند . حسرو در حیق 
ببران شفاعت کرد و گفت: «مرا این پرورده است واز خود برهانید.» 
پس گیو وش بیر ان سوراخ کرد و گفت : « سو کند خورده‌ام که 
هونش بریزیم » » و دستش پیست و سو گند داد کسه جسز 
زناش فکشارد و رها کرد . پس براند تا کذار جیحون ‏ حون 
خو استند که عبره کنند رود بانان کشتی ندادند و جواز خواستند . 
حسرو کَفت : «ر جون خحدای نگاه جواهد داشت بیاوری مردم جه4 
حاحت. ۰ و آنگاه ۳ با رو و مادر و دایه هر جهار بر اسب 
بر روی جیحون بک‌ذشتند و آمد ند تاسپیددژ و کستهم آنجا بود . 
کی و حسرورا رها کرد و بمژده بنزديك کیکاوس شدء شادی بسیار کردند 
و شهر بلخ را بیاراستند . فرمود تا همه راهها آدین بیستند و گیو 
بجلالتی بزرکك باز گشت و فره‌وده شد تا عسرو بیامد . طوس چون 
بر آنجملت دید دشخوار داشت گفت : «من رضا ندهم بدین و 
نخواهم که خسرو در شهر آید تا آنگاه که بدانم که او چه خواهد 


۱- سوستجانی)؛ بئو سحان]۷[؛ بیوسحان (0؛-  .[(۳‏ ۲- خسرووکیو 


۸ شا کیخسرو 6؛ -](1.  .‏ م۳ آدین ]0۷؛ آئین 6؛ -۳(] . 


۳۶ ۱ 5 نزمت نامه علائی 


کردن .» و آغش و هاداث دامادان طوس فراز رسیدند و از شهربیرون 
۱ آمدند و لشکر گاه ساتند و لشکر دو هوا شدند » و کیکاوس با رستم 
و گودرز پماند . رستم چون دید که کار سخت شد سوار ف-رستاد تا 
حسرو باز گردد و همانجا مقام کند . طوس را بدین سبب دل خحوش 
کشت و لشکر بیارامید . آنگاه رستم بامردی ده نسزديك طوس 
آمد و عادت رستم جنان بودی که هرز سلاح از خویشتن جدا 
نچردی و همواره با ساز رزم بودی تمام پوشیده . چون طوس او را 
دید پیش باز آمد" ویکدیگر را در بر گرفتند و بسیار بکفْتند باطوس 
فایدتی نبود » گفت : «شه را سه فرزندست بر رک و تا ایشان ایستاده 
باشند بفرزند زاد گان خرد نرسد» یکی را ولی عهد حویش کند و الا 
من بدین تن در ندهم.» رستم گفت : « می‌اندیشم با این مردی ده که 
با من ازد با شماکاری کنم که افراسیاب نتوانست کردن و اگر سیب ه 
آن بودی ک-هکام دشمن بر آید هم اکنوثن بنم‌ودمی . بسیار گفتی و 
صبور بودم و احتمال کردم » برخیز تا پیش شاه رو؛ٍم والا چنانکه 
بایدترا ببرم.» طوس ازین سخن بیندیشید وفرمان کرد و بیامد. رستم 
گفت : «ما هم هنوز خحسرو را ندیده‌ایم و او ترك زاده است » خود 
ندانیم که او چگونه کسی باشد . و شاه پادشاهی بنخواهد سپردن و 
و لیعهد نمي‌شاید این اضطراب از چیست , خسرو را بیاید آوردن و 
بدبیرستان بنشاندن تا فرهنگث در آموزد.» بدین رضا دادند و دیگرباره 
کس فرستادند تا خسرو بیاید وجون بنزدیکی شهر بلخ رسیدند همه 


باستقال آمد زد " و نیايش بر داسل » و رستم و گودرز حون خسرو را 


۱- بش بازآمد 62؛ بذیره‌آمد ۷؛ بدیره آمد (6؛-1([9. ۲- باستقبال 
آمدذ ند و6 بذیر ه آمد ند ۷ بدیر ه آمدند (۵:-۲۲(]. 


قسم دومین ۱ ۳۷ 


وس زیت سس 


درددد از اسب فرود آمدند و همه سیاه 3 ۳ طوس رسید» طوس 
فرو نیامد و درفش کاویان پیش فرستاد . خسرو از اسب فرودآمد و 
نیایش برد پس کفت: «نیایش کردن شاه بردرفش‌همابون فرخنده باد) . 
گیو کنت و نکه بزر کتر از طوّس فرو آمدند و نماز بردنسد". 
کودرز ود این حال دسد و این کُفت و گوی سمل کیو 
تازیانه‌ای سحرل برد و گفت ۶ ( این 4 هرزه گفتن است و ترا بسا 
ان تعریف و تعیین حه کار .» پس در شهر آمسداند و جند روز دنشاط 
مشغول بودند واز بهر خسرو کرسی زر نهادند زیرتخت» و کیکاوس 
یکساعتچشم ازوبرنداشتی و همه ۳-۰ بقبول او همی کفتند وطوس 
حون زیادت حجرمت و حشمت کودرز و کیو درل دیگر باره ند آشفت 
و گفت: (رحسرو سوه خحسو هد بودن ۹1 و انجمن کردند حسرو کفت: 
«مر | پادشاهی نباید» شاه ردان فرزند که تحو اهد ارزانی دارد» من‌خحون 
پدر طلب خو!هم کردن و کینه باز خواستن.» رستم گفت: «برایسن 
سخن بیغاره و فزونی ثیست » سیاوش را من پرورده‌ام برین کینه 
کمربندم و با عسرو بروم.» طوس گفت: «چون‌توبا او باشی اوخود 
شاهست.» خسرو گفت : «ا کنون حگونه سازیم , حون سیاوش رها 


کنیم با" بجز من کسی دیگر خواهد طلبیدن» و رستم که او راپرورده 


۱- همایون فرخنده باد (4؛ همایون باذ فرخنده 6۶ ؛ هنایون و فرخنده باذ 
»-1(۳.. ۲ کیوکفت حونك بزرکتر ازطوس فرود آمدند و نما 
بردند 62؛ کیو کفت جون بزرکتر از خسرو فرو نیامذه‌اند بایستی که جون 
مراد پذندی بیاذه رفتنذی و نماز بردندی ]۷[؛ طوس کفت حو نك بزر کتر 
از خسرو فرو بیامده‌اند جون مرا دیدندی و بیاده شدندی و نماز بروندی 
08-0. ...۲ کودرزوکیومی‌دیذی؛ کودرزدیدو آن‌کیو]/[40- 3 
۴- پا (0؛ تا ج6؛ دا ۷۲[؛-(۳(]. ثٍِ 


است درخانه بنشیندو کمربگشاید؟)طوس فرو ماندو گفت: «فرزندان" 
شاه با خسرو کشتی گیرند» هر که او را بیفکند پادشاهی او راست.» 
کیکاوس کفت: «او حردست و کشتی گرفتن بیادشاهی 4 تعلق‌دارد.» 


طوس گفت: «اين کار از آن بهر ام ور بزر کترست و اوتساج از منان ۱ 


دو شیربر گرفت » اگر حسرو نیز کشتی گیرد جه عجب.» برین پیمأن 
بنهادند و هرسه پسر بیامدند. حسرو گفت: «ا گرچه واجب نمی کند 
با عم خویش کشتی گرفتن لیکن بفرمان شاه است .» آنگاه بسرهنه 
شدند ودو را بیفکند» چون بسّیم رسید" کیکاوس گفت: «خسرومانده 
شده است این دیگر تافر دا افکنید.» خسرو گفت: «هرروز برهنه‌نشاید 
بودن و نیکو نباشد » اکّر نا گزیرست این نیز کفایت کرده شود .» 
فرامرز " را که کهتر فرزندان بود هم بیفکند) وهربکی را ببندی دیگر 
و بازیی" دیگر که از آن لطیف‌تر نباشد. يك باره بانگگ برخاست و 
نشاط عظیم کردند.طوس برخاست و گفت: «کشتی کرفتن‌با پادشاهی 
حه عوبشی ٩‏ دارد و همه جهان بدین می‌نتوان ستدن و برد والبته 
بدین رضا ندهم‌و خسرو راببادشاهی نپذدیر ع.» ر ستم کفت: («من‌می بینم 
که کام ومراد افراسیاب حاصل خواهد شدن» هر که فرماد ثبرد سرش 
ازتن بردارم.» خسرو گفت: «چنین نمی‌باید» طوس‌را باید گفتن دیگر 
چه خواهی که اگر پادشاهی مرا خحواهد بودن طوس بنتواند بردن». 
پس طوس گفت: «دژی است که دیوان دارند هر که بگشاید پادشاهی 


۱- فرزندان (0؛ فرزند 62»-(1۷]1(1. ۲- پسیم زسید () ؛ بسامهام 
افتاذ ی6)؛یاسیوم رسد ]1۷»-(1(1[. فرامرز (4؛ فری‌برزژی)؛ فر پیرز 
 . .](13-7‏ م- بازیی 0؛ بسازی ]411-([(21 . قب فو نی 
6 کار ]۷[؛ خوشی 121-0 


یت 


قسم دومین ۳۹ 


او راست.» حسرو کَفت: (رسخت صواب است؛ رآی جر ایسن نیست 
لیکن زودتر شمارا ببایدرفتن» ار بستانید ملك و پادشاهی شماراست 
والاانگاه من بروم تا هیچ سخن! نماند.» طوس و هرسه پسرو لشکر 
برفتند» چندان‌برف و سرما وبارند گی اندر راه پیوسته شد و تاریکی 
پیدا آمد که بعاجزی باز گشتند. پس کیخسرو طوس را گفت: «اکنون 
شما نیز با من بیائید تا ابزد تعالی جه تعدیر کند و جه حکم راند.» و 
رستم‌و گودرز و گیوبیام‌دند وطوس با لشکر همی راند. آسمان روشن 
وهواصافی دیدند» چون بمتصد رسیدند لختی از باروی دژبیفتادءودر؟ 
روز دسید. طوس بدانست که آن کار حدای است » بر نخاست و نماز 
برد و عذر خو است‌ و باتفاق‌بیعت کردندو کیخسرو رابیادشاهی بنشاند ند. 

از اخباد ذر امرذ و دستم ذال" - از بناهای عظیم طاق کجین 
گر گانست و در تواریخ و سرود نسامه پهلوی بسیار بیاید و کی آباد 
کجین" خوانند » و این طاق هنوز برپای است و گویند این درسرای 
بوده است . و چون افراسیاب لشکرهای کران همی راند و از ملوكه 
مدد همی خحواست کیخسرو اندیشه کرد که بهرجائی لشکری فر سند تا 
بخویشتن باز مانند و بتعوبت دادن و مدد فرسنادن نبردازند . و او 
مقام کرد بکی آباد و با رستم و گودرز بنشست که تدبیرهمای معظم ۳ 
ایشان بودی . !ول ساز فرامرز فرم‌ودند و رفتن او سوی هندوستان » 


.2 ‌‌ ب_-_ ۰ ۱ ۰ ۰ 
وسی هزار مردجنحی بداد ورستم ده هزار مرد دیکر از سیستاد نامزد 


۱-سخن1]6کی 10139-40. ...۲ در 0و وب 08 ۳ 
از اخبار فرامرز و رستم زال 0؛ از اخبار فرامرزین رستم و کرفتن رای 
بادشاه هندوستانو)؛ فرامرزبن رستم-.-هندوستانو کرفتن رای ]۷[:-](1. 
۴-کیآبادکچین؟6:کی اباذک‌حن ][ءکی‌آباد 8-0( 


و توس ساسا تسس ات سک تس سای ات سس سروس سس و سس ا تس ال اس يت مینست تست سب تس 


.۳۳ نزهت نامه علائی 


کرد و نیکجهش! راسیهسالاری؟ فرمود و زال‌طالع بگرفت‌و کفت همه 
هند و ستان درکشاید و جزيكگ روز او را سختی پیش دما دس جنانکه 
از حویشتن باز ماند و نا امید شود ؛ و پدرش فریاد رسد و پادشاه 
بزر کت هند" را بگیرد و فر امرز بأتجلالمی بزر گت بباید و ولایتهای 
هند يك رگ بکشاید . و از جمله‌کارها که فرامرز دد هندوستان کردیکی 
آن بود که هندوئی ببامد حیجاو نام بوو؟ وفر امرز را حعواست وجون 
برابر هم‌دیگر استادند حیجاو بفرمود تا پیلی را براو آغالیدند"وحیجاو 
حرطومش بگرفت و چندانکه نيك کوشید از حیجاو رمائی نیافت 
تا پاره‌ای از حسرطوم گنسته شد . حیجاو گفت :« ای فرامرز مردی 
بزر گی ودریغ باشد ترا هلاه کردث » ومرا باده هزار مرد نهاده‌اند و 
دس برد من دیدی. بروباز کرد و آنچه کردی تر | حلا لشت). فر امرز 
کفت: رای حیجاو تو اندر دست من بیجاره‌تر از آنی که پیل دردست 
تو.» پس با هم بکوشیدند و فرامرز از مردانگی او شگفت ماند و 
عواست که او را زنده بنزدیك کیخسرو فرستد. پس او را بکمند 
بگرفت و اسیر کرد وفرمود تا او را بند کردند و باز داشتند . پس در 
شب ند بشکست و حند تن را بکشت و جون آوازه در لشکر کساه ۱ 
افتاد فر امرز بر نشست و جندانکه ک و شیدند حیجاو دست نداد تا تیرز 


باران کردند و کشته شد . و فرامرز همچنین فتح بر فتح میامد تا بشهر 


۱- یکجهش 0 ؛ یکجهشن 1]6؛ - 08  .‏ ۲-مبهسلاری ۷؛ 
سفهسالاریع) ؛ سپهنیملاری (0:-(1(1. ۳ بادشاه بزرك هند 01؛ 
بادشاهی بزرگ هندو 62:-(](1. ۴ هندویی بیامد حیجاو ثام‌بو د()؛: 
کی بیامذ بتجاو ونام بوذ 06۶؛ هندوی بیامد حیجاونام بود  .1(8-41‏ 
و- آغالیدند 06؛ غالیدند /[:-1[3. ۱ 


0 


سم دومین ۱ ۱ ۸ . 


قنو ج * و رای" شاه بزر کت هد هعتصد هار مرد جمع کرده بود ) 
حون فر امرز بدان نزدیکی رسید دره‌ای سین ]میت 1 سیهسالار لشچر 
رای رسول فرستاد که : «تو دور شو تا مابيائیم» یا مابرویم وتوبیای 
از این جانب جنگث نشاید کردن و ررّم نتوان آراست و جایگاه تنگت ‏ 
است و دره اندر میان.» فر امرز جواب کرد که «باز گشتن نشان مردی 
سست » شما دور شودد راما بیانیم ۰«( سی‌سالار جون این جوات منمهمت 
فرمود تاحند جای در آن د ره کمین ساختند و کبو تر و کلا غ و مرغان 
بسیار گرفتند و علامتهای" رنگارنک ملّون در پایهای مرغان بستند و 
۳ مردم حو یش نشان کردند که حون ۳ فر امرز در مان د زه آ ند و 
بیشتر بگذرند مرغان رها کنید تا از هرسوی جون علامتها بینند کمینها 
بر گشایند و بزدن گیرند » و فرامرز از این حیلت آ گاه نبود . چون با 
کروهی از اشکر بگذشت مرغاد رها کردند و از کمینها مردم بیرون 
آمدند و لشکر فر امرز را در میان کُرفتند و بسیاری را بکشتند و ایسن 
شکستی عظیم بود. چون فرامرز دوی بحرب نهاد يك نیمه از لشکرش 
نمانده‌بود. پس‌هندو ان گفتندما را اکنون‌نوبت بباید نهادن ونگذاشتن 
که ایشان پیاسایند چه | کر سنکت و آهن اند آنعر مانده شو ند . و هسم 
برین جملت" کردند ورای که پادشاه بود بر آمد وفرامرز سه شبانروز 
جزگت همی کرد که اتود و گر هند توت 5 همی آمد نسد و 
فرامرز از لشکر عویش گسسته شد وببارة کوه پناه گرفت و آسیش دا 
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که حنك پیروزی" خحواندندی کشته آمد وفرامرز پیاده ماند. پس رای 
فرمود که «البته رحم مکنید و او را دستگیر کنید و پیش من آرید که 
چنین مردی را دريغ باشد هلال کردن تا ما اورا پیش خویش بداریم 
و نیکوثی فرمائیم ۰ و جود هتدوآن روی بقرامرز نهادندی برجستی 
وبکی‌دو را زخم کردی و بجای باز آمدی. هندوی بیامد ودشنام‌همی- 
داد فرامرز از آن درعشم شد و گرز بینداخت و او را بکشت. چون 
فرامرز بی‌سلاح ماند سنگث بسیار پیش خویش بنهاد » چون هندوان 
آهنگ او کردندی برایشان سنکّت باران کردی . و رای جام شراب 
بدست داشت وبرابر او برتخت نشسته بود و نظاره همی کرد و گفت: 
وآنگاه باز حورم که فراءرز رادست بسته پیش من آرید که بر همه 
حال دست دهد که هیچ باری دیگر ندارد وتنها ماند.» پس جنان اتفاق 
افتاد که زال رستم را گفته بود : «وقت آنآمد که فریاد فرامرز رسی و 
او را دریابی » برو در راه شتاب کن و میاسای .» رستم بیامد چنانکه 
پدر گفته بود باتنی جند. چون بدان دره رسید بسیار کشته افگنده دید 
براند تا رزم گاه. چون نگاه کرد انبوهی دید بر کناره و هندوان نشاط ‏ 
همی کردند و لشکر ایرانیان درمیان داشتند. رستم بپرسید گفتند فرامرز 
تنهابی‌سلاح آنجا مانده است و رای فرموده است که اورا بدست گیر 
پیش من آرید» و برتخت نشسته است و جام شراب در دست دارد و 
انتظار گرفتن فرامرز وبردن پیشش میکند. رستم چون این بشنید روی 
بدیشان نهاد و چند را بکشت و بیفکند تا راه یافت . چون فرامرز را 
دید گفت خیز که وقت‌کار آمدو جنیبت خویش بدو داد وبر اوپرنشست 
و مردونزديك تخت رای آمدند وهر کرا یافتند می‌فکندند و می کشتند 
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تا هندوان برا کنده شدند و رای تنها ماند . رستم فر آم-رز راکفت : 
«او را بگیر و درست ند تا نام تر | باشد. » او را بکرفت و بانگگ در 
افتاد که رای را گرفتند". هندوان شگفت ماندند و نیکجهش باآنکه 
مانده بودند از لشکر ایرانیان بزدن گرفتند و بيك ساعت بی‌انسدازه و 
بی حد بکشتند .آنگاه رستم فرامرز را برتخت نشاند و رای را بك 
ساعت پیش او بریای بداشت. پس رستم بر تخت شد و فرمود تا رای ۱ 
ر دست بکشادند » و از بهر فرامرز کرسی زر هدند ۱ حون رستم 
بیا سود بسیج باز گشتن فره-ود و فرامرز را گفت «تو اینجا بمان بر 
پادشاهی تامن رای را نزو شاه برم وخواهش کنم ۳ پادشاهی بدو باز 
دهد.» و رستم رای را با بند بسته بیاورد ؛ و چون بنزد یکی کیخسرو 
رسیدند پذیره" آمد وفرمود تارای را بند بر گرفتند وبنواعتند ورستم 
دربار ه اوستخن کفت. کیخسرو او را ملك قنوح باز داد؟ وباز فر ستاده 
و چون بدارالملك رسید فرامرز پذیره رفت و یکدیگر راکنار گرفتند 
و چندروز باهم بودند. آنگاه‌فرامرز باز گشته بپیروزی همه هندو ستانر! 
مستخلص کرده وجمله بادشاهان را بطاعت آورد 4 و جود بخدمت 
کیخسرو پیوست وحال رزمهامی‌پرسید فرامرز گفت چنین وچنین‌بود. 
تا بنده‌ای از جمله بند گان نعدایگان‌پیش رفت و کفایت کرد. کیخسرو 
گفت : «کردارت بیش از گفتار و گفتارت نیکوتر از کردار .)۵ 
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از اخباد آغش وهادان ذبلمی داماد طوس. کیخسرو بعد 

از فرستادن فرامرز بهندوستان لهراسب را سوی خسزران" و شروان 
امزد کرد و فرمود تا هرچه بدان پیوستست از شکی و انحار وغ-زو 
کم تم و فر زکی!۲ و دیگر ثر کانتنا هم بردند » و سی‌هز ار مرد جنگی 
بدو داد و صد" پیل و از بءد او طوس و گودرز را نامزد جنگت‌بیران 
کرد و حنان افتاد که شاه کیخسرو با بزر کان ببزم نشسته بود و گودرز 
آغش و مهادان را گفت : «ای کیاساز" آمدن ک-ن تا من ترا از شاه 
۱ بخواهم تا با ما بیائی.» آغش عربده آراست و گفت: «تو که باشی که 
من در زیر علم تو بروم؟» و چون سخن دراز شد کیخسرو آغش را 
کفت: «من‌تر | عود برجای دیگر خحواهم‌فرستادن»» وبا رستم‌مشورت 
کرد بر آنحه کستهم با او پرود . رستم طوس را کفت با بعرادر 
جو بش کستهم بگو دد و آغش دو د داماد او بود. حو بگفت کستهم ۱ 
جواب داد که: «چون رای شاه برین جملتست من بعلم داری با او 
بروع». و جون‌آغش از این آ کاه شد گفت: راو فرزند نوذرست , او 
سیهیك باشد و من در فرمان او.» کیخسرو را وش آمد و هردو را 
حاضر آورد و آغش را کفت : «لشکر کشیدن تراست و رای و تدییر 
کستهم را وشما رابروی شیده" همی فرستم و او مهتر پسرافراسیابست 
وولایت بخار | وسمر قند .حانه اوست.» و ده هزارمرد جنگی با کستهم 
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نامزد کرد و سی‌هزار مرد با آغش و آغش براه کالف براند و کستهم 
برجانب بلخ برفت. خواست تا شکوه بیشتر باشد چون بردو جانب 
روند و نیز لشکر از بخ ببارد. آنگاه هر دو بهم پیو ستَنك و ۳۳۹ 
بىراندند و بخارا بستدند و بسوختند از آنچه سیاوش را آنجا کشته 
بودند» و روی بسمرقند نهادند از بعد آنك جنگهای صعب رفته بود 
هردو لیگ را بهم » و هر یار آغش شیده را بزدی و کستهم کرسیوز 
را و آن مه درازست. و حنان افتاه که ون سمر قند رسیدند و 
شیده و کرسیوز بهزیمت پیش افر اسیات رفته بودند از آنحه تاطاقت 
داشت شیده می کوشید و از بهرغیرت و حمیت بپدر باز نمی‌نمود تا 
نامه کیخسرو رسیدباغش که هیچ برافراسیاب صعبتر از کار شمانیست 
و روی دشما نهد و آنجاآید» در وفت و در حال بابد که تیا شید و الىته 
مقام مکنید. چون‌فرمان‌بخواندندباز گشتند و هر کجا رسیدندچندانکه 
توانستند گرفتند و کندند و سوختند. و جون از جیحون۱ عبره کردند 
سوی مرو آمدند و شاه کیخسرو را آ کاهی دادند . و افراسیان جون 
شیده و کرسیوز را دید لشکر براند و بسمرقند آمد و چون دانست که 
آغش 4یج حال مقام زکند بتعجیل سوی مرو راند و رسول کرد به 
آغش و پیام داد که وا کر پیش من آئی درحجت و منز لت تو بیعزایم و 
حراسان جملت تا یشابور ترا دهم باید که استران و چهارپایان" را 
باز فرستی و خسواسته همچنین آنچه ببرده‌ای و الا از حصار بیرون 
آی تا با هم بز نیم .» آغش چوذ‌بیغام بشنود پنج روز مهلت خو است 
و دردن میانه کیخسرو فراز زسید از آنچه اند یشنالگ میبود. روز پنجم 
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رسول افراسیا نب آمد و گفت : «شرط وعده بجای آد.» آغش گفت : 
«من ندانستم که افر اسیاب بدین نادانی است » ۳۹ کسی را کشتم 
چگونه زنده کنم و آنرا؟ که اسیر کردم و سوی ابرانشهر فرستادم بسه 
پنج روز چگونه با ز آرم» وا کر خو استه اینجا نهادست چرا مهلت‌باید؟ 
ولایتی که شاه کیخسرو راست جگٌو نه بمن می بخشد» پس! کربیاوری 
و قوت من ولایت.خواهد گرفت او را چه منت باشد ؟ لیکن امروز 
جواب این با من نیست وشاه خود فرماید.) آنگاه شهر جنگث مي‌بود 
و افر انیا میگفت: «بدانید که رستم آمده است با نه که او از خسرو 
جد! دشوده نباید که حویشتن را بوشیده کردست ونا گاه برمازند.» و 
بکروزجون جنگگ سخت شد وایرانیان بدشخواری رسیدند کیخسرو 
بجر شد و از شهر بیرون‌آمد تاباوری لک کند: 

این او را بشناعت » روی بدو نهاد و کار او تنگث 
در گرفت. جنان افتاد که زال درخحواب دیده بود که کیخضرو را در 
منجنیق نهادندی و بینداعتندی تا در آتش افکنند»" رستم او را در 
هوا بگرفتی و هیچ رنج و آسیب نرسیدی بکیخسرو . پس رستم را 
ازین خبرداد؛ در روز برنشت و براند » اتفاق را در راه کر گی را 
دید اندر پی آهوئی نزديك رسیده. رستم گفت فالی بر گیرم رحش 
را براند وبرانگیخت ويك چوبه تبربینداعت گر گث باز گشت و آهو 
برقت . 

رستم گفت : «ابن 3 ر کّث افراسیاب است بگریزد و کیخسرو 
سلامت بیاید والا تیر من خحطا نشدی ۰» و شتاب کرد تا بمرو رسید . 
در آن ساعث جون ح<ال اشکر گاه شنود و رفتن کیخسرو بجنگگ‌گاه 


اِ-- افکنند 0(۷؛ افتد 6۶:-](]. 


۱ قسسم دومین ۱ ۳۳۷ 


درزگت نکرد و باز نماند و براند . کیخسرو را بافت با افر اسیاب 
درمانده. رستم آهنگث تر کان کرد و خلقی را بشکند و او را برهانید 
و روی بدیکّر جانب کرد و همه را برهم زد. کیخسرو چسون بر آن 
کو نه درد. کشت : «امروز کستهم آن کرد که رستم زال کند » از آنجه 
جز کستهم هیچ کس دیگر بعدو شخص جل رستم نبود و تیرانداحتن 
یگانه بجز گیو که او مشهور بودست و پارسیان گیو را بلقب دیون 
درو زه! گفتندی ای خحد‌او ند کمان. کیخسرو را کفتند : «ای شاه این ۱ 
حود رستم است.» همانجا از اسب فرود آمد و روی برزمین نهاد و 
سجده شکر برد وسپاس ایزد تعالی بگزارد. وافراسیاب چنان دیدفرو 
ماند گفت: «ا ند یشة من حنانست که رستم انحاست و | گرچنین‌است 
وای برین لشکرما. » و آن روز بسیاری از ترکان کشته شد و نه جنان 
بود که دیگر روزها ,. وجود شب در آمد باز کشتند » و در شب تیر 
45 رستم | ود احته بود برافراسیاب بردند غمگین صعب شد. و روز 
را جون درفش وعلامت رستم بررزمگاهبردند بیگبار افراسیای‌ناامید 
شد او رستم آن روز روی‌بدونهاد وخلقی رابیفکند. لشکر هی نه ابستاد 
و افر اسیاب هزیمت پذیرفت و بگریخت وایرانیان مال بسیار بافتند . 
و چون ایرانیان باز گشتند و کیخسرو را ندیدند گفتند فتحی بدین 
بزد گی واندوهی بدین صعبی تادیگر روژنماز دیگر کیخسرو همی- 
آمد و سواری را دست گشاده همی آورد وسری بریده و گفت:«برول 
من از همه فتح؟ این بهترست که مرا چون بتر کستان باز داشته بودند 
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زشت دادی واستخفافها کردی و این که زنده آوردم او را" بندها دادی 
و با من بخوبی ونرمی سخن گفتی» آنرا سربریدم و این را آوردم ت 
با او نیکوئیها فرمایم.» همه آفرین کسردندی و شاه کیخسرو بپیروزی 
باز گشت. ِ 5 

گر فتن اثر اسیاب - چون فر امرز ببیروزی‌باز رسید و گودرز 
بربیر ان‌ظفر یافت و او را بکشت و اهراسب جانب دربند و آن ولایتها 
جمله‌بگرفت و آن جوانب مستخلص گردانیده وکار آغش وهادان‌جنان 
بود که گفتیم» ورستم روی بماوراءالنهر نهاد وهمه بگرفت و کستهم‌را - 
بچاچ" بنشاند و جمله ماوراء النهر بدو سپرد و گودرز را بحد کاشغر 
و طراز با لشکری کر ان نامزد کرده و چون رستم مدت هفت سال در 
آن ولايتها مانده بود و هیچ جای نام ونشان افراسیاب نمی‌یافت گفت 
نباید که او روزی روی بکیخسرو نهد» بدین سبب باز گشت . در راه 
تم ی جند پذ بر ه آمدزد و گفتند : «مدتی است‌تاتر کی سجاب نزدیکی کوهی 
فرو آمده‌اند و ما را رنج می‌رسانند و گوسفندان ما می‌ربایند .» آن 
جانب تاخحت و ایشانرا یگرفت و مهتر آن قوم را هوم نام بود» زنهار 
حواست و گفت : «شما را بافراسیاب رهنمائی کنم مرا بجان زنهار 
دهید .) رستم گفت : «| گر چنین است ثرا بزر گی دهم و بی‌نیاز کنم .» 
وهوم گفت: «اگر براه راست بشایستی رفتن بيك دو روز بتوان راند» 
لیکن باز باید کُشتن وبرود عبره کردن که اینجا غنده بسیار باشد و راه 
ندهد و بدین ایمن شده‌اند و بجانشسته. » رستم گفت: «غنده را عدو 


چیست و چاره چه باشد ؟» موم گفت : «شگفت آنست که چون بز 


۱- او را 01۷؛ مرا ج)؛-(] . ۲ چاج (0؛ بجاج ج) ؛ دچاج 
۳-۲( 


چند عدد از آن بخورد فربه گردد و بطبع دوست دارد » و هیچ ج دیگر 
را این حاصیت نیست . و هر کرا بزند بیم مر کث باشد .» رستم تنی 
چند را فرمود تا چوب برپای بستند و خویشتن را بنمد و پسوست 
پوشیده گردانیدند و در پیش ایستأذند و هوم راگفت تو همچنین کن 
وبالیشان همی‌رو ودلیل‌باش" تا گله‌های بزان"همی آیندوشماهمی‌رانید 
ومن برپی‌همی آیم و برین گونه بزی دو هزار براندند ونا گاه رستم بر 
افر اسیاب‌افتاد با کُرسیوز و ند ی چند ازخاصگان نشسته. . رستم همه را 
بگرفت‌چنانکه يك‌تن رهائی‌نیافت؛ " وبرظفرو پیروزی که امیدنداشت 
پیامد» و افراسیاب و گرسیوز و دیگرانرا با بند بنزدیکی کیخضسرو 
آورد. کیخضرو بدین سیاس داری سوی آتشگاه روان شد و بعبادت 
مشغول همی بود. وافراسیاب را دربند همی داشتند تا يك روز رستم 
او را دید»که برخعوان زرنان همی‌خورد. نزديك او رفت‌و گفت:رای 
دوزخی منوزباخوان زرهمی باشی؟ به پس پای" بر آن زد وبرروی 
افراسیاب انداخت . افراسیاب گفت: «از شومی و نات کوری* که 
هستی نو انستی دیدن که من چیزی حورم .» در حال رستم نزديك 
کیخسرو رفت و گفت:«شصت" سال شمشیرزدیم تااین گر گث دوزخی 
را بچنگث آوردیم! گر رها" خواهی کردن بگذار تا برود و الا پیش 

از این نباید داشت.» کیخسرو گفت: «دستوری دادم او را بکشید .» 


۱- ودلیل باش ۷]67]؛-((1(). ۲- کلهاء بزان ]۷؛ کلهابزان 65 ؛ 
کلفابران 1(1-۵[. ۳- جنانکی رهای نیافتند 62؛ جنائك یسك تن 
رهابی نیافتند ]1۷؛ حنانك یکی رها نیافتند (0:-((]. ۴- به بس و 
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60. عم شصت 06]؛ شست 9-0(. ب رها 6]؛ 


مه ۹ ها ۱ ۳ 9 علا 


رستم جواب داد که «هم تو.توانی کشتن ما او را بو شپرده‌ایم. و 
رفتیم.» کیخسروافراسیاب و گرسیوزرا پیش خواست. رستم شمشیر 
بر گرفت و گردن‌گرسیوز بزد و گفت با این دیگرشاه داند. کیخسرو 
از تخت بزیر آمد و بدست خو یش افراسیاب را وت و کار اوسیری 
شد؛ و با هوم بسیار نیکوئی کردند . و از بعد شصت سال چبون 
کیخسرو از کین باز خو استن پدر پرداخته شد جهان ببخشيد و هر 
اسپ.را بیاورد و بشاهی بنشاند وعبادت طلبید و راه جات خواست 
و کتاره گرفت.۱ ۳ ۱ ۲ تس 

. عاد‌نهای دستم_ کو بند رستم پغایت بخیل بوده است وهر گر 
جیژی بکسی بخشیده است. وا گر خواستی که با کسی نیکوی کید 
بنگفتی» لیکن چون برادرش زواره رضای او دیسدی شرط آن بجای 
آوردی. و از کم و بیش خبر نداشتی و حکم حزانه و روزی لشکر 
همه برآدر را بودی و جنانکه حواستی و دانستی رانسدی و دادی. و 
رستم هر گر زر بدست نگرفتی و نخواستی وندیدی, و از فرطقّوت 
عویش مال را عطری نداشتی و از دخحل و خحرح بی‌خبر بودی و 
التقات نکردی . و بیوسته روز و شب بیدار و خفته با سلاح تمام 
بودیپوشیده و در رزم وبزم داشتی » و اندر حرب جمله سلاحها را 
کار فرنودی 6 و دو نیزه از آهن داشتی یکی را سرد وشاخ و یکی‌سه 
شاخ که در رزمهای بزر کك کارفرمودی. و آنچه گویند رستم اسفندیار 
۳ بکشت اصلی نسدارد که از عهد کشباد و برخاستن رستم تا بدین 
وقت قریب پانصد واند " سال بر آید و واحب زکند که يكك. شخص 
زنده بمائد از آنچه در کب چنین است. پادشاهی کیقباد صدشال بود 


تس عم 
و نو ریسا ساوسو و و هرمز م م 
ت 


- از دئیا + ب). ۲ بانصدواند ]08 ؛ پانصد و6؛ - لاه 


۱ سیب ِ ۳۹ ۱ 


و پادشاهی کیکاووس" صد وپنجاه سال وپادشاهی کیخسرو شصت‌سال 
و پادشاهی لهراسب صد وبیست سال. اما چنان بود که اسفندیار را 
آفنی حقیر رسید» و از دو گونه گوبند : یکی آنست که گویند زنی 
را از بلندی" ماونی از دست بیتاد با بینداخت وبرسر او آمد» دیگر 
گویند ماری او را بزد پس او را بر گرفتند و جایگاهی بخوابانیدند 
وصورت رستم دید بردیوار نقش کرده » گفت : «چه بودی که چون 
به برئاگی می‌باید مردن بدست جنین مردی کشته شده بودمی.» آنگاه 
قصه رستم واسفندیار بنهادند و درتاریخ آوردند واندر جهان پراکنده 
شد ۶ ِ .۰ 

چند خبردبگر- متصود دریناخبار باد کردن آنست‌تادرعنایت 
ایزدی نگاه کنند و بهر چیزی بچشم اختصار " ننگرند و درفرط قوت 
رستم و شگکفتی کار او اعتبار و تأمل کنند. و قصه رستم و سهراب؟ 
نزدیکست پقصه رستم و اسفندیار؛ و چنان بودکه کیکاووس رستم را 
گفت: «ما را از پس پرده فرزندانند و کی منش و کی‌نشین خواهران 
مرا همچنین ه رکدام که خواهی بگو تا نامزد ت و کنم.» رستم یکی‌را ‏ 
احتیار کرد و با خویشتن گرفت» وچون بسمنگان زن خحواست زین 
سبب گفت تا بوشیده دارند و مهره بنشان داد و گفت اکر دححتر باشد 
برسرباید بستن و اگر پسرباشذ بربازو. وهمه غرض آنکه تا این‌حال 
آشکار انگردد. وجونسهرات کشته‌شدازبهر بزر گی‌نام فرزند "خویش 
۱-کیکاووس 0؛ کیکاوس 1]6:-3. .. ۷ بلندی ]4 بانی 46 
0۵1(۳). سپ اختصار ]0([۷؛ احتتار )6؛-۳(] . ۴- سهر اب 
7 سرخاب 6):-(](]. ۵- هر کدام که خواهی پکو هر کدام 
باید بخواه ج)؛ هر کدام خواهی‌بخواه  .](]-»40(‏ عب بزرکی‌نام‌فرزند 
۸ بزرکی 62:-1(۳. 5 وی مب 


۳۲ نزهت نامه علاثی 


آن همه بهم فرمود آوردن. رستم لار جانی محدث شاه کرد نامه‌ای 
ساختست و دعوی همی کند که از اول عهد کیومرث تا پادشاهی 
شمس الدوله ابوطاهر ابن نوبه" که همدان داشت باز خواهم گفتن 
بشر ح وازقیاس مجلدی جند که من" کّیده‌ام همانابا نصد کر اسةبزر کث ۱ 
تمام بر آیدء و تفسیر کیو مر ث‌گو یا هبر است" ای آدمی ک همه ۳ نو ر ان 
بمیرد لیکن گو دا باشد: و ابوالموید بلخی بسیار بهم آوردست . و 
شمس الماك فرامرزین عللاءا لدو له قدس اله رو حه معلمی داشت و 
پارسی و بهلوی ندلگ دانستی و او را بیروزان معلم گفتندی» فرموده 
بود تا از پهلوی بپارسی دری نقل‌همی کرد واز آن کتابت بدین کتابت ‏ 
باز همی آورد و مر | می‌بادست که جمله بدست من افتادی تا همه را 
بعبارتی مختصر باز گفتمی و از او لش تا آخر از آرایش و تطویل 
احتر از تمام خمودمی جنانکه از معنی هیچ نیفتادی و مقصود جمله 
حاصل شدی. آنقدر که باصفهان یافتم چون بشهر یزدرفتم " بدین‌نسق 
که گفتم نقل کردم جنانکه از حمله اصل بدست آمدی و اندشة من 
تمام شدی وهمانا ورقی هزاروپانصد و بیشتر تا دوهزار ورق بودی. 
و <هل نموده‌ام و هر آنحه عقل نییرد دور" کرده‌ام و هر آنچه دعوری 
بود یا رمزی و اشارتی وجه آن بگفته‌ام» چنانکه حال ضحاله و ماران 
بردوش او و آن علت سرطان بود ومعز بر آن می‌نهادند تا درد سا.کن 
گردد؛ و جنانکه زال و سیمر غ که سیمر غْ نام استاد او بود و اکسر 


۱- ابوطاهراین نوبه ]۷؛ ابوطاهر این بوذج)؛ ابوطاهربن نویه 13-40( 
۲- کویامیرست6؛ کو دامبراس]۷؛ کویامیر اایت (0:-1(۲. س_ آق 
قدر که باصفهان یافتم جون بشهر یزد رفتم ]۷؛ آن قدرکی در اصفهان‌یافتم 
و (سشهر یز د بوذم دیدم و)؛ و آن قدر که با صفهان ۳۹ بر . 
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تسم دومین . ۱ ۳۴۳ 


می‌شاید که درعرب اسد و کلب و .تعلب نام نهادندب و دختر بهمن را 
همای چه باشد.| گریکی رابنام سیمر غ خوانند و آنچه گفته‌اندبآشيانة 
سیمر غ رفت یعنی خانهٌ او. همچنانکه بوقت آنکه کشناسب اسفندبار 
رابند کرد و بگنبدان" درفرستاد و آن گرد کوه است از تر کستان» پس 
ار جاسب‌فرز ندزادةّافر اسیای بالشکر گران بیامد و آن‌قصته معروفست 
و در شاه‌نامه بیاید. پارسیان نکاشان جای خویش ساختند و کسوهیناه 
کُرفتند و بدین سیب آشیان خواندندی ای جای شاه » و همچنین نیز 
ارش صورت می‌بندد که‌او تير در کمان نهاد واز کوه دماو ند بجادوی 
پینداخعت و چنانست که جهان میان ایرانیان و تورانیان بخش همی 
کردند و تیربرانداختند چنانکه رسم و عادت تر کانست. ایران شهر 
را نیز ارش برگرفت گفتی مانند جادوئی بود که همه شناخت . و 
همچنین صه‌د یو سبد از ض آنچه کشا وس‌ر اپکر فت ودست بر خحد او ند 
خوبش بیاورد" بعبادت و آن شکاف کوه که ایشانرا آنجا باز داشته 
بودند چون از راه ساری برراه استر آباد روند بیدا باشد حاصه راه 
ناحیت دروشان که ممتّر دیگر باشد » و بدان سبب که مندتی آفتاب 
بریشان نتابیده بود و در تاریکی مانده چشمها تیره شده ". پس رستم 
براه قدیم با مردم اندكك بیامد تا خبر نیابند وچون دیوسپید را بکشت 
و کیکاووس و بازداشتگان بیرونآمدندآن تیر کی وخیر گی از چشم 
ایشات زایل شد و آفتاب بدیدند. و درتواریخ کتب پارسیان چنان آمد 
که هوم فرشته بود از آسمان فرود آمد وافراسیاب را بگرفت وببست 
وبرستم سپرد واين رمز ومثال وتشییه است که هر که‌كارنيك کند او را 
فرشته خوانند ومردم بد کردار را دیو» واین معنی واین طريق ازچند 

۱- یکنیذان 6؛ بکیلان ]2؛ بکنبدآن  .(8-0‏ ب بیاورد /[0؛ ‏ 
دراز کرد و6:-([(1, . .۰ ۷ تیره شد ]01۷؛ زایل شد 0:-([(0: . 


کم دی و یر سم ارب یی سم و مور و کم که دی الب در وی دم مک هس موی دب مومس رد سا رام وی وتو 


۳5۳ نزهت‌نامة علائی 


گونه رگ و از تاغسده کتاب بگذشت و سخن دراز شد و تا ازو در 
نگذری سپری نشود هم اینجا این معاله کوتاه کردیم و بیایان ۳۳ 
والسلام . 


مقالت هشتم 


چند نوع از علوم 
نوع اول - ارثما طیقی 
معنی ارئماطیقی خحواص عدد شناختنست و جذر علمها و ازین 
علم جّل فصل باز کفته آید» انشاءالله تعالی. 
فصل در خواص عدد اذریکی تا دوازده - صر عصددی را 
حاصیتی است چنانکه یکی اول عددهاست و همه را بشمرد و يك 
طرف دارد. دو اول ازعددهای جفتست و يك یمه راپشمرد هر آنچه 
جفت باشد. سه ثلث عدد را بشمرد يك بارطاق ويك بارجفت . چهار 
اول‌عددی است مجدذور دو در دوضربت کنند چهار آید. پسج اول عدد 
دایره است ای پنج درپنج ضرب کنی بیست وپنج باشد و بیست وپنج 
دربیست وپنج ضرب کنی ششصدوبیست وپنج باشدء خویشتن رانگاه 
داشت و بیست که با او بود . و همچنین ششصد و بیست و پنج در 
ششصد و بیست و پنج" ضرب کنی سی و نه هزار و ششصد و بیست 
و پن جآید . نت خویشتن را و آذرا که با او همی آید جگونه نگاه 


(ب درششصدو بیست‌و بنج 0؛ 0 ۲-4۱۷( و 4 


۳۴ ۵ ۱  نیمود.مسق‎ 


میدارد| شش با دایرةٌ بعضی مناسبست چنانکه. شش در شش باشد » و. : 
سی شش در سی "شش هزار و دویست و نود و شش . جز خویشتن 

نگاه نمیدارد و آنجه ازو خیزد رها می کند» همچنانکه | کٌرسی وشش ۱ 
درشش ضرب کنی دویست وشانزده آید جز شش تنها حاصل نیست. 
و شش را عدد تام خوانند از آنچه اجزای او همچند 29 و. آن 
نصفست سه و تست دو و سدس ت هر از حمله شش باشند . .هفت 
عددی است‌کامل که معانی همه درو بیاید و جمله او ۳ طاقست و 
یکی جفت طاق اول که سه است با جفت دوم که چهار است هفتآید. 
و .هنچنین جفت اول باطاق دوم و آذ دو و پنج باشد هفت آید واصل 
عدد و آن کی است با شش که عدد تامست هفت باشد . هشت او ل 
عددی است مکعب ای دو در دو جهار را مجدو ر حو انند که از ضر ب‌ 
دو است دز خویشتن دیگر باره چون در دو ضرب کنی هشت آید و 
آنرا مکعّب خوانند . نه اول عددی است مجسم زیرا که جز از سه 
نخیزد! او ل حط است طول تنها . دوم سطح طول و عرض جون 
سابةٌ آفتان بافاصله میان روغن و آب که در هم کنند وحط فاصله است 
میان‌آفتاب و سایه ۰ سوم جسمست که طول و عرض و عمق دارد. نه 
آخر مرتبه آنعادست" و او ل عدد مجذور فر ای سه درسه نه . ده اول 
مرتبه عشر انست: چنانکه یکی در آحاد. و يك حاشیه دارد .. بازده: اول 
عددی است اصم که هیچ جزو ازو راست نیاید الا آنچه از نسام او . 
بر گیری چنانکه يك جزو: از یازده و دو جزو از یازده و هرچه چنین. 
باشد آنرا اصم خوانند . دوازده اول عددی زایذ است.ای اجزای او. 
وت زیراکه جسم جزازسهنخیزد 3[ ژیرا جزازسه نخیزد 6 زیراکهچسم . 
از سه بحرد 1؛ زیراکه جسم از چه نخیزد 0:-(1. زا ۲ 
مرئبه 2 آحاشنت 00/۳ ند از مرتینت ت .آ خادست 03 (1. ۰ ۳ 


۱ دداسمی. ۴۳ 


چجون بهم آدی ازو بیفزاید و آن نصفست شش وئلئست جهار وربعست 
سه و سدس است دو و نصف سدس است یکی جملت شانزده باشد» 
اتف براصل بیفزود. . و خاصیت عددها رب آنست که هر يك 
۱ 9 ۳ شش ده است نیمه آن پنج . وا ۷ اند 
خود نیمةاوست چنانکه یکی و دو و ده و بیست . 1 
فصل زوح و فرد عدد بر دو قسم است ۷ 
و صحیح بر دو قسمت باشد زو ح و فرد . زو ج آنست که بدو قسمت. 
باز شاید کردن و فرد چون بدو بخش کنند یکی افزون باشد و دیگری 
بر او بیکی نقصان دارد ۰ رو ح بر سه قسمت است : زو ح الدزوج ای 
جفت جفت» و زوح الفرد ای جفت طاق و زو ج الزو ج و الفرد ای 
جفت جفت طاق . زو ج الزوج آنست که بدوبخش همی کنند راست 
آید تا بیکی باز آمدن » مثالش شصت و چهار نیمه سی و دو و دیگر 
باره شانزده و هشت و چهار و دو و یکی . و این را خاصیتی است 
چنانکه دو و چهار و هشت و شانزده ضرب اول در آخرچندان باشد 
که ضرب هر دو واسطه درهم"» ای دو در شانزده سی و دو وهمچنین 
هشت در جهار سی و دو » و اسر واسطه یکی باشد ضرب ار در 
حویشتن چندان آید که ضرب هر دوطرف درهم جنانکه جهار وهشت 
و شانزده.» هشت در هشت شصت و چهار و جچهار در شانزده شصت 
و چهار . و این دا خاصیتی دیگر است کنه هرچند از یکی بشمری 
ات گر متا مجمو ع آن .از عدد باز : جون مضاعف کنی یکی کم 
آبد. چنانکه یکی و دو و چهار هفت باشد و از دو بار چهار یکی " 


۱- که ضرب هردو واسطه درهم 6 کد ضرب. هرد و 


سم دومین ‏ . ۳۴۷ 


آید.و همه:بزین قیاس . 

زو الفرد - مرعددی باشد که. بدو قسمت باز توان کردن و 
دیگر بار نه لیکن بيك باز نرسد. چنانکه بیست و دو » نیمهةٌآن بازده 
نو دیگر باز تقران کرولب ۶ ۱ 

زوح‌الز وج دالفرد" م آنست که بیشتر از دو بار شمه بباز 
نتوان کرد لیکن بیکی باز رسد جنانکه بیست نیمه ده باشد و ده باز 
پنج بیش از آن نبود . 

قرد- بر دو قسمت فرد او ل و فرد مر کب فرد او ل آنست 
که جز یکی عددی دیگراو را نشمرد چنانکه سه و پنج و یازده» واین 
را هیچ. جزو نماشد جز آ نچه بدو باز شحو اند جنانکه سه بل و پنج 
يك وچندین جزو از یازده". و فرد مر کب آنست که جز یکی عددی ‏ 
دیگر او را پبشمرد مانند نه و بیست و پنج که نه را یکی و سه بشمرد 
و .بیست و پنج را یکی و پنج . . 

و اما عدذ فرد مشتر لك - ازدو گونه است". دو عدد است که 
جز یکی هر دو را عددی دیگر بشمرد چنانکه نه و پانزده و یا بیست 
و يك و يك و سه همه را بشمرد 

و آما عدد مان دو عدد است که هر دو را دو عدد دیکر 
بشمرد بچز یکی لیک نآنچه این را شمرد آنرا نشمرد » چنانکه نه و 
بیست‌و پنج سه نه.را بشمرد و بیست‌و پنج را نه » و پنج بیست و 


پنج.ر! بشمرد و نه را نه . 


۱- ژوج‌الزوج والفرد 008-8]6  .‏ ۷- جزازیازده 6؛ حسزوار 
بابرده ]1[؛ جروازیازده 101,40 ۳- اماعدد فرد مشترك دو عدد 


۰ ؛ عدد فرد مسبری دو عددست 1 و اماعدد ۹" مشت لد از دو کونه 


و حاصیت عدد فرد آنست که چون بدو قسمت کنند چنانکه‌باشد 
یکی حفت آ دد ویکی طاق» وعدد زوح حون بدو قسمت کنند نا هردو 
جفت باشد با هردو طاق . . 

فصل زاید و ناقصو ناق". 9 | از وجهی دیگر قنفت 
وی با ناقص یا تام . ۱ 

. و اما تام آنست که جمله اجزای او بهمچندان او.باشد چنانکه 
شش » وبیست وهشت ؛ وصد و نود و شش ) و هفت هزار وششصد. 
و بیست و هشت که چون جزوها هريك بشم‌ری همچندان آید بی - 
زیادت و .نقصان و اندر هرمر تبه‌ای یکی باشد , 

وزاید آنست که جزوها از اصل‌بیفزاید چنانکه‌دوازده وشصت . 

- و.اما ناقص آنست که جزوها ازو بکاهد جون هشت و چهارده ۱ 
و تین تُسیار آ ید . ۱ ۱ 

اعداد متحابه - واز جهتی‌دیگر نگاه کنند و آنرا اعداد متحابته 
خو انند و آن دو عدد است یکی زابد .و یکی ناقص . جزوهای زاید 
جند ناقص باشد و جزوهای عدد زاید » جنانکه دوست وبست‌عددی 
است زایسد واجزای او صد وده نصف» ربع پنجاه و پنج .» خمش: 
جهل و چهار » عشر بیست و دو » نصف عشربازده » و پنج و چهار 

و دو و یکی » جمله همه ذویست و هشتاد و.چهار است و این عددی 
است ناقص"؟ : جزوهای او صد و جهل و دونصفت ‏ هفتاد و یکی 4 
و چهار و دو و یکی جملت دویست و بست و این غدد زاید . است. . 
5 فصل نظم طبیعی . و در جهت نظم طبیعی آنست که از یکی 


۱- شصت ]![» شست 69؛ فست‌وجهار 220 ۲-اینن جساب" 


جح 


عل" ات عدد میم ۷۵۰ ات ۲7۳۳ 


قسم دومین ۱ ۳۴۹ 


تا بدان عد که مجموع جملت خواهند برابر باشد يا ضرب عدد آحر 
بر بازده در نیمه‌اومتالش‌مجمو ع یکی ناده بر نظم طبیعی »یک ی برده‌فز ای 
بازده در نیمه او ضرب‌ای پنج و نیم بنجاه و پنج آید ۰ هوالجواب. 
و از نظم روج جنانکه یکی دوجهار شش مجمو ع اذن دایم فردباشد. 
خحاصیت آنست که چون مجمو ع ۳ نظم طبیعی برابر باشد 
در ضرب نيمه او در نیمه دوم بزیاده یکی آنگاه برجمله یکی 
برافزای » مثالش یکی تا ده گرفتیم نیمه ده پنج یکی برفزودیم شش 
باشد ؛ شش درپنج سی ويك برفزودیم سی ويك آمد » وهوالجواب: 
و نظم افراد چنانکه یکی» سه » پنج » هفت. خاصیت آنست که چون 
مجمو ع کنی یکی جفت آید وبکی طاق ازپس یکدیگر و همه مجذوز 
باشد » چنانکه یکی و سه چهارست و جذر او دو حفتست . همچنین 
یکی و سه و پنج نه باشد و جذر او سه طاقست . و برین قیاس و باب 
و شمردن ایسن از بکی تا باز ده گفتیم ۰ یمه آن پنج و نیم باشد جبز 
کرده شد ای کسر درست کرده آمد شش باشد » در خسویشتن ضرب 
کردیم سی وشش آمدء و هوالجواب , و هیچ از این قاعده بنگردد. 
فصل عدد مجذود - خحاصیت عدد مجذور آنست که دو جذر 
او برو افزائی و یکی مجذور باشد » و دو جذر نقصان کنی و یکی 
برفزائی هم مجذور باشد » و هر دو عدد مجذور برولا چند " ضرب 
یکدیگر باشد و زباده چهاریکی . 
مثالها - مثال اول- نه‌مجذورست وسه جذر اوه و دو بارسه بر 
زه ویکی فزودیم شانزده آمد و مجذورست مثال دوم - بیست و پنج 
جذر او پنج» دو بار پنبج نقصان کردیم و ی5 و فزودیم شانزده آمد و 


۱- پرولاجند 0[]8؛ برولاحند وب 


ٍِِ 


منجخلاورست . مثال سوم - جذر چهاز دو و جذر نه سه و هردو پرولاً 
یکدیگر ند » دو در سه بازیادت ربمی" شش دانگّث و نیم باشدء جذر 
آن دو و نیم ومعلوع است که دو و نیم در دو ضرب کنی شش دانگث 
نم باق 1 

فصل مغر - اندر مطابقت عددها بافر پاش کازهسای ۳ 
پیشتر مربعست عبعثایت باری سبحانه و .تعالی تاکارها مطابق باشد با 
کارهای روحانی از آنیچه علم ما بعد الطبیعه ببرچهار قسم است : اول 
جدای عز و جل" دوع‌عقل کل فمال» سوم نفس کلی» چهارم‌هیو لا . 
اول چنانکه حدای یکیست و همه را بدو نیاز وهمه از او بیدا آمد 
یکی در فیان عدد تشابهی ندارد . دو م تور دست که اول عددهاست و 
بدو در توان یافت..سو م نسبتی " است چنانکه سه. چهار نسبت هیو لا 
که انواع و اجناس ازوپیدا آمد چون چهارء و ستاره هفتگانه مطابقست 
با اول عسدد کامل » و بودن فلکهاه 4 نه مطابعست با دوم عسدد 
مجلور » و بودن برجها ب-دوازده مطابقست با اول عدد زابد . و 
جمله لفظها باعدد دوازده است آحاد و لفظ ده و صد و هزار از آن 
دیکر همه مکرر باشد و مر کب . و بودن منازك قمر پیست و هشت 
مطابقست باو ل عدد تام م و جنود هفت مجمو ع بوده است از سه و 


چهار و نه از سه در سه و دوازده از سه در چهار و بیست و هشت از 


۱ ۱بعی 00۳؛ و سعی 2؛ و سعی /-(], ۲- خدای عزوجل 
8 خدای عزوجل لیس کشله شکی وهوالسمیع البصیر و6:-(] . 

۲ صولی 6 هیولای اولی ]1؛ هیولی 0:-(1. ۴- نسیتی 0 
نسب نفست)؛ نسبت تن انست 9؛ نسبت بسبت  .1(-]‏ وبودن 


نلکها 0613؛ بوزن فلکهاء 4[/1- . 


قسم دوف ۱ ۳۸۱ 


ضرب هفت در چهار واجب حکمت ایزد سبحانه و تعالی" هفت و نه 
و دوازده بیست و هشت آمد تاهر آنچه موجود فاضلست مطابق باشد 
با عدد فاضل . سبحان آن خداوندی" که بعکمت آفرید و از یکدیگر - 
نیکوتر وعلم ما از آن قاصرست. فرخ و پیروز بخت"آنکس که داند . 
و آموزد ودر آموزاند بقوت باری سبحانه و تعالی". 


نوع دوم - چند سیب و علت تحومی 


۰ .سموات هفت است و سما از بهر آن خوانند که افراشته است؛ 
و آنچه بما نزدیکتر است فلك قمراست ‏ دوم فلك عطارد » سوم فلك 
زهره» چهارم فلك شمس ٩‏ پنجم فلا مر یخ است» ششم فلك مشتری» . 
هفتم فلك زحل » و زحل رانجم اقب خوانند که نور او از هفتم 
فلك تابد ای ثّب الافلااء ۲ وفلك هشتم جای‌ستار گان ثابته است محیط 
بهمه وسع کرسیه السموات والارض‌وفلك‌نهم محیط بجمله ففوالءرش ‏ 
العظیم الذی یحمل عرش ربك فو قهم ژمانیه . 
۱ سبحانه وتمالی 1116؛ سبحانه عزوجل  .1-:0‏ ۷- سیحان آن 
خداوندی ]1۷؛ سبحان خدای ([6(62؛-(1. ۳ فرحاو هرروزنجا 1؛ 
فرح و وسرورحتع)؛ فرخا وبیروژبختا 6(۷:-(1. ۴- بقوت‌باری 
سبحانه و تعالی ()؛ بعون‌انته تعالی 62؛ بقوه‌انته عزوجل ]۷/؛-(1(1 . 
ه-شس 406۳8 آنتاب ]4[۷-(]. ع. ای ثقب الافلالك (0؛ ای‌سبعة 
الافلاگ ج) ء ای تیقب والافلالد ۲ ؛ ای شش الافلالك ]آ۷[؛-(۲ . 
۷- فهوالعرش العظیم‌الذی یحمل فوقهم ثمانية ] ؛فهوالعرش العظیم الذی 
یحمل فوقهم ثمانیه واته‌اعلمج)؛ فهوالعرش العظیم‌الدی فوقهم ثمانیه]۷[؛ 
و یحمل عرش ربك فوقهم یومگذ مانیه (0؛-(1. 


۳۵۲ ۱ نزهت نامه علائی 


سب پهاد خانهای ستاد کان سبازه - ایز د تعا لی‌جوثت دو ازده 
بر ج و هفت سیاره آفرید چنانکه بایست بیاراست . دانایان از دوی 
حکمت و قیاس چگونگی چیزها اندیشه کردند و بجای باز آوردند و 
گفتند آرایش و نور فلك از آفتآنست وقمر ور آزو همی ستاند و بدین 
سبب است که قمر را ستارة آفتای خوانند و چون فلك او را بود يك 
خانه کفابت شناختند و جایگاهی موافقتر بابست که آفتات بغایت گرم 
باشد » و گذر" او نزديك برسمت رأس ماو ناری و نهاری و تربود . 
و نیز فلك شمس ميانةٌ افلاك بود » بر ج اسد بافتند شمس را دادند 
قمر کردند » آنگاه جون دیدند که عطارد از آفتات بیشتر از بیست و 
هفت درجه و اند دقیقه جدا نتواند بودن ورباط او از همه کمتر بود 
يكك خانه | زین جانب شمش و يك خانه ازجائب قمربدو دادئد و آن 
سنبله جوز است و از بعد آن زهره که بیشتر از چهل و هفت درجه و 
اند دقیقه جدا نتواند بودن همچنین يك خانه از جانب شمس و يك 
حانه از جانب قمربدو دادند و آن میزان و ور است و از بعد آن هم . 
برین‌جملت مریخ را دو خانه عقرب وحمل ومشتری را دو خانة قوس 
وحوت و زحل را دو خانه جدی و دلو . دیگر آنگاه اعتبار کردند و 
گفتند ما آنچه بجای‌باز آوردیم همچنان هست که‌ایزدتعالی آفریدست. 
خانهای زحل که دلیل تاریکی و بلندی است مقابل خانهای مریشخ که 
دلیل نعصومت و ترس است , وخانهای عطارد که دلیل علم وحکمت 
است مقابل خانهای مشتری که دلیل مال وعقار . دیگرچون این شکل 
موافق یافتند بوجهی دیگراعتبار کردند وبنگریستند وتأمل کردند زحل 
در مقابله نیرین" بود تمام دشمنی » و مشتری برتثلیث تمام دوستی» و 
01 رین (0؛-(]. ۳ " "۰ و ۱95 


ز قنم دومن _ِ_۳۵۳ 


مریبخ بسر تربیع " نیم دشمنی و زهره بر تسایس نیم دوستی »و 
عطارد که ممتز ح؟ است بر یمة نیم دوستی . 
فصل و ازبهر آنحه نتب رانا | يكك حال باشد و دیکّر ستار گان 
را دو گونه است از استقامت و رجوع و تشر یق و تفریب و سرعت و . 
ابطاء دانستند که هريك را دو خانه باید تا در مسرخانه‌ای يك شکل 
پیدا آید و در خانةٌ دیکر بردو م شکل ».و این سنّت ۳ تا 
همه را مفهوم شود انشاءالله تعالی 5 

گفتاد اندرشرف ستاد ان چون دیدند که آفتاب بحملر سد 
روز بیفز ادد و گرما در پیو ندد و جهان تازه کردد و بسوی شمال 
پیوندد در برح حمل شرف آفتاب کردند و مقابلش برج میزان شرف 
زجل» و مشتری که سعدا کیرست و بر ح.سرطان طالع برمزاج او و 
برسمت رآس بر ج سرطانرا شرف مشتری کردند » و مقابلش بسرج 
جدی شرف مر بخ و زهره که سعد کهترست و ماده برج حوت شرف 
او کسردند» و مقابلش بر ح سنبله شرف عطارد » و قمر جون نور از 
آفتاب همی پذیرد و آنگه قوی‌تر باشد که از شعاع بیرون آید و ثور 
برجی‌بود خا کی لیلی اندر برشرف آفتاب‌شرف‌قمربرج ور نهادند. و 
چون‌درین نگاه کردند حمل و سرطان دوبر ج‌زاید ومقبل "یافتند ودانستند 
هرچیزی را اول و وسط و آخر باشد وقوت وسط دارد چون‌پانزده 
دزجه از هربرخی درجهٌ شرف بافتند. آنگاه نگاه کردند چون درجة 
شرف مشتری‌اندر پانزدهم سرطان بو د بطالع و پرخعط 9 دو ازده ۱ 
درجه حمل و ۹ بود؛ پس بدین جهت‌شرف شمس : زو وزده‌درجه 


۱ب ذر تر نیع رس 6 زثر بیم 2+ در دبع وب ۲ مرج 068؛ 
ممزوح ([. ۳ مقبل 1۷])۲؛ مقابل (40-([. 


۳۵۴ نزهت نامة علائی 


_ حمل نهادند. و در متریخ نگاه کردند برمقابله مشتری بود» ومعتی و 
مقصود شرف آنست که غایت نهایت سعادت خویش پیدا کند. دربعد 
ستار گان از آفتاب نگاه کر دند و آذ دوازده درجه" بود برجای مّریخ 
فزودند بفلك‌مستقیم بیست وهشت" درجهآمد از جدی و ا کر نقصان 
کردندی بمشتری پیوستی ونظر بدوداشتی خواستند تااز اتصال ثابت 
شده‌باشد وزهره که‌مقابلةخانةً عطارد بودهمچنین‌بود» بعداوبر افزودند 
بیست و هفت درجةٌ حوت آمد و مساوی با درجهة مر بخ يكك درجه 
فراپیش بردند و بیست وهشت درجه کردند . و زحل چون برتربیع 
مشتری بود.و تربیع" شمس و آذ بیم دشمنی است» نصف بعد و آن 
شش درجه باشد بر آن فزودند بیست و يك درجه میزان‌آمد. و قمر 
از بهر آنچه ستاره آفتایست وفتّوت آن وقت دارد که پیدا آیددواژده 
درجه بر نورده حمل فزودند دو درجه و چند دقیقه ور آمد پٍس در جه 
کردند و این جای شرف قمراست. ومقابلةً خانهای شرف جای‌هبوط 
باشد» هرستاره‌ای را هم بدان درجه چنانکه مقایل خانةٌ و بالست . 
دلالت دوازده خاله - درجة طالع وقت بر آمدن اوست از 
افق مشرق همچنانکه مو لود ازشکم مادر همی‌بیرون آید و بدین‌جهان 
. همی پیوندد طالع را بیت‌الحيوة نام کردند» و از بهر آنچه فلك دوم 
فرود فلك زحل و مشتری راست" ومولود از تاریکی بیرون همی‌آید 
و طلب غذا و معاش همی کند و مال همان معنی دارد خانهة دوم‌رابیت 


۱- درجه ()؛درح 62؛ درج ]1۷؛-(1. ۲ توس وه 0۶)؛ بیست 
وهنت (۷1/؛-(1. ۳ تربیع (1ع6))؛ مقابله]1(4. ع-قرود 
فلك زحل مشتری راست (01؛ افزود فلك زحل مشتری را است ج)؛فروه 
فلك رحلست و مشتری راست ]۷[؛-(1. 


تست عم تحص موس یسح ما سس تیا جع سار قاری وی تا خی ره ای توت ای عم جس خی جعاد ات ات مر ماخ اه وخ صاخ سس و هریت سس سر بر دوعص سس سس سا و وی نو و ی ول رت نم ور سس ی 


المال نام نهادند. فلك سو م متریخ راست دلیل حصومت و مجانست 
بودت با زحل وهمچنین برادران و خواهران مجانسند بیدر و مادر 
بخصومت بیت‌الاخوة والاخوات خوانند» وشمس راکه فلك چهارم 
است و هر ماه بهمه نو ع باهمه مخا لطت کندءرابع را بیت‌الاباء نام 
کردند و مقابلش را عاشر بیت‌الامهات خوانند. فلك پنجم زهره را 
است و او انبازست با مشتری بسعادت دلیل خترمی ولهو و خیر و 
رسواست وقرزند اين همه معانی دارد و بیت‌الاولادنام نهادند. فلث 
ششم عطارد راست از بسیاری رجعت واستقامت و احتراق و پیوسته ‏ 
شدن و بیرون آمدن از تحت شعاع بیماری ومدلت را ماند ونام این 
خائه بیت‌المرض والعید نام نهادند . فلگ هفتم قمر راست و از بهر 
اجتماع و استقبال دلیل کند بر تزویح و مضادات و بیت‌التساء و 
الا ضد اه نام کسردنسد. باز بترتیب هشتم زحل راست دلیل محنت و 
فساد و تباهی » حسانه هشتم را بیت‌الموت نام کردند تا عام باشد 
حمله مضرات را. نهم از بهرباز کُشتن مشتری بحال دو م و صلاح 
مولود پدید آمدن او ل دنیاثی است و دومآخرتی؛ او ل بیت‌المال 
بود و دو م بیت‌السفر والد ین گفتند. حانة دهسم مریخ راست جای 
غلبه و قهر» بیت‌العمل و الساطان گفتند و ازبهر مقابلةً آفتات پیت 
الامنهات آمدو گفته‌شد. باز دهم‌با آفتاب باز کُردد ودلیل کندبرسعادت 
و امید وب بیت‌الترجاء و السعادة خواندند . دوازدهم از طالح 
زایدست ونظری ندارد" بردشمن وچهار پادلیل کردند و گفتندبیت- 
۱- با همه ]3 با قمر 8 بهمه 6؛ باعر 0*- ۰.10 ۷- مضادت 
08 مضاره و) حصاده ]3؛ -(].  ..‏ ۳- از طالع زایسدست و نظری 
ندارد 400 اصل زا لیست و نظری ندارد (]؛ از طالع زایلیست ونظر تدارد 
0؛ از طالم «پاست نظری دادذ ][؛-(]. 


اس وتو و ای سر و وروت ی سس سس و تا ها اس سس اس وین وروی ری ساوسو سر سس اس سس سا سس ات و جر وت یی یی مرو وی وی یساس 17 و سر ات تست بجعت سس 


۵۶ اف دز هت‌تا ۵ علائی 


الاعداء والد وات.- 
تاد اند فرح ستاز گان- عطارد دلیلست بر نس ناطقه فرح ۱ 
او در طالع است» وقمر جای برادران و خبر » و زهسزه 
او در ی من دن یو جای دز دراه و یر ی دصر 
۰ م اوه و ۲ .۰۰ 0 گ ی 2-۹ 
بند کان» و آفتات اندر نهم دلیل دین و عبادت » مشتری اندر یاز دهم 
حجای سعادت و امید و دوستان و رحل | در دوازدهم سای شفاوت 
و عم ودشمنان. دیگر. (س سم این حال را اعتبار کیرد ناه و ثل کرت 
فر ح تحسان درمقما یله بکدیگر دود و فرح فتعت ان درمقابله یکدیگر و 
فر ح دور همجن در مقا ده بجدیگر و ابن شحکل موافق آمد. و. 
دیگر باره 15 لح دنهادند که فر ح عطاردست» مشتری که سعد‌مهتر است 
۳-3 ست برعئلیت وقمر که نش کت ست بر تسدیس و نحساد‌هردو 
از طالح زایل دااستند که این و ضصح مو اقق است و مقابلة فر ح هر 
ساره را حصار جو اند و آن هفتم اوست. 


دور و حال ستاز تان _بنجگانه با فتاب| کنون‌دورستار ان 


۱- فرح او دد طالم است 11013[ ؛ فرح او طالع اسد 0 ؛ - 13(]. 

۷- سعدان ۳ ]۷[؛ سعادت ()- (اب). . ۳ نیزین آ؛ ثیران ([؛نیز ان 
(46-(]). ۴ مشتری که سعك مهتر ست بر تسدیس و شمس که : دیر 
مهترست برتثلیث بودند ؛ مشتری وشمس سعد و هر مهتر برتثلیث بودند. 
1۳0 مشتری و شمس سعد نیز مهتر ین. دیلیث بو ذدل 6 مشتری و شمیس تمرعیل 
و دمز مهتر بر تتلیت دو دید (6؛-(]. #۵ و دهر ه که سعل کهتر ست بر 
تیلست و مر که سر کهدر ست بر دیس ؛ و زهره و قمر ۳ 3 کوش 
بر ۳ پر تسدیس(۲]؛ و دهره وقمر سعد و نیز کیت رت یس 6؛ و ردره و 


قمرو نیز کهتر برتسدیس (6؛-(]. 


ات وس پوس وس تسه تست تاه سا سس اس و سس ات و دی سس اساسا ترا وج سس سس هس نسم >[ 


بنجکا نه و حال هريك با آفتاب باد کرده شود بعوفیق آلله عزوجل. 
رحل- بهر سی‌سال همه برخ بیرد ؛ برهر برجی بدوسال و 
نیم» در هر برجی" یکماه بماند برین قیاس » و زحل هسر سال بیست 
درحه مستفیم برود وهشت باز تسس 391؟ راجع بماند دوازده درجه‌هر 
برجی دو سال ونیم دساشد و هر سال دوبار ۳ آفتاب تربیع؟ مي کند 
بکبار از راست و یکبار از چپ و یکبار قران کند آنگاه آفتات ازو 
بگذرد و زحل از بعدبیست روز پدید آید تا بامداد پیش از بر آمدن 
آفتاب» و از وقت مفارقت آفتاب از زحل و بار دیگر مقارته کردن 
سیصد وهشتادويك روز بر آیدبتقریب» ازین جمله مستفیم مشرق‌صدو 
بیست‌وسه رود راجع صدوسی وچهار روز وم‌ستهیم مغرب هم صدو 
بیست وچهار روز باشد. 
مشترک. دو کرت با آفتاب تربیع کند یسکبار راست و 


یکبار چپ و برهفتم مقابله باشد و مقارنه یکبار کند » آنگاه چون ‏ 


شمس از مشتری بر گردد و بگذرد از بعد بیست روز بامداد پدید 
آید. بهردوازده سال بتقریب همه برجها بیر د در يك ماه دو درجه و 
نیی و از وقت مقارقت تا دیگر باره پیوستن سیصد و نود ونه روز 
باشد» از این جمله مستفیم مشرق" صدوچهل وچهار روز و رجعت؟ 


صدو دست وهفت روو ۶ و مسته‌یم مغرت"؟ صدو دس و هشت روز*. 


سس سس سس سس وی سس سس سس سس وس اس رس وی وی و ورس سیسوس سس سس سس سس ور سس وت :| 


۱ برخحیع) ؛ درجه (]۷ ؛ ددجی (0:-(] . ۲ب و هشت یادپس اآید 
62()؛ و هشت درجه باد پس آید «] ؛ و هست که بازیس‌اند ۲؛-] . 
۳ تر بیع (]؛ ترسع و0؛ تربیع ؛ برتیغ(ل1(40. .۰ ۴-مشرق 06[3؛ 
مغرب ]۷/؛-(]. هب ورجعت ۷[؛ وداجم (]؛ داجح شد ():+(]. 
صد و بست وهفت رود 7 صد وسی و هار روز ([ ؛ بازده روز 
۳-00( . .. ۷ مفرب 00۳8؛ مشرق ][4-(]. . ۸-صدویستو 


هشت روز ]۷؛ شد وبست وجهاد دوز باشد (]؛ صدو جهل وجهاد دوزج). 


بک 
ب" 


* باشد با تمامت دور سیصد و هشتاد وهفت روز بر آید 1 راجع بنجاه 


2 
حّت 


۳۸۸ ۳۹3 دز هت نا مه علائی 


مر ریخ - همه فلك بيك سال و یازده ماه" برد و در هربرجی 
چهل و پنج روز زیادت و نعصان بماند و حون راجع کردد باشد که 
هفت ماه" دريك خانه بماند» و يك بار با شمس مقارنه کند در وقت 
رحعت و دکبار مقار نه کند آنگاه آقتات ازودر گذرد. و مر یخ‌ازتحت 
شعاع تمد ت دوماه" بگذرد» پس بامدادان ید ثل آید در مشرق پیش 
از بر آمدن وطلو ع آفتاب واز وقت مقارنهةٌ شمس تادیکر باره‌متارنه 
کردن هعتصد و هشتاد وهشت روز باشد ازین حملت مستفیم مشرق 
سیصد و بیست روز وراج شصت وهشت روز ومستفیم مغرب‌چهار 
صد رور باشد". : 

ذهره- دور او در برجها" مانند دور آفتاب باشد یکبارتیزرو 


شود ودر پیش آفتاب شود و بکبار کر اه رو شود راجع کردد و باز 


مس جسچن وی 


وس ماد و مقار نه آفتاب صّ راجع ۴ بکبار دیگر مستفیم و حون 


راجع باشد از رعد صیح روز بیدا آ ید درمشرقی پیش از آمدن آفتاب ۱ 


و از بعد هقت روز در آخر شب طلو ع کند و مشرقی خوانند» آنگاه 
پس در معرت شبانگاهی بیدا آ ند از بعد فرو شدن آفتاب و مدت‌هشت 


ماه بل | راشد وعربی جو اند » و از وت مهار نه آفتات کته مستفیم 


اس سس یسیو و و و سس سس ات سس 2 


۱- یازده ماه 06[8؛ شش 0-4[1]. . ۷- هفت ماه 065؛ ما43 


(1. ۷ب دیحت شعاع دمدت دوماه 0۳۲ تحت السعاع دمت جهل 
وجهاد روذ]۷[؛ -(1. ۴- و بیشتراین دورها غلطست ]1۷:-([(]6(). 
۵- در برجها (]62()؛ درمیان ستار کان [۷[-(].. 


قسم دومین ۸۹ ال 


_َ((«(«صأص+ص(۰+ص(۰«ص«پ۰پ۰ 5 ۳ ۱371 


[7 ۰۰۰۰۰۰ 


عطادد. حال او همچون حال زهره است الا آنکه عطارد از 
آفتاب جدا| نشود و از مستفیم بودن و تا دیگر باره مقارنه.کردن صدو 
پیست وپنج روز است» از اینجا بیست‌وچهار روز راجع باشد وباقی 


و و 


آیدازه ستار کان و مقداد ستار ان ثاینه با مین س هزار و 
بیست ودو ستاره ثابته برصد بافته‌اند برچهل وهشت صورت. از این 
جملت ازعظم اول پانزده ستاره هر يك‌جند صدوهشت بار زمین است» 
و از عظم دوم جهل وپنج ستاره هر يك نسودبار! زمشست. و از عظم 
سوم دودست وسی‌وهشت هريك چند هفتاد و دوبار زمینست. و از 
عظم چهارم چهارصد وهفتادوچهار ستاره هريك چند پنجاه‌وچهاربار 
زمسنشست و ار عظم پنجم دویست وهفده؟ ستاره هر ركث جند سی و 
شش ‌باز زرمسست؛ و از عظم ششم سی و سه ستاره هر يث جند هسژده 
بار زمیشست. و قطر زمین دوهزار وصدوشصت‌وهفت فرسنکت است 
و سم همجندین تو اند بود که کروی؟ است واندرممان هیچ‌نجو یف 
ست . 

ازدازه و جر م سار ان هعشا هب زحل حنّد صد و نود و 
یکبار و شش يك" زمینست . مشتری چند نود و پنج‌بار و جهار يك 
زمینست. مر یخ چنديك‌بارونيم وهشت يك زمینست. آفتاب چندصد 


و شصت وشش بار زمینست 2۳ لت . زهره جزوی از سی و هفت 


سسسسسسسست وت 


اب تودبادی(0؛ حند نودیار (]؛ حند‌نوزده باد ]۱۷؛-(1. ۷ دو ست 
وهیفده 6۶؛ صدوهیفده ([]۷[؛ صدوهفتاد (40-(]. ۳- کرسی ([و) ؛ 
کری ]3 کمری  .3(-40‏ . ۶- سیاد گان ]؛ ستارکان 0-46 . 
۵- جندصدونود ویکباد وشش يك ()؛ صدونودويك بادوشش يك‌بار (1؛ 


جند دی ذباد وشش یل سحرل دود وشش و بك یار و شش بث ]۱۷ ؛-(]. 


(۹ 7 


نز هت تا مه علا ی 


۰ ۶ الت 


جزو. عطارد از بیست و دو جزو . و قمريكث جزو از چجهل و چهار 
جرو . 

فر سنگهای بعد ازستاد گان نزد بکتری زمبی- جرم زحصل 
هفده بار هزار هزار ونهصد وچٌّارده هزار و دویست وجهل و يك 
فررسنگگ. . مشتری نه‌بار هر ارهز ارونهصد و نوزده هزارو حهارصد و 
چهل وسه فرسنکت". مر بخ هزار هزار و شصت وسه هزار وسیصدو 
شصت و يرك فر سنکت". آفتاب هزار هزار و هقی وینجاه و جهار 
هر آرو سیصد وسی و نه‌فر سنکت. ز هره صد و هشتاهه و سره هر ارو سریرصاب 
وینجاه وهفت فرسنکت . عطارد شصت و نه هزار و جهار صد و هعده 
فرسنگت. قمرسی وشش هزار ونود وپنج فرسنگت. 

قباس و ۳ دسا آ فتاب. ز‌ حل يك‌حجرزو از هزده »مشتر ۹4 
بك جزو از دوازده؛ مر یخ يلك جزو از بیست ودو» زهره يك جزو 
از ده عطارد بلگ جزو ازشانزده. ۱ ۱ 

کفتارادر آ نجه آ سمان گر دست سبط نیست خلافی دست 
میان دانایان بر گردی آسمان و مانند گوی است و کردش و دور" 


یت 9 هرز اد هز ار وهصدجهارده هز اد و دویست وجهل ويك فرسنكت 
[۷[: هفده‌باد هز ارهز ار و تیصد وجهارده هز اد وجهل ویكت فرسنك 6)۶؛ 
هعده باد هزاد هزار ونهصدوجهارده ودویست وجهل ويك فرسنك (0-(]. 
۳- وجهادصدوجهل وسه فررسنك (0؛ وجهل و جهاد فر سك ؛ وجهل و 
سه فرسنت ۱۷۲ ؛س(]و). ۳ هز ار هرز از وشصت و سه هز اروسیصد و 
شصت ويك فرستك (]۷])2]؛ هز اد هزار ودویست ونه جهارهز ازوسیصد و 
سی‌ونه فرسنك (40-(]. ۳ دویست ]۷۲ نهصد 6؛+-(]()4. 

۵- هشتاد (۳ی)]۷: هفتاد (6:-(]. مژده ([)06؛ هفنده]۷[؛-(1. 
9 دود 02؛ کُردیش ودود (0([۳۲؛-(1. 


ستار کان همه کروی" است؛ وچون‌ازمشرق آغاز طلو ع کنندوتابسست 
رس رسنددو بسو ی محر سب قرو شدن و همه بر یلک نهاد و یگ معد ارو 
بكك ترتیب باشد» چه اکُر بسیط بودی چون آغاز طلو ع کردی کمتر 
۰ ار َ ۵ ان زر رم -_ ۱ 
دمودی و مت زر اس مر از آزتخه درد ف دو دی ۴ دیکر بار حون 
دورتر شدی نقصان کردی . برآی‌العین از بهر بخارات بخلاف این 
نماید» .و حجود‌تر تیب همه نکسا تست کرو ی تو اند بودد. و زمین‌حون 
مر کز دایره‌ای است که همه جوانب تا محبط بکسان باشد » و نیز 
سباره‌ها که بمطب نزدیکتر ند دورشان کمتر و جر در ست و بودن در 
بهمه شهر ها بکسان طلو ع کردی ونه جنانکه ما همی بینیم که از شمال 
روی پوت دبیم سهیل و دیگر ستار کان مور بی دید ار می نما ند و 
چندانك _بیشتر رویم‌طلو ع بیشتر کنند و کواکب شمالی دورباز کمتر 
همی کنند. ونیز درهمه جهاب همو اره 2 دیمه از آسمان بید اباشد و 
يك نیمه تحت‌الارض که اگر گرد نبودی" تفاوت کسردی و باعتلاف 
۱ جایها ۲ بکگردیدی وبگشتی و این بهتر دلیلی است که زمین را زیر فلت 
فصل- کفته آمد که زمین را با فلك مقداری نیست که مانند 
نقطه بادایره! گردرین‌شبهتست تأمل باید کردن درچند خرم. ستارگان 
٩‏ کری است (0)؛ کهی است (]؛ کودی است 62؛ کردست ]۷[؛+س(]. 
۲ نزدیکتر ۳( بردیکری ی بر دیکر ]۷ ۳-4( ۳ کری ()؛ 
کری ج) کرد -] . ۴ دود باد ]1 ؛ دودبا و[ع)؛ دوره (۵:-۲] 
کون سودی (؛ کرد بو دی 3 کروی سو دی 7 کوی بودی()--(]. 
ات حجا یف ۳)( 2 حا به] ع 3 تجامعا ۷۶ ء-(]. ۷حس همه : فمجه 8 
فسوی ۰1۳-1 ۱ 1 مب 


۷۲ الف 


بایته هرز ار وت و دواند! جند جهلل و نه هسزار شصت و شش دار 
رمین آید . بباید اندیشیدن تا جای این ستار گان جند ست بر فلك و 
کشاد کی حمل وستاره نانمای؟ حند اگرجه هیچ جایکیر ننستند , و بعل 
میان دوری اوح آفتاب تاآخر بنزدیکی حضیض او دویست وشانزده 
هار و هفرصید فرسنکست و بمعقدار آنچه مردی يك گام بر گیرد آفتاب 
هه هل فرستکی از فا برودتا معلوم شودازدن فیاس که در وهم‌نیاید» 
و زمین مقداری ندارد که اندازه جرم این‌ستاز کان چند صد هر ارهز ار 


۱ فر سنکگ زمین هر اید. 


لوع سیوم 


از منطق- المنطق‌اللفظی 


ا یساغو جی و لفظ شش انه- ابتدا منطقاست و لفظ شش کانه 
بجای ترازو ومعیار سخن نهاده‌اند. اشارتی بدان کرده آید باعتصاری 
هرچه تمامتر تا این کتاب از این علم بی‌نصیب نماند و حسواننده را 
شمه‌ای معلوم شود . مردم بگفتار و نطق تفضیل یافته است برهمه 
جانوران و آن دونوعست: یکی ی و دیگر فکری. ظی آوازهائی 
است جسمانی محسوس که می‌شنوند وفکری اندیشه‌ای است که در 
معنی ذات جیزهای روحانی معقول صورت پذیرد. واسم لفظی است 
دلیل کننده برمعنی از معنیهای زبان و مستمی گوینده است و مستمی 


و سس ای ی ی وی رس یو سود سل وس سس سا ی 


و وس وت تچ د موموت ست پاچ 


۱- هز ادو بیست ودواند 0(621۲؛ هز ادو دو بست ودواند ۷۲:؛-(]. 


۲- نانهای ]؛ همانا (]: بیابانی6؛ نماای (6-(]. 


دنو مد 


آنمحه بدو اشارت کنند وتسمبه" کفتار گو بنده ۰ ورن «ردم 
همی آ ید شش دو عست ذاتی‌دلیل کننده برموصوف. 

شخص س لفظی باشد که اشارت کنند دیزی معین مغر د مو سدو د 
بحو اس مانند اصناف مردم و حیواناتتدیگر 0 

نو ع هرلفظی باشد عام برچند شخص متفق صورت چسون 
مردم و درحت. 

جنس هر لفظی باشد که برجماعتی»ختلف صورت افتد چرن 
حیوان ونبات از آنچه حیوان‌عام است برهوام وچهار پای ور 
حه مختلف است جنانکه جیوه همه را باد دارد" . 

5 فصل صفتی باشدمو جود که حون آذن‌صفت برخیزدمو جود 

باطل گردد. جون کرمی ون وسحتی سنگکک. ۱ 

حاصّه صفتی باشد که اکرباطل شود موصوف با آن برخیزد 
جون سردي برف وبوی مشك وبزودی باطل نشود. 

: عرض- صفتی که زایل گردد از موصوف بی آنچهاو یشو دجون 
سرخعی تحجالت و زردی بیم و بزودی باطل شود. 

نوعی است که نوعی دیگر با او انباز بساشد چنانکه مردم را 
دوپای است لیکن مر غ ازهمه‌جانوران بدین با اومشار کست. نوعی 


که دیگر ان با او مشارك باشند ولیکن درهمه نباید چون دبیری ودیگر 


پیشه‌های مردم. 
نوعی است که همه شخص‌ها راآن نو ع باشد لیکن دهمد وقت 


نباید حون پیری که خاصیت و احر عموست . این خاصیت هر نوعی 


و 


اس تسمیه (][و)]۷: ؛ اسمیهة ی (]. ۲ حبوة همه رایاد دارد و)(0: 


حال حبوة همه اباد دارد (]؛ حيوة زا همه ار ادت‌دانت (]. 


وج هس تست قوس وی میلست ومع نع سس ویس سس سس وس بو سح و مسبت و سس رم ار (۹٩۹٩۹٩۹9۰۹۰٩۰‏ لة(چ2ًح(ة۹ ۰۹۱ 7 


را باشذ بیرون از نو ع دیگر و بهمه وفت باشد جون خنده و گریه در 
مردم. و بحمله هیچ موجودی نست از مو‌جودات الا که عاصیتی 
دارد که بدو مخصوص است دون دبگری که تدو شناسند و رسوم 
تحو انند . تن 


قاطیغو ر باس 
و معقو لات ده کا زد 


معتی جمله مو جو دات و جکونگی سجورله درین ده لفط دید ۱ 
جو هرت بردو توت آفییت 2 جسمانی و روحانی 6 ملکی 


و طبیعی . 


ها لی 


جماد: که از معدن خیزو ‏ آتش 

تبات: آنیحه باسافست جون درخت» آنجه هو ا ۱ 

۱ بکارند بتخم چون گندم وجو ء ۹ ۱ آب 
حود رویست جو ن گیاه. ۱ زمین 


حیو ان: ناطق گویا؛ جون مردم. عکس ناطق» 
۳ سه کو نه است: آنچه از رحم سرون آید ۱ 
و آنچه از خایه بر زد و آنجه تولند از 


تست سس ی ویس سس دوشگ شا سس سس ایا زو ی ی و وی وس ند سر ی 6 وس ی ی اس ی ی - دی ی ری یس سر اد 2 را ری ری ها ی ات یت ی ی سل ی 7 ی ی ی اک ی و زاس ات سس سس سوم ود و تا رت سس 0 


مفارق هیو لی ۱ غیرمفارق . 
که جد! کر دد ن زردی صورت که یل | نکر دد جون‌شکل ولون 
۳ سرخعی خحجا لت ۳ 

۲ گم جنانست که گوبند سه‌ارش: جهار رطل» پنج یمان 

ده گری ومانند این وهمه عرض است درجوهر و خاصیت اآنست که 
برابر باشد با تقاوت کند و از دو کو نه اتتت< ۱ 


متصل ۱ منفصل 


که پبو ندد از پنج گو نه است خد وت تتیرك بو ع 9 زوج» و فرد؛ 
تحص یه نو ع: مستفیم» مقو س» صیحیح و کسور 4 آحاد و 
۱ منحنی . عشوات و میات و الوف . 
سطح. سه نوع: مفتت» مقعر ۱ 
مستقیم ! تک 
جسم- گفته شد. هر کی وش کون 
مکال.- هشت نو ع: فوق» تخب ) ۱ این بودن» فسادتباهی» 
قدام حلف ؛ همه زبادت صزنی » تفهنان 


میسره؛: و سط؛ محیط,؟ ۱ کمی» تغییر گردیدن : 
زمال سه نو ع ماضی مستقبل حال. 
ات منعز ؟ مقعت (۲؛ محیط , مت . میغد و46 ممست. مبعر. مستعم میحرط. 
مقثت؛ متسر (6 4 (]. . . . ۷- محیط هشت نو ع ]۱ ؛ هفت توع 
69:-(]. ۱ ثِ 


یت ند ری بت ی ی 


۶ع۳ ال ۱ ۱ ءلائی 
کف 
۱ جسمانی 5 روحانی ۱ 
مقرد بسمعط بخرد درتوان بافت حون اعتفاد 


س-. 2 هر دانجی و فضل و دسر جهار 


نوعست : علم نعوی ‏ رای 


فاعل  .‏ منفعل ملازم متدایل 
سردی گرمی رطوبت خشکی بسوی لون طعم چون زددی از ترس 
از 


چٍِ مضاف._ 1 ن نام بر بکچیر افتد و از ذات عویش بنگردد 
چنانکه بکی باضافت بسیار نو ع گردد چنانکه يك مرد ندر باشد ونسر 
و برادر و عم وخال ومانند این چون بادیگری کی و جر 
از دوتن پیدا نیاید و ازدو گو نه باشد: نظیر وغیر نظر 

نظیز» ای مانند جنانکه اضافت یکنان باشد جوت برآذد نز 
عم وهمسایه و دوست. 

غیر نظیر » ای نامانند بنام بگردد چونپدر و پضر که او پدر 
ایئست و این سر او .و همچنین ینده وحداوند و علت و معلول و 
نیمه و دوحندی. حاصیت این نو ع آنست که ۳ بکدیکر می کُستردند ۳ 
باضافت بیکجا آیند. 


2 که او بدر آایست واین پسر و 1.4 کاو را سست وان سر او لع 4 
که او سر اسنتی این بلبر او (]. 


قسم دومین ۷ الت 


۵- ان از تر کیب جوهرست با مکان و درجنس گفته آمد 


وهفت است: زیر (فوق)» زیر (تحیت) : پیش (قدام) ؛ پس (خخلف)» 
راستٌ (میمنه)» چپ (میسره)» میان (وسط). 
۶ متی. از تر کیب هرت ۴ نف و آن چهارست : 
سال ما روژء سافت.  :‏ 
۳ اسیة ِا ون نیت جو هری است بر جو هری دی چنانک 
بچیزی گر اند را بجیزی ی تکیه کند «فتان‌المستند مستند علی المستند» . 
. م۸ ملکه - از تر کیب جوهری است با جوهر دیگر و ازدو 
۳ داخعل» حار ج. 
داخل: : درنفس او را غقلست وعلم و دانش» در جسد چنانکه 
گویند او را یکوی وجمالست. 
ار ح: او را بنده است و چهارپای » حیو ال؛ او را عقار و 
و است» جماد. 
4-جنس بفعل_دونوعست: آنچه آنر | اثرنماندچون‌سرود گُفتن 
وپای کوفتن» فاعلرااثربمانددر آنچه کرده باشدچون کفایت وبنانهادن. 
۰ جنس بنفعل- دونوعست: اندر تن» واندر نفس. 
چون این جنس ده‌گانه گفته شد فصلی چند دیگر هم باعتصار 
نموده آید تا غرض بهتر حاصل شود 
فصل- چیزهائی راکه باهم مقابل کنی حالی نماند" از آنجه 


در دل را در گفتار برابر آبد. آ نحه درقو لست از دونوعست 0 ایجات 


۱- خحالي نماندو۳؛ حالی دماید ع)؛ حالي نماد ۷؛ حال نماند (0:-(]. 


۱ نم شرل ۲ هه ۲ ۴ ۳ درل و مضای مارد اسست جرا نکه سم 


9۰۹۰۹۰۰( (طسصسددءسس-_«_«_«««.""صا۳۳۳ 


رس الف نزهت‌نامة علائی 


سس ساپس سس تاو مس سرت او لاس تست تس ددع و سا دا و و و سس 


و سلب. ایجاب مانند" صفت است برموضوف و سلب نفی صفت 
است از موصوف و خساصیت این نوع آنست که راست و درو غ 
بدو پیو ندد؟ ۱ 

فصل- و آنحه در ذاتست از سره نوع باشد : جیزهای متضاد ء 
و جیزها در جنس مضاف , و جیزهمای دیگر که آثر| فنه و عدم 
خو‌انند. متضاد بردو نوعست؛ ۳ فصط و غیر ذی وسط" . آ نچه‌میانه 
دارد چود سماه ی و سمندی که هر دو ضصد بکدیک 0 و میان ادشان 
و و اسعله‌ای 0 حون ور و و کبودی 6 وهمچتین شیربنی و ترشی 
که ۳ میان نت دیگر 9 ۰ و آنچه مماأذه ِ چود ۳ 


۳ آن دیگر ده هم دز ثن ۳9 8 در نس 0 همچسین .۰ و 


حاصیتی دیکر که در کدام که دبس دزن را بیابی هم ردان چس بل 
او یافته شود جون سیاهی که د<س چشم نتم سییدی که شد آاوشست 
9 بدین سس وان ددلد م ودانائی که در مس است و حاها ی 7<<2مبن 


دو بقوت نس در دو ان بافت. مضاف بر ابر بکدیگر باشند و از 


۰ 
وب 


هم بنگردند؟ 9 و بریکدیگر دور" همی کنند مسملت کنند جنانکه در جنس مضایی 


ً 


ی 
و دستی اضافت کنند و شفی] با فیستی م مضاف بکنند و کویند بینا 


سس ساوسو سی زو عیت. سس وس ییوت میت وت سس درا تسس 


۱ مانند ()؛ مانند که ۲3[ انندکی 116 تب( ۲- ید و بیو ندد 
1 بدو بیوتدذ ع0؛ بدو نو ندد ؛ در بیو ندند 0 بو( نز ۳ دی 
وسط 1]6؛ در وسطی[؛ وی وسط 0-0 ۲- نیکردند (]؛ بکذرذ 
46 بکردذ ]9؛بند کردند 0ب ...وت دود 3]68؛ دودی0+-9. 
فتته (۳۲()؛ فتید 6۲ عسه ]7۷:+-(]. 


تست بت مج همم یت و بو یمیمص سم اس مومع و ی مت صوایت مه بخ و وی ورس 


تست سس رو ای سید وی سس سس سس سس میس وود سس وی یوس سس اس سس وروی ری سس سر وی سس سر و و و و ی و و وت زو ورس وت سس وی ی 


سس سس سور نب و و سور و رابتعا ح ح وه: ص ست ». صا ات مرح یج سر وس سس سس بسا سس وی وس اس اس سس اس سس ار سس اس سس اس اسر وی سس وس وی وی عیسو و ی رت تانق  »‏ ص حی صتص ‏ عم خرف هط در ور ی 


نمی‌بیند نگویند نابینانمی‌بیند»" واین هردونو ع یکجا بهم نبایدچنانکه 
درضد بهم نیاید ار جسمانی باشد نیستی همچنان جسمانی باشد و 
اگز روحانی باشد آن دیکر هم روحانی باشد . ۱ ۱ 
فصل- درتقدم چیزها بریکدیگر » ازپنج گونه است : از زمان 
و بودن جنانکه کویندموسی از عبسی مقّد م ترست. و از طبع چنانکه 
جائور اژ مردم قد دمترست» و ازشرف چنانکه آفتاب برماه تقد مدارد 
و از مرتست حنانکه پنج زودتر است آنگاه شش و از ذات جنانکه 
علت و معلول که زودتر علتست. ۳ 
فصل- جمله سوالها و پازپرسیدن با حوال جهانی از نه نو ع 
بیرون.نیست مانند نه عدد آحاد و اینست: مل هو » هست. آن؛ ماهو» 
جیست آن؛ من هو » کیست آن؛ کم هو ء جندست آن؛ ای شی‌هو ‏ حه 
حیزست آن؛» کیف هو جو ست آن؛ این هو کجاست آن؛ ممتی‌هو » 


کی بود آن؛ لم‌هوء چراست آن. 


وی چهارم 
اند فا حساب 0 ۱ 


راستی کار دوجهائی برحسات نهاده است و مدار » و نیز حملهُ 
گویند دو در پنج ای دو بار پنج » پنج بار دو و آن ده باشد » «و 
هو التضعیف احدالعددین بعدر مافی العدد الاخر بین الاحاد). دیکر 


2 که یند یا دمی بل نکو یند و با دمیی دینل 6 کو ند ییا نمی بیندو نکو بند 


۷۰ اتف فرهت‌نامة علائی 


وندت استست عددی دیشتر در کمتر بیحسیل جنانکه ده‌درپنج که دو حدل 
اوست و مريك را ازپنج دو جزو برسد «وهی تجزية المقسوم بعدد 
المع‌سو م‌علیه». فک تست است»مقداری کمتر از دمشتر بد انند جنانکه 
پنج از ده مه اوست هریکی را نیم جزو رسد و این عکس و 
است «وهی قدز عددین احد‌هما عند الا خر 6 این هرسه باب راید که 
بکار دارند وهر کدام آسانتر وسبکتر بدست آید استعمال فرمایند و 
بر آن طریق در و دد» و حید فصل دردحن معانی و ابوات کته شو د 6 
ان‌شاعالته تعا لی. 

ضرب آحاد دز آحاك ضری‌هر آنچه‌مادونا لعشره است حفظ 
باید کر دن که از آن‌نکُر یزد نوا صه‌اعد اد حجذر و محدور واز این جدول 
همه بید | 3 و معلوم گردد » آن شاعالنه تعالی . اما ابن را بابی است 
که جون بر سند جهار در پنج حند باشد باید کفتن که جهار در جهار 
شانزده و يك چهار دیکر بیست باشد یا گفتن نج دریمج بیس و 
پنج و باث بنج وضع کردن دماند ست‌و هوالمطلوت « و اگر عددی 
دره‌یان هر دو عدد باشد حنانکه شش درهست و هت و اسه است 
ابن شش درشش با دوبار شش چهل‌وهشت باشد يا هشت در هشت 
شصت وحهار دوبار هشت وضع کردن جهل و هشت ماند. با هفت 
درهشت جهل و د4 باشد 9 وضح باید کردن. و همه همچنین آید ۳ 
این یکی نمصان آنست که درارثماطیقی گفته شد که ضرت عددی در 


خحویشتن یکی زیاده باشد برضرب هردو طرف او دریکدیگر. 


اد یو ی سس سا مت ات زو نز رایخ زب ستاو وس سس سس با سود سای یی مس اس تست سس سس سا سس سر سرت و سورد وس سس وم سس 


ین حدهما عندالاخرل)؛وهی قدرالعدین احدهماعندالاخر 


۱- وهی ‌فدر عدد 
9 ء هی ور ع ین احد هم الاعرة الق وهی در عددین ال ما معیل 


ااخر ۷۲:؛-(]. 


قسم دومن ۳۵۵ 


ضر بآحاد و عشرات در آحاد و عشرات - این را بطربق 
حساب هندی چهار ضرب بکار باید از آنچه دو در دو است چهار باشد 
و همه بدین قیأاس و از بهر آسانی طربقی ساخته‌اند که آثر | صربت 
بکلاست کار ها یات دست بر آن مدای انس که حون 
عشر ات متساوی باشد از مضروبت و مضروب فد آحجاد بکی بر آن 
دیگر باید فزودن و بعد عشرات مضاعف کردن و میسوط کگکردانیدن 
و آحاد در همه ضرب کردن» آنچه از هر دو حاصل آدل جو ایست. 
مثالدش بیست‌وسه در بسیست و چبهار » بیست و سه را چهار 
برفزودیم سست و هنت آمد » مضاعف کردیم که عسدد عشرات دو 
است پنجاه وجهار باشد » مبسوطش ای بکی ده کردن پانصد وچهل 
آمد وسه درچهار دوازده» جمله باشد پانصدوپنجاه ودووهوالمطلوب. 
و اگر عدد عشرات سی بودی سه بار بربایستی گرفتن و برین قیاس 
ی و د , دیگر پس اگر عشر ات متقاورن باشد جنانکه بسست و نج 
درسی و هفت سه بار بیست و پنج گرفتیم از بهر عشرات هفتاد وپنج 
باشد » هفت در دو ضرب کردیم از بهر ببست چهارده آمد » میسوط 
هر دو و آن هشتاد و نه است هشتصد و نود . و ضربت آحاد در هم 
ای پنج در هفت سی‌وپنج جملت باشد بتمامی عمل نهصد وبیست و 
پسج ,و اگر خواهی سی وهفت در دو و نیم ضرب کنی نود و دو و 
نیم باشد» میسوطش تهصد و بیست وپنج. درین ابو اب نگاه کسن و 
هر کدام آسانترست بجای خویش استعمال فرمای . دیگر اگر بجای 
دست و پنج‌بیست‌و چهار باشد و خحواهی که‌هم این عمل کنی‌رواست» 
از ابمیجا بکبار سی و هفت وضع باید کردن بماند هشتصد وهشتاد و 


هشب ) ۴ این مد بطریق نسیت است. 


۳9۵۶ ۱ نزهت نامه علاثی 


صر ب کسو ز دد سود جنان‌باید دانستن که نسبت همی کنی. 
مثالش تیم درم در نیم‌درم ثم نیم درم باشد" . و جنانکه دانگی ونیم 
در دو دانگت و ریح» دو دانگت بر باید و با نات دانگی و نیم ۰ 
بهر و حه نیم دانکث باشد. و اکتتعواهی ضربت معلوم ن 
جهار که محر ح ربعست در سه که محر ح ات ازوست" صرت ِِ 
دوازده باشد؛ يك جزو ازونیم دانگث است؟ و هوالجواب. 

حساب معاملات و نصر بغات معاملات‌عالم در مقادیر چهار 
کانه متناسب نسبتّست که از سد معلوم مجهو لی ببر ون باید آوردن و 
دز ار ثماطیقی کفته تشیل , ضربت دو طرف در یکدیگر متساوی باشد و 
با ضرب هر دو واسطه در هم چنانکه ب د ح سده " و اکر و اسطه 
یکی ماند ضرب اودرخویشتن متساوی بودبا ضرب طرفین دریکدیگر 
و این را متصل نحو انند و منفصل جنانست که سه وشش وپنج و ده. 
نسبة اول بدوم جثانست که سیت سوم بچهارم و اول را مقّدم گویند 


" ۱ مثالش نیم درم درئیم درم درنیمة نیم‌دزم باشد وان دانکی‌ونيم است ۲؛ 
مثالش‌نیم‌درم درنیم‌درم نیمه نیم درم باشد این دانکی ونیم ع6؛ مثالش نیم 
درم در نیم درم باشد دانکی ونیم ]۷؛ مثالش نیم درم باشد ای دانکی یم 
(0:-([. ۲- با 0؛ یا ع)؛ ما 41-(1. ۳ جهار که مخروح 
ربع ازو درسی کد ثلث ازوست (1؛ هار کی مخرج ربعست ازو درسه ثلث 
ازوست حهار کی مخرج ربم ازوست در سه که ثاث ازوست ]1۷ ؛ حهارکی 
معخر جر بع ازو پست دردیه کد مخرج ازوست () ؛ - ([. ۴ يك حزو 
ازوئيم دانکیست 62) ؛ يك جزء سم دانکست ] ؛ يك حزو ارنم دانك 
است ]1۷ ؛-([. ۵- تصریفات ()؛ تصرفات]۷[؛ تصر فات ۱۳-۵0 . 
ع وبای)؛ تا ج] و در ]۷[؛ و یا (0؛ -(1 . ۷ب دح دولب سد و]؛ 
متا سد و)؛ بت و ج< دول سد تب تس بول ()؛ سل[ 


قسم دومین ۳۵۷ 


و دوم را تسالی » ومعصود در مجهول معلوم گردانیدنست » و باب و 
طریق" آنست که آخر لفظ معلوم در آنچه مخالف اوست ضرب 
9-2 و بر" آنچه موافق اوست ببخشی تا مجهول بید | آید جنانکه 
گویند مزدوری گرفتیم سی رو ببیست درم شش روز را جچند رسد. 
شش عدد روز لفظبازیسین در بیست‌ضرب کردیم عدد درم برمخالف 
اوست صدو بیست آمد» و برسی بیحشید یم جهار باشد و ابن مود 
شش روزه است. دیگر همچنین پنج من بسی درم ه-ژده درم را چند 
رسد. هژده در پنج صرب کردیم وبرسی ببح<شیدیم سه بار آمد گفتیم 
هژده درم را سه من رسید» همه برین قیأس. 

فسبت ستین- این بابی شریف است ومنجمانرا ازین‌نگزیر " 
حاصه در اعمال زیجات و تفاضل ما بین السّطرین"؟ . بیرون آوردن 
نسبت پوس" کردن نیکوت رکه بمر کب و مر کب ومضاف" ازاصم 
بهتر و نیکو تر . و رووّس" مانند بانزده که ریعءست از شصت!؟ و 
دوازده تعمس و ده سدس و شش عشر. و مر کب جنانست که سدس 
العشر » پنج نصفالسدس . واصم" چنانست که جزوی از جندین و 
در ارئماطیقی این معنی گفته شد » و از نسبت ستین ۲ از یکی تا ده 
۱- ویاب وطریق (1؛ باب 3]6؛ باب طریق 40-(]. ۲- برخ[0)؛ 
هر ۷])2[؛-([. ۳ تکزیرد ([ع)؛ منکر معرذ 1۷؛ نکریزد (6؛-(1 . 
۴-تفاضل مایین السظرین:)؛ فاضل‌ما بین السطرین(6(1؛مناصل‌مادن السطر ن 
-(1 . ۵- برووسج)؛ بروس (] ؛برووس 1۷۲؛ برروش (6:-(] . 
۶ مضاف ۳ ]۷!()؛ مصان و6؛ - (1 . ۷ رووس بو)]۷؛ رس ۲[ ؛ 
روس (0)؛ - ([ . ۸- شصت ([1۷])2 ؛ سست 0)؛-(] . ۵ اصم 
8 ۷ ؛ اهم (6؛-(1. ۰- از نسیت ستین (001۷؛ ان نسبت ستین 
را ی( , ۱ 


۳۸ ۱ هت نامه علائی 


معلوم گردانیدی و حفظ کردی» آن دیگر آسان است چنانکه درشصت 
سدس عسشر » دو ثلت عشره سیف نصبف عشر» جهار ثلث آخحمس» 
پنج نصف سدس» شش عشرء هفت عشر وسد س عشر ۰ هشت عشر 
و لت عشر 4 ده عشر و نصف عشرء ده سدس ۰ و این را طردقی 
نهاده‌اند که بسانی همه در توان یافت و آسانست. و عددها آحاد با 
عشرات آید.اکر یکی باشدباشش‌شش بعشربنه باقی نسبت کن.چنانکه 
بازده عشر و نصف سدس. بیست وشش لت و عشرء و جهل و دك لت 
و دبع وعشر . و اکر با عشرات دو باشد ریا هفت دوازده بخمس 
وضع کن و نسبت باقی بطلب . مثال هفده نحمس ونصف سدس ‏ 
بیست ودوخمس و سدس:و | کربا عشرات هشت باشد با سه‌سه‌نصف. 
العشر بدان و باقی نسیت کن , مثالش سیزده سدس و نصف عشره 
بیست وهشت ربع و سدس و نصف عشر. و اکسر شش بعشر وضع 
ون جو اب نیکو در آدد جنا نکه دست وهست ر اکه گفتم عمس و 
سدس وعشر. وا گر با عشرات جهار باشدیا نه چهار بثلت‌العشربیفکن 
و بافی نسیت کن ۰ هم برین مثال حجهارده سلداس و (دو) ثلث عسر ۲ 
بیست و نه ربع و سدس و (دو) ثلث عشر. 

ییات خطایین آب جو ل مسئلة خسا ۳ بر سند جو اب آن هر 
عددی که خواهی بده و مال او ل نام کن و از آن حساب بدان خطا 


جندست در زیادت با در نقصان و ابن حطاء اول باشد زابد با ناقصء 


۱ یا چ[) ؛ تا 1۷ ؛ ما (6:-([. ۷ سدس و ثات‌العشر (]؛ سدس 


ثلث‌العشر ۷]6۶؛ سد پس بلث عشر()؛ -(1 . ۳ خطایین ()؛ 
خطابین ([؛ خطایین 09؛ خطاسن ۷[؛-(1. ۴- مسئله حسابی [؛ 


قسم دومین ۱ ۳۵۹ 


و دیگر باره همچنین عددی یگوی و مال دوم نام کن و تفاوت بدان 
حندست خحطاء دو م باشث زاید باناقص» و دبگر باره ا کر هر دوتحطا 
زاید آید یا ناقص کمتر در بیشتر وضع کن » و اکر یکی زاید آید 
و یکی ناقص هر دو جمع کن و آن جزو معسوم علیه است؛! آنگاه 
مال او للدز حطاء دوم ضرب کن ومال دوم درخطاء او ل . اکرنقصان 
کرده باشی همچنان نقصان کن و اگر یکی زاید باشد و یکی ناقص 
همچنان جمح کن و برجزو مقسوم علیه ببخش آنچه بیرون آید 
جوابست » و خطاین بدین سبب گویند که از دو خطا صوابی بیرون 
آید . 

مثال هر دو حیلا ء ژاید تس در سید ثك ده من بسه درم پنج من را 
محیّل باشد؟ گفتیم چهار درم و این مال او لست. وچود پنج من بچهار 
درم باشداده‌من را هشت آید پنج درم تفاوت است که سه گفته‌بودیم» 
این حطاء او لست زاید » و دیگر بار گفتیم پنج من بسه درم واین مال 
دوم است زاید. حطا ازیکدیگر نقصان کردیم ای سه از پنج دوبماند 
و ان و ممسوم علبه است. آنگاه مسال او ل و آن جهارست در 
وا ء دوم و آن سه است ضرب کسردیم دو ازده آمد و مال دو م سره 
است درحطاء او ل ضرب کردیم و آن پنج است پانزده آمد . کمتر 
از بیشتر وضع کردیم سه بماند. قسمت کردیم برجزو مقسوم علیه و 
آن دو است بك درم ونیم آید و هوالجوات. 

مثال هر دو خحطاء نافص- ركث دینار؟ را پشصت درم دو دانگت 


- و این حرو مشتوم‌علیه امک 1۷ و این حرز عء معتسژم علیه اشتت 13 ۴ 
این جز مقسوم علیه اپست 0:و برجزو مقسوم علیه ببخش ۳-4062( . 
۳ يك دینار 11]13()؛يك دزم و نیم 69:-(1. ۱ 


۱ 


۳۶۰ نزهت نامه علائی 


را حند رسد؟ گفتیم بانزده درم و آن مال او لست . برموجب اسن 
حساب دیتاری بچهل و پنج درم بساشد» پانزده درم خحطاء اولست » 
ناقص. دیگر بار گفتیم دو دانگگ بده درم و این مال دوم است بدین 
حساب‌سی آید و شصت کفته بودیم 6" سی درم حطا ء دو م باشدناقص 


خحطا از یکدیگر نقصان کردیم پانزده بماند و این جزو مقسوم علیه 


است. مال او ل ای پانزده درسی حطاء دو م ضربت کردیم جهارصدو ‏ 
بتجاه آمد.‌ومال دوم ای ده در پانزده که حطاء اولست ضرب کردیم 
صدوپنجاه آمد. خطا از یکدیگر وضع کردیم سیصد بماند برپانزده 
ببخشيدیم که جزو مقسوم‌علیه است بیست درم حاصل آمد و قسمت 
دو دانگت باشد و هوالجواب. 

مثال حطاء زاید و يك خحطاء ناقص- بکی را بمزد گرفتند سی 
روز بسی درم پیست روز را چند باشد؟ گفتیم شانزده درم و این مال 
او ل است و بدین حساب سی روز بیست و چهار درم آید. شش درم 
حطاء او ل استء ناقص. دیگر باره گفتیم بیست و دو درم بسرسد و 
این مال دو م است» بدین حساب سی وسه درم بساشد . سة خحطاء دوم 
است» زاید . هردو خحطا جمع کردیم از آنچه تفاوت بود نه آمد . 
مال او ل در حطاء دوم ضرب کردیم ای شانزده در سه چهل و هشت 
باشد» و مال دو م درخطاء او ل ضرب کردیم ای بیست و دو درشش 
صدوسی و دو آید. هردو جمع کرده آمد که یکی زاید است و یکی 
ناقص صدو هشتاد آمد. برنه تقسیم کردیم بست آمد و هوالجوات. 

فصل- ظاهر این حسات و مثال نمودن" طریق شناختن است 
تا بوشیده نماند و جون درستی, این معلوم شد هر حسابی ا کر 4 
دشوار باشد بدین درتوان یافت تا از جنس مغا لطه! نشمرند و بچشم 


مثال نمودن (0 ؛ و معال (۲ ؛ مال نموذن ع) > باز نمودن 71-( 1 . 


۲- مغالطه (]2)؛ مغالطت ]1۷؛ مطالعه بی‌تتوق (6؛-(1. 


قسم دومن ۳۶۱ 


مساهله ننگر ند». وال ادن همه حسات بکار نمی آید که گویند مردی 
سی روزسی درم بیست روز رابیست درم باشد. متصود طربق حساب 
است) و الله اعلم ۰ 

نظام طسیعی- در ارئماطیقی:خاصیت نظم طبیء‌ی کَفته آمد 3 
طربق نموده شد از یکی تا ده و آنست که یکی برده افسزائی و در 
نیمه او ضرب کنی‌ای بازده در پنج پنجاه وپنج باشد واین مجموعست 
از یکی تا ده . دیگر و نظم افراد است» بسکی و نه ده باشد نیمه او 
پسج در خحو لسن ضرب کنی سس و نج آید و این مجمو ع است . 
دیگر و نظم ازواح» جنانکه پنج در پسج ضرب کن که یمه ده است 
و پسج دیگر بروافزای سی آدل و آبِن مجمو ع اژو احست . دیکر و 
اگر عددی دودح خحو اهیم که بدانیم ۳ درو مجمو ع عدد فرد حندست 
و از ربع آن معلوم شود. عمل با مثال بهم بکوئیم. از بکی تا بازده 
حاصل آید از ضرب او در خویشتن صدو چهل و چهار»" ربعش‌سی‌و 
شش آید و این مجمو ع است." دیگر و ا گر عددی فرد خسواهیم تا 
بدانیم 9 ردو ح محبل است جنانکه از یکی ۳ دو ازده در هسم 
بر گرفتیم و میسوط گردانیدیم صدوبیست آمد بربعش بر گرفتیم سی 
بود و این مجموع است. دیگر مجموع ضرب چنانکه دو در دو و 
سه درسه بابش ات کذ مجمو ع مضاعت گردانی و در تلبت وسدس 
و عشر عدد بازپسین ضربت کنی , ما لش مجمو ع بکی تا ده بنجاه و 
پنج» مضاععش صدو ده در ثلث و سدس عشر ده ضرب. کردیم و آن 
سه و نیم باشد حاصل آمد- سیصد و هشتاد و پنج و اسن مجمو ع 

۱- صدو جهل و جهار ]۷[()؛ مدوجهل جهار رل ؛ صدو جهار ج6؛-(] . 

۲- و این مجموع است () ؛ و این مجموع او ه ر ط یا است ؛ و اسن 
مجموع است ا ه ر ط 62؛ و این مجموع ۱ح ه ر ط ما است ]۷[؛-(1 . 


۱ مد سس 
۳۶۲ در هت تام علادی 


صپجدپپپسپپسپپپپپسسسشسشسسو«صصپآپآ۳ 


ضربست از یکی تا ده . و ا گر مجمو ع سه در سه يا چهار در چهار 
عواهی که بدانی حندست معلومست! که یکی در هر چه ضرت رن 
همان باز آید. چون با دوم افتد در یکی و نیم ضرب باید کردن و 
سوم را دردو و چهارم را دردو ونیم و درین جدول آوردیم‌بتوفیق 
الله تعالی" . و اکرجه این طریق نشنوده بودم" ودر هیچ کتابی ند رده 
باز نموده آمد تا درین تأمل کنند و فیاس حاصیت بدانند. 
حاصیت شکل مشلت و مساحت - مللی چهار گونه است : 
که از مربع ضلعها پیدا آید و معروفتر و مشهورتسر است » چنانکه 
مثلثی يك ضالع سه‌دیگر چهاردیگر پنج» مربح‌دوضلع کهتربامربع ضلع 
مهتر متساو ی‌است‌جنا نکه‌سه‌در سهنه جهار درجهارشا نزده بیست و پاج باشد 
ومربع ضلع مهتر پنج درپنج بیست و پنج این را قایم‌الزاویه‌عوانند. . 
ار مربع دو ضاسع کمتر باشد از مربع ضلح مهتر و ازو بکاهد 
چنانکه پنج و شش و ده» از مرب پنج وشش شصت و یکی‌آید واز 
مربع ده صدء این را منفر ج‌الزاویه خوانند . و اگر مربع دو ضلسع 
از مربع ضلع مهتر بیفزاید جنانکه شش و هفت و هشت ؛ از مسریح 
شش و هفت هشتاد و پنج آید و از مربع هشت شصت و چهارءبرین 
زیادت آمد این را حاد الز او به خو‌انند. جون دو ضلح جندیکدیکر 
باشد و سیوم کمتر آنرا متساوی‌الساقین خوانند چون پنج وپنج و 
دو. و مساحت هریکی را بابی و طریقی است . و انواع اشکال از 
مثلث و مر بع و مخمّس و مسد س و غیر آن و منحرف و دوایسر . 
۱- معلومنت (]() ؛ مغلوب 6 ۰ مغلوت ]۷[؛-(], ۲- بتوفیق الله 


تعال (0؛ و السلم و)؛ بتوفیق‌الته وحسن نعمامه ]۷[؛-(1(1. ۳-نشتوده 


بوذم + هیچ نشنو ده بودیم ژ. ستوده بوذ نم بشنو.ده بودیم () : 


سم سس سا داجس رو سس سس سسکا ای اس اس ای سس گس سایق وس يس توت سر مر سل وب کت رال ای وت وج و عم خا ایا ریس سنوی وان سم سس متس 


قسم دومین ۳۶۳ 


قس ند - 


بسبار ست» نخواستیم که دراز شود برین قدر اعتصار افتاد. اما آنچه 
اهل این روز کار مساحت می کنند برطردق قیاس است» مها و تحقیق 
از دیکر کتابها معلوم باید کردن»حون حاحت اقفند. اماآنجه مستعمل 
است و متداول»مثال این ازمتلت متتتاوی‌الساقین باز کو یم. دوضلع ‏ 
مر دك پنج وضلع دیگر دو" مجمو ع هسرسه دوازده باشد ء یمه آن. 
شش. تفاوت این با هر ضلعی بدیدیم با دو ضلع از هر يلك یکی بود؛ ۱ 
: ضرب کردیم شش آمد و هم شش دیگردو ازده باشد» در تفاوت ضلح 
دیگر و آن حجهارست ضرب کرده شل جهل وهست آمد. و نزدیکتر 
عدد مجلور بدو هفت است. اين جهل و زد" , مساحت مثلیث قیاس ‏ 
برین حملت هفت دارند برمساحت جریان مشهور متداول» خحاصیت 
آنست که ضرب مسط حجرهرمثلثی که باشد درهمه قاعده اومساحت - 


او مثلث اشت. 


نوع بنجم 


حکو متهای آمیر المو‌منین علی بن ابی طالب کر مایه و جه۳4 
از بهر آنحه بعضصی حسابی است و بدین جایگاه 9 گفته ۱ 


۱- دو .(]]۷[؛-(]ع6(). ۲- از جهل‌ونه ]0[۷؛ این حهل و هفت . 
2( . ۳- حکوهتهای امیرالمژمنین علی‌بن ابوطالب کرم الله 
وجهه 62؛ حکومت امیرالمومنین علی‌علیه الصاو والسلام (؛ جبذحکومت 
که امیر المومنین علی‌رضی الله عنه کرده است. ]۷.؛ این داوری است کد. 
امیر المومنین علی‌بن ابی طالب رضی‌الله‌عنه کرده است (6:-(]. 


بت تسس عمط 


۳۶۴ نزمت نامه علائی 


شد. گویند مردی سه داد داشت و دیکری پنج ناد. بت کت فتت 1 
بخو رند» دیگری نز ددلت ایشان رقت با هم بخو ردند. آنگاه این مرد 
هشت درم بدیشان داد و کَفت این بهاء نان که من خوردم. کل نز 
درم آبن را و پنج درم او را بر علتد نان . پس ابشان را با هم لاف 
اقتاد» بداوری انجامید. پیش امیر المو‌منین علی کرم اللد و جهه‌رفتند 
حکم ۳ که خد‌آوند سه نان را يكگ درم رسد و خد‌آو ند پسج نان 
راهفت درم» زیرا خحوآن معسوم فیست. هريك از همرنانی يك ئلث 
خو رده باشد سه نان نه تلشست و پنج تاد پانزده ثلث جمله بست و 
چهار ثلث باشد. هربك هشت ثلث خورده باشند خداوند سه نان را 
يك درم یماند و خداوند پنج نان را هفت و آن که آن مرد خسورد 
بهسم راست هشت درم داد. حون این بيك داوری کته شرل رو | باشد 
1 دیگری بوی پیوندم تا کتاب را آرایشی و زیستی باشد. 

دیگر- مردی بوقت وفات خویش یکی را وصی کرد و هزار 
دیثار بدو داد. کفت آنحه ثر | باید بعر ز ند من ده جود نز ديك تو آید. 
بان تار یخ فرزند آمد و مسال حواست. وصی صد دینار بیاورد و 
کفت مر | این همی باید که بو دهم . تو سرط نید بر با نصد دبدار 
از هیچ دو جائب رضا فتاد ) بداوری رفنند . وصی آن مسرد با 
امیرالمومنین علی رضی ‌الله عنه کفت «یدر این و کرد و هزار 
دینار یمن داد و کت آنچه ترا باید بفرزند من ده و مرا مبلغ ادن 
صد دار می‌بابد که بدو دهم و دمی‌ستاند .» حکم رو که نه جنین 
است ترا صد دینار نمی با بد که بدو دهی تر | تهصد می‌باید که باز 


گرفته‌ای. آن بذو ده و این و بر گیر و الزام کرد او را تا باز داد. 


۱- وصیت 62()؛ وصایت ]1۷؛-([. 


سم دومین ۳۶۵ 


دیکر- حلفی را از کفار آورده دودند و اسیر کرده » گفتند 
نباید! بخشیدن تا هر کس غزای خویش بکند" . امیرالمومنین کترم 
الله و جهد کت دصسب من حندست» کفتند پسج وك : کت بحشیدم 
و نصیب خحویش آزاد کردم ژنده بگذآرید» هیچ را نتوانستند کشتن 
و همه در دست او در اسرلام آمدند بدین سب. 

دیگر- یکی را بتهمت خون بگرفته بودند بی گناه و از بیم 
رنعم جوب مقر آمده بود. جود او را بخو استند کشتن کشنده حاضر 
دود و حون آن حال بدید گفت یکی را بکشتم و حون این دیگر در : 
گردن من باشد و از عدای تعالی بترسید و گفت : «او بی گناهست » ۰ 
ابن حطا من کردم. کشنده منم نه آو.» جون امیرالمومنین علی‌رضی " 
الله عنه ابن حال بشنود گفت هر دو را رها کنید. مردم در آن شگفت 


ماندند » کفتن : «مرد بطو ع و رغبت خود معترف شد چه ماند که 


قصاص فررموده ۳۳ ی آبد.» گفت: «ا گر یکی ۳ کشت دیگری راز نده 


کرد. ۰ در ان اختصار کردند ". ۱ 
دیگر- مردی آمد و دعوی کرد که عمین است . رش گفت. 
درو غ میگوید و با من نزدیکی کرد . فرمود تا اندازه قضیب او 
بدانستند» دكث ساعت او را در آب فر مود نشاندن و کُفت ا کُراز آنجه 
بود نه‌صان کند عسن نست و ا کربرحال عویش باشد با دیقر ای دلیل 
کند برسستی و اين حاصیتی یکوست. ۱ 5 
دیکر- دو رن دريك شب بعحه آوردند بیکجا؛یکی آدحتر و 


۱- نباید 0؛ برباید 0؛ بباید ]10۳-41  .‏ ۷ بکند 0؛ بکنند وا؛ 


بنلنند 7-(1(1. ۳ برین اختصار کردند 1 آين برقدر اختمبار و ۲2 ۱ 
الله اعلم 65؛ این 2 11-4 


عم نزهت امه علانی 


پسر. این گفت پسر مراست و آن دیگر همچنین برهم. دعوی همی- 
کسردند و بذاوری افتاد و امیرالمومنین علی رضی‌الله عنه گفت شیر 
هر دو برباید سختن هر کرا شیرسنگین‌تراست پسر او راست از آنچه 
شیر دعتر کان سبکتر باشد بخاصیت. 

دیگر- زنی مردی دا بداوری آورد و براو دعوی کرد که این 
شو هر منست. گواه طلبند» زن گفت در مسجدی این عهد کرد و گفت 
حانه عدای گواه منست" من تن بدو دادم و ازو بار دارم ..مرد منکر 
شد. امیرالمومنین علی رضی‌الله عنه ف-رمود تا زد برود و از چهار 
گوشه آن‌مسجد خالك‌بیارد. زن‌برفت و چون‌ساعتی بر آمدامیراله‌منین 
علی رضی‌الله عنه کت زن دیرهمی آرد» مرد 2 را آیحا باره‌ای 
راه ات حکم کرد که اگر نکرده‌ای جه دانی که راه دور است.: دا 
نزديك و زن را بدو داد. و این از طریق توهّم بجای باز آوردست . 

دیگر- هه‌چنین مردی در راه <ج فرمان یافت پسری وغلامی 
ازو باز ماند. هريك دعوی کردند که من فرزندم و آين دیکر غلام 
است و بعرو شم و آنحه هست از میر اث مراست و کٌواهی تسود و 
بداوری افتاد. امیرالمومنین فرمود تا دو سوراخ در دیو اری کردند. 
ابشانرا فرمود تا هریکی سراز سوراخی بیرون کردند و آواز داد 
که با قثبر شمشیر و کین و کردن بنده بزن. آنکه بنده بود بتر سید و 
۱-کفت خاند خدای‌کواه منپست 0#؛کفت خدای تعالی و ترابیع‌ادن خانه 
خدای‌کواه منندکفت خدای تعالی و جهار زاویه خانهُ خدای کواه‌اند 
80 . ۲-بارهی راهست6؛ راه بارنیکست ]۷؛ باره راهیست 


نيك (0:-1([2[ . ۳- و این از طردق توهم جای باز آوردست 9 
این از طریق توهم بجای بازآوردنست والله اعلم ع) ؛ این طریق برهم 
بجای باز آوردست (6:-1(]۲] . ۱ ۱ 


زود سرباز گردانید و آن دیگر بماند» حکم کرد تا غلام و آنچه بود 
همه ببسر داد ند درساعت" . 

دیگر- وقتی امیرالمومنین قصة معراج یاد میکرد". مردی ک-ه 
دین نداشت گفت این ندانم اگر درّشت است چندانکه من بشمشیر 
زیر هردو قدم براذم از زمین برباید عاستن تا قبول کنم. رسو‌صلی 
الئه علیه و سلم اشاره کرد و ذرمود ۱ ربا علی این ۱۱ جواب کن ۰» 
علی ذوالفقّار بر کشید وسر آن کافر از تن بینداخت واین بهترجواپی 
بو دتا جرا بر گفتار بیعسر علبیه | لسلم تعریضص آورد و گفت له جنیتسنت 


و آن را موجبی و درستی زد انست و تشنا<عت. 


۷ یش ده 
بوع سم 
دانستن غالب و مغلوب و دوز اجتماع و دیدن ماه نو 


بعضی گُو بند اصل این اسکندر" رومی نهاد و گروهی حوالت 
بجعفر صادق رضی‌الله غره کنراه و ورجهی ساخته است و جدو لی‌نهاده 
که جون دو بادشاه روی بهم نهند دادو حصم ر هم آویزند وحواهی 
تا بدانی غلبه کدام را خواهد بودن از آنجا پیدا آید و اصل حساب 
آشت 45 زام هردو بدانی آ نچه در اول نهاده باشند - جه بسبارست که 


۱- درساعت ]۷ ؛ ساعتی.(40-(](20) . ۲-وقتی امیر المومنین قصة 
معراج یاذ میکرد ]۷[؛ قصه رفتن مصراح رسول‌صلی‌الله علیه و سلامه یاذ 
.همی کرد 6 ؛ وقتی دخامیر ما محمد رسول الله صلی‌الله علیه قصة .رفتن 
برمعراج یاد همی‌کرد (0. ۳ اسکندر ع)؛ سکندر 6([۷۲:-([(]. 


۳۶۸ نزهت نامه علائی 


بگردد بنامی دیگر خو اند - وبحساب‌حمل معلو ۳ کنی که عددحروف 
نامها چندست. نه نه وضع کن آنچه بماند حکم بر آن باید کردن. و 
از بهر آسانی عشر ات و مأیین همحون آحاد بابد شمردد» از آنجه از 
سی جون سه برداری همچنات باشد که سه بار نه بفکندی سست و 
هفت بماند. و از دویست چون دو بر گیری همچنانست که بیست ودو 


بار نه وضع کرده‌ای صدو نود وهشت بماند و همه برین قیاس. پس 


حون عد‌د حروف‌نام هردو معلوم کرده باشی | گر طاق دا شرل هر عددی 


طاق را که پیش اوست تا نه هرحفت را که در بس باشد غلبه کند. و 
ا گر جفت باشد همچنین هرجفت که در پیش او باشد و هر طاق که 
باز پس است غلبه کند. چنانکه هرعددی چهار را" غالب باشد . پنج 
هفت و نه را از پیش و جهار و دو را از پس ببرد » و شش هشت را 
از پیش ببرد که جفتست و پنج وسه ویکی راکه باز پس آید طاق‌اند 
و درین جدو لد نمودیم تا ظاهر شود و معلوم کردد» انشا ءالله تعالی . 
و اگر اتفاق افتد وعدد هردو نام چند یکدیگر آید غالب آن باشد که 
بسال کمترست" و مغلوی آنکه بسال فزونترست چنانکه بر کیارق 
باقی " بعد از وضع بواز تتش" همچنینب و از بهر آنکه اوجواذ‌تر 
بود غالب شد و تتش مغلوب و این معنی بسیار آزموده‌اند وهمچنین 
است. 


دااستن رود اجتماع - چنان گوبند که جعفر صادق رضی 


۱- هرعددی حهاررا 1۷]62؛ هرعدد ی‌را جهار(6؛-](1. ۲- کهترست 
0 بزر کتر +6؛ کمترست ۷[؛-(۲(۳ . ۳ بر کنارق ماقی (0؛ برد 
یارق باقی )؛ بر کماری داقی ۱۷۲»-۳(]. ۴ ولترتلش ن)؛ ارنتش[۷[؛ 
ارمنش:(0:-۵](]. 


سم دومین ۳۶۹ 


الل‌عنه این را بابی‌نهاده است و نسقی و طربقی ساخته و از ایحا 
حول شاید کردن علامت سی سال دود از هحر ۵ ود اهجر ه بر یات 
دسق است الا سال بست و جهار که بکّردد و علامت دو ازده ماه 


اینست: ریج هو آیده زاح". وعمل آنست که از سالهای هجرن‌سیصلد ‏ 


و شصت بیفکنی آنچه بماند بهرسی سال" پنج برگیری و آنچه تمام 


سی سال ثباشد درو افز ای و در علامت سالهای سی کانه ب<وری ور 
ببین تا چیست و آن ماه که ترا باید باضافت بری » آنگاه جندانکه 
بر آید هفتگان وضع ۳ آنچه دما ند علامت اجتماع آن ما هسنت . 
شریف او پوشیده نیست و اینست جعفرالصادق بن محمد البافر بن 
علی زین‌العابدین بن‌الحسین الشهید کربلا بن علی‌المرتضی رضوان 
| له علیهم آجمعيین . سس س‌صرل و شصت سال ار همجرت دربن ملری 
جکونه گذشته بساشد و این وصع بدین تار بخ نهاده‌اند از آنیجه ب 


علامت تیرست و شصت و یکم سالست" و اول حرفی است ازین 


۱ سال بود ار هجزه بود اهجزه‌بريك سق است () ؛ سی سال بود اهجز د 
بود اهجزد بوواهجز این نستقست ) ؛ سی سال بود اهجره ۳ 
اهحر دريك سق اس 1۷؛-](]. ۷ علامت دوازده‌ماه اینست ز دح 
هوانده راح ]1۷؛علامت دوازده ماه زیح هوا بده زاج 62؛ علامت دوازده 
هوابده زاج 1-40( . ۳- می‌سال ]۷[ ؛ سال (6؛-](1] . 
۴- دانستن (0؛ بودن ۷16/؛-(۳(]. ۵- رضوان‌الله علیهم اجمعین 
]0 علبهم السلام 1213-06 ع- از انح علامت تیرست سصت‌یکم 
سال است 6)؛ از انك ب علامت سیصدو شصت و يك سالست ]۷[؛ از انچ 
علامت تیرست وشصت ویکم سالیست (6؛-۲](]. 


وضع و ترتیب باید چه مهم بود مقتّدمه؟ خبر ندارد این روز گار 
را ساختن و وقست روز گار عسوبش فرو گذاشتن . رأس را 
جدو لی نهاده‌ا ند چنانکه‌سالها بعدو ضع سیصد وشصت " هر چه سی گان 
تمام‌باشد درعرض‌ببینی و آنچه بماند از سالها دو طول برابری هر دو 
علامت اول سال‌باشد و علامت ماه برو افزای؛ فهوالمطلوب .مثال آن 
ربع آ خر سال با تصد وج تبرست و شصت وضع کردیم صدو جهل 
و نج بماند بر ابر و 5 در عرض و که در طول ابودهه" علامت ماه 
ناش . گفتیم‌روز آدینه اجتما ع است و جدولی دیگر بر آن نهادیم 
که‌یعملی وحسابی دیگر معلوم شود تا ازهر دو گو نه بیای. 
دیدن ماه‌نو- جای آفتاب ازجای قمر هردو مقوم کرده‌بنماز 
شام نقصان کن بمطالم ثلث و ثلثین" تا چند مانده » و ثلث و عشر 
ثاث آز عرض قمربستان اگربر ج شمالی باشد برافزای و اکرجنوبی 
باشد از و وضع کن . آنچه بر آید با بماند ار از دوازده درجه 
پیشترست ماه پیدا آید و ا گر کمترست بنتوان دیدن و این ط-ریقی و 
عملی آسانست بتقربب و من ساخته‌ام. 
فصل. چند جدول ساخته‌ام چنانکه در روضهةٌ المنجم بباید» از 
سالها تواریخ معلوم کردانیدن از بکدیگر و از سال و ماه و روز و 


۱ حه مهم دود][؛ جه بود و6؛ جه فهم بود  .1(189-:0(‏ ۲- مقدمه 
؛ بتقدمه ع) ؛ تقدمه () 4 ((1. ۳-وضع میصد وشصت]۷[؛ وضع 
ثیرست شصت ع)؛ وضع تیرست و شپست (0؛ - ([(1. ۴ برایر و 
در عرض و که در طول ادودهه 6۶ ؛ برابر و در عوص که در طول ابوده 
۲ برابر در عوض وی در طول بوده (6:-](1. ۵- بمطالع ثلث و 
ثلثین 0؛ بطالم بار و ببپ 02؛ بمطالم ملدوس ]؛-](۱. 


تسم دومین ۳۷ 


وقت و مولود شناختن از شعل طالع او وجای کواکب و ازهیلاح 
و کدخدای بدست آوردن و دیگر اعمال و احکام متداول گفته‌ام 
باحتصاری تمام و آسان گردانیده‌ام برجو بنده و این کتاب مستعملست 
در اءمال واحکام متداول و منجّم واصحاب تقاویم را بکتابی‌دیگر 
حاجت فتد. 

تاریخ سال و روز ولادت از طالع اصل مولود دانستن - در 
حدائت" سن مشخول بودمی بر خواندن علوم رباضیات و کتاب‌اقلیدس 
و حل اعمال زیج و فصول فرغانی در هیثة" افلاك » براستاد مختص 
علی نسوی همی خحسو اندم. يك روز کاغذی چند" بمن داد و گفت در 
حاطر و فهم نو سرعتی و حد تی می‌بینم که 3 دیگران یست . ددلن 
تأمل کن که از بهر دانستن تاریخ سال و روز ولادت از طالع مولود 
دور سال" ساخته‌ایم یکی برزحل و دیکری برمشتری از آنجه الن هر 
دوبطی السیرترند لیکن از بهر رجعت و استقامت راست نمی آید . 
من در آن اندیشه کردم و دیگر روز گفتم‌مّدت سال بقیاس ازداوند 
طالح بتو ان٩‏ دانستن بتفاون باث روز و ماه بتعریب از تعویم شمس 
بدانند و ار در سیر زحل و مشتری رجعت و استقامت در جوزهر 
نیست" و دور او از آن مشتری سنگی‌تر و عمل آسانتر و آنست که 


وسط سال و ماه و روز آن تاریخ که خحو اهند از دوازده بر ج وضع 


-٩‏ حدادت و6؛ حداته ]۷]؛ حداثه (۵:-۳۳]([. ۲ در هیثة ()؛ درهید 
6 ؛ وزهته /3:-۲(۳ . سس کاغذی جند ]۷[ ؛ جند کاغذی 6 ؛ 
کاری حند () ؛ ((۱ . ۴ دور سال ]۷(()؛ دو ساله 6۶:-(۱(۳] . 


۵ بعوان ٍ؛ شو آن 1۷؛ تتو ان (6:-۳۲۲([. نو در حو زهر نیست()6؛ 
درجو زهرست )]۷[؛-(1(1. 


۳۷۷ زهت نامه علائی 


کنند تعویم جوزهر باژ 11 همحی عمل معکوس با زد کردن و و سط 
از تفویم راست باز آوردن وقوس ستدن ازحدول مجمو عه و مبسو طه 
تا سال و ماه و روز پیدا آبد. درین عجب ماند و گفت «بدین آسانی 
نهاده نود و اما ندانستیم و بردو سظر راست همی آبد این همه تطو بل 
چیست ؟ اکنون دو حکایت از بهر تو بکویم ۰ گفت یکی روز در 
تقاوت سدور مر بخ سجن میرفت که در ریج جامع که کیا کوشیارین 
لبنان ساعتست جکونه پیدا آمد که درزیج بتانی" و زیج حبش‌نیست 
و او را بدان حاحت آمد که تعدبلی باست ساختن تا آن تفاوت‌ببرد" . 
ابوالوفامنجّم کور" حاضر بود. کفت جداول وسط وحاصه و تعدیل 
درمن در خحو انند ۳ حروف آن بدانم ي حون بسطر دهم سال رسید؟ 
کَفت غلط ازینجا فتادست که تر کیب نه نیکست و چنان تو اند بودن 
که دمه مد یو ۵ برمی آبد املا کرد ۳ برناسخ و بر با سیه با دور دقرعه دود 
و گفت م۵ ناسح شود از آنچه مخر ج ۵ كت بهم نزدیکست تن 
او را صورت بفتاد که در تر کیب او را سهو تواند بودن همجنان 


بگداشت و این جدول بساخت با تفاوت دو درجه و نیم زیادت از 


- تبانی ع)؛ تمانی]۷؛تبانی (6:-(1(1. ۲- ببرد ]0([۷؛ بر د؛-و](]. 
۳-کور ۷۵؛ ضریر (6:-۲(]. ۴ جون بسطر وسط دهم ساکن 
زسید ج)؛ حون بسطر دوم بساکن زسید [1۷؛ حون بسطر دهم سال زسیددم 
(6:-(](]. ۵- که پرمه مد 00؛کی رمه دد دو ع6؛ لی زمه مدو 
-۱(]. كب پر نأسخ و درماسه» دو دقیقه بوذ و کفت مره ماسحدج 
پو د اژ انچ محر ج ۵ 3 بهم نز دیکست ِ« 4 تاسیح و در ما سك دقمقه کر ده 
بود و کفت ۳ مرش ماسح شود از اذچ تزا 60 ۵ 2ج (م دی یتست ۱۳ 4 
داسها س دقیقه کر ده بود و کت ۵ فاسح ۳ شود از ایچ مجرح 


بهم نزدیکست ()؛-1(۳. 


فسم دومین ۳۷۳ 


تاریخ بود و با تاریخ ریج او برد" و معدل کشت اما عجب مانذیم 
و گفتیم ای استاد از کجا ترا این معل وم شد. گفت همه حفظ دارم و 
دانم که ده سال را رتهمد زیر است و ما را ابن شهت بر عاست , و 
این بوالوفا منجم بود که يك دو ماه را تقویم بانگشت بکردی. آن 
وقت یکی را فرمودی تا از املاء او نیشتی و از همه درستر آمدی. 
فایده دیگر - کفت در مجمعی سحسن میرقت در مععی صبعیت 
کنما و کفتند نفر ۵ را اوزانی" در می با دد آوردن آ نگاه بتلو ین‌مشخول 
شدن. یکی آمد و قدری نقره آورد و گفت این را بسدفعات استخوان 
سوخته سبید کشته در کداختن بخورد داده‌ام تاکسران گشت . گفتند 
چکّو نه بتوان دانستن . بر آن قرار دادند که همحنانکه مبز ان الماس 
باشد". این نقره در ظرفی فکنند و پررآب کنند آنگاه بیرون آرند و 
هم بدین وزن نقره دیگر در آن ظرف نهند پر آب ووزن هردو بدانند. 
هر کدام پیشتر باشد نفره آن گرانترست . مردی مجهو ل حاضر بود 
گفت بيكث قطر ه آب زیادت و نتعصان بیدا آید و در وزن تفاون کند؛ ۱ 
وجه آنست که هر دو بيك ثقبه زر گران" بکشند و بوزن راست‌بدارند 
و طول هر دو باژ اندازند هر کدام کوتاه‌تر باشد آن گر ان‌تر . همه 
مقر آمدیم که همچنین است و هیچکس را از ما این اندیشه نیفتاده 
۱- از تازیخ بود و با تاریخ زیچ او برد 11؛ از تاریسخ دخ دو ما تاریخ 
زیج او بیرد 62؛ از تاریخ هر 2 و تاریخ رنج او پبرد (6:-(۳(] . 
۲- رمهمدایست () ؛ رمهمد ریراست و) ؛ ردهمد سمراست ۲-۱۷۲( . 
اوزانی ]۷[؛ برز راسیع6؛ رزانتی (6:-1(۳۲. ۴- الماس ]1۷؛ الما 
باشد 6۲:-۲](۳). ۵- ثقد سمس آهمیح ررکران م1 تفمعه رر کر ان]۷[؛ 


ثقب شمن‌آهنج ررکران 0:-08. 


کی ی یت ری 


۴ نزهت‌نامه غلائی . 


بود الااآن يك تن را!. 


نوع هفتم 
در علم خوالمم در ساختن ]ن! 


مقدمه ان علمی شریف است و بزر کت و بادد که هر که 
بدین مشغول خواهد شدن برطریق آزمایش و از وجه بازی ولهو 
نکند و بباکیز گی تن و نینئّت صافی پیش گرد و تا مهمی نباشد نکند 
و دل در خحدای تعالی بندد ۱ راست آید و حاحت روا گردد که اکر 
نه برین جملت کنند تمام نشود و باشد که زیان باز دهد » و بداند که 
نا قضاء حاجت و گشایش کار او بکدام کو کب تعلق دارد آنگاه 
برشرایطی که گفته شود و بشرح بیاید بسازد و بایدکسه آن ک و کب 
حظنّی " تمام دارد و هر جه قوی حالتر و نیکو تر نهر و دلیل‌مو کدتر . 
و احتراز باید کردن از آنچه آن کو کب راجع باشد یا در هبوط و 
وبال را شد و در احتراق و تر بیع ۰ و ممّا بله مر بخ ثایسند ید ه است ۷ 
دانسته آید ؟. 

در چکو نگی خوافیم برهفت کوا کب" اکنون علم خواتیم 

۱- الاآن يك تن را 6؛ الاانکس را ]3؛ الا این يك کس را 218-40]. 

۰ ۲- در علم خواتيم و ساختن آن غلم خواتیم وساختن آنع)؛ اندرعلم 
خواتیم بر صفت ستاره (0:-(1(1. ۳ خطی6؛ خطی ]۷[ ؛ خط()؛-(۳(). 
۴ تا بتسدیده اس و اذنه اعلم یا لصو اب 63؛ ثا بسد نده است نادانسته باشد 
کواکب و)؛ برهفت کو کب سیازه ساخمن ۷ بر هفت کو کب (۵:-۲(]. 


تست یسیو نج بای سس وه 


ست باس تحص سس تا بخ هس سمس ریسفت سم امه بت خا رم جیسم. 


باکيم ب رکواکب هفت گانه و ار ۲ آن مفرد و از بعد آن جکسونه 
حاجت خواستن از لباس پوشیدن و بدان زی و شکل بر آمدن ودحتة 
آن‌کواکب سو زآنیدب بگوئیم تا ایزد تما لی جو بنده را مضاحاجت 
رساند. بفضله و کرمه . ت 
محل 7 شبه ازقسمت زحل است. روزشنبه این برنگت 

را بستاند و قمراندر برح جدی با دلوبرحل ناظر باشد مقبول و از 
آن نچيني بسازد بدین نقش مسردی ایستاده ماهی؟ در دست کر فته و 
برداشته و ۳ در زير قدم او . و انگشتری از سرب بسازند و 
این نگین برودی نشانند و در زیر نگین قسدری مر با صير " در نهند و 
نگین بنشانند و هم بوقت چنین که گفته آمد در انگشت کند مر که 
این دارد قدرش بیفزاید و امیدها پیابد و جمنده زمین او را نگسزدو 
از چیزها نترسد و ایزد تمالی همه مکروه ازو بگرداند . و باید که 
گوشیت, جرب" نخورد و برخر و استر ننشیند و مارنکشد و جامة.سیاه 
پوشد. 

دیگر- سنگی است کنه آنرا حجرالورد خوانند و با سیاهی 
گرایلب چنانکه. شرطست بجای باید آوردن و آنگاه باید. فرمودن تا 
برین سنگت . صبورت مردی کنند ایستاده و آژدهائی بدست راست‌دارد 

وببییگر پرویزنی وبرزبر نگین‌اين‌يك حرف‌نش کنند آ وبرانگشتری 
سرب نهند چون با خویشتن دارند علمهای پوشیده. بقدرت خبرای 


۱- بفضله و کرمه ]؛ پنضله و کرمه تحی بجمدواله ع6؛ بتضله و صرمه و 
رحمته (60-(](]. ۲- ماهی (1۷]0؛ماهی زهره 62:-0(]. 

۳ مرباصبر ج6؛ مریاصیر ؛ مریاصیر (1(1]3-40. ۳ جوب 1 خر 
1(1-۵. 


۳۷۶ نزهت نامه علائی 


عزوجل بروظاهر کُردد و دداند و از دلو و حبال ول نم سد ومنز لت 
و قدرش بیقر اد ان‌شاءالله‌تعا لی . 

مشترک - سنگث بلور وبرنج زرد وسفید روی وخاصه ارزیر 
مشتری راست. هر که روز پنجشتبه سنگث بلور بستاند و قمرمشتری 
را بمند از قرس‌با حوت‌نظری پسند یده و دراول ساعت اا دوم" باشد 


و ازونگینی سازد ونرو نقش کند برین صفت مردی جامةٌ برد بو شیده 


و هه پل ۱ ۳ ۰ او ۳ ۰ 


حرف نقش کند ب س ع ال و این نگین‌را برانگشتری برنج. نشانند 
و قدری کافور در زیسر نگین نهند و روز پنجشنبه پیش از بر آمدن 
آفتاب مردی بیوشد هرجه از حدای تعالی بخو اهد باید و مردم او 
را نیکوی گو یند و دوست دارذد و او را معتمد و امین شناسند» و 
باید که چون مشتری را ببیند جامه سپید دارد تا نیکوی و بر کات‌برو 
فراز رسد و از ماهی سپید خحوردن احتراز کند وجو و بلوط نخورد 
و دست برسراصلع ننهد و پیوسته پا کیزه تن و جامه باشد. 

دیگر- هر کس که اين خاتم دارد و چنانکه باید باختیار "شرط 
بجای آورد وبرنگین این يك حرف ه نقش کند و این‌نگینرابرانگشتری 
پرنج نشاند و باختیار وقت جنانکه کفته آمد در انگشت کند مسردم 
او را دوست دارند ومسختر شوند وهمه او را گرامی دارند و مقبول 
القتول" باشد پیش قضاة. 

هریخ شاذنه که آنرا حجرالدم خوانند ازقسمت مریخ است. 


۱- یا دوم 3( ماهشتم [۱۷:-(](1. ۲ کرسی 7 کر کسی نع 
کرکس (13-40(]. . ۳ فکینش]۷[؛ کر کس1(134062.  .‏ ۴- باختیار 
۷2[؛ احتیاط (60:-1(۳ . ۵- مقبول الثول ]۷؛ قبول قول (6؛- 
ظ(ع). 


۰ 
۰ مج ص ات تفع هت سوه یت و سس ماهر سل سس مس سب سوبس یساس اس منسیی مسر هو عری چا سسرنیاربان تط عط ملسم سور اس مس ده 
سنستت. ۰۹۰۰‌۰۰۰(۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰٩ب٩۰۹‌۹۰‌۹۰٩۰۹٩ة٩۵٩۵‏ ۰6۳0۳009( ۰۰۰99۰۰ ۳[ 


هر که این سنگث را روز سه شنبه بستاند و قمر با مر یخ باشد در 
حانه او و بر نظر وسند یدها بر آن سنکتث نقش کند صورت مردی بر هنه 
بردست راست او زنی استاده موی باز پس افکنده و مر بخ دست 
راست بر گردنش نهاده و از پس آهمی نگرد و در زیر قدمهای ایشان 
ابن جهار حرف نقش کنند اه اج ان ۰ انکشتری از آهن سازند و 
زبان عقاب با مرغی که آنرا غو اص خوانند در زير نگین نهندهر که 
باحتیار جنانکه گفتم بپوشد مردم ازو بشکوهند و او دوست دارند و 
حرمت دارند و از حمندة رمین و دد و دام نترسد ‏ و باید که بخون 
مردم آلوده شود و آب بر آتش در لزد و آ نس نکشد و گوشت حام 
نخورد سک" را زعم نکند خاصه بأهن و از سک مرده خو بشتن را 
دور دارد. 

دٍگر- هر که صورت مر بخ پرسنگث جمست نقش کندباختیار 
وقت چنانکه گفتم برین صورت مردی کلاهی سرخ" برسردارد و نیزه 
حرد و سیری در دست کر فته هر که آن نکین دارد وبجربت شودالبته 
هیچ حصم با او معاومت نتو اند کردن و ظفر و قوت جمله او را 

دیگر- از سنگی حجر لدم روز سه شنبه جون قمر در عقرت 
باشد باو ه ساعت صورت مر یخ نقش کنند برین مثال مردی ایستاده 
با زره و تركك برسرو شمشیر در برفکنده 2 ابریق؟ در دست گرفته در 


زیرپایش ابن حرف ه" نقش کنند و برانگشتری آهن نشانند هر که 


1- و برنظر بسندیده 1۷]62؛ ورنظری پسندیده (0؛ب-[(].. . ۷- سك 
7 منک »)؛-](1. سرخ 0؛ خرد ۷[؛-(۳(]). 
۴- ابریق0؛ ابریزی ۷[؛-((21). ۵- ه ۷ ع 0 ان ی ۳-0( 


سارت ری وت رای ارت رس وت > وت سا ات ی ما ات ور ور ار لت اک کتک گس اک ای و اس ای ارو ار 


۳۷۸ نزمت نامه اعلائی 


ببوشد همه کس ازو اندیشه کنند و با او مقاوست نتوانند کسردن و 
هیبش بیع اند و بر دشمن ظفر بای و راید که حبزی که زهر آلودباشد 
از حویشتن دور دارد. 
دیگر بت نکیتی یز دسا نند و بر او صورت کت و ده می کنند 
باعتیار روز و زنی که بچه را بیفکند و فرزند او بنماند پیوسته این 
انکشتزی را با خحود دارد و از خویشتن بهیچ وقت دور ندارد السته 
بحه او نگاه دارد و تیاه نشود و بماند. این خاصیتی لرز کستتن 
٩ , ۱ ۳۳‏ ۱ 
دیکر- دو جزو آهن صینی و يك جزو پولاد و دو جسزو زر 
بکّد از ند و بر آن دنت ساز ند و بر او نقش کنند براین صفت پسم الله 
و با این نقش صورت کژدمی بکنند دثبال و نیش در گردانیده وقتی 
حون يکي را کژدم بر دك این نگین را بجای رتحم باز نهد در ساعت 
راحت باید و ساکن کردد و درد ازو پشود معدرت حدای عزوجل. 
۵ ءضَ ٍِ ‌ خ 
آفتاب_ سنئکی سبید که برو تحعا راشد و همچفین سنحجی که 
آنرا سناده حو اند از قسمت آفتاست.روز بکشنه جون فمردر بر ج 
اسد باشد و نظر با فتاب دارد مسردی ابستاده و دست کشاده جنانکه 
سلام کند و در دست جپ زوبینی دارد با سیری و تاز یانه وازدهائی 
۰ ‌ ۳۹ سس و ده ۰ ۰ و اه ۰ رس 
در زیر هردو قدمش واین نکین را انکشتری زر نشاند و در زیر نکین 
سس ۳ ۳ و با سم ۰ ۳ ۶ ۷ رم یکره ۵ 
کیاهی که اثر ا پنج: انکشت کو ند ۴ نیلوفر بنهند و رورد ج ن 
از برآمدن آفتاب در انگشت کند ابزد تعالی حاجتهاش روا گرداند و 
و نزديك بزر کان عزیز باشد و حرمت و هییتش بیفزاید. و خداونسد 
انن نحاتم با ید کنه. گوشت اسب نخورد و باژن ازرق چشم و پیس 


۱ تیلوفر ()؛ نك زهره,ع)؛ مبل زهره.]۷ )دوز (]:. 


قسم دومین ‏ ۳۷۹ 


نزدیکی زکند و حو دشتن را از مرده دور دارد و در آب چشمه سیم 
و جامةٌ سر خ بیوشد!". 
دیگر- سنگث بلور صورت آفتاب کنند زهره از پایش خاری 
بیرون همی آرد و باز پس همی نکرد و باید که ماه و زهره و آفتاب ۱ 
در برح سنله باشد » جود نءش کند بساعتبار بیوشد حداوندش را 
حشمت بیفزاید و بچشم مردم عزیز و محبوب باشد. 
دبگر- باره‌ای مس با کیزه بستانند و نقاش بسر آن صو رت 
شیر کند و اسد بر و ببیسد و صورت ماه بکند و شا وا با آن واین 
نگین را زراندوز کند و ناش تا ازین نبردازد با کسی سخن نگوید 
هر کس کسه این دارد از عللت قو لنج و درد تهیگاه. امن باشد و 
این نکّین شریفست عزیز باید داشتن. 
رهز ۵ سنکت لاژورد زهره راست» حون بر آن حطهای سرخ 
باشد. و بر نگث زر بهترست رود آدنه ابتدا کنند و قمر در برج ور 
یا. در میزان باشد وبراو صورت زهره کنند برصفت زنی برهنه‌مر بخ 
نز دیلک او و سلسله‌ای در کردن دارد و پیش او کود کی خرد بر کردت 
شمشیری نهاده و زیر قدم هرسه این چهار حرف ح ع ع ع نقش 
کرده.و نکین برمس سر خ.-نشا نده. و سخاله مس در زیر نکن کرده» 
هر که این انگشتری دارد در همه غلبه کند و فقوت او را باشد. برمرد 
و زن و عزیز و محبوب و مو قر باشد نزديك بزرگان و زنان خاصته 
و باید که با زن.سیاه‌و با. آنکه برچشم او حللی باشد نزدیکی نکند 
و دست در او نمالد و آب شور و آب دریا بخویشتن بر افکند تا 
هرحاجتی از نیکی" که بخواهد حدای تعالی بدو ارزانی دارد. 
- بیوشد 0؛ بو شد ۲ بنوشد 0۳-40 ۲- تاهر حاجتی ازنیکی()؛ 
تاهر حاجتی ۶ ؛ تاهر حاجتی که از نیکی ]1[:-(1(1. 


نزهت نامه علادی 


دیگر- سنکث لاژورد بستانند اول ساعت از روز آدینه و قمر 
در بر ح میز آن مسعود وبراو صورت زهره‌نهش کنند زئی برپای‌ایستاده 
و در دست سیبی دارد و بر آن نکن ان دو حرف نش کنند ی ط و 
بر انگشتری مس زشانند خداونتان وبزر کان آو را مر دارند وزنان 
او را مسضر شو ند. و داند که با زنی که چشمش احول باشد نزدیکی 
نکند . 

دیگر برلاژورد يا پیروزه نقش کنند صورت ذنی دو گیسو باز 
پس افکنده ودو کودك در کنار دارد بهر دویای» و این نکین آانست 
که دوستی زناثر | شا بد و چشم بد و جادوی بگرداند. 

دیگر- اندز دل‌گاو سنگی باشد. آنرا کاوزن خوانند. ضورت 
آفتاب براین گاوزن نقش کنند و آفتاب و زهره در برج ور و قمر 
بو ناظر و طالح یت اء حانم ساحتن وقت بر آمدن رهره باشد هر که 
این دارد نزديك بزر گان حشمتش بیفزابد وحاجتش روا گردد وعوام 
بقبول او گویند. و ا گر ازین‌انگشتری سه مهر برنهد وهريك‌در گوری 
بنهان کند که درو مرده‌ای بش آنگاه رل یلک هفته بر آرند دد-و ازه 
راو مصرو ع را که در اول ماه بیفتد سود دارد که براو بندند و ازبعد 
سه ماه آن آفت ازو برود و درد سر زا همچنین منفعت کند بعسرمان 
حدای نزو جل . 

عطارد. سنکت رام" عطارد است و در قسمت اوست. روز 
چهارشنبه ابتد! کنند بررعام براین نقش صورت مردی برنا"جامه‌نیکو 


پوشیده و در دست راست قضیبی دار د و در دست جچب کوزه‌ای از 


۱- رخام ]01۷ » رخام و زیوه 8-46(] . ۲- برنا]([0 ؛ بربای 
1-0( ۱ ۱ ۱ 


سم دومین ۳۸۱ 
سفال بی‌دسته و بريك پهلو دو پر" دازد و برسر او غو ج است مسانند 
حروس؟ و برقدم نیز غو حدارد و بر پهلوی راست این چهار حرف 
نقش کرده ۵ ۵.۵ ه و بر انکشثری سرب شا ول و در بر کین کیاهی 
را که ماهی را مست گرداند در نهند هر که ین حاتم با و پشتن دارد ‏ 
آجیز‌ها فر اموش نکند وزی 2 باشد و بر هر حه طلرل ظفر باید. و راید که 
درو غ نگوید و نامه مزور ننوسد و در کر ماده کمیز نکند و بربای 
همچنین نشاشد و در کرمابه که در آن <-وضص آت بزرکک باشد در 
نشود ودر انبوبه" وقلم نی‌باد نکند و نخود ترو خشك و تری‌نخورد. 

دیکر- عطارد را سنگی است بحند لون مان قاطونی»؟ برو 
نش کنند صورتن‌عطارد بربای ادستاده ای د بش » بدست راست‌قضیبی 
دارد سیبی برسر آن ودر اندرون نکن این حرف بکند ع وانگشتری 
سازند از و و بر آن دشا درد هر که دارد مردم او را مسخر شو ند 
وعز دز و کر امی باشد وعلمهای بو شیده رل اذل و کارها بدو گشاده‌شوی۵ 
و این ححاتمی شربف است. 

دیگر - صورت عطارد بساختیار روز و وقت برپیروزه نقش 
کر ؟ و صورت ماهی در زیرنگین کنند هر که این دارد خوابهای‌نیکو 
بیند و هر جه در آن سای از نیکی و بدی که بدا تحو اهد رسیدن اددر 
حواب بیند. 

دیکر ۳ برسنگث مغناطیس که آهن رباید صورت عدر | هش 


۱- پر]۷؛ برع6؛ نری (4؛-](1.  .‏ ۲- خروس ع6» خروه ]0([۷؛-۲(, 
۳ انیوبه 62؛ ائیونر ]۱:[۷بنوبه 17-0 ۴- قاطوبی (4» قاطوبی 
-۲۱([) . ۵- کارهاند و کشاذه شوذ ]۷[- رازهابر او بو شیده کر دد 
0و ع سال ]3؛ ستك 00۳8-40 ۱ 


۳[ دبس« بسسسسسس«سسس«س«»«پججج ۳۳۳۳۳77« ۱« 


۳ نزهت نامه علائی 


کنند زنی دو بردارد" و در دست راست و در دست چپ تازیانه‌ای 
و در زیربای چرتحی باشد» هر که این نگین با حویشتن دارد برسرب 
نشانده مردم مت یه وحفظش بیفزاید و چیزهسا فراموش 
نکند» و اگر بموض سرب انگشتری ازطا لیتون سازد بسیار بهتر آید. 

مر برسنگث جز ع که در قسمت ماست نقش کنند باوك روز 
دوشنبه قمر دربرج سرطان مسعود صورت‌زنی ایستاده بردو گاو و در 
دست راست تازیانه‌ای دارد و برسرش مانند ماه کرده و در زیر نگین 
اندرونی این حرف " نقش کرده و انگشتری از سیم سازد » هر که 
دارد باید که پا کیزه تن و جامه باشد و گوشت گاو نخورد » علمهای 
غریب بداند و جادوی بروی کار نکند و کارها از دست وی بر آید؟ 
که همگنان از آن شگفت بما نند . 

۲ دیگر- سنکك مر قشیشاء فضتی بستابُ و برو صورت ماهی کن 

که آنرا پرستوج خوانند» در زیراین صورت صورت کسژدمی کن و 
چشم این ماهی در زیر نگین نشان با اند کی از پرپرستول" پرنده که 
بتازی عطاف حوانند با سرنیش کژدمی و برسرانگشتری سیم نشان 
هر که دارد جمنده زمین براو کار تکند و اگر یکی را کژدم بای 
حاتم بدو بار نهند درد آن ساک. ن شود و اگر کسی بشب بترسد این 
حاتم را در آب افکنند آن آب را باز خورد ترس ازو برود و خیرات 
و نیکوئی یابدودر کار حدای تعالی سعی نمایدو حریص شودبرعبادت. 
و آنکس که این دارد باید که پیو سته تن و جامه پا کیزه دارد و بوقت 


۷ دو بر دارد0؛ دوبراذر0-1. رک .کی 62 کي / ع؛ 
-1(1. ۳ کار هاء اردست وی بر آید ()؛ کارهاء کند ج6؛کارها ازدست 
وی برخیزد 1-11( (- برستوك ]0[1؛ برستوج 0؛-(]. 


سم دومین ۳۸۳ 


آنگه عانجت خواهد روزه ذارد. 

دیگر - در سنگث داد مر غ خحانگی سنگها باشد از هر گونه 
یکی که سپیك! باشد با زرد بر او صورت آفتاب نقش کنند هر که دارد 
محبوب باشد و از دیو و چشم بد ایمن گردد. و همچنین یکی بستان 
سیاه یا تاريك فام وصورت ماه‌بروی‌نقش کن وبرانگشتری سیم‌نشان؛ 
جون از کودك خرد بیاوبزی که بشب ترسد و بلرزد ایسن آفت ازو 
بشوده و زثاثر | هم از بهر درد رحم؟ متفعت کند. 

اندد لاس وزی ات خواه" - هرستاره‌ای را دخنه‌ای 
است و عزیه‌تی و دعائی که بوقت حاجت بکار دارند تا قون‌زیادت 
گردد ومستجاب شود . اما عزیمت ازبهر آنچه در کتب بزبان نبطی‌اند 
و معنی آن معلوغ نشود" و رقوم نبشته نیز درسست ندانستیم رها کرده 
آمد. ان لباس وزی و دخته سوزانیدن آن بزقت حاجت باذ کسرده 
آمد و اشست: 

رحل ‏ باید که آنکه حاجت خسواهد در آن وقت جامه سیاهه 
پوشد یا کبود و برزی جهودان نشیند و انگشثری از آهسن و یکی از 
سرب در دست دارده نقش آن رل ۶ و روی بدان بر ج نهد که زحل‌در 
آن ناشد و این دخده همی سوزاند از قیر و از خرده سرت و اقلیمما 
واشبه" و بلادرجمله بوزن راست ودعا همی کند و حاجت بخواشد. 


۱- سید ]۷؛ محیوب ()؛-(]2)(]. ۲- رحم ]۷؛ زخم (2](12-40). 
۳ اندر لیاس‌وزی حاحت‌خواه ]۷[؛ اندر لباس حاجحواه و دحبه کردنش()؛ 
-۵1(۳. .. ع نشود ]؛ شوذ ج0؛ نی‌شوذ  .1(]-:0‏ ۵- سیاه 
6 دراز آا-8۲. . ع لط ؛ ایضاً 0؛ الا 0-40 . 

۷- اشبه (6؛ اشه ۷]62]؛-۳(]. 


۳۸۴ نزهت نامة علائی 


مشترک. بوقت حاجت حو استن ازو جامه سبید و زرد بوشد 
و انگشتری عقیق دارد برو نش کرده حح" وبرزی عابدان و رهبانان 
بر آید و در برایر مشتری بایستد و این دخحنه بر آتش همی فکند کافور 
و صندل سرخ و مرجان و مازوی سبز بی سوراخ و زعفران آب‌بدو 
نار سیده بهم آرند حمرله بوزن یکدیگر راست. 

هر لج- حامه سیز بو شد و قب دارد و برزی تحد او ندال سلاح ۱ 


و ۳ اه ۳ ۲ 
بر اید شمشیر کشیده و در دست انکشتری از اهن دارد پرو شس 


کرده حم" و برعود سوزی ازمس این دخنه همی سوزد ررنیخ‌سر خ 


و جلنار و روناس و گو کرد آب نارسیده این همه بيك وزن‌با آب 


باران بهم آرند با کیز ه. 

شمس. جامهة فاعر پوشند زرد وسرخ وبزر و برزی‌پادشاهان 
بر آید و انگشتری زر دارد صورت آفتاب براو نقش کرده و برمجمرة 
زر نهاده دخنه همی سوزد کندرو رومی و مشكث و رندش عاج و میا 
دارو" و شحوفٌکافور بوی و بر گث شقایق سرخ یا ارغوان کوفته بهم 
آرند و با روغن شیره بر گیرند و همی سوزانند. 

ذهره جامةً نیکو بنقش و صورت بپوشد و تساح برسرنهد 
براو از هر کونه جواهر بربسته و برزی زنان بر آبد وانگشتری ازمس ‏ 
دارد براو نقش کرده آه آه؟ و دخحنه سازد از بوست ترنج و زعفر ان 
و رندش سیم و مس بوزن راست و بأب گل بر گیرد و انگشتری 
دارد از طا لیتون نقش کرده. 


۱- حح ]۷؛ حمح و)؛ ب س ع ال 40؛-](]. ۷۲ حمر ()؛ م ]۷[؛- 
۲([ی). ۳ سیادارو ]۷ ؛ سپاداوران ۳-6۲ (]ج). ۴ آهآه (0؛ 
ح۷؛-(21). 


۱ قسم دومین ۳/۸۵ 


عطادد. دراعه نو پوشد و دستار ت دیندد و کشاده روی باشد 
و بروی دییر ال بر آید و ان دحنه بر آتش همی افکند بوقت حاحت 
روی بدان بر ح کرده که عطاره درو با شد و دححنه اشست بر کگ 
شاهسپرغم۱ و بر گت لفاح لاژورد سوده ودار. فلفل و بس رگث ترنج 
حمله حرد کرده ۳ آب ز عفر ان بهم آرند و بوقت حاجت بسو زانند. 

قمر- جامه سیمگون خوش بوی پوشد و برزی کسود کان و 
نربکان؟ بر آید و ز کاب‌داران و ارت سیم دارد صورت ماه پرو 
نقش کرده واین دخنه بوقت حاجت خحواستن بر آتش همی فکندعلك 
و سندروس و سنگهر حرد کرده و کهر با کو فته و عنیر اشهب و لادن 
باب مورد بر کُرفته بوقت حاحت خحو استن همی سوزاند. 

فصل- در مقد مه فصلی کَفته آمد و اصل قاعده آنست که نن و 
حامه با کیزه دارد و ست صافی کسرداند و عیادت کند و بنضر ع ۴ 
راری حاجت خواهد و شرطهائی که گفته شد بجای آرد تا حعدای 
تعالی دعا مستجاب گرداند. و بدانکه ایزد تقدست اسمائه؟ هرچیزی 
را سبیی ,دا کرده است و مسیب‌الاسیات اوست و حون مکروهی و 
مخدوری؟ از موحب دلیل 9 فلکی 7 یبدا خحواهد شدت باعتماری 
جزوی که مردم کنند بنه گردد و زایل نشود چنانکه گفته‌اند : «واذاما 
بك منزل فتحرك»۲ ای اگر متزلی ترا ناساز گار آیسد و تحرك کنی 

۱- شاهسپرغم1؛ شاهسپرهمی)؛شاسفرم(0؛-1(]. ۷ لناح6]؛ لغاح 

(1(9-0. »۲ بیکانی00؛ سکان]۷[؛-۳(]. . ۴- تقدست اسماوو)؛ 
حل وعلا ]۷[؛ تقدست اسماوه (40-((1 . ۵- مکروهی و مخدوری 
(0 محوبی ومکروهی 62؛ مکروهی و مجدوری ۷۲[:-۳](]. 
و فلکی (6؛ ملکی 6؛-۷]](۳[. .. ۷ واذافتایل متزل فععرلذای‌بعمری 
2)؛ اذابنا دك ممرل فتحردای لعمری ۷[ اذا بنايك‌منزل فتحرك 0:-۳(], 


ور نزهت نامه علائی 


از آن جای بجای دیگر تا ترا آن بهتر آید از آن انتقال کردن فایده 
باز دهد و الا صورت نبندد که جزو بر کل غلبه کند و ازینست که‌احکام 
نجومی هر وقت.راست نیاید. و مرجع همه با عبادت و پرستیدن کار 
ایزدی آید. امامثال اين چنانست که چون یکی بیادشاهی حاجتی‌دارد 
استعانت بجانبی کند ازمتربان ونزدیکان و کسانی که بو جه آن حاجت 
موسوم و مرسوم باشند . پس ازین قیاس از هرک و کبی آن نوع باید ‏ 
خحواستن که بدان لایق‌باشد و بدان حاجت نیفتد که این را شرحی داده 
آید واین قدر کفایتست . و اکر اتفاق افتد و درستی عزیمتها بلغت 


نبطی معلوم و محقق‌گردد هم درین باب آورده آید» ان‌شاءالّه العزیز. 


نوع ۰ ۵ مه 
در اختیار کردن کادها بر دوازده خانه از بر ج فلت 
کتابی ساخته‌ام در نجوم و روضة المنجم نام نهاده و آن بانزده 
الکليت ۳- اعیاد الماك و التواریخ»" ۴- المدخل الی علم النجوم » 
۵- مسائل فی‌العلةوالاسبابع- معرفه الاصطرلاب:" ۷- الاختیارات»؟ 


۱- اعیاد الملك والتوارسخ 1؛ اعیادالملوك )؛ اغتاد الملك و التواریخ 
7 اعتبار الملك والتواریح 0:-(1. ۲۷- اصطرلاب 1۷])2» اسطرلاپ 
13()؛-(1. ۳- الاختیارات (۷])2[؛الاختیارات التو اریخ (0»-(1. 
۴- انجتی ]؛ والحسی و6؛ الحسنی ]؛ الحبات (6؛-(]. 


قسم دومین ۳۸ 


۱- اعمال الموالید و التواریخ» ۱۲- النموذارات ۲ ۱۳- احکام 
الموالید» ۱۴ احکام سنی الموالید» ۱۵- صورالکواکب". 
مقالت هفتم که دراختیار.ات است‌بعینها نقل کردع که اینجالایق شناختم 
" خانه‌های دو ازده کانه بروج فلك . 

کفناد آندد مقدمه- صلاح قمرو خداوند خانهةٌ او و خداوند 
طالع. طا لع‌از همه کارها نگاه‌با رد ذاشتن و اوتاد همچنین. صلاح قمر 
هرخانه‌ای که بود ضروری" است که دلیل او براحوال این جهانی از 
همه پیداتر و شریفترست. پسندیده‌تر اعتیاری آن بود که خداوندطالع 
و طالح مسعود باشد» چه طالع دلیل تن‌است و خداوندش دلیل نفس» 
و نحوست از اوتاد" دور باشد واز درجةٌ طالع وعاشر خود ضرورت 
است. بهترین آن بود که برح و خداوندش مشاکل اختیار باشندبطبع 
و مسعود وبنظر درستی نگرد و نحسان زایل . پسا گر برنظر دوستی 
نگرند با کی نباشد. کفته‌اند نظر حداوند حاجت بخداوند طالع بهتر 
است از نظر او بطالع. هرستاره‌ای را دلیلی است طبعی» چون زهره 
بر حال زنان و مشتری برمال و فرزند و عالمان» و شمس برپادشاهی و 
فرمان» و زحل‌بر آب وزمین؛ ومریخ برجدل و سلاح و قمربرمادران 


و جیزها و اعمال جسدی »* و عطارد ب-ردبیری و تجارت . همچنین 


۱ التموذارات (][]۷[؛ التمرذارات 462؛ النه‌ودارات (6؛-([. 
۲- صورالکواکب ]]8؛ صورت الکواکب 6؛ و توارح صور!اکواکب 
()؛س(رآ. ضروری ع)؛ ضرورتی ۲(۳-۵(۷ . ۴ نحوس از 
اوتاد ([]؛ نحوس او از اوتاه و6؛ ثحوست و از اوتاد (۰4-(1. 


۵ب صبدی (]و)؛ حدی ۷؛ حسدی ():-(1. 


وج دز لها هییچ‌یبره اجه حدم ی 


۳۸۸ نزهت نامة علائی 


و ری تخوس 0۳۵ و تس تست ییا رف #سسسسیسووی و بتارم سر سروس اه اس سا وس 


برجها رادلالتی است موافق چنانکه برجهای منقتلب کارها را شاید که 
انقلاب پذیرد وبگشتن و بگردیدن‌در آن روابود چون خرید وفروعت 
و کت کردن و حصومت و عفد و نزویج . بستن تا در زودی تمام 
شود. و برجهای ذوجسدین" پسندیده بود انبازی کردن و خحریدن را 
الا آنکه با فریب باشد و کودكه را تعلیم دادن رواست . و برجهای 
ابت کارهائی را سید ید ه است که آثرا شبات حو اهد بودن حون ۳ 


نهادن و درحت شاندن و تزویج. و همچنین برجهای ناری بر عملها ۱ 


و صناعتها که باتش کنند» وارضی برزمینی» و برین قیاس حال‌هوائی 
ومائی. چون‌صلاح‌حال قمر دشوار؟ باشد سعدی‌ازساره باثابته‌اندر 
طالع يا در وسط سما آوردن سخت نيك باشد. قمر اندر طالع و حانه 
اختبار پسندیده نیست مانند قصد کردن بدست حود‌قمر در پر ح‌جوزا 
باشد نشاید و حجامت کردن از گردن چون قمردر ور باشد هم‌نشاید 
چه چو جوزا دلیل بردست است‌و ثور بر گردن. و همچنین تزویج 
را قمر درستبله نشاید چه صورت این برج زنی است دوشیزه و موی 
از هم باز کرده الا اگر زن شوی کرده باشد و این معنی دیگر جای 
گفته آمده است. 


باب اول 
از طبابع - سه فصل 


گر ما به رفتن - چون قمر دربر ج " مر یخ باشد برنطر مشتری 


۱- برجهاد دوحسدین ؛ برجهاد رحسدین (0:-(و6 ۲۷-دشوار 


0 دشخور و1 دشخوار06:-(].  .‏ ۲ برج]01؛ بر جهاء(]6:-(]. 


قسم دومین ۱ ۳۸۹ 


پسندیده است و نظر و اتصال بزحل نشاید وموی‌گرفتن را چون قمر 
در برجهای آبی باشد نیکست و برجهای ذوجسدین رواست الا بر جح 
سنبله که نشاید و برجها که آنرا موی باشد چون جدی و حمل نشاید 
۱ خاصه بر ح اسد که روانیست 3 اتتصال زحل حذر باید کردن؛ و 
0 اتصال مشتری سخت نیکست. ۱ 
حامة نو بریدن و پوشیدن. حدر باید کردن از جامه بر بدن‌جون 
قمر در برجهای ثابت باشد خاصه برج اسد » و از نظر و مجامعت! 
نحوس همچنین و اتصال‌بزهره پسندیده است و پوشیدن را باید که 
قمر در برجهای منقلب باشد و ازاجتما ع و استقبال حذر باید کردن. 
نامه نوشتن - قمر در بسرجهای منقلب پسئدیده است مسعود 
بعطارد و قمر دور از شعاع و از نحوس» و باید که قمر اتصال دارد 
بدان ۱ بر آنکس که نامه سوی او همی رود جون 
پادشاهی باشد بآفتاب و بخداوندان سلاح مر یخ چنانکه در مقدمه گفته 
شد» و درو ئیوس" گفته است باید که بدان طبقه که نامه‌نویسی کو کب 
دلیل او دور باشد از رجوعت و احتراق و دیگر عببها و قمر زاید 
بودن در عدد همچنین ناظر باشد از دوستی نيك است. 


باب دوم 


از خانه دوم - سه فصل 


انبازی کردن- بودن قمر در برجهای ذو جسدین مقبول ژمسعود 


۱ محامعت د6؛ محاسعده و[ ؛ محامعة [۷]؛ محاسده (4:-([. ۳۲- دروتوس 
7 دورتسوس ]؛ دودیثوس ج6؛ دینویس (6؛-(]. 


و پسنده است؛ و ازبرجهای ثابت اسد نیکست ازبهر آنکه خانه شمس 
است و قمر را نور همی دهد و حدر باید کردن ازنظر زحل چه‌درو غ 
و عشوه و جدائی آرد؛ و از نظر مر یخ حصومت خیزد و از همه 
پسندیده‌تر نظر مشتری است از بهر اعتدال و راستی » و نحسان باید 
که از اوتاد زایل باشند چه طالع دلیل انباز او لست یا آنکه بسال 
مهتر باشدء و هفتم. دلیل انباز دوم و وسطسماء دلیل مقدار نفع وفایده 
و چهارم دلیل عاقبت‌کار. ۱ 3 

خحریدن حیزها- باید که سهم سعادت در وتدی باشد یا درخانهة 
مشتری که دلیل کند برمنفعت خحریدار» و قمر باید که بسعدان پیوندد و 
سعدان بهم نگرند با" نظر قمر و برجها معو ج طلو ع و قمر ناقص در 
نور و عدد مذموم است و باید که مر یخ ازقمر و عطارد ساقط باشد. 

فروختن - بودن قمر در .شرف با در مثللةً ویش و منصرف 
از سعدی و بسعدی پیوندد پسندیده است و پیوستن بنحس خریدن 
را زیان کند و بودن قمر در برجهای تدو ح طلو ع فروشنده؟ را بهتر 
باشد از آنچه خریدار راخداوند طالح دراوتاد دور ازنحوس واتصال 
بکو کب راجح پسندیده است و همچنین تشریق" قمر و سریع سیر 
بودن عطارد بسندیده دارند. 


- با 6۶؛ پا ([؛ ما ۷[؛ تا (0:-(1 . ۲- فروشنده ۷[() ؛ فروختار 
ظو6؛-(]. ۳- تشریق (]]۷()؛ تشریف ۳؛-(]. 


فد ۷ ۳۹ ۳ ۳ رت وی 4 
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از خانه سوم جهاد فصل 

جو گان زدن- جو کان ود و بودد قمسر در برجهای ثابت و 
ذوجسدین حدر باید کردن» و بودن قمر دربرجی منقلب متصل بسعد 
پسندیده دارند » و ار ناظر باشد بمتریخ از دوستی يا قبول باکی 
نیست» و پیوستن قمر و خداوند طالع بکو کبی در هبوط نکوهیده 
مت 

پوشیده ماندن کارها- بودن قمر خداوند طالع تحت الشعاع 
و نیران ساقط از طالع پسندیده است و !کر همه دروتد الارض باشد 
رواست. پسا کر شخصی خواهد که‌خویشتن راپنهان باز کندبر کشتن 
قمر از اجتماع و بودن تحت الادض وپیوستن بستارة تحت الارضا 
رواست و شابسته . ۱ 

پیدا کردن کارها- بودن قمر در برجهای منقلب و شمس وقمر 
ناظر بطالع هر دو برنظر دوستی پسندیده است چون نظر دلیلست 
برپیدا آمدن و سقوط برینهان ماندن. 

تحویل و انتقال کردن- باید که طالع وقمردور باشند ازنحوس 
و قمر متصل بسعد و بودن قمردرسوم پسندیده است» متصل بسعدی 
صاعد سوی شمال و بودن خداوند دو م اندار وسط سما محمودست . 


۱- تحت الارض 01/]6؛ فوق‌الارض (41-(]. 


۳۹ نزهت نامه علانی 


۰۰ ۰۰۰۹ .سح( مج ۱۷۳۳ 


باب چهازم 
از خانه چهادم. هفت فصل 


با نهادن. چون سنگّت با حشتَ از بهر بنا برزمین نهند از بهر " 
عمارت و بر آوردن دیوار اختیار آن وقت باید کردن و گزیدن کها 
قمر در برجهای اصلی معصل بستاره‌ای در شرف خویش باشد و باید 
که قمر و طالع و سهم سعادت و خحسداوندانش و عطارد قوی حال 
باشند» و مر یخ ازین دلیلها ساقط و زهره قوی حال مستعلی برمریخ 
نا مریخ تباهی نکند وبودن قمر با زحل وذنب سخت نکوهیده‌است» 
و بودن زحل در طالع چهارم نشاید از آنچه همچنین که مدات دیر 
تمام شود و از آب و سیل مضرت ر سد. بودن قمر اندر تور بسند‌نده 
است تا برخداوند مباركك باشد » و حدر باید کردن از ساقط بودن 
خحد او ند قمر از قمر و خداوند طالع از طالع " » و یکی ازین اندر 
تحت شعاع که دلیلی سخت بدو مذموم باشد. و اگر اختیار بنا ازبهر 
قلعه باشد زحل در دلو و میزان بمشرق در وسط سما سخت گزیده 
است . 

شکافتن بنا- انصراف قمر از نحوس و اتصال بسعدی شرقی و 
بودن قمر فوق الارض و پیوستن بستاره تحت الارض گزیده است 
- آن وقت و آن ساعتست و کزیدست‌بودن ؛ آن وقت بایذ کردن و کزیده 
بوذ بوذن6؛ ان وقت بایدکردن و نکرىذن دوذن ]؛ آن وقت بایدکردن 
و کزیده بود بودن که (6:-(]. ۲۷ در طالع و جهارم همچنین نشاید 
3 ؛ در طالع و جهارم بایذ ج6؛ در طالم وحهارم نباید ]۷ ؛ درطالع جهارم 


نناند ():-([. خداوند قمر از قمر و خداوند طالح از طالع 73])؛ 
خداوندان خانه که قمردرین باشد و حداوند طالم اژ طالع ۷-([. 


حون سرد و 


قسم دومین ‏ 5 ۳۹۳ 


و چون قمر باحداوند خانهٌ عویش پیوندد بدوستی آسان بر آیسد » 
و برجهائی که روز اندر و نقصان پذیر درو است و پسندیده واین کار 
دلیل برفساد است وا کر خحواهی که این عمارت ازحایگاه بشود باید 
که قمر ساقط بود از خداوند خانه‌اگی وازشمس . و امتاویران کردن 
دژها" بایسد که قمر منحوس باشد و در هبوط و زحل از اوتاد ساقط 
وضعیف و منجوس. ۱ 
زمین حریدن - بودد قمر در برجهای ارضی و صسلاح اوتاد 
جهار کانه حاصه بر ج چهارم و حداوندش پسندیده است. و باید کسه 
قمر برنظر دوستی زحل باشد مقبول برنظر مشتری» و مر یخ باید که 
ناظر باشد. والییس" گفته است طالع و حداوندش دلیل زمین وغلامان 
0 و مشتری و آن‌ کو کب که قمر ازو منتصرف باشد دلیل خر بدار 
و وسط سما دلیل درختان که اندر آن جای باشد » و هفتم دلیل نبات 
تحرد؛ وچهارم وحداوندش دلیل زمین و عمارت‌و کسانی که دروسا کن 
باشند» و آن‌کو کب که قمر بدو متصل باشد دلیل عاقبت کارست : 
جوی و کاریزراندن*-باید که قمرمشرقی باشد مستقیم وقمراندر 
سوم یا پنجم دور از مر یخ و ناظر بزحل در برجی ماثی» و ازبودن 
نحسان در وسط سما حذر باید کردن و زحل اندر بازدهم رواست» 
و اتصال قمر بسعدی از برجی ابت نیکست و برهمه حال بابد که 
قمر برنظر دوستی زحل باشد مقبول» و مشتری با زهره بسروسط سما 
بسندیده است". 
" ۱ دزها 318 بناها 6؛ درها 10-40. .۲ الییس 3]6؛ البیس 13 
برزکی (0:-(] . سٍ غلامانست ]۷ ؛ علامائتست ۳ ؛ غلانست +6۶ ؛ 
عاملائیست (۰0-(]. ۴- راندن ([۷])2]» کدن (0:-(1. ۵- هم 
حنین پسدیدست ([؛ بسدیده‌ترست «)]6(/۷:-(]. ۱ 


۱ درعت نشاندد. بودن طالع برجی ثابت و خداو ندش مشرفی 
و قمر در برجهای‌ثابت وذوجسدین پسندیده است. و باید که خداو ند 
طالع بسعدان پیوندد از برج هوائی» و ناظر با طالع و خداوندخانة 
قمر و قمر برنظر یکدیگر باشند و اگر خداوند طالع با خداوند 
خانه قمر محترق باشند و قمر منحوس خحداوندش برو ارتفاع آن 
درختان بخورد . و بهترین برجی از ثابتها ثور است پس دلو و باید 
که زحل دروتدی باشد يا در مایلی و اند کی او را علتی با شهادتی 
باشدء" و بهترین آنست که زحل بمشتری نکرد از دوستی و از نظر 
مر یخ حذر باید کردن که روا نباشد بهیچ حال. 
تخم کشتن و ارتفاعی که در سال بدروند هر آن ارتفاعی که 
در سال بدروند باید که بطالع برج ذوجسدین باشد و خداون‌دش 
در برجی منقلب ناظر بخداونسد خحانه دور از نحوس ؛ و قمر در 
برجی منقلب باشد خاصه برج سرطان پس سنبله و جدی وباید که در 
فور و عدد زاید باشد » و برهمه حال حدر باید کردن چسون قمر 
تحت‌الشعا ع باشد » اما باید که طالع برجی ازین خانه‌ها باشد که 
گفتیم و خداوندش مسعود . 
جایگاه باجاره گرفتن- بودن قمر در برجی ارضی منصرف از 
سعدی و بسعدی همی پیوندد" نیکست و باید که طالع و خداوندش و 


فمر وخداوندش از تحوسن دور باشند. 


۱- علتی یا شهادتی باشد 1؛ شهادتی یارعایتی باشد مختارست 1؛ دعامتی 
۳ شهامتی باشند 6؛-(](4. ۲- همی پیو ند۵ ۷62 ؛ اتصال دارد 
]4-(]. 


91 تا جر سر رت سس هه یسوط مس عبت رصح تسوا و تسناوتن وا مس سس سس بت سس هم 
نت وی سس اک ات سس ورس سا ای دار 6 ۱۵ 


ازخانه_بنجم - چهاد فصل 

۱ طلت فرزند کردن. چون طلب فرزندکنی باید که‌قمر دربرجی . 
تر باشد و خداوند طالع و حانه فرزند در برجی نردور از نحوس» 
و بهترین آنست که مشرقی باشد و قمراز احتراق دور حذر باید کردن 
از بودن قمر بردرجات محترقه و زهره فاسد و در ربع اول از روز 
ند بده است جه شمس زاید باشد» وا کر فرزند ماده طلب کنی باید 
که در ساعات حفت باشد و این دلیلها که باد کرده آمد در برجهای 
ماده» و هروقت چون شهادت" بیفزاید دلیل قویتر کردد. 

شیردادن- اتصال قمر بزهره ومجامعت "او و زهره دورازرجعت 
و احتراق و منحدر در حضیض فلك خویش پسندیده است. 

از شیرباز گرفتن - باید که قمر دور باشد از شعاع آفتاب و 
نحوس و بسعدی پیوندد با بخداوند خانه‌اش و خداوند آن طالم و 
قمر در برجی باشد از بروج ابت» و نباید که طالع خانةٌ زهره باشد 
که از پس آن مادر هیچ کود کی دیگر از شیر باز نگیرد. 

کودك بتعلیم ادب و غنا آموختن - قمر اندر برجها برصورت 
مردم پسندیده است خاصه خانة عطارد و باید که ناظر باشد بعطارد 
و عطارد مسعود شرقی‌مستقیم ونباید؟ که قمر اندرششم یا دردو ازدهم 
بود" يا ناقص از نوریا در وبال» و پسندیده‌تر آنست که خداوند خانة 


۱ شهادت 6)([۷])2؛ شهوت ]؛»-(1. ۲۷- مجامعه ۷]62[ مجامت 1؛ 
محاسده (40-(1. ۳ ثابت ]1۷؛ یات ب6؛ ثبات (6»-(](1. 
۴- نباید ع6؛ باید 01۷]]3:-(1. - بود 011162): نیاشد 19؛-(1. 


سس یحو ورن حون و زر و رز بر جر 


۶ ۵ ۱ دز هت نامه علانی 


قمر بخد او ند خانه عطارد نگرد » و بدانکه ساقط بودت قمر از عطارز 


3 بو دد عطارد ال هبو ط کو ده از تعلیم بگریزد ژ لوسر تیامو زد. 


باب ششم 


قی و غرغره کردن - قمر اندر حمل و ثور و طالسع برجی 
ازین دوخانه پسندیده است. و باید که قمرناقص بود در ور متًصل 
بسعدان و دور از احتراق و نحوس و تربیع" آفتاب نگاه باید داشته 
و بطلمیوس کفته است باید که قمر بزهره مسعود باشد بودت قمراندر 
سرطان و" اسد و سنبله رو است. 

علاج بیمار کردن - نگاه باید کردن تا علّت از طبع کدام 
کو کبست اختیار قّوت و اتتصال قمر بکو کیی باید کردن خلاف 
دلیل او چنانکه مر یخ و زمره و زحل و شمش و مشتری و عطارد و 
قمر » و حذر کثی از پسودن قمر در هبوط یادروبال با بردرجات 
محترفه یا مقابل خانة هشتم و ششم یا برنظر دشمنی آفتاب » و 
بودن قمر برنظر دوستی آفتاب نیکست و باید که برنظر و اتتصال 
مسعود باشد. 

داروی مسهل خحوردن - بطلمیوس گوید قمر در برجهای مائی 
نیکست و گفته از میزان با کی نیست که برسرشمالی است؛ وباید که 


۱- ترییع 11]62؛ از ترییع 1؛بربیع  .](-:0(‏ ۲- شمالی است 0[۷۲6؛ 


حنوپست و]؛-(1. 


تسم دو مين ۳۹۷ 


عرض قمر سوی جنوب باشد و مسعود از زهسره و از اتصال مر یخ 
با کی تشتت. که سرعت آرد ۳ و جندانکه اتصال دورسر فعل دارو 
ضعیفتر کند و اعتدال دهد و از اتصال زحل حذر باند کردن تحا صه 
بودن درو ند و بباید که معارن مشتری باشد که فعل داروضعیف گرداند 
و اعتدال آرد؛ و اگراز بهرعلا ح عضوی خورد باید که سعدی از خانه 
دلیل دا شد بر آن عضو تا بر نظر دوستی بدو نگر کی 

ر کي زدد و حیحا نت کر دل. نحجو هیده است آهسن بدان عضو 
رسانبدن که مر در آن بر ج باشد که دلیل اوست» پس جون قمر در 
حو زا باشد ر کی زدن؟ دست نشاید و این معنی حنك جایگاه گفته شد ه 
است» و بادد که قمر مسعود باشد دور از نحوس و دورئیوس" کته 
است <-ون نحسی اندر دو م وهشتم نیر ان بشید از همه بترست» و 
بالك نیست چون قمر بردوستی مر یخ باشد» و اگر خواهد که حسون 
بسبار آید که قمر زاید نور باشد و متعصل بمر بخ بر نظر سعدان. 

معالجه چشم کردن باهن- اگر تیره باشد و خواهند که بگیرند 
باید که قمر بمشتری پیوندد با زمره فوق‌الارض و قمرزاید در ور 
دور ار نحوس و احتراق حاصه از مر بخ و باید که باتصال بسك ده 
قر بشمس نگرد. 

حقنه کردن. قمر در میزاد و ععرب و طالح بکی ازین دو بر ح 
باید و قمر زاید در نور و متصل بسعدان رو است. 


در ده‌خر بد لاب طالع و قمر اندر خانهای آبرصورت مر دم پسمد زد ه 


۱- آرد0۷][3؛دارد 400-(1. .. ۲- رزدن 0([۷]62؛ فصد کر دن([؛-(1. 
۳ دور شوس «]؛ دور دنوس و6؛ ینوس ]1۷؛ بطله‌یوس ()؛-(]. 
۴- خانهاء و6؛ خانها (1؛ حایها 6(۷۲:-(]. 


۳۹۸ نزهت نامه علائی 


است و خانه‌های مر بخ سخت مذموست ‏ و باید که قمر و طالع و 
خداوند ايشان از نحصسوس دور باشند ؛ و از احتراق و برج ششم و 
حداوندش پالك باشد ازعیوب و با نعداوند طالع ممازجتی و مشا کلتی 
دارد پسندیده‌وپیوستن قمربنحوس‌دلیلست بر آنچه یکبار دیگر فروخته 
شود و برجهای منقلب نشاید. 

برده آزاد کر دن - باید که قمر متصل باشد پسعدی شرقی و 
طالع و خحداوندش مسعود و قمر دور از عیوب و زاید در نور ونبابد 
که آن کو کب سعد که قمر بدان اتصال دارد غربی باشد که برده‌بیمار 
گردد و شمس و خداوند وسط سما دور باشد از عیوب و حذر باید 


کردن از قر کشت کی از سعد و بیوستن بعحس ۰ 


باب هغتم 


از خانه هفتم - بنج فصل 

زن خحواستن و قباله کردن - حذر کن از بودت قمر در دوازدهم 
و ششم و هشتم در برجهای ثابت و بودن قمر در حمل و سرطان و 
جدی پسندیده نیست ونباید که دربرجی منقلب باشد» متتْصل بسعدی 
و زهره پسندیده‌تر وباید که مسعود باشد و نگاه کن اندر بودن نیتران 
در خانه‌ها ا گر برج‌نر باشد مرد دا بهتر و اگسر در بسرح ماده باشد 
زد را . 

از بهر تزویج و زن بخویشتن گرفتن - طالع و خداوندش و 
آفتاب دلیل مردست و هفتم و خحداوندش و زهصره دلیل زن» و وسط 


قسم دومین . ۳۹۹ 


سما و خداوندش دلیل حال ایشان و بهترین دلالتی در تزویج زهره 
است و بهتردن آنست که در خان‌عویش باشدیا برعطی از آن‌عویش 
برنظر مشتری وقمر در هربرجی ابت خاصه اسد ووجه دوم از ور 
ازوجه‌او ل و سوم بهترست و بر ج عقرب نشاید وحذر باید کردن» و 
حانه عقرب چون زن دوشیزه نباشد" رواست و برنظر زهسره باید» و 
حذر باید کردن از بودن ذنب در خانه فرزندان و رس شاید! و بسرج 
طالع برصورت مردم رواست و قمر ومشتری و زهره برنظر دوستی 
بیکدیگرند و عطارد مسعود. 

یجنگ رفتن- بر ج طالع کو کبی علوی باید و از همه خانه‌ها 
مر یخ پسندیده‌تر برنظر دوستی او و باید که خحداوند طالع دربرجی 
ثابت با ذو جسدین باشد اندرطالع دهم و یا بازدهم واز چهارم وهفتم 
حذر باید کردن. و ا گرخواهی که خداوند طالع در یکی‌ازین خانه‌ها 
باشد خداوند خانه قمر بدو متصل نیکست و الا باید که خداو ندهفتم 
اندر طالع یا درجرم باشد متصل بستارهٌ ساقط یا محترق با مقبول» و 
حدر باید کرددن‌از اتصال خحد او ند هفتم و کو کبی‌اندر وتدوخاصه‌و تدو 
الارض که عاشر اوست‌دلیل کندبر ثبات و پایند کی کار. و باید که‌نیتران 
متصل با شند بخد او ند طالع یاعد او ند طالح متصل بخد اوند وسط‌سما؛ 
و نباید که حداوند هفتم برین گونه باشد که یاد کرده شد چه‌طالع دلیل 
آنست که بجنگ خواهد شدن و دوم‌یاوران اووبر ج هفتم دلیل‌دشمنی 
و هشتم یاور او و هر کدام را که حال بهتر باشد قوت او راست ؛ و 
بیوستن خحداو ند طالع بخد او ند هشتم یا بستاره‌ای‌اندر هشتم‌ناپسندیده 


است» و | گرخحداو ندهشتم‌را اتصالی باشد بدوم شاید که هشتم اوست. 


۱ب نماشد ج)» باشد ۳۳-0([۷۲([. ۱ ۲ شاید 0([۷)7)؛ نشاید ([؛-(۱]. 


۰ نزهت نامه علانی 


وصلاح ستار گان جنکت نگاه باید کردنو آنمر یخو عطارد وقمرست؛ 
بودن مر یخ در عاشر باستاره‌ای که او را حظی و نصیبی باشد اندر 
طالع پسندیده است از بهرجنگث و تشریق خداوند طالع و قوت او 
همچنین قوت سهم سعادت‌نگاه باید کردن و اتتصال خداو ند آن‌طالع 
و هفتم بیکدبگر از نظر دوستی دلیل صلح و موافقت باشد. 

سلاح‌خریدن- باید که مر یخ درخانةً حویش‌یا در شرف‌باشد؛ 
و پسندیده است بودن قمر در مثلثه حویش یا مر یخ در آ خحرماه. 

طلب کریخته کردن - باید که قمر ناظر باشد بخداوند طالع 
از نظر دوستی و فوق الارض و منحوس نباشد » و نباید که هیچ دو" 
اندر تحت الارض باشند و بهترین آنست که اتتصال قمر در و سط‌سما 
افتد و خداوند طالح او را منحوس کند. 


باب هشتم 


از خانة هشتم- بات فصل 


وصایت کردن"- قمر اندر برجی ثابت بایدچه ا کر منقلب‌باشد 
دلیل کند که آن وصایت تمام شود و بگردیی؟ و باید که حد او ندش 
مسعود باشد متصل دستیچل واحترازباید کردت از بودن قمر تحت‌شعا ع 
که بیماد در زودی بمیرد و همچنین ۳-۰ باید کردن از بودن قمر با 


مر یخ از نظر دشمنی او و او تاد باید که از تبحورس دور باشید ۰ 


۱ دو ۷6؛تو 0؛ -1](۲. ۲ وصایت کردن ]]0[۷)؛ و صیت کردن 
1-0 ۳ بکردد ج]ع)؛ دکردد ]۷؛ نکردد (46؛-(]. 


قسم دومین ۴۰۱ 


باب نهم 


از خانه نهم- چهاد فصل 


رفتن بسفر- ابتدا احتیار بسفر رفتن آن وقت باید کردن که از 
خانه وجایگاه خویش پای بیرون نهند ودخول را چنان باید که‌اختیار 
وقت آن کند که نظرچشم برجایگاه مقصد افتد که آن او ل مفارقتست 
و این او ل وصول . و بودن قمر در بسرج ارضی نیکست و منقلب 
موافةتر و صلاح طالع و خداوندش دلائل سفرند و دلیل غرض که 
طلب همی کند و سعادت هريك و دور بودن از نحوس خاصه مر بخ 
که هیچ نظر او پسندیده نیست و بهترین آنست که قمر در طالع و 
برج اصلی پاشد بادر وسط‌سما متصل‌بسعود . و بباید دیدن تامقصود 
رفتن چیست از آن برح که دلیل باشد اختیار باید کردن و آنراقوی 
حال گردانیدن . 

سفر دریا- قمردر برجهای‌مائی باید و از بهررفتن بسفربرزمین 
خحشك برجهار بای نشاید خحاصه بر ج عفرب البته روانیست و باید که 
اختیار سفر دریا قمر از نحوس دور باشد خاصه از زحسل چنانکه 
بر عشك از مر بخ و طالح واوتاد و حداوندانش مسعود باشد ونشستن 
در کشتی تشاید جون قمر در محاق باشد » و مسعود بودن نیران 
دلیلست برسلامت و بودن قمر درعترب سقردریا رواست و کفتّه آمد. 

در شهر معصد رفتنباید که‌بر ج دومازطالع و فمروخداوندش 
مسعود باشد و خداوند دوم مسعود ومستقیم السیر و فوق‌الارض‌بود 
و سهم سعادت درطالع یادر وسط‌سمابا حداوند قمر وطالع پسندیده 
است و نباید که مر بخ ناظر باشد از هفتم بخداوند دوم با قمربی نظر 


۰۲ نز هت نامه علائی 


سعدی بدو پیو ند که مذموم است و اگر از آن باشد که پنهانی درشهر 
خواهد آمدن بر گشتن قمر از اجتماع و پیوستن ستارهٌ سعد درتحت 
الارض بیرون چهارم رواست... ۱ 

انتقال کردن- باید که طالع و قمر هفتم دور باشند از نخوس 
و بسعدان اتصالدارند و خانهة دو محداوندش همجنین و بو دن خد او ند 
دم اندر طالح 8 دهم بسندیده است و باید که آنکه قمر بدوهمی 
پیو ندد صاعد باشد سوی شمال زابد درنور» و حداو ندهفتم" همچنین 
باید که از نحوس پاكك باشند. ۱ 


باب دهم 


از خانه دهم - سه فصل 

بیعت کردن و برتخت پادشاهی نشستن - بودن قمر و طالع و 
حداوندش درخانه‌های مشتری و بر ج اسد کگزیده است و خانه‌های 
زحل ومر بخ و برجهائی که نحسان و ذنب درومتمکن باشند همچنین 
نشاید و بر ج سرطان مذمومست و باید که سعود در اوتاد باشد خاصه 
وسطسما و خد او ندان طالع و وسط‌سما برین حال ومشتری و پیتران 
دور از نحوس و برجهای ذوجسدین چون خداوندش دربرجی ثابت 
باشد رواست و درین اختیار نیتران و وسطسما را نیکونگاه باید 


داشتن اندر حال جو پیش و از نظر دشمنی ومحاسدت!؟ زحل ونیران 


۱ هفتم ]01۷ ؛ هشتم و ؛ -(1 . ۷- محاسدت () ؛ مجاسدت 
۱-۰۷6 


قسم دومین ۱ ۳۰۳ 


احتراز باید کردن و پسندیده است که قمر از کسو کبی بر گردد و 
بکو کبی‌دیگر پیوندد که فلکش زير او باشد و پیوستن نیتّران‌بخداوند 
طالع همچنین و انصراف قمر از شمس نشاید و اگر طالع و تدی 
باشد از طالع تر آن" یا طالع اجتماع و استقبال پسندیده باشد. 

طلب عمل کردن- باید که خداوند و سطسما و ثانی را با سم 
موافقتی باشد باتتصال نیکو ودور از نحوس وبودن‌قمر برنظردوستی 
مر یخ از جابگامی موافق رواست و وجه عمل بباید دانستن و بر آن 
حملت که در مقدمه باد کرده آمد اعتیار باید کردن. 

افتتاح حراج فرمودن - بودن قمر در برجهای زحل و نظر او 
بزحل از دوستی پسندیده است و بابد که وسط‌سما برجی ثابت باشد 
تا عمل پاینده ماند ووفا کند قوی حال با درجه نیکو. 


باب بازدهم 


از خانه _بازدهم - دو فصل 


دوستی طلبیدن- باید که قمر اندر اوتاد نحسان نباشد. "و خحداوند 
بازدهم با ححد‌او زد طالح نگرد از دوسی و دودن قمر در در جی تایت 
برنظر دوستی کو کبی که طبع آن دوست دارد و سهم سعادتمسعود 
از تحد او زد یازدهم مو اقق و سند‌نده بات ان 


قرآن 0 قران ]۷؛ میزان 62 - و. ۲ باید که قمرو نحسان 
دراوناد نباشد ]. بایز کی قمر آندر اوتادحنال نباشد ؛ باید .4 قمر آندز 
او تادتسان باشد 40 ([) . 


۴ نزهت نامه علائی 


از مهتران طلب حاجت کردن"-نگریستن حد‌او ند طالع بطالع 
ار دوستی و قمر اندرطالح با بر تثلیث طالع و طالع برج ذو جسدین 
با ثابت موافقست و حدر کن از ر حوعت خداوند طالع با بو دن‌قمر 
اندر مقابلة طالح و پیوستن نحوس و عطارد را همچنین نگاه داد 
داشتن جه اکر بدحال بود دلیل کند برتباهی » پس باید که عطارد 
بيك حال باشد و قمر بسعدی پیوندد مستقیم زاید و بدان که هسروقت 
چون قمر از کو کبی بر گشته باشد و بکو کبی پیوندد که قمر بدو 


جو اهد پبو سعن دلیل کند برقضای حاجت و یافتن مراد. 


باب دو از دهم 


از خائه دوازدهم - شش فصل 


جهار بای حربدن. باید که قمر سعدی یو ندد مستفیم شر قی 
و طالع برجي ذوجسدین و بودن قمر در برجی ابت بیرون دلو و 
عقرب بسنددگه است و باید که سادس و حداوندش دور باشند از 
نحوس و موافمی دارد با خداوند دو ازدهم و طا لع. 

بصید رفتن- طالع و بودن خداوندش در برجی ذوجسدین و 
حد او زد طالحع قوی و مسعود و حد‌او ند هفتم ناقص در وتسدی مىانه 
پستد‌یده است جه ا گر ساقط باشد هیچ‌نیاید "و باید که قمر ازمر بخ 


و کیت یی 


اک از مهتر ال طاب حاحت کردن ۵ [۷؛ حاحت جخو استن ( ؛ طلب‌حاچت 
کردن (6:-(1 ۷۲- نیاید (6؛ داد طی)؛ نباید ]۷]؛-(. 
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بر گشته باشد و نباشد که حالی‌السیر! باشد با در برجسی منقلب با 
ساقط از خداوند خانه‌اش و ا کر بزحل پیوندد از همه بتر و ازنظر 
پسندیده است و اگر شکار کوه" باشد بودن قمر در مثلثات حمل و 
حد او زد طالع در برجی حشك رو است و حذر باید کردن از منعحو س 
بودن قمر بزحل. ۱ 
صید دریا - بودن قمر در برجهای ذوجسدین بیرون حسوت" 
پسندیده است و ناظر با خداوند خانه‌اش و طالع برجی مائی و باید 
که قمر زایدنور باشد و خحداوند طالع ناظر خداوند خانه‌اش ونباید 
که قمر خالی السیر باشد واتصال مر یخ همچنین تشاد خاصه‌بودن 
مر یخ اندر برجی مائی و پیوستن بزهره وعطارد رواست . : 
اسب تاختن حجدر باید کردن از بودن حداوند ساعت در 
هبوط دلیل کند برافتادن و بتر آنست که بنحسی پیوندد چه آن عضو 
شکسته شود که آن نحسی بر آن جایگاه دلیل باشد. 
گربختن و بنهات کردن- نیاید که کت از نحس بر کشته باشد 
و بسعد پیوندد و بودد فمر نحت شعاع و اتصال بسعد و همچنین بودن : 
قمر و خحداوند طالح تحت الارض بسندنده است. 
طلب دشمن کردن - باید که قمر بنحسی پیوندد از تحت‌شعا ع 
بیامده وبودن قمربا کو کبی که قابل تدبیر اوست در وند الارض‌باشد 
۱- خالی‌السیر ۷؛ حالی سیر (]؛ خالی‌سیر ج)؛ حالی‌السیر (6؛-(] . 
۲کوه ][00کرده (1؛ -(60 .  .‏ ۳ حوت 068؛ جوزا ][»-(. 
۴ طلب دشمن کردن ]۷[()؛ طلب کریخته 1(۳-462. 


و نزهت نام علائی 


که دلیل کند برپوشید گی و بنهان ازو» و الله‌اعلم. ۳ 


مقالت نهم 
اندر علم فر است و مردم شناختن 


شناعتن طبع و خوی از حکم قیاس و فراست و از صورت 
و شکل مردم بدانستن علمی شریفست و از فواید بزر گث وهمچنانکه 
آیت پزشکی برتن مردم است از درستی و بیماری است آیت ودلیل 
فراست‌برحال‌خوی و نفس است از نیکی و بدی» و اقلیموذ‌فیلسوف 
دعوی کرده است که این علم من بتجربت بجای آورده‌ام»" ودرجهان 
پیدا کرده و کتاب ساخته و باز نموده تا فایده تمام باشد. و اگر هنر 
چهار پا" از اشکال خلقت او بدانند احوال مردم شناختن و اجبتر» و 
دراندازهٌ این کتاب طرفی از آنچه او گفتست اختیار کردم و در پنج 


باب آوردم ۰ 


- مقالت نهم ))؛ مقاله میوم ۳۲-۷( . ۲۷ بجای 
آورده‌ام ]01۷؛ بازآوردم 6-(1([1. ۳ چهارپا 0 ؛ چهار با و6؛ 
جهار بای ۱۷ ؛-](]. 


سروس سس سپس با اس یلیخت خن عا حت ع .از رتسمبو 
تست یسیو و و و و موی پوس وس سوووسیترسوی سوت وی سوت سس یرس وه | 
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باب او ل 


| ندز مقدمه 


احول جگونگی و اندازةٌ قد مردم و ولادت بباید دانستن و 
بدان سخن راندن و بساکنی" و تأمل و استقصاء در دلائل نگاه کردن 
آنگاه حکم بر آن پیوستن تسا بتحقیق بدان بپیوندد و سر و ضمیر ‏ 
مردم از صورتهای ایشان پیدا آید . و بعضی باز گفته آمد تا بر آن 
تأمل کنی و از چهره هربك بدانی. اکر مردی را بابی که شیر را ماند 
حکم کن بردلیری و شرم و حشم وچهرة پلنگث بر کیر و حرص‌نمودن؛ 
صورت خوله برلجاح و خشم و بد خوئی وخورنده» رس بردون 
همتی وغدر» صورت یور برشرم وفریب اندك اسب بر کبر وتنعم 
روباه برغدر و حیلت و فریب» کپی بربازی و غدر کردن و خشمء 
گوسپند برساده دلی و راستی؛ بزبرابلهی و حرص و زنا و شهوت» 
خحربر بی‌شرمی و حماقت» نیون وس بردلیری و حورند گی ِا 
برشرم اندك و خوردن بسیار» عروس دوست داشتن غنا وزنا» چهرة 
مار بربد. فعلی و نکادت ". همچنین در چهره و آبات اعضا نگاه باید 
کردن از علامات‌نر و ماده از آنجه آیات نردلنل قوت ودلیری کند و 
ووفا و راستی وعزیز نفسی تا آنچه عذر و فجور بیشتر باشد وان 
علامات ماده حون سر خرد باشد ودهان حرد و موی نرم و روی‌تنگت ‏ 

و چشم صافی و روشنء گردن کعب ساق ضخم و ستبر اطراف نیکو 


۱- بساکنی 0[۷؛ بساکتی 62؛-1(۳. ۲- خورندة ۷]2؛ خورنده 
(0:-1(۳. تکادت 6۶؛ دکادت ]۷[؛ تکالت (1(۳-40 


جج۰پ۰+پ«۰«ب-(ححصحححربپببب ۱۲۳ 


اندام نرم گام نهادن خرد و رفتن بآهستگی . جون در مرد علامات زن 
بینی بدان قیاس کن و زن را بعلامت مرد همچنین. و باید که يك 
دلیل سه چهار بیاید و باشد که یکی بیفزاید و دیگری بکاهد تا تأمل 
نيك کنی آنگاه حکم رانی» وچوت از همه دلیلها آیت چشم‌درست‌تر 
بود و پیداتر و مانند دری است بسردل گشاده و دلیلهای روشن ازو 
ظاهر کُردد و از همه قوی‌تر باشد ابتدا آیت چشم کر ده آمد وفراپیش 


د اشته شلد ۴ رگ بات منفرد ددلن دیا دد) بعو ث‌الله‌تعا مج 


باب دوم 


1« آ بت جشم 


روشنی چشم که ازو فروغی آید دلیل کند برصسلاح حال و 
نیکوئی . دیده آشفتة ناخوش دلیل حماقتست . خجردی دیده دلیلست 
برعاجزی و فسریب واندوه از آنچه ماننده است بخر وش و مار . 
بزر گی دیده برایلهی وحماقت از آنچه ماننده است بگاو و گو سیند. 
سیاهی چشم ناراست" چنانکه دیده مهتر باشد دلیل کند بسربد فعلی » 
چون سیاهی و سپیدی دراندازه باشد دلیل کند برامانت و صلاح ۰ 
چشم تاريث تیره فا بی‌حر کت خداوندش احمق باشد. چشم پر آب 
دلیلست بر نیکو ی‌حال»بی آب حشك بر حماقت و بیخردی‌و بی‌شرمی .مد ة 
بر گشته دلیلست بر بدی اندرول وخیانتوغدر. چشم تیرهبزر گث‌سر خ 


۱- ناراست؛ ماراست ]؛ تاراست 40-(1(], 
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دلیلست برریا" و بی‌شرمی» برداشتن مژه زیرین دلیلست برشرم اندك 
و اندیشه بد. چشم تیرهٌخحرد دلیلست ۳ نمودن ومال بهم آوردن 
و اک درو هیچ کو نه فرو ع نباشد باید که با او صحبت نکن و 
مشورت نبذیری که آنکس ببدی مردم شاد شود و بهجور مشغول‌باشد. 
چشم ایستاده بی‌حر کت خداوند آن عاجز باشد و هیچ‌کار نسداند و 
تدبیر نکند و بیشتر فرو گذارد و بسرنبرد. چشم که از هرسو نگسرد 
مات آذچه پردازد دلیاست برمشعوف بودن تسد آو ندش سشهوت و 
لذات و زنا کردن. چشم ازرق بی‌حر کت عدای تما لی اندر آن شرم 
نیافر یدست» حکم کن براند کی بقین وضعف ایمان و زنا وعابله‌بسیار 
ومعیشت بد از چنین مردم بباید کر بختن. و همچنین از خداو ندچشم 
فراخ سرخ . و اگر چشم در گو؟ افتاده با شید دلیلست برعاجزی و 
تممار کازها نداشین» و چشم بر ین صعت ساه دلیل باشد بربی‌شرمی 
وتهاونه" وسست بودن در کارها. جننده بدان مانند که خحاشاك درافتاده 
است دلیل کند برسختی شهوت نکاح وزنا وغنا ولذت. چشم‌بی آب 
ازرق مانند آنکه نکین؟ صقر | رنکت کرده باشتد دلیل کند بر دسدی 
عادت و زشتی طریشت . چشم ازرق را دلیل همچون دیگرهماست ۰ 
هر گاه چون دیده خرد آمد خداو ندش حریص باشد جر م۳ مال و 
فسق» و از جهت لون | کربرنگت‌پیروزه باشد با دیده‌تر آید". اماچون 
حشك آید دلیل کند برزشتی عادت وبدی سیرت» و اکر سبزی‌دروی 

اندلك باشد و راست دلیلست برضعیفی و بددلی. هر گاه چون درچشم 


۱- ریا 0؛ زنا ]6(1-4. . ۷ درکو ]1(17-4067۷ . 
۳- تهاوته ]1۷؛ بهافه؛»-](21). ۴ یکین ]۷[ ؛ مکش (0:-6[(۳ . 
۵ب نادیده براند ۷[؛ یادیده‌تر آید (0:- ([([). 


‌ ۴۰۱ نز هت نامه علائی 
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نقطه‌ها بینی مانند کاورس" ا کر ازرق باشد و اکر سیاه با شهلا و آن 
نقطه‌ها بررنگث پیروزه باشد یا سر خ و بدیده پیوسته دلیلست بربدی 
سیار و بازی کردن و زنا و مزاح" و ار نقطه‌ها خرد باشد بدیده 
پیوسته بچند رنگث حکم کن بربز کی و زیر کی و چرب زبانی و 
عوش سخنی و کارهای بزر کّث خحواستن» لیکن ترس و بد دلی او را 
از آن باز دارد که چشم چنین ماننده است بچشم خر گوش. 

لگربستن- چون سوی زیر گراید مانند چشم گاو است دلیل 
کند براحمقی و اندك حردی؛ و اکر با سیاهی مانند زر زرد باشد؟ 
دلیل کند برسخت دلی و خون ریختن, و اگر سرخ باشد و بزرگث 
خحداوندش سیکی دوست باشد و اندك خرد و بسیار اندوه . و چون 
نگریستن فرود باشد سوی زیر حکم همجنانکه زبرست الا آنچه‌این 
خشم بیشتر گیرد" چه بجانور جمنده ماند. یکی سوی زیسرنگرد و 
دیکرسوی بالا خداوندش را علم و ادب و خرد و زير کی اندكه‌باشد؛ 
و ا گر هر دوسوی راست نگرد دلیلست براحمقی و بی‌عردی و اگر 
هر دو سوی چپ نگرد دلیلست برزنا. دیده خشكك باشد و مژه گشاده 
و نجئیك دلیلست بر احمقی و کم خحردی. 


از جند گو ته- جون باسیاهی اند کی سر ی باشد حداو ندش 


۱- کاوژس (0؛ کاورس 062؛ جاورس ۷۲[؛-۳(] . ۲- مسزاح 
7 مزاج 62؛-]1(1. ۳ اکر باسیاهی مانند زر زرد باشد ]1۷ ؛- 
واکر باسیا مانذ زرد بوذ 062؛ واکربا سیاهی مانند روزرد باشد (0:-](1, 
۴- این‌خشم دشتر کیرد ]؛ ابن خشم سترکردذ 6 ؛ ایسن جشم بیشتر 
کیرد (6؛-](1. 


ی و و سس ] وت ساوسو سس اساسا ها ات سوب یو سوت ی وس سس تساه ) اد اسک ا اسق ۳ اس تس موق سالک ای دحاو و بح سس موب و و و رو و و و یو سر هس 


بید اردل و هشیار و نیکو کار و دانا و زيرك باشد . سرنعی تمام دارد 
درو نقطه سرخ يا زرد یا سبز يا روشنی چون فروغ آفتاب و دیسده 
حنیان و کشاده و مانند آ نکه در و دشن همی‌نگرد از آن بدتر و دسد 
فمل تر نتو ان بود.چشم‌سبز شتا آسد علامت‌احمفی و خحنانست. 
پٍس اکر درو آب باشد دلیل کند برسیم! دوستی و شهوت زنان. چشم 
برچند لون چون قوس قزح" دلیلست برعشق و حماقت » پس اگر 
حشك باشد بدی بکاهد . . ۳ 

اند آوفتادن و از بیشآمدن چشم - درو افتاده پر آب 
جنبان " دلیلست برخیر و نیکوی و بدی اند » و اگر حرد باشد در 
گو افتاده دلیل کند بر غدر وفر لب و همست » و اگر چشم شکسته دارد 
بر آنچه گفتیم ابلهی و کنهکاری دیف ادف ۰ جون چشم بر حاسته باشد و 
دیده صافی وسرخ حکم کن برنسید دوستی و مردانگی » و اکر ازرق 
باشد دلیلست بر گنهکاری وبزه کردن و نازیر کی » و ا کر کران باشد 
دلیلست بر اند کی علم وزیر کی با این صفت جون بی آب باشد اژو 
بگریز که درعون مردم سعی کند و زهر سازد. سیاهی سحل و4 پرا کنده 
و بینا؟ فرو غ دارد حداوندش دانا و زيرك و علم دوست باشد . چشم 
نيك ازپیش بیامده حرد سر خ مانند چشم خرچنگت زیرگ سار باشد و 


فحش گوید وراستی تاحدی نماید". چشم تعر دبسیار جر کت دلیلست 


۱- برسیم 6]؛ پرسیم (0؛-1(9. ۲ قوس و قزح ]۷[() ؛ قوس 
قزح )»-۳(]. ۳ حنیان ]0(1؛ حنان )؛-1(۳. ۴- بنیای) 
سای ][؛ بنیامی ():-1(1. ۵- تاحدی نماید (0؛ تاحدی نمایدو)؛ 
باحدی نماند ۳۲-۱۷ (1[. 


دیسرن 


۳۱۲ ذز هت نامه علائی 


برمکر وحیلت وید فعلی؛ وا گرچشم بزر کث باشد دلیل کند برحماقت 
و بد فعلی . بینائی نیکو با تیزی دلیل کند بر کاهلی و خشم گرفتن و 
دلیری و کیر و نبید دوستی » امتا اگر بررنگث پیروزه باشد دلیل کند 
برتیزی و کشادگی با بلندی هنْعّت » و با این صفت اگسر تیره باشد 
دلیلست بر عشم گرفتن پسیار و ترشروئی. و اکر چشم تنکت باشد دد 
فعلی و زنا بیفزاید ودر کُو افتاده برنیکوثی حکم کن وبرشرم ورغبت 
نمودن بر آموختن و رحمت!". 

چشم صافی چشم صافی روشن که فرو غ می‌زند مانند آفتاب 
نه بر رنگث رام و بیشترین چشمها ازرق باشد با اند کی سرخ از 
خداو ندش ترس و بد دلی و دیوانگی جدا نماند . و اگر در چشم 
شهلا ایسن شعاع باشد دلیل کند برترس و نصیحت کاری و صحبت 
دزو یشان » و اکر در چشم سیاهی باشد اندوه بسیار حورد و بد چشم 
باشدء وا کر با این‌علامت بسیارخندیدن با آن پیوندد دلیل کند بربدی 
کردار وبی‌خحردی وتیزی . 

چشم از هم باذشده" - چشم نيك ازهم بازشده بزر کث دلیلست 
بر بسیار خوابی و باز کُشتن رای از اندشه و ار از هم باز کسرده 
دارد واندرو تیزی باشد دلیلست برحرص و آژ. دیده ازهم باز کرده 
مائند رخام وفرو غ دارد و تیز نگردد دلیلست بر اند کی شرم و مزاح 
کردن بسیار . چشم همی گردد دلیلست بربدی و رنج و ترس و اگر 
اند ؟ ی سبزی درو باشد دلیلست بر دیوانگی وبی خردی. وا گرچشم 
ساکن باشد و حر کت بسیار کند حریص باشل برزشت و آرایش کار 
دنیا . 


۱-رحت ]2انیکوسی0:-608. .۲ فده 0؛کرده 99-21ع. 


در نگریستن نیز باگران - چشم تیز نگرش ۱ سبك دلیل 
باشد برعاجزی > کند نکرش بردلیری" و شحاعت وخشم گرفتن بسیار 


و حاضر جوابی. و گر چشم جرد باشد در کوفتاده کارهای پنهانی‌دوست 
دارد و بدی ساختن و تباه گردانیدت" کار . و اگر برین صفت گران 
۱ کشت باشد ابروی گرفته وموی بر | کنده دلیلست بردلیری و مزی 
وحشم کردن وناشکیا؟ ۱ 

در ] بت چشم و خند بدن - چشم نیکو واندکی شهلا پسندیده 
مدار که عداوندش غنّدار باشد" وپوشیده‌کار باقتوت ودلیری . جون 
بخندداندر زمين نکر د وچشم خحشك دارد از جمله آنست که چشه‌شان‌بد 
باشد. و چون چشم در کو فتاده باشد و با آب ویسیار خندیدن؟ پسندیده 
سست» وبردن صفتا کر گاه‌چشم برهم نهند و گاه باز کنند حد آو ندش 
کنهکار ۳ بزه کار پاش چشم باز کرده بدان ماند که حداو ندش 
حواهد که برهم نهد * حداوندش نهانی باشد و کارهای بد بسیار کند» 
و ۳1 برین صفت بسیار خندد غدر و بد فعلی دوست دارد . و اگر 
درچشم آنکس که بخندد آب‌بینی بانرمی مژه دلیل کند برخوی‌خوش 
و کار نيكك . 

چشم برهم نهادن و با کردن - چون چشم برهم بسیارنهد و 
باز کند افعال بد دوست ندارد ونکند چشم بر هم دهد و دماند آنگاه 
باز کند خیانت بسیار کند و غدر اندیشه بر آنچه او را نباشد . واگر 

۱- نکرش()؛ نکوستنع)؛ سکوش ۷[؛-(۳](]. ۲- دلیری 6(62؛ برد 

باری ۱۷:-1(۳. ۳ کی خداو ندش غدار باشذ 6؛ که خداوند غدر 
باشد ]01:-((]. ۴- باآب و بسیار خندیدن 06 ؛ باآب بسیار 
/-8. . ۵ بدان ماندکه خداوندش میخواهدکه برهم نهاده‌باشد 
۸ که خداوندش خواهدکه برهم نهده؛-(](]. 


ررض ۱ نزمت نامه علائی 


درو تیزی یابی فرزند دوست دارد و حریص برمال » و برین صفت 
برهم می‌زند بر بی حعردی دلیل کید وا کر تجشات باشد و برهم هد و 
ماد آنگاه باز کند حد او ندش دلیری وشجاعت کند با همعت دود , 
ا کر ابرو و پیشانی کرفته دارد حشم بسیار د » و برین صعفت اکو 
مژه راست باشد با معتدل و آبرو ناییو سته و دیده سار حمیرل این 
علامته) دلیلست ۹ ۳ شدداو ندش بات تباشد و رای بکرداند ۱ چشم 
صافی که بزیرنگرد خداوندش از حماقت و زنا کردن دوری نماید » 
چشم بزرگث و صافی که بزیر نگرد و اندرو تری ۲ و پیشانی نرم 
جدآوندش با همه نیکو کار باشد ومردم دوست ومحیوت .۰ 

آندر ده ب رنکهای چشم سیر یا سر جح ۳ حشکی دلیل کند 
بر بد فعلی وخشم و کینه داشتن . مره ز دربن ستبر خو بت بسبار کند » 
پس ار هر دو سیر باشد بر هر دو حکم ِ 3 . هژه برداشته و 
چشم‌تر " و نگرستن نرم و ساکن خحداوندش زینت وجامة نیکو پوشد 
ومتهم باشد بر زا ودوستی زنان . ۱ 

سجمل دلیل دربگر ‌ بزر کت چشم کسلان باشد ودر کو فتاده 
بد فعل و ازپیش بیامده بی‌شرم باشد» نگران دراندام عویش بد فعل 
راشد ومکار. سیاهی چشم سخت سیاه بدول و تر سنده باشد» خر دلگ 
چشم بی‌شرم ومکار ". نیز آنکه چشم ماننّد طوطی دارد بدفعل و بددل 
باشد » وبرهم بسیارنهد غمناك باشد وبددك . 


۱- اندروتری 0؛ اندرابروی  .6(13-[/]‏ ۷ حکم‌کن ۷]0؛حکم 
کشرکند 8-0 سب تر0؛ بر6]-8. ۲ مکاری0 
با حیلت ومکر ۷[»-1(۳ 


قسم دومچن ۴۳۱۵ 


باب سوم 
دلالت برتاعضاء 


سر حردی سردلیل علم وفطنت است» بزر گی بر بلند همتی 
و نادانی» میان حردی وبزر کی بریکوثی و زیر کی و خرد ودلیری. 
فرو شدن میان سر بردلیری و شجاعت » هردو سوی سر فرو شده بر 
خیانت و حسد و بد فعلی. اگر برمیان سرش خحطها باشد و آهیانه تمام 
و میان تهی بهمه چیز ستودست . 

پیشانی - پیشانی بزر گث پهن دلیاست بر ابلهی » درازی دلیل 
کند برسبکی و دوستی زنان » حردی برضعیقی و حریصی گرفتن » و 
افراشته بر بی‌شرمی و هسمت ائدك » معتدل باندام چهار شکن ازدرو 
حد او ندش دلیر باشد و نیکو هه شکن بسیار دلیلست بر حرص 
نمودن و لاف زدن . شکن مانند آنچه بر کف باشد دلیل کند برسیکی 
و دوستی زنان و اندوه وغم بسیار . 

ابرف - ابرو با موی بسیار خداوندش غم بسیار خورد و بسیار 
سخن و دیوانه بود . موی ایرو دراز بسیار صلف زند ومعجب باشد. 
موی سوی بینی گر اید ابله و نادان باشد و جیزها تا بوده نماید" . 

گوش - بزد کی کرش دلیلست برحریصی و همت اندك » 
حردی برغدر و ید فعلی 1 اقفر اط در بزر؟ _ بر حماقت و بیخردی ‏ 
افر اشته ذه جرد و نه بزر کت بر ری کن: و دلیری » کوشها مانند دو بر 


دایلست تن رم تمام و دانائی» درازی باتتگی بر سك و آز» سرخت 


۱- نماید ع)؛ بماند (0:-(](1۷]1. 


۴۶ ۱ ذنزهت نامه علائی 


بزر کث برنادانی و درازی عمر . 

بیمی -باریکی سر بینی دلیل است‌بر تیزی عشم ستبری استهر آء 
کردن 1 درازی و ستیری بردلیری وقوت از آن<ه مانید شیور است » 
راست و معتدل با بیشا ای دلیلست بر دلیر ی و علم دوستی . بسن ید۵ 
تر بینی اقفر اشته است. کو تاهی دلیلست بردزدی و درو ع» پهن بر بزد گی 
وعظمت » باز پس جسته برزنا و فحش . سوراخ بیئی دور دلیل کند 
برحشم و دلیری » و گردی برسختی و قوت. 

لب و دهن و دندان - تنگی لب وبهم درشدن با فراخی دهن 
علامتی بل است و دلیلست برسحتی دل و زنا و فحور . لب زیرپیش 
دیامده برسلامتی وراستی بااند کی ساده دلی . دهن با اعتدال ه‌فراخ 
و نه خرد دلیلست برنیکی دانش و علم ز سخن گوئی » بازپس شده 
پر حشم گرفتن و ترس و تنکت ۰" . حردی دهن دسندیله تست ال 
زنانرا؟ فراعی دهن با بزر گی دلیلست بربد دلی و سخن چیدن و 
بسیار خوردن » شخردی دهن و از پیش تا بر کینه کشیدن و حون 
ر دحتن » فراخ مائندة حاه نایسندیدست و بربدی و زا وخون ریختن 
دلیلست . وا کر زبان کران باشد ولب ستبر مانند حو کست. دلیلست 
برغدر و خیانت وبدخحوئی ء رزگی لب نيك ندارد بیماری بسیاربرد. 
بزر کت دندان دد فعل باشد وحربص ویر آز 3 . دنداد ضعیف بر | کنده 
خد او ندش بنیاد قوی دارد . 

دوی - روی با گوشت بسیار دلیلست بر کسلانی و دوستی 
زنان » تنکی بر بدی عادت وسیرت, بر آمدن رخساره برحسد» گردی 

۱- خشم 216 جشم 08-0 الا زنانرا 6؛ که زنانرا ماند 

۸--۳(]. . ۳ پراز 0؛ براز و6؛ قرار ]1۷؛-](1. 


قسم دومین ۳۴۷ 


روي برعشق و دبوانگی » دراژی برفحش و هرزه گفتن » وردی بر 
اند کی از عیر وشر؛ بهنی برحمافت وابلهی واند کی علم و دانائی 6 
درآزی بر بی‌شرمی . روی مانند آنجه باد دارد ء بزر کث کردن و ستبر 
حشم بسیار گیرد . آشفته وناعوش روی هر گز وش روی نباشد . 

گردن - درازی کُردن دلیل بدخجو ی است . در از وستیر حشم 
بسیار گیرد » معتدل در دراژی و کوتاهی و ستبری و باریکی دلیلست 
برتیزی‌فهم وحفظ ومردانگی» کوتاهی وستبری بربی‌شرمی‌وبدخوئی 
وبددلی» سختی کٌردن بردور بودن ازعلم » ترمی برحیلت » کوتاهی 
با مید ک: بر بی عردی ونادانی. دراز کشدن وحنبانیدن علامت دل 
است مختیان ۲ را ماند . شکن در زیر کردن دلیلست بر عصومت » 
نرمی و برسوی راست خمیدن برحرص نمودن از بهرمال و زینت 
دلیل کنّد 6 جمیدن و گرائیدن برسوی دست راست بر ژنا وحماقت » 
بر هر دو سوری جمانیدن ۲ بر اند کی و تعصان خحرد . جون در گلو 
مهره بینی برحاسته نید دوست باشد . حردی و کوتساهی بر حشم 
کرفتن بسیار دلیلست ۰ کردن سیخت کوتاه ول فعل و حیلت ساز 
باشل . ۱ 

کتف هر دو کتف پهن یات ؟ سل بده است . تنك بسودن 
دلیلست براند کی خرد » پهنی بربسیاری دانش ‏ گر دی بر آهستگی و 


علم ۰ / سشیری در کارهای بزر کت ادد لشه کند 3 حردی بر ضعیفی و دك 


۱- مختثانرا 0؛ محسان ۷]۲؛ مخنتان (0:-(۳(]. ۷ حمایندن 6 - 
خماندن ]۷[ ؛ خمایندن (۵0:-۲(۳ . ۳- بهن سخت )؛ سخت بهن 
مخت (0؛ ](1. ۴- بر آهستة و علم 0(60)؛ مر! همه علم ]1۷؛- 
1(۳. 


دلی » بنخاستن ازجای و پیدا آمدن برحماقت » ازهم دور بودن بر 
ضعیعی » دور ۲ متناسب برخحرد و سختی . دوش فرو شده پسنددٍسده 
نیست که خداوندش را رای وتدبیر نباشد. 

بازو و دست - درازی بازو و ساعد جنانکه پسر ژانو رسد 
دلیلست بر اعتدال طبیعت ونیکو کاری وسیرت خحوب . کوتاه دست 
فعل بد دوشت دارد وبزیان مردم خدّرم شود . اگر بربازو موی بسیار 
دارد دلیلست برخیر" . گوشت بسیار بربازو دلیلست براند کی علم و 
حفظ وبرقوت و مردی » کوتاه وضعیف دلیلست بربدی" . 

کف دست ‏ کف خرد فاحش دلیلست برحماقت وا کرستبری 
بدان پیوندد براستهزاء » باریکی بر دزدی . کف باريك و انگشت 
کوتاه دلیلست بردزدی و فجور » کف دراز باريك بردراژ زبانی و 
آرزوی خوردن و کردن " . 

انگشت _ انکعت بهم پیوسته دلیلست بر حفظ و استهز اء » از هم 
جدا مانده بر حریصی مال » کوتاهی براند کی رد » کوتاه باستبری 
برمزاح کردن واند کی جرد » باندام ه دراژ و نه جرد و ده سر و له 
بار يلك بسندیده است ؛ همه نیکوئی درو باشد. 

اخن . ناخن روی سپید میان ستبری و باریکی آیت زير کی‌و 
حفظ است ‏ تنگت سیاه بر اند کی خرد و فهم از آنچه بماتم ماند . و 
همچنین چون‌استخوان ناحن بگوشت پیوسته باشد دلیل کندبراند کی 

شرم » حردی برفخر آوردن و خرد . 

۱- دور 1۷؛ دوری 062؛-([(]. ۷- خیر ۷])۶؛ خیری 0:-(1(۳[. 


۳ بدی ]1۷؛ بیری (6؛ -21(۳). آرزوی خوردن و کردن 6 ؛ 
اررو خوردن ]1 ؛ ارزوی حوردنی و کردنی (0؛ - (1(1. 


شیم دومین . ۱ ۴۹ 


شم شکم لطیف دأملست بر سلامت‌بودن نن وخرده بزر 7 
برمجامعت دوست داشتن؛ سخت‌یر گوشت برمجامعت وزنا. درشدن 
شم باند ام دلیل پاش برمردانگی و دلیری؛ ضعیقفی شحم و باریکی 
بهلو ها دلیلست برضعیف ۵ "5 

او استخو ان ضعیف و باريك دلیلست در ضعیفی دل و بی 
قو تی و بسیاری کگوشت بر بهلو برحما فت و بی‌خردی. ‏ 

شت.. پشت هن دلبلست ٍسرسحنی و حشم و تکر . حمیذل 
مردان را علامت بد است بربد خوئی ‏ الا اگر دیگر دلیلهای نيك 
بلاان ابید تون زاشت استاد کی شت ستذنده شتا 

ساق. ساق باندام معتدل دلیلست بردلیری و علم دوستی" . 
کی هردو سایق بر دد ۷ و بدنعولی » و با ایسن صفت اگرر کی 
برو پدید باشد دلیلست بردوستی زنان»" میان ساق افراشته چون‌شکم 
آبستن بربد حوئی و زنا و بیشرمی . ستبری ساق 2 ی بسراباهی 
عوی برد کان". ساق اندله کشت دلیلست بر يت رفتن. ۱ 

8 بسیاری گوشت برقدم نيك نیست از آنچه مانند چهاربا 
است. بزر گی قدم و ستبری پی علامتی بدست. قدم عشك بردلیری 
و اند کی وقار» فروشدن میا یی و کعب پر سجمی ودلیری و اگرثرم 
باشد بر ضعیقی . باربکی بی‌دلیلست بردوستی زدان وزنا کردن» کو تاهی 
انگشتان و تشآز کمظتی دلیاست بر حشم دسیاز کگرفتن و حماقت و 


۱- ضعیف دلی ]؛ ضعف دل و)؛ ضعیفی دل (60؛ -۱(۳ . ۲- عاسم 
دوستی 00؛علم‌ودرستی ]48-(1. ۳ زنان ]0[۷؛ زنا6؛-((]. 
۹ برابلهی و وی بر دکان 1 براباهی دلیل کید و بر ابلهی و خوی 


بد (6:-۲[([. 


تست 


ثِِ- نزهت نامة علائی 


اندر چند دلاابل دبگر 


موک. موی جعد دلیل حریصی و بد دلیست » بسرخاستگی 
براند کی فهم که از جنس بهای-م است» درشت برشجاعت » بسیاری 
موی نشان کم عردی است و نا پارسائی و خیانت . موی نرم میان 
بسیاری و اند کی دلیلست برنعوش خوئی و بددلی» سیاهی بر مشفعت 
دوستی و اعتدال دلیلست . سید مانند صقلابیان" برا-د کی خرد و 
سیرت بد» و اکر میکّون باشد سییدی اند دلیل علمست و زد کر 4 
و آنچه پاسپیدی گر اید از جنس بهایم است بر بی شرمی و فر یب بسیار 
دلیل کند . بسیاری موی برساق از جنس بهایم باشد دلیل کند بربی 
شرمی. بسیار بودن موی‌برران بردوستی نکاح وشهوت زنا دلیلست» 
و بسیاری بر کتف براندیشه نا کردت آندر کارهااز آنچه مر غ را ماند. 
موی بر همه تن حاصه برشکمبرحمافت بسیار» موی بر گردن بردلیری 
و قوت وفخر آوردن از آ نیجه عروس ۲ و شیر زا ماند. راست‌استادن 


موی بر اندام دلباست بر بددلی و بی همتی» درازی موی ابرو مانند 


۱- برخشم بسیار کرفتن و حماقت و دیوانکی و بدفعلی ]۷ » برخشم و 
بمیاری کو یو اخمق و دیوانکی)؛ بر چشم بسیار کر فش‌و حماقت و ذیوانکی 
(؛-139(]. ۲- صقاربیان]۷/()؛ سقاز بیان ج)؛-(](]. ۳-خر ون 
را ج46؛ خروه 0(۷:-۳](]. 


حو کست دلیلست بردوستی مجامعت کردن و عورده . . ۱ 
لون.- ون سیاه دلیلست بربددلی و اددوه گو نه و اف 
۶ حشم پسیار » با سییدی تما لص بر ضعیعی . سرحی روی و انسدام 
پراندوه و تیمار خوردن بسیار و َوَنْ اندر همة لونها اند کی زردی 
دا شلد دلیلست در دل دلی و همست وف . و رردی که با سیاهی کسراید 
بر بیماری که وف علامت مردانگی و تندرستی نشف ان سر حی مانند آتش 
دیوانه باشد شتاب زده» سرخی اندلاشرمگین؟ باشد. سبزی باسییدی 
گر اید بر بد خو و ی دلیل 5 ممك , ۱ ۱ 
ِ رفتاز - گام فراخ نهادن بر وفاد! ادی و عورش هو ی دلیلست ِ 
کو تاه ی گام 1 بشیمان شدن بسر آنچه کند و اندرو زحمت و منفعت 
نماد ۲ از آنیچه رفتار کاو ست ۰ سملگ رفن ف ۲ هم و | 3 را 
سک رفتن از هرسوی قیک و3 بر تنکّت دن و بد و ای و حمات 
دلبلست . کران روبر وفا جستن و سختی دلیلست که شتر را ماند و 
ا گر اندام جتباند دلیلست بردوستی زنان. ا کر آهسته باشد دلیلست 
برحریصی و اگر بافر اط باشد برغم و وه و ۳ با این صفر | همی 
آرد در کارها بسیار پشیمان شود. 
نفس دت. چنانکه آوازش بشنو ند" دلیلست بربدی طبع و 


۱- پردوستی مجامعت کردن وخوردن بسیار 2)؛ پر دوسئی تکاح و خوردنی 
۳-۲(]. ۲ شرمکن 0(۷]62:-۳(]. ۳ واندرو متقعت 
و زحمت نماید () 4 و اثدرو رحمت و مشقعت نماید ب) ؛ و اندرومقعیت 
بنماند 8؛-([(1. ۴ زیرکی 0۷؛بزر کی ج6؛-(۳(]. ۵ بشنوند 
)]۷؛ شنوند (۵:-1(۳۲. ۱ 


‌ 


۷ نز هت نامه علائی : 


کرفتن و سخن ز قرش و نامهربافی. 

وا - آواز بلند دلیلست ب-رهمتت کوتاه از آنچه مانند 
پزستء! بانکت کران؟ براندوه‌وغم و حشم کردن» آواز فرع برمخنثی » 
آواز کران برضعیفی و تیگ و در آخر آواز 1۳ مر مٌ باز کشند 
دلیلست بربد داسی و زنا» درینی آواز دادن بسر درو مٌ و حسد و آز 
سختی آو از و بانگتث بر‌ردانگی و و وباید که آواز بجانوران 
از هر گو نه مانند کنی که با سا نی در و ال یافت. 

خنده_ بسیار خنده اندك عنایت" باشد و تیمار کارها نيك 
ندارد و بیدی مایلست. اندك خنده کار دیگر ان نیسندد ) بلزد خنده 


بیشرم باشد» خنده با سعال و قح؟ زبان آور و هرزه گوی باشد. 


باب بنجم 


اندر دلیاها برطبع وعادت مردم 


دامرب راستی امت» اعتدال نن» مفاصل و انگشتان ز است 4 
موی یکو» میان بار يك » شکم همو ار و رم چشم نه بزر کت و زد 

بددل .. تنگث بال و نرم موی و دراز گردن. 

فرف تن- سیاه موی با سرخ چشم بی آب حر کت مژه بسیاز 


دارد» ضعیف آو ازه دراز شت. 


۱- بزست 0؛ ترست08-1]6. ۰ ۲- کران6؛ کردن 018:-018 
۳ عبایت م)]1۷؛غایب (4:-((], - تحع0: هج و)؟ فح 1(۳-۷ 


قسم دومين وفش 


قبلسوف راست قامت باعتدال در درازی و کوتاهی 6 سییل 
روی 45 باسر حی گر اید» موی نه جعد و نه بر حاسته» بر تن موی بسیار 
دد‌ار ده انگشتان کشاده چشم ۳ و شهلاء شحید زا[ . 

دون ههت - رنگث سید با سیاهی گراید» با گوشت بسیار؛ 
شکم بزر کت » انگشتان باريكك » بای ستبر » کردن کوتاه » گوشت 
بردوی بسیار. 

زبر کساد. کٌوشت پیشانی بسیار» چشم‌هشیار» سر خ پیشانی» 
مژه بسیار» ابرو بو سته » دوی بهم کسرفته مژه از چشم باز کرده و 
کشاده ۱ ۱ 

مخت طمع- دبده‌تر با فرو غ و همی جهد » تنکت پیشانی » 

حرکت ابر بسیار » گردن خمیده » باز پس مینگرد » سر و اطراف 
ند ۰ 

احمق بد فعل- نگاه کن تا از چهار پایان بکدام جنس همی 
ماند از اهلی ووحشی که بر آن موجب دلیل کند. 

سیم دوست. روی خرده آواز تیز» رفتار سا کن؛ لون سر خ 
موی سیاه و پسیار بررخ و سرچشمها باز کرده. ۱ 

بدخوی ت يلث‌ر نک بافر اط دارد؛ شم زود گیرد.شکم‌بزر گث 
دارد» کوتاه انگشت» گرد روی» گوشت بسیار برخند! وروی » دراز 
ساق . 

نن باعتدال_ قد میان کو تاهی و لاغری و درازی وستبری» و 
سبندی سر ح رژکك» معتدل دست و بای و سرو کُردن؛ اند کی‌ستبری 


دارد» و موی بسرحی کراید از مبال جعد. و راستی» روی کرده بی‌ی 


۱- خد (0؛ حد 1۷])2/-](1. 


۴۷ نز هت نامه علانی 


راست » چشم شهلا. باروشنی وصفا . 


اند ] ار علوی 


کناب ی‌بافتم که و اجه حکیم ابو حاتم مظفر بن‌اسمعیل اسفزاری" 
ر حمه‌الله کرده بود اندر آثار علوی بغایت نیجوبی و اختصار و لفظ 
متین»" همجنان نسخت کردم وت لیف خویش را بدان آراسته گردانیدم 
و زیادت و نعصان "7 فت اد حطبه که ثبشته نیامد و زیادتی تعلیقست 


بر حواشی او . 
آغاز کتاب 


حکیمان چنین گفتند که موجودات عالم که ایزد تعالی آفرید از 
دو گو نه‌است: : بکی استحالت پذیر نده که آثر | طبایع جهار کانه‌خو انند» 
و یکی استحالت نایذیرنده که۲ ۱ ذر اطبیعت‌پنجم خو انند. وطبایع‌چهار کانه 
از دو گونه‌است يکي عفیف ودیگرثقیل؛ و ازین آتش درغایت خفیف 
است و از پس آن هو » و زمین درغابت تیلست و از پس آن آت ۱ 
ومعنی ثفیل آن بود که قصد مر کز دارد ازمحیط وتا آنجا نرسد‌نیار امد 


و معتی توفیف آن بود که صرل محرط دارد از مر کز و 1 آنیجا ثر سل 


۱- اسنزاری 0؛ اسثر ندی 6۶؛ اسفرامی 91-0 ۲ متین 4 
منینج)؛ مبین (6:-(1(۳[. ِ 


فسم دومین ۱ ۴۲۵ 


فر از کیرد ۳ داز امد ۰ آما طبیعت پنجم آنست که صرل زر کزا ند و 
از مر کز دور نشود و ازین ضیب فلك را لاحفیف ولا ثقیل خوانند 
و حر کت طبیعت چم برعلاف طباییع جهار ک ده است و از بهر آن! 
حر کات طبایح بی‌نظام بود و 7 ندارد که فاعل آن حر کت گاه 
حر کت حورشید است و گاه جر کت ماه و دیکر کوا کب » و کاه 
مکان او مو جود و گاه یکی از پاران او و این اختلاف بسیار گردد تا 
حو ادث بیشمار شود ۰ 9 از جمله آ نجه ظاهر تر ۱ و بیشتر اد باد 
کرده شود و بر قدر آن مختصر علّت آن" باز کفته آید. و این حوادث 
بر سه سم است. یکی بالای زمین اتف مانند باران و اتعئلاف قطر ات 
او و برف و کیفیت هیأت او و ژاله و صورت و اشکال او ؛ دیگرقسم 
بر بسیط زمین افتد جون جشمه‌ها ورودها و جوبها ؛ وسو م قسمت در 
زير زمین‌باشد جون دُوهرها وانواع زاجها. وبرحسب این سه قسمست 
درسه باب سا خحته آمد : ۱ ۱ 

پاب اول- اندر حوادث که از بخار تولد کند در فضای هوا 
و آذ سیزده فصل است . ۱ 

۱ باب د وم اندر حادثه‌هائی که بر روی زمین افتد از بخار دو 

گانه »۴ هفت فصل . 


باب سو م 5 اذدر حو ادث که در زمین افیّد » هفت فصل ه 


آن 8 آنك 0[/]6:-. . ۷- ظاهر ترست (01؛ ظاهر شودی؛ 
ظطاهرست 7-([. ۳ م<2صر عات آن ۳ مختصر علید 0 
مختصرعلیه (6؛-([. ۳- بخاردو که (]2)؛ دو بخار (0:-](1[. 


و و و سر رایس وی اس سس ی و ور سوت و و وس 


۴۲۶ نزهت نامه علائی 


باپ اول 


آددد حوادت که از بخار نو لد کند دد فضای هوا 


فصل لجستین : آندد بادان - هر کساه حرارتی از بس تابش 
جو رید یااز جوهر آتش‌باب‌پیو ندد ومدئی با او بماند آن آب مستحیل 
شود و از جایگاه عویش برخیزد و بسوی بالا برشود و مر آثرا بخار 
گو بند؛ و جون حرازت بربخار مستو لی شود آن بخار جو‌هر هو | 
گرده؛ و ثفرق میات هو ا! و بخار آنست که بخار را ببس دصر ادر اه 
تواد کرد و هوا را بحس بصر در وان یافت . پس معلوم کردد که 
بخار متو سطظ است میان جوهر آب و حجوهر هو آ. و هر گاه که در ودت 
بر هو | از گردد آن یار آب شود وهر گاه که تجو زر شمل مسامت 
جایکاهی ۳ با قرب مسامت و بدا جایگاه 1 بود آن آب 
گرم کردد و بخار شود و آن بخار هو | کُردد» و جود ان حالمکرر 
مبشود روز بروز آن‌آب کمتر میشود و هو | میکٌّردد نا آنگاه که‌تمامی 
خحشك شود مانند آبگیرهای پر آب که چون تابستان برو بگذردباشد 
که باقی آن آب بماند چون دریاها و باشد کسه بتمامی خحشك شود 
حون آبگیرهای هرد» و هر گاه خو ر شید از مساست آن جایگاه دور 
شود برودت برو مستولی گردد و هوای او سرد شود و بخار گردد 
و مرئی شود و آن آنست که جون دور شود اژ ما آثر | ابر نحو انند 
و حون نزديك شود بما آثر| نزم؟ جر آنتن... ار پرودثتی بر آن بخار 


مستولی شود جوهر آب گردد وقصد زمین کند و آن آبست که آنرا 


۱- نم (؛ نژم ی)؛ بزم ]1۷؛ نژان (0؛-(]. 


تسم دومین ۳۳۷ 
باران نجو دك . اکر هو | سا کن بود آن دانه‌های باران خرد دود وا کر 
متحرك بود آن دانهای حرد بیکدیگر پیوندد وبزر گث گردد و آنگاه 
بزمین رسد و اه اعلم. ۲ 

فصل دوم: اندد برفی هر 1 اتفاق افتدکسه بخاری از آب 
گرم تولّد کند وبربالا رود وبهوای سرد رسد و برودت بافراط برو 
غالب شود آن بخار را بینداند" پیش از آنکه آب شود وهمچنان‌بسته 
بزمین آید آن جوهررا برف گوبند» و اختلاف‌اشکال‌او از جندجهتست: 
یکی آنکهاجزاء اصغار تو لد کند و باد آن اجر اء رابهم بو ندد وحجون 
ببنداند جرم آن بخار کمترشودآن نقصان که اندرو آید آن جوهر را 
متشنج گرداند که اگر آن تشنج ازسه جانب بود شکل آن برف مثلث 
واگر از جهار حهت مربسع وا کر از شش حجهت بود مسد س کُردد 1 
و بیج ف و شود و آن را سبیی طبیعی است که این جایگاه؟ 
جای بیان آن نیست . و اکرچنان بود که این تشتج از همه جوانب 
بکسان بود آن برف مدو ر آید ‏ واگر تشنج از بعضی جوانب زیادت 
باشد بر حسب احتلاف شکل آن برف مضر س آید وبرف ر رون 
از این اشکال نباشد . ۱ 5 ۱ 

فصل سوم - اندد ژاله - اما توند ژاله‌از آن بود که بخاری 
باشد اندك مایه حرارت برومستولی شود و تا آن حد نباشد که او را 
هوا تواند کردن » آن حرارت ابن بخار را از زمین دور کند وبه‌ممز 
سحاب نزديك می‌رساند تابدان جایگاه رسد که ممّر زمهریر گویند ‏ 


۰ ۰.7 - ص ۴ سس هن ‌- 
آن حرارت از آن بخار جدا گردد و بمر کز زمهریر بکذرد و باتش 


۱ میداد )۷ ؛ بمئل ۵ (0:-(1 ۰ ۳ این حایگاه 67 ۷()؛ ایندا 
۳-۳[ ۳ کویند ]۷ ؛ بکذرد 062 ؛ - (1. 


ی یس یسکس خی سیسوس وی سیسوس وی سور و رو زیت توس وت سرت بیس 


۸ ۳۲ دز هت زامه علانی 


نت مت نت خت نیت ۹ سم 0 ‌‌‌‌‌‌‌‌۷ةتة٩ةة‌تة‌تةت۰۹۰۹ث(۵‌‌‌,‌ٍىٍىخى۳ى۳ى۳خخ۳خق۳خقضظضقغقغظقظغظضأقغقضقضش‏ هس حساسد ربب پبپيپيپيپصپصپصسصرپصرص ۳۳۳ 


یمو ددد و آذحه از و با ام تس ۱ رم ك و آازین هو ای سرد درو (ر وردنت 
افزاید » وی درحال آب شود و پیش از آنکه باز کُردد بسیب اقر اط 
دروزدت بح دش و همحنان مه یل زمین 0 و اختلاف اشکال او 
برحس مادت بوو وباشد "که سخشت زر کت دود و باشد که کمتر دو د . 
جون‌ابری که‌این‌ژاله درو تو لد کند رن نزدبلی او ۵ ژاله دز مین زر سل 
هم بر آن شکل دماند که تور لد رده بود ؛ و نضر بس او بحای (و د. 
مس ۰ ۰ ۰ ۴ ۳3 مه ۰ ۰ 
۳ آن ابر از زمين دور بود جون ژاله بزمین رسد تنضربسات او از 
سیب شتّات رقتن او درهو | کد اخعته شود و کردی برشکل اوغالب شود 
6 ۰ ۳ ۳۳ هد ی سس ۵ ‌»  .‏ مم 

و از آن سیب حون بز مین افتاد حارهاه او نر کردد و ان باگی دا کداحته 
پسبب ان سر ما هوا کثیف کردد و بستار شود » حجود سرما بر اد بخار 
مستولی کردد آن‌هواآت شود و برصورت قطره‌های اب از بر کها 
بیاو بزد و آنرا بتازی صفیسع ِ هو ایند » وا کر سرما سخت مفرط بود 
آن بخار ی که را رمین مملس بو د دسته گر دو مایندل در ف‌‌ تنجّت بز مین 
در سیند و آثر | بتازی حلید خو انند ک و حجلید باندله مان 0 هو | 
کُردد و 3صل رال 5 وادین سیت مشعبدان آ نر | در بوست خحا یه که نی 
کرده‌باشند کنند ودر افتات نهد بازد له کر ما که تدو رسد بر حیزد و بهو | 
پرشود تاازچشم ناپدید کردد ۹ ۱ 
فصل ,ینجم : آندد دعد وبرق - پیش ازین گفته آمد که دو 


۱- باردست و) ۰ بازداشت 1 ؛ تازگ ؛ بادیست ()؛ بخ( « انیت 
نضریس خ1و)؛ تضرس ۷۲؛ تضرس ()؛- ([. ۳- بکردد ]۱۷ ؛ 
باز کردد.(6؛ سا (], ۴ شبنم ‏ ؛ نمشب ]۷[؛ شب ثم (0 ؛ - (آو), 
۵ صقییح 9 صید]۷؛-( .1‏ و و بیارسی آنر | صقیع خو آنند + و)؛ 


یت بو و سجن متسد جنک سلطا ۰ سس تابث 


سم دومن ۱ ۱ ۳۹ 


دخاز از رمین در حیزد 4 یکی دخحانی و بکی ماثّی ۹ جون بعی از ین 
دو بخار از زمین دورشود جایگاهی رسد که انمکاس شعاع هو رشيد از 
زمین با ذجا در سل و آن جایگاهیست که ۱ 1 هر کرو ز مهر بر گو بند ۰ و 
برودت در آن‌بخار عا لب ود کی کرو و مد زمین کند واندر زیر ۱ 
او بثار ات گرم رش و هل این بیخار ات گرم سوی بالا بود و آن 
دخارات سرد بخار کرم‌را راه دهد و بایکدیگر مز احمت کنند. بر یلک 
جات این دو بخار جر ارت مستولی کُردد و بسوی زمین راید و از 
اصظاله ابشان بر بکدیگرصوتی بدید آید آ نر | رعد خوانند » و آن 
هو ا که آندرمیان آن دوحر کت گرفتار آرد از افراط حرارت بغایت 
گرم گردد ومانند آتش شود آنوا برق خحو انند. ورعد وبرق هردو در 
بل حال باشند لیکن سس بصر مر یات را بی‌زمانی بیند وحس سمح 
مسمو عان را بمدتی شنود جود مسافتی باشد میان حس سمیع و 
حایگاه آن حر کت . حس بصر از مسافت دور برق را ادراك کند و 
حس سمع ازمسافت دورصوت را ادراه نتو اند کرد 6 و از این سیب 
است که بصر برق را حال م ی‌بیند و وش صوت رعد را نتو اند شنو د 
دسیب دودی مسافت. . و دیز برقی را زودتر بیتد که روحانی پیکرست و 
آن روشنائیست ورعد حسمانست و آن آوازست دير ثر شنود . 
فصل ششم ۰ تشر باذها - هر کاه که دوست ۱ بخار دا ۳ و 

بخارماتی غالب شودجوهر آن بخارتر را ماد ت باد کرداند و این‌بادها 
در همه جوانب عالم تو لد کند » اگر درناحست مشرق باشد آنرا باد 


صبا خوانند » وا گر دزجانب مغرب تو لد کند آنرا باد دیورخو انند» 


۱- صوتی (1() ؛ صوت 6 ؛ صورتی ]۷ ؛ -  .1(‏ ۳ یبوست ۲ ؛ 


تشه نت ۷ بنیوست ۷۲ ؛ بپزست 8 ۴ 


سس تست و موی سپ و رو و و وت هگ ی ار و 3 


۳ نز هت نامه علائی 


واگر درج؛ ب شمال‌تو لد ند آ ثرا باد شمال و انند» واگر در تاحست 
جئوت تو لد کند آ ثرا راد جذوت حو اننل , وداد شمال درفصل تابستان 
بیشتر باشد سیب آنکه حورشید در تاستان در تاحت شمال بود و آن 
باد سرد بود سیب آنکه شمال عا جایگاه سردیهاست" . و باد جنوبت 
در زمستان آید؛ سیب آنست که زمستات خحورشید درناحیت جنوب‌بود 
و باد جنوب گرم باشد پسپب آنکه جتوت عالم عبانگاه کر هشن هام بت 
وباد شمال وجنوب بیشتر باشد از باد صبا ودبور» بسبب آنکه‌خورشید 
درشمال وجنوب بسیار بود ودر نحط اعتدال کمتر . وباد صبا و دبور 
معتدل باشد از بهر آنکه بمشرق و مخرب شهر ها معتد لست . ومیان باد 
صبا وشمال ۲ دو باد باشد که از زاوبه مشرق و شمال آدد یکی اد 
شمال نزدیکتر ودیگر بباد ضیا . و همچئین میان باد شمال و دبور دو 
باد است که از زاوبة شمال و مغرب آیند 4 بکی بباد شمال نزدیکتر و 
دبگر بیاد دبور. وحال زاو یه مغرب وجئوت و مشرق و جنوب ِ هم 
برین گونه است ‏ از هریکی دوباد بیادد 1 و جماه بادها دوازده بود » 
چهار از آن ازجهار جهت عالم آید وهشت‌از زاوبه‌ها . دوباد دیگر ند 
یکی از زیر سوی بالا همی رود مانند آی که از سوراخی بیایسد یا 
ببا لو عه ای فرو رود وبدان پیو ندد آنرا زوبعه ۵ تجو اند » دیگر باد 
صرصرست که از کر زمهریر که بربالای کرة نسیم است بیاید و آنست 
که فوم عاد را هلاه کرد و هست شیانروز 4 بو سب همی آهد ۰ حماه 
۱- سردیهاست 8 سردسیرهاست 016 4-(1. ۷۲ شمال 22613 
دپور 0 »-(1.  .‏ ۳ حنوب 02]8؛ شمال]۷() »-(1. ۴- بیالوعة 
1 ؛ ببالوعه ۵ ؛ بپالوغه (1؛ بیغوله و »-([. - زوبعه ]0۷ 
ربعه 13 ؛ روبعه و6 ؛ - (] . ع - شپانروز 0۳ ؛ شبان روز 
9-6 ۶ : * 


جر همیب ممم. 


تسم دومین ‏ ۴۳۱ 


حهارده باد است» و الله اعلم. 

فصل هفتم : اندد حریق - اما صورت حریق چنان بود که 
ماد ت بسیار که در آن ماد ت دهنیت غا لب باشد برروی مین ۱ جمع 
شو د » آفتات سخت گرم بر و با بد ۳ ازو بخازی برشیزد که ان-درو 
مقداری چربی‌بود وغذای" آتش را بشاید" وببالا همی‌رود از بسیاری 
ماد ت از زمین منقطح تشو د تا ناه که سر جرم بخار از هوا بر کذرد 
وبجوهر آتش رسد ویسیب جر بی او آتش اند رو 3 و شمه شود و 
آن شعله بدان ماد یت پیش بازمی آ ید " تا آنگاه که برزمین رسد واندر 
آن مادات آویزد که بخار ازوی برخاستست واین مادت را و هرجه 
برحواشی آن بود بسوژاند » وهر کسی که ندو اهد که با کشتن شعلة 
آتش بجانب زمین بر آیالعین دینك دو شمع افر و خته بدو دست‌بگیر د 
و اندر یکی دمد ۳ شعلة او فرو میر ود و دود جرب آزو بر آمدن گیرد 
و آنگاه سرك آن شمع کشته را درزیرشمع‌آفروخته دازرد تادو دش بشعلة 
او رسد دیزد که آن شعله بدان دود فر ود آدد 1 سرشمع کشته و آن سر 
شمع را بیفر وزاند . 

فصل گشتم : اند کوا کب منقضه* - و هر گاه که این بخار 
که ماد بت جر دفست جو ن سخت بلدد شود و مدد او از زین بسردده 
گردد. و بعد از آزچه مدد او از زمین بر دده که با شلد ببالا برمبرود 


تاآنگاه که آن سرز بر ین" بجوهر آتش رسد درو و و شعله شود و 


۱ زمین 0۱۷۲ ؛ -- 6200۳9 ۷ خذای 0۳ ؛ غذ! ]۷[ ؛ -(1. 
۳ بشاید 02۴ نشاند -(]. ۳ بازمی آید 40۷2 بازمیشود 
(41-([. ۵- منقضه () ؛ منقضه ۳ ؛ منتصه ]۱ ؛س(آم). د 
زیرین ۵ ؛ زیرش 6 ؛ زدرین ۱۷ ؛ -ر(1[. 


و 


۲ نز هت زامه علانی 


برآن بخار پرود بزودی و چسون بدیگر جانب او رسد و مادت غذا 
نیابد فرو میرد» و آنرا کواکب منقلضه" گویند. ار شکل این بخار 
مایل بود و موازی آذاق شده و وضعش" از شری بغرب بود آن 
کواکب منقتضه چنان نماید که از مشرق بمفرب میرود » و اگدر 
وضعش از شمال بجنوب بود کواکب منتّضه از شمال بجنوب رود 
و از جمله حر کات او برحسب وضع او از حوانب آفاق ار اندر 
زاویه بود با نعطافی ر تقو سی حر کت آن 3 بت مضه در حسب 
آن شکل بود و اگر دوطرف او باريك بود و میانش غلیظ کسو کب 
منقاضه برحسب ابتدا و انتها حر کت او خرد بود و درمیان حسر کت 
در ر کی گرددء و ا گر دوطر ف غلرظ بود وم نش باريكك کو کبمنة_ضه 
ادا و انتهای حر کت بزر کت باشد و درمیان جر کت 2رد شود. و 
سیب آزکه او را مستطیل دك و مد نی وم تک ات که آتش در 
ابتدا باز کیرد وسخت سبك برود و به‌انتهای او رسد هنوز ابتدا تمام 
سو مسحیّه نگشته بود شعلهة او 0 بود و جود تمام سوزد فرومبرد و 
نا یدید شود و الله‌اعلم . 

فصل نهم: آزدر شمو س و ذو ات الذوا+ب*.. هر گاه که این 
بخار که ماد ت حریق و کسواکب منقاضه است بلندتر شود مادت او 
از زمین بر ده گردد و شکل او در فضای هو | مجتمحع کردد ۴ مد ور 
شود جنا نکه م4 مو جودات رطیست‌جون جایگاه بیگانه افتدو بقیتی 


۱- منقضه 0 ؛ متقصه 1۷0 ؛ ۰ ۲۲ ۷ وضعش 6۶() ؛ وصفش 
؛ - ۳( . ۲ مری 0 ؛ مری 6 مری 1(۳-۶. ت 
و اله‌اعلم ج)؛ والسلم علی من‌اتبم‌الهدی ][ ؛ - 0010.. ۵- ذوات 
الذوایب آ ؛ ذات‌الذوایب 0 -608. 


سم دومن ر ‏ ۳۳۳ 


از حرارت اندرو مانده. بود تا بدان سیب ببالا برمی‌رود و ماد تش 
ببرودت مایل میگردد و بدان سیب کثیف‌تر" میشود و چون بجایگاه 
۳ اندرو کیرد و شعله شود و شکلش کرد شود مانند شمس بود 
و سیب کیافت مد تی در از همی سو ۳ و باشد که شبها دماند و پسیب 
حو آذث بر بالا می شود و باشد که بجایگاهی ر سل از آتش که کردان 
بروددر متایعت فلگ قمر و شبی / دیگر همان وقت بجانب مشرق 
نزدیکتر همی بینند و خیال چنان افتد که آن ک-و کبی است ی 
سر بعتر ؟ از سبر قمر و هه‌حنان مي لبط تا انگاه که «اد ت وی سو ححره 
شود. و ار شکل آن بخار مدور شود و بعضی مستطیل نما تدو ندال 
مد ور پیو سته بودچون آتش اندرو افتد مدو ری بود مستطیل بد و بو سنه 
آثرا که کت ذوالذوابه حوانند و !گر دو مستطیل بدان مد ورپیوسته 
دود چون آتش اندرو شعله شود آنر | ذوالدوابتین حو اند » و باشد که 
دو لت ذوایب بود . و اکن شکل این بثار از يت جائثب مدور شود 
و از دیگر جانب مثلثی باشد تساوی الستاقین قصیرالقاعده" و آن 
قاعنده مساو ی قطر ان نیم .مد ور و د جون آتش آندرومشتعءل شود آثر | 
ذو الحره" خو أنمد و در جملت صورت آن کو کب صورت آن بخار بود 
که همی سورد ٌ ۱ 
فصل دشيم : اندر نیاز ك وعصی - هر گاه که بر هو بخاری 
۱- کثیف‌تر ]00؛ کثیف نیز 6۶:-(](1. ۲- برودبر 6۶ ؛ بودبر ]1۷؛ 
بودل) ؛ - ۲( . ۳ شبی ]1۷() ؛ سی ج)6؛ - 1 ۳ 
سریعتر 06 ؛ شریفتر (0:- ۳(], هه ی اتاعاه )۲ص دنه 
۶ ۶ قعر القاعده () ؛ - (1 , ذواللحیه 0 ؛ دواللحنه 6 ؛ 
ود ؛ ۰ ۳(], ۱ 


۳۴ نزمت نامه علائی 


باشدمتو سطاندرو برودت و حرارت‌و روی آن‌بخارصیقل بودوخورشید 
بر آفاق بودو وضع آن بخار بر آن‌جملت بود که جو د‌بصر بد وییوندد 
و برزاویةٌ متساوی ازو منعکس شود وبجرم خورشید پیوندد حس بصر 
آثر | سحعت سرخ ادر ال کند از بهر آنکه آن بخار مطلم بود و جرم 
ت«ورشبدسحت روشن وحون ممزو ح گرد بصررا سرحی ازمتر کب" 
مدرك شود و شکل آن بخارات که بصر ازو منعکس شود و بیخور شید 
بو ندد با" برصورت نیزه‌های؟ خحرد نود با بر صورت عصاها و ازین 
سیب آنر | نیازك و عصی* خوانند و ببرهان هندسی هقرر گشتست اندر ‏ 
اعتلاف‌المناظر " که‌نشاید که صورت آن حر ارت" مسدور دود دامشات 
باشکلی دیگر الا اشکال نیازك وعصیو این مختصر احتمال کنداستفصا 
کردن اندر بن معثی . 
فصل بازدهم آندر قو س و فرح 5 اندرین‌ باب حاحت آدد 

بتقر بر کردت حند ممّد مه: یکی آنست که آنرا انیکاس البصر جو انمك؛و 
معنی آنست که هر گاه که جسمی‌صقیل فرض کنی‌مانند آبنه وتقریر کنی 
که شعا عبصر بدان آینه پیو ستست وان رمل شعاع عمودی تنوهم کنی 
بر بسیط آینه مثلئی تو اند کنديك زاو به از آنحا که اتصال شعاع است 
بآینه ودیگر زاویه آنجا باشد از حط شعا ع که حط عمود از آنجاتوهم 
کزدند یرو ن‌آو رود سره دیگر آذیجا که مسق حجر ‌ عمو دست بر بسیط 

آینه جون این مشتلت که برسطحست بر این استقامت‌بیرون آرندخطی 
۱- صیتل 6۶ ؛ صقیل ]۷() ؛ - (1. ۲ مرکب 1۷]62 ؛ مر کیت 
(6:-1(۳۲. یا () ؛ نا و6 ؛ ما ۷ ؛ - (1. عب پیزهای 
نیزها 6 ؛ تیرها 0 4-(1(]. ۵- عصی () ؛ عصی ۷62 ؛ - 
۳(]. و المناظر 0 ؛ المناظره 62 »-(1(1. ۷ حوارة ]1۷؛ 
حربج) ؛ جهره ()؛-[(1. حجر ]01۷ ؛ حجیر ج) ؛ - (1(]. 


قسم دومن ۴۳۵ 


بربسیط آینه پدید آید وشعاع بصر از موضع اتتصال منعکس گردد 
پرسطح آن مثلت و از حط انعکاس زاویه افتد مساوی باتصال و هر 
چیزی که برین خط انعکاس بود مرئی شود و مدرك گردد ا گر چند 
میان او ومیان بصر حائلی باشد و اکررکسی خواهد که این اعتبار کند ‏ 
آینه پیش نهد و بدو در نگرد سقف خائه درو بیند و اکر آن آینه 
برگیرد و برابر روی خحویش باز دارد آن اشخاصی" که از پس پشت 
او نهاده باشند ۲ همه ادراك توان کردن چون تأمل کند بیند که زاویة 
اتصال شعاع و زاوبهٌ انعکاس هردو متساوی باشند . و دیگر مدمه " 
آنست که هر گاه که این آینه سخت خرد بود دصر اندرو شکل جیز ها 
نتواند دید و رنگگ آن جیز دریابد چنانکه ا کر زنگی ؟ در آبنه نگرد 
سواد دوی خویش اندرو بیند و از شکل روی خویش هیچ خبر 
ندارد . و ۳ دیکر مدمه آنست که هر گاه که این آینه رنکت حعاص 
دارد چسون اندرو چیزی بینی رنگك آن چیز مر کب باشد از رنگث 
آینه و رنگث آن چیز مرگی » چنانکه آینه خارصینی بسبب آنکه لون 
او مقداری زردی دارد چون مرد اسمر " درو نگاه کند رنگث رویش 
زردی" بیند که مر کب باشد ازصفرت و سمرت. جون این مقدمات 
معلوم گشت بدان که وقتی اتتفاق افند که باران می‌بارد و خورشید 


بافاق نزديك بود و رویش گُشاده بود چون کسی پشت‌بسوی‌خورشید 


۱- اشخاصی ]۷ ؛ شخصی ) ؛ اشخاص () ؛ - ((۱ . ۷- باشند 
۷2 ؛ باشد 0 ؛ - (1. ۳ و دیکرمتدمه 6۶ ؛ وهردومتدمه 0؛ 
- (1۷]1(1. ۴ زنکی 1۷( ؛ انکی ج) ؛ - (]. ۵- اسمر 
6 ؛ وایم ]1۷ ؛ - (1(1. ع- زردی ]1۷ ؛ دروی ع) ؛ دری () ؛- 
1(۳ . 


و۴۳ ۱ نزهت نامه علائی 


کند و بر آن قطره‌های باران نگرد و بعضی از آن قطر ه‌ها بر وضعی 
باشند که چون بصر بدو رسد و برزاويةٌ مساوی منعکس شود و بجرم 
حو رشید رسد و از حرکت ۱ قطرة بار ان شکل جرم حورشید اندرو 
ید یل آدد و آن اون که مدرك شود فر عت بود از ور خحورشیك و 
ظلمت ابر و آن رنگث زردست که از کمال سپیدی اندك مابه بجانب 
سیاهی آمدست و برمحیط جرم خورشید قطعه‌ای از آسمان سخت 
روشن باشد و برحیط آن قطعه دبک باشد که روشنائی او کر از 
آن تطعه دحستین بود » و باز طعة سه دیگر باشد که توراو ۳ از 
آن قطعه بود و قطر دهای باران بعضی بر آن وضع بود که جون دصر 
بدو رسد برزاویه مساوی منعکس کردد وبر آن قطعةً روشن از آسمان 
که پربالای حو رشید ست پییوندد 4 و بسیب آنکه تور آن قطعه از جرم 
قفوا شید کففر باشد رنکت حمرت"؟ بدید آرد» و باره‌ای بسو ادنزدیکتر 
است از زردی . و بعصی از آن قطر ه‌ها بروضعی باشند که جون بصر 
اژو منعکس شود بدان قطعه پیوندد از آسمان که سخت روشن بود 
هم لون حمرت ِ بدیدار آید و از آن قطره‌ها بعضی جنان باشد که 
شعاعهای بصر ازو باز گردیده بد ین قطعة ثانی بو ندد رزگی عضر ت؟ 
تو لد کند وبدان قطر ه‌ها که بصر از وی منعکس شود و بقطعة ثا لث 
رنگکت جیزی؟* بدیدار آید که نزدیکترست بسواد سیزی بدان سیب که 


این نورهای مختلف بر بالای خورشید همجنان است که در زدر 


از حرکت 4 ؛ آن خردله ]1۷ ؛ از خردی () ؛ - 1(1 . ۲ 


حمرت 62( ؛ حمره ]۷ ؛ - ۳](] . لون حمرت () ؛ اون خمری 
+6 ؛ رنك حمره ۷[ ؛ - ۲( . ۴ خضرت () ؛ خیری ]1۷ ؛ - 


بای . هب حیزی 6 ؛ خیری ۷( ؛ - 1(۳. 


فسم‌دومین ۱ ۳۳۷ 


خحورشید و وضعءعش مخالف وضع اوست همشه ۱ قوس و فز ح دو 
باشند" و الوا بکی برخحلاف وضع الوان دیگر . و این معتادست 
الا وقتی که مانع باشد اتصال بصر را برسبیل انمکاس برین نورهای 
مختلف تا برحسب آن الوان متغیتر شود . و بسیار باشد که شب بدر 
حون ماه بافاق دز ديلك باشد وباران همی آبد قوس وقزح بدیدار آید 
و الوانش اندر روشنائی کمتر باشد از الوان قوس وقزح که از آفتاب 
بد بدار آید. واگرکسی حو اهد که معاینه جکونگی قوس و قز ح بیند 
خر کاهی نهد سیاه و ِ نیلگ بیوشاند و تار رگ کرداند و درو شود 
جنانکه هیچ روشنائی نتابد سوراخی اند باز کند تا آفتاب درو جهد 
و آب در دهان گیرد و اندر شعا ع آفتاب دمد اندرو رنگهائی پدیدار 
آید مانند قوس وقزح » والله‌اعلم بالصواب . 

فصل دوازدهم : آندرهاله - هر گاه که ماه ؛ رمیان آسمان بود 
و میان بصر و میان قمرا بری بود تنك " جنانکه روشنائی را از نفوذ 
کردن اندرو باز ندارد" » چون میان بصر و میان جرم قمر حطّی 
توهم کر خن اند بگذرد ونقطه بد و بدیدار آورد که مر کز دايرة 
هاله بود * و برحواشی آن نقطه اجزای خرد باشد از بخارچون بصر 
بدو ببوندد و برزاوبه متساوی منعکس کردد بجرم ماه رسد و در آن 
اجزاء یسب خردی ایشان ماه پدبدار نیاید و روشنائی بیدا بودو 


۱- همیشه ]۷[() ؛ همه و) ؛ - 1(۳. ۷- دو باشند 0 ؛ درو باشذ 
6 ؛ درو باشد ۷ ؛ - 1(] . ۲ میاه و ۷( ؛ وبسیاهی 6 ؛ - 
8 . عم تنك 06 ؛ نيك ][ ؛- ...و۵ ندارد 0118 ؛ 
دارد ج) ؛ - ([. ع- دایره حاله بود 13 ؛ دایرها بود ج) ؛ دايرم هاله 
؛ دایره وهاله بود (4؛ - 


۴۳۸ نزهت نامه علائی 


ابعاد این اجزاء ازمر کز بکسان بود بهمهٌ جوانب تا از آن سیب شحل 
هالةٌ دایره نمام شود و باشد که عاله زیر خحورشید پدیدار آید و زیر 
کواکب کبار. وا گر کسی درهاله تأمل کند و نگاه دارد حون بیند که 
آن بخار نيك غلیظ گردد و کثیف شود هاله باطل گردد و ماه ازچشم 
ناپدید شود" » آنگاه حکم کند که برعقب آن باران آید آن حکمش 
راست بوده وا گر يك جانب از هاله باطل شود و جرم آسمان‌پدیدار 
آید آنگاه حکم کند که برعقب آن باد بسیار آید آن حکم او راست 
دود »> و اگر همه ها له مضمحل کُردد و آسمان ظاهر شود حکم 13 
که برعقب آن چند روز آسمان گشاده بود و ابر نباشد آن حکم او 
راست بود . 

فصل سیزدهم . اندد صاعقه - هر گاه آن بخار که سیب رعد 
ور ات ازای کین سرت از اف و اتتر کفت سشسخ 
مخالف جون خواهند از یکدیگر جدا شوند بسبب بسیاری ماد ت 
مسافتی سخت دراز حرکت بابسد کردن و بسیب مخالفت کیفینت 
حر کتشان سخت سریع بود . هوائی که در میان دوبخار گُرفتار آید 
بسیار بود و از سرعت جر کت جملهٌ آن آتش گردد و بخار سرد جمله 
آن آتش را بقسر آبجانب زمین افکند و از بسیاری که باشد فرو نمیرد 


وق ۲ ت 0 5 ۳ ۲ 
و بزمین رسد واز آد قسر اندرو دهسی تمام تما ند ه ود و برهرجیز که 


۱- ناپدید شود 1 ء نادیذار کر دن 6 ؛ نابدیذار کر دذ ۷ ؛ تادیدار کردد 
0:-(]. . . ۲ بقسر 008 ؛ بسرد 6 ؛ بصر ]1۷ ؛ - (1. ۳ 
و از آن قسراندرو نفسی تمام نمانده بود ۳ ؛ از ان حر کت قیری اندرو 
بقیتی‌تمام نمانده بوذ 65؛ از آن حر کات قسری اندرو بقستی تمام بمانده بوذ 
۸ وزان حرکت قسری اندرو یقیتی تمام نمانده بود 0 ؛ - (1. 


تسم دومین ۴۳۹ 


افتد آن چیز را ببرد» وبسیار دیده‌اند که بر کوه پرر کت جورد و آنرا 
بشکافد و باشد که بزمین فروشود تا بمسافت دور » و نیز باشد کسد بر 
دریا حورد وبآب فروشود و حیوانات" بزرگث را که درزیر آب باشند 
فرو خورد" و مانند پخته گردنذ : و باشد که جرم صاعقه سخت تنگت 
بود مانند تیغی برهرجه خورد آثرا ببرد ومیان دوقسم آن چیزانفراج 
بسیار نیفتد الا بقدر ستبری آن صاعقه . و مادیدیم بهری؟ بر مناره‌ای 
ورد و آن مناره را بدو قسم کرد از درازا يك قسم بتتریب يك ثلث 
بود وفسم دیگر تلثان و این قسم که ثلث بود جدا کشت و بفتاد و آن 
ان برپای بماند » و هرجا که اندر آن مناره 9 بکار برده بودنسد 
آن جوب بانفصال کاه سیاه شده بود و اثر سوختن بروظاهر کشته ۰ و 
شنودم که در دشت اصفهان کودکی خفته بود و این صاعقةٌ تنگث بر 
ساق بای او رسید و سرپایها ازباقی تنه جدا کرد و التله؟ ود بیرون 
نیامد بدان سیب که داغ گشته بود و آثر تشنج دام ظاهر بود » و آن 
کو ده از پس این حادثه مدتی دراز بزیست . 

فصل حِ مو لف و جمح کننده نزهت زامد شهمردان کوید؟ که 
برمنارهٌ شهر بورچل۳ طبرستان زخم صاعقه دیدارست که چند جای 


۱- حیوانات (]6؛ حیوان ]0(1۷؛-(1 ۲- فرو خورد ]1۷ ؛ بپرد ۳؛ 
برد (0؛ ببزذ )؛ فروخورد ]۷؛-(1. ۳- بهری ظ1؛ بهراه ]۷ ؛ 
بهراة 0:-(. . ع البتد 0310؛ اصلا 13:-(1. . و مولف و 
جمع کنندةٌ نزهة نامه شهمردان کوید 8؛ مولف نزهت‌نامه شهمردان 
کویذ ع)؛. مولفنزهت‌نامه شه مردان‌کویذ. ]1[؛مولف این کتاب نزهت‌نامد 
شهمردان کوید  .1(-40‏ ع- بورصد]1۷ بورحد 3[؛ دورحد 2)؛بورحد 
(0:-(1] . 


ت ۳ 5 ٩‏ سس 


9۰ نژهت نامة. علانی 


رنه کرده بود ومناره همچنان بریای بمانده و آثرا عمارت فر مودند 
و هنوز برجایست و پیداء و بر باروی شهرکاشان ۱ وقتی سه کسودله 
ابستاده بودند و برق همی حست و من آنجا حاضر بودم آن دیدم که 
بحی را سوخته مرده از جای بر گرفتندو دیکری را برداشته و بردند 
و روز کی چند اندك زنده بود» و بر سوم از بهر آنک»ه اثری کمتر 
کرده بود" مانند داغی که برنهند از آنجا ببای خویش برفت . ومرده 
را و نیم مرده را و زنده را بهم آوردند و بشحصق تاریسخ این حادژه؟ 
برخاطر نیست امابحکم‌ظن فی‌سنه خمس وسیعین واربعماية ازهجرت 
بوده است ‏ و الله اعلم ". 


باب دوم 
اندر حادله‌هائی که برذمین افعد از دو بخاد 


فصل اول : اندد چگو نی ولد کردن کوهها - چون کره 


۱- کاشان 0۸]5؛ تاشان 10-40 . ۰ ۲- و روزکی چند اندلك زنده 
بوذ و برسوم از پهر انكك اثری کمتر کرده بود (). حنل روز زنده بود ویر 
سیو م از آنکد اثری ائدك کرده بود (؛ و روز کی حند اندك زنده بود و 
برسیوّم بمرد اژ بهر انکه اند کی این نموده‌بوذی)؛ و روزی‌حندا ند زنده‌پود 
وبرسم از بهر انك اثری که‌تر کرده دود دافتند ۷ ۳- این حادئه [؛ 
این 47 آ0(0:-(1. اب آما بحکم ظن- فی‌سنه خهس وسیعین وار بع‌ایه 
از هحرة بوده ادپعت و انته اعلم )6 امائیف وسیعین و اریعمابه محرمه بوده 
یا درسنه خمس وسیعین واربعما 3]؛ اما چنان دانم کی درسته سبع وسیعین 
واربع مایه هجریه بوذدست ج)؛ اما دحکم ظن فی‌سنه خمس وسیعین‌واربه‌ما 
مدار هجر ه پوذه است ]1۷؛-(]. 


(۰(۰۹۰۰۰٩۵۰‌فذةذ۵ةذة۵َل2شقضشضشخ‏ ۱( طث_ث_غش 0[ 


قسم دومین ۴۴۱ 


زمین اصل آن‌خاك بودوبعرضی ازاعراض آن خالا سنکّث همی گشت» 
بدان برهان که چون آتش يا آفتاب برعرض‌سنگی مستولی گرددو آن 
عرض که‌سبب‌سنگت‌شدن اویود ازو دور کند آن‌جوهر سنگت باز جو هر 
ال گردد»و چونمعلوم گشت که خََماية کرفزمین است چوذبارانهای 
بسیار براوبارد وبراو برود" جویها پدیدار آید» و چونبروز گار دراز 
آبهای بسیار در آذ؛ جویهامی‌رود وزمین اومی‌روبد و آن جوی عمیقتر 
میشود و ازاطراف آن‌جوی قطعهادر آن‌می‌افتد و آن‌جوی پهن ترمی‌شود 
ودر مدتهای دراز و بارانهای بسبار مانتدطوفانها آب می‌بار د و در آن 
جوبها می‌رود و آن آبها کل و خاك می‌روبد" و درپهنا و عمق‌آن 
جویعا را زبادت میکرداند دا رور کار دراز آبهای آن حوی سخت 
بزر کت شود مانند کوههای بزر کت بود و جود باران بر آن می‌بارد و 
آفتاب درو اثر مب‌کند <جورهر آو سخت کرداند مانتد عشت بخنه و 
سفال . و چون پس از روز کار دراز در تهجیر او زیادت همی شود 
سنکث کردد و مادنده بود بدانکه بصناعت کوزه فما ع سنگین همی 


۱- جولن‌بارانیا بسیار برو باردو بر اوبرود 00(۷62: جون بارانهاء بنسیار برو 
بارید و برفت ]؛-(]. ۷- واز اطراف حویی‌قطعها دران می‌افتد]۷[؛ 
و ازاطراف‌آن حایهاقطعا دران می‌افکند 13؛ و از اطراف آن‌حوی قطعها 
داراز جوی و آب می‌افتد 2 ؛ و از اطراف‌آن جوی قطعهای دران رمسن 
می‌افند 10-0 ۳- می‌روید (0؛ میرفت (1؛ می‌زوید ع)؛ می‌ژو ند 
1 »-(1. ۴- ودر بهنا وعمق‌آن جویها رازیادت می‌کرداند 0؛ و 
عمق وپهنا زیادت همیکرد (۲؛ و دردهنا و عمق‌ان حوی زیادت می کردذ 
6 ودر بهنا وعمق آن جویها زیادت میکرداند ]1۷؛-(1. 


۰۰(۰(۰(۰۰۰۰۰٩۰ب۰۰٩۰٩۰۹۰۰ك۹۰۹۰۹۰۹٩۰۰‏ ۹ ۰۹‌َ 09ط29 هه( بش ٩7۵7/۳/7 7 2٩7۳‏ 777/777 1 0( 


کنند که گل بتفجیر بسیاربتدریج سنگی بدان سختی گردانند". وچون 
کوههای سخت بلند بدید آ ید" بالای اویمر کز زمهریر نزديك بود و 
برودت برو غالب شود و سست گردد .آنرا که برو برفهای بسیار بارد 
نا چون هوا سرد می‌بود آن برفاً بجای می‌ماند تا آنگاه که هواگرم 
شود و آغاز گداعتن کند . 

فصل دوم : اند جویها و رودها - چون‌برفها که بر کوهها 
دود می گدازد و اندله اندله بهم می آ ید و جربهای خرد از آن تو لید 
میکند » وچون این جویها بهم می‌پیوندد جوی بزر گتر پدیدار همی 
آید » و چون از آن جویهای بزر کٌث چندی" بهم افتد جوی سخت 
بزر کث پدیدار آید وچون جویهای بزر گث بهم آ ید و آبهای بسیار بهم 
پیوندد رودی گکردد و رودهائی که بدین صفت‌باشد همه‌تابستان تافصل 
خریف آب آن منقطع نشود از بهر آنکه مادت از آن برفها می آید." و 
هرچند مواگرمتر شود آن آب زیادت گردد » ورودهائی که مایهٌآن از 
سیل بود" چون تابستانآید منقطع گردد . و باشد که رودی را ازیسن 
هردو معنی مایه بود » وقت ربیع آیش بسیار بود وچون تایستان‌آید 
آب سیل ازو منقطع شود و آب برف جدا کانه بماند . 

فصل سوم : اندد چشمه‌ها - اگر جائی باشد بر کوهی که 


۱- که کل بتفحیر بسیار بتدریچ سنکی‌بدان سختی کردانندو؛ از کل بیسیاری 
تنجیر 6([۷])62-(1[ . ۷۲ بدیدآمد (1؛ بدیدار آیذ 0[۷]62:-(1. 
۳- سمت کردذ 0([۷]2؛ سیب کردد ۵؛-(1. ۳- چندی ۳ ؛تانی حند 
2()؛-(1. و- می‌آید 00[۷]2؛ می‌یابد ؛-(1. ع کكدماية 
آن آب ازسیل بود (4. که مایهآن سیلاب بود (]؛ کی مایدآن سل بوذ 65؛ 
که مایه‌آن ازآب.سیل بوذ ۷[؛-(1 


قسم دومین وفوض 
چون برف او بگدازد و بجایگامی رسد که زیرش ریکث بود یاسنگث 
ریزه آن آب بمسام ۲ آن سنگث ریزه فرو شود و از چشم پنهان کردد 
و همحنان در شیب مبرود تا آنگاه که راه راید " آیگاه جمع‌شود. 
واگر دراه نیابد بدان راه برود تا آنگاه که بصحر | رسد حشمه‌ای باشد 

۱ بزر کی ؟ و | کرراه تا ود بمسام زمین فرو میشود و همحون عرقی * 
پدید میآید واگر در آن راه گذر" نمك‌باشد یا گو کرد باشب یاجوهری 
ازدن جو هر ها که اندر آن آب بکذارد " آن آب با آن جو هر پیامیزد 
حون ۹ بیرون آید طعم و بوی آن حجو هر اسدر آن 0 ظاهر 
گردد. و باشد که از آن حجو هر سیارمحلول گردد وجون آب از حشمه 
بیرون آدد بسیار بماند و مقدار آندكث ازو آب بود ِ و بشتر ازو آن 
جوهر محلول کف پس جون هو | پر آن حواه.ر مر کب افتد آن 
ا زد له مابه آب ازو بر گیرد و بافی دسته کُردد و مائند سنگث شود ۰ و 
چون آب از چشمه بیرون آید و خوش خوار بود وبویش بجای‌باشد 
دلیل کند که اندر آن راه که رفتست ازین جوهر ندیدست چیزی را که 
وی وطعمش بکُردا نیدی . 


یرسمه 


می‌شود 62()*-(]. راه یابد 6[()؛ قرار کاه پابد ۳ ؛-(1. 

۴- بصعحر از سد چشمة باشد بزرل 62()؛ چشمه باشد که از آن بصحر آپر ند 
(]؛ بصحرا چشمه یابد بزرك ]1۷؛-(1 ۵- غرقی 2 ؛ غرفی 1۷؛- 
11۰ و راه کذر ۷])2[؛ رهکدار (0؛-1(]۵. ۷- بکدازد (01)؛ 
بکذرد )؛ بکدارد ]۱۷ ؛-(1؛ ات پسیار بماند ومتدار ایرژه اژو آب‌بود 
6 اند مایه آب بودوبیشترش آن جوهر 3؛ بسیار دماند ومقداراندك 


مایه آب ازوبر کیرد ()؛-(1. 


۴« نزهت نامه علائی 


فصل چهارم : اندد زلامل" - هر گاه که بخارات بسیار در 
زمین باشد و راه یابد و بزمین متخلخل وفضای هو! آید ماد ت‌گردد 
و بحواشی" آن جایگاه معتاد شود باد بسیار آمدن گیرد . وچون آن 
بخارات در زیر زمین تتولد کند و راه نیابد که برهوا آید » پسب آن 
حر ارن که اند وی باشد قصد بالا میکتد و زمین صلب؟ نود و راه 
ندهد » وچون بخار بسیار بودآن زمين را بجنبانیدن گیرد تا آنگاه که 
جایگاهی ازو بشکافد و آن بخارات بدان شکافتگی بر آیسد و آن 
اضطراب ما ِ گردد. و باشد که قوت آن بخار با قوت زمین‌شکافی 
بوو؟ پس آذن اضطر اب و رل 3 روژهای بسبار بماند . آنگاه اگر 
بخار بسیار الب شود زمین بشکافد . و باشد که‌آن بخار سرد کُردد 
وفوتش کمتر شود و بیارامد بی آنکه زمين بشکافد و باشد که گرمی 
آن بخار"زیادت شود با بخار افزونی بدو بیو ندد و قوی گردد زمین 
را بشکافد. و باشد که پس از آنکه زمین بشکافد و از آن بخار ظاهر 
5 دد و از پس آن ا گر مادت بسیار بود و بیوسته می آ بد دایم از آن 
شکافتگی بخاری مانند بادی بر میا ند مانند این جایها که در کوههای 
کو کرد باشد " که دایم ازو بادی برمیآید . و باشد که تا بدان حسد 


بود که قوت آن حون سنگی دفهر دروی فکتی آن سنگت بر کرداند 


۱ رلارل 0۲؛ زلزله ۳]-(]6. ۲- بحواشی (] ؛ حواشیج۷]6؛ 
حواسی (6:-(1. ۳ صلب 0(1۷62؛سخت (]؛-([. ۳- و باشد 
که توت‌آن بخار باقوت زمین شکافی بودج)]01۷؛ وباشد که قوت‌آن‌زمین 
مقاومت نتواندکرد 8( و- ماندد اين حامهاکه در کوههای کو کرد 
باشد ]1۷؛ مانند این چاهها که در کوههاست که آنرا چاه‌کو کرد درچاه نفط و 


امثال‌آن خوانند9[؛مانندآن جاههاکی‌اندر کوههاکو کرده باشد :-([0. 


مت که 


قسم دومین ۱ ۴۴۵ 


وببالا بر آرد و بجانبی از جو انب آن حاه بیشکند . واگر آن بخار دخحانی 
بود پدیدار باشد که مانند دخحان از آن چاه برمی آید » و باشد که ت-ا 
ردان حول بر سد که هر سوختنی که در وی افکنی مسشمعل کردد و بسوزد 
از افر اط کرمی آن دخحان که از وی برمی آید ۰ و الله‌اعلم 

فصل چم ي آدد2 باژ نمو دن که روی آ بها (سیط احست ت_ 
هرجایگاهی که آب بسیار آنجا بهم آید و دا دستد و قرار کیرد روی آب 
مسجوی سود 1 بلکه ما ند بسیط کره دو و . و بدین یت مردمانی که 
اندر دربا باشیّد حون بساحل نز دبات می‌ش و دسد دیخست سر در ختان 
بیدند که بر شط باشیگ وجون نزدیکتر : می‌شو دد دنه درحت سك . و 
همچجنین مردمانی که بر سا حل باشند جون کشتی روی سوی ابشاد‌نعد 
دیدست سر کشتی ند و بعداز آن جرم کشتی . دنل همی ماند که‌از 
پس گنیدی پدیدار همی آید ال بهر آنکه اگر دوری مسافت نا دبدار 
دودی 3 جون نزدیکتر می‌شدی بحخست جرم کشتی ظاهر کشتی آنگاه 
سیر . و اما آبها که قفش ؟ مختلف بود بعضی ازمر کز زرمین نزدیکتر 
بود وبعضی دورتر وا کر این معنی نبودی کاریزها بیرون نتوانستندی 
آوردن » و استباط کاریز آنگاه ممکن گردد که آبی باشد و در-جو ار آن 
زمین و بعد بسیط آن زمین از مررکز زمین کمتر بود از بعد بسیطآن 
آب تاچون کاریزی از روی آن آب برروی زمین آرند آن کذر گاه 
موازی آفاق ونشیبش" سوی زمین‌بود تا آب اندرو بتواند رفت و بدان 

۱ بت مستئوی لمو د 10 عستو ی با شد ۷؛ مستولی باشد (0-(1 

۲ نزدیکتر ((): سخت نرزديك ۶ -([و). 5 از بهر آنكا کر دوری 
مسافت نادیدار بودی ۷]62[؛ والاحون ازدوری مسافت نزدیکتر می‌شد۲؛ 
از بهر آنك!کردروی مسافت نادیدار بودی (6؛-([. ۴ بسیط (]۷])9[؛ 
بساط (0؛-(1. ۵- شییش ]062 ستش ]1۷؛-(1. 


ءعع نز هت نامه علانی 


یتح مس 


زمین آ بد 3 و الله‌اعلم ۰ ۲ 

فصل ششم : اندد ذبر بودن زمین وفروشدن]ب وددآمدن 
از جاثی که معهود نباشد - چون جائی بود اندر زیر زمین که آب 
ایستاده بود ودر جوار این زمین قطعةً زمین باشد و بعد روی آن زمین 
بمر کزعا لم نز دیکتر بود از روی‌آب و اتقعاق افتد که آن تر تیب ۱ که 
میرود ۱ و تءدیر بدان زمین می پیو ندد همیشه روی‌آن زمین‌تر باشد و 
آب بجانب دیگر که نشییش زیاده ازین جانب بود راه یابد این 
زمین حشرت شود و آن زمین ۰ که آب بدو سوسنت " و حشات بو ده‌تر 
کردد : 

فصل هفعم : اندد سنکت شدن خاك و کل و خاك شدن 
سنکت و گل سم هر گاه که حرارتی بر کل مستو لی شود - اما طبیعی 
حون تاپبش خحورشید و اما صناعتی 3 حون بر گماشتن آتش بر گل- 
آن کل فضلهٌ رطوبت بگذارد و ببوست بروغالب شود. جون اثر آن 
حر ارت بسیار شود رطوبت آن ک سحت اند شود و لزوجت برو 
غالب کُردد آن کل سخت شود ومانند سفال گردد. و جون حرارت 


اثری زیادت کند رطوبت آن سفال کمتر شود و لروجت زیادت و 


۱- ترتیب ج) ؛ ترس () » تردب ۷ ؛ - (1 . ۲- آن آب 
پترتیب آن تخلخل میرود 6[ ؛ آن آب بتوت جذب شمسی بتصعد 
بدان تخلخل زمین بالا میرود ۳ ؛ - (۱ . مس مچاری ([۷() ؛ 
نداری ع6؛ - (1, ۳- پدو بیومتست ۷( ؛ بربالای اوست ]؛ بدو 
باز رفت ج) ؛ - (1. ۵- صناعتی ۷])2[() ؛ صناعی و ؛ - (1. 


تسم دومین ۱ ۳۴۷ 


" جوهرش سخت‌تر تا آنکه سخت گردد . واگر این گل عجینی باشد 
متخلخل واندر خحلال او اجزای هوا آن سنکت رخو باشد بمقدار آن 
تخلخل . وا گر عجینی منکسر " بود وهیج تخلخل ندارد آن سنگت 
بغایت صلب باشد مانند سنکث زر . و سنکٌت نیز بر دو گونه تولند 
می‌کند و آن حناد باشد که آفتاب اندر ترب۲ی 1 با در سنگی می‌تا بد 
مدتی دراز زا آن را پسو ز اند پس‌جون آب بدال سوحته برود بعضی 
از آن سوخته محلول کُردد و با آب بيامیزد و درصورت آب میرود » 
حون درود کار آن آب حفیفی رلک می کردد ۹1 محلول بستکگی 
می‌پیو ندد و جسون آن بت آب از آن محلو ل بشود سنکی گر دد 
جدا کانه و با سنکگی دیگر پیوسته . ازین رو کاریزها که درو سنکث 
باشد بسیار باشد که سنکت درجانب کاریز زیادت می‌شود و بیکدیگر 
نز درك میکّردد تا آنگاه که راه آب بسته شود و محتاح شو یل بکندن 
آن سنگت تا راه آب گشاده شود . وهم ازین قبیل بود سنگهائی که 


طباق باشند مانند جزع و چون هرطبقی از تربتی دیگر باشد رنگش 


دیگر گونه بود » اکرموقوف باشد بردوتربت دو رنگٌت باشد و باشد 
که تا هفت و هشت برسد . و چون آفتاب مدتی دراز برسنگی همی 
تا ید آثرا بسو ژاند و آن رطوبت از ج که آندرو بود ازو بستاند» حون 
آب بدو رسد اجزای او از یکدیکر بکشاید و خحاك گردد » جنانکه 
اندر مك بصناعت مشاهدست . در گاه که سنگی باشد و آفتاب درو 


با یل مدنهای دراز آن سو ستگی ۴ که در سنگت باشد ضعیف شود و 
2۱ متکسر ]۷ ؛ میکسر ۲3 ؛ تکنتر 6 ؛ کمتر (0 ؛ - (رژ. ۲- دربتی 


9 ؛ ترسی و6 » نوبتی ]1۷ ؛ ترسی () ؛ - (1 . و ۵ بیوستکی و) ؛ 
یبوست ]1۷() ؛ - (](1. 


۸ ۶ نزهت نامه علانی 


رطوبت برو مستولی گردد و صورت او صورت کل کردد .رو جون 
روز کار دراز هوا بدان کل رسد آنرا راك کند و اجناس این گلهای 
حوردنی ید دد آدل و هر یکی-بر رک آن سنگت دو د که ازو مستحیل 
گشته بود » سیاه و سبید و کبود و سرخ و زرد! . و آن کلها که 
بروز کار خحاله کردد معلوم کشت که اصل کره زمین ضا کشت و بسبیی 
ازاسباب سنگت میکٌردد وسنگکت بروز کار خاك می‌شود حون آثر آن 


سیب ازو منقطح گردد. 


باب سوم 
اندر حادلههائی که درذبر ذمین اقتد 


فصل اودل ۰ انددچکو نی نو لد دیق - پیش ازین گفته آمد 
که از استیلای حرارت بر برودت دو و ع بخار برخیزد : یکی مائی 
که از آب برخیزد و دیگر دحانی که از حااه خیزد و آثار هردو " در 
بات دو م کفته آمد . وجون این بخار مائی در زير رمین تو لد کند و 
از آب بر حیزد و راه نیابد که بقضای هوا آید اندر زیر زمین گرفتار 
شود بجاثی که برودت بداد‌نتو اند بیوست ومادت حرارت ازومنقطع 
نشود و هم برین گونه روز کار در از بماند و آن بخار نضح " گیرد 
بسب اتصال حرارت و زارسندن برودت بجرم او و جون نضج تمام 


بافت و معشابه الاجراء کشت اتقاق افتد که برو دنتی بدو یو ندد و او 


وامتال آن + . ۷ هردو 18 ؛ ایشان 0216 +-ظ . 
« نضج 0 ؛ فصیح6) ؛ نضیج 1۷ ؛ - (1 . 


قسم دومین ۱ ۴۳۴۹ 


را حامد کند» آن جامد جوهر زسق بود و او مادنسی است رطب و 
یبوستی" سخت یات بروی محیط گشته و آن بوست بر طوبت بیآمیزد. 
چون دو قطعه زیبق مماس یکدیگر شوند جایگاه مماس ببوست ایشان 
کشاده شود و هردو متیجل ۲2 کر دزد وشکل حمله گرد شود جنانکه 
معتاد است رطوبت‌مائی را که در مبان هوا گرفتار آید و شحل ؟ 


کردد » و تا۲ آن حدود که ازوبا هوا شود مساحت کر بود و بدان 


سر ۵ 


سبب استحالت کمتر پذیرد. و اتفاق است میان حکما که بسبب‌هو ای 
عالم بسرط روی زیبق جود بسسب هوای سخت سرد زمستان است 
بسرط آب همحنا زکه هو ای سرد سرد روی آب جمدی۴ ر ۱ را نس کند ۱ 
و نکّذارد که جیزینه ازجنس اوبا اوبيامیزد لیکن‌هو ای سرد زمستان 
درغاظ آب اثر کند تا جمد غلرظ پدید آبد و هو ای عا لم در غلظزمین 
اثر نمو اند کرد و از آن یت ببوستی؟* که بروی میحرط کُردد مادنل 
سطحی بود که آنرا طو و عرض باشد وهیچ عمق ندارد. اگرکسی 
قطر ه‌های آب برروی جا کی سخت حرد بر ا کند آن قطر ها برروی 
از برود و آن خالء درد برو محیط شود و کرد کُردد و مانند زییق 
مسافتی دراز بماند تا آنگاه که آب او با حالك بياميزد وگل گردد » و 
ار کسی پیش از آنکه آن آب و خاك کل شود یکی از آن بشکند 
بینف که ۹ از تحاژ بیر ون آیك. تو لد زسی حالص برین کو نه بود که 


کفته آمد. و ا کر اتفاق اعد که الن بخار منضح" کشته ۹ ماد ت 


۱- یبوستی ()؛ یبوپستش م[؛یبوست‌ی) سوستعی 1۷-(1. ۷ متحرلد 


[۷؛ متحیر ج6؛ متحد (6:-(]. ۳ تا (0؛ با واج)؛-(]. 

۴ جمدی ۳ ]۷؛ حدی ج)؛ جیزژی (0؛-(]. . . ۵ پیوستی (0؛ پبوست 
؛ سوستی ع)؛ پسوستکی ]۷[:-(] . منضج 1 ؛ مضج و) ؛ نضج ۱ 
7-(1. ۱ 


۴۸۰ نزهت نامه علائی 


زییق است با خالك با با گل بياميزند بسیب فتقی که موضع آن بخار 
را افتد آن زیبق بسته شود اندر میان خحاه با کل و اجسزاء او سخت 
حرد بود حنانکه بحس نظر " آنر | درنتوان یافت و باتش" آن جو هر 
زیبق را ازوجدا کنند» و بیشتر معادن زیبق برین گونه باشد. 

فصل دوم: اندرچگو نگی تولد کیربت - هر گاه که بخار 
دخانی اندر زیر زمین تولد کند و مجری بیابد که بهوا پیوندد و 
درودت بدو نرسد؟ و ماد ت‌حرارت ازومنقطع نشود ومدتی‌درازهم 
برین گو نه بماند تا نضح گیرد؟ و متشابه الاجزاء شود» جسون برودت 
بدو پیو نددپس از آن تضح" جامد کردد» آن جامد جوهر کبریت بود. 
و آن مقدار رطوبت که اندروست اجزای او را با یکدیکر و سته 
می‌دارد ودرغایت گر می‌بود و با تش‌هیچ لجا ح‌نکند؛ وبهترین رطو بمی 
که‌غذای آتش را بشاید اویودواز آن سبب آتش آن رطوبت رامشتعل 
گرداندبیشتر از آنکه رطوبات‌دیگر مو جودات را.وبخار کبریت بغایت 
گرم بود وچون برچیزهای ازج بگذرد رطوبات آن چیزها را گرم 
گرداند و با خویشتن سوی بالا برد» و چون آن رطوبات جامد"لون 
آن چیز باشد آن ون باطل شود و سپیدی که عدم السوانست آنجا 


بماند و از بهراین سبب چون بخار گو کرد ببعضی از چیزهای‌ملون 


۱- فتقی (]؛ دمی 6؛ مقی ]0([۷؛ -(1.  .‏ ۷- بحس نظر ]1۷ ؛ بحس 
نظری]؛ بحس‌آن نظری (0:-(]. . ۷ باتش ؛ با آتش ۰62 دادس ۷[؛ 
تایش  .1(-400‏ ۴- پرسد]۷[)؛ردید ([؛رسند و6؛-(]. ۵- نضج 
گیرد ؛ نضیج کردذ و)؛ نضیج کردد 7(-(1. ع-بس‌آن نضج (0؛ 
آن نضج ؛ بس آن نضیج 6۶؛ بس ازنضج ]۷[؛-(1. ۷-آن رطوبات 
حامد ۳ آن رطوبت حایل 6؛ ازرطوبات حامد ۷؛ آن رطوبات حسامد 
(0؛-([. 


که 


قسم دومین ۴٩۱‏ 


میر سك آن حیزها را سبید گرداند. جِ 

فصل سوم: اندر انواع ذاجات _ هرگاه که بخارمائی بابخار 
دخانی در زیر زمین جائی گرفتارآید و بروزگار نضج گیرد" حلاص 
او از دو گونه بود: اما فتقی" که آن مکان را افتد بسیب فقوت آن بخار 
و اطیف کشتن اجزای او . بدان فتق آن مکان شکافته شود و آن بخار 
اندر شکافتگی برود و بخاك رسد و اجزای آن بخار در خلال آن 
حالك پرا کنده شود و بسته گردد» و این حال بخار زیبقی را بیشترافتد 
و از آن سبب زیبق باخاه بهم آمیخته باشد اندر بیشترمعادن. و نا 
دخانی چون نضح گیرد" غلیظ گردد و کثیف شود اطراف مکان خود 
را فتق نتواند کردن" و هم آنجا ببندد و کیریت حالص گردد. پس 
اگر وقنی‌اتفاق افتد که اندر بخار کبریتی قّوت زیادت بود یا اندر 
مکان محیط او ضعفی بود و این فتق بکند و این بخار کیریتی بدان 
گشاد گی برود و بخاكك رخو پیوندد اجزای این بخار با اجسزای آن 
حاك بيامیزد و اجزای خاك برقدر وت آن حاك مستحیل گردد و 
اجزای بخار بارد شود و متعقد گردد » این جوهر منعقد زاج بود و 
احتلاف آنها برحسب اخعتلاف آن خا کها بود که اندران جوهرست 
و برحسب استحالت پسذیرفتن آذن خاکها از بخار کبریتی و اعتلاف 
الوان زاجات بسبب اختلاف آن خا کهابود که با بخار کبریتی‌بياميزد. 


وس مسر ور 


۱- تصح کیرد 3[؛ تضوج کردذ ) ؛ نضح 9 1 نضج کردد (0-(] . 


۷ فتقی ۷]02؛ فتعی ۳؛ فسقی (0:-(1 . ۳ نضح کیرد ]؛ نضیج 
شوذ و) ؛ نضیح شود ]۷ ؛ نضج شود (0:-(۱ . ۴- فتق نتوانذ 
کردن 06؛ فتی نتواند کرد 8 ؛ نی تولد کردذ ]؛ می نتواند 
کردل؛ -([. 


۲ ا ‏ نزهت نامه علائی 


فصل جهارم: آندد ولد املاحج - هر گاه که حر ارت بر خحاله 
مستولی شود و نیزا آن رطوبت که در آن حاك بود بستاند تا اجزاعاو 
از یکدیکر فرو کشاید و سید گردد و آن حاله سو حته را باب ا ددر 
فکند» بعضی از آن خالك اندر آن آب محلنول شود وچون آن آب 
حشك کردد اندر و جیزها بافی بماند آن باقی جوهر نمك بود. و 
جون خ<ورشید بر خاله بقعتی ۲ می تا بد حر ارت او اندران خحاله اثری 
تمام کند و آن خاله را بسو ز اند از پس آن دار ان بر آن خحاك بارد و 
حاگ را محلول کند و با خو بشتن براند و جای دیکسر در آبگیری 
بیارامد و بروز کار حورشید از آب بخار بر گیرد» آن باقی که در 
زير آن آبگیر بماند جوهر نمك بود. و چون این معنی انسدر آبگیر 
مکّر ر میشو و آن آبگیر تمکستان گر دو ,۱ کر کسی خا کستر تمام‌سو ور 
را در آب کند و نشان تمام سوختگی آن بود کسه سجخت سییك شده 
باشد - و آب درو کند و بکّذارد تا ببار امد و حا آن بشیند آنکاه 
آن آب صافی ازو حدا کند و در آفتاب نهد حون آب او بیخار رود 
آنجه باقی بماند آن نم مصنو ع بو" و اختلاف ادن برحسب 
حال" آن هیرفها بود که آن خا کستر از آن مانده باشد. 

فصل بدجم: اندد تولد توشادر وشب . هر گاه که نمك در 
زیر زمین گرفتار آید و حرارت بر آن نمك مسئولی شود بخاری ازو 
بر حیزد و بجاب هو | دیا ند و حون برودت عدو رسد منععد شود ۰ 
آن منعقد جوهر وشادر بود. و ۱۳ نمك در دیگی کند ورف 


یز ع) آ1۷؛ تیزی ]؛ سر (6:-([. ۲- بقتی (0؛ بقع [؛منفعتی 
و)؛ نمعتی ۷( ۳ کی ۳ بو ۵ )۲۷۲ ()؛ مسوضوع خو | دند 
۵ -(1. ۴- حال ۳؛ خالك 0(1۷]62:-(1, ۱ 


و مکیه‌ای برسر آن ساژد. ۴ این آن دیکست که آنسرا درگ آثال! 
خوانند و آتش در زير آن دیگثبرافروزد برفق تا رطوبت آندیگت 
ببخار ازو برود و متلاشی گردد» آنگاه آتش زبادت کند آن نمك 
برخیزد و از دیگث برود و انسدر مکبه بگردد و سرد شود و بررف 
نسم 6 جون سرد شود تأمل کنی آن مك مصعد جوهر او نزديك 
بابی بجوهر نو شادر . و ۳۹ آن مصعّد را دیگر باره تصعد یوم 
جوهرش بئو شادر نزدیکتر شود و اگر بارها تصعید او تکر ار حم 
بجایگهی رسد که از و شادرنتوان شناعت‌وهمه خو اص‌نوشادراندرو 
بدید آید . و حون حسرارت برجودهر ستگث مستولی شود و آثرا 
بسو زاند و آب بروی بگذرد بعضی ازوی محلول گرداندء حون آب 
از آن محول جدا شود وبافی بسته کُردد آن بسته‌شب بود واختلاف 
وی نیز در یت رون سنگها بو د»| کر آن سیگگست باشد وماننده 
خحالك بودآن شب که ازو آید ماننده نمك بود» و ا کر آن‌سنکت سخت 
باشدو بحر ارت‌بسیار حاجت آیدتا سو خته شودشب او بئوشادر نزدیاث 
بود و | گر آنسنکت متو سط بوددرستی و سحتی شب او نیزمتو سط 
بود» و الهاعلم. 
فصل ششم: اند تولد هفت و هر که آ نر | فلز ات گو دند - 

(فظ فلز ات برهفت کو هر افتد: زر و سیم و ولعی » و مس و آهن» 
و سرت و جارصینئی و آن بدیار ما عزیزالو جود" است؛ گاه گاه اه 
چینی؟ افتد وجوهرش خحارصینی بود. و تو لد این‌هفت گو هر ازتاثیر 


بخار کبریتی بود اندر بخار زیبقی و امتزاج ایشان با یکدیگر وازین 


ات رف ومکید و)؛ دل مکبة ۳؛ رف ومکه 1۷؛ رف سک مکید (6:-(1. 
۲ آثال 6]۲؛ اسال ؛ انال (60:-(1. ۳- عزیزالوحود 28)() ؛ 
عزیز ]1۷[؛-(1. ۴ چینی (]؛ جینی 0([۷])2؛-(]. 


زور ماش 


۵۴ نزهت نامه علانی 


سیب کبریت را ایو الاجساد حو اثند وز لبق را ایو الارواح و این اجساد 
را هشت گوهران خحوانند. 

اما تولند زر جنان بود که بخار در زير زمین کسرفتار شود و 
نضج" تمام پدذیرد ودرغادت صفا كِ وهیج آمیزش غبار ندارد و سر 
از آنکه برودت بدورسد و او را منععد کر داند بخار کن ی درجو ار 
او در زير زمین گرفتار آمده باشد و اندرو هیچ غبار نباشد و نضج 
تمام یافته باشد وبرودت بدو نا رسیده اتفاق افتد که ازجایگاه بخار 
زیبقی بجایگاه بخار کبریتی مجری پدیدار آید واین دوبخاربایکدیگر 
پیامیز ند و يك بخار بردیگر غالب یود و درودت راه بدیشان نیادسد 
تا با یکدیگر نضجی تمام بیابند و متتحد گردند و متشابه الاجزاشوند 
آنگاه برودت‌بدان جوهر متشابه الاجزاء پبو ندد و آثرا ممععل گرداند» 
آن منععد "جوهر زر بود. و شر ابط او انست که بخار ژزیق و بخار 
کبریتی هردو بی‌غبار باشند و هردونضجی تمام یافته » و چون بهم 
پیو ندد ون کناسنت و هنت معتدل بو ده باشند و پس از آمیختن بهم 
نضجی تمام بیابند آنگاه پرو دت آثرا ببنداند" تا جوهر او جوهرزر 
داشتك . 

و اما تولد سیم جنان بود که بخار زیبقی نضحج و بی‌غبار 
بود و بخار کیریتی همچنان نضح‌وبی‌غبار بود» چون بیکدیگرپیو ندند 
بخار زیبقی بر کبریتی غالب بود هم بکیفیت و هم بمقدار و از پس 
آمیختن نضح تمام بیابند. آنگاه برودت بدو پیوندد و آنراببنداند؟ 


آن بسته حو‌هر نفره بود و بیشتر معدنهای؟ دشر ۵ حنان دیدم که اج ۶1 


نضحج 01]18؛ نضیح ۳-63( ]. ۲- بینداندو]؛ بینداید و6؛ دیند اید 


دنداند (40؛-(]. ۳ بینداند ([0؛ بنیدایند ع0؛ بیندد ]۷!؛-(]. 
۴ پوستر معد تع‌ای ): بیشترین معادن 1۳ (مییتر معل نهاء )؛ امسر معل نها 


.[(-۸ 


قسم دومین ۴۵۵ 


سیم با کل آمیخته بود واز هم جدا بایست کردن» وسبب آنست که 
بخار زیبقی و بخار کبریتی چون بهم پیوندند ونضج گیرند و مکان 
او را فتمی اند و آن مجمو ع اندر آن فتق برود تا بححای بارد ر سد. 
و بیشتر آن بود که آن جوهر بارد رطب بود - جون متعقد شود با آن 
جوهر بارد رطب آمیخته بود. 

اماتو لدمس جنان‌بود که بخارژزیبقی و بخار کبریتی جون هريك 
حد ا کا نهنضج کُردند و ب4م پیو ندند بخار کیریتی بربخار زیبه‌ی غالب 
بودو چون مجمو عنضج شود وببرودتنعتد" کرددجوهر مس باشد. 

اما تولّد قلعی چنان بود که بخار زیبقی و بخار کبریتی صافی 
و حالص وبی‌غبار باشد. پس‌از آنکه نضج يابندبهم پیوندند وممتزج 
کردند و پیشتر از آنکه نضجی نمام يا بتد برودت بر آن مستو لی کُردد 
و منعقد شود بسپب آنکه نضح نیافته باشد" چون پیوسته شود طباق 
باشد بریکدیگر نشسته و از آنست که چون‌برو نیرو کنی صریری ازو 
بدید ار آید بسیب هو اثی که اندر میان او گرفتار بود. 

ام‌اتو لد آهن حتان بود که بخار زیعی و بخار کیریتی‌ناصافی " 
باشد و مقداری غبار با او آميخته بود ونضجی تمام بیابند" و مانند 
دردی شوند چون بهم آمیخته گردند ونضج گیرند بکمال و آنگاه 
ببرودت منعقد شو ند » جوهر آهن آید. 

امتا تولّد سرب چنان بود که ا کر اتفاق افتد که بخار زیبفی و 
بخار کبرتی ثیر ه باشند بسبب‌غباری که آمیخته باشك با ایشان و هر يك 
-متعتد 1/08؛ منقظع 40( ۲- نضح سافته باشد 11؛ نضچی 
تمام بیافته بود 18؛ نضیح نیافته بود ع) ؛ نضج نیافته بود (0:-(1 . 


۳ ناصافی 6؛ صافی (1]()؛-(1 . ۴- پیایند (1(] ء بیابذ ج)؛ 
ساند ]۷[؛ نیا بند (6: ۱ 


۵۶ ۱ نزهت نامه علائی 


نضج تمام‌پیا بند حون بهم آمیخته کردندو بیشتر از آنکه ممزو جح گردند 
بتمامی برودت آثرا دسمت کرداند حو هر سرب گکردد و اندرو جوهر 
زشق و جوهر کیربت مستحیل نکشته بود و از آن سب حون مر او 
را بسوزانی سرخ شود و مانند جوهر شنگرف باشد الا" آنکه جوهر 
شنگرف از زیبق و کبربت صافی بی‌غبار باشد و سرخ از دردی" 


ریبق و کبریت بود ازین سیب تیره‌تر باشد و آن روشنی ندارد . 


اما تو لد خحار صینی حنان بود که بخار زییعی و بخار ی ۱ 


درغایت صفا بود و هريك نضجی تمام پایند » و حون بهم بیامیز ند 
پیشتر از آنکه با یکدیگر نضح گیر ندومستحیل گردند برودت بدیشان 
پیو ندد و آنرا بسته کُرداند» جوهر خحارصینی گردد . و فرق میان او 
و جوهر زر آنست که زر از پس آمیختن نضج کامل بافته است و 
خارصینی آن نضح نیافته» و از آن سبب باتش بسوزد و برطوبت 
زنگار شود. 

فصل هفتم: اندد اعراضی که سب خاصیت جیزهاست. 
اتتفاق است میان همه حکما که اندر طبقات سخن گفته‌اند کسه جمله 
موجودات مر کب‌اند از ارکان عالم و آن چهار طبایع است. آب و 
آتش و خاك وباد. يك سیب از اسیاب اخحتلاف موجودات اختلاف 
اجزاء این طبایح است» و هر کس خو اهد مثال ایسن حال بیند چهار 
رنگث بباید گرفت یکی مانند سپیده" کسه رنگش سپید باشد و یکی 


مانند نقس ۲ که رنگش سیاه بود و سوم مانند زعفران که رنگش زرد 


۱- سرخ از دردی (1؛ سرخ و سپرتج از دردی ] ؛ سربح از دردی و)؛ 
سرخ ار زردی 1؛ سرنچ از دردی (). ۲- سبیده ]۷()؛ سفیده ج[؛ 
سبید ([ سپیده ج). ۳ نقتس ([2)؛ نقش ([؛ بنفش ]۷[() . 


ت 


دود و چهارم‌مانند شنگرف که رنکش سر ح‌بود» و ازهریکی‌مقداری 
سس ۳۹ ۳ دص ۰ بت اب له 

معلوم (ج #۹ امسخت و آنگاه ایدران ور کشت ناه کنند مراو را 
رنگی ی عاص ی و جون در بکی از ان جهار کانه مفد‌اری در 
افز ایند با بگاهند آن‌رزگی بکر ددتو دیکر گو دشود والیته آذر نگ 
بدست بازنتو ان آورد هک نت هم ان تبون که در کرن 
۰ و 4 ۳ یگ ۰ ۰ ۳ ۴ 

او ل کرده باشد تا بعینه همحنان ر نک آیدد و اگر هیچ تفاوتی داشد 
دریکی از حهار کانه 8۳ در سستر در همه احو ال آن رزگی مخالف آید 
بٍی‌هیج حلاف. و دیکر سیبی از اسباب اتعلای موجودات احتلاف 
0 ی" است و مثا لش حجنال دود که جون کندم را جرش! نزن و 
ازو قدری‌با معداری با كِ کوفته بهم آری و لختی روغن بروفکنی و 
بربان کنی نوعی حلو | حاصل آید ۲ اسر همحندان که جرش!؟ بود 
دشاسته کیری و همحندان پانید؟ کوفته محلول کنی و ۳ آن بیامیزی 
و همچندان روغن که اندر حلوای پیشین بود برو فکنی و بربان کنی 
جنسی دیگر از حلوا حاصل آید که بدان حلوای پیشین نماند و این 
انعتلاف نه از جهت تفاضل کت بود بل از تفاوت کیفیت بود. و 
جون ابن هردو محععی را ۳ بکدیگر تر کیب کنی اعنی تفاضل کمست 
و تفاضل کیفیّت اجناس بسیار پدیدار آبد که همه مخالف یکدیگر 
باشند و صورت و مزاح وسببی دیگر هست میان موجودات‌اختلاف 
پدیدار آید از جهت آن سبب و آن آنست که پیش از آن‌گفته آمد 


۱- رنکی بینند خاص 6۶؛ رئکی باشد خاص 13؛ یکی بیند خاض ([برنکی ‏ 
پیند خالص ]۷[؛رنکی نبیندخاص 0. ۰ ۲- جوش3؛ جربش 0[۷]00. 
۳- پانید 0 انید۳8؛ بانید 06؛ ماشد ]۷[ ۴- حرش 1. جر بش 
10 ۵- پانید (]؛ فانید (1؛ بانید 02 ماسد ]۷[. 


وان ترتع یو تست سس و یسیع تا سس و وس واووس ‏ س س تعاس٩‏ سا تا ناخ ای خوسر ‏ ا سری و سا وی نت ی 


که دوبخارست بکی ماثی و دیگری دخانی . و هر گاه ک مو جو دی 
مر کب از جهار طبایع آنگاه معداری بخارمائی با آن بیامیزد ومت‌حدد 
شود بیوست آن مر ککب‌اندر آن بخارمائی اثر کند» از آن اثرلزوجتی 
پدید آر آید و چون آن لزوجت بر جزوی از آن مر کب‌برسد جملة 
آن و کت علك کردد. و۱ کر مجنان باشد که باآن موجود که هو تمه 
بود از طبایح جهار کانه معداری از بخار دحا نی بیامیزد و با آن میحد 
شود پبوست آن مر کتب با ببوست آن دخال بهم شود و بهمه اجزای 
آن مر کب برسد رطوبت آن مر کب را جامد گرداند پس‌عرضی 
اندران مر کب پدیدار آید که آنرا مفتشت! خوانند و آن آنست که 
اجزای او باندك نیرو از یکدیگر جدا شود. اکر قوت قوبتر" بود 
آن مر کب حود مستحدق شود و -عنی استحعای رد افر اط رورس 1 بود 
و سیب این تفتئت" نه احتلاف اجزاست در کیفیت و کمیت بلکه 
آمیزش بخار و دخان بود با ایشان. و چون سبب تفاضل کمینت و 
تفاوت کیفدات اجناس بسبار بدیدار آید و حون بخارمائی و بخار 
دخانی با مجمو ع هر دو بخار بهم شونسد تا آن نیت از اجناس 
اضعاف آن شود که پاید و این همه اجتاس در طبقه نخستین باشد با 
یکدیگر آمیخته شوند و دو دو يا سه سه یا چهار چهار یا بیشتر بهم 
آمیخته شوند و هرتر کیبی را اندر کمیت تفاضلی و انسدر کیفشت 


تفاوتی بود آن آجناس بسیار شود و با سیاهی گراید و هر یکی را 


۱- مقتت([؛مقتت۳]؛مفت (؛مفتت)؛معیت ]۷؛ مفیت (6. ۷- قوی‌تر 
7 موئز ج6؛ موش (1. . ۳ تقتت (1؛ نقتت ([62؛ تعس ]۷[؛ 
هیأت ل). ۴- آس‌تعتت واین علو کت ۲( تنءت واین علو کت م1 
ادن تفس و ادن علوکت ]۷؛ این هیأت (0. 


عر ضصی و صفتی تعاص پدیدار آید و مات ان مر کیات کسه در طرمه 
دبگر بو د 3 مر کباتی که اندر طقه او داشد هو کسعست رددك مر کباتی 
بدید آ ید که در طبقة سره دیکر دا شّد 6 و همحمین طبقات زدادت. همی 
گردد و تا آنجا که آنر | نقایت نبید و شحهیعت هر يلك را از ین اجناس 
صعنی بود که‌دیکرانرانبودو اثري از آن صفت ید بدار آید که بد ان جنس 
از موحودات داش وتر کیب کنندة آن اجناس که درطقات مخیلفند آن 
تر کیب بر آن گونه که کفته آمد . و وقت باشد که نفس نباتی باشد و 
بود که نعس حیوأئی باعشار خحود آن بر کشت بکند» و باشد که از بس 
تابش خورشید با ۲ عرضی از اعراض سست شود آن تر کیب را و 
جون تر کیب کننده نعس تباتی دود و تر کیب را بر آن مثال که او را 
ردان حاجت آدد در احجرای یات دور ست شبات متمدد کرداند تاجون 
شاخه‌ها حر کت کنند پوست او دریده نگردد و شاخه‌هارا متمایل 
کر داند تاجون باد او رابجایی مایل گر داند تش‌کند واندر میان جو بها 
مجر ی باشد متخلخل تاغد | اندر وبتواند رقفت. و همحنین درهر نیاتی 
اجزای او جنان سازد که اندر او آن اعراض پدیدار آید » آن عرض که 
از آن‌نبات باشد از آن اعراض بحاصل آبد. بیرون آن اعراض مانند 
صلادت و سخافت و تمدد و قم ی و دیکر آعر اض که مو حودات 
آن سیب از یکدیگر متمیز کردند و دا شد که از پس آن نس تباتی 
ازو بشودآن عرض اندرنبات بماند مندتی‌چنانکه‌اندر چوب و از پس 
آن بروز گاری در از دشو د.و همحنان! کر بو کت کننده نفس‌جیوانی 
راشداعضای حیوانرلبر آن‌مثال‌سازد که آن‌حاجت آید که‌اندرعضوی از 
اعضای او آن اعراض‌پدیدار آید که آن مقصو د که‌از آن عضو بوداژ آن 
۱ یا (0610؛ با 17؛دا ]1۷. ۲- سخافت ۷]6۶[؛ سجافت ([؛ سخاوت 
([؛ سحافت 40. ۲ تشعق 1(۳؛ سقق 06؛ سنی ]1۷. 


۳۶ ذزهت نامه علانی 


اعر اض‌به‌حاصل آید» و باشد که‌پس از آنکه‌نفس از آن‌حیوان مفارق‌شود 
آناعراض در اعضای اومدنها دماند آنگاه‌ازو درود جنانکه بد ند اد‌شیر 
استخو آنعا که‌از دندان او سخت‌تر بودبتو آن‌شکست ویچنگال او بوستعهای 
قر ی بتو ان ور لد بهتر از آنکه بایلتی دیگرء و آن عرص بحفیهت خاصیتی 


دود که طصیعت سأنحته است و باز گفتن چگونگی حاصیت آنذپاره‌ای 


متعدر بودالا که در تن یت 0 عاصیت بد‌ید ار 1 جنانکه در ادو ده 


که اطا بکار دارند آنجه اندر وجزو بارد زیادت بود ءرض حبار؟ 
را لاو علاج 3 وهمچنین بارد و رطب. واما حون خحساصیتی از 
تر کیب دیگر با سه دیگر پدیدار آید تعریف" حالش مشکلتر بود و 
چون از تر کیب چهارم وپنجم وزیادت آن بحاصل آید امید بریده 
باشند از واقف گشتن برسیب آن خاصیت و باز نمودن علتش از 
بهر آنکه اندر تر کیبات کسه اندر طبقة پنجم بر کذر د جیزهای عجیب 
پدیدار آید چون‌مو افتتهائی که موجب باشد انجذاب یکی بدیگری. 
و منافر تهائی که مقتضی باشد ؟ کر ختن بعی را از دیگر ی بهیچ گو زب 
بسرعلنت آن واقف گشتن نتوان و ادراك آن معنی الا تجربه نبود و 
اگر تر کیب کنندة آن مر کبات نیز جانوری باشد که باعتیار خو یش 
آنرا تر کیب کند چنانکه آدمی انسواع طبخ را از چیزهای مختلف 
بهم آرد جنانکه نحل عسل و شمع بهم می کند و جنانکه زنبور کل 
را می‌بسرشد محنا نکه نتر کد وهمچنین هرحیوالی تر کیبی دیکسر کند 
که آثرا حاصیتی بود و واقف بودن بر آن درغایت تعدر بوده واگر 
تر کیب کننده تابش خورشید بود وعرضی از اعراض بر آن کونه بود 
که اندر تر کیب فلّزات گفته آمد و هم از آن جنس است تر کیب 


۱- حار 0](]3؛:حرارت 62؛-]1۷. . ۲- تعریف 2)؛ تعرف (](1():-]1۷. 


۳- مقتضی باشد 1۶()؛ مقتضاض ([؛-]1۷. 


قسم دومین ۴۶۱ 


مغناطیس! و گر بختن آهن‌ازو وجدب کردن او آهن را بهسر وتر کیب 
ناغض‌الخل؟ و نهرت او از حجو هر سر که وهر که تأمل کند در بن‌فصل 
و حمق‌تفکر اندر آذ‌بواجبی بگذارد" اوراپدیدار آید که آذتر کیب‌ای 
نامتناهی را حاصیتهای نامتناهی بود و آت خاصیتهار | اثرهای ناء‌تناهی‌و 
از آن آثار اند کی اصحاب تجر به در دافته‌اند وحوالت کرده پاحاصیت. 
در حاصیتها اند کی باشد که سیب آن برسبیل اقنا ع معلوم بود» وباقی 
مو حودات خحو اصش و آثار آن‌خحواص محهول دود و علت آن آثار و 
علت آن حواص ناممکن بود آدمی را یداد واقف بودتن» واین‌دلالت 
ک بر اند کی داذش‌او و بر کمال ضعف وغایت عجر او از محیط بودن 
برموجودات واین قدر که کُفته آمد کقایت باشد و سیاس آفرید گار 
جهان را وارزانی دارندة حرد آدمیان را نا ایتعدر بتوانستند دانستن 


و دروده بر کرد گان رحمن باد . 


مقالت از دهم 
اند تعسیر رق وا 
دانستن تأویل و تعسر و ات علمی شربف است و درحیر همی 


آید که ابن علم رگ جرزو است از سحمل4 چهل و شش جرزو از اجزای 


نبوت . پس آنچه بسدین شریفی بود بزر گ داشتن و بچشم بلندی 


۱- مغناطین([62؛ مقناطیس (1()؛-]1۷. ۲- نا تحض‌الخل )؛ باغض 
الخل ؛ ناعض‌الحل (1؛ باغص‌الحل (0:-1۷. بکذارد [): 
یکذراند ([؛ بکزارد (0:-]۷[. 


۳۶۲ نو هت‌نامه علانی 


دیدن واحب کند وجود درین کتاب از سباری کو نه علو م همی آبد 
و این نه حدیثی است که بتفصیل و شر ح حکُّو نکی آن يك يك‌بتو ان 
کفنن فکیف که جو ددو بیکد بکر نماند و حر کات: اشکال همه بگر ددو از 
حدوفیاس واددازه توهم بستن رون شوردیس بطر دق‌اختصار پرقاعده 
و قرار کتاب جند بات نمو ده آ ند تا اصبل بشناسند و فرو ع وزواید از 


ححم ذکا و فطنت و ددرت یدای بو ندده و اندر حهار ده باب آو ردیم. 


باب اول 


اندد مقدمه: بنج فصل 


زدز کیقفیت وموح دیدن خو اب 


ایزد تعالی پشاد بنی آدم از همه شر یفتر آفر دد و نن و صورت 
پذیر نده گردانید و قوت نفسانسی ارزآأنی داشت تا محسو سات و 
معقّو لات دربابند و براحوال دوجهانی بعلم و دانائی و تمیز" واقف 
گر دند و بیاموزند و بدانند از آنحه چسم" صورتی دیگر نیدبرد -) 
صورت نخستین ازوجدا نشود » و نفس صورتهای بسیار پسذیرد از 
پی یکدیگر بی آنکه از او ل باز ماند بل چندانکه همی فزاید قوت 
پذیرد که زیادت همی گردد. و چون درین جهان خیر بی‌شر نیست و 
روشنی بی‌تاریکی خدای‌جدّل جلاله تن قالب نفس گردانید تا آ لود گی 


بو شیده گردد و ظاهر و باطن دارده و اجرام فلکی حون همهیا کیزه 


۱ تمییژ ([؛ تمیز م1 دعر (0:-(1۷]1. ۲- جحسج 1۳؛: حسم ج) ؛ 
حسم (6:-(۷]۲ . 


فسم دومین ۳۶۳ 


بود و نو مندی حاحب نمفتاه جمات دور آفرید! و بريك ناد ۹1 
تغییو؟ و استحالت نیدیرد الی‌وقت مقدر معلوم ", و قوت نقس بر سه 
قسمت است: ملکی و آن نس ناطقه است» ]زد دشد و تمیز و نظر در 
کارها ازوست و آلت او از اند ام م-ردم مغزست و تف‌کیرش ازو بیذا 
آید) و دیگر بهیمی * و آن نهس شهوانی بود» لسدت و طلب غدا و 
آرزومندی ازوست و آلتش از اندام چکّرست » عفت‌ازوپید| آید؛ 
دیگر سیعی* و آن نفس غضبانی است» حشم تک و کین ازوست ‏ 
و لسن از اند ام مردم داست؛ شیجاعت آزو بیدا 11 و حون هرسه 
بر اعتدال باشد و بهیمی منقاد ملکی‌فضیلت اعتدال پیدا گردد وانواع 
فضا تل همچمین جهار است: 0 و عفت و شحاعت و عدالت؛ 
و در زیر هريك چند نو ع و جنش باشد که جملت با این چهار آید . 
پس‌هر گاه‌چون تن‌مردم‌از قوت حر کات‌بازما ندو بخوابت آسایش با رد 
قوت نهسانی خو اهد که حقایق‌حا لهامی بیند و می‌داند و از خفی‌ات 
و مجهولات آگهی دهد. سبعی وبهیمی بصورتی دیگر باز نمایند کسه 
بقّوت ارشان* مابل باشل و هر گاه جود قوت شهو آنی و عضیانی 
مسلط نباشند و مطیح و مسخر وت ملکی شده دراندازةٌ اعتدال 
از وت نفس ناطقه تأویل حواب درست آدده واین حالبفرشته‌ای۲ 


قرو سست که بنز ديلك لو ح و کر سی باشد وِ او آ کی دهد. و ا کر غذ| 


۱- نور آفرید (6؛ دود (]؛ نو آفر ید 6؛-(]]۱۷. ۱ ۲۷- تغییر و]؛ تعبیر 
6؛ تعیر 40 -(۷]1[. سب والا وقت مقدر معلوم (]؛ الی قدرمعلوم 
06 الی وقت قدر معلوم 11](2-40. .. ع- بیتی 18؛ نهبی 69؛ بهسی 
۷۲1-0 . ۵- سیعی 3]؛ سعتی ج6؛ سیعی (0:-(]]1۷. 

ع ایشان 0۳؛ انسان (40-(1۷۲1. ۷- بف‌رشته 0؛ بفرشتکی ([۰ 
بفریشته 62؛-(]]۷[. ۱ 


۱۶۳ نرهت نامه علائی 


ناموافق خورده باشدیا افر اطی کرده‌در طعام و شراب یا وقتهانامعتدل 
باشد شکلها نامو افق و متفاوت‌ومختلف نماید. و ازینست که پیغامبران 
را جوات درست باشد و از حقادق کارها براستی خحبردهند» از آنیجه 
نهس با کیزه آلوده یست و قوت متخنیله" غلبه ندارد و مستولی 
شدست. و خواب با کان و ژاهدان دراندازه عفت و پارسائی باشد 
و فار ع دلی و اعتقاد با کیزه و همت نیکو » پس اگر تخیل راه یابد 
اند کی باب" و بصورت هسی نز ديك باشك. ۱ 

خواب راست و ددوغ - خوای راست از سه گونه است : 
الهام و تبشیر و تخدیر .الهام آنست که فرشته " نمایدتا در طاعت‌خحدای 
عزو جل و عبادت و کار جیور زبادت کنند. و کشت است 25 بشارت 
دهند بتیکوئی و خرمی" تا قوت دل زیادت شود و سپاس داری و 
شکر ابزد تعالی بیفزاید . و تحذیر خوابهای مخوف" بدست تا از 
مکروهی که خواهد رسیدن احتراز کرده شود و حذر نموده آید و 
حیراتی کند و صدقه دهد تا آن مکروه بگردد بفر مان حدای تعالی . و 
خواب درو غ ازسه گونه است: علت وهمت وشیطان. علّت‌جنانکه 
بیماری باشد یا طعامی ناموافق عورده باشد . و همّت آنست که 
اندیشه‌ای۲ دارد و خاطر بدان مشغول کشته » حون عاشق که معشوق 


بیند وصتاعان که بیش وش بردست دار ند و تشنه که آب میجو رد . 


۱- متخیله وی)؛ میصل (0:-(]1]1. ۲- راه یاید اندکی یابد (6؛ راه 


یاید اند که نو اند بود طژ؛ راه نماید اند کی عقل بایذ )؛ ۳ فرشته 
13؛ فريشته  .1۷]](-:(02‏ ۴ خرمیع6؛ خوبی 13؛ حرمی (6:-]]1۷. 
۵- مخوف (](۰ مجوف 62:-(۷]1]. ادیش ع6؛ انسدیشه بیش 


3 ؛ اندیسه‌بیس 0:-(]۷, 


تسم دومین ۴۶۵ 


و حواب‌شیطان مانند احتلام وچیزهای منکرو شهمناك و بر آنچه فسل 
واجب شود » و مانند آن با شید تأویل نکنند . و هرحه ازین وجوه 
سه گانه باشد که گفتیم اضغاث احلاع.خوانند . اما درست‌تر و بهتر 
حو ابی آشت: کا بنأو بل نزدیکست و آنجه وقت سحر بینند که طبح 
صافی شده باشد و روشنائی صیح بتابد و آفتات طلسو ع میکند دلیل 
باشد براقبال و قبول وسلامتی. وخواب نزديك زوا و بوقت فسرو 
شدن آفتاب تعبیر نکنند از آنچه وقت اضطراب است و آنچه درسال 
بح و وبا باشد همچنین بکار نیست و بوقت بر گت ریزان از درعت 
نیز همچنین . 

تفاوت دز <و اب دیدن چون مردم مختلف‌ومتفاو تند وطبعها 
متللون در بید اری حال عو انب همچتین تو اند بود" . بعشی را که‌عون 
برایشان غلیه دارد و شیرینی و گوشت و نبید بسیار خورند دلیل کند 
که بازی کن و حنده‌زالء" باشند در رات پسیار بینند که حون اژو 
همی آید و حجامت میکند . و بعضی راکه صفرا برایشان غالب باشد 
و غذای کرم دور دد دلیل کند که نحیص‌تن باشیل و زرد روی و بسیار 
حر کت و شتاب زده و متلاون در خواب چراغ و آتش و سوزش و 
آفتاب و جیزهای سر خ بسیار بینند. و بعضی را که بلغم غلبه دارد و 
غذا و شیرینی و چیزهای رطوبت انگیز خورد دلیل کند بر گرانسی 
تور کر و اند کی سجن گفتن و نشاط کردن» در خو اب بار ال و آب 
روان و دریا و رود و سرما بسیار بینند و مانند این . و بعضی راکه 


سو دا علیه دارد و مانند گوشت کاو: و بححجر حو رد دلیل کند کهسیاه 


ت همجنین و اد بو د()؛ مرهم حنین بود ۲ ؛ همین دو اند بو دی6:-(1 ]۷[ 


۷- خنده الک ()؛ خندنالك (62۲؛-(۷]]۱ . 


۴۶ نزهت نامة علائی 


کو نه باشند با سیزرنکث" و تفکر بسیار کنند و اندك سخن باشند.بیم 
و ترس و مار واژدها بسیار بیتند و مرده و گورستان و مانند این . و 
از آ نجه خواب‌بوقت بر گک ریزان وچون شاخ درحعت آب فرو آرد" 
راست ناید و دیگر وجوه که اتقاق افتد بسیار باشد و این سخت؟ 
مجملست بعضی بشر حتر باز گفته شود . 

اندز شرطهای تأو یل خو اب کر دن و برسیدن. قضا و تعبیر 
خواب یکسان‌نتو ان بودد و در اندازه طبیع وقوت 8 ومر نت 
و ترئیب و صناعت و تفکر و حسب حال وغذا و اعمال و اعتقاد و 
مذدهب و سیرت‌نگاه باید کردن که‌همجنان که طبایح وعادت دربیداری 
تخبیر و تلون می بد برد «سوات نیرز همیچنان متفاون باشد وهر که یسمل 
یکسان نیاید و بیکدیگر نماند» خاصه کسی که عادت دارد که درو غ 
گو ید ولاف زند و رابهای متفاوت اندیشد تأویل خسوات او هیچ 
راست تباید" . و باید که حکایت خواب براستی باز کند بیزبادت 
و تعصان و حشوو آرایش و تشتیتی ۱۵ و کر ارنده خوابت همه احو ال 
بداند وعبادت نگاه دارد و نیکو بداند تا عداوند حواب باخویشتن 
هیچ گزارش کرده است دا نه و با دیگر حکادت کرده با نه و چگو نه 
بود» و حون رکفته باشد در اشارت او بچشم و دست‌و سر نگاه کند و 
نام مرد بر سنده بداند و روز و ساعت و مقتضی وقت بداند آنگاه 
تسیز رنگک 3 مبزارنست ۸002706 ب- آرد نع 4 درد 
اید (6-(1۷]1. ۳ سخت ج) ؛ سخن (۵:-۷]1(۳۲[ . ۴- اندر 
شرطهاء تأویل خواب کردن‌وبرسیدن 6()؛ شرطهاء خواب کذار وپرسنده 
تأویل (۳؛-(1 ۵- نیاید 0؛ نباید )۷۲۱ . و تشبیب 
(]؛ سب و)؛ تسیب (6:-(]]1۷. 


قسم دومین ۳۶۷ 


حون دسر همه_واقف شده باشد اند یشة تمام بجای آرد پس گزادش 
خجو اب کید . و همچنین دراتصال رکاه باید کر دن و در وقت دددت. 
جوات و نظر با طالح اصل و وفت سوّال ب-دانستن از آنچه منجم 
دعوی کند و گوید ازحکم ضمیری که بکنند و بپرسند چگونگی آن 
بتوانم دانستن" و از دلابل بیرون آوردن و اتصال حال حد او ندطالع 
اصل و تحویل و خداوند خانه نهم بباید دیدن" ونگاه کردن تا خحسط 
کدام ستاره پیشترست با مستولی بر بر ح هم تداهش تعوان" از 
دلیل وطبع آن کو کب باشد و از جملةٌ آنیجه گفته آمد برطریق مثال 
و نمودار از چند فصل اینست اما درجه" و منزلت چنانست . اکسر 
محتشم پیند که برمنیر حطیه می کند کار او بر رک شود و درجه بیفز ادد» 
و اگر کسی ساقط و فرومایه" بیند ترسی و بیمی عظیم بدو رسد و 
نات که ما رتش ماوت وی مایا خانشست که سرا رو مان 
ولادت سردسیر‌ها فرانعی و نعمت است و در ولابت گرمسیرها بلا و 
امک کل و وحل اهل هند را مالست و دیکر شهر ها را محنت . و 
درحیش" همچنین مردی بیند که پای افرنجن" درپای کرده است بند 
باشد وزن را زشت و عرمی. وهم‌چنین تأویل درحت مرد است! گر 
درخعت خرما باشد مردی است عربی" و اگر درعت گوز با شد مردی 
عجمی همجنانکه طاوس از عجم باشد و شترمر غْ از عرب. 


۱- بتوانم دانستنی)؛ روت توانم آوردن ۲؛ بتوانند دانستن (40-(۷]1. 
۷- اتصال حال... بباید دیدن (]()؛ واتصال حال‌خداو ند خائه بهم بیاید 
دیدن )4-([]۷(. ۳ خواب «[ع)؛ حواب (0:-(]]۷. ۴ درحه 
و (1؛ درجند 6(62؛-(]]۷. ۵- و فرومایه ]؛-(]۷]۲)2(). 
حیش 69؛ حس (1؛ حیس (46-(111:. ...۷ بای افرنجن ع)؛بافرنجن 
؛ بادرنحن (0:-(]]1۷. ۷- عربی 62؛ عرابی 0۳۲:-(]۷]۲. 


۳۶۸ نزهت نامة علائی . 


وجوه تأویل و تعبیر - از بسیارگونه گفته‌اند و از تطویل 
احتراز کردم وچند فصل از آن جملت باز گفته آمد . 

از قر آن ار تن بیند که دست برسن زدوست از آفت ایمن 
با شید و حدای تعالی او را نگاه دارد چه اندر فر آن همی آید : « و 
اعتصمو | بحبل الله جمعیاً )۱ ات بیند که نحوانی آر استه پیش او 
آوردند دعای او مستجای شود و روزی بیابد که اندر قر آن است : 
«انزل علینا مائدة من‌السماء .»۲ ا گر بیند که الحمدللّه میگوید با با او ۳ 
میکٌّو بند در خیرات برو کشاده شود از آنچه الحمدلله فاتيحة الکتات 
است . گویند مهتدی خلیفه در خواب دید که روی او سیاه شدست 
کسی او را تعبیر نتوانست کردن . کرمانی معبتر را خوان‌دند و 
پرسیدند گفت فرز ندی ماده آید چه اندر قر آن است : « و اذا بشر 
احدهم بالائتی ظّل وجهه مسو دا وهو کظیم .)۲ 

فال وزجر - چون گوسپند * بیند نيك باشد: « الغنم غنيمة» . 
مرخ بسیار بیند کاری فایت شود از آنچه مر غ پرنده است و بآسانی 
بنتوان گرفتن. کلاغ - خحاصته سیه * فرقت باشد و اورا غراب‌البین 
جو ائند . کر کت درو غ ومکروه وهمه‌برین قباس . 

نام - نامها چنانکه ظفر و سعد وبشارت و مقبل این همه نيك 
باشد وبدیگر عبارتها همچنین وبرعکس‌اين دیگر ناءعها که بفال‌ندار ند 


ود ست ۰ 


- قرآن؛ سوره ۳. آیه ۱.۲ ۲ قرآن. سوره ۵» آیه ۱۱۴ 

۳ با او چ[؛ بروی (6؛-(]۷]6[. ۴ قر آن؛ سوره ۶ آیه رع. 
۵- کوستند 013 کوسفند 0۲:-(]]۷[. توت خاصه ی کسلاغ سیه (0؛ 
خاصه بیسه ور؛ خاصه 6:-(۷]1[. 


قسم دومین ۳۶۹ 


عبارت و گفتار- | کگریکی گوید درخواب به دیدم بهی باشد و 
ار بتازی گویدسف رجل دیدم سفری بزر گث پیش آید. همچنین گوید 
حون از تن می آمد نیکوئی بدو رسد واگر گوید خون از تن ميشد ‏ 
زبانی باشد وجیزی ازمال او بر ود که عون مالست تفاوت درعبارتو . 
کفتار «آمد» و («شد» است . 

تصحیف!" ۳ مر | افتاد در شهر استر آباد ۱ در خو اب دیدم که 
یکی مر | وید که عمل نوریج نز بو دادند » ۳۹ من بماز ندر ان 
جکو نه ممکن راد ابن هیچ ثیست . مر | گودسد نوریج بعبارت 
رازی ۲ ای بگریز . چوذازخواب برخاستم بیر کث راه‌ساختن‌مشفول 
شدم وشب را بو شیده پیامدم با کسان خویش و از اتقاق نیکو ر اه را 
غلط کر دم و موافق آمد از آنچه قومی تدبیر ساخته بودند که مرا 
بگیر ند و مردم بطلب آمد ند و دای عزوجل کفابت کرد و مر | 
نیافتند . 

در ضدك س بر ضد جنانست که عنده اندوه و دلتنگی یاشد و کر به 
شادمانی وسرود گفتن و رقص‌خاصه بای کوفتن‌اندوه ومصست‌است. 
موش زیانی باشد و اکّر از دو اون بود شب و روز است . زعفران 
نام نیکوست » و رنگکث آن برجامه شدن انسدوه و بیماری . جنانکه 
بکشتی گروین یکی دیکّری را بیفکند آنکس را ۲ نيكك باشد و بردشمن 


ظفر دا ید از جهت اعتلاف جمس و مضادت . دشانعا که بر شانه گو سیند 


۱- می‌شدذ. 62()؛ می‌رفت (-(]]1۷. ۲- دصحیف )4 دصحفل)6؛ت 
۷۲](۳. ۳ استراباد (6؛ استاراباد ۵])؛-(]]1۷. ۴- توژنج 
8 توریج ع6؛ توریج(40-([]۷. هم توریج 0()2)؛تورج (]:-(11]1. 
ع- رازی 0۴)؛بازیع)؛-(]]1۷. . ۷ اتکس را)؛ افتادهرا9[)؛-(1۷]1. 


۳۷۰ ۱ ۱ نزهت نام علانی 


بینند همچنان تواند بود که دربیداری بینند که شانهةً کوسیند بگرفنست 
و کگوشت ازو باز کرده روشن وبا کیزه‌بماند ۱ باران‌آید وایمنی باشد» 
نمّطه های بسیار بر او دلیل بار ند کی بسبار است . دیدن بی و در 
آن تفر آفتها رض وا کر ناتری مساضی ستسلامت اس رز 
بیند بیماری رسد وا گر با زردی سرخی باشد برجانب راست‌بیماری 
دراز گردد » و سرعی و سیاهی تنها دلیلست بر نجات و ایمنی و 
رستگاری ۰ حلفَهٌ سبید تنگث ۲ و حطها بر او در آمده دلیل کند بر 
رسیدن لشکر : ۱ 

فصل معرد - گروه گو سیند دار ان بر ین اعتماد تمام کنند و حکم 
راندن برتشانهای او ازحعیفت شمرند , و بادد که کتف از گوشت باز 
کرده باشند و پا کیزه گر دانیده بی آنکه زرحمی / ددو رسد با دربریان 
نهاده باشند ودرمیان گوشت بر سیده و از همه بهتر باب پبخته دارند که 
بر او هیچ اثر نکند و شانه پا کیزه بیرونآید » و آنچه بسر که و آب 
عوره ودو م پخته باشند و مانند این نشاید حاصة ] نچه بر ون اوتأثیر 
کند مانند ناردان و سماق وحکم برخداوندان گوسپند و بر آن گله 
پدرستی ننماید و اما عام باشد مانند باران و رسیدن لشکر و ایمنی 
ولایت و حال بادشاه . و از بهر آنکه نشانهای آن دفتر ونشته راست 
تباید و حنان باید که بر أی‌العین دننك و نکن که شناسد باز تمارد 
مفرد بیانی نکردم و درضمن این مقا لت آوردم ۰ اکرجه این راکتابی 
مفرد ساححته‌اند و حو الت ساعتن : آن دراول بر اسکندر رومی کنند. 


۱- بماند 06۶؛: نماید (]:-(]]۷[. ۲- تن ۳(): نيك ع)؛-(]]1۷. 
۳- زخمی (])؛ رحمتی (6:-([1۷1. ۴- ساختن ]؛ شناختن ی)ل)؛- 
(۷. 


شمم دومین رف 


وبدان که تأویل خواب ازبسیار گونهةً دبکر کنند وا گزبشر ح آن‌مشغول 
شوم کاز در ار کردد . اما قاعدة فال و رجر و آنچه بدین ماند آنست 


که آنجه رودتر بیخاطر آند و اند دشه وقت مساعدت تما نك بر آن بر و نل. 


باب دوم 


اندر احوال آن چهانی و کادنيك و بد و آسمان و 


ستاد گان و آ نچه بدرین معانی بو ندد 


هر آنچه تعللّق بدان جهان دارد و کار عدای باشد تأویل آن عفو 
و کرامت و ایمنی و عدلست ودیدن این تفاوت کند از زاهد و دانا تا 
فاسق ونادان واصحاب مذاهب مختلفه . فرشته -ایمنی وعدل وبر کت 
و قهرامل فساد و روزی و نعمت . پیغمبر - رحمت و ظفر و نعست و 
سعادت وقهر مخالفان . ا گر کسی بینك پیغمیر شدست درویش گردد 6 
ا گر کسی بیند پیغمبری با امامی جایگهی فرو آمدست کاری بزر گت 
آنجا پیدا آید. جمال پیخمبر قوت دینست و بیماری ضعف و سستی 
دین . بهشت - علم و عبادت و زهد و حرمی و یافتن مراد . دید که 
چیزی از بهشت می خورد روزی حلال بدو رسد . کرسی - عدل و 
انصاف وعلم وقدرت . ترازو - داور وعالم متوسط راست» ا گر بیند 
که بيك جانب گرائیدست حکمی باشد بغرض نه براستی ۰ صراط - 
کاری بزر کث و سهمناكه باشد. نفخ صور پیداشدن عدل و انصاف و 
قهراهل فساد وقتوت دین و مصلحان و نیکان . عرصات - صحبت با 


مردی بزر کت ودوستی فکندن وعدل وراستی. ابلیس تن دشمن بی‌دلن 


و بی‌وفا و بی‌حفاظ وناامیدی . دیو - دشمن مکتار بی‌خبر غتّدار در 
اندازة آنحه دیده باشد . بری - بر درو ع معفاون و کار بد تکوساز؟ 
بی‌حاصل . دوز خ - خحشم خحدای تعالی و ترس وغم ومحنت ۰ آتش 
دوز خ - عقوبتست و آتش که بکار دارند سلطان باشد و روشنی و 
افروختن روزی ومال . باد - فساد وظلم و درجایگاهی فتادن حرب‌و 
شغب و طاعون و بیماری » و در بازار تفاوتست و درو غ و آشوب . 
انگشت - آتش فسادست و مال حرام و مصییت و غم و تأویل دود 
عذاب و عوبت واندوه وهمه در آن اندازه که بینند . حج و که - 
تکاح بستن و حریدن کنیر لك و زیارت امام و بادشاه عادل و عالمان و 
ایمنی ومنقعت دیدن بربام کعبه نماز می کند بدعتی بدید آید ومعصیت 
یر کیره و کعبه امام باشد ورئیس و دوست . مسحجد و منارة آن - 
نیکوثی از جهت سلطان ودرستی ادمان وعمل پا کیزه و حدمت نیکو 
فراخی نعمت و مهربانی نمودن بردوستان . کلیسیا - سخن خوش و 
منفعت . بت - مردی باشد نیکو روی و غندار با زنی خوب بی‌وفا؛ 
اگر بیند بت بشکست بردشمن ظفریابد . دجتال - پیدا آمدن دجتال 
دزدی و درو غ ظاهر کردد وحیلت وحاره سازند . غسل کردن از عم 
بیرون آمدن‌است ونجات ازحیس وسلامت وعافیت از بیماری و شستن 
اندام بتمامی بافتن مر ادست و روا شدن حاحت و آب دست حاجتی 
روا کردن وتیمم کردن کمتر از آن است . نماز تب روا شدن حاجت و 
نیکوثی حال و روانی کار و چندانکه عضو ع و خحشو ع بیشتر بهتر » 
و پیش نمازی کردن‌ایمنی است از غم و از بیم رهاشدن . بانك‌نمازس 
راستی و انگیختن خیر و امانت اگر کسی بیند که اهل صلاح و 
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مستورست و .ا گر مفسد پیند عصومت است . مذهب بگردانیدن - 
بدعتی باشد که پدیدار آید و کار درو غ و باطل . آسمان - حکمت و 
روری فراخ و ایمنی و ریاست . رفتن سوی آسمان - بزر گیست" . 
آفتاب - سلطان وبزر گی ونیکوتیَ و باشد که تأویل بد ۲ کتند. دیدن 
که ابر آفتات ر! بمی‌شاند بیماری بادشاهست وسیاه شدن و تباهی کار 
ولایت . ماه جون تأویل آفتا برپادشاه کنند ماه وزیراست ‏ وا گر 
پدر گویند آفتاب را ماه مادر باشد و پیوسته . فلك" - برادر ودختر و 
زن وعالم مفسد و کار باطل این همه تأویل کنند . ستار گان : - زحل- 
خد او ند عذاب و عقوبتها . مشتری - نگاه بان خزانةٌ مال . مریتخ - 
حل او ند سلاح , زهره - زنان . عطارد - دبیران و ستار کان دیگر ۹ 
برمردم شریف واعیان و برادران وشا گردان دلیل‌است . ابر-حکمت 
وپادشاهی وماك ورحمت وا گرسیاه باشد عذاب و قحط ؛ و با باران 
فراخحی و نعمت » و با غبار بیم وبیماری ولشکر و کارهای نا مقبول . 
باراد - رحمت و راحت و فریاد رسیدن و نیز بلا وحرب و کشتن و 


درو غٌ . باراد عام - روری حلالست و از سحتی رون آمدن و 


شفاعت . اما | گر یکجا بارد در آن حیر نیست . باد - پشارن ولایت 
ومال و راحت و نیزبیماری وعذاب و کشتن . اما باد باغبارعذابست 
وباد وش راحت وشفا » و با باد راندن روای کار و فرمان . رعد 
وبرق- نعمت وراحت وصولت وخشم سلطان وعذاب و با باد سختی 
وهولست و باآتش ستم پادشامان وظلم . برف - منفعت وزند گانی 


و عمل چون در ولایت سردشیر باشد اما در ولایت گرمسیر اندوه و 
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عم است و شغل تاهمو ار ۰ سرها س بلا و عصومت و لشکر و قح و 
اکر را باران باشد رز <مسبت ونیکوی و را درف دلا و عذات ۴ دوز - 
که بیدا آید رای و رداست و کشادن کار مشکّل و ایند کر دنل بحی و 


سح 2 


باب سوم 


اندد مردم واعضا يك بك و آنچه بر اندام باشد و آنچه 


بیرون ۲ بد از تن و بیالابد 


مردا - مردی معروف که او را شناسند هم او باشك یعنه با 
همنام او یا دوست و برادر او » ومرد مجهودا گر برنا باشد دشمنست 
و رسیدن مکروه » و نیز تأویل کنند برنصیحت کن » و مر پیر دولت 
وش توقای و یشرت » ومرد زال دام باشد و امید دراز وشغل دیا" . 

زناد مس زن پر حال دین است و زن نا پارسا کیتی باشد وطلب 
کردن مال . زن نیکوشادی وقضاء حاجت ‏ زنی را که نشناسند بهتر 
از آنکه دانند . کنیز ‏ نیکی باشد و خریدنش خر می و فروخحتن 
اندوه و زیاد و اگر مرد بیند بخلاف این است خرد-دن بداست و 
فروختن نيك . 

کودکان - کودك خرد غم است و هر آنجه بچه و جرد باشد 


همچنین » و غلام بشارن و شادی و دحتر دراندازهُ حمال او باشد و 
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روی بسته بهتر از روی گشاده . 

سر - ریاست باشد ویدر و مادر و امام و بنده و بر ستار وفر زند 
و زر " وسیم سیار . ا کر در محلّه ۲ سرهای بسیار بینند آنجا زنان 
جمع شوند. سراز تن جدا شدن بیفتادئست از منزلت . روغن برسر . 
کردن شفا و نام نیکوست اگر روغن خحوش باشد وا گر ناعوش‌باشد 
بخلاف این او را سخن بد گویند . مغز - مال پنهانی است گرانمایه 
از بزر گان . استخوان - منفعت وشادی و زنانرا شوهر. گوشت مردم " 
حو استه است و سحن درو غ گفتن ۰ یکی رٍ ۱ بیند گوشت او میحو رد ۱ 
مال حرام از آنکس بدو رسد و گویند اوراغیبت " کنند و سخن بد 
گویند. بوست - مال ومیراث و پوشیده داشتن کار. استخوان-قتوت 
ومحکمی کار وداور بر اندازه آزحه ددم . موی حد او ند سلاح را 
فقوت است ؛ ومرد بصلا ح را موی باز کردن بیرون آمدن از عم باشد 
و کفارت کناه » ستردن موی نقصان غم, بر آمدن موی خداو ند نعمت 
را نیکی هن و خحد او ند محجایت ر | رد 45 در آنجحه را شرد زیادت گردد . 
روی - حشمت ومعروف شدن و تبق کشت خر می و زدادت و 
وزشت شدن ناقصی و مدلت . پیشانی جاه و حشمت ودین وفرزند و 
معفعت . ایرو - زشت و حشهت ومال و فرزند وعلم و دین . م۵ سب 
دین ومدهب وباری وده وخو استه و زینت و آرایش کار. چشم مر راه 
راست و فرزند و مال و روشناتی چشم زیادت مال و حجشمت 6 کود . 
شردان تباهی کار وتحیره درد چشم عیب و آشفتگی. بینی س بید ادن 


کار و زیت و جمال . کوش - زن وفرزند و دوست و هد به و مال 
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صرمی. زبان باور و کشادن کار ولب برهم نهادن زنانرا نيك است 
و مرد انرا بد . دندان- حجت و ترجمان و وزیسر ملك و خازن و 
معین ات بر ددن زبان - زنان را شومست و پارسائی و عشفّت و 
مرد اثر | کسسته شدن حجت و.دعوی اهل خانه و خحویشاوند . و از 
دندان هر کدام بیشتر خویشی نزدیکتر » و زبرین مرد باشد و زیریی" 
رن ونیکی و فساد بر اندازة آنحه دید ه باشندحکم کنند چنانکه‌داندنی 
زیادت بر آمدن ۳9 و فتادن مصست است.دندان پیشین برادر 
و فرزندست. و از پس آن عم و تحال و همچنین از بعد آن فرزندان 
عم و خحال و خجو تشاو نداد دور .گردن- جایگاه امائتست و وام»| گر 
بیند یکی را کردن بزوند اکر وامی دارد گزارده شود و اگر بیمار 
داش شفا داد ابن مردم درمانده راست پس ار در راجت وتعمت 
است زیانی و رنجی برسد. ریش- جاه و منقعت و مال و فرزنسد و 
نکاح» درازی بی‌حد وام واندوه باشد و در آمدن ریش جمال وزینت 
کندن ریش رفتن‌جاه وحشمت» خضاب کردن پوشید گی کار"» ریش 
ستردن - مردم‌روی شناس را بدست و زندانیان و وام داران رائیکست 
که از آن حلاص یابند » اگر زئی بیند که او را ریش بر آمده است 
ا کر فرزند دارد نام او بلند شود وا گر فرزند ندارد نام اونيك گردد. 
دست - برادر وعواهرء اما دست راست خاصتد برادر است وباورو 
مال و ولایت و فرزند و ححت و دست چپ خواهر و قوت . کف 
تا بت مال ور باست وفرزند و شیجاعت و شاد گی کار و سخاوت . 
انگشتان فرزند باشد ا گر حکم دست راست است برادر باشد یا 
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فرزندان برادر است » و انگشتان پنجگانه بی دست پنج نمازست . 
نانعن - وت و قدرت و اسب و سلاح و فرزند حرد و آزاد کرد . 
باژو برادر وفرزند و قوت و پاور. سین سب علم وحکمت وحکیمی 
وفراخی و گشادگی کار و سخاوت ونشاط . پستان - تأویل بردختران 
کنند و برمادر . سر پستان - زند کانی وسخاون است و نیز برمر کت 
و کفن تأویل کند . پشت: - قعوت و اعتدال و اعتماد بر کار دوستان . 
بهلو ب ژاست خحاصه بهاوری جب وقوت واحکام کاز. شکم مال و 
ور ز ند و ووام معیشت وعلم وتر ست وشجاعت . دله - تدبیرو کارهائی 
که اندیشه کنند ومال وفرزند و قوت و شحاعت ول ت و و 
حگر- فرزند. نافه - مادر وزن و فرزند ومال . عورت برهنه کردن و 
ظاهر شدن - اندوه باشد و فایت " شدن کار . ذکر ب حال مردست و 
حاه وقتوت و سلطان . درز کت شدن ذکر نز ر ۳ در حه و مغ لت ۹ 
تما ده - مال باترس و بیم شنت که ماهی از مر ۳-9 بیر ون همی آبد ۳ 
کنیز کی باشد خرد ازساحل دربا و ازین قیاس . فر ج - زن وفرزند 
و قضاء حاحت . بای - ما و کسب و زد و ستور و قو ام هعیشت . 
استخوان پای - تدبیر معیشت و نیز محتشم حانه و قببله و عبادت . 
ساق - عمر * مردم و معیشت و دراز شدن درازی زند گانی باشد و 
کو تاه شدن اند کی عمر. ژانو- رنج درمعیشت و واء وقوت وباری 
ده وحجت و وزیر . ران - قبیله وعشیره و حشم . خسون - مردی 


مك که حون از وهمی شود مالش تباه کردد و ا گر زئی ابستن ند 


وو سس اس سس تست اساسا سک 0 قاتا اس ی سا یی سیسات رادتقا وی سود ورس وس 


۱ب فایت 6 ؛ فایده ۳ ؛ - (1۷]1. ۲ درجه ]() ؛ درخت و)؛- 
(1. ۰ هم آید 8؛ آمذی؛ امدن 0 ؛ - (1۷]1 . ۴ عمر 00۶ 
غم 9 ؛ - ۷۲0 . ثِ_ِ ِِ#« 


[۱۳ ۲ ۳ 5 


۳۷۸ مس تسکت 


۲ بجای کمیز حون همی آ ید دیحه ازشکم برود » حامه حون لود شدن 
بی آنکه آنکس را جراحتی رسیده باشد محر ام‌باشد . محر آب‌بینی ‏ - 
فرزند حرد وسخن بد. خیو - مال وفرزند و قتوت و سخن‌وروزی » 
ا کر حون با حیو آميخته باشد کسب و کار آن حرام باشد و حدرث 
درو غ . پلغم بینداعتن - ازغم بیرون آمدنست و ا گر بر کسی اندازد 
او را سخن بد گوید وطعنه زند ۰ قی کردن - زیانی و پشیمانی بر کار 
1 باز گرفتن جیزی بخشیده وغم ۰ نود او زد عم و و ام بیند که 
کمیز می کند ذيك باشد و خداوند نعمعت را نههصان است درا مال و 
والی را عزل و افتادن از حشمت و اسیر را حلاص و بیمار را شفا . 
براز اقتادت وبر جامه رسیدن مال حرام باشد بىند کهاز وی همی‌رود 
و حعشکست بعضی از مالش برود » و اگر روا دید وسایل اندر 
اندازه آنچه دیده باشد مال برود در زودی وهرجه از اندام بیر ون آ ید 
حواسته است وحلال و حرام دراندازةٌ وی * باشد . باد که رهاشود- 
شفاعت و سجن زشت و بقصد رها کردن بی دینی و فساد مدوب 


باشد . 


باب چهار م 
در چهار بایان از سباع ووحوش و بهائم 


شیر - دشمنست و بادشاه برشیر نشستن ظفرست و جاه بافتن» 
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اندام و موی و پوستش مال دشن خسوردن است". شیرشیر ساطان 
عظیم باشد و خواسته وظفر بردشمن.پیل برپیل نشستن بزر گی است» 
حوردن گوشت پبل مال باشد از جهت سلطان عجمی و بوست و 
جملةٌ اندام او مال و منفعت» اما اک بروز بیند نیکست راندن ماده 
پیل چنانکه خو اهد خیراتی باشد که بدو رسد و با ساز و سلاح‌برو 
نشستن و جابگاه‌دیگری رفتن زوال فرمان والی آن شهر باشد.پلنکك- 
دشمن است که عداوت آشکارا کند» گوشت اوخوردن شرف وشادی 
و یکیست") برو نشستن قادر " شدن بردشمن و ظفر یافتن » خسوردن 
شیر او و مزیدن ترسی بدورسد از جهت دشمن . ببر- دشمنی باشد 
شردف و قوی و کردم . کرک سلطان ستمکار و دزد وضعیف و 
دروغگوی. خحوله- تمکین" کار باشد» خوردن گوشت او مال حرام 
است و موی و استخوان او همچنین» بچه و شیر او اندوه و مصیبت 
و فساد تن" بیند که مانند حوك می‌رود بردشمن ظفر یابد . حرس - 
دشمنی باشد فرومایه و احمق. و کفتار- پوست و استخوان و موی او 
مالست» اژ جهت زن کفتار ذر دشمئی است مجهو ل . سگث اس دشمن 
است و سلطان ظالم و طانع » دید که سکّی شکاری دارد با بکی 
صحبت کند و ازو نیکوئی یابد» بیند که سکّث بانگث میکند و دروی 
تجهدل ۲ از دشمتئی فر و ماده دلتنگی رسد و کر ند نتو اند کردن ء؛ ماده 
سگث._ زنی‌باشد فرومایه و سلیطهء سک جامه‌بدرد و ببرد مالش‌متفرق 


-٩‏ مال دشمن خوردن است 0)؛ مال و دشمنست خوردن (]و)؛-(]]1۷. 
۷ مسرت و شاذی و نیکیست (]؛شرف و شاذی نیکست و6؛شرف وباد. 
شاهی و نیکست (6؛-(۷]1[. قادر (0؛ ظاهر (]؛ قاهر 6:-(۷1[. 
۴ تمکین 62()؛ تمکن (]؛-(]]1۷. ۵- تن 62()؛ دین (۶۲-(]۱۷۲. 
نجهد (6؛ می‌حهذ «6؛-(1۷]1. 


۴۸۰ نزهت نامه علائی 


شود حوردن گوشت سک دشمنی! ظاهر شود . شتره سعفرست و 
ا گر نجیب باشد سفر دور فرود آمدن از شتر بیماری اندك است با 
سلامت» کشتن شتر ظفر بود بردشمن» شتر ماده زن است ؛ دوشیدن 
شتر مال حلال است از حجهت 3 و رون گسوشت ببماری باشد 
دیدن شتری که در محاه بکشند و کُو شت او بخش کنند بزر کی بمیر د‌ 
و مالش بردار ند آمدن شتر مجهو ل از پس کسی غم و اندوه باشد 
رفتن مانند شتر نيك بختی و سعادت است. اسب - نشستن بر اسب‌عز 
است و ریاست و تر کیت و فرمان حاصه برمادیان و برراهوار دراز 
دنبال» راندن کار برمراد باشد و بانفع" بسیار» اسب‌بابرش شرفست" 
در دین و دنا و سفر باشد مادیان دی با شد محتشمه ۲ ) دید که‌اسپش 
بدزدیدند اندوهی سخت رسدش ‏ گوشت و شیر روزی از جهت 
پادشاه. استر سفر باشد و زند گانی » استرماده زنی محتشمه است . 
کٌاو- نشستن بر گاو و براو مالك شدن عملست از جهت سلطان و مال 
بسیار» دید .که کاو از درخحانه در آمد مالی‌باًسانی بدو رسد و بماند کاو 
بسیار دیددفرمان دادن باشدء سرو زدن کاوودور انداختن معزو لیست 
از کار و منرت رسد بسمل کردن کساو و کشتن رثیسی * در آن 
محلت بمیرد » گاوان غریب بسیار در جایگهی آیند بیماری رسد و 
ار برنگهای گونا گون باشند و نیکو علامت فراعی سالست ‏ ماده 
کاو حاصه دلیل‌قرزند و نعمت و فراحی سالست» گوشت ویو ست 
و پیه و روغن مال و فراعی نتعمت و معیشت است : آشامیدن شیور 
۱ دشننی ؛ دشن 06؛ دشمنش 1]9-40. .۲ ننع 46 تبع4018+- 
(1۷1. ۳-بابرش پشقست ؛ بابرشرفست‌ج) ؛ بایر شر فست()؛-(۷]1 
۴ محتشمه ۰6 محترمه ([؛-(]]1۷. ۵ رییسی (6۵؛ رییس ۲ ؛ 
زئی 0(62:-(۷]1. 


تسم دومين ۱۶۴۸۱ 


اگر برده‌ای بیند! آزاد کُردد و اکر آزاد بیند نزویج و نیکوئی باید 
دید که کوساله‌ای بکرفت امیدی حاصل آید » و هرحه از جانوران 
حرد بینند بجز از گاو تأویل کودکست. گاومیش - بمنزلت گاورز" 
است» یافتن پوست و گوشت او شرف و بزر گی است ۰ سروساظان 
قاهرست متایع هوا »۲ بر گوساله نشستن بسریکی از خواص پادشاه 
فرمان دهد و بزر گی یابد. خر- خیر باشد و بزر گی و مال وبیداری 
نخته وت او عوردن مالست از جهت کسی ناداك» کشتن خحسر 
تباه کردت مال و مردن خرضایع شدن و رفن خحو استه دید که راو 
را پرزمین زد درویشی‌بر آن کس ظاهر شود برحرسشستن بخت‌است 
تحداصی4 جر بزر کت دبدن که حر منقاد شدست وباًسانی میرود معیشتی 
بزر کث ار سلطان بیابد » فرودآمدن از خر اندیشه بود و تباهی کار 
جر نابینا مالسی است مجهول » خوردن شیر او بیماری اند کست . 
گورخحر"- بر آویختن کورخران باهم منازعتست از جهت صناعت و 
مذهب » و راندد بمراد و یش معصبت » مطیسع شدن گورخحر ترس و 
بیم و کشتن تباهی دین باشد . گو سفنده س‌مالست و مرد پزر کت و 
سلطان » پوست گو سفند کشیدن و گوشت بر سختن مال بچنگث آرد 
و تباه کند » خوردن گوشت وی روزی حلال بود . گریختن گوسفند 


فسایت شدن‌کار بسود » و مطیع شدن خاصّه گشن یافتن مرادست ‏ ۲ 


۱- بیند (1؛ باشد 06؛-(]]1۷. ۲- کارورز (1() ؛ کاوکی او ورز 
0-(]]1۷. ۲ هوا ]؛رای 00:-(۷]1[. ۴ کورخر 0۳؛ 
خر کور 62؛-(]]1. ۵ کومفند ج)کوسبند 08+-(]۷۲ عخاصد 
کشن یافتن مراوست ()؛ خاصه کومپندان که کشنشان مرادست (7؛ خاصد 


کشتن یافتن مرادست 69:-(]]1۷. 


۷۲ ۱ ذنزهت نامه علاتی 


۰ ۰۰ب ۰۰۰ «۵90۵٩‏ «_ى«_س««سسحح«ح«_«ثح_ثحثسسسصرسصصیسصص ۳[ 


برپشت گرفتن و گشن افتادن مونت باشد از حهت از کر . گوشت و 
دنبه و پیه و پشم و پوست همه مالست ومنفعت باندازة هريك . جر 
مال مدقون » رودکانی حبر و منقعت ه روغن فر انحی و دعمت »6 سم 
رباستست و تمکین ومنقعت 7 برده وسئور در همه دلیل کند. بافتن پشم 
منفعت است . قربان کردن ترسنده را ایمن کند » و اکٌسر وا می دارد 
بگذارد و از دلتنگی آزاد گردد . میش - زنی محتشمةٌ شربفه است . 
حو ردن گوشت‌خام غیبت کر دن هر دمست. بو یت و سفند در محله‌لی 
افتاده باشد یکی آنجا یمیرد > گوشت بسیار عنمت و فز کیت و سعادت 
بود . شبانی کردن ولایت و فرمانست و راندن کار . از قصاب گوشت 
خریدن غم ومصیبت است. آهو و نخجیر- اندیشة‌کار" کردن و گرفتن 
و حوردن . آلات تخجیر - غنیمت و ظفی خعوردن شیر منفعتست الا 
آنکه ثر ۳ باشد ۱ یسمل گر دن آهو "۳ کنیز 9 دوشیزه بخرد با زن 
خو اهد» بریدن سرنخجیر از سوی تفا باغلامی نزدیکی کند» انداختن 
سر سوی دخجیر طلب کردن منقعت است . رو باه مردم مکار دود 
رفتن روباه از پس کسی ترسی بدورسد .کیی - دشمن معلون" بازی 
کن. گر به زن و خادم دزد وغماز. دیدن گربه که بخشم برودبیماری 
اند است. موض - ذنی بدسیرت؟ با مردی فاسق. کشتن موش‌سستی" 
در دین رود . خوردن گوشتش غیبت کردن زنان باشد . بیرون آمدن 
از دهان سخن فحش ناهموار گوید و اگر کرزه بزر کٌث باشد فر زند 


غمازست : 


۱- سم 6(69؛ سر ؛ - (]1۷. ۲-کتار ۶): شکار (4؛ - (]۷. 
۳ الاانج ترش (1؛ الاانك باترس ()؛ - (]1])2. ۴- ملعون 2))؛ 
معلون و]؛- (۷1. . وه بدسیرت 0)2؛ ناسر (]؛-(]]۷. عسمتی 
ج)* سیی (]؛ سنتی 40 (11. ۷-کوزه (]؛ کورة 6؛ وم (0:-(۷]1. 


باب بنجم 


اندد رز غان 


سیمر_غْ- دی بزر گوار محیشمه از اصلی بزر کت و پارسا.باژب 
یافتن مراد و متزلت از جهت سلطان » اگر مسردی عام بیند باز صید 
میکند از راستی بگذرد و عدول و دست درازی کند. عقات - سلطان 
ثوی ح<حداو زد جرب ۳ درد که عقاب آو بر زر بحنگّت و منقار 
مجروهی رسدش . کر کس - گرفتن کر کس فرمان دادنست » گوشت 
و پرو استخوان مال باشد از جهت ساطان و بزرگی و شرف . اسر 
کر کس او را بر گرفته بداشد و سوی بالا میبرد سفری کند و کارش 
بلند شود و باشد که کار دنیا برو تباه کردد و اکر سوی آسمان برد 
چنانکه ناپیدا شود در آن سفر بمیرد. جغد- مردی باشد دزد و مککار 
و درو هیچ هیر شباشد . زعن 5 بزر کی متواضع و دی همست دیدن 
و گرفتن زغن فرزندست. چرغ" -چون وحشی باشد تأویل بر فرزند 
کنند » و آموخته بر سلطان قاهر ظا (م . شاهین - ساطان و فرزند و 
مال. کلا غ "" سفرست و زا مرد فاسق دروغکو هِ گرفتن زاع غرور 
و باطل و کار بسی منفعت باشد . عقعق - مردی بی‌حفاظ در دیسن و 
دیات . طاوس ۹ نرملکی عجمی باشد با حشمت و مال » تجوردن 
سر طاوس با اندامی از و مال بافتن است از جهت زنی . بچگان 


طاوس_ فرزندان شایسته بساشند . مسرغابی " - ظفر و منفعت ب-اشد 


۱ حرب ب6()؛ تعمت وحرمت (؛ - ([]۷. ۲ جر غ 6() ؛ جل ۶ 
۳؛ -(1۷]1, ۳ مرغابی ۵ ؛ مرخ‌آبی ؛ - (۷]1[. 


۸۳ ۱ نزهت نام علائی 


و بسنددده داردد . کلنگث - مرد غر یب درویش نشستن بر کلنگت 
درو یشی رسد . کیوتر س زن و فرزند وعرمی ۱ حروس! و ما کیان 
خروس مردی باشد عجمی یبا ملك پارسا دیسن . مر غ و مر غ بچه 

تحدمتکارانند و گویند تأو یل ما کیان زنست » خوردن گوشت مر غ مال 
۱ حلال است و خابه‌اندوه و مال حر ام. در اج - مرد نامهربان بی‌حفاظ 
جفا کننده . كيك - زن و کنیز کی که موافقت نیذیرد .کيك نر غلامی 
مباره که چشم بسدو روشن شود » حوردن گوشت او ریاست است . 
هزاردستان - مرد حکیم قر آن خوان شیرین سخن" . گنجشك - مرد 
با حطر متهتور " . گسرفتن کنجشك بزر کی را قهر کند . فاخته - زن 
آمیزنده بد عها. و در دین نتعصان دارد. پرستو 2 - مرد با اهل بسیار 
وبازی کن و وش سخن» دید که د ی را یگرفت با تحت با دوستی 
و مو نسی از آن و بش مستو حش گردد. طوطی مرد بد گوی دا 
فرز ند بد فعل . هدهد - مرد فصیح» گوشت او مال و منقعت ازوجهی 


نا ید دده ۳ موافق ٌ حف‌اش مرد عالم محمعد عا رف زاهد. 


باب ششم 


اند هو‌ام و حشرات ذمینی و آبی 
ماهی حج بزر کت مال و منفعت باشد و غدیست ورد عم و اندوه ژیر | 


خروس ی ء حروه 01 ؛ ‏ (]]۷. ۲- شیرین سخن 9 ؛ سجن 
کوی 9 ؛ خوش سخن 6۶ ؛ - (][[۷[. ۳ متهور () ؛ مشهور(]6؛- 
(۷]1[. ۴ پرمتوكگ ج) ؛ برستك و۲ ؛ پرستك 0 ؛ - (]]۷[. 


قسم دومین ۴۸۵ - 


که بمنزلت کود کان است » زن آبستن بیتد که ماهی بگرفت دختری 
آرد » بافتن دانه مروارید در شکم ماهی زن دا فرزند او دشتر آرد 
و خیر و غنیمت و نعمت بساشد ؛.ماهی شور . عم و اندوه از جهت 
ملوك ؛ دیدن ماهی تازه از جای بجای انتقال افتد یسا زنی رسد ب* 
خحادمی ؛دیدن که ماهی از دهان یرون آید سحنی سست و بی معنی و 
محال گو ید. مار دشمنئی است پنهانی » گرفتن مار مضر تست و باز 
داشتن کید دشمن » نعوردن گوشت اومالست از جهت دشمن» گرفتن 
ماراد‌بسیار فرمان دادنست بر لشکر .مار سیاه" گنج و خو استه است و 
مال پنهانی جّ نهنگکت مس دشمن بر کید و بمنزلت سباع دانند . غو 2 - 
مرد عابد مجتهد» غلبة غو کان بجایگاهی لشکری آنجا فرود آبد . 
خرچنگت مرد دشیخو ار" کار عظیم تن ددسیرت و ناهمو ار" نجو ردن 
کٌوشت او تنگو: باشد ۰ حیو ان دربا - بیشتر خحداوندان سلاح باشند 
و بر اندازه آنجه تخت تأویل منفعت و مضرت باید کردن و دسر آن 
سحمله . کژدم سدشمن غماز ضعیف بد دل دد فعل سخن جین کر فتخ 
کژدم عست دشمن باشد که او را کنند و زیاد ندارد ا کر بیند که کژدم 
رحم بر وی زد و دردی نرسید با زنی نزدیکی کند ۰ مکس انگبین ‌ 
مسردی باشد کشاده دست فسراخ دل بسیار منفعت و کرفتن او مسال 


حلا ست ومتقعت بی موّدت. ز تیور و مکّس س مشغله و غوغای تخیر ٩‏ ۰ 


۱ مارسیاه 0؛ مار سا ([6؛ - 1]0. .. ۷ دشخوار 68 ؛ دشوار 


0 : - (1۷]1 . ۳ بدسیرت وناهموار 6 ؛ انذرتن بصيرة عظیم دارد 
و ناهموار ([؛ اندرتن مشیزهٌ بد دارد وناهموار (6؛ - ([]1۷. طب بیدشد 


۳ ؛ کنند 62 ؛ - (]]1۷. ۵- غوغای خیری ۳ ؛ غوغا خیر +) ؛ 
غوغای بی‌خبر 0 ؛ - (1]. 


۴۶ نزهت نامه علائی 


ملخ نت لشگن دسیار و زیانی. مورحه - لشکر و همچئین هر حه عدد 
بسیبار دارد برین کو نه تأویل کنند. پشه مرد صعیف‌بی رأّی. بر و انه. 
ضعیقی و کاری بانعطر . کرم - دشمن ضعیف ماشد و جملت هو ام 
دمعد ار سلاح و بمز لت نسن تأویل کنند» بیامدن کرم از شکم مفارقت 
عیالست . ۱ 


باب هفتم 


اندر در حدان محو ه۵ و اسپر عم و حجرو ب 5 و ه و گیاه 


درخت‌مرد بأشدو بر معدار جنسی ازنیکوئی ویو ه‌منفعت‌ومال» 
ودر نعت‌شکستن نصا نمالو بماری» سیزی‌جما لو نیکو ی»در تشك 
مردمنافقاحمق.! گر آن چوب‌باشد که‌درودگر ان‌بکار بر ند تأویلش‌منقعت 
دنیائی" باشد. میوه رسیده‌بوقت وش منفعتست وشادی و تحفهازجهت 
زد وفرزند میوه حام با تباه‌شده حصو مت‌ومال حرام ۲ وهر آنحه 
زردست از بهعررنگث بیماری باشد . خرما - دیدن درعت خرما از 
همه درختها" فاضلترست ؛ مردی باشد بسیار منفعت و درخنان بسیار 
مردان باشند و زنان وفرزندان» و حرمامال حلا است ومنفعت از سجهت 
رئیس . کارد و" مال حلالست ودین. رطب - قرة عین و فرزند باشد . 
انگور - دیدن انگور سبید ب-وقت خویش‌مال حلالست وسیادبیماری 
و اندوه» وبعضی سیاه وسیید بوقت‌و بی وقت خو دش مال و فرزند و 

۱- دنیامی (6 ؛ دنیاوی ۲ ؛ دنیای و) ؛ - (1۷11. ۷۲- درخت ها( ؛ 
درختان 6۶ ؛ درختی 0 ؛ - ([]1۷. م۳ کاردو ۲[ ؛ کردی) ؛ کاردو 
(۵ ؛ - (۱۷]1. 


علم دانند و منفعت و گسویند بی‌وقت حصومتست و مکر . زیتون - 
شرف و حم-ال و منقعت بوقت عویش و بی‌وقت اندوه و بیماری , 
انار - مالست جمع کرده و تأویلش مردی باشد لطیف و سبك روح 
و شربف و جواهر و حلی نیکو و مال » وچون پادشاه بیند ولایست 
و حزانه و دهقانان را ضیعت و بازر کان را نعست ودر وقت شکفتن 
بر 5 تا سیب - مرد وفرزند وزن و کیره ومال و سخن نیکو 
و روزی » و رنگث سر خ و سپید و سبز و زرد همه نیکست و 
فرز ند و مرد شریت لطیف زبان کشاده عوش سخن و چون بتازی باز 
کُو بند سفر جل سفری بزر کت باشد!" . انجیر - مرد با منفعت و مال و 
برعزم عویش بات زکند . امرود.- مال و زن و منفعت و ا کنر حام 
باشد نتارسیده بیماری است . آلو ‏ مال و منفعت است بوقت خحویش 
و نه اندر وفت حعصومت و عم. و درخحت آلو رد باشد طالب متفعت 
و بردست او نیکوئی و خیر رود . شفتالو - کنیزكك باشد و زن و مال 
و از آلو کمترست بتأویل : زرد ا لو- بیماری باشد و ترس و منفعت 
اند . بادام درخحت بادام مرد غردب باشد و بادام مال وفایدت » و 
در خواب دیدن بادام بیماران را نیکست از بهر فال ۲ بودن . گوز "- 
مرد بزر گ از عجم ومغز گوز روزی است بارنج. گوزهندی س منجم 
پاطبیب با کنيزك هند و . فستق - درخت فستق مسرد غریب ب-اشد و 


۱ و جون بتازی باز کویند سفرجل سفری بزر گ باشد ج) ؛ وبتازی سفر 
جل کویند سفری بزر کت باشد و دیگر حای این فصل بیامد ۲ . و بتازی 
سفر جل خوانند سفری بزر ک (0؛ - (]]1۷. ۲- فال 062؛ مال (۰[1- 
)۳ م۳ کوز 08 ؛ کور 6 ؛ - (2۷]1. 


۸۸ ۴ دز هت امه علائی 


نامدار ۱ . فندق " - مرد غریب سخنگوی لطیف. توث " - خو استه 
و نعمت وحشمت و منفعت » و تأویل توث ؟ سیاه زر کنند و تسورت۵ 
سیید نعره ) و بر کت بوفت خویش منفعت است . نسر نج سس کنیر له 
نیکوروی پارسا و فرزند ندمت ستودَة باشد ۲ نارنج - دوست و فرز ند 
ورد و منفعت وشغل . مورد- مرد آزاد گوهر وفا داز دراز زند گانی 
بازنی حره پا کیره پارسا. ریاحین - کودکان وغلامان باشند ومجلس 
علم وسخن‌نیکو وفر زند وزن»! گرزیباونیکو باشد شادی وراحت‌است 
واگکر براکنده تفا روا غم و اندوه باشد . بستان" زن ودوست 
واهمل سرای نسمت کنند ۰ کل مرد بد‌عهد وفر زند و کنیر لك نیکو غلام 
پا کیزه و دير نماد . نر گس - مرد نیکو با زن با کیزه و فرزنسد و 
دوست نیکو عهد بی‌غائلت و خیانت" . پالیز - مرد با تخلیط* با زن 
با منفعت حریسزه - بیماری باشد و زد و غلام و هرچند شیرین تر 
بهتر. خیار - پشیمانی‌اندر سخن یا منفعت وشادی از دوستان وفرزند 
نیز گویند , کدو - مرد عالم طبیب با منفعت و شفای بیمار » خاصنه 
انسدر سرای بستان زیادت عز و قدر باشد » پخته خوردن نیکست و 
حام ذز ع و اندوه. کشاورزی س تم فشاندن و کشاورزی منفعت باشد 
و امید مال و آمدن ف-رزند » درودن و کندن بیماری است و هلال الا 


۱- تامدار (0 : نام دار 8 ؛ وام دار 6 ؛ - ۷]0. ۲ خندق ۰0 
بندق (]2)؛ - (۷]1 ۳ توث (0؛ توذ ]6 ؛ - ]۷. ۴- توذ 
3ع ؛ - (01۷]1). ۵- توث 0 ؛ توذ 621۴ ؛ - (1۷]1. ۶ 
بستان 013 ؛ باغ وبنان 6۶ ؛ - 1]]0. + عهد بی‌غائلت وجنانت 
6 : عهد بی‌غایلت وخیانت 13 ؛ عهده بی‌غایلت وجنانت 0 4 - 110 . 
تخلیط 0۲ ؛ تخیط ی 4 - 3110 ۱ 


ادر اه آن جخس . غأه. کندم مال باشد ونعمت 9 فُر ژ ند وفراعی 
سال. حجو بت مال‌باسانی ی رنج ۰ آرد هنشت دا راحت بو شیده ۰ 
حرمن - مرد" بامنفعت بسیار . کاه- شغل بسیار و متفعت اندله باحطر ۳ 
سیر وپیاز- هرچه ازین جنس باشَلً پخته نیکوست وخام فز ع واندوه. . 


تشك وتر مال و فرزند ودین و ولابت ومنفعت وفاددنست . 


باب غشتم 


اند کوه ودر یا و زمین ودشهر وجای و مسکن مردم 


و ۲ نچه بدان بیو ندد 


کوه - مرد بزر کث و ملك و ظفر و رفعت . ایستادن بر کوه ‏ 
اعنمادست بر بزر گی و بر آمدن و رفتن همه نیکست خاصنه بر راه 
راست . تل - رفعت ومال و قّوتست ‏ ریکت - اکربسیارباشد شغل 
دین و دیانتست واکر اندك مال با دشخواری . بیابان - عنا و رنج و 
مخاطره » و جندانکه دورتر بدتر » و بیرون آمدن و باآبادانی رسیدن 
نیکست . راه - ا کرراست و روشن باشد دین و کار خدایتعالی‌است» 
که و تاريك ودشخوار ضلالتست " و کار باطل . دریا - مات‌ورئیس 
مرد 6( ؛ مدد 3[ ؛ - (۷11 . ۲ - باخطر ٩‏ ؛ خطیر و6 ؛ 
خطر()6 ؛ - (۷][1 . ۳ ضلالشست () ؛ ضلالت 3 ؛ ضلالست ب)؛ - 
(1] . 


۹۰ نزهت نامة علانی 


و عالم و کار بزر کث و مال عظیم . رود - حج وسفر و مال و ملك و 
عمارن و ریاست » آب جو ردد از رود مال با شرف و علم و تحارت 
پرفایده ‏ . غر قه شدن در آب‌با کیزه مال بسبارست وصحت بامحتشمی 
با کیره شایسته 5 ا کر تحشك رود تیند مردی باشد در وغکّوی و عده 
دهنده برعلاف . جوی - مرد بسیار منفعت و آب روشن اندرو امید 
و تدبیر معیشت و کار نیکو » و آب تیره کار ناستوده . سیل - دشمن و 
غم " ومکابره وحیلت و زرق . کشتی ۹ مادر وزن و فرزند و نجات 
و ایمنی و عیش حوش . در کشتی نشستن - ایمنی بساشد و بیرون 
شدن فار غ گشتن ازعم و آسایش بافتن » و بر آب رفتن بقین و قبول 
قول و کار عیر ازجهت بزر گی . چاه و دول و رسن - ریاست‌باشد 
و جاه و منفعت . پل - مردی مرغوب بدوستی پسندیده کار مصلح. 
شهر ستان و حصار - ملك و قفوت دین و ایمنی . در شهر ستان شدن 
فوت است و امین شدن از دشمن. وبران کردن " حصار تباهی‌ملك» 
و دیدن حصار از دشمن احتراز باید نمودن . سرای - زن وتوانگری 
و ایمنی و اگر زن بیند شوهر باشد با عقار و کفاف . ستان - زن و 
فرزند و کدخدای وعیش خوش ومال و بزر گی وشادی دل . گرمابه 
زد و وام و علم و دوست ؛ در محله کرمابه و بشد کاری نو آنجا 
ظاهر شود. غسل کردن و آمدن گزاردن وام باشد و از غم بیرون آمدن 
و زیادت دوستی . آسیا - مال وتوانگری وحشمت از جهت سلطان. 


۱- برفایده 62؛ فایده (۲؛ برفایدت ۰0 - ([۷. ۲- باکیزهٌ شایستد 
ع)) ؛ شایسته با کنيزك ۲ ؛ - ((]۷ . ۳ غم ([ ؛ غمز 0 ؛ - 
(اج۷]6. ۳- ویران‌کردن 0 ؛ پرامی‌کردن ۳ ؛ بیران کردن 6 ؛- 
(۷11. ۵- عقار 062 ؛ عناف ([ ؛ - (1۷]1. 


وی سس وس رک مه 


-‌‌ 


دی ی نسوس وین اس اس وش ارو وج سر سای اس اس سیسات ایس سس وی سس وس خسس سررای دایعا ان اس تسس ی پر سس یی و را ی ی و مخ یج ی 
و ۲ 


غرفه ب ایمنی و منفعت و شادی و زد . بام سرای - زد و قرابت و 
مرتبت و عز . در خانها - بیروزی و خداوند خانه را روزی باشد و 
وام دار ذیز کویند. سردابه ی سفر و کاری نامقبول وحبلت. مستراح- 
جایگاه گنج و زن و خحادم. پایگاه كِ هر انه است . ذردبال نف باه و . 
منقعت و حیلت و فریب » نردباه چوبین یاور و امان . د کان عیش 
عوش و نیکوئی م تمور - خحداوند سرآای . آتشدان ب مردی با شغل 
بسیاز دا خداو ند خانه و آ(دحدای ۲ ستود - مرد عالم مسئور انا در 
کار وش . ناودان - رئیس اند منفعت . دبو ار - قوت وقدرتو 
مال و تیک » و دبوار کهن و ویراد اندو ه و مصست باشد . وشت 
بحته - ستن ید محجروه . کچ مال و فابدت از جهت زد وفر زند و 


شغخل دسا . 


باب نهم 


اندد طمقات مردم 9صناعتها 


حایفه- مردی مصلح بیند که حلقه شدست ور کر داد و اک 

زاس | تیمک ذل و و اری رسدش و شتاعست پادشاه- آمدن بادشاه‌وقت 
و روز کار حشمت و بزر کی و وقفارست 4 و بادشاه کدشیه مرده در 
اند ازه سبرت او باشد از نيك و دد و عدل وظلم. وزدر- دستورست 
۰ وه 2 رد2 .۰ ۳۹ ۰ ۰ ‌ 
حول مردی به امانت وشایستجی و سوعس باشل و اببن دز بر اندازه 


آ زک بیند. خداوند سلاح - قتوت و حشمت ومعین . دبیر- مهتری 


۱- پایکه 08؛ بابکه 6-(1۷1. ب۷- انك و1؛آنج 6؛آنراکه 0:-(7]1. 


۹۲ نزهت نامه علائی 


و رداست و در کسب متا زیادت باشد. فاضی ۳۹ ا گر مر د بصلاح 
بیند که او را قضا داده‌اند ححجم راند و فرمان دهد و اگر دسا سا دید 
دکار باطل مشغول کردد. فعبه و امام و تجطیت. جون امل کار یبد دز 
آن خیر باشد و اگر نا اهل بیتدٌ در آن خیرنیست. طبیب- عالم دین 
و دیانت و درستی باشد با مرد فقاسق. بزازت نحد‌اوند مرتیت و خحطر 


بزر کث. کوهر؟ فر وش- فرزدد و نحل او زد ما . زر گر - درو غ زن و 


حیلتی. رنگرز- خدآوند بهتان و درو عْ. کازر- مردی باشد که کارها 


۱ روشن کند. تعلمانی- مرد حو دستن دارد . کفشگر و موره دوز-مرد 


فرومایه است» و کش دوز سفرصعب. پیلور- سترو صلاح ویر ات. 
آهنگر- سلطان با قوت. صیتلی- آرایش کار مللک. زر اد- مردی که 
ازو علم آموزند و منفعت بهر کس رسد . جوشنگر ؟ - مردی مصلح 
با سلامت.سراج و پالانگر و دلال - ملك‌ومیراث و زنان. کمانگر- 
مرد با حعطر و حج و عزا. سمَط فروش- مانند قمارباز و خحرابات . 
دیگبند "- مسردی مصلح متوسط نيك میان مسردم . جولاه - سفر 
کننده با عصومت و گفتگوی" و زن با سترو صلاح. کوزه گر-حرم* 
و عیال. تخاس س صاحب خبر. ر کابدار- موعظه کند و توبه فرماید. 
درود گر-مردقاهر عزیز زیرا تأویل درجه" مردست.خبتاز" وطتبا خ- 
خداوند وسعت و طلب کنندة روزی. قصتان- قصابی کردن مبتلا ی 


۱- کوهر 8()؛ جوهر 1۷]]۳-462. . ۲- جوشن کر (4؛ جوشن کن8؛- 
(1۷])1. ۳- دیکیند (0؛ ديك بند چ(][؛ دیکر بند 62؛-([]۷ . 

۴ کفت کوی 9[؛ کنت 400-(]:1۷]6. . ۵- حرم ع6؛ خدم 9[ ؛ خنرم 
(0:-(1۷]1. ع- نخاس (]62)؛ نحاس(6:-(۷]1[. - درحدی)()؛ 
درخت 0-61 . م خباز 0؛ نانبا 638-(11, 


داش قصاب مجهو ل دشمن ضعیف باشد و قصاب معروف طالم 1 
بو هرب آهختن مال حرام سر از دن ححبل | کسردن حصومت ۳ ریس ۰ 
حلو ائی- مرد ضعیف کار نیکو سحن» و هر آنحه بی آتش سازدبهتر . 
رفو کر- حداوند عصو متها. کلاهوو نعمت و اسپ و مردی که 
کار رئسان کند. عصار کی که کار ساطان کند و بیو ندها بکشاید . 
ار حصومت کند و محال چو ید . حلاج- مردی که کار بردست 
او گشاده شود. دبا ع- کارمیراث بدوراست گردد. تره فروش- کار 
اندك و کسب ضعیف. بخیر . سر که فروش - خداوند منفعت . شکر 
فروش سخن نیکو و ثنا و کار اطیف . سیکی ف-روش بد فعل و 
حویشتن بنیکی نماید. شانه فروش- غمهارا بدو تسلی دهند!.صتیاد 
کسب نیکو و کار اندكه و مال حلال. هیزم فروش- مسرد با شغب و 
جلب "؛ ازو احتراز باید کردن. حربنده و شتربان- تدبیر کننده سفر. 
کاریز کر مکار و فریبنده. آسیابان مردی مشغول بکار حویش. 
کشتی‌بان- با حیلت باشد و تدبیر عاقبت کارها سازد . تقاط" غماز 
بی‌خرد. سنگتراش- کار صعب و محکم کند. طبّال کار باطل ومرد 
مفتعل؟ . بای و رود زد - سخن باطل و عم واندوه. دژبان. سلطان 
وقوت. دزد.مکر وه و بیماری. حجام دسر جراح" سائل و کدا-نیکی 


فر ماید و منفعت یاید. 


۱- مجال جوید (؛ محال کوید 62؛ محال جوید  .1۷](-:0‏ ۷ مها 
را بدوتسلی دهند 006 علم داند و تسلی باشد 19:-(]]. ۲ جلب 
6۳؛ حلب (0؛-(1۷]1. ۴- تقاط (0؛ نناط ؛ نفاط 62؛-(1۷]1. 
۵- مفتعل 062؛ مقتعل 12؛-(1۷]1. اش جراح ) ؛ خسراج و)؛- 
(۷11 . 


باب دهم 


اندر ] لات خانه و کاذفرمای 


آینه س زن وفرزند و در آینه نگریستن ۱ خیر و روشنائی‌باشد 
و اکر زن آیستن بیند که در آینه مینگرد پسری آرد باسلامت » ا گر 
حا کم ظالم بیند معزول شود دیدن روی خویش زشت و مکروه و 
دلتنگی باشد . شانه - همکار و پاور و اندیشه » وشانه از آهن مرد با 
منقعت و با قّوت ومصلح. ناخن پیرا - زن وفرزند و خحدمتکارشایسته 
باشد. شمع وچراغ - سلطان وعالم و فرزند نرینه وعروسی ومهمانی 
وصاحب مال وعیش خوش و کنيزك و زن وشوهر. افروختن چراغ- 
انصاف‌وعدل و روشنی‌در آن محل۵» وتأویل برخادمی دانا با کنیز کی 
نیز کنند . زن آبستن شمع افروخته بیند فرژند نجیب باشد که بدو 
حنرم شود. مرد عزب ۲ بیند زن کند یا کنیز کی خرد . ترازو-حا کم 
و داوراست » شکستن ترازو غمی باشد که بقاضی رسد. آلت ترازو 
کسانی باشند که‌از جهت حا کم سخن گویند وسنگث ترازو غدرو کید ". 
قبان و کیله " - تأوبلش مانند ترازوست و کمتر. کاسه - خحدمت کن 
با منقعت وقسمت و بر که ونیکوئی . طبق - غلام و کنيزك و سریت؟ 
پاکیزه . کوزه - مال و منفعت و کار گر وخصم . سبوی و دببته"- 


۱- تکریسنن 3 نکرستن 6(62:-(1۷]1. ۲- عزبج)؛غریب 8؛عرب_ 
 .1۷]1(-0(‏ ۳ غذرو کید (1؛ عدل باشند ع6)؛ عدول‌باشند 0:-(1]. 
۴- قبان و کیله )()؛ قپان و کاسیه(]؛-(]]1۷. ۵- سریت 12؛شر بت 
]1۷ ع- دبه ع)؛ دیه (0:-(1۷]1 


قسم دومین . ۴۹۵ 


حادم وچاکر. دیکث- زن هند و خداوندحساب وخادم مُو کل براهل 
خجانه. شیشه ات حادم وجاکر و زد. باد بیزن زن باشکوه ویکوروی 
و دوست‌دار . غربال خحدمتکار ظر یف معمیز . کلید گشایش کارها. 
کرسی - عز و شرف و مرتبت و زن و زینت و دیدن تخت بهتر 
انرنگ . صندوق - خادم و زن و تدبیر. سوزن و رشته - منفعت اند . 


باب باز دهم 


از جند و نه آلات و اجناس 


جامه بو شبدثی و فکندنی - از جامه‌ها پشمینه بهترست پس 
از پنبه پس از کتان. وجامه و - توانگری و منععت و حاه و کارنیکو 
باشد و مرد را زن و زن را شوهر و سلطان را دین و عدل . و جامة 
دیبا - عّز و مرتبت و زن و نیکوئی و زن را این خواب بهتر . جامة 
زریافت - صلاح دین و دئیا وبافتن مراد. جامة جواهر- ذنی بر کی 
با کیزه دای مستور و امل صلاح . عمامه - ریاست و مردت و عر و 
مش تاره اه مت از درارعیر کو ناهد کات رات وه 
و سلطان و توانائی . دراعه سب فرج و راحت و قوت و عرمی . 
پبرآهن - حال نیکو و ستر وعیش خوش . کریبان و خشك ۱ - حال 
دوستی مردم است . شلو ار مب زن بارساست و کذی لك عجمی . جر 4 
وجایه - قوت و منقعت وحزم از دشمن اندر زستان و برمشدار نوو 


ند با ‌ وجامه کهن موّ امث و پشیمانی راشطد بر کاز و جامه سییك نو زب 


۱- خسك 62() ؛ خستك ۳ ؛ - (۱۷۱. 


۴۹۶ نزهت نامه علاثی 


تحص مب ومد 


وجمال و رنگث کرده مرد را | کرعادت داشد یکو ست واگرعادت 
زدارد دل وخواری و زناثر | نیکوثی وحمال . طیاسان- جاه و حمال 
ومال وفرزند . ایزار - زن غریب و یاور وحح . موزه - زن پا کیزه 
و حدر کر ده از دشمن . نعلین - سفروحج و زن و کنیزك ویاری ده . 
جورب ‏ مال و وت . بساط - اکر فراخ باشد روژی سیارست و 
عمر دراز و اندر محنت نقصان آید در آنچه گفتیم تشه لا فنت و 
کنیر اه و زد . بالش ‏ رداست و عدل و نزویج : پرده آو بخته - غم و 
اندوه الا ا کر عادت باشد . جامه‌های موئینه - درتایستان غم و اندوه 
و در زمستان نیکوئثی و ماا . برهئه شدن ‏ کاری بزر کت ظاهر شود 
اگر اهل صلاح و خیر بیند وفاسق و ناستور را فسق وفساد وبدی . 

سلاع و ساز و لشکر جمله سلاح قوت باشد و منفعت و 
دزر کواری . شمشیرا بت قوت و ظفر و هر اجه از آهن باشد بیحملد 
وک دیدن شمشیر که از غلاف بیرون نمی آبد اگرزن 
آبستن بیند بچه بمیرد » وشکستنش مر گث مادرست. فیزه - ولایت و 
ظفر ومنفعت ودشمن وسفر و زن وایمنی وعمر دراز وقوت . کمان.- 
قوت و برادر ویاور. تیر سخن ورسالت وخیر و پاور. زره - قتوت 
وظفر بردشمن . سپر - برادر ویاور وقوت وایمنی . کارد - حجت 
و زن. بوق- هول" مردم و سخن درو غ. طبل و دهل- گفتار درو غ و 
باطل و بانگت و شغب ونفاق. منجنیق- غم و اندوه. جو کگان-مردست 
و وی دل . سراپرده - بزر کی و نشاط و بادشاهی . خیمه و قبه - 
رباست و باور و مرد برر کت بر انداره آنجه فسدمل ه عماری و محمل- 


درو نشستن عز و شرف است و صحت سلطان. 


۱- هول 3]؛ هواء ع6؛ هوا 0:-(2]۲, 


ملاهی- بر بط سخن‌خوش‌وفرلقان. ای مصیبت وشناعت. 
درف سس مر مشهور و شادی و از همه ملاهی دف سم (سد هدر است . 
رقص کردند- تباهی کار و غم و آشفتگی ۱ صنج - سخن مختلف : 
شطرنج و نرد کارهای باطل وفریفتن و حصومت. 
حلی و جو اهر زرینهة خصومت و شغب. سیمینه- گزاردن 
امائت و حاشیه و کو ره و کنیز له و مال مجمو ع و دوست و فرزند و 
برادر و فضای حاحت و ایمنی . درم درست ت سجن درست باشد و 
شکسته سخن بد و بغایت" حعصومت ومنازعت وخلاف. انگشتری"- 
یکوی و ایمنی و مال و سلطان و بنده و کنیر له و فرزند و سور و 
زمین وعقار وزن. شکسته‌شدن حلقّه فسادست و شدن مال وزیانی و 
معزو لی ؛ و شکستن نکن و فتادن بعضصی از مال دشو د. و انگشتری از 
آ مامت هت ان وت اف تن ترایز وانگر شنت 
و تکیت . بای افر نجن "- زنر | زیت است ومرد را بند ودشواری 
و اکر مللون باشد و سخته پر آهوتر" و دشخو ازتر. تاج از جواهر 
و از سلطان عجمی باشد و زد و مرثت. مرو الد علم و قر آن ومال 
و ادب و لام و کنیز هدو شیزه. مر حالا ددن و حمال ومال ازعادمی 
و مذدهب تیکو ". مهر ۵- حادم و کنیز لك و مال. 
عطر و بوی جوش - عطر دحمله فیکو دساشف و نا و سجن 
نیکو عوی‌حوش ومال بسیار و مجلس زهد ومردم کریم وتن پا کیزه. 
۱- بغایت ع)؛ نغایه ۳؛ نعایه (0:-(]1۷. ۷- انکشتری 0(6؛اذکشتر 
۷1](4. ۳ دست افرنجن 62؛ دستفر نجن(]؛دستورنجن ۷12-40 
۴- بای افرنجن 6؛ بافرنجن 18؛ بابرنجن 0:-(]]1۷. هت اه 


ی)؛ باهو ل‌تر 6(۳-(1 ]۷ . نو سب مال ارخادمی ژ مدهب یکو ۳( 
مال و در ومهدب نیکوئی دین و6 -(]]۷ 


۴۳۹۸ نزهت نامه علائی 


مشك و کافور زن نیکو و مال دسیار و علم ستو ده و کنیزكه پارسا : 
کلاب و روغن! وش - هر آ ذچه ازو بوی <سوش آید منفععت و 
تیکه کرو اگر ناعوش باشد زن نایکار باشد ومرد فاسق و سجن 
زشت. زعفران- پسندیده است خعرمی باشد . ۹ 

در ناکما سبیك. زوشنی و نیکوئی حال و کار مرب صلاح و 
جیر. زردت بیماری و تفکر. سیأه - شکوه واندوه. سر حس ۳ وزن. 
ازرق - غم و اندوه و مصیبت. تصاویر- اندوه ومحرقه". 

۲ لات دبیرآن - قام- کی 2 و امر وثهی و علم و فرزند و 
ولابت. دو ات تزویج و فروحتن کنیز لك ومنفعت از حهت زد. کاغد. 
اندیشه کاری که پیش دارد. مداد ژن دار سا با مثفعت وروزی حلال 
و قوت و ۳ حدن مداد حبلت است از ۳ | ودل که مداد 
برجامه شدست ا کر دییر باشد و عادت دارد زبانی در سد و دیگر انر | ۱ 
اندوه و تفکّر بود . دفتر - فایدت و ژن حلال و قدرن و حجّت . 
منشو رت یر ظاهر و ولادت و منفعت. نخته. دیاات و علم و حکمت 


و زجب . 


باب دو آزدهم 

ادر علت و بممادی 
درد اندام- اندوه و غم از جهت عیال. حال تن: فربه شدن - 
زیادت مالست و کار خیر. لاغرشدن.- رفتن‌مال و سماری. ضعیف شد لاب 


۱- روغن 62()؛ بوی (]؛-(1۷]1. ۲- محرقد 6()؛ مخرقه ۳؛- 
(۷1. 


فسم دومین ۴۳۹۹ 


اندوه وتحیّر و درماند گی" و بیماری. چون بیند که بیمار شدست و 
فرومانده و غمکین کفر ان عمت باشد و اند کی قناعت‌و اکُرحرسندی 
نماید شادمانه شود ونعست پابد. کرو کورو کل- نعصان اندرتن ودین 
ومال باشد ورس ازجهت قرایات»واگر بیند که‌نيك شدست وبا کیزه 
کشاد کی کار است و بافتن خیرات ازیس نا امیدی و کاری مرده‌زنده 
شو د. پیسی "- منفعت است و کشادن کارومزد وئواب . جراحجت بت 
مال باسخن و گفتار. آباه- عیست‌ازجهت قرابت با از جهت‌مال و سخن 
بدو دست بازداشتن از کار زد. دمل - وهر آنچه بتن بر اد ریبادت 


شدن مال ومتععت است. 


از چند کو نه که بکر داز مردم بیو ستست 


خوددلی - نان - روشنی کار وعیش خوش ومال . نان کرده - 
ملو 4 را شهر و ولادت باشد و توانگسر را زر و متجمل را سیم و 
درویش راجیژی اند درخور او. نان بد سیاه - تقصان معشت‌است. 
و نان بسیار - برادران و دوستان و مال و زند گانی دراز و جملت 
آنست که فراخی باشد وفر اغت از کار . رید - روزی و کسب آسان 
بی‌دنج . - 


۱ درماندکی ۳ درنده و6 درمانده (0-(]]۷[. ۲- بیسی بینتی 
- (]۷])2: 


۵۱۰۰ نزهت نامه علاثی 


ادب باشد . شیرینی بجملت - مال و ادت و علم است . و حلوا- 
منقعت از حهت بادشاهان و بزرکان و آذچه در دیکت و فرانعی 
روزیست ازجهت خداوند خانه . انگبین - مال ونیکوئی شفا ومنفعت 
وبجملت حلواها نيك است مگر آنبجه بآ تش میکتند . 

شیر - شیر هر آنچه از جهار با باشد و کگوشت آن حلال باشد 
مالست ونیکوی و دوشیدن جمع کردنست خو استه را . ومزیبدن! ض 
روزی اندله . وشیرترش - ترس وبیم باشد . شیر کر کت - غرامت . 
شیر پلنکث - پیدا شدن عداون . شیرروباه و کربه - زاری وحصو مت 
اردژه و زود زابل شود . 

شراب شیرین - همه منقعت است ودئن وادبت نیکو علم شرف 
وعمر دراز. 

سر که منفعت است و بر که ونیکوئی و ین ! کر حنال بیند 
که شراب شیرین بود وترش شد از کاری دلتنگث شود وناخوش آید؟. 

روعن -مال و عم و و و حکمت و آسانی مکّر آثیحه 
بگردیده با شد و طعم با بوی نانعوش شد ۵ . 

دارو حوردد - صلاح دین باشد» و راندن شکم رفتن رت 
یا کاری پوشیده آشکارا شود با مال برسعروفی نفقه کند . 

تزو یج و نزدیکی کردن و آ نجه بدان پیو فده - تزویح  -‏ 


فرمان دادن است وجمال و رفعت و نیکوئی ار صورت و چهرةهٌ زن 


«آب فریدن 18 مز ید ۳ مژندن 1-۰60 ]۱۷. ۲- پس اگر .۰ ناخوش 
آید 11 اکرسسر که کدعد بس ان حنان باشد کی شیر دٍن و ترش‌ کاری در 3 
ناخوش شود و دل تنك کردذ و۰6 اکرسر که کنند بس اکسر حنان بیند کد 


شمرین بود و ترش شد کاری بروناخوش شود ودل تنك کردد (۰6-(1۷]1. 


نیکو باشد » پس ا کر زشت معصیت است . و دوشیزه گرفتن - بی - 
آنکه" سربباید شستن بافتن مراد. طلاق دادن - نقصان مال و معزولی. 
ا وتا زن شوهر کرده است بعضی از مال او برود , آ و یمد زد 
کردست با زن می‌خحواهد - ساطانی تاید . و اسر عروسی بیند و 
مهمانی-غم واندوه است.ا گرزذ‌بیوه بیند که‌درخانهشوهری آمدست.- 
نقصان مال اوست پس اگر شوهر دارد نیکوئی باشد . نکاح بابهایم 
مجهول" - ظفرست بردشمن و با زد پارسا خواسته » و با زن جوان 
ظفرء و با پیرزن توانگری » و با زن آشنا که او را دانند یافتن مراد . 
نکاح کردن با زن براهی دیگر کاری ناصواب کند . آمدن فرزند بیند 
که دختری آمد صرمی رسد و آمدن پسر اندوه » واگر زن ای تنل 
دحتری آورده است سر داشد 4 برضد گویند تقاوت نکند ۴ همچنان 
آید که بیند و اعماد بر بیمنده هو ابست و اععماد او . دددن کهو اره 9" 
عیش وابمنی و راحت است» اگرزن بینك ومرد را یس و بازداشتن. 
بو سه دادن - فضای حاحتست و ظفر در دشمن. اگر دیند که او رایو سه 
می‌دهند قو ل‌اورا قبول کنند.ا گنت مردی رایکنار گرفتست‌زند گانیش 
دراز باشد . 

حجامت وفصد وسر ستردن - حجامت کردن - امائت باشد. 
در کُردن وا نامه بزر کی برو خوانند با ولابتی بو سبارند و یز 
و یند یکت و حخخچست .۰ !| کُرعاملی بیند آو را معز ول کنند را غمی 
رسد » و دبیر را برو گواهی دهند براست و کاری برو پیدا شود ار 


زحم نیش پیدا باشد ". ر کث زدن - شادی و گشایش کار باشد و جدا 


۱- بی‌انك 1۵؛ بی‌رنج و6 بی‌انج ۷۲۱-۶۵0 . ۲- مجهول 062؛ 
معزول 4-(]]1. .. ۲ باشد 06؛ نباشد 419-(2۷]۲. 


۵9۰۲ نزهت نامه علائی 


شدن از زن و فرزند و رفتن مال » واگرچنان بیند که حون هیچ نماند 
وهمه بیامد مر کث باشد . سرستردن - حجّت وسفر يا ۱ غم و گذاردن 
وام وایمنی واگر پادشاه بیند لشکرش پرا کنده شود. 


سو ند و دشنام و منااعت - سو کند راست رضای‌ایزوست 


وایمنی‌از ترس وسو گند درو غ خشم بزر گان و ویرانی خانه و تباهی 
۱ مال وطلاق و عوردن عم ومکروه از جهت سلطان . دشنام آنکس که 
دشنام میدهد او را بترست و شنونده را بهتر و همچنین منازعت و 
کشتی گرفتن مغلوب را بهتر از آنچه تأویل ترس ایمنی است و فز ع 
را شادی . بند - اقامت باشد بر کار و پرهیز کاری و دست بازداشته 
ازمعصیت وچون محبوس بیند درازی باشد و دير بماند وبند ازچوب 
فسادست". غل- کفرست و میل کردن از حق. دام - حیلت ومکر و 
فر یفتن باشد. 

مرده و آو يخته_ مرده- چیزی از مبرده گرفتن نيك باشد و 
دیدن مرده کاری است که بیدا آ رد و اموده شود . و دسدن جناژه و 
شستّنس تباهی دیشست. دویددبر جنازه و بر گرفتن- آنکس رایزر کی 
باشد وبرمردم قاهر شود وفرمان دهدءوتن مرده مال باشد و کارمشکل. 
آویخته - بلندی ورفعت باشد و مشهور شدن و از غم بیرون آمدن و 
ار زود" بزیر گیرند و فرو آرند بس دیر نماند" در بزر گی. 

بر یدن " و مانند این ناممکنات را اضغاث احلام عوانند » 


۱ یا 1 ؛ با 6۶( ؛ - (۷۲۲ . ۷- فسادست [] ؛ فسادیست ج) .۰ 
فسادنست () ؛ - (]۷۲. زود و6( ؛ رو ج] ؛ - (] ]۲۷ 
۴- نماند (۵ ؛ بماند ([3) ؛ - ]۷ . : ۵- پریدن (۵ ؛ بریدن ۳ ؛ 
برندن ج) ؛ - ([]1۷ . 


-‌ 


قسم دومن ۳« 
اما ا گر چنان بیند که از جایگاهی بجایگاهی دیگر همی پرد انديشة 
محال کند. و روتن سوی آسمان تِِ تندرستی و عز ومرست وبزد کی 
است » وا کر جنان دازد که تایبدا شید مر کی داشد . وبزمین فر وشددیا 
خانه‌ای بربام‌شانهةٌ دیگراز ز نی بزنی دیگرتحوبل کند"» وا گرخویشتن 
را مانند مرغان بیر بیند بزر کی یابد وجستن" بتقریب برمقدار آن از 


دوری و درازی سر باشد . 


باب چهار دهم 


اندر نوادد 


یکی گفت چنان دیدم که خايةٌ پخته راپوست بازمیکتم وپوست 
می‌حورم و اندرونی خایه می‌اندازم » تعبیر کردند که گور شکافست ۳ 
جامهٌ کفن برمیدارد ومرده را می‌اندازد . دیگری دبد از آفتابه‌ای بدو 
بلبله آب میخورد یکی خوش و دیگری تلخ » گفتند با خواهر زن 
نزدیکی می‌کند ۲ دیگر 6 یکی بسر شیر وت ۲ راگفت درخوابت دیدم ماه 
درمیان ثریا رفت و گفت پسرشیرین" راآ گاه کن و خبرده » گفت عمر 


۱- از زنی بزنی دیکرتحویل کند ج0؛ از زئی بزئی بردیکر تحویل کند ط1؛ 
از زنی بزنی تحویل کند 0 ؛ - (1۷]1. ۲- جستن و6 ؛ خبر ([؛ حستن 
0 ؛ - (۷]1[. ۳ شکافست 01۷6 ؛ شکافتست ] ؛ - ]۷ 
۴- شیرین 42 ؛ سیریی (1() ؛ - (۷]1[. ۵- شیرین ج) ؛ سیرین (0(1؛ 
- (۷]1 . 


ون 5 ِ 3 ۳ ِ 
ام توکس ینآ" ای اش یه ی وروی و مس فسوی وی مت تا ید٩‏ و یوبن سس 


۴« نزهت نامه علائی- 


بسر شیرین ۱ هفت روز ماندست و همحناد بود . دیکری دید کاوی 
دز ر کت‌از سوراخ‌بیرون آمدومیخو است که بجائی باز روددمی تو انست 
کفتزد سحنی که تشر و از آن باز نمی‌تو ان آمدن ۹ دیکر بعی دید" 
که باموش کرد آمده بو د و خرمائی بیاورد گفتند از ری نابارسافر زندی ۱ 
‌ 3 _ ۰ ۰ ۳۹ ۲۹ ص > ۰ جُ‌ 

نيك آید . دیکره زنی دید که شوهرش او را کل داد و زنی دنچر را 
ورد کفتند او را رها کند وزنی دیکر گیرد و بااو دیر بماند. دیگر » 


#3 


بامردی در بستر حعته باشد؟ بیتند6 خوابت مضطرب شد که خو اهر او 


ی زنی را کشته دبد ودر جامه عواب خحویش افتاده گفتند این زن 
دود وشو هرشع۶الب همان وقت اورا تبر 4 فر ستادند؟ که در ور شو هر 
از سفر باز آمده دود. دبگر بکی درماه رمضان از ۲۱9 در سیر 
که در خوابت دیدم که دهن مردان را وفر ح زئان را مهر برمی‌نهادم 
گفت‌تو موذنی و در صیح اول بانگی نماژ میکنی تامردم از نان‌عو ردن 


ومیاشرت کردن باز مائند . 


۱ شیرین ج) ؛ سیرین 0۳ ؛ - (۷]1 . ۲ یکی دید 6 ؛ یکی را 
دیدند 3 ؛ کسی دیدند 0 ؛ - (11 . ۳ با مردی در بستر خفته 
باشد 0 ؛ :بامراد خوپش خفته باشد 3 ؛ بامردی در پستر خسید ج) ؛ - 
 ..1(‏ ۴ او را تبرك فرستادند (۵ ؛ اورا تبرك فرستاد 9[ ؛ تبر لد 
وراه آورذ فرستاذ 6 ۰- (۷]1. ۵- شیرین 6۶ ؛ سیرین ۳]() ؛ - 
(1 . 


حدل نوع علمی و عمدلی 


نوع اول 


شناختن علم کیمیا و تلاویح و رنگث کردن بلور و جلی دادن 
مروارید وسخت گردانیدن آبکینه وسیید روی : ۱ 

کیمیا این علمی است که هر کس بدو نتواند رسیدن الا 
ماشاءالله من عباده| لمخلصین و جزوی است از پیغامبری و ناداناثر | 
طمیح افتد که هم جون رنگرزی است و بی آنجه طبایح شناسند با 
میزان و کت و کیفیت آن دانند بدورسند » وهمانا پنج‌هزار" ورق 
دفتر بیشتر نبشته‌ام و خوانده درین باب تا معلوم شد که این علم درست 
است لکن بدست ما بنیاید. وامیرالمومنین علی بن ابی‌طالب کر ال 
وجهه درچگونگی این علم گفت : «یابیضا ابیضی و صفرا اصفری و 
عزی غیری.»" و جعفرصادق‌چند تصنیف کرده‌است درین باب. وچنان 
افتاد که جابرین‌حیان" صوفی مردی‌فیلسوف رادید وبپسندید» مادرش 
را بحلالی بنشاند ازبهر خدمتکاری نه بروجه تزویج» ازهر گونه علم 
جایر را در آموعت که سخت زیر ك وهشیار و دربابنده بود. آنگاه او 
را از بعد مدتی دراز گفت ( سا جابر امانتی است در کردن من و 


بضرورت بباید سپردن و از تو شایسته تر کس را ندیدم لکن عهدی 


۱- بنج‌هزار (0 ؛ هزار 62 ؛ - (1۷]1(]۳۴. ۲- وامیرالمومنین علی... 
عری غیری )؛ - ۱۱۷/]1(۳) . ۳ حان 6 ؛ حتان (0 ؛ - ]۷ 


رص رب بر مر 


خحواهم تاباهیچکس نگوثی و پوشیده ماندو آن علم کیمیا گری‌است.» 
جابر گفت « مرا سخاوتی در طییع ۱ است و پوشیده نتوانم داشتن .» 
بس‌یکچندی برین بگذشت دیگر بار ه معاودت" کرد گفت نا گزیرست 
که دیگری نمی‌بابم ۰ چابر جوات داد که « مرا نیز از گفتن 3 گزیز 
است لکن چندان بگویم و برمزما بنمایم که کس بدان راه نبرد الا از 
بند کان مخلص خدای ومستحق. » وجون مسر بر کشاده شد و او را 
بیاموخعت تصنیفات همی ساخعت و عرضه همی کرد وصادق زیادت و 
نقصان همی فرمود تا قریب ۲ سه هزار رساله بر آمد . از آن جملت 
کتاب سعین است هفتاد مقاله . و کتاب خواص مواذبن هفتاد و 
رک مقاله و کتاب مابه و اثناعشر صد و دوازده مقاله » ومانند آن 
از خرد و بزرگک چون صندوق الحکمة ‏ و کتابالاجساد السبعه » و 
کتاب المجردات و آنرا فهرستی است و از آنیجا معلوم شود . و بو 
بکربن محمد بن ز کریا رازی را چند تصنیف‌است اندرین علم چون 
کتاب الاسر از و سرالاسر از » و کتاب) نناعشر ودیگرهاء وبدین 
حکایت اشارت کند و گوبد : «بمدرسه بغداد بودم وحازن آنجادء‌وی 
داشت بدین علم» بااو درین معنی سخن همی کُفْتن وحواستم تاآندازه 
و مایةٌ او بدانم و بشناسم و از هر گونه همی رفت . مرا گفت گفتار 
نشناسم کردار باید ؛ آتش خواست و لختی مس پا کیزه * بگرفت و 
در بو ته نهاد وبکداعت و قدری اندك ا کسیر سبید در او افکند و در 


۱- طبع ع6)؛ طبیعت () ؛ - (1۷11(1 . ۷- معاودت ۶) ؛ معاونت()؛ 
- ۷]1(8[. ۳ قریب 6 ؛ قربت () ؛ - (۷1(1 . ۴- کتاب 
خواص موازینی هفتاد و يك مقاله 0 ؛ - 1۷)2[(۳ . ۵- باکیزه 
و ؛ دا کبره () ؛ - (1۷]1(1 . 


سس سس ساسا ۳13 لا اس سس اس ات سس ساسا سا سای سس و ی ی اس و و سس و سس سس گت تست تیلست شا اسر سس سس سس سم وی سس سس و سر وی و رس ی سار سس سا ار ابا ادا ات ۳ و سم و 


جوشید و چود در بو نه بگردید! فرو ریخت نقرةٌ پا کیزه بر ون آمد و 
بمن‌نمود چون بدیدم گفتم سخت نیکوست لکن بمن ده تابهتر بنگرم 
و با حو بشتن پیوسته معداز ده درمسنگث | کسیر سر خ داشتمی از آنعچه 
۱ بهر مودم کداختن زر حالص ببر ود آمد ۰ ای بعمری ۱ بر گفتار ادن 
حکیم فاضل ردی دست ونگویم جنین نو اند بودن» لکن | کر اوادن 
بدانست کردن و ساختن و حاصل داشت چه مهم بود او را بخدمت 
امیرمنصوربن نوح پیوستن و بخراسان شدن‌از ری و کتاب منصوری 
درطب ساختن که اکنون درجهان متداول است تا آنگاه او را چهار 
شیر تخسیك . دیگر جنان شذودم که هم بمدرسه بغداد ببری فرا رسید 
راجامة حلق ودرهر نوعی که سخن همی رفت او جوابهای نیکوهمی 
داد و حنانکه همه ازو عاجز شدند و درعلم ودانائی اوخیره ماندند . 
ص جب مر سه جون بر آن حمله دید کفت ای دریع ان فضل‌دستور 
بایستی" تا از بهر تو جامه‌ای سازم و اینجا مقام کنی » جو اب داد و 
گفت بفرمای تا ده مثقال نقرةٌ پاك بیارند تا ترا چیزی بنمایم . چون 
بیاوردند گفت برخحیز تادر‌حجره‌ای رویم که ابن شغل پنهانی "و اهدء 
رفتند و بو ته و آلات این کار حمله حاضر بود. آتش بده‌ید ند و نعره را 
نيك بکّداختند آنگاه مقداری‌انداه بسرخلالیاز شیشه‌ای که درحقّه‌ای 
نهاده بود برداشت و در آن بو ته افکند و بر جو شید نیلک؛ آنگاه سا کن 
شد پس بگرفت و بوته بپرداخت زر سرخ بود گفت پبازار فرست و 
۱- بکردیذ ۶) ؛ نکرید (4 ؛ - 1۷]1(۳. ۲۷ ای عمری ؛ ای‌العمری 


(0؛ - ۱۷]](۳. ۳- دم‌توربایستی 0؛: دستوری باشد 6؛ -](1۷]1. 
۴- بنهانی 0 ؛ تنهای و) ؛ - (](۱۷]۲ . 


سسچسسسسسسسسس ۳ 


تی ری سست 


2۸ ۱ نزهت نامه علانی 


بصی افان فروش . عوضص آن برابر زر دزست آوردند هم‌وزن آن. مرد 
کفت نستانم کد زر مرا عبار ازین بسیار بهترست و اجرت نیز دارد 
که حناق سلاطان دك هل , بحایگاه باز بر دند و صر اف که در ده دود رد 

نکرد و ده مثقمال نعره ژیادت بداد جنا نکه ادن مرد خحو استه بود. جون ۱ 
دعر ه بیاو ردند دیگٌر باره همان بو ته در آتش نهاد و نقره در او افکند و 
بگداعت بی| کسیر و فرو ریخت و گفت این را بفرست و بفروش به 
پنج دینار که این عیار نیم دینارست و بها نك باشد". صاحب‌مدرسه 
گفت جون ادن بدیدم متحیر ماندم و گفتم گواهی دهم که صنعت و 
علم این است و مرا معذ‌ور دار دد آنجه گفتم از نادانی بو د . آنگاه 
روزی حند دیگر در بغداد مقام کرد پس فان کشت و برفت . وهمچنین 
خالد پن یزید والحسین؟ بن سهل این علم دانسته‌اند و جاپرین حیان" 
در تصنیه‌اث عویش و آدو بکر وحسی نیز که صاحب تصنیقان بسبارست 
یاد ایشان کرده‌اند . اما عرجهائی که حسن؟ بن سهل کرده است جز 
بو تی واستظهاری واعتمادی تمام نتواند بودن که چون دختر خحویش 
را توران نام بممون حلیقه داد هر ار دانه در در بای مأمونه سا ند رسد 
جون بدیدن دختر آمد قیمت هردانه‌ای هزار دینار و از نیکو ی که ود 
فرمود تا جمع کردند و دانه‌ای باز نیافتند " » باقی بخزانه بردند و از 
مشك و عبر قر صها و کوبها ساخحته بودند هریکی را در مان کاغدی 


۱- بهاانك باشد ی) ؛ بهای ز کال باشد 0 ؛ - (۷]1(1[. ۲- الحسن 
0 الصین 6 06:- 198. . ۳ حیان ع ؛ جنات 0+ - 18 
۴ حسن ۵) ؛ حسین 6 ؛ - 1(۳][.  ..‏ ۵ در دریای مامون 0 ؛ داند 
در دریای ؛برمامون 6؛ - 1]013. ۶- دانهُ باز نیانتند 9 ؛ دوداند 
بار نیافتند (0 ؛ - (]۷]1(1 . 


سس تن 


چا نوس را ما و مج مب يچ امد ۰ 1 - 5 انیس ۰ 4 دب ی نو | ۳[ 
هت وس تون میت ونیعت وت مس | فسوی موی موی یتست ی اس ترس سس سس رسب هیا بیجن وس ال )یت زج لآ رت تست یر میس :پوس ی سیسوس وی یه سا ساوسو سروس ریواصت مس شمه سول مس سا ۳ 


تسم دومن ۵۹ 


نهادند" نام دیهی پاشخصی برونوشته و برفشاندند » هر که برجید کاغذ 
پیش حسن" بن سهل برد و قباله‌آن جای بملکیت بنام او بکرد و آن 
جایگاه بدو تسلیم 5 و این معنی در جهان هیچکس نکردست . و 
مورسی علیها لسلام او ل کممیا 5 قف و قارون آزو بدزدید وسیب آن 
کنجها که نهاد و بدومثئل زر مدانن بودست. درین محنی بی <-د و اندازه 
حکایتها بتوان گفت لکن خویشتن را بیکبار با آن" نتوان داد و اگر 
عرض حجت و دلیلست کفایت است . اما درشرف وبزر کواری‌این 
علم شکّی و شبهتی‌نیست وبدان همی باند کیاعمال روحانی بجسمانی 
کرده‌اند ونموده بخلقان آورده وهر که در تنقیه و تصفیه / و تشویه و 
تحلیل وتعفید و تصعید و تقطیر وتشمیع وتلوین و قبول و ادا ونیتات؟ 
این اعمال کند عجب ماند و ایمان او بقدرت ایزد تعالی و بشناعت 
طبایع و کون‌و فساد و حشر و شور و دارالقرار ِ بیغزاید » پس کاری 
بدین بزر کی چنان نهاده نباشد که هر کس بتوان یافت خاصه نسادان 
۱ امی و درخبرهمی آبد «من و فلیس مت واعشار بدانمی کنند 
که روی با کیزه کردانند لکن میباند که جون دیگر باره با آتش بر ندو 
بگداز ند بنه‌گردد و برحال حویش بماند و بیرون آیسد از روباسه و 
تنور* . و از جمله مطلوت اعمال یکی کو کرد سر نعست معمول از 
گو گرد زرد وسید کرده وسوزنده و تیره و کندار و بسنده * وجسمی 


ی سس 


۱- درمیان کاغذی نهادند (0؛ کاغذ درمیان 62؛ - 1۷]](۳. ۲ب حسن 
(0 ؛ حسین 6 ؛ - ((]]1۷. ۳ باآن 6 ؛ مان 0 ؛ - ۷060]۲[. 
۴- یه وتصنیه (6؛ - ۷])](۳. و- اداوسات (0؛ - (](1۷]621. 
دلدالقر ار () ؛ - (](1۷]6 . ۷ مرعشتا فلیس متا () ؛ - 
(1]1. .. مب روباسد وسعد 0 ؛ - (](]۱۷)6. -٩‏ سورنده‌و 
تیره و کندارو بسنده 0 ؛ ]([)]۷. ۱ 


۵۱۱۰ ۱ نز هت نامه علانی 


ص(ص+-+ص+ص+۰+ص+۰ص۰+۰+ص۰ص۰+۰+۰+-پ۰پ۰صححح ۳ 


صافی بیرون آر ند بی‌فساد که رو ح صافی باشد آنگاه سر خ گرد اند » تا 
جودن طرح کنی لسون بیذبرد و از وژن | کسیر تیم نیفر اید وصیفی" 
ثابت کند . و اگر کسی گو گرد بگدازد و آب قلیا دروفکند سپید آید 
لکن سپیدی گچ دارد حان و و نی مرده مانده راست برعکس 
آنچه می با بد * و ایسن علم میدانی فراخ دارد ۴ مجالی دی <د و ار 
بزر کی کتاب اندیشنا کسم لکن نکته‌ای دو بکویم از آنجه در کتابها 
حوانده‌ام . «اذا اددت ان تزرع شیثاً کثیرً التمز" فائدة" بسالارض 
الطتیبه و روها من الماء اللطیت فا نه بشّف فیها نم ادخل 
علیها الهو 1ء الصافسی فا نه شمه شم ۱ تبعه با لشار فسیطیخ 
ما یلزمْه .» وابویکرو حشی گوید: «ذ کثرعتشتر" اشیاء مشئروطة 
دمن یعرض لهده الصنمة وجب علیه وهی متقتدمة العلم 
با لایقان و المفا تح با للسان معا لجنهد و الا مکان واختیار الوقت 
و الزمان و وحجود الخلوة والمتکان و مو افقة ا لمات من 
الاخوان‌و" الفراغ فی‌ا لامتحان و الصتبر علیااکتمان" و الحر ص" 
الی الادمان و ترك الاعجاب قبل العیان» فهذه عشترة حصال, 
متی اجتمعت فی الا نسان‌کان حتليفاً بالتظفتر و" ان نتقتضت" 
فان الظفر و الا صابه بقتدر ه.» 

تلاو,یح ‏ اندر کتاب ما.یه و اقثنی عشر که جابر بن حیتان 


کرده است رساله‌ای در آورده است در تلاویح و رنگت بلمر دادث و 


۱- صیعی () ؛ - ((]1۷])2. ۲- الممر 0 ؛ - ](۷])61[. ۳ 
الکمان 0 ؛ - ۱۷])۵1(]۲, 


قسسم دومن ۱ ۵۲۰۱ 


گداختن وجلای مروارید و آنرا ددةالمکنو ه خوانده وسخت‌عزیز 
داشته است ؛ وسر آن عمل تنورساختن است تاچون رنگها برآبگینه" 
طلی کنی‌و در آتش بری‌شکسته نشود وهموار بیرون آید وبريك‌جانب 
آتش زورنکرده باشد . هر که این بشناخت و میزان آتش بيك دوبار 
و ٍ برو آسان گکردد و رنگت نیکو بیرون آید . و جمله ا علاط 
بسر که نيك سحق باید کردن آنگاه بقلم نگار گران بر آبگینه آن نقش 
که باید بنگاشتن تا بمراد بیرون‌آید . اکنون جند رنگت یاد کتیم . 

باقو تی - زرنیخ زرد دوجزو» روی سوخته بگو ل د و زرنیخ 
سه جزو شب یمانی يك جزو نيك سحق کنند . 

لاجوردی شیم سوخحته دوازده حزوء توبال آهن همچندین» 
لاجورد چهاردانك از يك جزو » يك روز بآب سحق کنند و يك روز 
بسر که ویکار برند . 

حلوقی - سیم سوخته با زرنیخ بوزن یکدیگر بآب مورد نيك 
سحق کنند . 

رنکث فیروزه ۲ - مغنیسیا و زنگار و سیم سوخته هم چند 
یکدیگر . 

اردانی ۳۳ شنگرف شش درم » سیم سوخته رگ درم » قلقطار 
نیمد انگگ . 

سرخ - سیم سوخته خرد بکو بند وباب مورد بر گیرند . 

زرد - روی سوخته یکدرم » زاج دو درم . 

ر نک دادن باور و گداختن - سر خ ِ بلورخحرد کن وسرنج 


۱- بیاموزد 0 ؛ معلوم کرد ۳ ؛ - (۷])21. ۲ رنك بیروزه () ؛ 
فیروزه 1۲ ت ([ج) ]۷[ . 


۱۱۲ ۱ نزهت نامه علائی 


بر و فکن وبکداز» آنکه بستان وبآب نمث بشوری ودیگر باره در بو زد 
نه وبگداز واندکی سرنج دیگرباره برو نه و بدان قالب که ترا باید 
فرو دیز. . ۳ 

سیز س روی سوحته سه در حون سیاوشان یکدرم بر مج 4 
رطل" بربلگ رطل بلور نکن ویگداز. 

زرد برصد درم آبگینه شصت درم توتیا ویکدرم زاج و یکدرم 
روی سوخته بزند وبگدازد. 

زبرجدی - بلور و آبگینه و زنگار بوزن یکدیگر. 

سرخ دو جزو سرنج با يك جزو بلور باید نهاد . 

سیز - ببدل سر نج اجورد برباید نهادن . 

۱ آسمانگون ‏ رنگت آیکینه صدوپنجاه درم » سر نج سه درم ۰ 

سیم سو خته چهار درم پاهم بگدازد. ۱ 

زرد - سندروس با ارزیر پار کن و با گوهر آبکینه پایلور اندر 
کوره نه تاثگ بگدازد و زرد نیکو ی صافی آبد ۰ 

دنك کردن بلود بنوعی دیگر - صمغ صنوبر" دو مثقال » 
خون سیاوشان مثل آن » قطران شامی و زیت از هريك نیم مثقال » 
جمله سوده بانیم مثقال زهرة کاو بهم آر ند وجندان بسایند که تری از 
وی برود و نماند وحل کنند » آنگاه بلور فيك کرم کنند ودرمیاد‌این 
ا علاط نهند سه ساعت و جنان باید که اخحلاط بلور را نيكك بو شیده 
دارند زیر و زیر حون بیرون آری رنگت نیکو گرفته باشد . دیگر - 
نگین گرم کن و در آب شب محلول نه و با آن آب در بقّم بجوشان 


۱- رطل 3 ؛ درم () ؛ - ([)]۷ . ۲- صمغ صنوبر 62( 4 صمغ 


الصنو بر ] ؛ - (1۷1. 


قسج دومین ۱۳(.« 


نيك تا رنگکت نك بیذیرد» و اندرین معنی تدبیری ساخته‌اند که از 
بدعش" باز ندانند و آبدار بیرون‌آید و اصل آنست که نگین گرم 
تال ودر آب شب فکنند تا بسته شود ورنگك بخو بشتن بدبرد» آنگاه 
گرم کنند و در آب بهم بخته فکندد . و از بهر جلادادن بروعن جرب 
باید کردن و باهك بمالیدن و ا گر يك شب در رکوئی و یاکاغذی 
بروغن چرب کرده بگذاری آنگاه بامك بمالی بهتر جلی پذیرد و 
رنگت دسته مان دیگرنگین بلور دو طقه شنت و آب بستاد افروژ و 
آب بهم بمصطعی بر گیر ند وهردوبدان بر هم بنذ دل رنگش شاف و 
نیکو آید ؛ وا گر گرم کرده در آب بقم یا آب بستان‌افروز فکنند رنگث 
پذیرد چنانکه گفتيم » واگر زودتر بحنا رنگث کنند بهتر. 
زه‌تردی - زنگار بزمرهٌ گاو سحق کن و مرقشیشای زرد ذهبی 
ستان ودر ِ بازفکن تا حمیرشود آنگاه دیگر باره ان هردو بهم 
سحق کن و بلور گرم گردان ودرمیان ایناحلاط فکن وسه ساعت‌بگذار 
زمردی بیرونآید نیکو. 
فشیروزه‌ای 0 ده درم روی سوخته پنج درم آهاث» دو دزم تو شا 
و دو درم دیکر روی سوخته بآب قلیا سحق کن و در قدحی کن و 
نکن دروفکن و بجووشان تارنگت بیدبرد. ۱ 
جا( دادن مر وار بد ا کر مرو ارید رردی در. اندرون دارد 
محتلب و کنیل هردوبو تبرت کنده یا و ۵ با کافو ر‌ سیحی دب هر سه 
بوزن راست و لختی بشیرخمیر کن ودانه مروارید درمیان ثه و از این 


۱- بدخش ۲ ؛ بلخنش و) ؛ بدتحش () ؛ - (۷]1 . . ۷ فیروزه (1 ؛ 
بیروژء‌ی 6۶ ؛ بیروژه 0 ؛ - (]]۷ . خمیر 6۶ ؛ خرد 0 ؛ حل 
۳ ! تسا (۷1. ۱ ۱ 


۱۴۳ نزهت نامه علائی 


اعلاط لختی دیکر براو افشان ودر کفچلیزی! از آهن نه و روغن و یا 
پیه وسفند لختی براو افکن چنانچه برسرش ایستاده باشد و بر آتش 
نه و نرم نرم بجوشاد زردی ازو بشود و نیکو بیرون‌آید و بهیچگونه 
نباید که ازمیان‌این اعلاط گشاده ماند. و اگرسرخی دارد اشنان‌پارسی 
وشب یمانی و کافور بوزن یکدیگر سحق کن وبشیر خمیر کن و دانه 
درو ده آیگاه در مبان آرد میور ۳ و درتنور ند ۳ دحّد شود و 
دانةٌ سپید بیرون آید. واگر ازبوی خوش تباه شده باشدصابون ونمك ‏ 
اندرانی و آمك خحشك بيك وزن بسای و درجائی کن از آبکینه و آی 
خوش درو ریز ودانه درو فکن و بر آتش نرم نه وهر گاه چون صابون 
کت" بر آرد ازو ستان و آب تازه بجایگاه باز کن جند کرت » پس 
یاب پا کیزه بشوی نیکو سپید بیرون آید . و همچنین اگر پیاز سپید 
بستانی وپخته کنی و بکوبی و آیش بگیری وبردانهٌ مروارید ریزی و 
قدری قلیای سپید نيك کوفته برو فکنی وبمالی آنگاه در دهان گیری 
صافی و سپید آید . زیرتوت" چون برند ازو مانند شیر بیرون آید از 
آن بستان ومروارید دروفکن وبر آتش نرم گرم گردان و نیم‌روز درو 
بگذا آ نگاه اندر طلق محلول کرده و بنه پنج شش صاعت؟٩‏ صافی و 
روشن بیرون آدد بی نباهی وطلق جنان راید محلول کردن که بکو بند 
نيك آنقدر که تو اند ۸ آنگاه بشو یند و بکارد از روی او پاره پاره 7 


+ کنچلیزی 8 ؛ کفجلنری 00 ؛ - (1]1. . . ۷- آرد شمیرکن (0؛ 
خمیر آردکن 2 ؛ - (1۷1. کف ]062 ؛ کنك 0 ؛ - (]]1۷. 
۴- توت وا ؛ توذ و6 ؛ تود ) ؛ - (]۷]1[. ۵- پمح شش ساعت ۲؛ 
بعج با کیزه نه شش ساعت ۶)؛ سح وبنه شش ساعت 0؛ - (۷۲ ِ- 
باره باره 62() ؛ تویتو ۳ ؛ -*(۷]1. 


تسم دومین ۱ ۵۱۵ 


کت و جند انکه توانند و خر د کنند , آنگاه ر کوئی نو و با کیزه 
بستانند واگرخحاص باشد شسته ۲ بهتر و طلق درو کنند با یخ پاره‌های 
عرد وبدست نيك بمالند تا آبی مانند شیر ازو بیاید وبگذارند تا آب 
صافی برز بر افتد وطلق محلول سمید دربن بماند بر کیر ند و بکار در دد 
نيك باشد . 

سخت آر دا نیدن آ بگینه و سپیذد3 ب سم اسب يا سم خسر 
بسوهان بسای و بفرع و ابیق آب او بگیر وبخورد سپیدرو یاآبگینه 
ده تاسخت ۳ دد و محکم و بآسا ی شکسته تشو د » و بهتر آن داشك که 
درتنوری نهی و بررسم تلاویح تاهموار آب بخورد و بهمه جای‌بر سد 


و سخت گردد . 


لوع دوم 
اندر خصاب و روغنها ساختن و جند عمل دینگر 


خضاب و دنک بردست . کاغذ بباید کُرفتن و برآن شکل و 
لون که ترا بایذ آزنقش و صورت جانور يا درعت هر آنچه ترا باند 
برو کردن و بر اندازه دست و انگشت بر ددن و آنگاه رتکت بر زیراو 
نهادن . 1 

رنگك سرخ - قلقند" و بقم وزاج سرخ و گل سرخ او هريك 

۱ خاص باشد شسته (6 ؛ خاش ] ؛ اکرخاس شسته باشد 6 ؛ - (۷]1. 
۷ قاقند (]() ؛ قلقت ب) ؛ - (]]۱۷ . ۱ 


۸۱۹۶ ذز هت نام علانی 


يكك درم » دار پرنیان * وحون سیاوشان ومصطکی ازهريك يك مفقال؛ 
حناء تازه پنج مثقال » زعفران خالص نیمدرم هريك جدا گانه بیاید 
کوفتن و پختن وباب بر گث سنجدو زردة خایه در آغشتن وطلی کردن 
بردست ويك ساعت بگذاشتن 1 سر ح نیکو تراز هر جه‌حد ای 
تعالی آفر یده است . 
۱ یز بر نکث طوطی - حنای نيك بیست درم , آهك دومثمال» 
0 رد۳ سه متقال ‏ زاح و صمع عربی ازهر دك مثقالی ۲ و اکر 
عوض صمغ عربی کتیر | باشد شاید » لاجورد چینی سه " مثقاك جمله 
بکو بند وبسر که کهن و سپیدهٌ حایه بر گیرند وبردست نهند سبزی‌آید 
سخت نیکو. ۱ 

برنکت زر - نی نبعطی تر باره پاره کن بر مقدار حهار انگشت ۴ 
3 وبقرع وانییق آبش بگیر بعدها که وصل " محکم گرفته باشی‌اول 
آبی سپید بیرون آید و از بعد آن آبی سرخ . اگر خحواهی آب او ل 
دیگرباره باقر ع بردار نیکوتر آید » آنگاه حنا بدو حمیر کن ودست 
بدان بند و يگ ساعت بکذار و پس رنکی نیکو ابید و هر که ۳۹ 
صورت بندد که بزز طلی کر ده‌اند. سرحی دیکر- سحأ بستان و قلقند 3 
ازهریکی يك جزو و وسمه دوجزو و بوزن هرسه خون سیاوشان در 


سس ساپس ستاو ساوسو 3077090 ۲۳۰ ی تس سل قح وی وتو ی 0 ی تک تا اس یریس تست سوسیا سود 


ِ- دارپرنیان ؛ داریرنیان ج) ؛ برنمان (0 ؛ - (]]۷ . ۲ پیاید 
کوفتن وبختن 6() ؛ بکوب و بهپز ۲ ؛ - (۷]1[. ۳ مردار سنکث 
۳ ؛ مردا سك 06 ؛ - (]۷۲1[. ۴- ازهريك مفقالی 6۶ ؛ از هریکی 
مثقالی 1 ؛ مثل‌آن 0؛ - (]]۷[. ۵- سه (6 ؛ سی (]2)؛ - (1۷]1. 
بعدها که وصل 9 ؛ بعد ماکی وصل 06 ؛ - (]۷. ۷- قلفند 
۳ قلت ب) ؛ - ۲۲ . ۱ 


قسم دومین ۱ ۷ ۵ 
سر که فکن بعدها که جر د کر ده باشی و در دست بندی" سر حی نیکو 
11 درگر قلقند دو حزو در سر که فکن ی تعی بر آرد مانند بشیرة 
ماهي و بساده حشكك کن و مصعد کردان بعر ع و انسق با آب .انگبین 
آنگاه حنا بدان بسرشن و یکساعت بگذار پس بشوی رنگی مانند زد 
بیرون آید ازنیکوئی و روشنی . 

اون سیم سپید - سپیداب ارزیز سه مثفال» سر کین سید کبو تر 
حشت رك مثقال » صمع عر بی یک مثقال » کافور نیم مفقال بکوب و 
بسییدٌ خایه و سر که بر گیر و بر دست نه بررنگث نقرةٌ نیکو بیرون 
آید . 

حلوقی - حون سیاوشان دوجزو» شنگرف و وسمه وزعفر ان 
از هريك يك جزو» مصطکی نیم جزو خرد بکوب و با صمخ عربی 
بر گیر وخمیر کن وبردست ببد . 

۱ طاوسی - قلقدیس! دو متمال » توبال آهن سه مثقال ». پوست 
انار ترش نیم متقمال » جمله تحرد بکوت و بوز و یا آب بر کت جغندر 
حعمیر و و بر دست زه و بکساعت بکذار بس بسوی رنگت نیو 
آدد ۰ 

سیاه"- حنا پیست مثقال» مازووصمع عربی ازهريك یکمتقال 
و سمه و داح از هریکی دو مثقال » توبال آهن که از زحم کدن؟ 
آهنگر ان بیفتد و زرنباد از هريك نیم مثقال حمله بکوب و با سر که ۱ 
کهن بر گیر وبر دست نه  .‏ 

فیروزه‌ای - زنگار پنج مثقال » زرنیخ زرد و زاج و نیل از 


ٌ- قلقدیس ؛ قلقندپس + ؛ - (11(). ۲ پسیاه هأ؛ حنا ع) ؛ -ا 
(1 . ب کدین 8 ؛ کندن 6 ؛ - (]1۷]۲(). 


۵۱۸ نزمت نامه علدئی 


هريك يك مثقال » مرو و زعفران نیم دانك ء قلفند وصمغ عربی از 
هر يك بکمثقال حمله بکوب و بسر که آغشته کن و بردست ده رنگی 
نیکو آید . 

خصاب موی _ صد عدد ۳ بستان پیشتر از آ نکه میانش 
" سحچت شود و آب دروفکن جندانکه جوز درمیان با دستد و چهل روز 
بیوشان آنکه دمست وحهار و قمه زیت دروفکن و سه ماه بو سبه در 
زیرزمین نه با سه وقیه شب » آنگاه از بعد آن هرماه یکبار بکارداری 
وبدین دوغن موی چرب کتی سیاه گرداند . دیگر - يك حنظل بستان 
وسوراعی در آذ کن و شحم ودانه حمله یرون آر آنگاه روعن عاز 
بابنك" تر دروفکن وچند روز بگذار هرماه یکبار کفایت باشدچون 
برموی نهی سیاه گرداند و دیرسپید شود . دیگر - کرمی هست دراز 
که آنرا شحمة الارض خوانند و در زیر زمین نمناك باشد از آن 
چندی پستان و با زیت درشیشه‌ای کن وهفت روز درمیان سر گین نه» 
آنگاه بر آر و کرمها ازو بیرون کن و بابر گث تازهٌ درعت غار یابر گث 
زیتون بجوشان نيك ودیگرباره نیمه وزن آن شقایق تاژه درو کن و 
هعت‌روز در زدر سر کین نه آنکه بر آر» این روعن هر که موی سید 
مالد سیاه گرداند و دیرسپید شود. دیگر - شقابق بکوب و آیش‌بگیر 
وآب ات ۳ تر همچنین وبرهم نه با روغن مورد چنانکه آب 
شقایق دو جزو باشد و آب جوز" يك جزو و روغن مورد شش جزو 
و بهم ثيك بزن و بنه ر نگی کند نیکو و اطیک . دیگر 5 قضیب؟ جر 


۱- جوز ([(0؛ کوز 6 ؛ - (۷]1 . ۷ بابنك و[ ؛ بانيك ع) ؛ دانمك 
0 ؛ - (۷]1. ۳ حوز 01؛ کوز ع) ؛ - (]1۷. ۴- حوز()؛ 
کودکان (1؛ کوژ 6؛ - (]]۷[. ۵ قضیب 8؛ قصیب 0:-(]۷]6. 


-‌ 


0« 777 ً0ِ_ِِِِ«ااصاصپصپآ۳۳ 


بسوزان و برصلایه ارزیر فکن و با روغن سحق کن چند روز » چون 
موی سرتراشیده باشی تکماه هربار سر بدین می‌مال موی سیاه بر آید 
ودیر سپید شود وابن خحاصیتی طٍ بف است . دلگرت حاية کلا ع‌سیاه ۱ 
ودو وقیه قلقند وسه وقیه مازو بکیر وبکوب وخایه دروشکن وبرموی 
بند سیاهی شود نیکو ویکچندی بماند . دیگر - پیه خرس وپیه کلا غ 
سیاه با هم بجوب و برموتی نه که نه بوقت سید شده باشد یکچندی 
سیاه بمازد ۰ دیکر- يك جوزهندی کر و اندرو سوراخی کن ومع 
ازو بدر کن بامنی باريك و همحندان که وزن آن مغر باشد انگبین 
بستان ونیم وزن آن شقایق نعمان وهرسه بکوب و معجون کن و در 
پوست آن جوز نه وسرش محکم کن بموی و کوئی" یکن بمقدار دو 
گز و سر کین نازه و یم واين جوز اندرمیان آن زد ویکماه بگذار 
آنگاه‌بر گیر وسرش بگشای و علالی بدو فرو بر | گرسیاه بر آیدبجای 
عویش رسیده وال روزی حند دیگر بگذار درهمانجا تاتمام بر سرد 6 
آنگاه حون يك مثقال از آن بکاربری مانند پر 8 بر آید. دیگر 9 
این نو ع میال مردم متداو لست از حنا و وسمه و مانند آن و این باب 
آسانست ونیکو و بی‌رنج » مازو بیست درم بستان و روی سوخته و 
شب بمانی و کتیرا ونمك اندرانی از هريك بت درم » حمله خرد کن 
و بروغن جوز چرب گردان آ که بر آتش بریان کن چنانکه سوخته 
شود و سیاه گردد » دیگرباره بکوب و بوقت حاجت قدری از آنحل 
۳ ویر موی له و بکذار بکساعت آنکّه شور ی رنگی نیکو و لطیی 
آید . 


حضاب سفید - زهره گاو با زرق" خحطاف بر موی سیاه نهند 


۱ کوی ؛ کوهی 0؛ - (1۷]61. ۲- زرق 0۳؛ درق):-(]۷[. 


ات نت يا سس تست بت سم جمسسمسجضسجسحسحس مج 0( 


سویوسسی وو سد :اعوسات یسلا نج سر ریاشع ون سر هد وه . ۱ 


سرییل کُرداند. دیکّر بزغی درطاسی از آیکننه ده و روغعن ی درو 
فکن و بگذار تایز ع در ما دش دمیرد و بر هرموی سباه که از ین روعن 
زهرة او بهم سحق کنند وبر موی نهند سپید گرداند. 
۱ دوغن ساختن - این روغتی است که چون برجامه کنند و در 
آب نهند تر نشود. تخم بید انجیر نو بستان و پوستش باز کن پا کیزه 
ونيك بکوب ‏ آنگه در دیگی کن و آب درو ریز وبجوشان تاروغن 
برز بر آید 4 آنجه صافی و روشن وبا کیزه باشد ازو ستان و همین 
روغن مغز جوز پوست کنده بگیر و هردو اندر شیشه‌ای کن وبر آتش 
رف تا آنجه کثیف باشد ازو سود | شود را در آب کن تاتیره رو شود و 
صافی بر زبر افتد » این هر دو روغن صافی و نیمه وزن این هر دو 
سمد زر وس باه و مصطکی معهشر با تش بگیر ء آزگاه روغن بر آتش 
رف تا گرم شود و مصطکی درو فکن تا بکّدازد » پس سندروس تا آن 
نیز کداخته شود » واین سربست وهر کس نداند و بدین راه نبرد که 
جگُو نه باید کداعتن » حون حمله کداخته شود قطره‌ای ازو قن کش و 
بر آبگینه دنه ا کرفسرده شود بجایگاه؟ حود رسیدست وال" بگذار 1۳ 
تراك کداخحته شود جنانکه بر آبگینه بعسرد پس بر جامه و سلاح طلی 
ِ تا آب و کرد بر آن‌کار نکند و این بس لطیف است .۰ 
هس ۴ ۱ ۳ 

روغن‌چینی- چوب حنا يا هرچوبی که خواهی بستان وبموی 

ملگ بمال وباب حنا پنج بار ترکن آنگاه حشک کردان وبآب بهم که 


- زنبق 8 ؛ زییق 6 ؛ زنق 0 ؛ - (1]1. ۲- ملوخی 01 ؛ 
ماوجی 6 ؛ - ([]۷[..  .‏ ۳ بجایکاه 06 ؛ بجای ۳ ؛ - ۷۲۲ . 
۴ب حناو) ؛ چنار ۳ ؛ حناء (0 ؛ - ([]۷]. 


هت تسایس 


‌‌ت‌تت‌ت‌‌ت‌ت‌ت‌تت(ثة(ة(2(ظض(؟ضل۳ق‌‌‌فظظ( 1 0 


قمم دومون ۱ ۲ ۵ 


خن عححص ترتع تحص ات ایض مخ تسه نها سمخ صسسسسه ط ط عصتسسر بعست سس بو ططی تاعی ها مات مهس وا سرد مت کر اجه ام سرا ی ی رایس 0 


شب یمانی درو باشد بمال تا آنگاه که لون نیکو بدیرد » پس‌ر کوی 
در بگیر و لختی هك بر و فشان 0 تارنکش صافی کردد و با کیزه 
ونیکو بیرون آیدء پس هر آن روغنی که جواهی باسندر وس درو کن 
تک ۱ می روج - 

روغنی دیکٌّر- اگرعواهی برجامة حریرمپید کن وا کرخواهی 
بر جامهٌ بنفش که رنگش بصمخ عربی کرده باشند تا بماند" ورنکگش 
نشود. وساعتن روغن برین گونه است: سندروس سیید بر آتش نه و 
جایگاهی با دد چنانکه آتش در پیرامن و کرد او کر البتئه ویگذار 
تا نرم فرم گدانعته شود و بآهن همی جنبان چون همه گداخته شود 
زود بوزد او مصطکی درکن و بگذار » آنگاه هم جرد آل و زل‌سندت 
دوس روغن جوز " درو فکن و یکساعت بگذار نا همه بکی شود 
دیگر باره سه وزن سندروس روغن بآن بر نه و بگذار تا همه بهم‌قوی 
کردند جنانکه جون بل قطر ه برئاعن و با بر آیکننه دی جون تلور 
فسرده شود وا گر برین گونه نباشد باز روغن بان برو نه تا جنان شود 
که برجامه برود » پس از آتش بر یرو بر حامه‌ای که حواهی طلی 
کن که آب بخویشتن نگیرد وا گر ازو حریطه‌ای سازی مانند رق وباد . 
درو کنی و بر آبت فکنی با آن شنا وتوان کرد؟ وا کرباران برو آبد در 
حود نگذارد وسبك و زیبا باشد. 


رلک مدا - جوب سرو چرب؟ بستان وبر آتش نه و ری 


۱- بماند و6 ؛ ننماید () ؛ - (۷]1. ۲- بیرامن و کرد اونکرددو). 
از بیرامن و کر داو در نکر دذ ۲ ۰ در بیرامون او بکردد (۵ ؛ - ([]۷[ . 
+ جوز 08 ؛ کوز 0 111-4. شنا وتوان‌کرد 0 ؛ شنا و 
توانآموخت ۲]؛ آشنا توان بردن 6 ؛ - ]1۷ ۵- سروحرب ([؛ 
حرب سرو ج) ؛ - (]۷۲() . 


۲۲ نزهت نامة علائی 


برسرش گذار تاهمه سوخته شود و دودکه برزبر نشسته باشد" سریش 
ماهی برو نه ونيكك بکوب آنگاه دست تر کن و از هاون بر گیر و نيك 
همی مال تا مانند ناطف کشیده آید » آنگه ازو قرصها ساز و در سایه 
بخوشان وهر گاه ترا باید بگذار وبر آن چیز سیاه آید ونیکو . دیگر- 
روغن‌گاو در جایگهی کن و بر آتش نه وسرش بجامی بپوش و آتش 
در زير او کن تاجمله روغن دود شود و بر زبر نشیند آنگاه باروغن " 
تنفشه طلی کن برهر جه خحواهی این رزکی خحضاب ریس ر! پیز بشاید. 
دیگر - هشت جزو اسفیداج ارزیز وچهار جزو قلقند در شیشه کن و 
سر آن کل استوار کن و بکشب درتنور آیکننه کران نه » پس آنجه 
درشيشه پابی بستان وبکوب و باصمع عربی حل کن و آنچه حواهی 
بدو بتویس نیکو آید . 

عمل د.یگی که شکسته نشود - سنگث دیگث بسوهان بزن و 
پنج جزو از آن بايك جزو مرداسنگث ويك جزو سرنجو کتیرا در آب 
کن تا گداخته شود وبر کوی‌کتان بیالای" تا آب صافی بیاید» آنگاه 

۱ سنگث سوده و مردا سنگث وسرنج کوفته و بخته برو ه وهمه.ر | باب 

کتیرا خمیر کن و آنچه ترا باید ازد یک وغیر آن بگیر وبرو بمال و 
بگذار تانعشك شود آنگاه در تنور گرم نه و پخته کن تا نيك بریان 
شود» ازسنگت سخت ر بیرون آید وقونی تمام دارد. 

ساختن تاز بانه از ذسن قنب - رسن قنب بسدان ستبری که 
و اهی مقدار دو ارش بستان و سریش ماهی بکداز برعادت و آن 
رسن دروفکن و بگذار تا نيك‌تر شود" آنگاه بمیان دومیخ که بزمین 

۱- دودکی برزیر نشسته باشد 6؛ دودش بدان نهنبن نشیند]؛- (01۷۲1. 


۲- ببالای ) ؛ بپالا (1 ؛ بپالای ج6 ؛ - (1۷]1. 
۳- دانيك‌ترشود )6 ؛ بکذار تانيك‌تر شود(1 ؛ نيك‌تر کردان (0 ؛ - ۷[. 


ثسم دومین ۳ 


سرحت فرو درده باشی بتاب مادنی زه کمان و دمم تا تشک شود یس 
باندازٌ تازیانه بگیر وپی حرد کوفته که کمان کران بر کار کنند برور ازا 
و بهنای او فکن بتار و یود تا هموار گردد و نك دمال 1 کرد و بکسات 
آید و۱ گرعواهی کرباس بار رگ بروفکن ۳ ذرم وهمو ار گردد؛ آ نگاه ۱ 
از آن روغنها که گفتیم بکی برو طلی از با دوده رفظ خحا (ص رنگت 


دیبای ساه پدیرد و در دماند و شکسته شود باسانی ۲ 


نوع سوم 


چند خاصیت 
۱ حاصیت انداژه و ودن - ده درم زعفر ان و قسدری آب بهم 
آرند وازو کوثی ۱ سازند و بموی خوله سوراخ کنند و برشته برزنی 
بندند که فرزند ازو جدا شده باشد و مشیمه نیفتاده باشد در زودی 
ازو جدا شود و باك کُردد و زد راحت ابید وخحعاصیت آنست که وزد 
ده درم باشد نه پیش ونه کم. دیگر - زن چون فرزند بیفکند وبنماند 
سه مثقال کهربا بر بازو بندند ایمن کردد و بچه بماند و نیفکند 
ادشاعالله , دیگر "۳ اکُرخحواهی ۳ بدانی که بیمار به شود بااز آن علت 
وبیماری که دروست بمبرد هچده؟ درمسنکت عمیر بستان وبچهارقسم 
کن هريك درچهار درم و نیم ودرچهار دست وپای بیمار بنده هریکی 
را یکساعت بگذار آنگه بردار و پیش سگّث انداز اگر بخورد بیمار 


۱ کوی (1؛ کوی 6 ؛ کونی 0 ؛ - ۷۲۳ . ۲- هجده 006 ؛ 
هژده (1 ؛ - (]1۷. 


۴ ۲ ۵ << ا" ا ‏ کچ نزهت نام عار 3 


۰ 
سس سس موی وس ویو رن درون رورت تسس سیسوس سور ور و وی و سس وی ره سس وی رخ او تست یتست مرا و و وروی 


به شود وا گر بخورد دمیرد. دیگر ۳ سنگی بذان وزن که با شد جون 
يك نیمه او از میات برداری و مانند ۱ با زورقی سازی و بر آب 


دهی باستد وفرو نرود. اما کتب طب و علاجها بر آوزان نهاده‌اند و 


مان حری 


اندازه پیدا کرده تا فایده وتآثیر کند و چنانکه اند لگ بان نکند و سار 
زیان باز دهد. 

خاصیت حساب و ثیشتن - اندازه‌این یدید نیست که جندانست 
و حرد دو ۳ بو دنل لکن ۳ دو ار ۲ 
ظاهر باز گویم. چون برزیر کیله‌ای" . . 
بنویسند برین صورت و زن آبستن ."ار 
برو نشیند بآسانی بزاید و باید که درنوشتن غلط نیفتد . 

دپگر من شکل دیگرست مسر ۳ و بسیار آزموده‌اند و 
درین فایده بسیار است و بزر کگ » نه حانه است ححاثه میأئین را عدد 
پنج دز دبشره وازین هم4 حاصل شود که هر آنجه در سظرز بر ین بیفر اید 
درسطح زبرین مقابل آن بکاهد و آنچه درزیر بکاهد بر زبر بیفزاید و 
چنان باید که ار بطول شمری و ار بعرض برو تثیر جمله پانزده 


. مق ۳ 
باشد بی‌زبادت وتعصان حنا نکه| کر ۱ اثنان تسعه ۱ از برد 
بطول بشم‌ری پا بعرص 2 ی یرو ایا سیعه حمسه ثلثه 
حمله بعدد با نزده باشد بی‌زیادت و ۱ مك واحد تمئیه 


نقصان و این بر دور کو پاره ۱ نیبستد که آی بدو ارسیده باشد و زن 
ایستن بوقت زادت بر کیرد و نيك در هر دو ناه کند انگاه در زير هر 


دو قدم حویش نهد هرپاره‌ای اندر زير قدمی اید بزودی بزاید. و باید 


۱- کیلة 6 ؛ کیله (1 ؛ - ۲ 00[۷. ۲ رکوپاره (1 ؛ باره رکوی 


ج) ؛ سفال و ؛ - ۷((). 


که‌قمردرتاسعباشدیامت‌صل بخداوندخانه‌تاسع.وا کربر جهارطرف‌این 


مربح‌این نیز بنویسند تأثیری اخرج نقس من‌النحیس 

قوی کند ودر زودی بی رسج 3 اثنان ان ۳۳ ۱ ار بعه ۱ 2 
بابنهد واینست:برزیرهاعرح 3 سبعه خمیه ۱ ثلثه #۳ ر 
نمی من الحیس»۰۳ در دو م‌از کِ مه مت ۱ تن | ثمنیه او 
دست چپ" «اذا انت کما ۳ و کبر > > 


نسیی ِ«ِ« وبرخحط فرودین « ولو ارضی ان بتدارك » » و برچهارمين 

سوی دست راست «لاسکن لاشلت»»؟ وجنان باید که سر نیشته هرجهار 

خط پربالا باشد وزیر هرچعارسوی حطهای مسربح مقابل یکدیگر ۰ 
لکوت و هم ازین جنس مربعی سازند حهارخانه درحجهار خانه 


واین اعداد و [ 0 بیسی ۴ ازهر سو که 


خوانند و وضع این آنست که ازیکی‌تا 
شانزده بترتیب درین خانه ها نبیسی » 
آنگاه زوایا بگردانی‌از او ل تاشانزدهم ۱ 
وچهارم تا سیزدهم ودرمیان همچنین ششم تا یازدهم وهفتم تا دهم و 
چون تأمل کنی بجای بازتوانی آوردن واين را وفق خواننداز آنچه 


۱ 
1 ۱ 
بشمری سی و چهار ابید و حسات وفق لام اه 
۱ 
۱ 


۱۶ ۲ ۳ | ۳ 


سپس ون سپس 


۱- اخرج نفسی من‌الحبس و)؛ اخرج ذفسك من‌الحیس 1 ؛ اخرج نفسی‌من 
الجمی (1 ؛ - ۱۷() . ۲- ازدست حب ج) ؛ از حانب راست ۲ ؛ 
پردست حب (1 ؛ - ]۷[(). آذا انت کمانسیی (1 ؛ اذاانت کانسی 
8 ؛ اذا انت کاینی 2 ؛ - ۷[(). ۴ لاسکن لاشك (6[1 ؛ لاسکن 
لاسکن ج] ؛ - ۷۲(). 


باهم مو افق آیند وهمچنین پنج حانه وشش خانه و بیشتر توان نهادن 
و تاده خانه نیز بتوان نهادن و بیشتر و آثرا طربقی است ‏ و این شکل 
از بهردوستی ومو افقشت بکار افتد چنانکه اعداد متیدا .مه که ون 
کفته شد و این حاصیتی لطیف است. . 

دیگر سجون یکی را خود از بینی همی آید پاره زکویستان 
و نام آنکس برو نبیس و بدونمای » چون اندر آن نگاه کندخون باز 
ایسید . ۱ 

دی؟ ر - در کبوتر گفته شد که جون جهار کوشه رت نبیسی 
باز در آنجا! شود . 

خاصیت و تا ثیر آواذ - خاصیت وتأثیر آوازکاری بزر گست 
و هندوآن بوهم فرابستن" آنجه خو اهند بجای آرند جنانکه جهل مرد 
متفق شو ند و وهم برجیزی کمارند" و جمله خاطر بدان مصروف 
گردانند و يك قول و بك همتّت" شوند که فلان شخص بیمار است 
مثله" در مدت چهل روز و باشد که زودترهم بر آن ۳ تمام شود 
و معصود ایشان بر آید م و در خبر همی آبد : «نیةالمومن ویر ٩‏ من 
عمله» از آنکه یت صافی ازصدق دل‌باشد و کفثار از نت بر تر مت 
از آ نکه‌کارهای این جهانی بدین سه توافت 13 هت ۲ ول و عمل» 
ویارسیان منش گو یش و کنش‌و گو بند»و در امخال عرب‌همی آ ید : «اذ کر 


۱- باژ درآنجا 6 ؛ مار درو 8 ؛ ماردر ( ؛ - 0[۷۲. ۲- فرابستن 
۳( ؛ دانستن 6 ؛ - ]1۷ ۳ کمارند 0 ؛ بندند 1 ؛ فکنید (]؛ 
افکنند ب) ؛ - ]۷[. ۴ همت و[ ؛ سخن (61 ؛ رو ۵ ؛ - ]۷[ . 
۵« خیر 2)() ؛ ابلخ (](1؛ - 1۷. نو پیوستست ([(21) ؛ باز بیتد 
است () ؛ - ]1۷. 


8 ۹۹ة۹ةتة‌تتةت‌تتت۹‌ث‌ِثثِ_ِ‌«‌ِْ(ْخسىضحظحچأچقضقشخ<ْخ( ۳( سر یروت بخ سس خی تسیا نج رتست بلج و 


قسم دومین ۷ 


دره 6 » و رازیان گو ند : «جون نام سگث بری سنگک یس دار 7 
و مردم بآواز شرف یافتست و تفضیل بر دیگر جانوران ازین جهت 
بدیدار آمد و حمله کفتار آ نست که درحق کفتار ۲ گفتار بیش از آانست 
که بتوان گفتن . اما درمعنی «اذ کر غایباً تره» بعضی گویند کردار بر 
حال قویتر از کفتارست و واجب نکند که ضعیف برقوی تأَثیر 
کند لکن آمدن غایب وحرکت او تأثیر کرد برحاطر این کس وسیب ‏ 
باد کردن ابن ازین بود. وان مغا لطهةٌ ظر یفست ۲ و بداد همی ماند که 
کفتها ند : «(جواب‌الاحمقالسکوت»» بکی کفت جوا کردن احمق نه 
حامو شی است بل دهد پاسخ که احمق و کت خحاموشی دود» و باابن 
قاعده رمزی چند موجز آید | کرچه بعضی مکتّرر باشد. 

آمدیم بر سرسخن خویش . چون کنیز کی دوشیزه زنی آبستن 
را در وقت زادن آواز دهد و گو ید : «من دخعتری دوشیزه‌ام باسانی 
بزادم » تو هنوز نزادی شرم نداری »4 بزودی بار بنهد و بچه بیارد . 
دیگر- زنی آواز دهد و و ید : «هم! کنون اگر از زادن نیردازی‌شتر 
آورم نا ترا به بیابان برم و آنجات رها کنم ‌( با سانی بر ابد . دیگر تا 
درعت خرما و جوز وانجیر چود برنیارد خداوندش تبری تیز بردارد 
و بیاید ونماید که بخو اهم فکندن ودیگری دست او بگیرد و گویدمن 
ضامنم ؟ که دیگر سال بر آرد سال دبگر بر عوب آرد دیگر مار از 


0 .۱ ۰ 2 و .۰ ۵ ه , خ 3 
اواز حجغد و شیر ار بانکت حجروس ‏ بر سند . دیکر ِ کودم گر ده دز 


اس ات سس ان سس سس سس سس سس سا 
سییت میتسه مخت 


۱- بردست دار 8؛ بدست بوایه نهاین (]؛ بدست‌ئعاپی نهاین (0؛ -ج)]۷. 
۷۲ درحق کفتار (1 ۰ درحه نطق ۳ ؛ - ۷]۲6۶(). ۳ ظر یفست ۲ ؛ 
طر فه است (1 ؛ - ۷]۶(). ۴ ضامنم و0( ؛ ضمانم (1 ؛ - ]۷ 
هب خروس 62۲() ؛ خروه (] ؛ -۷]۲[. 


۳7۳۳۳ 


۳۸ دز هت نامه علانی 


کوش خر کوید مرا کژدم کزید درد ازو بشود و بخر باز کردد» وا کر 
زنبور گزیده نیزجنین کندساکن کردد. دیکر- کسی‌را که تب‌شطرالغب 
آدد و آنست که دلگ دوبت سنگین تور" آرد و دی نو بت ب‌گیر: جون 
جثد شب بربام سر ی شود" و بانگی زود که « فر باد از دست مادر و 


دختر» اثر آن پیداآید وتب باز افتد. 


نوع چهارم 


آندر جند علم دبگر 


"رانک بره و آوسپند بگردانمدن -چون گو سندان‌سییدباشند 
وخحواهی که بر ه ابلق آید شاخ درخعت آنار تر باز کن وا گر چوب دید 
باشد بهثر و مقد ار جهار انگشت بوست ازو بردار وحهار انگشت 
بگذار» همچنین تا آخجر جوت و در آنجا که گوسیندان آب تجو ردد یمه 
بر ه ابلق آید» هم از ین در کبو تر گفته شده وهم در کره اسب نیز گفته ۱ 
شله . ۱ 

بازداشتن شیر از کادوان - اکر از کل صورت چند موش 
بکنند تعرد بصنعتی نيك و جون شیر پیش آید آن موشانر | بنزد جهار با 
و مردم بنهند شیر ور آنحا هیچ ۳ زد نکند و باز کر دد . همچنین جون 


آتش بر افروز ند شیر بدان نزدیکی نبارد آعدن» وشنودم که‌مردی‌نٌداف 


شود ۳) ؛ حند لن حخط شب بر بام شوند (] ؛ - ]۷[ 


براهی همیرفت شیر پذيرة وی آمد ۰ از آن بیم کمانه ازدست دای 
بیفتاد چنانکه آوازش و بر آمد شیرباز رمید » مرد نتداف چون آن 
دد ید کمانه برداشت‌بر کردن کرفی شیر آهنگث اونیارست کردن ومرد 
بدان سیب حلاصی داقت . 
جانودانی که بیحر کت مانند مرده شو ند ورس ددح ر کت 

آ دند _ اگربز غ را در سیکی فکنی مرده گردد و حر کت درو دمادد» 
پس حون در آب فکنی باز زدده کردد وحر کت در وپیدا آید. دیگکر- 
زنبور را در روغن فکنی درو هیچ حر کت دماند» پس جون در سر که 
فکنی بل شود وبیرد.دیگر محرسا وجعل را در کل‌فکنی مرده شو تد 
آنکه در سر کین فکنی زدده شوند . همچنئین مکس که در مبان کت 
باشد درسر گین‌فکنی نجنبد و از حرکت برود و دیگر باره در گنل 
هی نیک شوه دیگر "۳ مکس را در آب فکتی دمیرد وجون با فتابش 
هی گر 9 شود بیرد . و همچنین آ نجه از سر ما بمیرد حشت پخته پسرو 
نشانی نيك شود . دیگر - حنفسا را در کون خر کنی بیفتد و حرکت 


و بشود تا آنگاه که از آنحا بیرون کنی ۱ 


نوع پنجم 


اندر آب دادن کیغها 


ساختن ثیق برنده ‏ تیفی را باب سم اسب و خر که بقرع 
۱- پذدیرهُ وی‌آمد (] ؛ پدیره افتاد ([ ؛ ندیره‌اوامد و) ؛ بدیره افتاد () ؛- 
۷ ۲ مان پر داشت و وال کر فرت 6 ؛ کمان بردن کرقت (] ء 


۳۰ نزهت نامه علاثی 


غایباً کُرفته‌باشی آب دهی بر نّده گردد وقوتی تمام‌دارد : همچنین کرم 
: که‌از کو شتدبر ون‌آید تیغ را بدان آب دهی آهن برد و اکر بروغن 
شیر جح آب دهی آهن در باب حنأ که سنگت مغناطیس ۲ و اکر بکمیز 
خر آب دهم زخحمی که ددان کنند باز ثرود و صلاح نید برد ۰ 

ند گر ۵انمدن ك ۹۹ ار سنگي حیحامان را که بدال سر ه 
تیز کنند شب بر ما حون حجام سر ۵ بر آن ساید کند گردد»؟ وهر آن 
تیغی که گرم کف خاک تور دو ع ترش افکنی با آب انار ترش 
مانند پرماهی شود و هیچ قوت ندارد . 

آب دادن سبز آی‌گندنا و آب‌گشنیز هردوبگیر و بپالای ويك 
لختی د سبز درو تکن تا بکذازد و -دری زهره کاو همچئین » و 
نخست تیسغ راآب پاك بده پس دیگرباره بتاب وپاره‌ای زر کوی سبز 
درین آبها آغاز ی نيكت‌تر شود و نیع را در آن ر کوپیچ استو ار و تكث 
شبانروز در زبرخالك نرم کن سبز نیکو بیرون آید . 

آب دادن زرد - تلقند و زرد چوبه بوزن راست انسدر آب 
آغاز ونمد بدو تر کن وتیغ تافته اندرو نه ومحکم ببیچ ويك‌شبانروز 
در زیر چیزی گران نه زردی نیکو بیرون‌آید . 

" جلی دادن بنه - اگر خواهی که آینه روشن گردانی چنانکه 

صورت نیکونماید نخست آینه را پاك کن و آب‌کاسنی بگیرو بجوشان 


۱ب شیرح 3و ؛ شیر ([ ؛ شیره ‏ ؛ - 1۷ . ۲- مخناطیس (2[1) ؛ 
مقناطیس ۳() ؛ -]۷ . ۳ جون حنجام ستره بران ساید کند کردد 0؛ 
ستره بروبر ژند هیچ کار نکند و موی نبرد ۳ ؛ چون حجام استره بدوزند 
هیچ کارنکند وموی نیرد ([ ؛ جون حجام ستره بدو برزند همع کاری نکند 
وموی تبرد و کند کردد ج) ؛ - ]۷[. ۱ 


قسم دومن ۱۳۱ 


وصافی کردان و آدنه در آتش ره تا اوه شو دنيك چون آتش آنگه‌بدان 
آب اندر ده ويك زمان بگذار! آنگاه حون 1 همو ار خو رده‌باشد 
بصیقل بزدای روی نیکو نماید . 


سین جوج ۶ 


ازدر قلعم ۲ ژار 


چربی" و دوغن که بچیزی دسد - چون چربی بجامسه رسد 
بزهرة کاو کمیز جر دشو یند 4 واگر روعن رسیده باشد آهك و نم 
بوزن یکدیگر بگیر ند و پر جامه کنند و در آفتات دهند با روغن بخود 
کشد و باه شود » و ا گر بر زیر باشد؟ بو کرد دود کنند پس آب 
سیوس بجوشانند و گر م بشو بند . و همچنین با نجه روعن بسرسد 
استخو اد سو حته سید جرد بکو دمدو گر م کنند و در جامه فشانندتارو غن 
بخویشتن کشد. و همچنین کچ بکو بند و بیزند و آنچه سخت خر دباشد 
ازو جدا کنند نا درجامه نماد » آن دبکر 9 و لختی گرم کنند و 
بر جابگاهی راست بگستر انند بدان اندازه که باید و جامه با کاغذ که 
بر آنجا روغن رسیده باشد برو نهد تا پا کیزه شود و اثر روغن هیچ 


نماند . دیگر از همه نیکوتر گلی است سپید بشهر نائین" از اعمال 


اش بکذار 9 ؛ بدار ۲() 4ب 1 ۳ س ق ۳ 1۳ 3 حر بوت)(0؛- 
/. ۳ در زر داشد و) ؛ مرزیر بشود و[؛ بزربر شود ([ ؛ -۷۲(). 
۴ فائن 1 ؛ فائمن (1 ؛ ماس ج) ؛ ثایین () ؛ - آ1۷. 


۳۲ ذزهت نامه علانی 


اصفهان حون در آب کنند و در جام 4 روغعن زر سبلده ما لد بیکباره 
پا کیزه کرداند چنانکه اثری نماند. 

لفط - بآب باقلی" بشویند و همچنین زودتر بروغن کنجد تر 
کنزد وساعتی بگذارند را روغن بباهنجد آ نگاه بصایون بشو مك , اگر 
حامه کتان را روغن رسد پیاز بکو بند و اندر سر که فکنند وبر دار ند 
وباب گرم بر حام4ه مالند و آنگاه بصایون بسو مد ۱ اگر حامة پشمون 
را روغن رسد اول بخرمای شیرین! دما لد سس بصایون بسو لمّد ۰ 

زسیدن حسر ومداد س حبر از زاح و ماژو جود بجامه رسد 
مك وشیر تازه و اشنان و سر که بو بل ‌ و اشنان سبز قو یره وا گر 
سریش و اشنان نا کو فته و اردان ترش بوزدن جند رکد رگ ؟ بجوشانی 
و درتغاری کنی و جامه بشوثی شوخ جامه و سیاهی حبر ببرد و اکُر 
نخم خر بزه بان بار کثی قو بر . و کون مداد بیحامه رسد خردل‌بکو بند 
و در آب کنند و برجامه مالند و بگذارند تا عشك شود پس بدست 
بما لاد پا کیزه شود. همچنین استخو آن زرد آلو کوفته و بصمع عر بی‌و 
سریش بشویند پا کیزه شود . و کل خیری" بسر که جوشانیده با آب 
گرم پا کیزه کرداند . و همچنین آب قلیا ۳ ترشی تر نج و آرد بر مج 
«میر کنند و بر جامه فکنند سیاهی (برد » و حون بگو کرد دود کنند 

رها ت اکردست رحنا دسیه دا شد و سر ح رد ۵ گو گرد برش 

ف باقلی 1( ؛ قلی و6 - ۰۷ ۳ بخ ماء شیر ین 2)()؛ بخر ما 

8؛ بخرما یا بحیزی شیرین (1؛ -1۷. ۳ بوزن جند یکدیکر([ع)؛ 
بيك ورن 13 ؛ راستاراست () ؛ - ]2۷. ۴ خیری ([ ؛ حوری ۳ ؛ 


۳۳۳ 


اع ح صت جح با 


دود کنی سپید گرداند؛ وا گرسیاه کرده باشند زود بترشی تر نج وسر که 
و اشنان بباید شستن و بآب قلیا و صابون و آنگاه بگو گرد دود دادن 
شوخ دست و سیاهی ترشضی تر نج ببرد . و جون دست وبای از سر ما 
سیر شده باشد سر کین گاو رم چند کرت برو دهمك رنگت بگرداندو 
پا شود. چون جامه را رنگت زعفران رسد زودتر بصابون بشوپندیا 
انجیر بآب بجوشانند یا اشنان و شب" یمانی با آب بوره بجوشانند ‏ 
بهر کدام که باشد بشوبند آنگاه با صابون گیرند . رنگها که برجامه 
شود بکمیز کودکان بشویند آنگاه بصابون یا ترشی انار با اشنانوا گر 
ر‌ رک سر ی رسیده باشد باشنان ذيلگ بما ند سس بگو گر د دو و کنند 
واگر زرده باشد باب بوره بشویند . 

میوه ودیگر جنس - رنگث انگور سیاه ازجامه با انگور سپید 
برود و رنگ‌انگور سبی بانگور سیاه باك شود » وهمچنین اکریاب 
غوره بشو ید رنگت یرد رگ توت" سیاه توت سیید ببرد بابر کش 
۴ جون دست از وت سیاه شود ببر کگ توت نك بمالند با شود . 
رنکث شراب بصابون و ترف" وسر کین خر و آب گرم بباید شستن و 
اگر باب تر کنند و بگو کرد دود دهم رنگث شراب و دانة نار برد . 
رنگث خارلء حرما بکگمیز جر برود. رزگت بوست‌انار باشنان وصمع 
عربی برود. | کرقیر بر جامه شود بروغن کنجد تر کنند وبر آفتاب‌نهند 
تا گداته شود آنگاه بشویند » وقطران بشیر تازه و اشنان و خلوقبآب 
انجیر و صابود . حون بجامه رسد همچنین باب انجیر و صابون با 


بحمض کوفته وصابون ونمك» واگر درو کهن شده باشد عون کبو تر 


+ توت 8 ؛ توذ 60 ؛ - 0۷۲ . ۱- ترف ۶) ؛ ترق ] ؛ ترب 
([ ؛ - ]1۷ (). 


۳۴ نزهت نامه علائی 


موی سس 


بحه تازه را خود مر غ برو کنند و بشو بند و ون رلک شب در آب 
آغازندا دیگر دور بصابون بشو لمّد با شود . موم کد | ند ۱ در چا مد 
شود یخ بیاید ستدن و بدو همی مالیدن تا ازو برحیزد » و ازین بهتر 
اکر بر جامة رنگین را میم شود مغر فة آهئین دبا دسل ستدن که دزو . 
تقعیری؟ باشد پشت بر آمده و گرم کردن و کاغد بر جایگاه موم نهادن و 
مخر ۵ گرم درز بر کاغد همی دهد تامو م رم در م همی کدازد و کاغذهمی 


ورد و حامه با کیزه گردد : 


اوع هفتم 


۰ دز ۲ نجه بطلسمات ماند 


از حکیمی بر سل زد که معنی طلسم یترمت کگفت 0 بعنيی 
#سباط و دردن نو ع کتب بسیار کر ده‌اند وابوبکر بن و حشی‌مبا هت 
نموده است ؛ ولکن عرض اندر ین کتاب چیزی آسانتر واخحتصارشرط 
ِِِ ۱ 

چر اغدانها که جون بیفر و ز ند صودت و جهره حاضر ان 
دبگر گون نماید - این حیلتی لطیف است و ابن جسراغدانی است 
که جون در سب بر افروزند ۳ حاضر ان هیچ ۹ و بچشم تاريث 
شو ند . ماهتی است آنر | دعس خجو اند و بیصره معروف است و ما ند 


اف آغاز ند 1 نت ۷۳) ۰ ۳ تعغیری 9 6 (۷۶2() ۰ 
۳- تصحرف ) ؛ - ((۱1۱) . ۴ب سم تاريك شوند و) ؛ حسمم 
تاريك شود ([ ؛ - ۲ ]۷(). ۱ ۱ 


تست تجتونت اوتحم مت 


تست چم او جایخی ناخت قاحس نت بت تست بت تفس تست امس مامت مت سس ۰ب سحح<<س<<<<7سسس9۰«سثببا 


سم دومن 0۳۵ 


بج+۰+ص«+س-سس+جب--,پسصجسس_ 


خروس" غوح برسر دارد » پیه او بگدارند و آن روغن در چراغدان 
کدند و زنگار برر کوی کتان فشانند و از آن فتیله سازند و بیفروزند 
هر که آنجا نشسته باشد هیچ نبیند . دیگر- سوسمار نر را دنبال‌ببر ند 
و زدوه تون آن بگشند و فتبله بدان در گر دانند و در چراع سب دهد 
بکدیگررا بر نگ هر ۵ دشن . دیگر- كِ سک بکّد ازند و در جر اغدانی 


۳۳ یر ۰ ۱ 
سیر کنند بکد بر و ۱ در صو رت و شکل سیک امعم . دبکر- رون و 


ح جِ 


شیر و ده کر ت 81 ذ ری کو کرد تسیز درچر آعدانی دوز دهمذ و برفر و ز ند 
جیزهای عجایب نماید. دیگر- دنبال شبیره " که بتازی قطا و انند با 
قدری ر کود کبود فتمله کنند و با روغن درچراع دهد جهر ة مردم‌سیاه 
نماید » روغن بنفشهٌ کهن و روغن او همچنین نماید چون بروغن بید 
انجیر برافروزی . دیکر حون جر کوش در جراغدانی کنند با روغن 
زیت حاضر ان جذان بینند که همه پای در آب منذهند. دیگر- ز تکار با 
روعن رت در جر اغدان کنی صورت کوژدم تمایل . دیگر جر با در آب 
پخته گردان واندر حوض کرمابه ریز هر که آن آب بخویشتن فروریزد 
تن او سیر نماد. دیگر خار پشت را از خانهة تاريك بیاو دز برشته کتان 
مائئ ستار کان از و بد ود ار آ ید ۰ دیگر يك چراع از روعن شیر و 20 
چرام اژ روغن کر کت جد | جدا| بنه بهم نز ديلك شو ند . 

پستن پشه - برش مادیانی که نر برو نشده باشد بستان و مانند 
پشته ازمس جندانکه خواهی بکن وهريك دريك مو بند ومانندعوشة 
انگور بهم آور و درجایگاهی بنه از روی يا ازسفال وسرمحکم بمتف 

ِ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ی و « 

واندر میان سر | با اندر میات ده بنهان کن » جون سه‌روز بکدرد هیچ 


بش۵ اندر آن جای تمادد زا طلسم بر جای باشد و ابن بابد که بوقت 


س صت وو ی سوت وس و 


اس خرو ه (او) ؛ - ۳ ۷۲:() . ۲ب شیغره ([ ؛ - )۷ . 


۵۳۶ نزهت نامه علائی. 


بر آمدن سهیل با شعری عبور کند با در آن وقت که مریخ از مشرق 
عبور میکند وا گر بامشتری مقارن بود با بربطن او بهتر. دیگر» مرغی 
که ۳ ديك‌الخرم و ایند رک تنل با زنده در نبید کهن نهند 6 آنگاه 
که بتازی آنرا ارضه خحوانند آنجا نماند . 

اندد ساختن کژدم و ماز بادرو ج بخایند و درمیان دو عشت 
خحام پا پخته نهند واندر زیر کاه کنند بجایگاه گرم از بعد هفت روز 
کژدم سبز درافتد وزیانکار باشد خحاصه اندر آن وقت که حمل دزبر ج 
عقرب آید. دیگر - ازین قویتر چون يك شبانروز مرد هیچ نخورد ‏ 
آنگاه با درو ح دشتی ناشسته بخاید ودر کوزه‌ای کند از آبکّینه و سر 
بیندد و در خانهةٌ تاريك که آفتاب و باد درو نتابد بنهد چهل روز ازیعد 
آن چون باز بیند همه کژدم سبز باشد . اگر آن کژدم در روغن زیت 
کنند و در آفتاب گرم بیاویزند چهل روز آنگاه جایگاه کژدم بدان 
بمالند نيك شود و درد بنشاند و اگريك قطره ازین برپشت کودم کنند 
بمیرد. دیگر - دماغ نهنگث باخاية او با گندم پسایند و درمیان‌خا کستر 
بلوط کنند پس ازچهل روز ماری از آن پیدا آدد که سرش نهنگث را 
ماند وچهل روز بزید » هر که‌آن بستاند و درسابه عشك کند وقدری 
از آن با طعام بخورد کسی دهد مدهوش گردد و عقل ازو زایل شود 
چنانکه نيك از بد باز نداند. دیگٌر- چند عنکبوت درازپای در شیشه 
کنند وشیر عر درو کنند چندانکه بر زبر بایستد. وسه شبانر وزبگذار ند 
آنگاه بیرون آرند و با پیه کشف بکوبند تا مانند مرهم شود و در 
بشمینة سرخ اندر کوزة آیگینه نهند و هفت شیانروز درسر گین کت 
ماری گردد بدخویشتن را نگاه‌دار. 


نوج 


سم دومین 2۳۷ 


گر فتن مر غ وماهی - پیه کشف‌بحری وب نیل و کاوشیرا 
و کند سك حمرله بکو بند و بکمیز جر تر کنند و از آن سب ساز ند ما ند 
نبخود دا مهتر و در ددر درخعت 45 مرغان درو دشینند بکی ار آن جب 


بر آتش نهند چون دود بمر غ رسد برَتّر افند» و آنکس که این کندباید . 


که دری بنفشه روغن در بینی فکند و بندد و الا" زیان دارد و عجبتر 


آنکه چون این مر غ بیفتاد باب بشویند نيك شود و بهوش باز آید . 
دبگر نت لختی روعن در شمشه ای 9 در أبکنسة صافی و سر محکم 
بمو) سمك و در آب روان که ماسان درو راشد فرو گذار همه آنجاجمع 
شو ذف جند انکه و اهی توانی گرفتن ۰ دیکر- کاورس و باقلی کوفته 
را یه دز و جوا ن کاو آمیخته کن و در صره‌ای رد جنانکه آب برد و 
برسنی‌محکم بآب فرو گذار هرماهی که بدان نزدیکی باشد آنجا آیند 

۰ ی ۹ ۷ ور 9 ۹ ۱ 
دروفکن و جندانکه در | یا دد بجر . دددر- حول دام بکمیز جر تر کنند 
کبوتر ودیگر مر غ‌آن بخورد بیفند. دیگر- آب دغلی و سر که و باقلی 
بآتش نرم بجوشانند وبافتاب خحشك کنند و بدست بیفشانند تا کانگث 
بر حممل و بخورد جنان شود که بنتو اند پر بدن 4 وباید که آ ناه جون 
کرفته باشی قدری نسد در کاوش ۳-1 يلك شود . دیکّر - لختی 
کو کردبستانند و گندم بدو بجوشانند وپیش‌مرغان بیفشانند تابخورند 
دیگر نحم کندنا و دردی سر که در آغارند و روزی دو سه رکذ ارند 
حون در آب فکنند ماهیان بی‌هوش گردند و در زیر آب افعَنك. ورگ ۳ 


مزداسنگگ بارد سر شند و گرد کنند چون مرغ بخورد سست گردد و 


۱ جاوقیر 1 - 02/68 . 


وت ترس تست جستت ی ای تس راب2 سس تست تا بت ای ات سر تست مخت بیج مت سس - تست مت مت سر رسای پا سپ یی بیس تست تسف و سس سس سس تنس سای یج قاس هلاسم چا ماو ون 


۰ ۰ ۶ ۱ 
۵۳۸ نزهت نامه علائی 


ترفن , دیکرت دارچینی‌بآاب بجو شا دنل لا حود جمیر شود و از آذ‌قر صه 
ساز ند هر ددی که اردن بحجو رد در نشاط اد ۴ رقص کند و تا آب سرد 
درو ریختن جنان باشد . 

اندة هیست وبها دمحصتٌ - درین معنی عملی اطیف است 
جنانکه کف ان حال بر ج ور وحای زهره ووفت عمل یکو نگاه 
باید داشتن و کعب تازه بای راست کاو شش ساعت بأآب با کیره 
بجوشان و باقی روز در آب بکذار و دیگر روز در آفتاب نه و هفت 
روز رکذار تا روزها پیوسته هرهفت سناره برو گذرده آنگاه بر صلاره 
فکن و نيك بسای و آب بروی زن چدانکه ستبر ماند » چون بر روی 
مالی ریا رت بگذاری‌پس باب سرد بشو ثی و بر کوی کتاد‌با کیزه 
با ۷۹ ویما یی روی روشنی بدیرد و دوز ارزو هی تاد و بردلمر دم 
کُردد و "زنان حاصه او و دوه سرس دار زد : دیکر عصائی از درععت 
اثار بکنند که برادار سیاه آرد ومیان عصا سوراحعی ند وه‌وی‌شرو 
سخالةٌ " آهن چندانکه توانند بقّوت درو نهند وسرمحکم ببندند از 
هردوجاذب جون این عصا کسی با خحود دارد ازو بهائی و شکوهی .و 
زینتی آرد و ا کر بر شیر بکذرد هیچ کر ندش ترساند و دد و دام همه 
ازو دور شو ند . دیکر- ده تاجن شیر با ده تاجن جروس! در ردوغن 
کل کنند و در زیر زمین بگذارند تا عفن شود از آن روغن بر روی 
مالند از آن ی هییتی آ ید و شیر او را مسختر کُردد : دیکره نانعن 
شیر بسوزانی و باطعام بخورد مهتری دهی از تو دشکو هد و ترا محلی 
بزر کت و حرمتی تمام دارد. دیگر- مردی آب پشت حو یش باشکو فة 


عمیر | سیحق کند ودر ر کوی بندد هرزنی که آثرا بو دل از دوستی آو 


۱- متخاله و6 ؛ سحالة (1؛ - 001 . ۲- خروه (1؛: - (]6(۷)2 


شی‌هره کُردد ِ دبکر قصیت حور دس دز هر ه مر ع سیاه بیئد ای » با آن 

کسی که از دیکی کنی هیچکس را حز تو بخو اهد . دیگر هردو چشم 

یزاف خشلگ کرده بسای » اند کی از آن بهر که دهی ۳ بخورد تر | 

ترا دوست گیرد . 

اندد دشمنی وعخالفت - ار پرراست عطاف با شاهیره" با 

روغن در شیشه کن ويك باه یکذار » هر که آن روغن بر روی مالد 

مر دم او را دشمن گر ند ۲ دیکر- دو چشم کلا غ و دو چشم وغل شرا 

۱ کنند ورد بسایند و از پیش دونی باتش فکنند چون دود بایشانر سد 

یکدیگر را دشمن گیر ند ۰ دیگر - چود راسو و موش در زیر زمین 

و مردم آن حایکاه ر ! با هم تدصو مت باشد , دیگر ی سنگی که 

که بسک اندازند بدندان گیرد اندر نبید فکنی مرجماعت که از آن 

بخو ر ند با"هم عر بل ة دبگر "" نکن کر مان دوئن بو شیده 

«هی و انشان ژر دم هر دو زر با هم حصو مت اقتل و دشمنی و میحا لت 
بیدا آید . ۱ 

۰ اندر بستن جانها که بر مردم بدربد آ یبد - بزغی بگیر ند بنام 

: مردی ید خوی دهانش درم دیف آن هرد بصلاح باز آ رد و خحوش وی 

شود . دیگر سب فنص کر کث بناع دای دندی هیچ مرد با آو نزدیکی 

نتواند کردن تا آن بسته باشد » اگر زنی بنام مردی بندد با هیچ زنی 

نزدیکی نتواند کرد و بی کر کث همین حاصیت دارد لکن قضیب 

قوبتر انست . دیخر نیس ار جابگاهی که مرد کمیز کرده باشد: 

بزمین فروبری مر د را زهمار درد آرد و ز د<ور شود تا آنکه تیش از 

آنجا بر آوردن ؛ وا گر زن کمیز کرده باشد همچنین برزن تأثر کند. 


 ۳‏ بسساست ه ‏ حصي و حتسی ات وس سس سس تست ۳ ی مت تست سس تست رس سم 


2 شاه بر ([) 6 هن ۳ [۷(). 
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8۱۴۰ ۱ ۳ ۹ نامه علائی 

دیگر- و اهی یی از خحواب بیدار شود بال چب هدهد با يك‌دندان 
مر دم که از درد بر کنده تال در ز در با لش او ه و خحاك کوريك مر د 
و یسك زن ببرو فشان مانند اصحاب الکعف بخسبد . دیگر - موی 
ک زیر ر اش دهد نو ابهای آشفته دمنمك . دیکر سا بیه تس ور و ش‌ 
بنام آن زن که خواهند در ر کوثی بندند و در زیر بالش او نهند در 
خواب‌از راژهای ریش خبر دهد. دیگر سرقطاو روده او درر کوی 


کتان در ران زد حفته 1 از هر حه کر ده با شد باز گو بد. 


نوع هشعم 


ائدد عملهائی که خداو ند زدق و ناموس نما بند 


تحایه مر غْ در شيشه کردن ۰" تحا وه مر غ درسر که فکن تاپوستش 
بخورد و جنان شود که ار شکم مر غ بیرون آمده سست ۰ آنگاه در 
شيشه کن و آب برو ریزتا پوستش‌سخت شود ودیگر باره قوی گردد؛ 
هر که بیند نداند خحایه اندران شیشه جگونه نهاده‌اند . 

حایه پرانیدن - قطره سرشك که در کشتزارها و بر کها نشیند 
بامدادستان و در بورست وا ره مر غ که سوراخحی جرد درو کرده باشی 
و سپیده و زرده بمکیدن بیرون آورده و جون باه شد و باشد آن آب 


سرشك دروفکن و سریموم محکم بیند و در آفتات نه چون گرم شود 


2 ازشکم مر غ بیرون‌امده دست 62؛ ازشکش بیرون ارندسست ([؛- 


(۷1 


تسم دومین ۵0۳۱ 


برود وبالا گیرد و آنکس که کندچنان نماید که بافسون وعزایم کرده‌ام. 

آب در آب کتند زیاده شود ۳" سرشك بامدادی از بر گهای 
نی بستان ودر کوزه کن از آب آبگیته که انبوبة تنکگت دار د و آب صافی 
آددر قدحی دیکر کن ودر آفتان و سر کوزه بگشای و سا که 
آن آب دوا همی ستاند وزیادت پدید نیاید وهمه از آن شگفت مانند. 

دیکث بر آتش ب«جوش نیایدد - بیرون دیسگث بپبه بز غ بیندای 
چون‌آتش زیرش کنی‌هیچ جوش نیاید وهمچنین مانند استخوان بز غٌ 
باشد در دیگی فکنی هم این فعل بکند و آنکس که این سازد بایسد 
تعویدی برسردیگگ ۳7 و کوید از هت این آتش کار تمی‌کند : 

آرد خمیر کرده‌در آب ذر و شك سه لختی آرد حمیر کنند و بور ه 
با آن پسر شند حون در سر که فکنی ۳ وفت بر جو شد . اصحات حیل 
سر که مقطر گردانند تا مانند آب صافی بیاید و از آن آرد نعمیر حبها 
سازند مائند بندق و از آن جمیر با یدق بکسی متهم دهند ۳ دیگسر 
۳ بدیگر ان و کگودند ۳ در آن و ند همه برحال و بش ماند و آن 
یکی بر جو شد کوید من از افسون معلوم کردم که این خائن است . 

آتش برر کو کار نکند ت اکر پاره‌ای رکو کرد آننه اندر کیری 
ست و آتش برو نهی و عطر بر آن افکنی ۰آتش برر کو کار نکند و 
عطر می‌ سوزد تا آنگاه که آبنه گر م شود . همچنین شب یمانی کو و 
باسیردة حایه بر کرباس فکنند آتش درو نفد و طلق را درلن خاصیتی 
دزر کگ است خاصه محلول را . 

تیشته دیل! نباشد پس بر خو انند - بشیر نازه بر کاغد نبیسی جون 
حشرت شود پیدا نباشد لختی کاغذ بباید سوختن و خاکسترش 


بر آن کاغذ فشاندن آن نبشته بیدا آید . همچنین بترشی . نار نج 


یا ترنج بنویسی پیدا نباشد » چون کرمی بدورسد بتوان خواندن . 
همحنین باب نوشادر محلو ل‌ دبیسند بیدا نباشد » دود علگ بدو رسد 
ظاهر کردد ۰ بزهره کشف بحری جیزی نویسی دشب بتو آل شحو اند و 
9 ره دوریم 

نعش و شمه پررسنگگ سنکای سك ساده آذیحه و اهی درو 
شش کن از ۱ بموم و اددر سر که فکن رگ شب و 
دیگر روز چون برگیری هر آنچه موم باشد برنگت عویش یابی و 
آنچه کشاده داش سر که رزکی او بخورد و بگرداند » جنان دانند کد 
آن صورت و نقش خدای آفریده است . 

مدادی که بدو هیچ نتوان نبشتن - خرمای هندو بأب محلول 
کنند و با مداد در دو ات کنند سیاه باشد و کس ند رل جندانکه سدل 
زد هیچ بدو نتوانند نوشتن . 

پدید آوردن آنش - یسك بند نی‌تبطی را میان بپنبة نرم سخت 
پر کن آنگاه هر دو دست بگیر و میانش بر جتوت دمال سخت آنتش 
درو افنّذ. همچنین آینة زردوده واگر اند کی ممعر با شد دهم » در آفتاب 
کرم بنیة رم بجایگاه تقعیر او نزديك بری آتش درافتد . مهره گرد 
بلور بافتاب بداری وپنبه بدورسانی آتش درو جهد » و ! کُرشیشه‌ای 
باشد پر از آب از آبگینة صافی سپید ساده و هیچ حط برو نباشد از 
تدویر آن آتش بیرون آبد ۰ 

حداوند زرق گوید از عزیمت آبن آتش بیرون می آرم . موی 
زناد باخحر ده کاره در آفتاب برند آتش از آن بیرون آید ۲ 

آتش که بی روغن درشیشه میسوزد سا شیده ساده یر و مقد ار 


دك لت سر که ز سیکی در و ش و لختی نجل و ش کو فته و بر آتش 


سس( س«س«»«س«سسسپسصسصسسصسسسسس ۳۳۳۳ 
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تفت سر وت مت سا 


رم همی گردان تاهمه جای گر شود و نتر کد ونگاه همی کن تابخاری 
یخی از سر شضیشه بر می آبد» جر اعی ر جوبی افر وشن بدونمای در حال 
بگیرد وچود شمح میسوزد و میفروزد سخت نیکو و روشن باشد تا 
آنگاه که آتش بر آبکینه یرو کند وبسر شدشه شود . 

زباده کردد‌نمك - مقداری‌نمك در دیگی روئین کنند جندانکه 
حو آهند وجندان آت برو نهند که بمو شاند و بجو شانند و بجایگاه دیگر 
باز کنند و آب شور بکار برند و آب دیگر صافی ریبادت می کنند و 
بآفتاب میداردد و تملک برجای بماند و آنمجه زیادت باشد بگار بر دنل 


وان تدبیر حصارها را بکار آ دد. 


آندد عطر ها 


. چون دیدم بزر گان و اهل مروت" را شففی" و و ارعی باشد 
برعطر و طیب يكگ فصل ازین معاات بلدین مخصوص گردانیدم و از 
حول این داروی چشم آید از شتناف ! و درور و کحل وبرود که دانستن 
وشناختن آن وا رده عادستب و و اب از آن حاصل کردد و ردان زهت 

ب مروت ع) ؛ مروات (1[؛ - ۳ [() . ۲ شعفی ) ؛ شفعی 
1 4 ۷() ۰ ۳ شیاف (1 اشیاف ی 5 مب )6 ۰ 9 
انشاءانته ([ ؛ والته‌المونق چ) ؛ - 0۷۲۳ , 


2۳ نزهت نامه علائی 


عود م از سیار گونه است 6 اول هندی و سمندوری و بهتر 
آنست که دندانه بسیار دارد و گران سنگث و سخت آید» بی‌سبیدی که 
درو ید وبا کیزه ازفیری باشد ورنگت را زرقی گراید وجون بر آتش 
فکنند در تما دل , دیگر عود ۳ ۱ و بهدردن سیاهست بی سیید‌ی 
گُران وسجت و باقی ۳ و باشد که بر نگث اغیر آید از حوبی و 
بر آتش دوی کل تازه دهد , دیگر عود صنقی دندانه از هندی کمتر 
دارد ۳ تفت ۰ .عود قصعی؟ از جین آرند وجرب زا شد و جون 
بدندان‌گیری تر آید . وبیرون ازین بسیار گونه دیگراست ولکن ازهر 
جنس طرفی گفته آید برقاعده  .‏ 

کاقود - اندرطب بجای نمك باید اندر طعام و ازچند جنس 
است : ریاحی و بهتر رت مك راماند و بروشنئی جون آیگینه 
باشد ". 

مشلت بهترین سغدی تازه است نافه کوتاه موی و این ازتبت 
بسغد آرند » ولون مشك چون بسائی با زردی گراید و چون بشکافی 
درو دانه‌های جرد و بزرگگ باشد , ودیگر هندی است و از بهر آنکه 
بدریا بیارند بویش کمتر شود" ولونش باسیاهی گراید وچینی از بهر 


آزکه در درب دیشر یماد سیاه‌تر کُردد . ام ۳ نویر ی۵ را موی 


۱- قماری ع) ؛ ثماری (] ؛ - ۳ ]۷[(). ۲ قصعی (] ؛ فصعی )؛- 
۷(). ۳ بارهاء ثيك بر کران واسقرك از همه کننذکی معمو لست 
وباشد که مصطکی و سندررس پغش او کنند + ([. بارها دتك نهکران و از 
سفر لد از همه کمتر کی معمولست و باشد که مصطکی وسندروس درو و غش 
کنند ج) ؛ - ۲ ]0[۷. ۳-کمتر شود ([ ؛ تباه‌تر کردد ج6؛ - (]40[۷1. 
خرخیری ؛ خرجیزی (1 ؛ - ۳ ]۷[(). 


۱ قسم دو مین ۳ ۵۵ 


بیشترست و درازتر و ناف-4 کات و بزر کتر و در عیری! غالیه را 
نشاید لکن از بهر بر آتش فکندن و بدو مطّرا ساختن نیکست. نیکی 
مشك آنست که رنگگ‌او برحریر چینی نماند و زرد نماید وشیاف باید 
که حون تر کتی و در جامه مالی زر شا زرد بود و جود‌بدست 
بیه‌شاری سخت گردد و جون ناقهد بمکی طعم او تلخ باشد و بوی آن 
در دهان بماند . حون نافه بشکافند و مشك ازو پبر ون آ دد بیاس باید 
دوحندان باشد که دربوست نحل ۰ همجنانکه زمین آرست جون‌خاه 
پا کیزه ازو بکنی چون بجای باز کنی بسیار فزونتر باشد. 
عنبر - بهترینش اذرق است و غالیه را پسندیده است » و 

سهلاطی" ازهند آرند» و قاقلی ازهمه سبیدتر باشد وبوی وش دهد 
و از همه دشر بحری یسک که از شکم ماهی بیرون کنند ) حون 
بخورد و از آن بمیرد پس ازو بوی زهومت ماهی ناحوش آید ِ 

سالگ - بهترینش زرد" باشد وسبك وبر آتش خوشبوی» وسپید 
رنگگ بکار نیاید از آنچه از مازو همی سازند و از بعداین گفته آید . 
اما سك مشك راعملی وفعلی قوی‌است و ازو تمائیل ساز زد ومعطر 
ومعنبر گرداند. 

عطر آمیختن - ند - بهتر آنست که يك وقیه عود هندی‌نيك 
سحق کنی و ببیزی" و يك وقیه مشك سوده بروفکنی و دو وقیه عنبر 
ازرق باتش نرم نرم بگدازی چنانکه سوخته نشود » آنگاه مشك و 
عود درو کنی و البته نبابد که بوی روغن شنود و بردار و بگذار ی 


۹ ی و یس سس سس تسس 


- حر حیری ی ؛ حرحیزی ( ؛ - ۷(). ۲ صهلاطی ([ی) ‌ 
سملاطی 9 ؛ - ]۷[(). ۳ زرد (](] ؛ میاه و6 ؛ - 601۷ ۴ 
ببیزی (60 ؛ به پزی ۳ ؛ - ۷() . 


حصحت سس 


سپید شود » وش بوی آید بغایت . 
اندر مشاگ سودن - باید که علم و تجربهةً آن شناسی و البتته 
نباید که موی نافه در میانش باشد که اگرهمه دو شاخ باشد زیان باز 
دهد » وسحق با رد که در فق کنند تا حنه شود و ۷ دوی سر کین کاو 
بازدهد . دیکر- دلی وقیه عود هندی و بكث وقیه مشك کوفته و بیخته 
باب کل و وبرصلابه فکن و نيك بزن تا ثرم شود » و از بهر آ نکه 
مشكك دروست زخم سخت نباید کرد و ا کر مشك بسه چهار کرت 
برافکنی شاید و ازو حبها و دانه‌ها سازی جدانکه ترا باید » آنگاه‌يك 
مثقال عنیر اشهب بنرمی بر آتش بگداز پس آنچه از عود و مشك‌ساخعته 
باشی آزحبوب زودتر بر کاغذی نه و باتش گرم کن تسا چون در عنبر 
کد اخحته فکنی سرد شود ودک تعتیر کردان تا حمله بکیرد و از انش 
بستان وا گر درین وقت قدری مشك بروفشانی بهتر. دیگر- يك وقیه 
عود هندی کو فته وبك وقمه مشك و دو درم سك و یلگ مْقال کافور باب 
کل بر گیر و دانه‌ها کن رل آنکه دو روز سحق کرده باشی » آنگاه 
هر بل وفیه‌ای را ازدن نیم مثقال عنیر بگذار ودر او افکن با دو دانگت 
کاذور ۰ 
دپگر- خرق الفاد ۱ - این را خروء الفار خوانند از آنکه 
ما ند گوی «وش است 4 ددان آنداژه بکنند . عود هندی رل و .۵ 
دو درم سرت » دو درم زعمر آن » شش درم مشك » يك درم کافور بآب 
کل بر گیرند وحبها سازند چنانکه گفته شد - بعنی خروءالفار ومعنبر 
کردانتد بدان معّدارعنیر که خحواهند یکو آید و وش بوی . دیگر -‌ 
عود هندی کو فتة دخمه رك مثقال » دو مثقال مك » بلگ مثقال ک5فور » 


فکنند ونيك بسایند تا نرم شود آنگاه باب گل بر گیرند و از آن‌دانه‌ها 


کرد وحشك کردانند ۱ دیگر- عود ده درم مشلگ جغار درم) زعفر اد 


وج ۳ 


سه درم » سل سه درم باب کل بر گیر ند ومعنبر گردانند. دیکز- عود 
قماری هفت مثقال » سنیل و قسرط و زعفر ان بر شْة درا از هريك يت 
مثمال» مشك دومثقال و نیم باب کل سر شند وبآب شبت و از آن چب 
ساژ ژد وجون شلک شود بز عفر ان و کاثور و سل مطر | تا . 

مشلث - رلک و 4.5 عود جرد کنند و رگ و ف,ه سلگ و مشك در 
اند از آن و بنیم متقال عشیر کد اخحته بگر دانند بايک مثقال زعفر ادبر لشهة 
ناسوده وگ مثقال کافور . دلگر- عود ومشك وسك از هر یلک وقبه‌ای 
جر د کنند حمله سه وقبه و نیم مثمال معنبر کر دادن و برهر وقیه يك مثقال 
زعفر ان 3 دانك کافور بر آفکن ۱ 

زعفرالی - دو و قبه عود و يت و قبه سک جینی » يب مثقال 
زعفران بریشه بزر گث » نیم وقیه بنك" » دومثقال مشك » دومثقال ونیم 
عنبر» يك مثقال کافور این احلاط همه خحرد کنند باندازه چند یکد بگر 
و آمیخته گردانند و بوقت بر آتش نهادن آب کل خحوشبوی برو ریزند 
سخت حوش آید ۱ 

کافو ری یت بو قبه عود هندی و رگ و قبه مشت ببارها جرد کن 
ودر قدح کنو بنیم مفقال عنیر اشهب باییشتر بر آتش مطّر اکن ۰ دیگر ند 
عود هندی لگ وقیه ونیم مثمال سك بعنبر مطراکن ویگذار تا حشله 
کردد و رت مثمال و تیم زعغفر اب و دلگ مثقال کافور برو فکن یگ آ دد, 

زو ماشه عود هندی ده درم قسط و صندل و لادن و اظقار و 


سس ۱ 


۱ بتك 0 : - 03/60 . 


۵2۳۸ نزهت نامه علاثی 


بنكگ و زعفر آن شعر " و کافور و میعه از هريك يك درم » مصطعی و 
قرثفل وسنبل از هر يك دو دانگت همه باندازه یکدیگر باره باره کنندو 
وپنج درم سك چینی ويك درم زعفران سوده و دو دانگث کافور بآب 
کل سحق کنند برصلایه واین اعلاط درو فکنند تاهمه نيك‌تر شود و 
بل گ کنند و بردارند. 

مطرا _ يك وقیه عود و دومثقال سك سوده» يك مثقالزعفران 
سوده بآب کل تن دهد یا ستبر شود آنگاه دو دازگت بانیم درم 
کافور درو فکنند و اگر حواهی معد ار دانگی عنیر کداخته ۳ شکر 
برو طلی کن . دیگر - يك وقیه عود نحشك بدان اندازه که عواهی 
پشکن وسه شب دز سیکی کهن نه‌جنا نکه هر شب‌سیعی تازه کنی آنگاه 
بردار و خعشك کردان و سه مثقال سك چینی باب کل بگذاز وبر آتش 
ده وعود برافکن با بكث مثقال دلگ و نیم مخمال کافور و از آتش بگیر و 
بگذار تا خشك شود و اگر خواهی بقدری بمشك و عنبر مطراکن . 
دیگر دو مثقال سك سوده باب کل بگداز بر آتش و فرو گیر و لیم 
مثقال کافور و تما میعه و دو دانگت زعفر ان سوده درو فکن و يلك 
بمال آنگاه برعود ار ۱ دبگر بك وقیه عود و مشكث و عنیر از 
هريك رت مثقال وهم برعود طلی کن بآب کل جنا نکه رسم است . 

ذربره " - دومثقال عود هندی کوفته و بیخته و دومثفال‌صندل 
سوده باب گل ويك مثقال سك چینی خردکن و بحریر ببیز ودرشيشة 
آبگینه کن وقدری آب گل بیفزای تا حوشبو ونيك شود. 

او تجی بوست بر نج تازه ستان و شحم همه آزو بیفکن و 


۱- شعر ج6؛ شعیر ([ ؛ - ([]0۷) . ۷۲ دریره ([ ؛ دریره ج) ؛ - 
۳ ۷ ) . 


سم دومين 80۴۹ 


هرچه تنك‌تر -وانی پوست‌زرد ازو باز کن و بسایه خشك گردان و 
بکوب و ببیز » آنگاه قدری مشك برو فکن و ا گر خحواهی کافور و 
گلات و جوز و بویا ۱ درو فکنده و حند کرت‌تر کن» آنگاه عش 
گردان و بکوب و بحریر بزن ؟ نیکو آید . 

صندلی - صندل مقاصیر "که زردی تمام دارد باب کل بسای 
آنگاه بر صلایه فکن و با قدری مشك تثبتی سحق کن و قدری اندله 
کافور برو فشان ودر دار و حشك کُردان بر رسم و عادت. 

ذر بر 6 سپرغمها - شکو فة مشك سید شکفته و شکو و تر نج و 
بادام و سیب ونر گس و نیاوفر " و بنفشه ومنثور هريك در سایه‌عشك 
گر دان‌خحاصه مشك بید که از همه لطیفتر باشدو | ۳ در آیکینه بهن هی 
و آبگینهٌ دیگر چون مکبه‌ای سازی بر سرش وباآفتا محشك کنی‌شاید 
که جو ن در آیگینه باشد سوخته نشود و تبش همی بابد و هچنین 
سوسن آزاد و نسترد وسمن بستانی وهريك بو قت‌ عویش زگاه می بابد 
آنگاه از هر یلگ جزو ستان و از دز کنو دو جزو و مشك بید سه‌جزو 
و +6 آمیخته گردان » ود بحریر بیخته پساشی " و قدری مشك و 
کافور و نبید عوش بوی بر او فشانی غابت آید ۲ 

غالیه - عود هند يك وقیه » سك چینی پنج مثقال یکو بند و با 
سه مثقال مشك و سه مثقال روعن بان در شیشه‌ای نه و دك ماه بگذار 


آنگاه بکار دار . دیگر مس بسك و قبه عود سوده و سه‌درم سل چینی 


۱- کلاب وجوزژبوا 9؛ اب کل‌کوزپویا ([؛ آب‌کل لوژیوا 01۷-462 . 
۷۲-بحر بر یزن(21)؛ یجریر بهدپ ز(۳][؛-]۷((). متقاصیر(]؛مقتاصری 6؛- 
).مرلو بر (1؛ نیلوی)؛- .1(1۷]]۳‏ ۵-بیخته باشی‌و6؛_زده‌باشی(1؛- 
0۷. و غایت آید (621؛ بغایت خوب‌آید ۲ ؛-]1۷(). 


8۱۵۰ نزهت نامه علانی 


حالص ونیم درم عنیر بکداز و این اعلاط درو فکن؛ آنگاه روغن- 
بان درو کن و گرم گردان » آنگاه از آتش فرو دار و نيك بزن و اگر 
قدری مشك درو کنی بهتر باشد . 

رل نت ان تاره ان و بر حایگاهی بکستر ور ون 
ساده تشك کر دان آنگاه بثرمی بسای جنا نکه بز عم سو حه شود » 
دو جزو ازو و نیم جزو مشث بهم آور و روغن شکوفه گرم کسن و 
درو فکن یلگ آدد » و از نکن همجنین اگر و اهی بکن ۰ 

ساختن ود - شکوفة مشك بید شفته بستان و با زعفران 
نازه سر کن و قرنقل و بسباسه سوده و قسدری کافور برو نشان و 
بمیعه ۲ زرط پر ژد . دیگر سب مور سر ی ۳ بذفشة تازه و ثر کی 4 
مضاعف و یی تاژه از هريك يكث جزو جنانکه تر! باید باندام بنه 
و آب کل درو فشان 3 قدری کافور سوده. 

روغن بان سیصد درم زیت بستأن و کل حو شیوی وشات 
درو فکن حهار دفعه بات بجو شان جنا نکه آب نمانسد و سر دساز 
عوضش تازه بجای باز کن؛ آزگاه بر کوئی با کیزه ببالای و ثقل " کل 
ببنداز »> دیگر بازه حهار دقعه با فر نفل و صندل و سلیخه ِ یجو شان 
از مریکی دو درم و بهر دفعتی که آب بشود عوضش بجای باز کن و 
دیگر بار ه بیالای دفعه سوم پساسه درم مشك سبز و ده دزم صندل 
همچنین بجوشان جهار کرت و چهارم دقعه ده درم صندل و ده درم 


عسو ۵ قماری سر دو سوده درو افکن و جهار کرت دیگر همیجمان 


اس اسمتر د ی (1؛ استردن 00۱ ۲ تحیعه و6؛ بر میعا(] ؛-ج[ [ 40 
۳ ترکس ([؛ آب‌ کل 02۳-6 ثنل (1؛ نقل ۳-62 ]0(۷). 
۵ سایخه ج6؛ سلیحذ (]:-۳ ]۷(), 


با مس سا تست ات سا ی و سید ات تم اس ای سس سا سر ده وا سا وس سا و و سید سس سس انسیا اس سای لاوس .تست یم بت سس ایک یاج تست تست رد سا سر تست و رت مس مس سس مس یس و تست و مس سس سا سس زبس ای وی سم د. 


قسعم دون ۵۱۸ ۵ 


تحت وت وتا وت ۳ 7 سرا ومیل ی وت و و 7۲ ات 5 3 ما زا ۳ 7 ۳ کت و( وا ز۳ مک کال بولپ ۳ و۳ کلیید س داتس نا مس خایای مد ساتاشاات مها دار تعصس توا )تساو نس تیا زیمت هد اد ۲1۷ 


یحو شان و بیالای از بل شا نزده کرت بجهار دفعه‌ر وعغنی حوش لطیف 
باشل ) در شیشه کن‌و بکار دار بو فت حاچت که الن را ماننگ ست ) 

0 واگر بهر صد درم روغن يك درم..عنبر برنهی بغایت نیکو باشد. 

۱ ساحتن سلت ملک _ آنیحه بساز ند بسرلن کوزه است » ماز وی 
سبز که در وی هیچ سوراخ نباشد سرد بکوب و بحریر ببیز و آب 
درو 9 زد انکه (-ر ر بر او دا سمل و در آفتات گرم دسیگ حنان شود 

" که مانند صسع انگشت بکیرد» دس بر کوی فوری دیشر و دیگر بار 
آبت درو کن حون قوی کردد بمالای و ژفلی که مانده باشد سنداز و 
این آبها در آفتاب نحشث کن‌و جرد سای وأدن اندلاط درو ره و )علاط 
آباست: مازو جرد بسای و سه وزن او آب و يك ورن آب کل و سره 
دلگ مازرو وشکر سیر و د۵ رگ او زعهر آن ۴ جهار رل اولادن 5 اسن 
یره بهم بیز با تشی در 2 رکفجه هحی گر دان تا درد بن نکر دور حون 
هو ام انکبین آدد از آنش بکیر و درسایه عشث تک داد و نجاه‌دار ۳ 
توقت حاحت . 
عمل امامت سنبل و قرثفل و صندل و عون و مورد تازه در 
آب کن وبجوشان تا ستبر شود و ببالای» آنگاه مازو که کرفته‌باشی 
و حشك کٌردانیده بذدین ۳ عمیر کن و او قدری اندك دوشاب 
رما با او باشد شاید و ازین قر صها ساز و برشته از جایگاهیدرسایه 
بیاویز و حهارماه بگذار تا بویها 4ج شود و مسازو عفن کردد آنگاه 
بستان و بکوب نيك و با هر ده من ازین يك من عود و بیست درم 
ز عفر آن بر نه» حمله و ۵ وباب کل خمیر کن ۴ قر صها] ساز و درسانه 
برشته‌ای بیاویز جایگهی که باد بر آن جهد يك سال تمام بر آن‌بگذرد 
جیزی آید غایت حاصه جون بنزدیکی مشك و دیگر عطر ها نهاده 


باشند عطر غایت گردد و بسندیده. 


سا اس تن یخی رس سای تست سس یحو وی حتاحی یروا وتات سا اس گس تس ویس خی باقع تسین ماس اس سس سس اس اس تاد سس سورع بو وت و سس 


۵8۵ نزهت نامه علانی 


اندد دارقی جشم 


شباف دییات درد چشم آشفته را سود دارد اسیید اب ارزدز 
هشت درم صمع عربی جهار درم» افیون و کتیرا از هریعی باث درم 
بکو بند بیزند نيك و بسپیده خایه تنك بر گیرند و شیاف کنند . دیگر 
۳ و تیش دنشاند ۳ درد ساکن کرداند ۰ صمع عربی و اسپیدات 
ارزیز و دشاسته و عنزروت بشیر خر پرورده از هریت يك درم کافور 
خا لص‌وافیون ازهريك دانگی بلعاب به دانه حب کنند و بوقت‌حاجت 
پشیر دختر ان بسایند و درچشم کنند. دیگر از بهر درد وضربان وریش 
و آبله » اسیید اب ارزیز هشت درم » عنزروت پرورده و صمع عربی 
از هر دلگ جهاردانکت » کفك دریا و سا و کتیر | از مریکی يك درم 
باب باران بر گیرند وحب گردانند بعد از آنکه کوفته و بیخته باشند . 
دیگر سبل وسلاق و سپیده در چشم را فایده دهد » شاذنة شسته شش 
در 6 صمع عر(ٍی پسج درم 6 روی سوحته و قلقطار سو حیه ازهر يك 
يكث درم صبر سقوطری رگ درم و نیم 1 زنکار صافی دو درم و نیم 1 
زعفران دو دانگت و نیم جمله خسرد بکوبند و ببیزند و باب سداب 
بر گیر ند و شیاف کنند . دیگر سپیدی چشم و شب کوری را ببرد » 
زنگار ونوشادر ازهريك چهاردانگث» سر کین کبوتر دستی! يث‌درم» 
صمغ عربی دو درم بآب بر گیرند. دیگر از بهر کر وخارشء زنگار 
پنج درم » اسییداب ارزیز و اقلیمیا سیم ازهر يك سه دزم بآب‌سدات 


۱ دستی 6 ؛ دشتی 10 ۰- 03]8. 


۰۰۰۰( 9«9(صبك۹ب۰۷۹۰(ج(۰ب0۰چجهشغسششسسساپ«غ«ث»؛«#«(ح‌(‌ِغ«حخحخح(‌(ح«ث«ح_ح۰.حس,سح_حسحح‌_بب ۱۳۳۹0 تریح ۳ 2۹ 


گنز رد 1 دبگر از بهر تعویت روشنائی و آب باز دارد » شاذنه ۳ 
درم و رشختج ! جهار درم » بسد و لول از هريك دو درم » صسع 
عر بی و کتیرا ازهربث پنج درم 6 اسپید آب بث درم » خحود‌سیاوشان 
و زعفرادازهريك نیم‌درم برسم بر گیرند. دیگر سپیدی راکه برچشم 
افتاده‌باشد سود دارد» زرنیخ سرخ وعنزروت وافون وصبرستوطری 
وزعفران بوزن یکدیگربآب بر گیرند. دیگر از بهرباد و ناخنه شاذنه 
دو ازده درم » صمخ‌عربی هشت درم 6 اقلیمیا سیم ۳-1 صیر وزعفر ان 
از هر يك سه درم 4 کتیر | پنج درم » زنکار دو درم » عنزروت شش 
درم . دیگر باد که درچشم بود سود دارد » روی سوخته و افیون از 
هرك بت درم ونیم > زعفران نیم درم بسد و مروارید از هر يك یلك 
درم » شیاف ما میا نیم درم بآب باران بر گر ند و بو قث حاحجت بمیل 
درچشم کشند وبیرود هم بدین طلی کنند . 

از چند گو ه سماقی - درد چشم و گرمی را سود دارد» سماق 
باب تيك بیزند و صافی کنند دیگر باره از آب بر آتش نرم برنعند تا 
ستبر شود » شش جزو اسپیداب؟ ويك جزو و نیم کافور و يك جزو 
کتیرا ويك جزو افیون درو کنند وحب سازند . 

حخصر دی تب بآب غوره همچنین بکنند درد چشم و رمی راسود 
دارد . دیگر شب کوری را » مسر و زعفران از هريك دو درم » سنبل 
نج درم » صمع عربی چهار درم باب دار ان بر گیر ند وشاف‌سازند. 
دیگر - از بهر درد قوی و ناخنه و حرارت » اقلیمیای زرد" و روی 


۱- ورسختجج)؛ روشختح (]: - 001]1.  .‏ ۲۷ اسپیذ آب 6؛ اصفیذاب 
(0 ؛ اشداج 0؛ - 0], ۳- اقلیمیارزد 0 ؛ قایازرد (7 ؛ قلی‌یاو 
زرد () ؛ - (]]۷. ۱ 


۹ ۰ ۶ ِ 5 
۵ دز شت دا مه عرنی 


سو حعه از هربکی دو درم ان و مرو ار دد و دون سیاوشان ازهر یلگ 
جهاردانگث کتیر | و زعفرال و زرد حو به و نشاسته و اقاقیا ازهر بلث دو 
دانگث» زرنیخ سر خ وشکر طبرزد از هريك نیم درم بآب بر گیر ند و 
شیاف سازند. ۱ 
ذر ور - درد چسشم را سود دارد و ساکن گرداند 1 عنزروت 
سییك پرو رده پسج درم 4 دشاسته دو درم ۰ شکر طبر زد دو درم » کفلی ۱ 
دریا نیم درم خحرد کنند ونيك ببيزند و درچشم فشانند. دیگر- سییدی 
چشم را فانده کند و سرد ء دو سست دا ره مکاسس سم شاده و شکر و 
طبر زد بوزد یکدیگر سیحق کنند نیک سییدی را ببرد و فادده از ۲ 
دیکر 9 چشم کهن شده زا سود دارد » عنزروت سیید سه درم » 
شیاف مامیشا و نشاسته ازهريك دو درم » شکوفةگل و زعفران از هر 
رل نیم درم . دیکر از بهر حرارت و ساکن گردانیدن درد » عذزروت 
و تشاسته ۴ طبرزد از هر اف 2 درم » صمع عر بی نیم درم . دیگر - 
آبله از چشم برد و منفعت کند » نشاسته و ۳ جهار درم » صمع 
عربی هشت درم » بوست حابه تازه مکلس دو ازده درم » اسیید اب 
بانزده درم . دیگر ۳-7 و سبتل و ریش را سود دارد توتیای کرمانی 
پرورده و شیخ : سوخته از هر يت دو درم شکر طبر زد بنج درم . 
کحل باسلمقون ۹ کر و ستبل و تاه را سود دارد » پلیل 
و زنجبیل چینی وهلیلةٌ سیاه و زرد و بی دانه وشنگرف از هر يلك پنج 
- درم » صبر سقوطری يك درم » کفك دریا شش درم » سلیخه و قرنفل 
از هریکی چهاردانگث و نوشادر یکدرم . دیگر - چشم را جلی دهد 


۳ روشنائی پیفز اند » استخو اد خر ما و لاژورد وسنیل بسویت بکو بند 


اب شیخ و) ؛ سیم ([ ؛ سرتح ۵ ؛ - ۱۷ . 


۳ سم تا ‌- - ی پر ی با اد 0[ ج م تحص یا ی و سروس وو رت سوت سر و زو سوسیا ی سا سا سود ی سود سس سس و رایع و رو یو وی سل سس ۳ 


و بکار دار دك . دیگر ۳ تک و سیل و ریزش آب را سود دارد » 
مامیر اد جیئی دو درم » تو ثبای دوف نون بر ورده و سر نج ! سو حعته و 
توبال شس و کحل اصفها نی ازهر يك ده درم رت وت وروشنانی 
بیفراید ونگاه دارده آب امد" شش درم » مرقشیشا چهار درم اقلیمیا ‏ 
2 از هر بات دو درم مر و ارید ۴ زعهر اد از هر یلك نیم درم شا ذ یه 
هندی يك درم » مشك نیم دانگت . دیگر - روشنائی چشم بیفزایسد و 
و دهد » شاذنهة هندی هفت جزو توئیا سه جزو» اقلیمیای زريك 
در و بکو بند و باب مصو ل کر د انند بجایگاه کحلی که -حأ لینوس کرده 
است بالستد؟. دیگر - توتیای اصفهانی شسته بهفت آب و مروارید و 
و مر قشیشا و زرنباد و اقلیمیا از هر دك دو درم » و نا هد دلگ 
مثقال نيك بکو بند و بسایند و ببیزند و بتابستان نیم دانگت کافور برو 
دهم و دز مستان رلت حیه مشلث. دیگر مس روشنا [ بیفز اید و قو ت دهد 
سر مه اصفع‌آنی شش درم هت رور در آب ن؛ تونیای سیز چهار درم 
دو روز در کمیز شترفکن و هسر دو حشك کن و بکوب و با دو درم 
اقلیمیا و بیست و يك دازه هلیله زرد بستان و استخوان اژو بیرود کن 
و يت شیانروز در آب نه پس صافی ردان و سرمه و توتیا و اقلیمیا 
سحقی همی کن و این آب بروی همی زد و دو درم عءزروت پرورده 
برو فکن کحلی آبد با 0 


کحل جو اهر - دهنةٌ فرندی وتوتیای‌هندی و توتیای طباشیری 


۱- سرنج 0 ؛ شبح ([ ؛ - خو) 1۷ . ۲ آب امد (0؛ اثمد ([ ؛ - 
۷۳ . ۳ پید () ؛ قشر (] ؛ - ۷6 . ۴ پایستد () ؛ 
از حجرافراخی پایستد (1 ؛ -1۷۲6. . ۵- کحلی‌ایذ غایت ([6) ؛ 
بعات غایت‌امد 0 ؛ - ۷]۳. عم فرندی (21) ؛ فرنکی 0؛ - ۷۲1 


و 


۵۵۶ نزهت نامه علائی 
و توتیای کرمانی و مروارید ناسفته و لعل بدخعس و سل و صدفی 
سو سحمّه) خر جنگّی حری و اقلیمیای رر و سیم » مر قشیشای زر و سیم 
ضب ‏ فد لك این نوزده جنس از هريك يلك حرو ساذج " هندی ) 
سنبل| لطیب ‏ فلفل و دار فلفل وهلیلةً زنجی؟ و سلیخةً وج » جعدی 


بوره ارمنی ۰ ذرق* خطاف ؛ و [ شنه۷ فد لك بازده جنس از هربست 


ده جر ۵ 46 و همه ؟ ود سرو و ۵ و / آر و بکاردار منت ۱ 
سف ای کر زک ای ها 


تمام کند : 
برودها وآبها- از بهرروشنائی وقتوت مأمون خلیفه ساخته 
است*۲ بو ست یه چهار ۱۱ درم. حضض‌ مکی سهدرع» زعفران‌دانگی 
بآب غوره بکار دارند. دیگر سلاق و بری۲" و ستبتل را نافسع باشد» 
توتیای کرمانی و زرد چوبه از هريك يك وقیه » هلیلهٌ زرد و زنجبیل 
از مريك پنج دانگت دارپلیل و مسامیران از هسريك دو درم و چهار 
۱- جرز ([ ؛ حرز 6 ؛ خرد (0 ۰- 13 ]۷[. ۲- بشك (01 ؛ سك 
ج) ؛ - ]۷. ۳ ساذج 06 ؛ شاذج (1؛ - ]1۷ ۴- سنیل- 
الطیب و) ؛ سیل‌طیب (] ؛ سنبل 0 ؛ 1۷۲۳ . ۵- زنجی ([ ؛ 
رنکی 6 ؛ زدجی () ؛ - 1۷]۳. ء- دذرق ([ ؛ درق و ؛ زرق ()؛- 
۷11۳ ۷- اشنه (]؛ آشنه 6 ؛ اسنه 0 ؛ - 1۷]]۳. ۸- کوفته 
و از و احته و) ؛ کوفتد و بیخته وسوخته ([ ؛ کوفته و شحته و سوده 
0 ؛ - (]]1۷. 4- برودها وآبها 02 ؛ برودها و کحلها وآبها (1؛- 
۳ . ۰ ۱ ساخته است ([ ؛ء فرموده است و) ؛ ساختست() ؛ - 
1. ۱- جهار (آج) ؛ جهارده (0؛ - (۷]1[. ۷۲- بری (]؛ 
موی ج) ۰ تری 0 ؛ - ]۷ . 


ِ ۳-00 


2۸ 


تست یس ری مط موی وت تحت نزخم وت 


دانگه نم هندی رگ درم جرد دسایند وباب غوره بیروردد دیلک 
تشرد . دیگر- روشنانی را سود دارد و قوت دهد و ابن را جلی‌عیون 
العاشفین" خو انند» آب انار ترش وشیردن جدا کانه هر بت درشیشه‌ای 
ک صافی کرده و سه ماه‌بکرمای تاستان در آفتاب ده و هر ماه بکبار ۱ 
۳ کوی کنتان بیالای» آنگاه برهر يك ر طل از ین آبها نما نیم صبر و 
پلیل و نوشادر از هريك بك درم خحرد بسای و بروافکن و بردار و 
بکذار که جند انکه تر داشد بهتر .دیگر علاجی نیکو در خاصیت 
زهره کاک گفته آمده است از آ نیحا طلب کن ودرخحار پبشت همچنین . 
ددگر از بهر تار یکی و آب 1 در چسم آرد و روشنانی تیره گسرداند 
ما میر ان چین یآ ودار فلفل و تخم کز ی دشتی و نخم سدات دشتی 
و تخم نرب از هريك دو دانگّث هلیلة زرد نیم درم بآب انارتر کنند 
و زهره رگ" ثر برو فکنند و در آفتاب نهد تا حشک شو د, دیگر- آب 
دو انار ترش و شیرین و اند کی آب عوره و انگین بسا کیزه 4 
بجوشاأن و آذسجه پرسر آرد از کف بکیر و آن دارو ها که گفتیم درو 
فکن و در جایگاهی از آبگینه کسن تا حشك شود. دیگر - چهار درم 
حضض مکنّی خالص و دو دانگث افیون و مامیران و کافور و زعفران 
از هريك دانگی بسای و بآب غوره پرورده کن . دبگر آب دو انار 
و سبلان انگبین از هر يكك رگ جزو در جسایگاهی از مس 0 و در 
آفتاب نه جهل روز و بشب بوشیده دار» آنگاه زهرة کيك بر و نه‌نيگ 
آید. دیگر توتیای جراسانی بزهرة خارپشت بپرورند سپیدی ازچشم 
بزودی ببرد و نيك گرداند . 


۱- جلی عیون‌العاشتین 65؛صلی‌عیون‌الناسین  .011-41‏ ۲- جینی 
(1؛ صینئی 062:-۷]1. کيك 06؛ کاو (1:-(۷]۲[. 


۱ سا 


۵۸ دز هت نامه عله دی 


کحل عالت . روشناتسی چشم ضعبف را خاصه از رطو بت 
فایده لت کنل توتیای شسته حشك آکرده سی درم آب مرزنگوش تر 
بکیر دد و دلگ شس ددهند تا صاقین شود » و و تیا سیحق ۹ دلوو 
بکذارند نا عشلث شودء و از دار فافل وفلفل و مامیران هر يك دو درم 
و و شادر رای درم جرد دسایند و حوله بآب باذیا نهتر صافی کسرده 


در کت ند و سیحق کنیل آنگاه رای 3 داد کحای بخادت نیکو آید. 


انجام کناب لو هت نامه علاثی 


بو فیق 1-9۳۰ 1 لی 


جنانکه وعده کرده بودم از تألیث دز ات نامه بپردانعتم وسبری 
شد و جای ختم کردن بود و سخن کوتاه گردانیدن» لکن چون دد 
مقالت دوازدهم که آخر کتابست تأمل کسردم اندیشه افتاد از آنچه 
حمز ۳ ۷1 بو د مانند نامو سک ی با علمهای ظاهر مکشو ف و [ در 
عطرها و داروی چشم است اگر همه آن جمله منافع باشد از عواص 
لختی دورتر نماید و از عطتاران و کتحالان که بردکانها نشینند معلوم 
شود و مردم اسی وعوام بدان ثر سمل وحشمت دلند و عزازت دانش 
و فضل و علم خحد او ند و لی‌النعم امیر اجل ین موّ ید منصو رمظفر 
مللت" عادل‌عضدالدین» ظهیر الاسلام» علاءالدو له و جمال الملة وفخر 
الامت شمس الملوك » سیتدالامراء » مسرزبان دیلم خحاصباك اعَزاله 


انصاره و اعلا آمره از آن ظاعر تر شناختم که بدین جارگاه باز تسوان 


۱ خذاوند 0؛ باذشاه 6۲:-۷1(۳. ۷- ملك (0؛:-(۱۷])91. 


نتفر «ومون ۱ ۵۵۹ 


ایستادن» برین سبب فصلی چند در علمها و سبهای آثر نش معدد و 
نبات و حیوان و مردم بدو پیوستم" بلفظی و عبارتی روشن با ایجاز 
تماع» و سجن از آنجه گفته آمده است قوبثر و عالیترست و موجیبات 
و دلایل است بر ورن و ددرت وکا نکی خحدای عزو جل تابچشم 
دز ر کی نکر ند و در تأمل کر دن استعصای بجای آر ند و پژوهش کدنل 
که از هر نکته‌ای بابی بو ر کت رکشاید » انشاءالله عزوجل , و گفتهازد 
که هرچیزی را اندرین جهان بهانه‌ای و سببی است و بهانةٌ مخلوق و 
مصنو ع که باری عزت قدر ته" آفر بد و یدید کرد فرمان گفتار اوست و 
هت فك آ فر ند جون اجساد و برهريك ستاره‌ای بجای روح و بر فلت 
هشتم هز راو سست و دو سزاره‌اند را بته که در صد در تافتهاند و دسناخحته 
و دیگرها که بینی از بسیاری نو ان شمرد نورهاست برفلك قمر و از 
بهرعل-و و کرذش همه کرد آمد ند. زمان گرم بدید آمد و مکان درم بس 
طبیعت کر می در باطن مکان شد و طبیعت سردی در باطن زمان تا 4 
بو ستند وممسك برکدیگر شدند. وحعما و دانابان هرجیویزا از طبایحع 
و خحاصیت اححجار و عمأقبر از دن علم بجای باز آوردند کسه ظاهر از 
رنگث و بوی و طعم بدانستند و باطن بعد آن حکم کردند تا تمامت 
جهار طبایح از ظاهر و باطن <اصل آمد . و جون عا ام و افلاكه را 
بدارنده حاجت بود لازم آمد که محدث و فنا و پرا کندن و انجامیدن 
واحب شود. اندرعا لم‌هیچ‌جای فار مغ شست که روشن است بادار یلك 
پس خحالی کجاست؟ و ازچهار ار کان هر آنچه روی سوی مر کزدارند 


تفیل حو نید واز آب و ز مین اند وِ ۱ زیجف ر وی ر مرول دار ند توشیی‌اید 


۱- بدو سوستم (0؛ باز کوئيم وبزو بمونديم 62)-(۷]1(1[. ۲ عزت 


ودره م1 تعالي (0؛-]۷][1(1[, 


9۰ نزهت نامه علائی 


و از هوا و آتش‌اند. واندرآتش پنج حاصیت است : جنبش و گرمی 
و حشکی و اطافت و روشنی . و همچنین انسدر زمین باز نشانسدن 
جو شیدن است! و سردی و خحشکی و بیوسته کردن ۰ و حشعی از دو 
گو نه است: بکی باحر ارت اس که حضم و نفخ افکند ودیگر برودت 
و در معدن چون خحشکی از حرارت تنو لد کند بنگردد جون باقوت 
و بلور » و آنچه از حشعی تابع برودت باشد مانند نمك و یخ است 
که زود مسئحیل شود بس حه ظن بری دراجر ام فلکی» حون حشعی 
غلبه کرفت بر حر ارت و در حر کت حر ارت سئه شد و اجز | اطیف 
از کف سر باشد بر همه حال از [جو |ء رمینی و بتر و رون تر 
وشف‌افتر آید» و ازین است که اجرام فساد و استحالت نیدبرد تابوقت 
ویس و آزچه زمینی است زود مستحیل کرد و تخر بذیرد وسکون 
که ضد" حر ی جون از حر کت گر دش بگر دبیخت با دور رین جای 
رفت و از مر کز زمین است . و جون رطوبت بر آب و هوا مستولی 
بود جایگاه هردو مبان و و محبطاند و آبت سا کن ۳ بود بزمین 
دبوست که هم شحل بروداست و هو | که متحر أه نود باتش ببو ست 
که هم شکل حر ارئست و از جهت مشکلت مر تک هسردو یکی آمد» 
آب با زمين و هوا با آتش. و اگر آب برزمین محیط بودی حیوان 
از روی زمین برنخاستی و بسدین نشستةٌ آب با دریاها و بطیحها" و 
خحلیچها: اوماد. و اگر آب درا شور یودی کندیدی س حیو آن [۹ ۱۳۹۹ 

نماندی» و نیز چون بخار سوی هوا شدی انفاس مسردم و حیوانات 
زمینی تباهی پذیر فتندی» وان ازحکمت وعنایت ایزدی آمد. و حصبه 


کت باز ساندن حو شید ستٍ (ا؛- ط(آم) ]۷[. ۲ (طیخها 108 ۳ 
ظدای]۱ , 


تسم دومین ۱ ۷۱۶۱ 


یی وس و سس 


رگ درجه از دورظل بدانستند پنجاه‌و شش میل و جهار دانگت آمد » 
اندازه هرمیل جهار هزارارش باشد» اندرسیصدوشصت ضرب کردند 
رمین است» بر سه و ربعی قسمت کردند 7 قطرزمین حاصل آمد و آن 
شش هز ار و پانصد میل باشد بتفر لب 4 قطر آندر دور ضربت کردند 
بر آمد صدو سی‌و دوهزار هزار وششصد هزارمیل (۱۳۲/۶۰۰/۰۰۰) 
و ۱ (ٍن مسجت بیط است ) تن باشد مساحت ر‌ بع مسکو ن‌ 


سبی و سره هار هر ار و صل و بنحاه هزار میل باشد ۰ 


فاد در معدن 


جود زمین بیفسرد و آب سنکین بود و افراط حعشکی تو لد 
کرد و تری ازو بیرون شد و بیست کوهها پدید آمد برانداژه مکان و 
هر کجا آب کمتر دود و کر آفتاب دوز تر کوه کوتاه‌اند برقیاس 
رمین شو ره که هر کجا آب بیشتر باشد نم سطیر ثر بندد و هر کیدا 
آب تنکتر ملگ تتکن . و از حکم ۱ بزدی و هها بمایست ۳ مخ جهان 
باشد و زمین زکاه دارد تا آب بنستاند و باران و برف برو شیند واز 
شکافها و مغ که شمه ها] تو لد کنل و آب و باد (مر ون آید آبادانی 
جهان را . ورنگکت سنگها برحسب جایگاه وطلو ع آفتاب و قرب وبعد 
او وسردی و کرمی هو او از اثراط کرمی رنگ سرخ شود و زرد از 
گرمی و تری و سپیدی از اعتدال خیزد و از افراط گرمی و حشکی 
رنگت سر خ آید برظاهر و سردی اندر باطن رنگت سیاه شود و جزین 
رِ نگها متئو اد باشند . وجون عشعی زمین مفر طٌ بسو فاگ مرت 


]ید واکرتری غل,ه دارد سست آید مانند نمك و زرنیخ , و ازاححار 


۵۶۲ لزهت نامه علاثی 


کد از نده زودترسرت بدید آمد که زحل راست وجسد سرت و 
و نعشك برطبع برج جدی و روح او رم و گرم هم گوهر بر ج دلو. 
و همحئین ارزیز در قسست مشیتری است ومعتدل ات حبب او گرم و 
خحشك است برطبع برج قوس و روح او سرد و تر برطیح عقرب . 
زر آفتابر است » وائتلاف او بجسد و روح بکسانست از آنچه آفتاب 
را بر ح بکست . مس زهره راست ؛ <سد او کُرم و تر است ازطبع 
میز آن و رو ح او سرد و عشك برطبیح دور . ژدو ه عطارد زراست» حسد 
او کر و تر است و روح او گرم و حشك و بادشاهی او رونده است 
برپاك کردن جسدها وظاهر و باطن او گرمست. سیم ازقسمت‌ماهست» 
ظاهرش سبیدست وسرد وتر و باطنش سر جح و گرم و حشلی وا گر درو 
ود بهانة سردی بودي زر آمدی . و بدان که هر آنیحه در باطن ذر می 
دارد چون کُرمی برو غالب شود درمی بگر یز د و کداخحته شو د» و آزجه 
جسد او حشت داشد دبر گاه در آتش دمانك . وهر کیجا تو لد ۱۳ وقسر 
دو د بهانه است که ک ما دمعدن رِ سد وزمین ت . کر دائد و با آب آمیخته 
شود جون کرمی برسردی غلبه کیرد و سردی که ظاهر باشد با باطن 
۳ کرو و ثرمی که در باطن‌او راشد ظاهر کردد ۴۳ روغنی از حپید| 
آدد و ا گر نو اند درمکان آب یودی تمام نشدی و بسوخحتی و تنکی و 


سطبری و صنا و کدری برحسب زژیادت و نقصان‌تری آب باشد. 


فتاه اندر ثدات 
دو اد ثبات و در نان از بو سین سبکی آب دود بکر انی رمین 
بباری هو | و آتش و کردش فلك حون هو | و آتش ثبات را بخود 


کشید‌ند هر جنسي را که قوت آتشی و هرائی درو بیش بود بیسخ او 


ی 


سس مت سس تست 


قسم دومن ۵۶۷ 


ما دون العشره و اندر دهم از حند گو نه دید متفاوت" و از آنجا 
چند نکته نقل کرده آمد و این از نهم است: بدانکه چون نطفةً ردر 
رحم ماده حاصل شوو؟ و قرار گیرد (وهی رددة دم‌الر جل» از قوت 
و حرارت که پیدا گردد واز دما غ و دل وجگر و کلیتین بیاید ونفس 
ین درحال بدان رسد و مانندة زرده خایه باشد دم الطمت باز بندد و 
همچود سیيدةه خایه پیر امش در آید جنانکه پنیر مایه اندر شیر تازه 
رده و علقه گردد. ماه او ل در تدبیر زحل باشد و از بهر آنکه طبسع 
رحل و ماو ه زماوه ۲ هردو سرد و و رات از سکون حاصل آید و از 
حجهت سر ما برحال ویس ماند و ماد ت ب-ذوهمی بو ندد » تا ماه 
دو م تدبیر مشتری را باشد مزاج اعتدال بد رد و دسدو قسمت شود 
اطیف علنو گیرد و سرو حواس پدید آید و کثیف بسزیر افتد و دست 
و بای و دبرو قبل بدید آ ید وهضم و نضح حاصل آید . ماه سوم 
تدبیر با متریخ افتد قّوت روحانی مستولی شود و ارتعاش زیسادت 
کردد و کرمی بیقر اید از آنکه طبع مربخ گرم و حعشك است و 
این وقت را مضغه باشد. ماه چهارم تدبیر آفتاب راست چون نطفه 
در رحم 291 بر همه حال درجه‌ای از فلك " طلو ع میکند ۴ آفتاب در 
درجةٌ برجی باشد وچون بمدت چهارماه یسك مثلثه از برو ح؟ فك 
بر گذرد و بدو رسد ناری و ترابی و هوائی و مائی مزاح اعتدال‌پذبر د 
و صورت و شکل پیدا آید و لختی پجنبد . ماه پنجم تدبیر با زهره 


ِ- تا تلك عشرت کملة (]. ۲ زمافر۸ ثردر رحم ماده حاصل شود 
0 نطفه در رحم ماه حاصل (؛ بای ]۱۷ . ۳ ماده نطنه 0؛ نطنه 
باده 106-0 ..."عم فلك 0انتاب 08 و 
0 برج 619-0 ۱ ۳۳ 


۵۶۸ نزهت نامه علائی 


اند خداوند نفس » پس بنیاد صضورت" تمام شود و چهره بگشاید. و 
اعضا بدزد آ ید و استخو ان دیه سر د» واز حر ارت سییل کردد؛و گوشت 
بر زبرش در آیدء و عون اندر ر کها افتده و سرسوی زیر دارد » و 
زائو در سینه کر فته و زنخ وا و هردو دست برروی نهاده ۳۳ 
ر را روی سوی بشت مادر باشد و ماده را بخلاف این و اف‌بناف 
ویو سیّه تا دا مد ما درل فتبله چراغ که روغن بجو پشمن کشد . شتا 
۱ ششم ند پیر عطارد راست» بیجه‌دست و بای زند وحس بابك گاه‌متحتر له 
باشد و گاه سا کن» گاه خفته و کاه بیدار» و شکل مادر و پدر اندرو 
پیدا آید. ماه هفتم در تدبیر قمر باشد اندام و مفاصل سخت شود و 
کٌوشت سر خ و پیه سبید گکردد و حر کت قوی و از تنگی جسانگاه 
حسن۲ یابد و خواهد که انتقال کند وا کر بیرون آید بماند» و اگسر 
نتو اند تدبیر پماه هشتم افتد که حازه مر کی بو د‌تدبیر دیگر بار»‌بزحل 
افیّد گرانی و سردی بروغالب شود و اگر بیر ون آید بنماند؟ . ماه 
نهم آفتاب بخانة سفر وانتقال رسد وبمثلثه دوم باز افتاده وبدویست 
وچهل در حه فلك رسیده جندانکه تفا و تست از خانة آتفاب ئ بر ج 
شرف آنگاه فرز ندپرورده تمام انتقال کند و بیرون آید و سبب تاوت 
میت روزها زادن در نتوان یافت . اما سیب عمر مردم؟ که اندازه 
صدوبیست‌سال طبیعی است عدد در حه‌ها تمامی دو رست تا دورسیصد 
وشصت درجه بعد ازدویست وچهل درجه که گفته آمد و هردرجه‌ای 
را بکسال نهاده‌اند". دیگر باره‌تفاوت درزیادت ونتعصان عمر ازاسباب 


۱- صورت 0؛ صورت بنیاد (۳؛ (1۷]1. ۷ حس ([؛ جتیس ()؛- 
6۶ ۳ بنماند (0؛ آن بجه را زئدکانی نتواند بودن (41-(۷]61[., 
ع- مردم ([؛ دوم 00:-۷]02]2[. _. ن- واین عطیت سالها شمس‌است مد 
(1:-0۷68). 


‌ةتتةةتة۰ةت‌‌<«ك«بِ.<«ب.ِ‌سح.(حسحسحح«سىممهم-پبسسحس7«س۱صیپسصيپسصسصيصيپصسص ۱۳۳ 


قسم دومن 9۶۹ 


و موانع مختلف. بی‌اندازه باشد و خدای عْزاسمه" دان-اترست . و 
اغلب حال مرغان جون برخایه نشینند وقمر از آن برح که با نهم‌افتد 
که حانهٌ انتقال است و آن هشت بر ح تمام باشد دویست و چهل‌در جه 
و با نهم‌افتاده‌و آن نوزده روزست بعدد درجات باقی تادوره زند گانی 
باشد » هر درجه‌ای را يك ماه و آن صدوبیست ماه باشد » ده سال و 


تفاوت زدادت و تعصان دای تعالی داناترست . اف حکم طبیعی ۱ 


است و از جانوران هس ت که عمرشان یکسال تمام نباشد بر آن فیاس 
ک-4 گفتیم عطبْه عمرها ماه و روز افتد جنانکه آنچه از ساعات 
انیو سند و بعفونات در وجود آیند جون کرك و شیش و اعثال آن از 
دور * شبانروز چون هشت درجسه از سیر قمر بگذرد و آن شانزده 
ساعت باشد از جمله بیست و جهار اندازةٌ حر کت و زند گانی آن 
جانور هر ساعتی را از بافی دور يكث روز باشد و این قیاسی است 
از حکم اغلب طبیعی با نسق خویش آمدیم . و بوفت خلقت مردم 
از بهر افراط ثری و قوت نطفه حون بخار ضعیف صعود گیرد از 
کرمی جگر فضول معده و اطراف تر کیب مسردم متفر ها و ۳ ۳ 
آمد و از بهر آنکه کوهر آتش طلب مر کز علو کند و هوا همچنین 
بالا کیرد اجزای اطیف آن بیخار ها سوی سر شد و منقد‌ها دیشنر بابست 


وشردهدر آمدند و آنچه شنگین بسود هبوظ کرد و بدست و عورت 


پس و پیش رسید . و ور چشم ود در نورهای عا لم نگر ید و 


بگسترد بر فراعی محیط شد از دور جای نتواند دیدن . و کوش از 


تواند کردن مانند آواز که جندانکه هوا بدر آید از دوری ونزدیکی 


و- عزاسمه (؛ تعالی ۷6۳-0 . ۲- دورر)؛ دو ([۷]]۳-4 . 


-0ص۰ص-۰+۰جب۰بصسصسسحسصحصسسس««سآس- 


۱۷۰ ۱ ذزهت نامه علائی 


۳ رسد و چشم را این جئیش بکاز درست » و بیتی نیز . آنجه هو | 
بدو رساند آن مایه بتواند انبوئیدن وبدانستن و موی از سختی گرما 
که بر و ظاهر شرل سیاه گشت و ناعن از بهر نعصان حر ارت وحر کت 

و افراطتری سییل آمد. و آنچه موی مردم از بعد سیاهی سیید کُردد 
آنست که غداهای مختاف خورند و حیوانات را غدذا اجناس «عدو- 
دست و کشت (ٍس اس دادن سجهت موی ادشان سییط نکّردد .و 
جون غدای کودك قوی بود و کرمی تافص آمد و تری مفرط ریش 
بر نیامد تا آنگاه که نطفه غلیه گرفت و حرارت مفرط شد ‏ و هم از 
افراط‌تری در او ل دندان نبود تا چون نطفه غلیه مادت ک-رمی یافت 
از وت غدا» و از بعد باون حون دنداد بیفتد و نو راییرون 
آرد و جای غذا حشك شود و دیگر باره برتواند آمدن و از افر اط 
عشکی که بر کف دست وزدر قدم است بروموی نرست و انسکشتان 
شکافته شد هم از افر اط عشکی» چنانکه شاخ درخت. و پستان زنان 
همچنان مرد است لکن از بهرشهوت زن که مفرط بود برسینه اوظاهر 
آمد و بزر کت شرل , 


اعضاء و الات جسمانی 


اعضاء و آلات جسمانی همه جانوران دارند براندازه و طبقة 
عویش لکن شرف مردم از نفس لطیف آمد و جوهری است بسیط و 
روحانی زنده بدذات ‏ داننده بقوت کننده بطبع » پذبرنده بمادات!» 
درداینده پبحس و وهم » جوننده فضیلتهای کلسی و باقی است و تمام 
لکن کامل فیست که وجود او از روگ عقل فعءال است . و از بهر آنکه 


۱- بمادت (؛ بعادت 0:- ۷])۳[. 


سم دومین ۵2۳ 


فرود زمين کمتر آید » وهر جنسی را که فقوت آب و زمین بیشتر بود 
بیسخ و ردشة او فزوثتر شود . بات را ریشه ها بحای ر گهاست در 
حیوانات و سیب غد | کشمدن است از آب و بو ست و کفل مائند 
سحییرگ شرت 6 و مغز و گوشت بجای رو ح ؛ و دانه بجای نطفه و خار و 
تلف بجای موی و ناعن » و سرو فضله‌هائی که براطراف باشد . جون 
هوا شاخه‌ها را بکشید وبر گها براو پرا کنده کشت و شکل پیدا. آمد 
قوت زمین اندر اجزاء او بکم بود وعشکی بروغلبه‌گرفت پرا کنده 
و شکافته آمدند. شاخ و برکث . آنگاه چون هوا سرد شود از دوری 
آفتات وغلیهً کُرمی یازمین افتد ریشه‌ها وبیخها گرم گردد تری برروی 
زمین آرد تا ضد خحویش را باز دارد » و چون دربر کها تری کم کُردد 
فرو ریزد » وهر آنچه هوا بروغالب شود زرد کُردد و آنراکه حرارت 
غالب باشد سرخ شود ءٍ الا" ار کهائی که محتاج زباشند و از شاخها و 

از من درحت‌نری میکشند تا روشن و تر مانند. وجون بر عشکی‌زمین 
نرمی هو | لاح کشت و کشن او آمد وبیدیرفت و باد جنوب که گرم و 
تر است وباد شمال سرد و حشك شاخها را بجنبانیدند تناسل شکوفه 
و برمیوه‌های گو نا کون پدیدار آمد و در اندازه زیادت ونقصان غدا و 
ار اط ثرمی و کرمی و تنگی و فراعی مجری بزر گی و حردی در 
خلقت پدیدار آورد . وبهر دانه‌ای ر گی پیوسته است که سیب غذا و 
حيوة او از آن است و هر آن درعت که طبیعت رمین برو مقر ط (ود 
وتری او قّوت ندارد نطفه بسوزد وعقیم شود و برنیارد. و اصل‌رنگها 
دواست سبید وسیاه » سیاهی از رنگت زمین است و سییدی ازروشنی 

آسمان » و دیکر ر نگها مر کب‌اند . و جنانکه رنگك زمین سیاهست 


رن آب سییدست وهوا زرد و آتش سر ج) چود در‌ی هو بسپیدی 


۴ نزمت نامة علائی 


پیوست زردی پیدا آید و از زردی هوا و سیاهی زمین نبات و برگها 
پدیدار آید » سبز چنانکه از نیل و زرنیخ تولد کند و از سپیدی و 
سیأهی سرنعی آید و بدانکه سپیدی, بجای حر کتست وسیاهی بجای 
سکو ن » واندر آتش که درهیزم افتد واستقصاء او درسوختن نگاه کن ‏ 
که بح<سب ماد ت و تری و حشعی از هريك جه رزکت بیك | آید تا 
معلوم گردد که تولّد رنگها درمیوه چگونه است از سبزی و زردی و 
سرخحی وسپیدی وسیاهی و روشنی وتاریکی. چنانکه گفتیم رنگ دو 
است سپید وسیاه » طعم هم دو است شیرین وتلخ؛ وبوی نیز دواست 
عرش و گنده ونعزشی از حرکت و گرمی است و گنده از منکون و 
سردی » باقی از ایشان متو لد میشود. و از مادت هر آنچه آتش هو | 
آثر | نتواند پختن و بمیوه کردن و تری هوا بر آن غالب شود آبی 
گردد غلیظ لز ح و درعت آنرا ازحود دفع کند و بیرون زند و بهوا 
افسرده کردد وصمغ آید . ایزد تبارك وتعالی هرجیزیرا روحی آفر بد 
و روی داد تا رهتمای بود حردمند را بر وحداثیت آفرید کار سبحانه 
ما اعظم شانه . 


گفتار اندر حیوان 


هر آنحه درین عالمست از جهار طبایع پد بل آمد دز زدر فلگ 
قمری بیاری فاك و ستار گان بفرمان حدای عنْز وجتّل وتمام و کمال 
آن بمردم است ؛ و حیوانات بجهت آنکه ناقص‌اند و ایشان را رد و 
تمیز نیست همه متلاشی شوند و نیست گردند وبرایشان ثواب وعقات 
وحشر ونشر نیامد و ازینست که آنچه کنند بالهام بدانند وبتعلیم‌حاجت 


ذباشد » و قوت عملی که آیزد تعالی بمردم داد بر هد4 محرطست 1 
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بشناسند و ببینند و بشنو ند و بیاموزند وبیاموزانند. وجون طبایع مردم 
بر اعتدال بود قامت راست آمد وسر سوی آسمان یازید. و از نقصان 
جیوان از بهر آنچه لطیف نبودند ‏ و حرکت یافتند و بگاه جنبش و 
برخحاستن دوتا آمدند وبگاه قسمت حرکت علوی وسفلی میان هردو 
وفقی نیفتاد از آن دنباك پذید آمد و از افراط حشکی و فضول زمین 
چون بسیار بود وبخار منفذ نیافت سرو وسم وچنگال بر اطراف پیدا 
آمد و براندام موی و پشم . و از خداوندان سم آنرا که تری کمتر 
بود شکافته آمد و سباع را از افراط کٌرمی و حشکی چنگث تولد کرد 
جنازکه ز هر درناف" کژدم . هرجنسی را شدای تعالی روزی دهد . 
حلقانر | غذا ازهر گونه دیگرداد جون یاه ودانه و گوشت و اگر همه 
یکسان بودندی ويك جنس خوردندی بس نیامدی و آن چیز مردم را 
نماندی ۱ پس آنرا که توت مفعول غلبه دارد غذای او از نبات‌ساعت 
و آنراکه قوت فاعل غالب آمد غدای او ٌوشت است و بر آنچه‌هو | 
غلبه گرفت و قّوت آبی و زمینی کمتر بود مر غ با پر آمد بی‌دندان و 
رحم و فرح و مثانه » و جون بهوا علَو کرفت و جسد او از زمین 
برداشت بقسمت گوشت بیشترین با سینه افتاد وجذب کشت وبرساق 
کگوشت نیامد تابهوا بهتر تواند بریدن. و زرده خحایه از طبیعت‌هواست 
و سییده از طبیعت آب ؟ وهردو نطفه و خونند ویوست خاکی؟ است 
کرد اندر آمده مانند حصاری تابچه درو پرورده شود » واستخو ان و 


۱- نیودند 0 ؛ بودند ([ ؛ - 69 1۷. ۲- ناف () ؛ ناب (] ؛ - 
8. زرد خایه ازطییعت هواست وسبیده ازطبیعت آب 0 ؛ 
مپیدهٌ خایه ازطبیعت آتش است و زرده ازطبیعت هوا (1 ؛ - ۷۲6 . 
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نرمت نامه علائی 
گوشتِ از سییده بدید آ ید و موی و براز زرده . و مرغ را حر ارت 
باندرون افتاده است و از ین اس که دانه در حو صلهٌ او گداخته شود 
و بمنقار و هخلب همچنانکه چهارپای را سر و سم است از فضول 
طصیعت براطراف بدید آمد زدر و و , همجنانکه مر غ در هو | آشنا 
برد در آب چون نفسش ببندد بمیرد » ماهی همچنین در آب می‌پرد 
اکر هو ا برو جهد نفسش کشاده شود بمیرد که آب زمین وهو ای‌اوست 
و از بهر آنکه هوا را بروپادشاهی نیست دست و پا ندارد » و از بهر 
روانی آب شکل ماهی دراز شد . و از آبی هر آنچه خحداوند شش 
است چون هوا و آتش با او بیامیخت برپشت‌او سختی پدید آمدچون 
ضعد ع و سلحعات۱ بر حسب مادت. ورجون لختی غلظط زمیئی درماهی 
فزون بود و ببیرون افکند بر ودنبال آمد و آنچه بایست افتاد مانندقطرة 
فلوس کشت » وجود هواو آتش را پادشاهی نبود دست و بای 
نیامد. و از بهر آنکه حرارت علّو کرفت ازحر کت استخوان بریشت 
دراز گشت و آنچه ازو فزودنی بود بپراکند وتلوها وخارهای باريك 
کرد وهمچنین بر حشرات! جرد زمیئی مفر ط شد و شکون و آرام در 
قعر تاریکی بافتند. 


گفتاد اندد مردم و حال شس 
رسا لتی‌ساخته ام محختصر و آنرا حل الر موز السمای به اجل‌من 
الکنور الد نیاو به نام کرده و ده فصل است» ازیکی تا نه" در اعداد 


۱ سلحفات 19 ؛ ملحفاة 0 ؛ - 17618 ۰ . ۲- برحرشات 9 ؛ - 
13ج ]۷() . م ند 0 ؛ ده (1 ؛ ‌ ([ع)۷۱ . 


تسم دومین ۱ ۵۷۱ 


نفس اندر تاریکی‌جسم ماندست ومیل او بشهوات ولذدات است‌علوم 
ومبارف ۱ بمدر یج درمی‌تو اند باقن و جنی انکه طبع لطیفتر همی‌شود 
و از حواب غفلت بیدارتر همی 5 دد و نور عفل بدو همی پیوندد . 
بداب آئذازه ون بافتن از دیری و زودی. ودرعر کت نس انعقال ۱ 
نیست که ازجای بیجای بگردد بل مانند دور کره‌ایست بر نقطهٌ مر کز . 
ونعس حیوان تمام بنیاد بردوقسمت است : راست وجب حر کت در . 
رایست است وسکون درچب؛ و بر سه طقه و سمل وطرفین وازجچهار ۱ 
طباییح و با پنج جواس و ازشش جهت حر کت دارد و باهفت فّوت 
فمال ومفتیل است وباهشت مزاج و بر نه‌طبقه و دوازده منفد وچهارده 
استخوان پهلو هفت برراست و هفتِ برچپ » و بیست و هشت مهرة 
پشت و بندٍ انگشتان » و دوبست و چهل استخوان » وسیصد و شصت . 
قسمت که درو خون باشد. و اندر ما دو قوتست بکی ازجهت سجن 
صورت پدیر د و دیگر اندر قسمن آن نظر کند و عرص بداند و راستی 
وبهتری بگزیند» چنانگه یکی گوید چیزی‌است رنگین » حوش‌بوی» . 
کران سیگ » قوه هردو سامعه جمله ببدیر د و بنفس عافله رساند » 
تعس بدا رضا زد هد و برقیاس کار کند وسامعه را اندران عدل شناسد 
تا هردو ناظرٍ ببینند و گواهی بدهند چگونه رنگث بپذیرد که اهل 
معرفتِ آنند و ازشامه همچنین چون بنه بویند آن گواهی نیزنپذیردو 
لامسه نیزجون بداند و از وزن خبر ندهد قبول نکند و رجوع بمیزان 
کند که داور عقلبیت 0 تحعیق مادك . وهمجنا زکه نوس جملت اجو ال 
و کردار مردم شرا سیگ و آ گاه داشد از محسوس و موهوم حدای تعالی 
برهمه آفریده‌های حویش و افعال وحر جات مخلوق مطلح‌است و هیچ 


۱- معارف (0؛ معارج ([؛ -۷]62۳. 


سر مومسم 


نزهت رام علاتی 


59۷۲ 


درو پو شیده دماند از | زدگ و سیار ۰ 


یش‌ای تعیر ه‌دل نگاه کن تا کار کجا نهاده است»و شرف ومرتیت 


حویش. بشناس و محل و منزلت؟" حود ضایع مکن و راه رستکازی 
ونیکبختی جوی که دیوان عاصی‌اند وطاغی و برفساد کردن قتوت ‏ 
دار # یم و درس دما ند و زاشایستعا فر مایند و ایشاثر | رو ها دراشد 
زشت و منکر و سهمنالك وروحهای کنده آتشی » و همه همت سوی 


شر دارند و سازند کی و راستی ندانند و باهم بر آویزند ازبهر آنحه 


سطبر وثقیل‌اند و سکون ایشان در زیر زمین است . 
پس هر که را از مردم کوباتر و لطیفتر و شر بفتر وفاضلتر علو 


گیرد و بفرشته پیوندد « درجات بعضها فوق بعض » و هر که گر ان و 
ناقص است دنو ان برو مسلط شوند و خیال و راههای بد و تار يمك 
بدو نماد ۱ درو غ گو بند وفتنه انگیز ند تا بدان ضیب «فی‌دد الا سفل 
من‌النار» گرفتار مانند. وهیچ حلقی را صورت بدان نیکوثی نیست که 
مردم گوبا را و از همه شریفتر آمد تر کیب راست باعتدال برصراط 
مستقیم ایستاده و بحد بلو غ رسیده ومبد» و معاد دانسته که ا گر مر کز 


بیابد و بمع‌صود رسد «فقد فاز فوزاً عظیما». 


حدایا بکرم حویش بر بیچار گی و ضعیفی و غافلی ما رحمت 


ان و فر باد رس و راه راست نمای و دبخشای و بسرهاأ رحمت کن 


5 ار حم الراحمین و یا 


ی ‌ سب 


۳9 التّاصرین و یا اول الاو لین و یا آخر الاخرین و 


سوت بایگاه ات 608 سیر 40 متیر 36 4 
([(آه) . 


سسیس مت 


الحتملد له آرب‌العاللمیتن وصللی‌الله عتلی ختیتر خلقه محمد 
و آله اجسعین . 


۱- صورت اتمام یافت کتاب نزهة علائی فی سابع عشر شهررج ب الموجب 
سثه سبح والف من ... النبویه دردارالموحدین قم حرسهااده عن‌التلاطم‌علی 
ید العبد الشعیف العافی ,,, قاسم محمد ... المشتهر نیامح الکرمانی عفی 
عنهما + ([,والله اعلم بالصواب تم‌الکتاب بعون‌الله س,- النحیق‌المحتاج 
ان رحمةالله فی‌شهر -. + (] ؛ تمام شد نزهت ناه عنلایی یوم‌الاحد تاسع 
رییم‌الاول نسنة سبع ویمانمامه کته اضعف خلق‌انته علی محمدالماقب بصایخ 
الشر ازی المرشدی اصلح اه حالهما فی‌الدارین + ۷۲[ ؛ والا اعاذنانته من 
المهالك وانتذنا من سوءالحلی وسرالافعال و حصایدالانس ماملهم الصواب 
5 ومفح‌الابواب کعب هذاالکتاب الجامح لفنون‌العلوم تد کرة و با کورة لحضرة 
الشریفه‌السماآه و خدمةالمنیفه‌العلیا والصاحب الفانق والاستوار بالعنی‌حلال 
المولدالته محرالاسلام والملل عبدالواسع الساوجی مدح علی فی‌اول زبیم 
"الاول لستة اربم وسیعماده + () . 


